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۱۹۸۸یادداشتی بر کتاب آخرین سفر شاه از ویلیام شوکراس   
 

  کشور از خارج بھ۱۳۵۷ سال در شاه رضا محمد سفر آخرین درک برای ترجمھ این امیدواریم ما   

 گیری موضع بدون  زمان ان حوادث و ۱۳۵۷ سال بھ وسیع نگاھی با است کتابی کتاب این.باشد مفید

 قرار شما خدمت در و است گرفتھ صورت علمی بینشی با نویسنده ارزشمند کار این. مذھبی و سیاسی

 ۱۹۸۸ سال در کھ ھستند کتاب بھ مربوط کھ کردیم اضافھ کتاب بھ ما عکسھایی تعداد یک. میگیرد

 پیوستھا قسمت.  داریم را امکان این الان ما اینترنت پیشرفت دلیل وبھ است نداشتھ را امکان این نویسنده

 در را ھاییمتن و تصاویر کتاب، تر راحت درک برای. است شده تنظیم کتاب مترجمین ما توسط

 تر آسان خوانندگان برای را آن درک و خواندن,کار این معتقدیم ما. ایمکرده آوریجمع کتاب یھاپیوست

 .است داده شرح کتاب در نویسنده کھ است کتاب وقایع بھ مربوط, تصاویر. کند می

ی این کتاب از سوی مترجمین، برمبنای اصولی عملی صورت گرفتھ و سعی شده است تا ترجمھ      
ی بیاوریم. شوکراس در کتاب آورده را در ترجمھ ی کتاب، یعنی ویلیامھایی کھ نویسندهتمامی عکس

ھایی کھ نویسنده در کتاب اصلی قرار داده بود ما نیز بھ ھا در فصللازم بھ اشاره است کھ عکس
بھ زبان انگلیسی بھ چاپ رسیده بوده و در  ۱۹۸۸ھمانگونھ قرار دادیم. ازآنجا کھ این کتاب در سال 

ھای سیاه و سفید استفاده کرده ن پیشرفتھ نبودند و نویسنده از عکسھای کامپیوتری چنداآنزمان برنامھ
ھای سیاه و سفید را نداشتیم، زیرا کھ از کیفیت خوبی  برخوردار بود و ما امکان استفاده از آن عکس

ھا ھای اینترنتی بھ جستجوی عکسای اندیشیدیم و در شبکھنبودند. برای جبران این کمبود، چاره
ھای کتاب اصلی استفاده ھا را یافتیم و سھ درصد بقیھ را از عکسدرصد عکس۹۷شبختانھ پرداختیم. خو

ی محمدرضاشاه پھلوی و کردیم. دو عکس از حاکمان نظامی و سیاسی پاناما و چند عکس از خانواده
 ھا بودند. دلیل افزودن عکسھا این بود کھی این عکسدوعکس دیگر از محمدجعفر بھبھانیان از جملھ

ھا و توضیحات مترجم در مورد محمد جعفر آنھا درکتاب اصلی کیفیت خوبی نداشتند. آخرین عکس
بھبھانیان وخانواده وی در کتاب اصلی چیزی نیامده بود، از ھمین روی ما لازم دانستیم کھ در بخش 

 در این باره مطالبی بنویسیم. مترجمینتوضیحات مترجم یا 

وزارت اطلاعات  مترجمینترجمھ و توسط مترجم و یا  ۱۳۷۶ران در سال این کتاب متاسفانھ در ای     
اند. ھا نیز زیر تیغ سانسور سپرده شدهاز ھمین روی بھ شدت سانسور شده و تمام عکسنشر یافتھ است، 

بھ علاوه با افزودن مطالبی بی ربط بھ نقش روحانیت پرداختھ شده کھ در نوع خود زیرپا نھادن موازین 
و با کتاب چاپ ایران مقایسھ  اند. ما متن انگلیسی را مبنا قرار دادهتاب را بھ نمایش گذاردهنشر و ک

ای باید صورت گیرد، ضروری است کھ تمامی موازین نشر و ایم. ما براین باوریم کھ اگر ترجمھکرده
یران رعایت چیزی کھ در چاپ و نشر این کتاب در ا داری نیز در نظر گرفتھ شوند،فرھنگ و امانت

 نشده است. 

 مترجمین کتاب 
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A note on the book of The Shah's Last Rids by William Shawcross 1988 

 

    We hope that this translation will be useful for understanding Mohammad 

Reza Shah's last trip abroad in 1357. This book is a book with a broad view of 

the year 1357 and the events of that time without taking a political or religious 

stance. This valuable work of the author has been done with scientific insight 

and is available now.We have added a number of photos to the book that are 

related to the book, as the author did not have this possibility in 1988, and due 

to the development of the Internet, we have this possibility now. The appendices 

section has been prepared by us, the translators of the book. To make the book 

easier to understand, we have collected images and texts in the appendices of 

the book. We believe this will make it easier for readers to read and understand.  

 

    The translation of this book has been done by the translators based on 

practical principles and we have tried to include all the photos that the author of 

the book, William Shawcross, has included in the translation. It should be noted 

that the photos in the chapters that the author had placed in the original book, 

we also placed them in the same way. Since this book was published in English 

in 1988 and at that time computer programs were not so advanced and the 

author used black and white photos and we were not able to use these because 

they were not of good quality. To compensate for this lack, we thought of a 

solution and searched for photos on the Internet. Fortunately, we found 97% of 

the photos and used the remaining 3% from the photos in the original book. 

Two photos of the military and political rulers of Panama, several photos of 

Mohammad Reza Shah Pahlavi's family, and two other photos of Mohammad 

Jaafar Behbahanian were among these photos. The latest photos and 

explanations of the translator about Mohammad Jafar Behbahanian and his 

family were not found in the original book, so we felt it necessary to write about 

this in the description of the translator or translators. 

 

    Unfortunately, this book was translated in Iran in 1997 and published by the 

translator or translators of the Ministry of Information, therefore it was heavily 

censored and all the photos were put under the censor’s blade. In addition, the 

role of the clergy has been addressed by adding irrelevant materials, which in 

their own way have shown to violate the standards of publication and books. 

We have based the English text and compared it with the Iranian printed book. 

We believe that if a translation has to be done, it is necessary to take into 

account all standards of publication, culture, and trustworthiness, something that 

was not observed in the publication of this book in Iran. 

Book translators 
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 شاه سفر آخرین کتاب و کتاب نویسنده درباره
 

 آخرین سفرشاه

این داستان، داستان  سفر یک شاه بھ تبعیدگاه  مرگ است. داستان شاه ایران، شاه شاھان، داستان       

 -نوشتھاز بین رفتن  شرافتھا و سرگردانی در دنیای خطرناک  وفاداریھای  فنا شده ... آخرین سفر شاه 

نویسنده تحسین »( ویلیام شوکراس«ای است ازیک قدرت افسانھ ای و ابعاد تراژدی  کلاسیک آن . 

، شاه را در حال  فرار از دست دشمنان، ضعیف و ناتوان رحمت شده کتابھای  نمایش جانبی وکیفیت 

خود پناه می برد)در پی فروپاشی دولتش،  در حال مرگ بر اثر سرطان می یابدکھ بھ متحدان وفادار   

 -شوکراس کھ در مسیر دنیایی واقع گرایانھ  درباره شاهِ  تحت تعقیب،  حرکت می کند، ظھور آیت      

الله خمینی، درام بحران گروگان گیری، و دیگر مراحل پیش آمده برای  شاه را ھمچون داستان  اودیسھ 

ما، مکزیک، ایالات متحده، پاناما ای  توصیف می کند کھ در طول  مسیرش از مصر، مراکش، باھا-

در نھایت بھ  (جایی کھ او مھمان ژنرال عمر توریخوس و سرھنگ مانویل نوریگا بود)  می گذرد و

ھایی از سادات مصر برای  پایان مسیر و مرگش  بر می گردد. در سرتاسر  این داستان صحنھ

بار متفکر او، بھ تصویر کشیده  شده حکومت شاه، از عروج او بھ تخت طاووس تا فروپاشی نھاییِ  در

است. ما شاھد روشنگری مداوم ، غرور و استبداد شاه از طریق پیشرفت انقلاب سفید، افراط و تفریط 

      پرشور و در سالھای رونق نفت، و سلطنت خونین ساواک، نیروی پلیس مخفیِ شاه ھستیم.

با غرب را توصیف  -ادھای تسلیحاتی عظیم و قرارد -ھمچنین روابط گرم شاه » شوکراس«قلم        

می کند و نشان می دھد کھ چگونھ بھ شاه کمک کردند تا جایگزین ھای  احتمالی حکومت خود را نابود 

تلاش ھای دولت کارتر »  شوکراس«کند و توھماتی را کھ منجر بھ سقوط نھایی او شد، تشویق کردند. 

 -سقوط کرده، واقعیت ھای استراتژیک و منافع گروگان برای ایجاد تعادل بین نگرانی ھای یک متحد

ھای آمریکایی در ایران را بازگو می کند. او گزارش قابل توجھی از ھشت تیم متوالی پزشکان ارائھ 

ترین رھبران قرن می دھد کھ اغلب با ھدف مقابلھ با ھم ، شاه را معالجھ می کردند. تصویری از پیچیده

الملل را تعریف ھای ضعیفی کھ سیاست بینتغییر اتحادھا و وفاداری تر از آن، ازحاضر و مھم

کنند، آخرین سفر شاه، از کتابھای  قوی تاریخ مدرن استمی  

ویلیام  شوکراس نویسنده نمایش: کیسینجر، نیکسون و نابودی کامبوج است کھ بھ خاطر آن جایزه      

رد. او برنده جایزه جھانی رسانھ گرسنگی برای جورج پولک و جایزه بنیاد سیدنی ھیلمن را دریافت ک

، کامبوج، ھولوکاست و وجدان مدرن شد. کتابھای قدیمی او شامل دوبچک و جنایت کیفیت رحمتکتاب  
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ھای  ساندی  و سازش: جانسون کادار و سیاست مجارستان از زمان انقلاب است. او برای روزنامھ

رسی کتابھای نیویورک سنگ نورد، واشینگتون پست مقالھ ھا)، سیاستمدار جدید، تماشاگر، بر (یکشنبھ

 .نوشتھ است. او در انگلیس زندگی میکند

 

 بھ وسیلھ روبرت آنتونی  ۱۹۹۸کپی رایت طرح جلد 

 نلیسو مبا گ یسیانگل زبان بھ یاصل کتاب عکس روی جلد

 است۱۳۵۷  روز اخبار از یفارس زبان بھ شده ترجمھ کتاب عکس روی جلد

 دیگر عکسھا با سوفی باکر 

 رستشوسیمون و  ۱۹۹۸کپی رایت در آمریکا 

 
 ویلیام شوکراساز  یکتاب ھای دیگر
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 نمایش جانبی: کیسینجر، نیکسون و نابودی کامبوج 

 
 واترگیت: داستان کامل درونی (نویسنده ھمکار)

 
 کادار و سیاست مجارستان از زمان انقلاب دوبچک سجنایت و سازش: یانو
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  THE SHAH LAST RIDE :کتاب از است ای ترجمھ کتاب این

FALE OF AN ALLY  by William Shawcross 1988 

 شوکراس ویلیام :نویسنده

ISBN 0-671-55231-7   

   7-55231-671-0  شابک

 شمسی ۱۴۰۱ با برابر  میلادی ۲۰۲۲ نوامبر ،خواه دین رحمان و پایدار مریم :مترجمین

 ۲۰۲۲ سال در اینترنتی انتشار
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پادشاه ! خداحافظ  

 بھ سخره نگیرید. را خون و اینگونھ با جدیت و احترام گوشت و بپوشانید را خود سرھای

. گرفتید اشتباه مرا مدت شما تمام این زیرا. بریزید دور را تشریفاتی وظایف  اعمال و سنت، احترام، 

  چگونھ وجود اینھا،با  ،دوستان بھ نیاز غم، طعم نیاز، احساس .کنم می زندگی نان مثل شما با من

 ھستم؟ پادشاه یک من کھ بگویی من بھ توانی می

 

                                           

 شکسپیر، نمایشنامھ ریچارد دوم 

 دوم  نھحصپرده سوم، 
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 پیشگفتار

 

، شاه ایران کھ سھ ماه بود تخت و تاجش را از دست داده بود و ایالات متحده و ۱۹۷۹در آوریل   
برد. ای در باھاما بسر میداری کرده بودند، در جزیرهتقریباً تمام کشورھای جھان از پذیرفتن او خود

ی بازرگانی دانشگاه ھاروارد نیویورک طى در این ھنگام دکتر ھنری کیسینجر در ضیافت شام مدرسھ
ھلندی «اش، مثل دوست سی و ھفت سالھاین درست نیست کھ ایالات متحد با شاه، «نطقی اظھار داشت: 

  1»کھ دنبال بندری برای پھلو گرفتن و پناه جستن می گشت، رفتار کند.» سرگردان

بھ این اش ی کیسینجر با قدرت سخنوریھا است. اشارهترین افسانھاز کھن یکیھلندی سرگردان   
ی ھلندی سر . موضوع اصلی افسانھافسانھ بدین منظور بود کھ احساسات موافق را بھ نفع شاه برانگیزد

 خود حماقت ای نادرست اعمالگردان این است کھ دست نیافتن او بھ پناھگاه، مجازاتی است کھ بخاطر 

 عاطفگی جھان.ھای خودش است تا بی . سرگردانی ابدی او بیشتر بھ علت بد کرداریباشد می او

محکوم بھ  خدا دنیکش چالش بھ یبراھا، ھلندی سرگردان یا بھ علت ارتکاب قتل یا در بیشتر افسانھ   
آن ھرکس کھ با کشتی شبح گون او تماس بگیرد دچار نفرین خواھد شد. پایان. افزون برسفری است بی

 سراید:اشعار را می این» روکبای«ھایش بھ نام بدین سان والتر اسکات در یکی از کتاب

 ھای افراشتھ و پربادبا بادبان

 شودکشتی شیطانی با طوفان رو در رو می 

 شناسندو تماشاگران نفرین شده نیك مي 

 منادی غرق و نابودی را.

این کتاب سرگذشت یك سفر است، سفر توأم با سرگردانی شاه بھ سوی تبعید و مرگ، و نیز عوامل  
اش ساواک، سیا، نفت، خرید ھا، پلیس مخفیھا و آمریکاییمناسبات او با انگلیسیگوناگون حکومت او. 

ھا و رھبرانشان ھایی است کھ ماھیت روابط بین دولتداستان سقوط و تبعید شاه از جملھ داستان ,اسلحھ
تند ھایی ھسھا غولدولت«دھد. داستان وفاداری و عافیت طلبی است. بھ قول شارل دوگل: را نشان می
 »بی احساس.

                                                           
 .۱۹۷۹آوریل  ۲۳ ،نیویورك تایمر 1
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 فصل اول

 پایان
 

ھای البرز دور و بر دو فروند ھواپیمای باد سردی از کوه ,، فرودگاه مھرآباد تھران۱۹۷۹ ژانویھ ۱۶
اند جارو ھای ضخیم ایستادهی سفید و مفروش با قالیرا کھ در جلوی پاویون سلطنتی یک طبقھ ۷۰۷

 -یطلب جاهمردانی را کھ برای پادشاھان و دولت ،، شاه ایرانبھترجا بود کھ در روزھای کند. ھمینمی
آمدند پیشواز و اش میپادشاھیھای ھا و تقاضای اتحاد و پول و سایر نشانھو تأیید بلند پروازی او یھا

 ھا آزمایش و بارگیری شده و آماده پروازند. خود شاه نیز در شرف عزیمت است.کرد. ھواپیمابدرقھ می

مشھور  -» ایران ایر«ھای ھواپیما ھای متعددخورد. صففعالیت دیگری در فرودگاه بھ چشم نمی
ھای اخیر انقلاب اند. در ماهان روی زمین نشستھی اعتصاب کارمنددر نتیجھ -بھ خطوط ھوایی خاویار 

در آمده است. کلیھ این  لیتعطھا بھ حال اسلامی قدرت گرفتھ و تقریبا سراسر مملکت در اثر اعتصاب
 اند : شاه.ھا بھ سوى یك ھدف نشانھ گیری شدهاعتصاب

شده است. نفت،  شود و حتی بعضی از مواد خوراکی کمیابدر تھران، جریان برق مرتباً قطع می
بھ  ۱۹۷۰ھای در سال *ی پیشرفت و نظامی شدن سریع کشور کھ شاهمنبع اصلی ثروت و بانی برنامھ

ھای اخیر ایران ناچار تشویق متحدانش آغاز کرده بود، اکنون بھ کلی متوقف شده است. حتی در ماه
مناطق نفتی بھ کار اشتغال ھای مسلح در شده است نفت سفید از ایالات متحد وارد کند. اکنون نیرو

برند. ھای طولانی در زیر برف در انتظار نفت سفید بسر میدارند. در تھران، مردم فقیر در صف
و گاھی خشمگین محافظت  اخمو ھای بنزین کھ بوسیلھ سربازان ھا در برابر پمپرانندگان ساعت

ای اتوماتیك خود نظم را حفظ ھاند. سربازان گاھی با شلیك ھوایی سلاحشود صف تشکیل دادهمی
اند، ھمگی بھ برف و سرما و شاه نفرین کنند. سربازان و رانندگان و مردمی کھ در صف ایستادهمی
 کنند.می

شمسی در قاھره) دومین شاه سلسلۀ پھلوی و واپسین پادشاه  1359مرداد  5شمسی در تھران ، سالمرگ  1298آبان  4محمدرضا پھلوی (زاده *
                                                                             مترجم.رضاشاه و تاج الملوک آیرملو بود. ) وی حاصل ازدواج 1357بھمن  22تا  1320شھریور  25ز ایران ( ا

اند دود خاکستری و سیاه بھ ھای جوانان با سوزاندن لاستیک و زبالھ افروختھھایی کھ گروهاز آتش  
ب ام «ھای گران قیمت از قبیل کنند اتومبیلھا گردش میخیزد و این جوانان کھ در خیابانمی ھوا بر

ھا رانندگان اتومبیلکنند. اعتراض سازند و بنزین آنھا را خالی میو مرسدس بنز را متوقف می» و
خلاف عقل است بخصوص اگر خارجی باشند. آمریکاییھا بخصوص از اینکھ مورد ضرب و شتم قرار 
بگیرند، وحشت دارند. بھترین تضمین این است کھ تصویری از دشمن بزرگ و اغتشاش آفرین و 

ند، یا بھتر اینکھ آیت الله خمینی را روی شیشھ جلو اتومبیلشان نصب کن ,یروحان سازش ناپذیر شاه،
ھایی را کھ آیت الله از تبعیدگاھش نزدیک پاریس ارسال نموده و مردم را تشویق بھ یکی از نوار

 اندازی شاه کرده است، پخش کنند. بر

تر از آنچھ در روزھای اخیر بوده است. اما آرامشی امروز صبح شھر نسبتا آرام است، بسیار آرام
تغییرات عظیم. شاه قبلا اعلام داشتھ کھ کشور را برای گذراندن تعطیلات ناراحت و آبستن حوادث و 

 كند. فقط روز دقیق عزیمت او از نظر مردم پوشیده است.و معالجھ ترک مي
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ای ھای انقلابی، ھیچ خبر واقعی در دست نیست. ھیچ کس نمیداند چھ توطئھی بحراننظیر ھمھ   
آورد. تقریباً تمام مردم بھ برنامھ و چھ کسی بھ کجا رو می روددر کار است. چھ فشارھایی بکار می

ھای آیت الله از پاریس و نیز آخرین گفتار» بی بی سی«دھند و گوش می» بی بی سی«فارسی رادیو 
پاریس و نیز خبرھایی را کھ خبرنگارانش قادرند از  ھایی را کھ خبرنگارانش قادرند از میان انبوهخبر

 کند.در تھران گردآورند، پخش می میان انبوه شایعات

ھمراه با شایعات و اخبار پراکنده، بدگمانی و دروغ فضای ترسناکی ایجاد کرده است. طبق یک   
روایت اعلام شاه مبنی بر اینکھ کشور را ترک خواھد کرد یک بلوف است و بزودی ارتش ضربھ را 

ھان نیروی ھوایی، اسالاران و فرماندهی امرای ارتش و دریوارد خواھد ساخت. اگر شاه برود کلیھ
شکنجھ  نمونھکھ اکنون چھ در داخل و چھ در خارج از کشور  -صرف نظر از مأموران مخفی ساواک 

کند کھ مانع از ھمھ چیز خود را ازدست خواھند داد. بنابراین منطق حکم می -و سرکوب شده است 
 ی  اینھا داده شده است. این یك روایت است.رفتن او بشوند. ترتیب ھمھ

کنند کھ او برای چند روز بھ خارج خواھد رفت و در این حال سازمان سیا ترتیب پاره ای گمان می
گویند خیر، خواھد داد. دیگران می ۱۹۵۳ی متقابل و بازگرداندن او را مانند سال وارد کردن ضربھ

ای است کھ در دهکنند. این عقیھا ھستند کھ او را بھ خارج پرتاب میھا و آمریکاییاین بار انگلیسی
خمینی نبودند پس چرا  ھا پشت سرای رواج دارد. اگر انگلیسیمیان نزدیکان بھ دربار بھ نحو گسترده

 -یمھمھ این ضرب المثل قدیمی را کند؟ ھای او را مرتب پخش میھا و رھنمودانتقاد» بی بی سی«
 .پیدا میکنید )انگلیسساخت (روی چانھ شان  مھر دانند اگر ریش ملاھا  را بلند کنید 

را » بی بی سی«ھای شاه شخصاً کوشیده است کھ دولت انگلیس را وادار سازد جلوی گفتار   
گویند خیانت آشکار بھ او است. می یک ھابگیرد. بھ نظر او نپذیرفتن این تقاضا از جانب انگلیسی

او گفتھ بودند انقلاب را  ابحال بھخواستند شاه بماند تتر است. اگر آنھا میھا پیچیدهموضع آمریکایی
ھای ھای ناچیز بھ آن بزند. بھ جای این کار پرزیدنت کارتر یکی از ژنرالخرد کند نھ اینکھ فقط ضربھ

را فرستاده است کھ ارتش را ساکت نگھ دارد. این مطلبی  *ی آمریکایی بنام رابرت ھویزربلند پایھ
 است کھ بسیاری از مردم می گویند.

معاون ناتو  1975ستاره نیروی ھوایی آمریکا بود.او از  4) ژنرال 1997سپتامبر  22-1924ژوئن  14رابرت ارنست ھایزر ( *
واقع در اشتوتگارت بود کھ ریاست اداره مستشاری ارتش ایران تحت فرماندھی او قرار داشت و ھر چند وقت بھ ایران می آمد. 

بھمن کشور را ترک می کند. ھایزر فقط یک  14وارد ایران شد،او بامداد  57دی 14تر رابرت ارنست ھایزر فرستاده نظامی کار
 بار بھ ھمراه ویلیام سالیوان و ھمچنین یک بار بھ تنھایی با شاه دیدار کرد تا پیام کارتر و ماموریتش را ابلاغ کنند ، پیامی مبنی بر

یرنظامی شاپور بختیار و در صورت سقوط دولت شاپور بختیار درخواست خروج بدون معطلی شاه از ایران و حمایت از دولت غ
کودتای نظامی جھت سرنگونی انقلابیون انجام دھد. ژنرال ھایزر در خاطرات خود می نویسد کھ یازده ساعت در دفتر سپھبد 

ایی اقناع کند. ھایزر خلبان امیرحسین ربیعی حضور داشتھ تا فرمانده نیرو ھوایی را بھ عدم کودتای نظامی و بخصوص نیروی ھو
.مترجم »ما ھمواره ارتش را بھ کنار آمدن تشویق کرده ایم ؛ بنابراین آن آنھا باید مستقیماً پیش بازرگان رفتھ باشند.« می گوید :    

 Mission to Tehran by Robert Huyser, 1990 .مترجم. 

ھا پیش اعضای ھا و حتی ماهھفتھھای ثروتمندان در سراسر شھر خالی است. از ھا و خانھکاخ    
اند. خروج آنان تا حدودی عاری از افتخار بوده ھا را تخلیھ کردهخاندان سلطنتی و دربار شاھنشاھی آن

ای کھ شاه نصیبشان رسید کھ کسانی کھ بیش از ھمھ از ثروت باد آورده است. گاھی چنین بنظر می
 در اعضای خاندان پھلوی اند وند کھ کشور را ترک گفتھاند، نخستین کسانی ھستکرده بود استفاده برده

 اند.رأس اشخاصی قرار دارند کھ در، پیش گرفتن راه تبعید پیشدستی کرده
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بھ مبدل  خواستھ است کھ کشور را ترک كند. چون او *شاھزاده اشرفشاه از خواھر دوقلویش     
تزئین  ھای کاخ او کھ اخیرا نوسازی واتاقھا و کف ھای خانواده سلطنتی شده بود. دیوارزیاده روی

ھا بستھ بندی شده ھا و تابلو. قالیخالی شده استی بسیاری زیاد پر زرق و برق است شده  و بھ عقیده
ھایش در مانھاتان، شاید در پن، شاید بھ یکی از کاخلھھای اشـرف شاید در ژوانو بھ یکی از خانھ

ای اندوختھ است در لندن، کھ ثروتی افسانھ اشی پسر، شاید بھ خانھاش در خیابان مونتنی پاریسخانھ
منتقل شده باشد. پسر دیگر اشرف افسر نیروی دریایی  -ی متعلق بھ او در سیشلز شاید بھ جزیره

ھای او در یکی از شبکتاب خواھد آمد. انگیز در اینو بھ نحوی غم اختصار ھا نام او بھاست کھ بعد
کرد بھ تابلویی کھ ھنوز بھ دیوار آویختھ بود اشاره کھ در کاخ مادرش شام صرف می ۱۹۷۸اکتبر 

 2کرد و گفت: «این یکی را فراموش کرده اند بردارند.»

با عنوان سلطنتی والاحضرت شاھدخت اشرف پھلوی نامیده  ۵۷) اشرف پھلوی، کھ تا پیش از انقلاب ۱۲۹۸آبان  ۴( یپھلو الملوک اشرف* 
مرداد و سقوط  28از وی بھ عنوان یکی از عوامل  موثر جریان کودتای  د رضا شاه و خواھر وھمزاد شاه محمد رضا پھلوی بود.میشد، فرزن

  .مترجم در نود و شش سالگی در منطقھ مونت کارلو، شاھزاده نشین موناکو درگذشت. 1394دی   17محمد مصدق نام برده شده است. وی 

از کاخ شاه در نیاوران، در ارتفاعات شمال تھران کھ ویلاھای ثروتمندان پیرامون آن جمع شده است  
نامند بھ آمریکا فرستاده ملکھ فرح دیبا یک ھواپیما پر از لباس و اشیائی کھ دیگران اثاث منزل می

 است. 

اند. چگونھ روبرو شدهمأموران گمرک در سراسر اروپای غربی و آمریکای شمالی با وضع عجیبی    
ھای لبریز از قالی و تابلو و مبل و الماس ھا و صندوقتوانند قیمت اشیاء گرانبھایی نظیر جامھ دانمی
ھای ھای زنانھ و سرویسھای زمرد و نیم تاجھای یاقوت و گوشوارهھای مروارید و انگشترگردنبند و

اند. ھای تھران در تقاضاھای انتقال پول غرق شدهانککنند؟ ب ابیشود ارزینقره را کھ از ایران وارد می
ھای تقریباً ھر مرد و زن ثروتمندی در ایران ناگھان خواستار انتقال تلگرافی ثروتش بھ یکی از بانک

سوئیس یا پاریس یا لندن یا نیویورک یا جزایر دریای کارائیب شده است. کارمندان بانک مركزی دست 
اند کھ از جملھ دو کنند و اسنادی انتشار دادهداری میل ھرگونھ تلکسی خودبھ اعتصاب زده و از ارسا

ھای خارج انتقال میلیارد دلار بھ بانک ۴�۲گان شاه و یکی از امرای ارتش مبلغ تن از برادرزاده
 3اند.داده

شاه کھ ھای روزانھ فرا رسیده است. در لندن، پرویز راجی سفیر زمان نوشتن خاطرات و یادداشت     
دھد بر ھایی کھ در کشورش رخ میبوده است ھر روز از جریان رویداد عاشق شاھزاده اشرفضمناً 

کند. پیچد و فساد دربار را کھ خود در آن سھیم بوده است و فروپاشی رژیم را یادداشت میخودش می
ای امیدی ھفتھکھ شاه در عین نا -ھا معلوم شد صحت نداشتھ است.و البتھ بعد -کندای را نقل میاو شایعھ

 اکنون کسی آیا کھاو در شگفت است رود. ی یکی از دوستانش میسھ بار برای کشیدن تریاک بھ خانھ

 ھمھ اش،نظامی ھایوسواس حساسیت،بی خودپسندی، او، غرور اینکھ یا دارد، دلسوزی شاه بھ نسبت

 .است نداده دست از کشور از خارج و داخل در را او نیت حسن

 بدنامافتد کھ باید بھ تھران برگردد تا مبادا مردم حساب او را با حساب اطرافیان راجی بھ این فکر می  

گوید: دھد کھ چنین کاری را نکند و مییکی از دوستانش بھ او ھشدار می» شاه یک كاسھ کنند. تر-

                                                           
2  (London: Hamish Hamilton, 1983) p. 241. Parviz Radji, In the Service of the Peacock Throne 

 ).مترجم طاووسی بھ فارسی منتشر شده است.(این کتاب تحت عنوان خدمتگزار تخت 

3 Parviz Radji, In the Service of the Peacock Throne (London: Hamish Hamilton, 1983),p. 228. 
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گریخت. یکی از او پرسید: ی روباھی است کھ بسرعت از شھر میشوخی رایج در تھران درباره«
گیرند ات چیست؟ روباه جواب داد: در این شھر ھر روباھی را کھ سھ بیضھ داشتھ باشد میعلت عجلھ

 کشند. رھگذر با تعجب گفت: ولی تو کھ سھ بیضھ نداری چرا فرار می کنی؟و می

 4».شمارندکشند و بعد میروباه در جوابش گفت: برای اینکھ آنھا اول می

زده، یک دیپلومات انگلیسی بھ یکی از تجار بسیار ثروتمند کشور تلفن زد ھای وحشتدر شھر روباه 
دیپلومات انگلیسی » خیر، او در زندان است.«جواب داده شد: » آقای فلان تشریف دارند؟«و پرسید: 

صد و چون «دانست این موضوع صحت ندارد پرسید چرا زندانی شده است؟ پاسخ داده شد: کھ می
صدا جواب داد: » شما کی ھستید؟«دیپلومات پرسید: » پنجاه میلیون دلار ارز بھ خارج فرستاده است.

 دیپلومات در دفتر خاطراتش نوشت:» یکی از مستخدمین او«

 5».تواند اتفاق بیفتدترین چیزھا میاین روزھا عجیب«

و رئیس سابق )  دایھو رعباسیام ( سابقاز جملھ نخست وزیرپایھ بھ دستور شاه چند تن از مقامات بلند 
ثمر و حرکاتی ھای شاه بیھوده و تقریباً بیاند. اما این تلاشبازداشت شده )یرینص اللهنعمت( ساواک

 ی).است تسکین بخش (و ضمناً خیانت شخص

 نفع تقریباً تمامی افراد سرشناس ایران و دلالان بین المللی کھ از قبل آنھا  ۱۹۷۸ھای آخر در این ماه 

ای یکی از وزیران شاه کھ ثروتی افسانھھوشنگ انصاری اند. ناپدید شده و بھ غرب گریختھ برند یم
ی یک ملاقات فوری با ھنری کیسینجر ایران را ترک كند. او از بھم زده بود اجازه گرفت بھ بھانھ

فرودگاه بھ سفیر آمریکا تلفن زد و گفت سھ روزه بھ ایران بازخواھد گشت. سفیر آمریکا در تلگرافی 
این کار ممکن است ناشی از زرنگی نباشد اما دلیل «بھ واشینگتن این عمل او را چنین تفسیر کرد: 

 .بازنگشتانصاری ھرگز بھ ایران  6»خونسردی است.

ی شرفیابی بھ حضور شاه کار آسانی نبود. کاخ سلطنتی انباشتھ از اجازهدر ایام گذشتھ، کسب         
نامند می» زدو بندچی«درباریان و مقامات رسمی و دوستان صمیمی و کسانی بود کھ فرانسویان آنھا را 

ای در ھر معاملھ و متأسفانھ در زبان انگلیسی معادل ندارد ولی منظور اشخاصی است کھ دستشان را
ھای ملاقات شاه بھ دقت ند. در آن ایام ھر کسی خواھان شرفیابی بھ حضور شاه بود. وعدهکنبند می

ھایشان را بھ گوشش برسانند. شد. افراد مزبور بیشتر طالب دیدن شاه بودند و نھ آنکھ حرفکنترل می
گرفت. در شد. او بیگانگان را بھتر تحویل میشاه دست کم در مورد ایرانیان شنونده خوبی شناختھ نمی

دانستند کھ ھر حال در ایام گذشتھ ھیچ فرد ایرانی کھ بھ او نظر مشورتی بدھد وجود نداشت. ھمھ می
ی ھمھ چیز تغییر کرده بود. بخش عمده ۱۹۷۸تنھا مرجع تصمیم گیری شخص شاه است. اما در اواخر 

توانست با او ملاقات یاین جماعت گریختھ بود، شاه در جستجوی نظر مشورتی بود و تقریبا ھر کسی م
 کند.

ی ھای انتظار کاخ مملو از کسانی شد کھ ھیچگاه در آن حول و حوش دیده نشده و اجازهاتاق بھ یکباره   
و پس از  خرد کرده بود ۵۰ھای ی ملی، گروه مخالفی کھ شاه در سالورود نیافتھ بودند. اعضای جبھھ

                                                           
4 Parviz Radji, In the Service of the Peacock Throne (London: Hamish Hamilton, 1983). pp. 309–310 

 دیپلومات انگلیسی کھ در اختیار نگارنده قرار داد. ی یکھای محرمانھیادداشت 5
 .۱۹۷۸نوامبر  ۲سفارت آمریکا در تھران،  ۱۰۶۹۵ی تلگراف شماره 6
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 -خواھان، دندانچپگرایان، راستگرایان، سلطنت طلبان، جمھوریاعتنائی قرار داده بود، آن مورد بی

پزشکان، پزشکان، وکلای دادگستری، تقریباً ھر کسی موفق بھ دیدار اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی 
ی اسلامی گردیده است و اکنون شد. ھر یک از این افراد در مورد اینکھ چھ چیز باعث قیام گستردهمی

 د یافت.اوضاع چگونھ تحول خواھ

و  کرد. اوی ورود یافتھ بودند. شاه اغلب این اشخاص را تحقیر میاجازه» روشنفکران«حتی   
عن «بردند، اما بھ آنان را در مورد آنان بکار می پرفکر)(»ان تلکتوئل«درباریانش واژه فرانسویِ، 

ً  مفھومگفتند کھ می» تلکتوئل  ھرکس را کھ دارای اول آن در فارسی بھ معنی نجاست است. شاه عادتا
 نامید.می» عن تلکتوئل«کرد، ھا تجسم آن بودند موافقت نمیمعلومات بود ولی با ھرچھ پھلوی

روزی شخصی بھ نام دکتر شاھکار بھ کاخ سلطنتی آمد. او از وکلای دادگستری بود و شاه را تقریباً    
آشنایی داشت تقاضا کرد ترتیب ملاقاتی از بیست سال پیش ندیده بود. شاھکار از میرشکار شاه کھ با او 

پذیرفت و دکتر شاھکار را بھ حضور اعلیحضرت  7کامبیز آتابای میرشکاربا شاه را برایش بدھد. 
کرد کھ گفتگوی خوبی داشتھ راھنمایی کرد. وقتی دکتر شاھکار از دفترکار شاه خارج شد گمان می

موافقت شد و او دو ساعت دیگر را نیز در حضور است و تقاضای شرفیابی مجدد کرد. با این تقاضا ھم 
راه حل ھمھ چیز را در آستینش «داشت کھ  شاه گذراند. سپس پیروزمندانھ کھ بھ میرشکار اظھار

 »دارد.

کامبیز آتابای کھ جوانی لاغر اندام و خوش قیافھ است از وی خواست کھ رازش را بھ او بگوید و 
ی دار در تھران گفت بھ شاه توصیھ کرده است کھ یک صد چوبھدکتر شاھکار جواب داد با کمال میل، 

شروع کند. آنگاه ھمھ چیز درست  اش نیشیپبرپا کند و صد نفر را بھ آنھا بیاویزد و از نخست وزیر 
 8خواھد شد.

گوید چندان تحت تأثیر این پیشنھاد قرار نگرفت چون بھ نظرش راه حل ھر کسی جنبھ میرشکار می  
ھای طولانی و تلخ تبعید داخلی ھایی بود کھ شاه طی سالھا و حسادتبراساس رنجششخصی داشت و 

ی کسانی کھ رھبری بلامنازع و الھام گرفتھ از خدای او را بر ایران نپذیرفتھ بودند تحمیل کرده بر ھمھ
ً بود. اکنون شاه این عقاید شخصی و اغلب انتقام جویانھ را یکی پس از دیگری می ھرگز  شنید. سابقا

در معرض ھجوم این ھمھ عقاید و نظریات گوناگون قرار نگرفتھ بود، آنھم اغلب از کسانی کھ ھیچگاه 
ی ذاتی داشتند. کامبیز اش کینھرابطھ واقعی با آنان نداشت و بسیاری از آنان نسبت بھ او و خانواده

خواستیم ه حلی داشتیم و ھمھ میمان راخواستیم کشور را نجات بدھیم، ھر کدامگوید: ھمگی میآتابای می
 »آن را فقط بھ یك نفر ارائھ بدھیم.

ترین اعضای گروه مخالف خود را کھ در سالھای شاه چند ھفتھ پیش از ترک ایران یکی از محترم      
نام داشت  9غلامحسین صدیقیقلع و قمع کرده بود دعوت بھ تشکیل حکومت کرد. این شخص  ۱۹۵۰

                                                           
میلادی. او  ۱۹۷۸تا ۱۹۷۶  سال  در تھران دھمین رئیس فدراسیون فوتبال ایران و ششمین رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بود از ۱۳۱۸  کامبیز آتابای متولد 7

 .دفتر فرح پھلوی در نیویورک شد کھ پسر ابوالفتح آتابای است، پیش از انقلاب مدیر کل فنی و خدمات عمومی در دربار پھلوی بود و پس از انقلاب رئیس

  .مترجم
 .۱۹۸۵نوامبر  ۲۰ی نگارنده با کامبیز آتابای، مصاحبھ 8
پست، تلگراف و تلفن (در دولت اول) و وزیر  استاد دانشگاه تھران و وزیر۱۳۷۰اردیبھشت  ۹  ۱۲۸۴آذر  ۱۲غلامحسین صَدیقی معروف بھ دکتر صدیقی  9

شناسی بھ ایران و از مؤسسان مؤسسھ مطالعات و تحقیقات  وزیر (در دولت دوم) محمد مصدق بود.دکتر صدیقی از آورندگان دانش جامعھ کشور و نایب نخست
 ھا عضو ھیئت امنای بنیاد فرھنگ ایران بود.مترجمن) بود. وی ھمچنین سالاجتماعی (وابستھ بھ دانشگاه تھرا
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تواند برای خدمت زیر  ولی موفق نشد، وقتی بھ شاه گفت کھ ھیچ کس را نمیکھ سعی خود را کرد 
 »چرا؟«نظر او بیابد، شاه تعجب کرد و گفت: 

گاه یکی جستھ است، دستپاچھ شد و پاسخی داد کھ ھیچفکری برصدیقی کھ مردی دانشمند و روشن   
کس زیرا ھیچ«با تردید اظھار داشت: کرد بھ او بدھد. صدیقی شاھنشاه آریامھر جرأت نمی ھا آریاییاز 

شاه با شنیدن این سخن از جا پرید، دستھایش را گشود، » خواھد با شاه شریک و ھمدست شود.نمی
 »فھمم.چرا؟ چرا؟ نمی«فریاد زد: 

کرد کھ نزد ملت ایران محبوبیت دارد. شاید این بدان معنی تا چند ماه پیش از آن، شاه واقعا گمان می
اش کرده بودند باور کرده بود. با ھای کسانی را کھ احاطھھا و چاپلوسیتبلیغات، یعنی دروغبود کھ او 

این ھمھ بھ این موضوع اعتقاد کامل داشت، ولی در دوازده ماه آخر، یك روحانی سالخورده و تبعیدی 
ان ملت، کھ شاه نسبت بھ او احساس حقارت داشت، خشم تمامی ملت را علیھ او برانگیختھ بود. ناگھ

ملت خودش، از ھر اقدامی کھ او در طی سی و ھفت سال سلطنتش کرده بود ابراز تنفر و بیزاری 
  کرد. برای او امکان نداشت این مطلب را بفھمد.می

رسید، پرزیدنت اندازه محکم بنظر میھمین یك سال پیش، موقعیت شاه در نظر خود و متحدانش بی
ا او گذرانده و بھ نحو مبالغھ آمیزی او را ستوده بود. آنگاه شاه را ب ۱۹۷۷- ۷۸ کارتر شب سال نو 

در میان  اش آیت الله خمینی را صادر کرده بود.ی توھین آمیزی بھ دشمن روحانیانتشار مقالھ اجازه
ھا را بھ سوی رژیم او سرازیر ساخت و دورانی از شگفتی عمومی، این کار سیل اعتراضات و تلخی

 ھای بیشتر را در طول بھار و تابستان آن سال آغاز کرد.ھا و کشتارھا و عزاداریکشتارتظاھرات و 

سینمایی در کھ ) ۱۳۵۷مرداد ( ۱۹۷۸ی اوج رسید. یکی در اوت این دوران دو بار بھ نقطھ  
 -آتش گرفت. درھای سینما از بیرون قفل شده بود و چھارصد نفر در این آتش )10رِکس نمایس(آبادان

سوزی جان باختند. دولت تقصیر آتش سوزی را بھ گردن بنیادگرایان مسلمان انداخت. مخالفان گفتند 
کھ کار ساواک، پلیس مخفی شاه بوده است و اغلب مردم آن را باور کردند. و دومی در اوایل سپتامبر 

ھا گشودند و صددر جنوب تھران بھ روی مردم آتش  11 میدان ژالھشھریور) بود کھ سربازان در  ۱۷(
 نفر کشتھ و زخمی شدند.

ی شاه گذاشت. وقتی پس از این واقعھ پرزیدنت کارتر ی اخیر تأثیر مصیبت باری بر روحیھواقعھ 
ی شیطانی دچار وحشت و بھ او تلفن زد، شاه طوری با او صحبت کرد کھ گویی در اثر یک توطئھ

آب رفتھ و  گویند مثل این بود کھ اوبودند می ھا او را دیدهاضطراب شده است.کسانی کھ در آن روز
 12ھر گونھ اعتماد بھ نفس را از دست داده بود.

ای کھ شھر طبس را ویران ساختھ چند روز پس از این کشتار، شاه فرصتی یافت کھ پس از زلزلھ       
ھ جای اینکھ و در حدود بیست ھزار نفر را کشتھ بود، خودش را چون رھبری مھربان نشان بدھد. اما ب

                                                           
10

منجر بھ سوختن سینما رکس در آبادان، ایران شد. این رخداد در حین نمایش فیلم گوزنھا  ۱۳۵۷مرداد  ۲۸ای عمدی بود کھ در شبِ شنبھ سوزی سینما رِکس آبادان حادثھآتش  
شاه قبل از آتش زدن، ساختمان را بھ سوخت ھواپیما آغشتھ کرده  این رخداد زمانی آغاز شد کھ چھار نفر از انقلابیون مخالف محمدرضا.کشتھ شدندنفر  ۴۲۰اتفاق افتاد و دست کم 

ود.محسن صفایی فراھانی از سپتامبر ب ۱۱لانکا و حملات افسران پلیس سری ۱۹۹۰ترین حملھ تروریستی در طول تاریخ تا قبل از کشتار سال سوزی بزرگآتش این  بودند.
لابیون رخ داد و بانیان آن ھای ارشد و سابق جمھوری اسلامی در مصاحبھ ای با حسین دھباشی ادعا کرد کھ فاجعھ سینما رکس آبادان در دوران پادشاھی پھلوی، توسط انقمقام

 .فاجعھ نیز پس از روی کار آمدن جمھوری اسلامی نماینده مجلس شدند. مترجم

 .شود.مترجمنیز یاد می» شھریور ۱۷ کشتار« عنوان با آن از منابع برخی در کھ »سیاه ۀجمع«شناختھ شده با نام  ۱۳۵۷شھریور  ۱۷د رویدا11

12 Gary Sick, All Fall Down, (New York: Random House, 19854 p.51 
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ھای شھر برود کھ روحانیون و دانشجویان و سربازان نومیدانھ مردم را از زیر آوار خارج بھ خیابان
کردند، فقط بھ فرودگاه رفت کھ عملیات نجات ارتش از آنجا ترتیب یافتھ بود. او در اونیفورم پر می

بھ تھران پرواز کرد.از نظر زرق و برق فرمانده کل قوا، شق و رق و ناراحت مدتی ایستاد و سپس 
 ھمدردی با مردم این یک شكست كامل بود.

در حدود ھمین روزھا بود کھ مایکل بلومنتال وزیر خزانھ داری آمریکا ضمن سفر خود بھ       
 سال کی اوخاورمیانھ در جستجوی دلارھای نفتی برای سرمایھ گذاری در آمریکا با وی دیدار کرد. 

 یسخنران او بھ کشور امور در قانون و نظم یبرقرار لزوم مورد در شاه و بود کرده ملاقات شاه با قبل
 »شما در ایالات متحد بلد نیستید چگونھ باید کشور را اداره کرد.«شاه گفتھ بود:  .بود کرده

بلومنتال برای صرف ناھار بھ کاخ سلطنتی رفت. بھ زحمت توانست شاه را بشناسد. بھ جای پادشاه    
فھمید چھ خبر شده با مردی بیمار و گیج روبرو شد کھ نمی ۱۹۷۷ی ورزشکار و مغرور و خوش قیافھ

این جملات » د.ھا از من چھ انتظاری دارننمی دانم چھ بکنم. نمیدانم آن«است. شاه بھ بلومنتال گفت: 
خواھند باشند، ولی اگر بھ او بگویند ھر کھ می» آنھا«را چند بار تکرار کرد گویی بر این باور بود کھ 

ھای طولانی و ناراحت کننده انگیز سکوتھای غمچھ بکند ھمھ چیز درست خواھد شد. در میان این نالھ
 مانند شبحی جلوه کرد.  را لومنتال اوماند. در نظر بشد و شاه بھ کف اتاق خیره میفرما میحکم

بلومنتال پس از بازگشت بھ واشینگتن، یکراست بھ دیدن زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر    
- کنیم؟ آیا در موضع عقبمتحرك در آنجا دارید. ما در ایران چھ می یشما یک مرده«رفت و گفت: 

  13»توانیم روی شاه حساب کنیم.نمینشینی ھستیم؟ باید بدانی کھ دیگر 

اما کس دیگری وجود نداشت. در بیست و پنج سال اخیر سیاست غرب بر اساس كمک بھ شاه در   
 نابود کردن ھر گونھ جانشینی برای حکومت او بود.

فرمانده نیروی دریایی شاھنشاھی دریادار کمال الدین حبیب اللھی اندکی پس از ملاقات بلومنتال،   
ای آورده بود ی از امرای تحصیل کرده ارتش بھ دیدار شاه آمد. او با خود یک گزارش سی صفحھو یک

کرد. پس از آنکھ او را بھ حضور کھ در دست گرفتن زمام امور کشور بوسیلھ نظامیان را پیشنھاد می
خبردار ھا نگاھش را بھ زمین دوخت و در حالت شاه راھنمایی کردند، دریادار طبق معمول شرفیابی

ھایی از گزارشش کرد. شاه در اتاق قدم میزد. دریادار پیشنھاد کرد کھ ایستاد و شروع بھ خواندن بخش
چون انقلاب رو بھ اوج است، شاید باید بھ ارتشیان دستور بدھد کنترل اوضاع را در دست بگیرند. آنھا 

تلزم اعدام شاید پنج ھزار تن باید ھر کسی را کھ مسئول اوضاع فعلی است بازداشت کنند. این کار مس
ھا نفر مردم را کھ خواستار براندازی دولت ھستند تا میلیون -از فاسدترین درباریان و سودجویان است 

 و نیز پنج ھزار نفر از روحانیون و انقلابیون. -راضی کند 

ویرجینیا  یھتل ھالیدی این در حومھ باشکوهچند سال بعد حبیب اللھی در حالی کھ در چایخانھ    
 -حبیب» این کار بر خلاف قانون اساسی است.«گفت: نشستھ بود بھ خاطر آورد کھ شاه قدم میزد و می

توان کشور را نجات داد. انقلاب اکنون بسیار پیش رفتھ است. اللھی گفت: اما این تنھا راھی است کھ می
 » ت دھد.تواند ایران را نجانمی ھیچ چیز جز یك نیروی برابر در جھت مخالف
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 »عمل کنم؟ کنید کھ من باید بر خلاف قانون اساسیشما فکر می«شاه: 

 »آری اعلیحضرت، این تنھا راه نجات کشور است.«حبیب اللھی: 

زد. حبیب اللھی کھ مردی قدم می فرما شد و پنج دقیقھ بھ طول انجامید. شاه ھمچنانسپس سکوت حکم
اده و چشمانش را بھ فرش گرانبھا دوختھ بود. ھیچ یك از است کوتاه قد، ھنوز در حالت خبردار ایست

گفتند. سرانجام فرمانده نیروی دریایی فھمید کھ شاه مایل بھ تصویب طرح او این دو نفر سخن نمی
 ی موضوعی بھ کلی متفاوت پرداخت.نیست. پس بھ صحبت درباره

ھا نشان میدھد ی انقلابھر کتابی درباره«در نھایت بدبینی کاخ را ترک كرد. می گوید:  *حبیب اللھی  
 -کھ انقلاب وقتی پیروز می شود کھ رئیس کشور اعصابش را از دست بدھد و شاه در چنین حالت بی

ویژه ھ شود، بحبیب اللھی عقیده داشت بخشی از سرزنش متوجھ متحدان ایران می» تصمیمی بود.
کردند. اشخاص دیگری کھ در اطراف شاه بودند نیز ھای متناقض میکھ توصیھ انگلیسیھاو کاییان آمری

ای بھ ھای بیگانگان متکی بود و اکنون توصیھبا این نظر موافق بودند. شاه در تمام عمرش بھ توصیھ
 14شد.او نمی

اللھی نظامی ایرانی و در امریکا . معروف بھ کمال حبیب ۱۳۹۵مھر  ۲۳ درگذشت  ۱۳۰۸بھمن  ۱۲اللھی متولد الدین میرحبیبمیرکمال*
جری شمسی بود. ھ ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۴دریاسالار نیروی دریایی شاھنشاھی ایران بود. او آخرین فرماندهِ نیروی دریایی شاھنشاھی ایران از 

 ش و فرھنگ و آموزش عالی را بر عھده داشت. اوھای فرھنگ و ھنر، آموزش و پروروزارتخانھ ازھاری کفالت اللھی در دولت ارتشبدحبیب

 در  شاه  دولت  در فساد کھ  ندافراد نظامی بود یایی شاھنشاھی ازدر نیروی فرماندھی جانشین و معاون آریانپور امیرھوشنگ دریادار تیمسار و

البتھ افشاگری از دولت شاه نھ در ایران بلکھ سالھا بعد در آمریکا صورت میگیرد. زمانی کھ دیگر دولت شاه وجود  .ندکرد افشاء را ایران
  .خارجی نداشت

  .مترجم .شود مراجعھ زیر منابع بھ 

 

 .قسمت اول-افشاگری دریاسالار کمال حبیب اللھی از فسادھای فرمانده پیشین نیروی دریایی

https://www.youtube.com/watch?v=iJdJlJUq8so 
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 مُدّتِ  بھ ایران تصویری و شفاھی تاریخ دفتر توسّط  میلادی ۲۰۰۹ سالِ  کھ  است مُفصّلی تاریخی مصاحبھء از کوتاه قطعھء  گفتگوی حاضر

 نیروی فرماندھی جانشین و معاون آریانپور امیرھوشنگ دریادار تیمسار با آمریکا متحده ایالات مریلند ایالت در گیترزبرگ شھرِ  در  جلسھ ۲

دریادار امیرھوشنگ آریانپور کھ در معاونت فرماندھی نیروی دریائی ایران خدمات ارزنده ای کرده بود.  .است شُده  یایی شاھنشاھی انجامدر
 بھ مجددا ۱۳۵۷ از بعد وی. کرد بازنشستھ را خود مدتی از پس و پرداخت دریایی نیروی کارشناسانھ غیر اقدامات برخی با مخالفت بھ  او

 خدمت این نیرو در آمد و سمت معاونت دریادار احمد مدنی را پذیرفت. تیمسار آریانپورافسری صادق، درستکار و شجاع بود. او ھمراه تیمسار

وشتن مقالات و شرکت در سخنرانی ھا بھ مدنی از ایران خارج شد، بھ صف مخالفان جمھوری اسلامی در خارج از کشور پیوست و با ن
  .مترجم .افشاگری علیھ دیکتاتوری جدید و پیشین پرداخت

 

 .قسمت اول-یایی شاھنشاھی در نیروی فرماندھی جانشین و معاون آریانپور امیرھوشنگ دریادار تیمسارافشاگری 

https://www.aparat.com/v/EJxSp/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2
%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88

1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B
DB%8C%29_%7C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87%D8%A1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9

%85%DB%8C%D8%A7%D9%86 

 

 .یایی شاھنشاھی قسمت دومدر نیروی فرماندھی جانشین و معاون آریانپور امیرھوشنگ دریادار تیمسارافشاگری 

https://www.aparat.com/v/ZBdnc/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2
%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88

C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%%D9%86_%D9%86%DB%8
DB%8C%29_%7C_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D

8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86 

https://www.youtube.com/watch?v=iJdJlJUq8so
https://www.aparat.com/v/EJxSp/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29_%7C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87%D8%A1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/EJxSp/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29_%7C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87%D8%A1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/EJxSp/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29_%7C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87%D8%A1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/EJxSp/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29_%7C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87%D8%A1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/EJxSp/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29_%7C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87%D8%A1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/ZBdnc/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29_%7C_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/ZBdnc/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29_%7C_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/ZBdnc/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29_%7C_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/ZBdnc/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29_%7C_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/ZBdnc/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%29_%7C_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 .قسمت دوم افشاگری دریاسالار کمال حبیب اللھی از فسادھای فرمانده پیشین نیروی دریایی

https://www.youtube.com/watch?v=u15a56HtUgU 

 

 Iran Oral History – اللھی، متن کامل مصاحبھکمال حبیب

i0/https://iranhistory.net/habibollah 
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شاه در دربارش مردی بلند قد و باریک اندام و خوش لباس داشت کھ سابق بر آن سفیر او در   
واشینگتن و وین و بن بود. این مرد کھ امیر اصلان افشار نام داشت اکنون رئیس كل تشریفات سلطنتی 

کرد. اما نبود و مقامی کھ داشت قدرت اجرایی زیادی بھ او تفویض نمی» تلکتوئلعن «بود.افشار
داد. کسانی بودند کھ شاید این دسترسی را برای دسترسی منحصر بھ فردی بھ شاه در اختیارش قرار می

 -باک تر بودند. زیرا افشار اصولا آدمی ستیزه یمقاصد بزرگتری بکار می بردند؛ کسانی کھ احتمالا ب

 دائما با شاه بود. ۱۹۷۹و اوائل  ۱۹۷۸ھای آخر جو نبود و یک درباری تمام عیار بود. اما در این ماه

از چندین ھفتھ پیش دفتر کار افشار دچار ازدحام بود و ھر روز مردان و زنان ثروتمند آن را پر  
دادند. ھ افشار میھای بیشتری را در آینده بی لطفھای گذشتھ، وعدهکردند. ضمن یادآوری محبتمی

مند بودند از توفانی کھ در گرفتھ بود بگریزند. خواستند شاه را ببینند و دیگران بیشتر علاقھھا میبعضی
ترسیدند کھ شاه برای از کشور داشتند. بسیاری از آنان می ھایی در خارجای مثل خود افشار خانھپاره

 ۱۹۷۸ھای آخر ای را سپر بلا و قربانی کند و در این خصوص حق داشتند. در ماهمردم عده آرام کردن

 بازداشت شده بودند. بسیاری از خدمتگزاران سابق شاه بھ این امید واھی

درنگ او را از امرای ارتش بھ افشار تلفن زد کھ باید بی چھار ژنرال یکی ۱۹۷۸نوامبر  ۵در  
آن روز بادكنک ھوا «صوص و بسیار بد بود، چون بھ قول سفیر انگلیس: نوامبر روزی بخ ۵ببیند. 
ھا پس از سھ سال از زندان آزاد شد و مردم برای جشن گرفتن این رویداد بھ خیابان یک آیت الله» رفت.

 -ھا و مؤسسات وابستھ بھ دولت و مشروبھای دولتی و بانکریختند. ھزاران مرد جوان بھ ساختمان

ھا پیرامون ھا خرد شد، جوانھر چیز کھ بھ رژیم شاه مربوط بود ـ حملھ بردند. ویترین ھا ـفروشی
کوبیدند. نداشت می» مرگ بر شاه«ھایی کھ برچسب رقصیدند و بر کاپوت اتومبیلھای آتش میشعلھ

 شد. در آن روز دفتر سفارت انگلیس مورد حملھ قرار گرفت و بخشی از آن دستخوش آتش سوزی

از کشتار میدان ژالھ، از طرف شاه بھ سربازان دستور رسیده بود کھ از خونریزی خودداری پس    
توانند سر کار بمانند، اما پادشاھان کنند. شاه مرتباً بھ اطرافیانش می گفت دیکتاتورھا با کشتار مردم می

واھد شد. در اصفھان ی قھریھ اجتناب ختوانند. این بدان معنی بود کھ از آن پس از بکار بردن قوهنمی
شد ولی در تھران بھ میزان کمتر. میان دولت و دربار ی قھریھ بکار برده میو شمال و غرب کشور قوه

دائما این بحث در جریان بود کھ آمریکا و سایر متحدان شاه چھ میزان تلفات را نادیده خواھند گرفت. 
این سؤالی بود کھ مرتباً سفیران » ت ھزار را؟پذیرید؟ ده ھزار را؟ بیسآیا شما پنج ھزار کشتھ را می«

 .کردندو دیگر فرستادگان ایران از مقامات آمریکایی می

ارتش در تھران تحت مراقبت شدید بھ پاسداری اشتغال داشت. روزھای  ۱۹۷۸در سھ ماه آخر 
ی خود را یھکرد و روحھا و استھزاھا را تحمل میو انواع سرزنش ھا پخش شده بودمتمادی در خیابان

ھا این شکار شاه بعدتوانست تصمیمی بگیرد. کامبیز آتابای میرداد. ھیچ کس نمیبتدریج از دست می

https://www.youtube.com/watch?v=u15a56HtUgU
https://iranhistory.net/habibollahi0/
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حکایت را تعریف کرد کھ چگونھ یک روز ستوان ارتش و نفراتش در وسط جمعیت خشمگین در جلوی 
خواست. اما العمل میرزد و دستوتاکیِ خود فریاد می-درگیر شدند. ستوان در دستگاه واکی دانشگاه

ھیچ کس حاضر نبود مسئولیت را بر عھده بگیرد. تقاضای او بھ مقامات بالاتر تا بھ ژنرال فرماندھش 
 -رسید کھ در آن ھنگام در کاخ سلطنتی بود. حتی او نیز حاضر بھ دادن دستور نبود. ستوان فریاد می

بھ او بگویید خودش «ژنرال پاسخ داد: » بکنم؟ من چھ باید بکنم؟ آیا نباید از جان سربازانم دفاع«زد: 
ابتکار بکار ببرد. نباید خونریزی صورت بگیرد. من گزارشم را بھ حضور اعلیحضرت تقدیم خواھم 

 »کرد و بعد بھ کار او خواھم پرداخت.

تمام شھر در حال سوختن است. «کرد کھ ھا بھ افشار تاکید مینوامبر یکی از ژنرال ۵اکنون در    
 »ید بھ اعلیحضرت ھمایونی بگویید کھ کاری بکنند.با

ی خودش شما امرای ارتش ھستید، شما باید با شاه صحبت کنید. اما بھ گفتھ«افشار جواب داد:  
موافقت کرد، در صورتی کھ آنھا با شاه گفتگویی داشتھ باشند او ھم در آن شرکت نماید. این بود کھ 

ی کاخ برود، سوار اتومبیل شود و بھ اقامتگاھش در محوطھوقتی شاه دفتر کارش را ترک کرد کھ 
 افشار بھ سویش دوید و در برابرش بھ زانو افتاد و پاھای او را در بغل گرفت. 

 »چھ خبر است؟«شاه پرسید: 

را آتش می زنند  ھا اند. دکاناعلیحضرتا باید کاری بکنید. مردم بشدت ناراضی«افشار پاسخ داد:  
  » اند. باید کاری کرد.ھا ریختھو بھ کوچھ

در برابر صورت افشار کھ پاھای شاه را در بغل گرفتھ بود چھار ژنرال نیز بھ زانو افتادند. افشار 
 »خواستم شاه را از عزیمت بازدارم و وادار بھ انجام کاری بکنم.من واقعا می«می گوید: 

 »ان کھ در شھر ھستند.اما سرباز«شاه جواب داد:  

کھ یکی از امرای ارتش کھ بعدا کشتھ شد از جا برخاست و بھ شاه سلام نظامی داد و در حالی     
کنند. اجازه شلیک ندارند. اعلیحضرتا، سربازان ھیچ کاری نمی«اشک در دیدگانش حلقھ زده بود گفت: 

 »خندند.ھ آنان میکنند و باندازند و بھ صورتشان تف میمردم آنھا را دست می

اعلیحضرتا، وقت آن رسیده کھ یک مرد قوی را در «گوید آنگاه من و امرای ارتش گفتیم: افشار می
تھران بھ  فرماندار نظامی 15غلامعلی اویسیافشار و دیگران مایل بودند ارتشبد » رأس دولت بگذارید.

مشھور شده بود و از » رانقصاب تھ«منصوب شود. او بخاطر کشتار میدان ژالھ بھ  وزیرینخست
 ی قھریھ بکار ببرد.رفت کھ آماده بود برای خاموش کردن آتش انقلاب قوهافسرانی بشمار می

 »توانم بکنم.می بسیار خوب، بسیار خوب، برخیزید تا من ببینم چھ«شاه گفت: 

                                                           
بود. وی در  ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۱ارتشبد نیروی زمینی شاھنشاھی و فرمانده آن نیرو طی سالھای  ۱۳۶۲بھمن  ۱۸درگذشتھ  ۱۲۹۷ارتشبد غلامعلی اویسی زاده 15

بود.اویسی در دولت  ۱۳۵۷شھریور  ۱۷فرماندھی ژاندارمری ایران را نیز بر عھده داشت. اویسی فرماندار نظامی تھران در زمان تظاھرات  ۱۳۴۸سال 
تقاضای بازنشستگی  ۱۳۵۷ماه دی ۱۴بھ طول انجامید، وزیر کار و امور اجتماعی بود.وی نھایتاً در  ۱۳۵۷دی  ۱۱آبان تا  ۱۵نظامی ارتشبد ازھاری کھ از 

توسط گروه لبنانی جھاد اسلامی، بھ  ۱۳۶۲ماه سال بعد، در بھمن ۵کرد و بنابر اخبار منتشره در مطبوعات، برای معالجھ بھ خارج از کشور رفت و حدود 
 .س ترور شد. مترجمرھبری عماد مغنیھ، در پاری
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غلامرضا  شاه آن شب سفیران انگلیس و آمریکا را احضار کرد و پس از گفتگو با آنان ارتشبد   
 ی قھریھ.ازھاری را بھ نخست وزیری برگزید کھ مردی بود ملایم و بھ کلی مخالف بکار بردن قوه

ھنگامی کھ شاه این خبر را بھ افشار اطلاع داد، رئیس كل تشریفات چیزی نگفت، افشار در این 
ن و چرا قرار ھایش را مورد چوھا و تصمیمتوانستم قضاوتاو شاه بود و من نمی«گوید: مورد می

بھ » کھ چرا اویسی را انتخاب نکرده بوده است؟«اما چند ماه بعد، در تبعید از شاه پرسید: » دھم.
سفرای انگلیس و آمریکا مخالف بودند و عقیده داشتند بھتر است شخصی «ی افشار شاه پاسخ داد کھ گفتھ

را رھبری می کنند وارد مذاکره ی کھ انقلاب ملاھاملایمی مثل ازھاری زمامدار شود تا بتواند با 
 »شود.

ھا در آپارتمانش در جنوب گیری مخصوص خودش را کرد. بعدفشار از مجموع این وقایع نتیجھا
ی من این یکی دیگر از بھ عقیده«شد گفت: ھایش رو بھ دریای مدیترانھ باز میفرانسھ کھ پنجره

شد ھمھ چیز خاتمھ ویسی نخست وزیر میھای غرب برای خالی کردن زیر پای شاه بود. اگر اتلاش
 -یافت، ما یك فھرست سیصد چھارصد نفری داشتیم کھ سازمان دھندگان اصلی تظاھرات بودند، میمی

ثبات ساختن ایران و ی دیگری در بیھا را بازداشت کنیم. نخست وزیری ازھاری شیوهتوانستیم آن
  16»پایان دادن بھ حکومت شاه بود.

ھا کند. میلیونظر افشار، انسان یکی از تناقضات فراوان انقلاب ایران را مشاھده میدر این اظھار ن
ی شاه ھمان نظری را داشتند کھ آیت الله خمینی داشت. او عامل درباره -شاید اکثریت مردم  -ایرانی 

ه توطئھ انگلیس و آمریکا علیھ شا بھ آمریکا داده بود. این فکر کھخمینی شیطان بزرگ بود، لقبی کھ 
کنند کمتر در میان مردم شایع بود. اما بسیاری از درباریان و حتی خود شاه قویاً چنین احساسی را می

 داشتند. 

ی شیوه ھایی بود کھ سایر کشورھا ایران را اش دچار وسوسھ دربارهشاه در سرتاسر دوران زندگی
ھا. این موضوع تا حدودی قابل ھا و آمریکاییھا و روسکردند، بویژه انگلیسیکنترل و دستکاری می

قرن بیستم  ھا بودند کھ در طول قرن نوزدھم و بخشی ازھا و روسدرک بود. چون در مجموع انگلیسی
پدرش را تشویق کرده بودند کھ قدرت را در دست  ۱۹۲۰ھا در سالھای بر ایران تسلط داشتند. انگلیسی

او را از سلطنت خلع و پسرش را بھ جای او نشانده  ۱۹۴۱ھا در ھا بھ اتفاق روسبگیرد. ھمین انگلیسی
د یا اینکھ در ھر حال در نظر بسیاری ھا کوشیده بودند او را اداره کننبودند. در چند سال اول انگلیسی

ھا بخش مھمی از نفوذشان را بھ نفع آمریکاییان از دست انگلیسی ۱۹۵۰ھای نمود. از سالچنین می
ھا از این موضوع رنجیده بودند و داده بودند. بسیاری از اطرافیان شاه بر این باور بودند کھ انگلیسی

 کردند.بخاطر آن شاه را سرزنش می

توانست بھ ی سلطنتش روبرو شده بود و نمیجود این، شاه کھ اکنون با بزرگترین بحران دورهبا و 
      ھای بیگانگان رو کرده بود. ھای ھموطنانش پی ببرد، باز بھ نحوی گسترده بھ توصیھعقاید و انگیزه

بود کھ  یکی از این اشخاص کنت آلکساندر دومرانش، رئیس محافظھ کار سازمان جاسوسی فرانسھ
 *مرانش خطری را کھ از جانب خمینی ۱۹۷۸ستود. در اواخر شناخت و میھا پیش شاه را میاز سال

را از آن کشور فراھم سازد. او خمینی از فرانسھ متوجھ شاه بود تشخیص داد و کوشید موجبات اخراج 

                                                           
 .۱۹۸۵ی ژوئیھ  ۱۳ی نگارنده با امیر اصلان افشار، مصاحبھ  16
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ھایی کھ یل از خیابانبھ تھران پرواز کرد تا در این خصوص با شاه مشورت کند. پس از عبور با اتومب
مملو از تظاھر کنندگان خشمگین بود، مرانش شاه را در اتاق نیمھ تاریک كاخ نیاوران یافت کھ نیمی 

را خمینی از صورتش را زیر عینک آفتابی بزرگی پنھان کرده بود. شاه گفت کھ مایل است فرانسھ 
 د. تر خواھد بونگھ دارد، چون اگر بھ سوریھ یا لیبی برود خطرناک

 رھبر. تھران در ۱۳۶۸خرداد ۱۳ درگذشت   و  خمین در   ۱۳۰۱شھریور  ۲۴روح الله موسوی خمینی معروف بھ آیت الله خمینی متولد *

 طباطبایی حسین سید.گرفت قرار بروجردی حسین سید  نظرات تاثیر تحت بود. خمینی  ۱۳۶۸تا  ۱۳۵۷  سال از ایران  مذھبی و سیاسی

 حوزه مدیر سال  ۱۵ مدت بھ وی. بود ایرانی شیعۀ  ارشد روحانی یک ۱۳۴۰ فروردین  ۱۰ درگذشتھ  ۱۲۵۴ فروردین   ۳  متولد  بروجردی

 و جھان در اسلامی انقلاب صدور آمریکای، ضد خاطرسخنرانیھای بھ خمینی. قمی طباطبایی حسین سید درگذشت از پس و بود قم علمیھ
و فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده  ۱۳۶۷ سال در  ایران در سیاسی زندانیان ای اعدامھ فتوای. شد معروف  جھان در میداد کھ فتواھای

 .انگلیسی.مترجم

کنت عزیز، « انگیز ملاقات وقتی بود کھ شاه رو بھ سوی او کرد و گفت: ی غمبھ نظر مرانش لحظھ 
مرانش با اندیشیدن بھ سیل » توانم بھ ملتم شلیک كنم.نمی امیدوارم این مطلب را درک کنید کھ من

اعلیحضرتا، در این صورت شما از «کردند، پاسخ داد: کنندگان کھ در تھران ایجاد وحشت میتظاھر
 »اید.دست رفتھ

وقتی شرفیابی بھ پایان رسید، شاه با ادب فراوان مرانش را تا در خروجی ھمراھی کرد، عینکش را 
حال نور بھ صورتش افتاد، مرانش او راخرد و درمانده  از چشم برداشت تا با او دست بدھد و در این

 یافت.

فردای آن روز مرانش در پاریس بھ دیدن پرزیدنت ژیسکاردستن رفت. رئیس جمھوری فرانسھ 
 »چھ شد؟«برای خوشامد گویی بھ او از پشت میزش برخاست و پرسید: 

 .»۱۶درست مثل لوئی «مرانش جواب داد: 

 17»است. پس کارش تمام«ژیسکار گفت: 

آمدند ویلیام سالیوان و آنتونی ھای آخر بیش از ھمھ بھ کاخ سلطنتی میملاقات کنندگانی کھ در ماه  
ھای ھای آخر شاه و دیدارپارسونز سفرای آمریکا و انگلیس بودند. ھر دوی آنھا روایت خود را از ماه

آید ناتوانی کامل شاه در درک این رمیھای آنان باند. آنچھ از گفتھپی در پی خود را با او منتشر کرده
 مطلب بود کھ چھ کار غلطی انجام شده و چھ اشتباھاتی صورت گرفتھ است. 

خواستند؟ کردند. آیا آنھا فضای باز سیاسی بیشتری میولی آنھا نیز او را بیشتر دچار سرگردانی می
توانست نفر موافق بودند؟ شاه نمی آیا مایل بودند بھ آشوبگران شلیک شود؟ آیا با حبس و کشتار ھزاران

ای از مقامات آمریکایی خواستار ھای واصلھ از واشینگتن و لندن نیز متناقض بود. پارهحدس بزند. پیام
ھا مخالف رسید انگلیسیورزیدند. بنظر میاعمال خشونت بودند اما بعضی دیگر با این کار مخالفت می

 شد اعتماد کرد. گاه نمیھا ھیچباشند اما بھ انگلیسی

دھد، از آنتونی پارسونز سفیر بریتانیا كھ عینک ضخیمش حالت پروفسوری دلپذیری بھ او می   
ی کرد. نظر پارسونز در بارهدر ایران انجام وظیفھ می ۱۹۷۴کارشناسان مسائل جھان عرب بود کھ از

داشت اما چنانکھ بعدھا اعلام کرد بقدری نگران گسترش رژیم دو پھلو بود. او شخص شاه را دوست می

                                                           
17 Christine Okrent, Comte de Marenches, Dans le secret des prinres (Paris; Stock, 1986), p.241-58. 
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داد، ھمسرش در انتقاد از صادرات بریتانیا بھ ایران بود کھ بھای بسیار کمی بھ سایر مسائل کشور می
 گیرتر بود.زیاده رویھای پھلوی سخن

کھ رژیم شاه در حال فروپاشیدن بود، پارسونز برای استفاده  ۱۹۷۸ھای سرنوشت ساز تابستان در ماه
از مرخصی سالانھ بھ کشورش رفتھ بود. سفیر آمریکا نیز ھمین کار را کرده بود. پارسونز بھ محض 

ھایش از قبیل ند و بھ پرسشکرد بھ او توصیھ کبازگشت بھ ایران شدیداً درگیر شاه شده بود، تلاش می
اند پاسخ بدھد. پارسونز پاسخ داده بود کھ یکی از علل این امر ھجوم اینکھ چرا مردم علیھ او قیام کرده

بوده كھ یك  ۷۰ی ھا بھ دنبال شکوفایی بازار نفت در اواسط دھھدستھ جمعی مردم روستانشین بھ شھر
 ورده است.بوجود آ ریشھ و ناراضیی پرولتاریای بیطبقھ

ھای مجلل ھای خود را صرف ساختن ویلاھا و حتی کاخدر تھران ھزاران کارگر ساختمانی روز
گرایی  گذراندند، مادیھایی در زمین میھای گلی یا حفرهھا را در کلبھکردند و شببرای ثروتمندان می

ی کمی از بود و عده خورد. توقعات ھمھ برانگیختھ شدهای بھ چشم میبھ طرز بسیار خشن و زننده
مردم از اوضاع راضی بودند. ھیچ گونھ اعتمادی بین دولت و مردم وجود نداشت. پارسونز اظھار 

روی آورند. شاه با  ملاھانمود بنابراین جای شگفتی نیست کھ مردم بھ سوی رھبران سنتی خود یعنی 
 این استدلال مخالفت نکرد.

را بھ مقصد لندن ترک نماید. او آخرین دیدارش را با شاه  ایران ۱۹۷۹قرار بود پارسونز در اوایل  
ً عاطفی یافت و بھ شاه گفت بقدری از این اوضاع دردناک ناراحت است کھ ترجیح تجربھ ای عمیقا

ی آن صحبتی نشود. زبان سفیر بھ لكنت افتاده و اشک در چشمانش حلقھ زده بود. شاه دھد دربارهمی
، من احساس شما را درک میكنم، اما باید برای آخرین بار صحبت مھم نیست«لبخندی زد و گفت: 

 »کنیم.

شاه گفت در برابر سھ پیشنھاد مختلف قرار گرفتھ است: یکی اینکھ بماند و خشونت بھ خرج بدھد.  
و بگذارد ارتش در غیاب او مردم را ساکت کند. سوم اینکھ کشور  دوم اینکھ بھ یك پایگاه دریایی برود

 ی پارسونز را پرسید.گوید، آنگاه عقیدهرا ترک 

ی دھد بھ این سؤال جواب ندھد چون ھرچھ بگوید بھ عنوان توطئھترجیح می«پارسونز پاسخ داد:  
 18*»انگلیس تفسیر خواھد شد.

میلی و تأکید بر اینکھ نظریات شخصی خود را اظھار شاه اصرار ورزید و سفیر انگلیس با بی  
ھ دولت بریتانیا ندارد جواب داد کھ بکار بردن زور فایده ای ندارد، اگر شاه را کند کھ ھیچ ربطی بمی

اکنون مجبور کنند کھ بھ یک پایگاه دریایی برود دیری نخواھد گذشت کھ مجبور خواھد شد در ھر حال 
 خواھد بود. اندکایران را ترک نماید. ولی اگر ھم اکنون ایران را ترک كند شانس بازگشت او 

ی اگر بھ میل خودم بود تا ده دقیقھ«حال شاه حرکت عجیبی کرد. بھ ساعتش نگریست و گفت:  در این
اما ناچار است بماند زیرا ھنوز مجلس بھ شاپور بختیار نخست وزیر » دیگر ایران را ترک می کردم.

                                                           
با شاه ملاقات کرد و بھ او اظھار داشت کھ بھ  ۱۹۷۸ی سابق انگلیس در اواخر * ھنگامی کھ لرد جورج براون یکی از وزرای خارجھ 18

ی دستورالعمل دولت بریتانیا تلقی کرد. اما تا جایی کھ معلوم شده است لرد ی او شاه باید کشورش را ترک كند، شاه این گفتھ را بمنزلھعقیده
 جورج براون صرفاً بھ ابتکار شخصی خود اقدام کرده بود.
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نخست وزیر سابق فقط پس از چند ھفتھ  * یازھار غلامرضا(ارتشبد جدید رأی اعتماد نداده است. 
 زمامداری دچار سکتھ قلبی شده بود.) 

 .از فرماندھان ارتش شاھنشاھی قبل از انقلاب بود) ۱۳۸۰آبان  ۱۴فوت   – ۱۲۹۰بھمن  ۲۲ارتشبد غلامرضا ازھاری ( متولد *

روز  ۵۵و بھ مدت  ۱۳۵۷دی  ۱۱ – ۱۳۵۷آبان  ۱۵ارتشبد نیروی زمینی ارتش شاھنشاھی، رئیس ستاد ارتش شاھنشاھی از 
 .مترجم.بود  وزیر ایران و رئیس دولت نظامینخست

 
ھای پیش پارسونز با خود اندیشید کھ این استدلال مسخره است. اما تشخیص داد کھ شاه حتی در روز

ھا در فصل بھار از از فرار خود ھنوز از درک این مطلب ناتوان است کھ قدرت مثل برف کوھستان
 رج شده است.دستش خا

ی سلطنتی بود، ولی در واقع تمام قدرت در تا این ھنگام، ایران بر روی کاغذ یک كشور مشروطھ
کرد. اکنون یک حکومت جدید تعیین کرده بود دست شاه قرار داشت، او دولت و مجلس را کنترل می

قرار نگیرد کشور ورزید کھ تا حکومت مزبور طبق قانون اساسی رسما مورد تأیید مجلس و اصرار می
تواند رسماً وظایف سنگین خود را ترک نخواھد کرد. تنھا در این ھنگام است کھ نخست وزیر جدید می

بگیرد. پارسونز استدلال او را پوچ دانست زیرا در این اوضاع و احوال کسی بھ فکر این  عھدهرا بر
 19اه و روش شاه چنین بود.ھای قانونی نبود. این انقلاب بود نھ پیک نیک. ولی رریزه کاری

 

ھیکلی چارشانھ داشت و سری پوشیده  ویلیام سالیوان سفیر آمریکا با پارسونز تفاوت زیادی داشت.   
العاده رک گو بود. قبلاً در لائوس و فیلیپین خدمت کرده بود و بھ قول خودش فوق ,از موھای خاکستری

 مساعد.داشت و نھ نظر ن نھ اطلاعات دقیق نسبت بھ ایران 

کھ قدرت شاه در حال فرو پاشی بود در تھران حضور  ۱۹۷۸او نیز مانند پارسونز در تابستان    
بھ کاخ سلطنتی رفت. اغلب شاه، او و پارسونز  بار ھا دهنداشت. پس از بازگشت بھ محل مأموریتش 

 ھا محیط کاخ سلطنتی ترسناک بود.کرد. در بعضی از این ملاقاتاحضار می ھم بارا 

ً تمامی رازدر اوایل پاییز، در یکی از این دیدارھا شاه  ھای دلش را برای سالیوان گشود. تقریبا
ی اینھا بقدری پیچیده است کھ باید ھای چند ماه اخیر را برشمرد و اعلام کرد کھ ھمھآرامیحوادث و نا

ماھنگ ساختن چنین قادر بھ ھ» کا گ ب«ی یک توطئھ خارجی علیھ او بوده باشد. شاه گفت: نتیجھ
تظاھراتی نیست بنابراین باید دست اینتلیجنس سرویس بریتانیا و سازمان سیا نیز در کار باشد. بھ 

گاه او را دوست نداشتھ اند. اما سازمان سیا چرا علیھ ھا ھیچداند کھ انگلیسیبخوبی می«سالیوان گفت: 
یا اینکھ بین واشینگتن و مسکو توافق  او دست بھ اقدام زده است؟ آیا او خطایی مرتکب شده است؟

قدرت میان آنھا ای صورت گرفتھ کھ در آن ایران باید بھ عنوان بخشی از منطقھ نفوذ دو ابرمحرمانھ
 »تقسیم شود؟

انگیز و در نمود تا خشمگین. سالیوان آن را غمدار میلحن صحبت شاه بیشتر شکوه آمیز و جریحھ
دانست شرح دھد و ھای نارضایی میی ریشھوشید آنچھ را دربارهضمن مبھوت کننده یافت. سفیر ک

 -دارند نھ از سازمان سیا. شاه شگفتپول خود را از تجار بازار دریافت می ملاھاکند میگفت تصور

                                                           
19 Anthony Parsons, The Pride and the Fall (London: Jonathan Cape, 1984) , pp. 40, 71, 125. 

 .).مترجم(این کتاب تحت عنوان غرور و سقوط بھ فارسی منتشر شده است
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پرده صحبت کند. زده بنظر رسید. سالیوان فھمید کھ او تقریباً ھیچ کس را ندارد کھ با او صریح و بی
البتھ بھ استثنای خود سالیوان و پارسونز. او با ھمسرش شھبانو فرح ھم صحبت میکرد ولی سوای او 

 کرد. دل نمیبا ھیچ یک از ایرانیان راحت نبود و درد

ی خود بھ کاخ آمد (یکبار جمعیت ن با اتومبیل کرایسلر ضد گلولھدر یک مورد دیگر سالیوا 
خشمگین، اتومبیل او را بقدری سنگین یافتھ بود کھ موفق بھ واژگون کردن آن نشده بود.) او کاخ 

ھای ھا بھ شاه فروختھ بودند) و واحدھای چیفتین کھ انگلیسیھا (تانکی تانکسلطنتی را در محاصره
. اما ھوایی بودند یافتھای ضدھای دستی و سلاحسرتاپا مسلح و مجھز بھ مسلسلگارد سلطنتی کھ 

 بان سر خدمتش حاضر نبود. سالیوان خودش در را باز کرد و بھ تنھایی بھ درون کاخ رفت.در

ی مخصوص در سرسرای ورودی قدم تنھھای شمرده و نیمھایی کھ با گامدیگر اثری از آجودان 
شد. سالیوان از روى یک فرش ضخیم بھ درون اتاق پذیرایی اصلی رفت. در آنجا نیز زدند دیده نمیمی

ی ی سلطنتی و کلیھرسید تمام کاخ از سکنھ خالی شده است. گویی خانوادهھیچکس نبود. بنظر می
 اند. راه فرار بھ وارن را در پیش گرفتھ ۱۶اعضای دربار مثل لویی 

را پیدا کرد. او نیز کھ مانند سفیر از این وضع شگفت زده  سرانجام سفیر سرگردان شھبانو فرح 
 بردند.  بالای بود، برای یافتن مستخدمین رفت. سرانجام سالیوان را بھ دفتر کار شاه در طبقھ

ھایش با سالیوان، گویی در گرداب حوادث غرق شده بود. گاھی عصبی بود شاه در بعضی از گفتگو
رسید، اما در تمام موارد اوضاع را درک اکت و آرام بنظر میو زمانی بھ طرزی شگفت انگیز س

کرد و مأیوسانھ در جستجوی توصیھ و نظر مشورتی بود، فقط بھ من بگویید واشینگتن چھ نمی
خواھد؟ این سؤال برای سالیوان بسیار سخت بود چون واشینگتن نیز بھ دو دستھ تقسیم شده بود: می

ملی طرفدار اعمال زور و سایروس ونس وزیر خارجھ طرفدار زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت 
 20توانست یك خط مشی مستقیم و محکم را برگزیند.داری بود. بنابراین سفیر نمیخویشتن

در اواخر دسامبر سالیوان برای انجام مأموریتی بھ کاخ رفت کھ بھ قول خودش برای یک سفیر غیر 
نزد او اعزام شده بود بگوید کھ باید کشورش را ترک نماید. کھ   بایست بھ رئیس کشوریعادی بود. می

ھای اخیر روابط آنھا بقدری نزدیک شده بود کھ حتی این توصیھ بھ نظر سالیوان عجیب و اما طی ماه
 غیر منتظره نرسید.

 -شاه با دقت و آرامش بھ سخنان سفیر آمریکا گوش داد و سپس رو بھ او نمود و کم و بیش التماس

 »بسیار خوب، اما بھ کجا بروم؟«ھایش را بھ سوی او دراز کرد و گفت: ستکنان د

العملی بھ او نداده بودند. اما بخاطر آورد کھ ھا ادعا کرد کھ در مورد مقصد شاه دستورسالیوان بعد 
خواننده اروپا ای در سوئیس دارد. سالیان متمادی بود کھ ھر زمستان مطبوعات مصور و پرشاه خانھ

کردند. پس از ھای اسکی سوئیس چاپ میھای رنگی شاه و ھمسر و چھار فرزندش را در پیستعکس
ھای اروپایی عادت کرده بودند برای ادای اسکی نیز نیمی از وزرای دارایی یا حتی رؤسای دولت

را بھ ھای نفت داد یا دریافت وام ـ و ھر چیزی کھ بتواند بھ نحوی از انحاء پولاحترام با امضای قرار

                                                           
20 William H. Sullivan, Mission to Iran (New York: Norton, 1981) pp. 156-57. 

 .).مترجماستاین کتاب تحت عنوان مأموریت در ایران بھ فارسی منتشر شده 
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ی اروپا برگرداند ـ بھ دیدار شاه بروند. پس از آن نیز ھمیشھ یک زن زیبای مو طلایی از مؤسسھ
 کرد.بھ سوئیس پرواز می مشھور مادام کلود در پاریس برای ملاقات با شاه

 اما اکنون شاه رفتن بھ سوئیس را نپذیرفت و گفت وضع سوئیس از نظر امنیتی خوب نیست.

توانست ھمانطور می» ای داریم ولی ھوای آنجا خیلی بد است.در انگلستان ھم خانھما «وی افزود:  
ھا توصیھ و نظر مشورتی طلبیده ولی کھ در موارد متعدد گفتھ بود، بگوید کھ ھرچند ھمیشھ از انگلیسی

ی نگاھ«ی اینھا با نگاھی کھ سالیوان آن را اعتماد است. بھ جای ھمھاندازه نسبت بھ آنھا بیبی
 نامد بھ سفیر آمریکا خیره شد. احساس، میپر

ای از ایالات متحد، دعوتنامھ اعلیحضرتا، آیا میل دارید برای ارسال«در این حال سالیوان پرسید: 
 »اقدام کنم؟ برایتان

در این ھنگام شاه بھ جلو خم شد و با ھیجانی شبیھ بھ حركات یك کودک خردسال کھ بھ موضوعی 
 21»کنید؟کنید؟ واقعاً این کار را میوای، این کار را برای من می«شد گفت: مند شده باعلاقھ

روایت شاه از این ملاقات تا حدودی متفاوت است. پس از اینکھ سالیوان کاخ را ترک كرد شاه با 
دانید آیا می«ایرانیانی کھ بھ دیدارش آمده بودند بھ گفتگو پرداخت. با حیرت بھ آنان اظھار داشت: 

 »گفت باید کشور را ترک کنم.ان بھ من چھ گفت؟ میسالیو

خواست برود. من این را میدانم. من او نمی«ھا گفت: امیر اصلان افشار رئیس كل تشریفات بعد     
گذراندم و ھر لحظھ مرا ترین شخص بھ او بودم. بیست و چھار ساعت شبانھ روز را با او مینزدیک

تصمیم گرفت برای دو ماه بھ آمریکا برود و سپس بھ ایران برگردد. کرد. در اوایل ژانویھ احضار می
ھایم را بھ کاخ فرستادم. از دانمن جامھ» خودت را برای یک سفر دو ماھھ آماده کن.«بھ من گفت: 

ی کل تشریفات چند ھدیھ كوچک و قالی و اشیائی از این قبیل برداشتم، یک ھواپیمای پر از اثاث اداره
 » ود بھ آمریکا فرستادیم.را پیشاپیش خ

فرستد ھایی میدانست سالیوان چھ گزارشخواست بھ آمریکا برود زیرا نمیشاه می«افشار می گوید: 
گذرد. میخواست با کارتر و اعضای مجلس سنا و سیا گفتگو کند. دانست در ایالات متحد چھ میو نمی

افتادن آن را بھ دست افراطیون برایشان خواھم اھمیت ایران را برای آمریکا و خطر می«گفت: می
                                 22»تشریح کنم.

در عرض بیست و چھار ساعت واشینگتن بھ سالیوان جواب داد کھ ورود شاه بھ ایالات متحده را با   
ننبرگ ناشر ی متعلق بھ والتر آتواند در پالم اسپرینگز کالیفرنیا در خانھپذیرد و شاه میخوشوقتی می

، میلیونر، دوست ریچارد نیکسون، دوست شاه، سفیر سابق آمریکا در انگلستان، اقامت کند. روزنامھ
سالیوان دستور داشت شاه را از طرف رئیس جمھوری آمریکا دعوت کند و در ضمن تعداد ھمراھان 

لام کرد ھر کشوری کھ و بھ واشینگتن اطلاع بدھد. در این ھنگام آیت الله خمینی اع او را جویا شود
کرد با اعزام شاه بھ شاه را از ایران خارج کند بھ انقلاب كمک خواھد کرد. بنابراین سالیوان گمان می

                                                           
21 William H. Sullivan, Mission to Iran (New York: Norton, 1981) pp. 230-231. 
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ی پیروزی بودند برای کشور متبوعش امتیازی آمریکا خواھد توانست نزد مخالفان کھ اکنون در آستانھ
 ھم بدست آورد.

ای بود. فضای گرفتھ«ار شاه رفت، بھ روایت بعدی شاه، ژانویھ، سالیوان مجدداً بھ دید ۱۲در  
گوید سالیوان شاه می» ی چند روز نیست بلکھ چند ساعت است.سالیوان گفت دیگر عزیمت من مسئلھ

 23کرد.ھای معنی داری بھ ساعتش مینگاه

سال آخر شاه، آورد. در واقع در سرتاسر ماجرای ھا را بھ نحو متفاوتی بھ یاد میسالیوان این ملاقات
کنند. ھیچ روایتی، ھیچ مقصدی، ھیچ وحدت نظر یا ھدفی نیست کھ ھمھ در خاطرات باھم فرق می

ھا دائماً در توانست ھم چنین باشد، زیرا انقلابی بود کھ در آن وفاداریمورد آن توافق داشتھ باشند. نمی
بینی نشدنی ھای پیشآمد، و مجازاتمیکرد. آینده نامعلوم ناگھان بھ حساب نوسان بود، عقاید تغییر می

 .شدھا بھ ناچار عوض میشد. محاسبھھای وحشتناک مینیز مبدل بھ تھدید

تا جایی کھ سالیوان بھ یاد دارد شاه از دعوت بھ آمریکا آسوده خاطر شد و پیشنھاد کرد کھ باید وارد 
آیند و رسمی در این محل فرود می ی واشینگتن بشود. معمولا مھمانانپایگاه ھوایی آندروز در حومھ

کرد کھ شاه امیدوار است در این صورت مورد استقبال رسمی پرزیدنت کارتر یا سالیوان گمان می
ی آمریکایی قرار بگیرد. سوابق زیادی در این خصوص وجود داشت. شاه طی پایھ دیگر مقامات بلند

ھر بار با احترامات کامل نھ تنھا بھ عنوان  سی سال اخیر سلطنت خود چند بار بھ آمریکا سفر کرده و
ی رؤسای جمھوری از پرزیدنت ترومن بھ بعد رئیس کشور، بلكھ یک متحد حیاتی مورد استقبال کلیھ

 قرار گرفتھ بود. 

کرد در حال حاضر چنین مراسم استقبال مفصلی مناسب باشد. فراھم کردن اما سالیوان تصور نمی
ک مطلب بود و استقبال رسمی در بدو ورودش بھ واشینگتن مطلبی دیگر. وسایل خروج شاه از ایران ی

واشینگتن خواستار روابط حسنھ با زمامداران جدید ایران بود؛ زیرا ایران از نظر استراتژیکی برای 
بایست از شاه فاصلھ بگیرد، نھ اینکھ او را رفت. بنابراین رئیس جمھوری میآمریکا حیاتی بشمار می

 تشویق کند.

این بود کھ سالیوان پیشنھاد کرد شاه از طریق یک پایگاه ھواییِ گمنام در ایالت مین یا کارولینای 
تواند بھ پایگاه جنوبی وارد آمریکا شود و بھتر آن است کھ ورود او شبانھ صورت بگیرد. از آنجا می

د. بھ عبارت دیگر او ھوایی تراویس در کالیفرنیا پرواز کند و سپس با ھلیکوپتر بھ ملک آننبرگ برو
اش بشنود یا آنکھ کسی او را ببیند یا سخنی درباره بی دشو واردبایست از در عقبی بھ درون کشور می

 مورد ستایش قرارش دھد.

ھا در خاطراتش کرد کھ شاه با پیشنھادش موافق است. اما شاه خرسند نبود. بعد برداشت چنین سالیوان 
ی اعدام گفتھ بود: ھای خود را نقل کرد کھ در برابر دادگاه انقلاب و جوخھی یکی از ژنرالگفتھ

 24»ھا شاه را مثل یک موش مرده از کشور بیرون انداختند.آمریکایی«

وران قرار داشت. بخشی از کاخ عمارتی نسبتا ساده و چھار گوش ی کاخ نیادفتر کار شاه در محوطھ
برای پذیرایی از مھمانان رسمی ساختھ شده بود. گسترش ناگھانی  ۱۹۶۰ی و سفید بود و در اوایل دھھ

                                                           
23 Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History (New York, Stein and Day 1985) p. 172. 
24 Mohammad Reza Pahlavi, Answer to History (New York, Stein and Day 1985) p. 173. 
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تھران کاخ سلطنتی سابق، واقع در مرکز شھر را غیرقابل سکونت ساختھ بود و پس از سوء قصدی 
 -ھای متعددی کھ از آن جان بھ سلامت برد یکی از سوء قصد -بھ جان شاه بعمل آمد  ۱۹۶۵کھ در 

ی آھنی کھ بھ درون راه داشت، کاخ از پشت ی سلطنتی بھ نیاوران نقل مکان کرد. از دروازهخانواده
ھای یزیونھا و تلوھا و تلفندرختان چنار دیده می شد. اما ورود بھ آن، چندان آسان نبود. انبوه نگھبان

ساخت و محوطھ را ی غیر مطلوبی را دور میھای الکترونیکی ھر ملاقات کنندهمدار بستھ و چشم
 کرد. ھایش امن میبرای شاه و ھمسر و فرزندان و سگ

ی ی سلسلھدفتر کار شاه روی ھم رفتھ زیباتر بود؛ اتاقی بود مشرف بھ باغ دریك كاخ قدیمی، ساختھ  
دار کاخ، آن را شبیھ بھ ھای شیبھای قوسی و سقفھا نوسازی کردند. پنجرها بعدقاجار. کاخ مزبور ر

ھای بلند کرد کھ از پنجرهھای ھای ییلاقی روسی ساختھ بود.در اینجا شاه در سالن وسیعی کار میخانھ
و  ھاھای اریب و شمعدانھا و آینھشد. این سالن با طلا کاریآن دورنمای شھر زیر پایش دیده می

ھای زرین تزئین شده بود. این تزئینات ھای طلا و جواھر نشان و قلمدانھای مطلا و جاسیگاریتلفن
بھ منظور ھماھنگی با سبک ساختمان کاخ فراھم آمده بود. ولی این اثاث سنتی سبک ورسای را 

ی کھ با ی دیوارھا و وسایل مدرن، از جملھ یک نقشھھا و ضبط صوتھای دیواری و رادیونمودار
 25زد.شد برھم میچراغ روشن می

ی ی نیم تنھدر کنار این سالن اتاق کوچکی قرار داشت کھ کمی بیش از اتاق انتظار بود. یك مجسمھ
قدر تسلط داشت کھ بر ی کسی کھ بر پسرش ھمانرضاشاه از مرمر سفید در آن قرار داشت، مجسمھ

 کشورش.

کرد، بھ درون آن حتمالا آخرین سفرش بود ترک میاکنون کھ شاه کشورش را برای سفری کھ ا 
قدرت را  ۱۹۲۱ای ایستاد کھ در رحم و برجستھاتاق رفت و در برابر سیمای پر صلابت افسر بی

ربوده و بھ سلطنت دودمان قاجار خاتمھ داده و خود را شاه جدید و نخستین پادشاه دودمان پھلوی نامیده 
 شروع بھ بازسازی ایران کرده بود.

بود کھ با خودکامگی حکومت کرده و بزور کوشیده بود احزاب  باعظمتو رضاشاه رھبری بزرگ 
ھا و طبقات ثروتمند حاکم و عشایر ایران را وادار بھ قبول قدرت حکومت مرکزی و تمدن و انجمن

 قرن بیستم بنماید.

سابق بر آن، درباریانی کھ دور محمدرضا، پسر او را احاطھ کرده بودند، دائما نام پیرمرد را بھ    
گفتند کھ اقداماتی کھ صورت داده بھ مراتب از کارھای پدرش بھتر آوردند. بھ محمدرضا میمیان می

 توانست از این بزرگتر باشد. است. ھیچ ستایشی نمی

بردند. نگران بودند کھ مبادا ، دیگر درباریان اسمی از رضاشاه نمی۱۹۷۸اما در این تکان روحی      
ی او با مرد آھنین قصد سرزنش کردن او را دارند. درباریان میل نداشتند شاه گمان کند کھ آنھا با مقایسھ

 مقایسھ ای بکند. کھ خود او نیز چنین

شاه مردی بود  گفتند رضامیکردند. ی بین آن دو میآور شرم سھیمقادر محافل خصوصی، مردم   
 کرد راست بگوید.توانست بھ او دروغ بگوید، اما بھ پسرش ھیچ کس جرأت نمیکھ ھیچ کس نمی

                                                           
25 Lesley Blanch, Farah Diba, (London: Collins, 1978) pp. 90-91. 



31 

 

ی مرمر پدر ایستاده بود، عکاسان دربار ھجوم اکنون کھ پسر برای آخرین بار در برابر مجسمھ 
از پدری کھ  -احساس شکست وحشتناک  و احتمالاً توأم با -دار پسر آورده بودند تا از خداحافظی معنی

برداری کنند. شاه مانند ھمیشھ در یک لباس خاکستری رفتاری نکرده بود عکسگاه نسبت بھ او خوشھیچ
در برابر نگاه خیره و  ،ای ای کھ مثل ھمیشھدوخت با کراواتی نسبتاً پر زرق و برق، با چھرهخوش

 سرد پدرش، شق و رق ایستاده بود.

 26ھایش چرخید و از پلکان پایین رفت. آنگاه روی پاشنھ 

ژانویھ، شاه و شھبانو فرح دیبا برای آخرین بار کاخ نیاوران را ترک نمودند. شاه در  ۱۶در    
آخرین لحظھ تصمیم گرفت بھ جای پرواز مستقیم بھ ایالات متحد، دعوت انور سادات رئیس جمھوری 

 اسوان بپذیرد.شھر مصر را براى یک توقف کوتاه در

واقعا پنج دقیقھ نمی توانستیم «ھا گفت: تر از شاه بود. بعد ھای اخیر احتمالاً سختماه ملکھبرای   
در حالیکھ دربار » ای فرصت داشتیم خوشوقت بودیم.بھ آرامی نفس بکشیم. اگر ده بیست دقیقھ

پیش برای شاه حیاتی شده بود و  گریختند، وجود او بیش ازریخت و مشاوران میپیرامونشان فرو می
 شاه تقریباً بطور کامل بھ او وابستھ شده بود. ۱۹۷۸بخشید. در بھ او قوت قلب می

نیز مثل شاه مخالف نابود کردن انقلاب با خونریزی گسترده بود، ولی مثل شوھرش مطمئن  ملکھ 
بخاطر کسانی کھ بھ آنھا اعتقاد یک بار بھ شاه پیشنھاد کرد  گویدنبود کھ باید کشور را ترک كنند. می

 27باھم کشور را ترک کنند. دارند او از کشور خارج شود ولی خودش بماند. شاه نپذیرفت و گفت باید

ھا گریھ کنان برای خداحافظی در دو طرف پلکان صف کشیده خدمتافراد گارد شاھنشاھی و پیش
دات دینی در سفری کھ در پیش دارد حافظ گرفتند تا طبق اعتقابودند. بعضی از آنان قرآن روی سر می

ھا او باشد، و وقتی مرکب سلطنتی با ھلیکوپتر کاخ را بھ مقصد فرودگاه ترک كرد، بی اغراق، سال
ھای تھران رفت و آمد نکرده بود. گاھی با اتومبیل بھ منزل اعضای بود کھ شاه با اتومبیل در خیابان

کرد، ایران را ھمیشھ از ھمھ جا از طریق ھوا مسافرت می رفت وگرنھاش در نزدیکی کاخ میخانواده
 28آسمان دیده بود.

ھا گفت کھ نسبت بھ باد ھلیکوپترھای شاه و ملکھ در کنار پاویون سلطنتی برزمین نشست. شاه بعد   
توجھ انگیز ھواپیماھایی منظره کھ بھ علت اعتصاب روی زمین نشستھ بودند بیی غموحشتناک و منظره

 ه است.نبود

گفتھ بودم کھ مدتی است احساس خستگی «در درون پاویون نطق کوتاھی برای خبرنگاران کرد:  
کنم و احتیاج بھ استراحت دارم. ضمناً گفتھ بودم اول باید خیالم راحت بشود و دولت مستقر بشود، می

امیدوارم کھ بعد مسافرت خواھم کرد. این فرصت امروز با رأی مجلس پس از رأی سنا بدست آمد و 
 29»دولت بتواند ھم در ترمیم گذشتھ و ھم در پایھ گذاری آینده موفق بشود.
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 »دانم.نمی«از او پرسیدند کھ این سفر چھ مدت طول می کشد، با ملایمت جواب داد:  

شد کھ چند بار در دوران سلطنت خود او را  *سپس منتظر نخست وزیر جدیدش شاپور بختیار 
 سپرد.کنون کشور را بھ او میزندانی کرده بود و ا

وزیر ایران عنوان چھلمین نخستبھ ۱۳۵۷بھمن ۲۲دی تا ۱۵سیاستمدار ایرانی بود کھ از ۱۳۷۰مرداد  ۱۵ – ۱۲۹۳تیر  ۴شاپور بختیار  *
 ۱۳۷۰مرداد  ۱۵گذار نھضت مقاومت ملی ایران بود. در شده جبھھ ملی ایران، و بنیانفعالیت کرد. او دبیرکل سابق حزب ایران، عضو اخراج

 قتل بھ وحشتناکی تصور بھ پاریس اطراف در بختیار مسکونی ۀشاپور بختیار و منشی وی، سروش کتیبھ در خان ۱۹۹۱اوت  ۶برابر با 

راد کھ در قالب حامیان و دوستداران بختیار توانستھ بودند نفره، فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی ۳ گروھی توسط ترور. رسیدند
ھا پیش بھ منزل بختیار بھ اقامتگاه وی نفوذ کنند صورت گرفت. فریدون بویراحمدی عضو شورای نھضت مقاومت ملی ایران بود و از سال

 جسد. شدند متواری و شده خارج وی ۀمحافظ مسلح، قاتلان از خان ۱۳ وجود با و بختیار ۀروزی از خانھوآمد داشت.با وجود محافظت شبانرفت

ساعت از مرگ آنھا گذشتھ بود، پیدا شد.  ۴۸در حالی کھ  ۱۳۷۰مرداد  ۱۷صبح روز  11:  50 ساعت حدود در کتیبھ سروش و بختیار شاپور
 بیان کرد کھ ۱۳۷۲اش در یس دستگیر شد و بھ فرانسھ تحویل داده شد. او در جریان محاکمھراد در لوزان، سوئ بعد از چند روز علی وکیلی

 مترجم»  است.این ترور با دستور مسئولان وقت جمھوری اسلامی ایران انجام شده «

 

را آنگلوفیل و عامل شرکت نفت انگلیس  من ھمیشھ او«آمد: بختیار خوشش نمیشاپور  شاه از 
ھا خواھد شد.) با این کرد کھ انتصاب او باعث خوشحالی انگلیسی(بنابراین شاید گمان می» دانستم.می

کھ بختیار مورد تأیید مجلس قرار نگرفتھ بود شاه حاضر بھ ترک ایران نبود. بھ اطرافیانش  حال تا وقتی
تمام خطوط تلفن پاویون سلطنتی فرودگاه قطع بود. ناچار شدند از دستور داد بھ شھر تلفن کنند اما 

                         رادیوی گارد استفاده کنند کھ از طریق ستاد ارتش بھ مجلس وصل شد.

سرانجام خبر رسید کھ بختیار مورد تأیید مجلس قرار گرفتھ است. یک ھلیکوپتر برایش فرستادند و 
اندکی بعد او در پیست فرودگاه پیاده شد. بختیار مردی بود لاغر اندام و عصبی ولی بسیار ظریف، کھ 

شد و در برابر دوخت وارد پاویون رسید. با سبیل باریک و لباس خوشمانند اشراف فرانسوی بنظر می
 شاه سر فرود آورد. 

اکنون شما ھمھ چیز را در دست دارید. امیدواریم موفق شوید. ایران را بھ شما و بھ خدا «شاه گفت: 
انگیخت بختیار را جارو کرد. او کرنسکی اما چند روز بعد، گردبادی کھ بازگشت آیت الله بر» سپارم.می

 انقلاب ایران بود. 

د را در برابر باد مجھز کردند و بھ سوی ھواپیما بھ راه افتادند. در برابر شاه و ھمراھانش خو 
ھا توقف کرد. در حالیکھ کراوات راھراھش از آبی و سفید. شاه برای آخرین خداحافظی ۷۰۷بوئینگ 
ی پالتو دیده میشد، شق و رق ایستاد، پای چپش را کمی بھ جلو گذاشت، چنانکھ گویی آماده زیر یقھ

سرعت بھ راه بیفتد. چند تن از امرای ارتش کھ چندی بعد جانشان را از دست دادند برای است بھ 
 طرز بھ شاه و بوسیدن دست راست شاه خم شدند. یکی از آنان بھ زمین افتاد تا پایش را ببوسد

فشرد. طی چند شبانھ روز اخیر شاه عینکش را در دست چپ می .کند بلند را او تا شد خم یندیناخوشا
تقریباً نخوابیده بود و ابروان کلفت سیاھش کھ بشدت گره خورده و بیانگر غم و اندوه و ضمناً عدم 

ی ملکھ از فرط درماندگی در ھم ی سفیدش سایھ افکنده بود. در کنار او چھرهدرک او بود. بر چھره
 رفتھ بود. 
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 ۱۹۷۹ مھرآباد فرودگاه در  ایران از شاه  فرس آخرین

گریستند، حتی بختیار کھ شاید در میان آن جمع تنھا کسی بود کھ خواستار رفتن شاه تقریباً ھمھ می
التماس کرده بودند کھ نرود. چشمان خود شاه نیز اشک آلود بود.  ی امرای ارتش بھ شاهبود. تقریباً ھمھ

ھر کاری «ی گارد گفت: دیدند. بھ فرماندهاین نخستین بار نبود کھ افسران شاه را در اوج ھیجان می
از وفاداری افسران «ھا شاه در خاطراتش نوشت: بعد» دانید بکنید. امیدوارم مردم کشتھ نشوند.لازم می

فرما بود انگیزی حکمرک ایران بھ من ابراز شد، بشدت تحت تأثیر قرار گرفتم. سکوت غمھنگام ت کھ
  30»شد.کھ فقط با ھق ھق گریھ شکستھ می

ساعت دو بعدازظھر بود کھ بلاخره شاه و شھبانو و ھمراھان کوچکشان بھ پرواز در آمدند. وقتی    
شادی غرق شد. بوق ماشین ھا دقایقی بھ  این خبر چند لحظھ بعد از رادیو تھران پخش شد، شھر از

 -صدا در می آمد، چراغ ھای جلو روشن می شد، مردم می رقصیدند و آواز می خواندند و فریاد می

پسرھا نشانھ ھای پیروزی نشان دادند. دختران و زنان  »شاه رفتھ است ، دیگر برنمی گردد. «زدند : 
. مردم گلایول ، میخک »حالا ھمھ آزادند «می زدند : جوان چادری می خندیدند، می رقصیدند  و فریاد

    »بھ زور خمینی ، شاه فرار کرد. «، پرتره آیت الله خمینی را تکان می دادند و فریاد می زدند: 

                                                                                                          

                                                           
30 M.R. Pahlavi, Answer to History, pp. 173-71 
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 ۱۳۵۷ سال در شاه دولت علیھ بر تھران در تظاھرات

» شاه رفت«ھا ھا با عناوین بسیار درشت ھای ھای شاه و پدرش واژگون شد. روزنامھمجسمھ

 .شود خوانده و شود گرفتھ شوق و شور با تا شدمی توزیع و چاپ بلافاصلھ

کرد از زمین برخاست و رھسپار غرب شاه کھ خودش آن را ھدایت می ۷۰۷در این حال ھواپیمای 
 قرار مردمش از یاریبس نفرت مورد اکنون و بود او توھمات و اھایرو از یاریبس منشأ شد، جایی کھ 

 .است گرفتھ
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 فصل دوم

 جشن
 

ھا برتر بود. او از تمام  جشنی ترتیب داد کھ از ھمھ یجشنن محمدرضا پھلوی  ۱۹۷۱در اکتبر 
رھبران جھان دعوت کرد. البتھ ھمھ نیامدند و بسیاری از کسانی کھ شرکت کردند بیشتر نمادھای قدرت 

  بودند تا واقعیت آن.

ی اسکندر کبیر است. ی داریوش و سوختھار شد کھ ساختھبرگز 1ھای تخت جمشیددر خرابھ جشن
ی دو ھزار و پانصدمین سالگرد شاھنشاھی ایران باشد کھ در قرن قرار بر این بود کھ این جشن نشانھ

توان گفت کھ جشن مزبور ششم پیش از میلاد بدست کورش کبیر تأسیس شده بود. با گذشت زمان می
ی آغاز پایان کار دودمان پھلوی بود کھ درست پنجاه سال پیش از آن تاریخ، پدر شاه تأسیس کرده نشانھ
 بود. 

ی اصلاحاتش را کھ انقلاب سی امین سال سلطنت خود و دھمین سال برنامھ ۱۹۷۱ھمچنین، شاه در 
گسترش سواد آموزی گرفت. بنا بود انقلاب سفید شامل اصلاحات ارضی و نامید نیز جشن میسفید می

ھا کم بخشی از ثروتدست و آزادی زنان، مدرنیزه کردن صنایع و زیر بنای اقتصادی و توزیع مجدد
 .ختیبرانگ را ونیروحان خشم ریناگز «انقلاب» نیا . و کاھش قدرت روحانیون شیعھ یعنی ملایان باشد

ای بود. در روز عید ھمچنین آغاز سر بلند کردن ایران بھ عنوان یک قدرت منطقھ ۱۹۷۱سال  
ی فوریھ) کارتل تولید کنندگان نفت، یعنی اوپک، بھ نخستین موفقیت عمده ۱۴سنت والنتاین آن سال (

تر از خود در افزایش بھای نفت نایل شد. شاه نقش رھبری را در این کار بر عھده داشت. شاید مھم
ی بھ مرحلھ» شرق سوئز«ھایش از ی اینھا این بود کھ دولت بریتانیا قصد خود را بھ خروج نیروھمھ

کرد کھ نقش بریتانیا را بھ عنوان آورد و ھمراه با آمریکاییان شاه را محرمانھ تشویق میاجرا در می
 .بر عھده بگیرد» ژاندارم خلیج فارس«

شد. اما چنانکھ ، ھم در شاه و ھم در حکومت او احساس اعتماد بھ نفس دیده می۱۹۷۱ سال در 
ھای تخت جمشید نشان داد این احساسی بود کھ کم کم تبدیل بھ یک غرور غیر واقعی شد. شاه این جشن
تصور کرده بود کھ در آن فرمانروایان جھان  ۱۸۱۵ی وین در سال ھا را روایت جدیدی از کنگرهجشن

ی ی مسائل جھان گفتگو کنند. یکی از شعارھای تبلیغاتی دولت دربارهتوانستند با یکدیگر دیدار و درباره
این گردھم آیی با عظمت جھانی، تخت جمشید را در روز فراموش نشدنی «این جشن از این قرار بود: 

  ») تبدیل بھ مرکز ثقل جھان کرد.۱۳۵۰مھر  ۲۳( ۱۹۷۱اکتبر  ۱۵

ھای شاه آشکار شد. بسیاری از بود کھ ضمن آن رویاھا و بلند پروازی یشینما اسممرتخت جمشید  
 ی کریستوفر مارلو را بھ خاطر آوردند کھ: ی آن چیز نوشتند گفتھاشخاصی کھ در آن ھنگام درباره

                                                           
سالھ شاھنشاھی ایران با نام رسمی (دو ھزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاھنشاھی ایران بھ دست کوروش بزرگ) و در  2500جشن ھای  1

) در تخت جمشید برگزار 1350مھر  24مھر تا شنبھ  20(برابر با سھ شنبھ  1971اکتبر  16تا 12ه پھلوی از تاریخ زمان سلطنت محمد رضا شا
سالھ  شاھنشاھی ایران در شھر مرودشت و در  2500کشور جھان شرکت کردند. جشن ھای  69شد.در این جشنھا سران حکومتی و پادشاھان 

                              .مترجم کنار تخت جمشید برگزار شد.

 



36 

 

ولی از یک  2»کھ آدمی شاه باشد و در پرسپولیس پیروزمندانھ سواری کند. بھتراز این وجود ندارد« 
ای شکست بود زیرا در بسیاری موارد نظر این جشن برای شاه پیروزی و از یک لحاظ نیز تا اندازه

 کرد.ھا با تصورات او کاملا تطبیق نمیواقعیت

ی حاکم، دو ولیعھد، سیزده رئیس جمھوری، ده شیخ، دو سلطان ھمراه با نھ پادشاه، سھ شاھزاده
ری و نخست وزیران و وزیران خارجھ و سفیران و دیگر دوستان انبوھی از معاونان رئیس جمھو

 نقاط مختلف جھان آمده بودند در تخت جمشید اقامت گزیدند. دربار کھ از

ترین مھمان  شاه تصمیم گرفت قواعد تشریفاتی قرن نوزدھم را رعایت کند. بدین معنی کھ ارشد   
ودا باشد. پرزیدنت ژرژ پمپیدو رئیس جمھوری دوست و متحدش ھایلھ سلاسی امپراتور اتیوپی شیر یھ

دست ھایلھ سلاسی و رؤسای کشورھای فرانسھ پذیرد مگر اینکھ بالافرانسھ گفت کھ دعوت را نمی
زبان بنشیند. شاه زیر بار نرفت و پمپیدو در عین اوقات تلخی نخست وزیرش را بھ جای خود فرستاد. 

 د. بخشیاھانت ن پمپیدو را برای این شاه ھرگز

اردن و بلژیک و پادشاه  دند. و ھمچنین پادشاھاندر جشن شرکت کری دانمارک نیز پادشاه و ملکھ
ی انگلستان در جشن شرکت نکرد و بھ جای خود شوھرش پرنس فیلیپ و دخترش سابق یونان. ملکھ

داشت. شاید پرنسس آن را فرستاد. پرنس برنھارد از ھلند نمایندگی ھمسرش ملکھ ژولیانا را بر عھده 
کند. (خانم نیکسون ترین خبر برای شاه این بود کھ پرزیدنت نیکسون در جشن شرکت نمینومید کننده

سالھ شاھنشاھی بود.) اسپیرو اگنیو معاون  ۲۵۰۰ھای رئیس افتخاری کمیتھ آمریکایی برگذاری جشن
 .در جشن شرکت کرد ورکش آن سفیر نیچ رئیس جمھوری نمایندگی ایالات متحد را برعھده داشت و از

ھمھ چیز جشن را ھم از پاریس آورده بودند. در دشت خشک و مرتفع تخت جمشید اردوگاھی مرکب 
ی ی ژانسن از چند دھھی ژانسن دکوراتور فرانسوی برپا شده بود. مؤسسھھای گرانبھا بوسیلھاز خیمھ

ھای آپارتمان ۱۹۳۵در بلگراد، در  ۱۹۲۰ھای سلطنتی را انجام داده بود: در پیش تزئینات داخلی کاخ
خصوصی ادوارد ھشتم (دوک ویندزور بعدی) در کاخ باکینگھام، ویلاھایی در کاپ دانتیب و 

ژانسن بسیار با مذاق شاه جور در  ھایی در خیابان پنجم نیویورک، سبک پاریسی كلاسیکآپارتمان
  3.آمدمی

 رمشھو انچند نھ و وفمعر نمھمانا ایبر کوچکتر درچا دییاز ادتعد صلیا درچا افطرا در   
. نددبو ربادر مختلف یعضاا یا صرفا ثروتمند خارجی مھم نستادو نھاآ از ریبسیا کھ شتدا دجوو

،دو حمام مرمری و یک  ابخو قتاا دو شامل و نددبو هشد حیاطر نسھافر در نھاھوشمنداین چادرھا 
، یخچال برای نوشیدنی و میز اتو برای صبحانھ ایبر داغ ببشقا. نددبواتاق نشیمن کوچک و شیک 

.باشد دهبو انعمر مھندسی رگبز رشاھکا یک باید کشی لولھ. شتدا دجوخدمتکاران، دیوانھ وار و  

و بنابراین ، بھ طور اجتناب  نددکر می ندگیز شھر در ھا نمھما ترین بمحبو یا بالاترین فقط  
 بھ سکورما ایملدا. دبو شدید ،نجاآ در نمکاازوجود ناپذیر جنگ بین افراد اجتماعی برای اطمینان 

 یا جمشید تخت جدید ھتل از باید روز ھر بدشانس نمیھمانا. داد درشچا در فضایی ردفو کریستینا

 برخی کھ نیاندز. دبو هشد داده هچھر تغییر شھر آن بھ. مدندآ می تردور مایلی چھل ازشیر از حتی

                                                           
 .۱۹۷۱اکتبر  ۱۵مجلھ لایف،  2

3 Blanch. Farah Diba. pp. 133-35 

 .۱۹۷۱اوت  ۲۹و نیز واشینگتن پست، 
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 شاه در آن توسط ساواک نگھداری می شدند، رنگ آمیزی شد،خیابانھا تمیز شد.  حکومت نمخالفا از

 انیزآو ھا اغچر تیر از قفس در نگرفتند پرندگا ارقر صلیا یھا دهجا سرتاسر در گل یھا انگلد

شد، تمام  متما مھمانی ینکھا محض بھ. نپوشید ایبر،  ندداد نگر بیآ یھا کت داران زهمغا،بھ  شدند
ژاکت ھای مغازه داران ،برداشتھ شد.فقط زندان نقاشی شده باقی مانده بود. ظروف ،حتی  

 عنو یك آردن بتالیزا. نددکر وازپر نجاآ بھ یسرپا رلکساندا و یتارکا یھا سالن از برتر انیشگرآرا
ھای مخصوص بھ مھمانان ھدیھ شود.  جعبھ در تا شتاگذ حفر را آن منا کھ دکر تولید رتصو مکر
 دمیلا از قبل پنجم نقر از پس را نمکا ینا لیناسرتر. دکر حیاطر را کریستالی یھا انلیو راتباکا

 ورودی نمیھمانا کھ دکر تولید نعلبکی و نفنجا یسوسر یک یلندوھا تبررا; نیایرا میکاسر. داد شکل

فرانسوی ،   کتانیتولیدکنندگان  ترین رگبز از یکی تورپو و. نددکر می دهستفاا آن از ربا یک فقط
 دیجاا ربادر نقایاآ ایبر یجدید یھا میونیفر لانوین. ساخت را لتیدو و خصوصی یھاھای  کتانی

کدام ھر . نددبو هشد ختھدو طلا نخ مایل یک از بیش با ینگیزا شگفت زطر بھ نھ گرا ، ھا کت. دکر
 حدود پانصد ساعت کار می کردند.

ی ی عمدهتخت جمشید را اصولاً رستوران ماکسیم تھیھ کرد ولی چندین مؤسسھ جشنغذاھای   
فرانسوی و سوئیسی بھ آن كمک كردند. از یک سال پیش کھ وزارت دربار، ماکسیم را برای برگذاری 

ی مزبور مشغول این ضیافت بزرگ برای یکصد مھمان در وسط بیابان در نظر گرفتھ بود، مؤسسھ
ً بر این کار نظارت میتمرین و تدارک بو کرد و بھ این د. آقای لویی و دابل رئیس ماکسیم شخصا

مناسبت یک بشقاب جدید و بسیار عالی محتوی خاویار و تخم بلدرچین آب پز اختراع کرد. متأسفانھ 
  .توانست از آن بخوردشاه ھیچ وقت بھ خاویار لب نمیزد. بنابراین ھیچ کس دیگری نمی
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 سالھ شاھنشاھی ۲۵۰۰ھای جشن

این بود کھ ماکسیم مال اندیشی کرد و در شب مھمانی چند تره فرنگی مخصوص سوپ را در برابر 
مھمانان » بشقاب«شاه گذاشت. او مشغول خوردن شد و ھر کسی توانست غذای خودش را بخورد. 

شاه یک آرتیشو خورد. تنھا غذای ایرانی کھ در صورت غذا وجود داشت خاویار تکرار شد و این بار 
 4.تقریباً یکسره از فرانسھ آورده بودند بود، مابقی را

شام اصلی با مرکب سیاه روی صفحات پوست آھو نقش شده و با یک ریسمان  جشنصورت غذای 
طلائی صحافی شده بود. پس از تخم ی طلائی بھ صورت یک كتاب كوچك با جلد ابریشمی آبی و تابیده

سس نانتوا بود. غذای اصلی خوراک  ی دم خرچنگ بابلدرچین با مروارید دریای خزر، غذای بعدی پاتھ
ھای خوشبو انباشتھ بودند. پشت بازوی بره سرخ شده در روغن خودش بود کھ درون آن را با سبزی

آوردند. آنگاه ) می۱۹۱۱ی فرانسوی (موئت برای تازه کردن گلوی مھمانان شربت یا شامپاین کھنھ
                                                           
4 Blanch. Farah Diba. pp. 133-35 

 .۱۹۷۱اوت  ۲۹و نیز واشینگتن پست، 
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ی آلکساندر دوما صرف شد. بھ عنوان خوراک طاووس بھ سبک شاھنشاھی با سالاد مخلوط طبق سلیقھ
بودند آوردند، و در پایان  ای کھ درون آن تمشک با پورتو انباشتھدسر، بشقاب انجیر بھ شکل حلقھ

  ی موكا.قھوه

اده شد اختصاصی بود. شراب ناب، شامپاین، شاتودوساران، شاتوبریون ھایی کھ بھ مھمانان دشراب  
و دم پرینیون  ۱۹۴۵؛ و نیز شامپاین موسینیی کنت دو وگھ ۱۹۴۵، شاتو لافیت روتشیلد ۱۹۶۴سفید 

کھ بسیار کمیاب است. ھمراه با قھوه نیز كنیاک پرنس اوژن مخصوص خمخانھ ماکسیم  ۱۹۵۹صورتی 
 صرف شد. 

ی دیگری از کارشناسان فرانسوی نمایش نور و صدا و مراسم آتشبازی برپا شام، عده *جشنپس از 
سربازان ایرانی چند قرن پیش » اصیل«ھای کرده بودند. ضمناً ھنرمندان فرانسوی در اختراع اونیفورم

با در  ھمکاری کرده بودند تا بتوانند روز بعد از برابر مھمانان رژه بروند. بعد از ظھر فردا مھمانان
ھای جایگاه نشستند و بھ تماشای رویای ناتمام شاه از تاریخ دست داشتن قمقمھ ھای آب یخ بر قالیچھ

  ایران پرداختند.

یونسکو ثبت نشده   کھ اینجا و جاھای دیگر در آن اطراف در لیست  اینجاست  جالب  را درپرسپولیس برگزار میکند. ۲۵۰۰شاه جشن ھای  *
و پاسارگاد در سال   میشود. در لیست یونسکو ثبت  ۱۳۵۷برای دولت ایران نداشت. پرسپولیس در سال   قدر کار و خرجیبودند. ثبت کردن ان

ھر کشور وظیفھ دارد از یونیسکو برای یک مکان یا شیء تاریخی بھ عنوان بخشی از میراث فرھنگی و .در لیست یونسکو ثبت میشود ۱۳۸۳
یونیسکو پس از بررسی، درخواستی را تایید یا رد می کند. گویا حکومت ایران در زمان شاه این کار مھم بدھد.   تاریخی درخواست ثبت کردن

 فرھنگی  توجھ مورد تاریخی مکان  یک یا و اشیاء تاریخی در فھرست یونسکو بھ این معنی است کھ یک  ثبت اشیاء یا مکان را فراموش کرده بود

 :زیر  نگاه کنید بھ منابع دھد.می   جھان  در ایویژه جایگاه کشور یک فرھنگی و تاریخی بافت بھ امر این و گیردمی قرار جھان تاریخی و
  .مترجم

https://whc.unesco.org/en/list/?search=&search_by_country=&type=&media=&region=&order=region 

https://whc.unesco.org/en/list/114. 

https://whc.unesco.org/en/list/1106 

 

شود. شاه تاریخ ایران، مانند بسیاری از کشورھای دیگر، از موقعیت جغرافیائی آن ناشی می   
بنامد زیرا ایران در میان روسیھ و خلیج فارس قرار گرفتھ » چھار راه تمدن«دوست داشت ایران را 

ت. مساحت آن در حال و نیمھ راه اروپا و خاور دور است. ایران از ھر کشور اروپایی وسیع تر اس
ای در اروپای غربی کھ از آلمان تا اسپانیا کیلومتر مربع است، یعنی معادل منطقھ ۰۰۰�۶۴۸�۱حاضر 

گیرد. ایران با اتحاد شوروی، ترکیھ، عراق، پاکستان، افغانستان مرز مشترک دارد. در را در بر می
ول قرن بیستم قسمت اعظم نفت جھان شمال آن دریای خزر قرار دارد و در جنوب خلیج فارس کھ در ط

 از طریق آن گذشتھ است.

سال  ۲۵۰۰اند. اگر تاریخ این کشور در فلات ایران ھمیشھ اقوام و عشایر گوناگونی سکونت داشتھ  
بینیم کھ ایران دوران عظمت خود را داشتھ است. اما در عین حال ایرانیان امواج بھ عقب برده شود، می
اند و طبعاً نسبت بھ بیگانگان ترسو و بدگمان ھا را تجربھ کردهھا و اشغالدخالت پی در پی تھاجمات و

اند. عظمت شاھنشاھی باستانی ایران، شاه را بھ خود جلب میکرد و دائماً کارھای بزرگ و بلند شده
 نمود.ھایش را با آن مقایسھ میپروازی

منشی تأسیس شد کھ مردی با صفات این شاھنشاھی بھ دست کورش کبیر نخستین پادشاه ھخا    
پیش از میلاد فتح کرد و قلمرو  ۵۴۶شود در ممتاز بود. او لودیا (لیدی) را کھ امروزه ترکیھ نامیده می

https://whc.unesco.org/en/list/?search=&search_by_country=&type=&media=&region=&order=region
https://whc.unesco.org/en/list/114
https://whc.unesco.org/en/list/1106
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گرفت. پسرش کمبوجیھ مصر را او سراسر شرق مدیترانھ از جملھ بابل و شام و فنیقیھ را در بر می
ی سند گسترش داد. داریوش ثابت کرد کھ تا درهگرفت و سپس جانشین او داریوش، امپراتوری را 

حفر کرد، یک سیستم مالیاتی منظم برقرار  سرخ یایدر میان رود نیل و یکانالمدیری ممتاز است. او 
ی سلطنتی بھ مسافت بیش از دو ھزار کیلومتر از سارد بھ شوش ساخت. این کاری نمود و یک جاده

پایان سلطنت داریوش امپراتوری پھناور او را در شرف کننده بود کھ در  بس عظیم و تعھدی خرد
 زوال قرار داد.

ی کشورشان پیش از میلاد اسکندر کبیر ایران را فتح کرد. کیفیت دانش ایرانیان و اداره ۳۳۰در     
ی سلطنتی کھ خود سرنگونش کرده بود با احترام اسکندر را بشدت تحت تأثیر قرار داد. او با خانواده

کرد. دستور داد آرامگاه کورش را در پاسارگاد بخوبی حفظ کنند و ھنگامی کھ شنید آن را ویران رفتار 
 اند سخت خشمگین شد. اما در ایران او از آن جھت شھرت دارد کھ دستور آتش زدن تخت جمشیدکرده

 *5را داد.

داد. سرانجام  پس از مرگ اسکندر، چندین سال جنگ وحشیانھ و پر تلفات میان سرداران او روی  
ھا را شکست دادند، و در نوردان پارت از شمال شرقی بھ درون ایران رخنھ کردند و سلوکیصحرا

ھا، در قرن سوم میلادی ساسانیان ی پارتفلات مرتفع ایران مستقر شدند. پس از فرمانروایی پانصد سالھ
ھایی کھ امروزه ناوری شامل بخشزمام سلطنت ایران را در دست گرفتند کھ شاھنشاھان آن بر نواحی پھ

کردند. امپراتوری شود حکومت میگرجستان و ارمنستان و افغانستان و بحرین و عراق نامیده می
 ساسانی تا فتح ایران بھ دست اعراب مسلمان در قرن ھفتم بعد از میلاد پابرجا بود.

او بھ خود تلقین کرده گرفت. در تخت جمشید جشن می ۱۹۷۱شاه این داستان شگفت انگیز را در 
بود کھ وارث معنوی کورش کبیر است و بھ سھم خود شاھنشاھی ایران را گسترش و پیشرفت خواھد 

 داد. 

ھای اخیر منع شده بودند ھایشان طی ماهبرای برگذاری جشن، سربازان ارتش او از تراشیدن ریش
لانک زندگینامھ نویس رسمی ملکھ تر شود. لسلى بتا چھره ھایشان بھ جنگجویان دوران باستان شبیھ

 ھا این صحنھ را چنین توصیف کرد:بعد

ھای چخماقی سربازان قاجار، ھای نوک تیز صفویان، سیبیلھا، ریشمادھا و پارس انبوهھای پرپشت و ریش    
ھا و خنجرھای جنگجویان باستانی، ھمھ در آنجا بود، در زیر آفتاب سوزان ھای سھ گوشھ، قدارهھا پرچمسپرھا و نیزه

ی احساس بودند و این رژه ھای قدرت کورش نشستھولی در پناه چترھای آفتابی، مھمانان روی تختگاه زیر خرابھ
ھا، ارابھ تخت روانھا ھای ھخامنشی، جنگجویان پارت، سوار نظام خشایارشا،کردند. نگھبانان کاخبرانگیز را تماشا می

ھا، سواحل بحر خزر و خلیج فارس، نیروی ھوایی، تانک ی فتحعلیشاه، جنگجویانی باختریان، توپخانھشترھای جمازه

                                                           
5 Mortimer Wheeler, Flames over Persepolis (1979). Cited in Cyrus Ghani, Iran and the West (London and New 

York: Kegan Paul International, 1978), pp. 393-94 

ھا این است کھ او انتقام آتش زدن آکروپولیس ھای متعددی وجود دارد. یکی از این فرضیھی اسکندر در این کار فرضیھی انگیزهدرباره *
ی پتولمھ (بطلمیوس) یکی از سرداران اسکندر ی  دیگر این است کھ تائیس معشوقھفرضیھ سال قبل گرفت. ۱۵۰را در  بھ دست خشایارشا

 پیشنھاد کرد کھ اگر تخت جمشید را بسوزانند، فرھنگ ایرانی برای ابد خاموش خواھد شد. اسکندر در حین شور مستی این پیشنھاد را پذیرفت.

 منطقھ چندان دوام نیافت. اما فرھنگ ایرانی باقی ماند، ولی نفوذ ھلنیسم در این

 



41 

 

ی آنان عظمت گذشتھ و استخدام نیروھای مسلح در آمده بودند ... ھمھ در تخت جمشید بودند. ھمھ زنانی کھ اخیراً بھ
 6.دادندحال ایران گواھی می

بسیاری از ایرانیان چندان تحت تأثیر قرار نگرفتند. بعدھا یکی از سفیران شاه کھ از او روگردان       
ھای تاریخی و باشکوه سیسیل ب. بود کھ یکی از فیلممثل این « شد، شرح متفاوتی از این جریان داد:

کردند کھ تر از آن، بسیاری احساس میشاید مھم 7».ی دشت پھناور نمایش داده میشددو میل بر صحنھ
تر با قرن بیستم شاه با بزرگداشت ایران کوروش و داریوش، بخشی از تاریخ ایران را کھ بسیار مرتبط

  .م ، کاملاً نادیده گرفتھ استپس از میلاد است، یعنی اسلا

 

ی مسیحیان پسر خداست، حضرت محمد در نظر پیروانش پیامبر برخلاف عیسی مسیح کھ بھ عقیده
ھای خدا کھ بھ وی نازل شده بھ صورت قرآن درآمده کھ بخودی خود قانون خدا بشمار خداست. پیام

ھای سیاسی و قانونی و نیز آن وحیمذھبی بوده و در قر رود. اسلام از آغاز، یک جنبش سیاسیمی
ھای مذھبی جمع آمده است. در اواخر دوران زندگی حضرت محمد پیروان او قدرت حاکم در وحی

امپراتوری عظیمی تأسیس کردند کھ از پنجاب «سراسر عربستان شده بودند. آنان طی صد سال بعدی 
 8»گسترده بود. تا پیرنھ و از سمرقند تا صحرای آفریقا

تا قرن بیستم از  ملاھاکرد. در ایران، اسلام نقش نگھبان مردم در برابر قدرت شاھان را ایفا می
 .کنند مھار را آنھا کردند تلاش ھا یپھلو کھنفوذ فراوانی برخوردار بودند و در این قرن بود 

گرفتھ  صرف نظر از روایت شاه از تاریخ ایران، یك جنبھ دیگر از ایران نیز در تخت جمشید جشن
ی فراوانی بر غربیان باقی گذاشت، یعنی میشد و آن فریبندگی ایران بود کھ از قرن ھفدھم میلادی جاذبھ

ھای گرمسیری و پارچھ ھای زمانی کھ بازرگانان و سفیران و شاھزادگان شروع بھ بردن ادویھ از
  *ابریشمی و قصھ ھای ایرانی بھ اروپا کردند.

_________________________ 
*

وارد ایران شدند.  ۱۵۹۸شوند کھ در اواخر در میان نخستین جھانگردان انگلیسی، آنتونی و رابرت شرلی از اھالی ساسکس دیده می 
ھا بنماید. شاه عباس، خود او را سفیر کرد و آنتونی شاه عباس را متقاعد کرد کھ قادر است پادشاھان اروپایی را وادار بھ اتحاد با او علیھ ترک

رود کھ شرلی با ویلیام شکسپیر ملاقات با ھدایای گرانبھایی بھ انگلستان بازگشت. احتمال می ۱۵۹۹ی از محققان عقیده دارند کھ شرلی در بعض
را نوشت کھ اشارات » شب دوازدھم«ی نمایشنامھ ۱۶۰۰کرده یا دست کم ماجراھای او بھ گوش شکسپیر رسیده باشد. چون شکسپیر در حدود 

 ای او دارد (ضمناً كنت اسکس حامی شرلی با کنت ساوتمپتنون حامی شکسپیر دوست بود.)شاه ایران و ثروت افسانھمتعددی بھ 

ی او در معرفی ایران بھ بھ ایران رسید. سفرنامھ ۱۶۶۵یکی دیگر از جھانگردان اولیھ اروپایی ژان شاردن جواھر فروش پاریسی بود کھ در 
شاه عباس یکی از  -ی صفویھ رو بھ زوال است و شاه عباس دوم مردی است بی رحم اروپاییان خدمت بزرگی کرد. او متوجھ شد کھ سلسلھ

بر روی ھم شاردن پادشاھان ایران را بسیار مقتدر ولی بسیار بی  -ھ از ھمبستر شدن با او خودداری کرده بود زنده سوزانده بودھمسرانش را ک
کند کھ شاه عباس دوم بزرگان خارجی را بھ تماشای مسابقات چوگان دعوت می کرد ولی اجازه اعتنا بھ رفاه مردم یافتھ بود. او تعریف می-

شراب بنوشند، بھ این بھانھ کھ قدرت تحمل آنان در برابر الكل ناچیز است (گویا یکبار سفیر روسیھ چنان مست کرده بود کھ  نمیداد اروپایان
شاردن قیمت ھایی   خودشان شراب زیاد می نوشیدند و زندگی شبانھ مفصلی داشتند. سایر مھمانان را بھ باد دشنام و ناسزا گرفتھ بود.) ایرانیان

    بھ دست آورده اند. یمجلس زنان و ھا یروسپد کھ را نقل می کن

ت. او شاردن ، شعر را بھ دلیل تخیلات فعال ایرانیان و بھ دلیل اینکھ زبان فارسی ، زبانی لطیف بود، رسانھ ای طبیعی برای ایرانیان می دانس
 -ظرافت و متقاعد سازی .آدم و حوا فارسی صحبت میداستانی فارسی نقل می کند کھ مار در باغ عدن بھ زبان عربی صحبت می کند ، زبان 

                                                           
6 Blanch, Farah Diba. p.134. 
7 Fereydoun Hoveyda. The Fall of the Shah (London: Wiedenfeld and Nicolson, 1980), pp. 83-84. 

 ).مترجم.(این کتاب تحت عنوان سقوط شاه بھ فارسی منتشر شده است

8 Edward Mortimer, Faith and Power, (London: Faber and Faber, 1982), p.34. 
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استفاده  کردند ،چون خیلی نرم و تلقین کننده  بود. ھنگامی کھ فرشتھ جبرئیل  دستور داد آنھا را از باغ خارج کنند، ابتدا از عربی و سپس فارسی
 9.ل شد و گناھکاران یک دفعھ رفتندکرد. ھیچ کدام تأثیر مطلوب را نداشتند. پس بھ ترکی کھ زبانی تھدیدآمیز بود متوس

پادشاھان صفوی تجارت  رفتھ رفتھ اروپاییان متوجھ ایران بھ عنوان متحدی برضد عثمانیان شدند.
ھای ابریشمی و سفال سازی بھ ھایی برای تولید پارچھھا و کاروانسراھا و نیز کارگاهرا تشویق و جاده

 منظور ارسال بھ کشورھای غربی احداث کردند.

در قرن ھجدھم اقتصاد ایران رو بھ انحطاط گذاشت و این امر تا حدودی بھ سبب آن بود کھ   
ھا افتاد، ھای دریایی برای تجارت با شرق پرداختند و کشور بھ دست افغاناروپاییان بھ استفاده از راه

ھند  خیبر نیز گذشتند و یھا را بیرون راندند بلکھ از تنگھولی در اواسط این قرن ایرانیان نھ تنھا افغان
مغولان بھ ایران حمل گردید، از جملھ تخت  گنجھا را تسخیر کردند. دھلی تاراج شد و بسیاری از 

طاووس کھ در طول راه مفقود شد و آنگاه صنعتگران ایرانی بدل آن را ساختند. تقریباً تمامی جواھرات 
 شاھان ایران درآمد.مغولان بھ ایران برده شد و بھ صورت جواھرات سلطنتی پاد

ھا نفوذ زیادی در زندگی ایران یافتند ولی تا بھ امروز بسیاری از ایرانیان در قرن نوزدھم انگلیسی
بر این باورند کھ انگلستان در طول قرن نوزدھم و اوایل قرن بیستم ایران را تنھا بخاطر ھند استثمار 

 کرد.می

ی رباعیات عمر خیام بھ قلم ادوارد فیتز جرالد، جمھی انگلستان نیز بھ دنبال انتشار تردر داخلھ
ی معنوی ایران در اواسط قرن نوزدھم افزایش یافت. ریچارد برتن، دانتھ گابریل روسھ تی، جاذبھ

 ۱۸۶۹تر پذیرفتند. راسکین در نقدی کھ در ویلیام موریس، جان راسکین این اثر را با اشتیاق ھرچھ تمام

این اثر متعلق بھ شاعری است کھ از شاعری دیگر الھام گرفتھ «ر کرد: بر آن نوشت چنین اظھار نظ
 » است، رونویسی نیست بلکھ بازسازی است، ترجمھ نیست بلکھ تحویل مجدد یك الھام شاعرانھ است.

مند شد و بھ آموختن این یکی از دوستان فیتزجرالد آلفرد تنیسون بود. او نیز بھ ادبیات فارسی علاقھ
با این نیت کھ اشعار حافظ را ترجمھ کند. اما ھمسرش عقیده داشت کھ حروف الفبای  زبان پرداخت
دارند و برای چشم شوھرش مضرند. وقتی کشف کرد کھ فارسی را از راست » خاصی«فارسی وضع 

 یی جبران ناپذیری خواھد دید. بنابراین کلیھنویسند یقین حاصل کرد کھ دید شوھرش صدمھبھ چپ می
درسی فارسی او را پنھان کرد و شوھرش را متقاعد ساخت کھ بھ جای تحصیل زبان فارسی ھای کتاب

 بھ بازی بدمینتون بپردازد.

آید. خیام از بزرگترین شعرای ایرانی نیست و حتی در خود ایران ھم محبوب ترین شاعر بشمار نمی 
شعار فارسی آشنا ساخت. فیتزجرالد اما ترجمھ فیتزجرالد انبوه خوانندگان غربی را برای نخستین بار با ا

 ویرانگرایی و خشم خیام را درک کرد کھ می گوید:

 گر بر فلکم دست بدی چون یزدان

 برداشتمی من این فلك را ز میـان

 وز نو فلکی دگر چنان ساختمی

                                                           
9 Chani. Iran and the West. pp. 322-33. 
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 10آسان کازاده بھ کام دل رسیدی

داد. او از جشنی کھ بر پا در تخت جمشید، محمدرضاشاه تاریخ ایران را بھ میل خود تغییر شکل   
شان نسبت بھ گفت این جشن كمك بزرگی بھ تجدید نظر غربیان در دیدگاهکرده بود راضی بود. می

ی اوج این مراسم وقتی بود کھ در برابر گور خالی ولی تأثیر برانگیز ایران خواھد کرد. بھ نظر او نقطھ
 خودش او را مورد خطاب قرار داد و گفت:حالت خاص کورش کبیر ایستاد و با صدای یکنواخت و بی

کورش، شاه بزرگ، شاه شاھان، شاه ھخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاھنشاه ایران، و از 
 باد! ... جانب ملت من بر تو درود

بندد تو را بھ نام قھرمان جاودان ی ما در این ھنگام کھ ایران نو با افتخارات کھن پیمانی تازه میھمھ
گذار کھن سال ترین شاھنشاھی جھان، بھ نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، بھ نام یخ ایران، بھ نام بنیانتار

ایم تا ی بشریت درود می فرستیم. کورش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمدهفرزند شایستھ
 و ھمواره بیدار خواھیمبگوییم آسوده بخواب، زیرا کھ ما بیداریم و برای نگھبانی میراث پر افتخار ت

 11ماند.

حرف بود، در ھنگام ایراد این نطق ھیجانی غیر عادی از خود رو و کمشاه کھ اصولا مردی کم    
اش را بھ پادشاه مرده تمام کند مکث کرد. پس از آنکھ نطق شاه تمام نشان داد و پیش از آنکھ خطابھ

 خاك پاشید.  گویند ناگھان باد شدیدی از سطح بیابان برخاست و در چشم تماشاچیان شن و گرد وشد، می

 ی این واقعھ را بھ فال نیك گرفتند. اما چنین نبود.در آن ھنگام ھمھ

صدای خود را برای ابراز مخالفت با شاه  ۱۹۷۸ھفت سال بعد بسیاری از زنان و مردانی کھ در    
ر ھـای پھلوی ذکرویھای نابخشودنی زیادهھای تخت جمشید را بھ عنوان یکی از نمونھبلند کردند جشن

اش، از اینکھ تمامی این مراسم اینقدر فرانسوی کردند. سایرین، از جملھ ملکھ، طبق اظھارات بعدیمی
میلیون  ۳۰۰ی این مراسم چیزی در حدود بود و خصلت ایرانی ناچیزی داشت ناراضی بودند. ھزینھ

رو بھ افزایش  ی آن اگرچھدلار شد (برآوردھا متفاوت است) و این مبلغ در کشوری کھ درآمد سرانھ
رفت. وانگھی، این رویداد بیشتر کرد، بسیار گزاف بشمار میدلار تجاوز نمی ۵۰۰داشت ولی از سالی 

 ی پھلوی بود تا ایران.سرود پیروزی خانواده

او را  ۱۹۶۴ھا را محکوم نکرد. شاه در تر از آیت الله خمینی این جشندر آن ھنگام ھیچکس شدید
ا رژیم پھلوی از ایران تبعید کرده بود. در آن ھنگام صدای آیت الله مانند بھ علت مخالفت شدیدش ب
توان مظھر پایان ھای تخت جمشید را میھا رسید. اما با گذشت زمان جشنفریادی در بیابان بھ گوش

 ھای سلطنت شاه دانست.یکی از موفق ترین سال

مند باشد تا بھ مسائل اجتماعی. علاقھ توانست بھ مراتب بیشتر بھ مسائل نظامیاز این پس شاه می 
افزایش بھای نفت در شرف سرازیر کردن ثروتی عظیم و باور نکردنی بھ سوی ایران بود. اما این 

ھا ھای نفتی بھ جای اینکھ بھ پیشرفت کشور كمك كند، ھرج و مرج و نومیدی را در میان میلیوندلار

                                                           
10 Chani. Iran and the West. pp. 322-33. 
11 Hoveyda, The Fall of the Shah, p. 84. 
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ی ای برای فساد در دربار، در میان خانوادهی افسانھھاینفر از مردم پخش کرد و در ھمان حال فرصت
 ھای خارجی و بازرگانان بوجود آورد.شاه و بسیاری از شرکت

ھای تخت جمشید، جدایی کامل او از واقعیات بود. او بیش از در مورد شخص شاه، ره آورد جشن 
ی کورش د بر اریکھی سلطنت خودش و اھمیت جانشینی مستقیم خوپیش دچار اشتغال فکری درباره

ھای تخت جمشید و تمام دنیا را از سازمان ملل اعلام داشت کھ جشن ۱۹۷۵ای در گردید. در مصاحبھ
بذر ھمکاری «ھا وادار بھ ادای احترام بھ کورش و شاھنشاھی او کرد. متحد گرفتھ تا ھریك از پایتخت

 12»شد. بین المللی در تخت جمشید پاشیده

کس سعی نکرد این خیالات واھی شاه را تعدیل کند یا با واقعیت مربوط طی چند سال بعدی ھیچ 
یك از مقامات رسمی و درباریان جرات نکردند برخلاف میل او سخنی بگویند. دولتمردان سازد. ھیچ

دادند کھ شاه را غربی نیز بیشتر حریص بودند کھ ثروت ایران را بھ جیب بزنند و اھمیتی بھ این نمی
ری دعوت کنند. رھبران فرانسھ در نھایت فروتنی، بخاطر رفتار نامناسب پمپیدو در دابھ خویشتن

کردند و در جستجوی قراردادھایی برای ھای تخت جمشید تقاضای عفو میشرکت نکردن در جشن
ی خود را در اختیار او گذاشتھ بودند. ای بودند. آمریکاییان کلید زرادخانھھای ھستھاحداث نیروگاه

بھ استثنای  -ی کشورھای سوسیالیستی ھا و کلیھھا و ژاپنیھا و ھلندیھا و ایتالیاییھا و آلمانییانگلیس
و بسیاری دیگر بھ صف او پیوستھ بودند. ھر کسی در چاپلوسی بھ او، در تشویق او، در بھ  -آلبانی 

کرد. ھر حماقتی بھ الھام تعبیر می شد؛ ھر رؤیایی حقیقت چشمی میھای ایران چشم و ھمجیب زدن پول
 مھ داشت.ادا ۱۹۷۹ی ژانویھ ۱۶انگاشتھ میشد؛ ھر تبلیغی مفھوم واقعی پیدا کرده بود. این وضع تا 

  

                                                           
12 R.K. Karanjia, The Mind of a Monarch (London: Allen and Unwin, 1977), pp. 21-22. 
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 فصل سوم

 پرواز بھ مصر

 

پرواز بھ مصر سھ ساعت ھم طول نکشید. شاه کھ ھمیشھ عاشق پرواز بود در کابین خلبان ماند    
تر ھواپیمای کمکی پرواز از قلمرو ھوایی ایران خارج شد. چند کیلومتر عقب ۷۰۷تا اینکھ بوئینگ 

ھا و بار و بنھ را ھای خارجی، ھواپیمای مزبور بھ علل امنیتی جامھ دانکرد. طبق معمول در سفرمی
کرد. وقتی ھواپیما قلمرو ھوایی ایران را ترك كرد، شاه ھدایت ھواپیما را بھ خلبانش سرھنگ حمل می

بھزاد معزی سپرد و برای صرف ناھار با ملکھ بھ اتاق مخصوصش رفت. غذا در کاخ سلطنتی تھیھ 
 شد.ون توسط علی کبیری آشپز مخصوص شاه بھ سر میز آورده میشده بود و اکن

ھایی ی سلطنتی و در قسمت عقب صندلیھواپیمای شاه در قسمت جلو بخش باشکوھی برای خانواده
ھا و درباریان و وزیران و منشیان و ی کاملی از آجودانداشت. در ایام گذشتھ مجموعھ ھمراھانبرای 

 نشستند. اما در این پرواز ھواپیما تقریباً خالی بود.ت میگاردھای محافظ در این قسم

ارشدترین عضو در ھواپیما امیر اصلان افشار رئیس كل تشریفات بود. او تمایلی بھ عزیمت شاه نداشت 
از کشور خارج خواھد » تعطیلات«ولی بھ او اطمینان داده بودند کھ شاه فقط برای گذراندن چند ھفتھ 

 شد. 

در صندلی کنار او سرھنگ کیومرث جھان بینی رئیس گاردھای محافظ شاه نشستھ بود. جھان بینی 
کنند نداشت. او نسبتا کوتاه قد بود، ھیچ شباھتی بھ افراد تنومندی کھ اغلب از مردان مھم حفاظت می

انزده سال ی آموزشی گذرانده و طی پپشت داشت. در سندھـرست انگلستان دورهعینك میزد، موھای کم
ی واحد مخصوص امنیت بود. او گذشتھ افسر گارد سلطنتی بود. عنوان رسمی جھان بینی فرمانده

ً ھرجا کھ شاه بھ سفر میی شاه شمرده میسایھ رفت با او بود. جھان بینـی از معدود شد و تقریبا
فرصت «گوید: می دانست آنھا در شرف ترك ایران ھستند.اشخاصی بود کھ تقریبا از یك ماه پیش می

توانستم باور کنم کھ دیگر باز نخواھیم گشت. بدین جھت زیادی برای آماده کردن خود داشتم. فقط نمی
 » تقریبا ھرچھ را کھ داشتم باقی گذاشتم.

چندین گارد دیگر نیز در ھواپیما بودند. از جملھ سرھنگ یزدان نویسی محافظ مخصوص ملکھ و 
ھای مخصوص شاه و امیر پورشجاع و محمود الیاسی پیشخدمت گروھبان علی شھبازی. ھمچنین

 1.بالاخره دکتر لوسی پیرنیا

ی شاه بود. (ھمگی آنان چند ھفتھ پیش از پدر و مادرشان ایران دکتر پیرنیا پزشك فرزندان چھارگانھ
ایلی بھ را بھ مقصد آمریكا ترك نموده بودند.) او زنی بود ریز نقش و جذاب، با موھای قرمز. ھیچ تم

                                                           
نوامبر  ۸؛ باکیومرث جھان بینی، ۱۹۸٥نوامبر  ۲۰؛ با کامبیز آتابای در ۱۹۸۵ی ژوئیھ ۱۳امیر اصلان افشار، ی نگارنده با مصاحبھ 1

۱۹۸٥. 
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تشخیص  ۱۹۷۹ی اش در ایران نداشت اما نسبت بھ ملکھ وفادار بود و در ژانویھرھا کردن خانواده
  2نمانده بود. ی جدی رو برو است. تقریباً ھیچ زنی در کاخ سلطنتی باقیداده بود کھ ملکھ با یك مسئلھ

د. مادرش نیز از تھران رفتھ شھبانو قبلا کشور را ترك گفتھ بودن ھایھمدمبسیاری از دوستان و     
کرده بود و تمایلی بھ رفتن نداشت. یکی دیگر بسیار مذھبی شده  ھایش ازدواجمستخدمھبود. یکی از 

او از مینی ژوپ بھ زیر چادر رفت. اما در آخر کار بھ من التماس کرد کھ او «بود. بعدھا ملكھ گفت: 
کنم مرا با خودتان جای مادرم ھستید، خواھش میگفت من کسی را ندارم، شما بھ را ھمراه ببرم. می

توانم یك نفر دیگر را با اعصاب خراب تحمل کنم. احتیاج بھ یك نفر ببرید. اما من احساس کردم کھ نمی
 دکتر پیرنیا چند روز پیش از عزیمت برای خداحافظی با ملکھ بھ کاخ رفتھ و پذیرفت» آرامتر داشتم.

 3کھ با او پرواز کند.

ھای بعد با شاه و ملکھ باقی ماندند. اگر آنھا ن این گروه كوچك، فقط چند ایرانی در ماهاز میا
ھای سفر طولانی را کھ در پیش داشتند بکنند، بدون شك وحشت ھا و رنجتوانستند پیش بینی تلخیمی

تنھا بازتاب ای جھات نھ کرد از پارهشدند. تبعیدی کھ اکنون شاه آغاز میزده یا دست کم شگفت زده می
 آورد.رفت، بلکھ حتی تبعید پدرش رضاشاه را بخاطر میبشمار می ۱۹۵۳نخستین تبعیدش در 

ھای بلند بھ پیش رضاشاه از ھر لحاظ شخصیتی جالب بود. او مثل بیسمارك كوشید ایران را با گام
د. اما سرانجام بھ ی بیگانگان نجات بدھاش را تغییر بدھد، آن را متحد سازد و از سلطھببرد و چھره

 کردند سرنگون شد. دست بیگانگانی کھ از دیرباز در امور داخلی و زندگی ایرانیان دخالت می

ترین بھ دنیا آمده و فرزند یك افسر تھیدست بود. در آن ھنگام ایران یکی از عقب مانده ۱۸۷۸او در 
شده بود و پادشاه قاجار روز بھ  تقسیم یا لھیقب یھا اقوامرفت کھ بھ کشورھای خاورمیانھ بشمار می

روز نفوذ کمتری در آنان داشت. مملکت ھنوز با انقلاب سیاسی و صنعتی کھ بتدریج از قلب اروپا بھ 
شد تماس حاصل نکرده بود. دستگاه اداری ایران ھنوز بسیار كوچك بود و سراسر جھان پخش می

نان حتی یك ارتش ملی تأسیس نکرده بودند و قاجاریھ تقریبا دست بھ ھیچ اقدام اصلاحی نزده بودند. آ
 4بود. یمذھب انیشوایپھا مانند بسیاری از کشورھای اسلامی در دست دادگاه مؤسساتی نظیر مدارس و

ھا حمایت ی انگلیسیھا بودند. نگرانی عمدهھا و روسقدرتمندترین نیروھا در این سرزمین انگلیسی 
ی حیاتی میان ایران و ھند بود. ضمنا برایشان جنبھ کھ یاز راه ھند و حفظ سلطھ بر افغانستان، کشور

ی سان مداخلھھا بھ سوی جنوب شود. بدینداشت کھ ایران بتواند مانع از ھرگونھ پیشروی روس
ھا خوششان ی انگلیسیداشت. آنان از مداخلھ دوبرابری ھا در امور ایران برای قـاجـارھا جنبھانگلیسی

ی روسیھ آمد ولی در عین حال از اینکھ حضور انگلستان در ایران سدی در برابر نفوذ خردکنندهنمی
دانستند ھای کشورشان میی بدبختیھمھ ھا را مسئولتوان گفت ایرانیان انگلیسیاست خشنود بودند. می

 ترسیدند.ھا بیشتـر میولی از روس

                                                           
 .۱۹۸٥اکتبر  ۲ی نگارنده با دکتر پیرنیا، مصاحبھ 2

 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦ی نگارنده با فرح دیبا، مصاحبھ 3

4 Chani, Iran and the West, pp. 375-78. and 385-98.; Richard Ullman, The Anglo-Soviet Arcurd (Princeton: 
Princeton University Press, 1972): Donald Wilber, Riza Shah Pahlavi 1944-1878 (Hicksville. N.Y.: Exposition 
Press, 1975).  
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ھای آخر قرن نوزدھم انگلستان بر دربار ایران مسلط بود. بھ آنان حق ایجاد خطوط در سال   
 ۱۸۷۲تلگرافی در سراسر کشور اعطا شده بود تا لندن بتواند با ھند تماس بیشتری داشتھ باشد. در 

ی ی بریتانیا امتیاز انحصاری احداث راه آھن و استخراج تقریبا کلیھدو رویتر تبعھ بارون جولیوس
کاملترین نوع واگذاری «ھا لرد کرزن امتیاز مزبور را چنین نامید: معادن ایران را بدست آورد. بعد

حدی ھای خارجی کھ نظیر آن ھرگز بھ وھم و گمان ای منابع صنعتي یك كشور بھ سرمایھدر بست کلیھ
ھا در داخل ایران بحدی بود کھ شاه ناچار شد اعتراض 5»سابقھ نداشتھ است. در نیامده و در تاریخ

ی رویتر را برای سد کردن امتیاز راه ھا ادعاھای حل و فصل نشدهامتیاز را لغو کند. آنگاه انگلیسی
ھا بکار بردند. رقابت شدید میان دو قدرت بزرگ ادامھ یافت و در پایان قرن نوزدھم ھر دو آھن روس

ی گوناگون زندگی ایرانیان درگیر شدند. این مداخلات بھ نحوی گسترده مورد تنفر ھاآنان عمیقاً در جنبھ
تنباکوی ایران را بدست آوردند، تظاھرات  ھا انحصار فروشمردم قرار داشت و ھنگامی کھ انگلیسی

بزرگی صورت گرفت و دولت ناچار شد امتیازنامھ را لغو کند. از آن پس تا مدتی نفوذ روسیھ پیشی 
 گرفت.

یکی از وسایل اعمال قدرت روسیھ بریگاد قزاق ایران بود کھ شاه بھ دنبال سفری بھ روسیھ تأسیس 
شد. چند سال پیش از پایان قرن، رضاخان کھ نوجوانی کرده بود و تحت نظر افسران روسی اداره می

 بلندقد و پانزده شانزده سالھ بود بھ نیروی قزاق پیوست.

ھا ھا و بھ ضرر روسروی داد کھ امتیاز دیگری باز ھم بھ نفع انگلیسیاین واقعھ اندکی پیش از آن  
, کردن جستجوحق «یك انگلیسی بھ نام ویلیام ناکس دارسی  ۱۹۰۱بھ بیگانگان اعطا گردد. در 

در سراسر ایران را بھ استثنای پنج ایالت شمالی بدست آورد. » حمل و نقل و فروش نفت ,استخراج
ھا با چنین امتیازی بدین سبب شدند. مخالفت روس استثناھا ر حساسیت روسایالات مزبور نیز بخاط

رفتھ  نقش بر آب شد کھ متن فارسی آن ھنگامی بھ سفارت روس ارائھ گردید کھ مترجم آن بھ مرخصی
 6بود.

 حاکمیت بھ توجھ ونبد نفت ریحفا تعملیا از حفاظت ایبر را ھاییو، بریتانیا نیر۱۹۰۷درسال 

 لسا در انیرا و نگلیسا نفت شرکت و شد کشف ۱۹۰۸سال ، در غربی بجنو در نفت. دفرستا انیرا
تبدیل شد. و با شروع جنگ نفتی یھا یگد بھ سنگ لغاز از بریتانیا یاییدر وینیر. شد تاسیس بعد

 کنترلی مسھا نگلیسا لتدو. شتدا انیراارزان  و جدید منابع بھ یتر جھانی اول ، بریتانیا نیاز مبرم

 تر بمطلو ربسیا یطیاشر با انیرا در پس آن ازدر شرکت نفت انگلیس و ایران خریداری کرد کھ  را

 .دکر می فعالیت ھا نگلیسیا ایبر ھا نیایرا از

طرفی خود را اعلام کرد اما ھمدلی ایرانیان با آلمان بود زیرا با در جنگ جھانی اول ایران بی   
ھا کھ متحد آلمان بودند وارد جنگید. ایران مبدل بھ میدان جنگ شد. ترکمیبریتانیای کبیر و روسیھ 

آذربایجان و غرب ایران شدند، قیصر آلمان حامی اسلام معرفی شد، مأموران آلمانی اجازه یافتند در 
 دانستند آزادانھ فعالیت کنند.ھا تاکنون منطقھ نفوذشان مینقاطی کھ انگلیسی

ھا امضا ی سری با روسدفاع از پالایشگاه آبادان فرستاد و یك موافقتنامھانگلستان نیرویی برای  
گرفتند و ایران ھا در پایان جنگ کنترل استانبول و داردانل را در دست میکرد کھ بر اساس آن روس

                                                           
5 Nikki Keddie, Roots of Revolution (New Haven: Yale University Press, 1981), p. 59. 
6 Ibid, pp. 38, 78. 
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ام خاك ایران را در تصرف ھا تقریباً تمھا و روسانگلیسی ۱۹۱۷بین آن دو کشور تقسیم میشد. در 
 7داشتند.

آنچھ را  ۱۹۱۷در این ھنگام انقلاب روسیھ صورت گرفت. رھبران جدید شوروی در اواخر   
نامیدند، بطور یك جانبھ لغو کردند و در نتیجھ افسران قزاق از ایران قراردادھای نابرابر تزارھا می

ردادی قرا ۱۹۱۹ی خود را بر این کشور تحکیم کند و لذا در احضار شدند. انگلستان تصمیم گرفت سلطھ
کرد. این قرارداد خشم بین ایران و انگلیس امضا شد کھ ایران را عملا مبدل بھ تحت الحمایھ بریتانیا می

گاه بھ تصویب مجلس نرسید. درھمین حال بود کھ ی تحصیل کرده را در تھران برانگیخت و ھیچطبقھ
 ریتانیا افتادند. ھای ایرانی بھ فکر جلب حمایت آمریکا در برابر استثمار بناسیونالیست

ای ی قوای بریتانیا در ایران سرلشکر ادموند آیرونساید، چھرهافسر انگلیسی فرمانده ۱۹۲۰در اواخر 
بس جالب بود. او در جنگ بوئرھا شرکت کرده بود و الگوی جان بوکان برای شخصیت ریچارد ھانای 

 قرار گرفتھ بود. سی و نھ پلھدر کتاب 

خصیت (و وضع جسمانی) رضاخان بشدت تکان خورد. رضاخان در آن ی شآیرونساید از مشاھده
او «ی سرھنگی داشت و در اوایل چھل سالگی بود. آیرونساید در دفتر خاطراتش نوشت: زمان درجھ

ی آیرونساید قبل از آنکھ در فوریھ» مردی واقعی است، رك گوترین مردی است کھ تاکنون دیده ام...
ھا با در دست گرفتن قدرت توسط او داشت کھ انگلیسی رضاخان اظھار ایران را ترك كند بھ ۱۹۲۱

راه حل «ھا در جستجوی مادام کھ شاه قاجار خلع نشود مخالفتی نخواھند داشت. در آن ھنگام انگلیسی
 ی حفظ ایران زیر نفوذ خودشان بودند.برای مسئلھ» مرد قوی

بھ نام سید ضیاءالدین پیوست تا کودتایی  رضاخان با نیروھای تحت فرمان خود بھ یك غیر نظامی 
شد کھ رضاخان طرفدار بھ راه اندازند و حکومت جدیدی بھ پادشاه ضعیف قاجار تحمیل کنند. تصور می

ھا باشد و وزیر مختار انگلیس در تھران بھ سادگی بھ شاه قاجار اظھار داشت کھ باید با او انگلیسی
آیرونساید کھ در این ھنگام کشور را ترك كرده بود در دفتر  ھمکاری کند. او نیز ھمین کار را کرد.

اندیشند کھ من کودتا را طرح و رھبری کردم. ی مردم چنین میکنم ھمھتصور می«خاطراتش نوشت: 
 8».کنم اگر در معنای سخن دقیق شویم واقعاً من این کار را کرده امگمان می

انگلیسی ظاھر نشد و بھ قول نیکی کدی، یکی از  آفریده در حقیقت حکومت جدید بھ عنوان یك      
ای سابقھحکومت مزبور استقلال بی» رفت.ی عطفی در تاریخ ایران بھ شمار مینقطھ«مورخان، 

ی پیشرفت کشاورزی و استقلال ملی و اقتصاد صنعتی مدرن و دیگر نسبت بھ غرب نشان داد و وعده
 9شد. اتحاد شوروی عادیاصلاحات اجتماعی را داد. مناسبات با 

ی کل قوا شد و بھ بازسازی ارتش پرداخت. اندکی پس از کودتا، رضاخان وزیر جنگ و فرمانده     
نخست وزیر شد و بھ تقویت حکومت مرکزی در برابر عشایر دست زد. رضاخان بھ  ۱۹۲۳در 

 ۱۹۲۵آیرونساید قول داده بود کھ احمدشاه را خلع نخواھد کرد و تا مدتی بھ قولش وفادار ماند. ولی در 

اجارھا را برانداخت. او در نظر داشت جمھوری تأسیس کند اما شمار زیادی از رھبران مذھبی او را ق
                                                           
7 Chani, Iran and the West,pp. 375-378. 
8 Denis Wright. The English Amongst the Persians (London: Heinemann, 1977) p. 182. 

 ).مترجم.ھا در میان ایرانیان بھ فارسی منتشر شده استاین کتاب تحت عنوان انگلیسی

9 Keddie, Roots of Revolution, p. 87. 
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ترسیدند ھمانطور کھ اخیراً در ترکیھ روی داده بود می ملاھاکھ سلطنت باید حفظ شود.  متقاعد ساختند
بھ نام رضاشاه  ۱۹۲۶آوریل  ۲۵در رژیم جمھوری آزادی عمل خود را از دست بدھند. بنابراین او در 

 ی پھلوی آغاز شده بود.ی قاجار پایان یافتھ و سلسلھپھلوی شاھنشاه ایران تاجگذاری کرد. سلسلھ

گوش داد پذیرفتن سلطنت بود. وی  مسلمان ونیروحانی شاید تنھا موردی کھ رضاشاه بھ توصیھ     
ی یك ارتش ملی قوی متحد سازد. مجبورش کرد در سراسر دوران سلطنت خود کوشید ایران را بوسیلھ

قرن بیستم را بپذیرد.  یارھایمع ھاوننقا ازکھ برای گام نھادن در راه ترقی و پیشرفت، بسیاری 
 اعتراضات روحانیون عموما نادیده گرفتھ شد.

بود. او کوشید اصلاحاتی را کھ  10)آتاتورک(اش مصطفی کمال الگو و قھرمان رضاشاه ھمسایھ  
ای برخوردار در ترکیھ بھ عمل آمده بود در ایران نیز اجرا کند. در این کار از موفقیت قابل ملاحظھ

ی قاجاریھ در یک صد و بیست سال شد. طی ده سال نخست سلطنت او، ایران شاید بیش از تمام دوره
ھای متعدد احداث کرد، دانشجویان را برای ھا و مدارس و بیمارستانگذشتھ پیشرفت کرد. جاده

تحصیلات عالیھ بھ خارجھ فرستاد، بیشتر بھ فرانسھ و تعداد کمتری بھ آلمان، زیرا ایرانیان ھنوز این 
دانستند؛ صنایع پارچھ بافی و دو کشور را کھ دشمنان سنتی انگلستان و روسیھ بودند دوست خود می

یران آورد؛ بھ اجراى یك طرح ساختمان راه آھن سراسری قند و سیمان تأسیس کرد؛ برق را بھ ا
قدرت رؤسای عشایر را کاھش داد و  ,خزر متصل ساخت یدریاپرداخت کھ خلیج فارس را بھ 

اصرار ورزید کھ بیگانگان کشورش را بھ جای  ,ای از قوانین عرفی تصویب و تحمیل کردمجموعھ
 *ایران بنامند.» پرشیا«

قادر  مصطفی کمالموفق نبود.  مصطفی کمالی ك ایدئولوژی ملی بھ اندازهاما رضاشاه در ایجاد ی
ی جدید بیابد. را تحت کنترل درآورد و ھمانند تجار و روشنفکران مکانی برایشان در ترکیھ ملاھاشد 

کرد. برعکس، رضاشاه او فرمانروایی خودکامھ بود ولی مانند یك سیاستمدار قرن بیستم حکومت می
ن را کرد و خود را طرفدار تمرکز نشان داد و نھ تفویض اختیارات. او روحانیومانند شاه حکومت می

اش پنداشت. اجرای بسیاری از مراسم مذھبی و تعزیھ را قدغن ھای نوسازیمانعی در برابر برنامھ
را کھ جرأت کرده بود  الله تیآیک  او کرد. زنان را از پوشیدن چادر در اماکن عمومی ممنوع ساخت.

شد یکی بعید کرد. گفتھ میچادر وارد حرم قم شده بودند انتقاد کند، تاز رفتار زنان منسوب بھ شاه کھ بی
شده و با این کار خود حرمت این مکان مقدس را زیر پا  یارتگاھیزھایش با کفش وارد از آجودان

را گرفتھ و او را بیرون کشیده تا شاه شخصاً او را بھ اتھام توھین بھ  الله تیآگذاشتھ و سپس ریش آن 
 مقام سلطنت شلاق بزند.

ی آنھا ھای متعلق بھ روحانیون و ملاکان بزرگ را نیز بھ زور گرفت و بخش عمدهرضاشاه زمین
داران ی او از بزرگترین زمینخانواده ۳۰ھای اش نگاه داشت. در واقع در سالرا برای خود و خانواده

کار، اقدامات  نظر از اینرا مالك بودند. صرفخیز  حاصلھای ایران شده بودند و شاید یك ششم زمین
رضاشاه در اصلاح مؤثر کشاورزی ناچیز بود. در نتیجھ تولیدات کشاورزی و سطح زندگی روستاییان 
بدون تغییر باقی ماند. ھیچ بازار ملی برای کالاھای مصرفی یا صنعتی ایجاد نشد و بدین سان صنعتی 

 شدن کشور بھ عقب افتاد.

                                                           
   .مترجم .است ترک پدر معنای بھ کھ است ناسیونالیستی نام آتاتورک .است او اصلی نام کمال مصطفی  10
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 .دارد قرار راست سمت در اشرف شیزانو یرو شمس,محمدرضا جملھ از فرزندش سھ و شاه رضا

اند. مقامات ھا در آن دستی داشتھرسد کھ آلمانیی تغییر نام کشور چندان روشن نیست. بھ نظر میرضاشاه درباره ۱۹۳۵منشأ دستور *
آریایی ھستند و استعمارگران بویژه آلمانی ضمن تلاش خود در جلب دوستی ایرانیان این آھنگ را ساز کردند کھ ایرانیان نیز ھمانند خودشان 

خوانند، لذا دانست کھ کشورش را در خارج بھ نامی غیر از ایران میاند. رضاشاه شخصاً نمیآن را پست کرده» پرشیا« ھا با نامیدنانگلیسی
 11دستور فوق را صادر کرد.

رضاشاه یازده تن از فرزندانش را بھ رسمیت شناخت، ھرچند کھ احتمالاً فرزندان دیگری ھم    
اکتبر  ۲۶دومش تاج الملوك در داشت. ولیعھد او محمدرضا از ھمسر رضا شاه و سھ نفر از فرزندانش 

رف ی وجود گذاشت کھ نامش را اشبھ دنیا آمد. چند ساعت بعد خواھر دوقلوی او قدم بھ عرصھ ۱۹۱۹
ھای زیاد بود. سایر گذاشتند و روابط او با برادرش در سراسر زندگی توأم با احساسات شدید و ناراحتی

فرزندان تاج الملوك عبارت بودند از یك دختر بزرگتر بھ نام شمس و یك پسر بھ نام علیرضا کھ در یك 
 در گذشت. ۱۹۵۴ی ھوایی در سانحھ

سر گذاشت و محمدرضا را بھ ولیعھدی تعیین کرد و از بھ دست خود تاج را بر  ۱۹۲۶رضاشاه در 
ی شخصیت خطاب کنند. بزرگ شدن زیر سایھ» والاحضرت«ھمھ خواست کھ از آن پس وی را 

خواست بھ ضرب شلاق ایران را مبدل بھ یك ملت سازد کار آسانی نبود. ی پدری کھ میخردکننده
 ترسید.ولیعھد نیز مانند ھر کسی در ایران از او بشدت می

سخت بود، اما ریز نقش مادرش ملکھ تاج الملوك با رضاشاه فرق داشت. اگرچھ او نیز تندخو و سر
بردند. وقتی رضاشاه بھ خلق نام میھای بعد از او مرتباً بھ عنوان پیرزنی بدنمود. در سالو ظریف می

 دان ھم آرام نگرفت.دنبال تولد دوقلوھا دو زن دیگر گرفت کھ برایش شش فرزند آوردند، او چن

محمدرضا درست برخلاف خواھر دوقلویش اشرف، کمرو و حتى نرم و ملایم و فاقد اعتماد بھ نفس  
بود. در ھفت سالگی نزدیك بود از بیماری حصبھ بمیرد. در آن روزھا واقعا ھیچ دارویی در تھران 

کردند. آنگاه تب ر دعا میوجود نداشت. پزشکان مردد بودند و اعضای خانواده در اطراف بستر بیما
کرد کھ در این ھنگام حضرت بھ بالاترین درجھ رسید و ھمھ از او قطع امید کردند. محمدرضا ادعا می

ای بھ او ی شیعیان بر او ظاھر شد و کاسھعلی داماد پیامبر و دومین شخصیت مقدس اسلام بھ عقیده
، تب فروکش کرد و حال او رو بھ بھبود رفت. داد کھ مایعی در آن بود. او مایع را نوشید. فردای آن

                                                           
11 Ghani, Irun and the West, p. 166.  
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ی کرد. این یکی از معجزات متعددی بود کھ بھ عقیدهاو در سراسر عمرش این داستان را تعریف می
را دارای رھبری  ملاھا(ولی ھیچگاه  12خداست. یکرد کھ نظر کردهاو برایش روی داده بود. ادعا می

 نمی دانست.)الھی 

ود و سواد کمی داشت اما مصمم بود کھ فرزندانش تحصیلات خوب داشتھ رضاشاه تحصیل نکرده ب
ی بین المللی مشھور سویسی برای جوانان ی لو روزه، مؤسسھباشند. این بودکھ ولیعھد را بھ مدرسھ

ھای مند شد ولی تلاشگفتند کھ محمدرضا در سویس بھ دموکراسی علاقھھا اغلب میثروتمند فرستاد. بعد
ھا آشتی دادن این طرز فکر با طرز حکومت در ایران با اشکال مواجھ گردید. او بعد بعدی او در

ھای عمرم بود... من یاد گرفتم کھ دموکراسی ترین سالھایی کھ در سویس گذراندم مھمسال«نوشت: 
چیست... ھنوز بھ دموکراسی اعتقاد دارم ولی نھ بدون انضباط، چون دموکراسی بدون نظم مترادف با 

  13».رج و مرج استھ

ھنگامی کھ نوجوان ھفده سالھ از پنج سال اقامت در سویس بھ ایران بازگشت تغییرات زیادی در اثر 
اقدامات نوسازی پدرش روی داده بود. اکنون تھران دارای بلوارھای پردرخت با چراغ برق شده بود. 

سراسر کشور تحت کنترل شدید بود.  ایران داشتن بعضی ارتباطات جھانی با غرب را در پیش گرفتھ
کرد. با قدرت گرفتن ارتش استقلال عشایر پدرش قرار داشت. حتی کدخدایان دھات را تھران تعیین می

 درھم شکستھ بود.

ی افسری ی پسرش واگذار نکرد و محمدرضا را در دانشکدهای بھ عھدهی عمدهرضاشاه وظیفھ
صلاح دید کھ ولیعھد باید ازدواج کند و در جستجوی گذاشت. محمدرضا نوزده سالھ کھ شد، رضاشاه 

او با «ھا پسرش نوشت: برآمد. بعد -ھمسری مناسب برای او در خاورمیانھ ـ از نظر اصل و نسب 
تر بود تا مسائل عاطفی ـ تحقیقاتش را شروع ھا مناسبرک گویی ذاتی خود ـ کھ شاید برای طرح برنامھ

ی ملك بود کھ تنھا ھفده سال داشت ولی زیباترین خواھر مورد علاقھ مناسب ترین کاندیدا فوزیھ» کرد.
 ازدواج کردند. با یکدیگر ۱۹۳۹ترتیب آگاه شدند و در بھار  فاروق پادشاه مصر بود. دو نوجوان از این

 

 فاروق ملک و فوزیھ شاھزاده و ایران آینده شاه عروسی

                                                           
12 M.R. Pahlavi. Answer to History, pp. 56-61. 
13 Ghani, Iran and the West, p. 123; Karl Eskelund. Behind the Peacock Throne (London, 1965) 
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ھمان قدر کھ زیبا بود اھل شوخی  فوزیھدر آغاز کار، ھمھ چیز بھ خوبی و خوشی گذشت، شاھزاده 
 ی او نوشت:بار سسیل بیتون دربارهو تفریح ھم بود. یک

توانست فوزیھ باشد. او خواست تابلوی ونوس آسیایی یا بھار را نقاشی کند، مدل او میشد و میاگر بوتیچلی زنده می   
اندازه رنگ پریده، چشمان آبی نافذ، لبان ارغوانی برگشتھ، موھای ای بھ شکل قلب و بیی ملکھ با چھرهمشاھدهاز 

 14.شدریخت، غرق در شادمانی میشد و بھ پشت سرش میاش شروع میبلوطی تیره کھ بھ طرز زیبایی از پیشانی

 

از آن پس زناشویی رو بھ تیرگی گذاشت. بھ دنیا آمد. اما  ۱۹۴۰تنھا فرزند آن دو شھناز بود کھ در  
رفت. ھای جھان بشمار میترین و پر رفت و آمدترین درباردر آن ھنگام دربار مصر یکی از مدرن

اش بود بھ تجمل و ناز ھای برادرش کھ شیفتھچشم و گوش فوزیھ باز بود و دست کم در اثر محبت
ای فقیر و ابتدائی داشت. مانند قاھره جامعھ پروردگی عادت کرده بود. در آن روزھا تھران بر عکس

 این بود کھ شاھزاده را از پاریس بھ یك شھرستان كوچك تبعید کرده باشند.

ھا با پشتکار ھنگامی کھ جنگ جھانی دوم آغاز شد، ایران ارتباط نزدیکی با آلمان داشت. نازی
ھا بھره ھا و روسی انگلیسیوغ سلطھفراوان از رضاشاه پھلوی و از تمایل او بھ آزادکردن ایران از ی

ی سلطنت خود بھ یك سلسلھ توافق با مسکو نایل شده و ھای اولیھکردند. رضاشاه در سالبرداری می
ھای ایران قرار داشتند خاتمھ بھ رژیم کاپیتولاسیون کھ براساس آن بیگانگان خارج از صلاحیت دادگاه

کھ رضاشاه امتیاز نفت انگلیس را یك جانبھ  ۱۹۳۲فتند ولی در ھا این ترتیب را پذیرداده بود. انگلیسی
ھا سالھ با شرکت نفت امضا شد ولی انگلیسی ۶۰یك قرارداد جدید  ۱۹۳۳ملغی کرد خشمگین شدند. در 

اندازه غیرقابل دیگر ھیچ گاه بھ رضاشاه اعتماد نکردند و از آن پس وی را بھ چشم دیکتاتوری بی
 او ھمچون شاھان مستبد بدون ۱۹۳۰ی از اواسط دھھ -ا حدودی حق داشتند. و ت -اعتماد نگریستند 

 کرد.   مشورت با ھیچ کس حکومت می

ی انگلیس انجام در بخش شرقی وزارت خارجھ ۱۹۳۷جان کالویل دیپلومات انگلیسی کھ در سپتامبر 
د. مسائل مربوط بھ ایران ی من ترکیھ و ایران بوی عملیات ادارهحوزه«ھا نوشت: کرد، بعدوظیفھ می

بایست رفت. ما میای خستھ کننده بود چون رضاشاه پھلوی دیکتاتوری بود کھ زود از جا در میتا اندازه
بخاطر منافع سرشاری کھ در شرکت نفت انگلیس و ایران (در حال حاضر شرکت نفت بریتانیا) داشتیم 

 15»بود. ترجان انگیزمخصوصا با او مؤدبانھ رفتار کنیم... مسائل ترکیھ ھی

تر شدند. قطع ھا از ایران حریصھا بھ بیرون راندن انگلیسیآلمانی ۳۰ی ھای دھھدر خلال سال
ترین شریك تجارتی ایران نیز شده کردند ایرانیان آریایی واقعی ھستند، مھمنظر از اینکھ اعلام می

تی کند و بندر خواست کشور را صنعی آنھا میبودند. بسیاری از تجھیزات سنگینی کھ رضاشاه بوسیلھ
ھا در احداث راه آھن سراسری بھ او كمك كردند. ھمراه با آمد. آلمانیو جاده بسازد از آلمان می

دار و سیل مھندسان، جاسوسان آلمانی و رشوه و تبلیغات نیز بھ خاك ایران راه یافتند. ھای ریلگردونھ
لمان و ایران بھ مناطق آسیای مرکزی ھا متوجھ تھدیدی شدند کھ ارتباط اقتصادی آدر اواخر دھھ روس

                                                           
14 Margaret Laing. The Shah (London: Sidgwick and Jackson. 1976) p. 68. 
15 John Colville. The Fringes of Power (London: Hudder and Stoughton, 1986) pp. 11-15 
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ھای آلمانی و فعالیت» مستشاران«ھا نیز از تعداد رو بھ افزایش کرد. انگلیسیدر عقب شوروی وارد می
 سیاسی آنان در ایران بشدت احساس خطر کردند.

ی آلمان بھ شوروی این ھنگامی کھ جنگ شروع شد رضاشاه بیطرفی ایران را اعلام کرد ولی حملھ
ھا در ایران بلافاصلھ مبدل بھ نیرویی متخاصم ی آلمانییطرفی را غیر ممکن ساخت. حضور گستردهب

اقیانوس منجمد شمالی بھ  ھای کشتی کھ متفقین از راهھا گردید. کاروانھا و انگلیسینسبت بھ روس
ی حمل مواد بایست راه دیگری براھا قرار گرفت کھ میفرستادند چنان زیر فشار آلمانیروسیھ می

بنیاد توانست بھتر از ایران و راه آھن سراسری نوجنگی و کالا برای روسیھ یافت شود. چھ راھی می
ھا اخراج جاسوسان آلمانی و خاتمھ دادن بھ نفوذ ھا و روسانگلیسی ۱۹۴۱ی رضاشاه باشد؟ در ژوئیھ

 شد و ... شکست خورد. آلمان در ایران را خواستار شدند. رضاشاه بر خلاف معمول دچار تردید

ھا بھ ایران حملھ کردند. رضاشاه استعفا داد و بھ پسرش محمدرضا ھا و روسانگلیسی ۱۹۴۱در اوت 
 توانم پادشاه أسمى یك مملكت اشغال شده باشم و یك افسر جزء انگلیسی یا روسیمن نمی«اظھار نمود: 

اتی ناچیز و وقاری ناچیزتر ھمراه با پیرمرد جامھ دانش را بست و با تشریف 16»بھ من دستور بدھد.
اش ـ کھ ملکھ تاج الملوك نبود ـ و بیشتر فرزندانش راه تبعید را در پیش گرفت. او ھمسر سوگلی

ی این انتخاب را بھ او ندادند؛ ابتدا او را بھ ھا حتى اجازهخواست بھ کانادا برود ولی انگلیسیمی
 گذشت. در ۱۹۴۴ژوئیھ  ۲۶ردند کھ در ھمانجا در و سپس بھ آفریقای جنوبی ب *ی موریسجزیره

) ، کشور جزیره ای در جنوب  Republic of Mauritius) با نام رسمی جمھوری موریس ( انگلیسی:  Mauriceموریس ( فرانسوی:  *
ھزار نفر و  300کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده است. جمعیت این کشور یک میلیون و  900آفریقا و اقیانوس ھند است کھ در حدود 

 .مترجم. پایتخت آن پورت لوئیس است

ولیعھد  ی فرمانروای ایران تصمیم گرفت. اگرچھ محمدرضا بھ عنوانبار دیگر لندن درباره یک
تربیت شده بود ولی لندن تأمل کرد.  -در موقعیتی مساعدتر  -تعیین و برای جانشینی پدرش رضاشاه 

ی سابق قاجار بھ تخت سلطنت را مورد بررسی ی انگلستان بازگشت یکی از افراد سلسلھاعضای کابینھ
ست. حتی در لندن نیز قرار دادند: متأسفانھ معلوم شد کھ شخص مورد نظر یك كلمھ ھم فارسی بلد نی

 این امر یك مانع بزرگ تلقی شد.

دست در دست سفارت « دانستند میضعیف شخص  یکای از مقامات انگلیسی محمدرضا را پاره      
ھا تصمیم گرفتند خود او را بر تخت پدرش بنشاند و چنین استدلال اما سرانجام آنھا و روس» آلمان دارد.

توان شخص دیگری را بھ جایش گذاشت. ھای آنان را انجام ندھد، ھمیشھ میاگر او خواستھ ،کردند
شمال ایران حکومت خواھند کرد. تا زمانی کھ جنگ ادامھ دارد  ھا درھا در جنوب و روسانگلیسی

  17نوزدھم مجددا برقرار خواھد شد. ترتیبات قرن

ھا ھا و روسانگلیسی نشانده دستش و بھ عنوان ی پدربدین سان شاه جدید سلطنت خود را در سایھ
 آغاز کرد. ھنوز بیست و دو سال ھم نداشت. 

                                                           
16 M.R. Pahlavi. Answer to History, pp. 67-68. 
17 Denis Wright, The Persians Amongst the English (London: Tauris, 1985) pp. 212-214. 

 ).مترجمھا بھ فارسی منتشر شده است. (این کتاب تحت عنوان ایرانیان در میان انگلیسی
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ھمراه رضاشاه  اشرف شاھزادهی مادر و خواھر در قلویش موقعیت او در نتیجھ این واقعیت کھ ملکھ 
ھا ادعا بعدھایی باقدرت بودند. اشرف . ھر دوی آنھا شخصیتنکرد یکمک او بھ, بھ تبعید نرفتھ بودند

 چون برادرت بھ تو بیشتر احتیاج«کرد کھ مایل بوده با پدرش برود ولی او اصرار ورزیده بود کھ بماند 

ی مادر شوھر و خواھر شوھر حسودش شاھزاده فوزیھ زندگی در دربار را کھ تحت سیطره  18»دارد.
 19.بود تحمل ناپذیر یافت

کردند ناراضی بود. پس از اش اداره مین دیرینھمحمدرضا از اینکھ یکبار دیگر کشورش را دشمنا
آنکھ سربازان آمریکایی بھ نیروھای اشغالگر متفقین در ایران پیوستند او دریافت کھ سیاست آمریکا 

ھای انگلستان و شوروی است. بدین جھت از پرزیدنت روزولت كمك طلبید. در نتیجھ مستقل از سیاست
را تشویق کرد کھ قراردادی با ایران امضا کنند و قول بدھند قوایشان ھا ھا و روسایالات متحد انگلیسی

را تا شش ماه پس از پایان جنگ از ایران خارج سازند. این اقدام روزولت بھ شاه نشان داد کھ آمریکا 
 20واقع شود. ایران مفید تواند در برابر استثمارگران دیرینھتا چھ اندازه می

 

 

 شاه خواھرانشاه و  ،ملکھ ثریا

باید تقویت شود تا بتواند در  ی آمریکا بھ روزولت توصیھ کرد کھ ایرانوزارت خارجھ ۱۹۴۴در 
ی مشھوری برابر تجاوزات انگلستان و روسیھ مقاومت کند. این پیشنھاد بھ دل روزولت نشست و تذکاریھ

از این فکر کھ ایران «وزیر خارجھ نوشت و ضمن آن اعلام کرد:  ) Cordell Hull( ردل ھالوبھ ک
توانیم با اجرای سیاست عاری از خودخواھی آمریکا بسازیم، بھ ھیجان الگویی باشد برای آنچھ ما می

توانیم ملتی دشوارتر از ایران را بھ عنوان الگو انتخاب کنیم. با این حال مایلم در این ام. ما نمیآمده
 21».خودمان را بنماییم مورد سعی

                                                           
18 Ashraf Pahlavi. Fares in a Mirror (New York: Prentice Hall. 1986) p. 43. 
19 Laing, The Shah. p. 96. 
20 Barry Rubin. Paurd with Good Intentions (oxford and New York: Oxford University Press, 1990) p.19. 

 ).مترجم ھا در ایران بھ فارسی ترجمھ شده است.(این کتاب تحت عنوان جنگ قدرت

21 Barry Rubin. Paurd with Good Intentions (oxford and New York: Oxford University Press, 1990)  p. 22. 
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از ایران  ۱۹۴۳روزولت بھ توسط ژنرال پاتریك مرلی کھ سابقا وزیردفاع پرزیدنت ھوور بود و در 
ھا را بخاطر ھا و ھم روسی ایران برای چرچیل فرستاد. او ھم انگلیسیدیدن کرده بود گزارشی درباره

واستار یك ایران آزاد و مستقل با سلطنت آنان در ایران بھ باد حملھ گرفت و خ» سیاست امپریالیستی«
» اقلیت حریص و قدرتمند«مشروطھ گردید. روزولت معتقد بود کھ ایران مدت زیادی تحت حکومت یك 

چرچیل خوشش نیامد و بھ » اند.مردم در معرض استثمار و انحصار بیگانگان قرار داشتھ«بوده و 
زیرا امپریالیسم «ان امپریالیسم و دموکراسی نیست فرانکلین روزولت پاسخ داد کھ لزومی بھ مبارزه می

بریتانیا بیش از ھر سیستم حکومتی از آغاز تاریخ، دموکراسی را در جھان گسترش داده و ھنوز بھ 
 22»کار اشتغال دارد. این

ھا طبق تعھداتی کھ در قرارداد با ایران داشتند نیروھایشان را از این پس از پایان جنگ انگلیسی   
ای در ایالات شمالی و غربی، یعنی ھای دست نشاندهھا حکومتخارج ساختند ولی شورویکشور 

آذربایجان و کردستان برپا کردند. شاه و مخصوصا نخست وزیرش سخت ایستادگی نمودند، سازمان 
ھا قوایشان را نوبنیاد ملل متحد علیھ مسكو بسیج شد، پرزیدنت ترومن تھدید کرد. و سرانجام شوروي

 23.بود یعصب جوان شاه با یدوست و کایآمر قدرت از یگرید درس نیایھ کردند. تخل

طلاق وی و شاه اعلام گردید. شاه کھ در  بعد سال .بھ مصر بازگشت ۱۹۴۷در **شاھزاده فوزیھ    
ھایش را از سر گرفت. دو سال بعد با تھران تنھا بود یکبار دیگر خود را آزاد دید و عادت شبگردی

 بانویی آلمانی ازدواج کرد. یکی از خوانین بختیاری از با دختر زیبای ھجده سالھ *اسفندیاریثریا 

سال بعد  5در اصفھان از پدری بختیاری و مادری آلمانی روسی تبار بدنیا آمد. بیژن برادر او  1932ژوئن  22 بختیاری اسفندیاری ایثر    *
از سران انقلاب مشروطیت بود. یکی از عموھایش، جعفرقلی خان، در زندان بوسیلھ آمپول خانھا وبخیتاری از متولد شد. عموی او سردار اسعد 

ھای محلی ھم در ھای ملاکین و خانھعموی دیگر ثریا  در تصویھ رضاخانی برای تقویت دولت مرکزی و از بردن قدرت 4ھوا کشتھ شد. سپس
ایران بود. از ایل بختیار نامھایی در تاریخ ایران وجود -ھ نفتی با شرکت نفت انگلیسزندان قصر اعدام شدند. خان منطقھ بختیاری طرف معامل

علیھ دولت مصدق دست بھ کشتارھای زیادی زد.  ۱۳۳۲دارند. یکی ژنرال تیمور بختیار رئیس  ضداطلاعات ارتش کھ پس از کودتای سال 
شد و از ایران رفت و در لبنان تدارک ارسال سلاح و کودتا علیھ محمدرضا  ھای حکومتی، خود از قدرت بھ کناره راندهتیمور بختیار در رقابت
توسط ساواک  بود،ریزی شده ای بھ بھانھ شکار برنامھدر کوھھای مرزی بین عراق و ایران با توطئھ  1349مرداد  21شاه را می چید کھ در 

 در  مرداد رانیا توسط دولت توان نام برد کھن نخست وزیر ایران را میھا یکی دکتر شاپور بختیار، آخریترور شد. از دیگر سران بختیاری
  در پاریس ترور شد.  ۱۳۷۰

در سن  ۲۰۰۱ثریا اسفندیاری، ھمسر دوم شاه سابق ایران ، در سال  .از بھمن ماه ۱۳۲۹ تا اسفند ماه ۱۳۳۶ ھمسر محمدرضا شاه پھلوی بود 
ثریا اسفندیاری فرزندی نداشت و  کنار دیگر اعضای خاندان اسفندیاری بھ خاک سپرده شد.سالگی در پاریس درگذشت و در مونیخ در  ۶۹

بھ خاطر  ثریا بیژنبرادر  دار او شد  کھ وی نیز در جریان تدارک خاکسپاری ثریا دچار عارضھ قلبی شد. برادرش، بیژن اسفندیاری تنھا میراث
  .مترجم .دھد -مصرف بیش از اندازه از مواد مخدرسنکوب (ایست قلبی) میکند و او نیز جان خود را از دست می

شاھدخت مصر، دختر پادشاه مصر فؤاد یکم و ملکھ مصر نازلی صبری ، خواھر  ۱۳۹۲تیر  ۱۱درگذشتھ  – ۱۳۰۰آبان  ۱۴فوزیھ زاده  **
ازدواج او با محمدرضا بھ ھنگام ولیعھدی او در  .بود پھلوی محمدرضا ھمسر نخستین و ایرانۀ ملک قبل آخر مصر، فاروق یکم پادشاه ما

 اساسی قانون متمم ھفتم و سی اصل ازدواج، این برای مشکل بزرگترین در قاھره انجام گرفت. ) ۱۳۱۷اسفند  ۲۵( ۱۹۳۹مارس  ۱۶تاریخ 

ً  ولیعھد مادر آن اساس بر کھ بود ایران یران داد، بلکھ او را ا تابعیت فوزیھ بھ تنھا نھ سابقھبی اقدامی در مجلس . بودمی تبارایرانی باید الزاما
مراسم ازدواج در مصر با حضور خانواده سلطنتی در قصر قبھ برگزار شد و در تھران با حضور رضاشاه و ملکھ نازلی  .تبار نامیدایرانی

 .زار شده و ھمچنین جشن بزرگی با حضور فرستادگان کشورھای خارجی برپا شدمادر عروس در محل سفارت مصر مراسم دیگری برگ
فوزیھ در دوران ولیعھدی محمدرضا پھلوی بھ مدت یک سال ھمراه با ھمسرش در کاخ مرمر تھران اقامت داشتند. دو سال بعد محمدرضا 

سرعت رو بھ تیرگی نھاد. حاصل ازدواج محمدرضا با  جانشین پدرش رضاشاه شد. با آغاز سلطنت محمدرضا، روابط سرد میان این زوج بھ
و در ایران بھ سال  ۱۹۴۵فوزیھ دختری بھ اسم شھناز بود. ازدواج فوزیھ و شاه ایران بھ جدایی انجامید. ثبت رسمی طلاق در مصر بھ سال 

 .انجام شد ۱۹۴۸
دفاع و فرمانده نیروی دریایی سابق مصر و از بستگان بک وزیر  با سرھنگ اسماعیل حسین شیرین ۱۹۴۹مارس  ۲۸بعد از آن فوزیھ در 

در مصر، عنوان  ۱۹۵۲ھای نادیا و حسین بود. با کودتای ضد سلطنتی  خود در قاھره ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو فرزند بھ نام

                                                           
22 Ghani, Iran and the West, p. 79-80: Churchill and Roosevelt. The Complete Correspondance (Princeton: 
Princeton University Press. 1984). 

23 Rubin, Paved with Good Intentions. p. 27-28. 
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شد. او پس از آن حاضر بھ ترک نده میشاھزادگی از فوزیھ گرفتھ و ثروتش نیز مصادره شد اما او عموماً برای احترام شاھدخت فوزیھ خوا
ای نکرد و خاطراتش را گاه در مورد دوران ملکھ بودنش مصاحبھکرد. فوزیھ ھیچکشورش نشد و بھ ھمراه ھمسرش در اسکندریھ زندگی می

 .مترجم.منتشر نکرد
 

شاه از نخستین سوءقصد از سھ سوءقصدی کھ بھ جانش شد، جان بدر برد. مھاجم  ۱۹۴۹در    
متعصبین مذھبی فوق العاده «و ھم با کسانی کھ شاه  24انی بود کھ ظاھراً ھم با حزب کمونیست تودهجو

 25بازداشت شدند. ھانامید ارتباط داشت. حکومت نظامی اعلام شد و کمونیستمی» محافظھ کار

شاه بزرگترین آزمایش دوران عمر خود را گذراند، آزمایشی کھ او را بیش  ۱۹۵۰ی در اوایل دھھ
ھا ؛ بحرانی کھ نفت و ناسیونالیسم و ترس غرب از تجاوز کمونیستساختمتحد  ،ایالات متحد  بااز پیش 

داشت. بحران مزبور ماھیت روابط شاه با دولت و مردم ایران را نیز عمیقاً تغییر داد. او تا را در بر
ی سیاسی ایران مصمم شد بھ ھیچ رقیبی در صحنھ ۱۹۵۳، ولی پس از نداشت یچندان قدرت ۱۹۵۳

  .26دھدمجال سر بلند کردن ن

آغاز شد کھ انحصار تولید نفت » شرکت نفت انگلیس و ایران«این داستان با خشم ایرانیان نسبت بھ 
ایران را در دست داشت و بسیاری از ایرانیان با دلایل محکم بر این باور بودند کھ بیشتر بھ انگلستان 

ھ مراتب کمتر از مالیاتی بود کھ شد برساند تا بھ ایران. حق الامتیازی کھ بھ ایران پرداخت میمی سود
ھایی واگذار پرداخت و شرکت اغلب مشاغل تخصصی را بھ انگلیسیشرکت نفت بھ دولت انگلیس می

کرد کھ جلای وطن کرده بودند. پس از نزدیك پنجاه سال تقریبا ھیچ متخصص فنی ایرانی در صنعت می
تلقی  ر اصلی نظارت انگلیس بر ایرانی ابزانفت وجود نداشت. روی ھم رفتھ شرکت نفت بھ منزلھ

  27.شدمی

شرکت نفت در مقابل خشم روزافزون ایرانیان چند امتیاز کوچك داد ولی  ۱۹۴۰ی در اواخر دھھ 
کھ کوشید  )آرارزم یعل حاج( این بسیار دورتر از انتظارات عمومی بود. یکی از نخست وزیران

  *بھ دست یك ناسیونالیست مذھبی ۱۹۵۱بگذراند در مارس ی را در این زمینھ از مجلس موافقتنامھ

دن صنعت نفت را تصویب کرد. آنگاه دکتر مصدق رھبر بھ قتل رسید. در ھمان ماه مجلس ملی ش
ی ملی کھ از دیرباز یکی از طرفداران سرسخت ملی کردن صنعت نفت بود بھ رغم مخالفت شاه جبھھ

 المللی گردید.ی بینای در صحنھیگر فوق العادهبھ نخست وزیری منصوب شد و تبدیل بھ باز

 ریوزنخست و یسپھبد درجھٴ  با یرانیا ینظام. تھران ۱۳۲۹ اسفند ۱۶ درگذشت  تھران ۱۲۸۰ نیفرورد ۱۰ آرارزم یحاجعل* 
 شاه مسجد محوطھٴ  در یطھماسب لیخل نام بھ اسلام انییفدا گروه یاعضا از یکی توسط ۱۳۲۹ سال اسفند ۱۶ در آرارزم .بود رانیا

   ۱۳۳۲  .مترجم.شد ترور تھران

عنوان وزیر خدمت  ثروتمند بود و در زمان قاجارھا بھ و دار نیزمی محمد مصدق از یك خانواده 
ھا پیش از آنکھ بھ دنیا آمده و مدت ۱۸۸۰ھا ھیچ بودند. در حدود کرده بود، در مقایسھ با او پھلوی

 ۱۹۲۰ی رضاشاه قدرت را در دست بگیرد در سویس تحصیل کرده بود. حقوقدان بود و در اوایل دھھ

ای بھ نام خودش مخالفت ی رضاشاه در استقرار سلسلھرده بود. او با نقشھھای مختلف شرکت کدر کابینھ

                                                           
 خواند می چپ حزب را خود ھمیشھ توده حزب .است نویسنده نظر این .شود می استفاده توده حزب برای نویسنده توسط کمونیست حزب نام 24

  .مترجم . کمونیست حزب نھ
25 Laing. The Shah, p. 97-98; M.R. Pahlavi, Answer to History p. 59. 

 .مترجم .است  مرداد ۲۸ کودتای از بعد ۱۳۳۲ سال اینجا در نویسنده منظور 26
27 Keddie. Roots of Revolution, p. 133. 
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ی سیاست مال شرقی ایران تبعید شده بود. پس از استعفای رضاشاه مجدداً وارد صحنھشورزیده و بھ 
ھای شوروی در کسب امتیاز نفت شمال ایران مقاومت کرده بود. اما در برابر تلاش ۱۹۴۴شده و در 

آیند، این ھا بھ حساب نمیروس«ھا بود. ظاھراً یکبار بھ شاه گفتھ بود او از انگلیسی ینفرت عمده
او  ۱۹۵۰ھای در سال 28».ی ھر چیزی در این مملکت تصمیم میگیرندھا ھستند کھ دربارهانگلیسی

ی دانست. ولی در بحبوحھگرفتن از شرق و غرب و بیطرفی واقعی می نجات کشورش را در فاصلھ
وحشتناك استالین قرار داشت، چنین نظریاتی چھ در لندن و چھ  سرد کھ نیمی از اروپا زیر سلطھجنگ 

بھ خاطر سبك كار و افکار و عقایدش در جھان غرب  *مصدق رفت.در واشینگتن کفر گویی بشمار می
یکایی بھ شھرت یافت.او نیز مانند خمینی در یك ربع قرن بعد، برای بسیاری از غربیان اروپایی و آمر

زمام امور را در دست گرفت تقریباً ھفتاد سالھ بود. او  ۱۹۵۱کلی غیرقابل درك بود. ھنگامی کھ در 
 ضرورتکرد، بھ انگیز استفاده میھای غمنیز ھمانند سایر خصوصیات خود برای ایجاد صحنھ پیری از

زد. اغلب اوقات با اد مینالید، فریخندید، میکرد، میکرد، پرگویی میگریست، غش میموقعیت می
پذیرفت. با ھای نمایندگی را بھ حضور میکشید و ھیئتخواب دراز میشد، یا در تختپیژامھ ظاھر می

کرد. در نظر ایرانیان انداخت و جست و خیز میرفت، اما گاھی آن را بھ دور میكمك عصا راه می
ھا کھ ھنوز نمود. برای انگلیسین عجیب میای فوق العاده داشت ولی در نظر بسیاری از خارجیاجاذبھ

نفوذشان در تھران قوی بود و حتی در ھیئت وزیران مصدق یك جاسوس داشتند، دشوار نبود کھ از او 
 داد.ھا سوق میای را بسازند کھ ایران را بھ اردوی شورویتصویر دیوانھ

 بھ  معروف قوام احمد. نمیشود استعفا میدھد و دولت تشکیل  ۱۳۳۱ تیر ۲۵میشود و در وزیرمحمد مصدق نخست  1330  اردیبھشت 8*

 دستور شاه رضا محمد وزیربود. روز نخست ۵ مدت بھ. نمیشود استعفا میدھد و دولت تشکیل  ۱۳۳۱تیر ۳۰در و وزیرمیشودنخست السلطنھقوام

وزیر دوباره میشود. محمد مصدق دوباره نخست۱۳۳۱تیر ۳۰در . آورد نمی  رای قوام احمد  کھ گیرد صورت مجلس در گیری رای کھ بود داده
قیامی بود کھ پس از استعفای محمد مصدق از  ۱۳۳۱تیر  ۳۰قیام  .۱۳۳۱تیر  ۳۰ قیام بنام  میشود در این زمان یک قیامی در ایران 

 .وزیری احمد قوام و با کمک ابوالقاسم کاشانی در سراسر ایران رخ دادوزیری و در زمان نخستنخست

 ۸۰ انتخاب از پس کھ رسید جایی بھ کار و کشید درگیری بھ دربار و ارتشیان ھایدخالت دلیل بھ ملی شورای مجلس ھفدھم ۀانتخابات دور

ھای ارتش و دربار، محمد مصدق برای جلوگیری از کارشکنی.مانده را صادر کردھای باقینماینده، مصدق دستور توقف انتخابات حوزه
وزارت جنگ بھ دولت را از محمدرضا پھلوی نمود. مصدق استدلال نمود کھ طبق قانون اساسی مشروطھ وزیران در برابر  درخواست انتقال

وزیر بتواند مستقیماً بر وزیر) باشد نھ شاه، تا نخستعیین وزیر جنگ ھم باید بر عھده او (نخستت و دارند مشترک سئولیتمجلس شورای ملی م
وزیری استعفا داد. از نخست ۱۳۳۱تیر  ۲۵س از سھ روز مذاکره، شاه درخواست مصدق را نپذیرفت و مصدق در اعمال وزیر نظارت کند. پ

 تھدیدآمیزی ۀ وزیری را بھ نام قوام صادر کرد و او با صدور بیانیوزیری انتخاب و محمدرضاشاه فرمان نخستمجلس، احمد قوام را بھ نخست

 .نمود اعلام را خود وزیرینخست »آمد دیگر سیاستی را بانکشتی« عنوان با

است. تن ھم اعلام شده ۶۳ھا تا تن اعلام کرد حال آن کھ در اسنادی دیگر شمار کشتھ ۲۱ھا در تھران را شدگان درگیریشھربانی شمار کشتھ
شدگان آمار دقیقی در دست نیست. بیشتر آنان در گورستان ابن بابویھ در تھران بھ خاک سپرده شدند. مصدق نیز ھنگامی با این ھمھ، از کشتھ

 ۳۰. پس از قیام درگذشت وصیت کرد کھ در کنار آنان بھ خاک سپرده شود ولی با مخالفت محمدرضا شاه این کار انجام نشد ۱۳۴۵کھ در سال 

شدگان تصویب کرد و برای را برای کشتھ» شھید راه وطن«و با بازیابی قدرت از سوی دولت مصدق، مجلس شورای ملی عنوان  ۱۳۳۱تیر 
 .آرامگاه وجود دارد ۲۵ محوطھ این در اکنونھم کھ گرفت نظر در را ویژه محوطۀ تھران ۀآنھا در گورستان ابن بابوی

 .مترجم .السلطنھ در تھران بھ نام خیابان سی تیر نامگذاری شدشدگان این روز خیابان قوامدر یادبود کشتھ ۱۳۵۷پس از انقلاب 

 

شد. در آغاز گونھ سازشی میھا داشت مانع از ھرناسیونالیسم مصدق و خشمی کھ نسبت بھ انگلیسی
مساعـد داشتند و از  بسیاری از مقامات آمریکایی در دستگاه حکومتی ترومن نسبت بھ ھدف او نظر

اندازه محافظھ کار، یك ایرانی بی«ھا عصبانی بودند. دین آچسون مصدق را حرص و طمع انگلیسی
اما بتدریج   29.نامید» ھا متنفر استبرحسب تصادف از انگلیسی ثروتمند، مرتجع با افکار فئودالی کھ

                                                           
28 Vernon Walters, Silent Missions (New York: Doubleday. pp. 217-252 

29 Rubia, Paved with Good Intentions, p. 39. 
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(حزب توده ابزار سیاست  شود.دید کھ مصدق دارد بھ حزب توده متکی میواشینگتن با نگرانی می
 -ی احزاب دستھرفت. بقیھشوروی در ایران بود ولی از یك نظر تنھا حزب واقعی ایران بشمار می

 ای از سیاستمداران بودند.) ھای پارهبندی

ی جنگجوی آن توانست آمریکاییان حکومت کارگری در انگلستان با ھربرت موریسون وزیر خارجھ 
بیطرفی خارج سازد و در تحریم جھانی نفت ایران شرکت دھد. ایالات متحد از اعطای را از حالت 

وام بھ مصدق مادام کھ اختلاف نفت حل نشده باشد خودداری ورزید. مصدق اعلام کرد کھ ایران در 
چون دست کم در این  -ھر حال نیازی بھ حل اختلاف نفت ندارد و بھتر است بدون نفت زندگی کند

 30اعلام کرد.دوران صرفھ جویی را مار نخواھد شد. او اقتصاد بدون نفت صورت استث

ی متوسط رفتھ رفتھ از اطراف مصدق پراکنده شد، اما ھنوز ناسیونالیسم شدید طبقھ ۱۹۵۲از اواسط 
چیز و روحانیون محبوبیت داشت. شاه از اینکھ مصدق بھ جای او مظھر ایران شده او نزد افراد بی

کوشید او را از کار برکنار سازد. اما تظاھرات عظیم مردم  ۱۹۵۲و لذا در تابستان است دلخور بود 
و قیام عمومی مصدق را قادر ساخت کھ بھ سر کار برگردد و با قدرت و اختیارات بیشتر زمام امور 

ی را روانھ اشرف شاھزادهرا در دست بگیرد. او روابط سیاسی با انگلستان را قطع کرد و مادر شاه و 
را کنترل کند،  یقوتواند این دو زن تبعید ساخت. بدون شک این فکر را در سر داشت کھ حال کھ نمی

 31تر شود.شاه رام آنان در غیاب

ھای انگلیس و آمریکا در آن ھـای سفارتداد. تلگرامشاه خود را در اتخاذ تصمیم، ناتوان نشان می
برد. بدین سان یکی از احساس تحقیر دارد نام میزمان از او ھمانند رئیسی کھ نسبت بھ کارمندش 

اعضای سفارت انگلیس گزارشی از یك ناھار سھ ساعت و نیمھ با شاه پریشان را ارسال داشت و ضمن 
ی من، یکی از دلایل طولانی بودن این ملاقات این بود کھ شاه از اینکھ یک بھ عقیده«.... آن نوشت: 

 32».یافتودن اوضاع درھم و برھم فعلی میزد، تسکین خاطر مینفر مقداری سخنان در باب موقتی ب

شاه دارای حسن نیت نسبت بھ «ی بحران، ھای مشترك انگلیس و آمریکا دربارهدر یکی از گزارش
توصیف شده بود. در این گزارش » بریتانیا و آمریکا، آگاه از خطر کمونیسم، ولی مردد و ضعیف

در خواھد  ھای مصدق بھ آسانی از میدانداده است کھ در اثر تھدید اخیرا او نشان«ھمچنین آمده بود: 
 33»رفت.

آورل ھریمن بھ تھران  ۱۹۵۱ی ابتدا واشینگتن کوشید بین انگلستان و ایران میانجی شود. در ژوئیھ 
ھایش خواب او را پذیرفت. وقتی ھریمن وارد اتاق شد او با ھیجان زیاد دستسفر کرد. مصدق در تخت

دانید آنھا چقدر موذی شما نمی«تکان درآورد و بھ ایراد سخنان شدیداللحنى علیھ بریتانیا پرداخت: را بھ 
ھریمن خاطر نشان کرد » شود.اند. بھ ھرچھ دست بزنند کثیف و آلوده میدانید چقدر بدجنسھستند، نمی

ھای خوبی ھا جنبھنھا جنگیده و معتقد است کھ آکھ خود او طی دو جنگ جھانی دوش بھ دوش انگلیسی
ھم دارند. ھریمن و مترجمش ورنون والترز مصدق را جالب ولی بھ عنوان مخاطب غیر ممكن یافتند. 

                                                           
30 Laing, The Shah, p. 122. 

 ۱۹٥۳مارس  ۳نیویورك تایمز،  31
 :۱۹۵۱ی ژانویھ ۱۹گزارش جان واکر، تھران،  32

(Public Record Office London, EP 1015/9) 

33 November 8, 1951, Public Record Office London. EP 1024/10 
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اند. ھمھ چیز با ھای ایران را بیگانگان ایجاد کردهھمیشھ گرفتاری«در یك مورد مصدق اظھار داشت: 
 34»آغاز شد، مقصودم اسکندر است. آن یونانی

بیش از پیش از اختیارات او کاستھ  ھا بی اطلاع بود. مصدقیباً از جریان رویدادشاه در کاخ خود تقر
 ھایی از قبیل شوخی بابگیرد و شاه برای رفع دلتنگی بھ سرگرمی بود و قصد داشت او را نادیده

قلید کوشید با تموقع نمایش فیلم می ھا ملکھ ثریا تعریف کرد کھ شاه گاھی درمھمانان پناه برده بود. بعد
ی دربار ھای مورد علاقھکند (نمایش فیلم تا روزھای آخر از سرگرمی صدای سگ مھمانان را سرگرم

ھایی کھ بریج در دامن خانم ھای پلاستیکیھا و عنکبوتبود). در یك مورد دیگر با افکندن قورباغھ
 35نداشت کھ بکند. کردند، سعی کرد آنھا را بترساند. چون کار دیگریبازی می

دولت انگلستان (کھ اکنون در دست محافظھ کاران بود) تصمیم گرفت مصدق را  ۱۹۵۲اواخر  در
کوشیدند آنھا را در ھا از قبل عوامل اطلاعاتی در تھران داشتند و اکنون میبرکنار سازد. انگلیسی

قدیمی ی تئودور روزولت کھ از کارمندان اختیار سازمان سیا قرار دھند. کرمیت (کیم) روزولت، نوه
(سازمان اطلاعات زمان جنگ آمریکا) و رئیس عملیات سازمان سیا در خاورمیانھ بود » او اس اس«

شرکت «نگران  ی اولھا در درجھھا گفتگو کند. انگلیسیی انگلیسیی نقشھبھ لندن دعوت شد تا درباره
 36بود. انبودند. آمریکا بیشتر نگران خطر احتمالی شوروی بھ ایر» نفت انگلیس و ایران

زمام  ۱۹۵۳ی ھا برای براندازی مصدق تا زمانی کھ ژنرال آیزنھاور در ژانویھی انگلیسینقشھ
امور آمریکا را در دست گرفت متوقف ماند. در این ھنگام گروھی از مقامات انگلیسی بھ واشینگتن 

زیر خارجھ پرواز کردند تا در این خصوص با آلن دالس رئیس جدید سیا و برادرش جان فاستر و
ھا توصیھ کردند کھ کیم روزولت تصدی ھرگونھ عملیات ھای بیشتری بھ عمل آورند. انگلیسیگفتگو
 37موضوع موفقت شد. عھده بگیرد و برای کشف امکانات بھ ایران اعزام شود. با اینرا بر

و  ھاملای اقتصادی، طرفداران مصدق را چھ در میان در ایران روزولت متوجھ شد کھ محاصره  
ھای نامنظم و بیش از پیش جزئی او بھ مسائل چھ در میان تجار بازار کاھش داده است. در واقع پاسخ

ی ملی او را ترك گویند. روزولت حساب ای از حامیان او در جبھھروز باعث شده بود کھ حتی پاره
 دو او داد. توان برضد مصدق ترتیبکرد کھ ھنوز ارتش بھ شاه وفادار است و یك ائتلاف قوی می

آموزش  ھا بودند بکار گرفت و آنان را برای را کھ قبلا مأمور انگلیسی  )جلیلی و کیوانی (*برادر ایرانی
 38د.بیشتر بھ آمریکا بر

 مترجم.نشد علنی آنھا واقعی نام اما شدند، علنی ۲۰۰۰ سال در سیا   جاسوسی سازمان اسناد در کھ ھستند مستعار نام اینھا جلیلی و کیوانی *

                                                           
34 Walters, Silent Missions, pp. 241-63. 

35 Laing. The Shah, pp. 125-26 

36 Christopher Montague Woodhouse, Something Ventured (London: Granada. F 1981), p. 117. 
 ).مترجمبھ فارسی ترجمھ شده است.  مرداد ۲۸کودتای عملیات چکمھ و اسرار (این کتاب تحت عنوان 

37 Rubin Barry, Puced with Good Intentions. p. 77. 
 
38 Rubin Barry,  Puced with Good Intentions, pp. 78-79 
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یکی از مسائلی کھ برای توطئھ کنندگان کودتا مطرح بود این بود کھ اگر مصدق برکنار شود با شاه 
ھا سوءظن اند. او حتی بھ انگلیسیای برایش کشیدهدانست چھ نقشھچھ بکنند. در این مرحلھ خود شاه نمی

 *داشت کھ با مصدق برضد او توطئھ می کنند.

شد. کریستوفر وردھارس یکی از مأموران انگلیسی کھ شدیدا ھا بحث میمثل ھمیشھ، در بسیاری از محافل ایران درباره مقاصد انگلیسی *
ھا مصدق را روی ھا نوشت کھ بسیاری از ایرانیان برجستھ بر این باور بودند کھ انگلیسیدر مبارزه برای براندازی مصدق درگیر بود، بعد

 39خواستھ نفت ملی شود تا بتواند ادعای غرامت کند.اند زیرا پالایشگاه آبادان کھنھ و غیر اقتصادی شده است. بنابراین لندن میکار آورده

ھای دیپلوماتیك منعكس است. پس از آنکھ روابط سیاسی با بریتانیا قطع ھای شاه در تلگرامتردید  
 ۱۹۵۳ی اس خود را با لندن حفظ کرد. در مھشد، شاه از طریق دفتر لوی ھندرسون سفیر آمریکا تم

 ھا گفت کھ شاه مایل است بداند از او چھ انتظاری دارند.ی آمریکا بھ انگلیسیوزارت خارجھ

ی قاجار را بیرون کردند و پدرش را آوردند و سپس پدرش را ھم بیرون ھا سلسلھاین نغمھ را ساز کرده است کھ انگلیسی (شاه)او  
ی خود بر سر کار نگھ دارند یا برکنار سازند. اگر آنھا توانند در صورتی کھ مقتضی بدانند او را بھ نوبھنیز میکردند. اکنون 

خواھند او بماند و مقام سلطنت اختیاراتی را کھ قانون اساسی بھ آن تفویض کرده داشتھ باشد، باید بھ او اطلاع بدھند. اگر ھم می
 40وصدا کشور را ترك گوید.سر او بگویند تا بتواند بیدرنگ بھ خواھند برود باید بیمی

ی بریتانیا پیش نویس پاسخ شخصی چرچیل را بھ این مضمون تھیھ کرد کھ احتمالا وزارت خارجھ   
کنیم ولی ھرچند ما در سیاست داخلی ایران مداخلھ نمی«شاه را بیش از پیش نگران یا مطمئن ساخت: 

العاده متأسف خواھیم شد. شاید آقای ھندرسون سفیر ایالات متحد در فوقی بیرون کردن شاه از مشاھده
 41»صاً از جانب من ارسال شده است.بدھد و بگوید این پیام شخ تھران بتواند این اطمینان را بھ شاه

ی بعدی کھ ھندرسون بھ دیدار شاه رفت آن دو در باغ کاخ سلطنتی بھ قدم زدن پرداختند تا از دفعھ 
رسید شاه از پیام چرچیل بسیار ھای مخفی در امان باشند. بنظر میمصدق یا میکروفونجاسوسان 

ھا تغییر کرده است. قبلاً از وی خوشحال است. او عقیده داشت مفھوم پیام این است کھ نظر انگلیسی
ر درگیر خواستند او خودش را بیشتخواستھ بودند کھ صرفاً یك پادشاه مشروطھ باشد و اکنون احتمالاً می

فرما و ھرج و مرج حکمسیاست ایران بنماید. او معتقد بود کھ باید ھمین کار را بکند و گرنھ اغتشاش 
 42خواھد شد.

ی یکدندگی و ھا برای مذاکره در حل بحران نفت در نتیجھی تلاشکلیھ ۱۹۵۳در اواسط تابستان 
او را ساقط کرد. آنتونی ایدن سرسختی مصدق با شکست روبرو شده بود. چرچیل مصمم بود کھ باید 

ھا نیز کھ از دست مصدق اوقاتشان تلخ بود و بھ ژوئن آمریکایی ۲۲تر بود. در  وزیرخارجھ محتاط
و سایر مأموران  *ایس سازمان از شدت نگران نفوذ شوروی بودند، تصمیم گرفتند جلوی کیم روزولت

 را رھا کنند. **»۶ام آی «عملیاتی سازمان 

                                                           
39 Woodhouse, Something Ventured, p. 112. 

 :۱۹۵۳ی مھ ۲۱تلگراف سفیر بریتانیا در واشینگتن بھ وزارت خارجھ انگلیس،  40

Public Record Office, London, FO 104659/371. 

 :۱۹۵۳ی مھ ۲۲ھای شخصی نخست وزیر، یادداشت 41
Public Record Office, London, FO M 151/53 

 :۱۹۵۳ژوئن  ۲تلگراف سفیر بریتانیا در واشینگتن بھ وزارت خارجھ انگلیس،  42
Public Record Office, London, FO 371/104659 . 
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 Central، ( اِیآیسی» نوشت  یا با کوتھ» سیا«چنین مشھور با سرواژه ھم « بھ انگلیسی) : CIA( اطلاعات برون مرزی یک سازمان*  

Intelligence Agency (آوری، تجزیھ غیرنظامی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا با وظیفھ جمع آژانس اطلاعات مرکزی : بھ انگلیسی

امنیت ملی عمدتاً با استفاده از اطلاعات گردآوری شده توسط افراد از سرتاسر جھان است. بھ عنوان یکی از اعضای تحلیل و پردازش اطلاعات 

 برای اطلاعات تأمین روی بر نخست ۀاصلی جامعھ اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا، سیا بھ مدیر اطلاعات ملی پاسخگوست و در درج

 .است متمرکز اشکابینھ و جمھوررئیس

آی  بی پردازد. ھمچنین برخلاف افآوری اطلاعات از داخل میطور محدودی بھ جمعفعالیت سیا متمرکز بر حوزه برون مرزی است و بھ

رد، وظیفھ اعمال قانون برعھده ندارد. با آنکھ سیا تنھا نھاد اطلاعاتی آمریکا نیست کھ مسئولیت گردآوری اطلاعات توسط اشخاص را برعھده دا

سازی و رفع تعارض اطلاعات گردآوری شده توسط اشخاص در جامعھ اطلاعاتی آمریکا با این سازمان است. مدیریت ملی ھماھنگ مأموریت

جمھور ایالات متحده آمریکا است، مگر در سیا تنھا سازمان اطلاعاتی آمریکا است کھ مجاز بھ عملیات مخفی برون مرزی از سوی رئیس

 .ن دیگری را مناسب تر تشخیص دھدجمھور سازمامواردی کھ رئیس

ھای بریتانیا در جنگ جھانی دوم، فرانکلین روزولت را ترغیب کرد کھ یک واحد موفقیت (Office of Strategic Services) زمینھ پیش

س از پایان جنگ نامیده شد. در زمان کوتاھی پ »دفتر خدمات راھبردی«اطلاعاتی مشابھ سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا تأسیس کند، کھ 

، رغم، مخالفت ارتشدستور داد این اداره منحل شود و وظایفش بھ ادارات دیگر محول گردد. علی ۱۹۴۵جھانی دوم، ھری ترومن در سال 

ھری ترومن در ژانویھ  .(National Intelligence Authority)شودکھ سلف سیا محسوب می) را صادر کرد،  (Servicesوزارت 

، شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و )۱۹۴۷با تصویب قانون امنیت ملی (خارجھ و FBI ،دستور تأسیس مرجع اطلاعات ملی  ۱۹۴۶

ھای مالی و قانون سازمان اطلاعات مرکزی بھ تصویب رسید و بھ سازمان سیا اجازه داد کھ رویھ ۱۹۴۹سازمان سیا تأسیس شد. در سال 

ھای منابع و اعتبارات فدرال مستثنی کرد. ھمچنین، این سازمان را از افشای بندد و این سازمان را از اغلب محدودیت اداری محرمانھ را بھ کار

 .مترجم. ھا و تعداد کارمندانش مستثنی کردھا، حقوقاطلاعات ساختار، کارکردھا، پرسنل، عنوان

 Secret،( اسآیاختصار اسبھ)   SIS،( آوری اطلاعاتبریتانیا برای جمعھای اطلاعاتی بریتانیا و سازمان اصلی یکی از سازمان** 

Intelligence Service  (سازمان اطلاعات جاسوسی بریتانیا: بھ انگلیسی Military تر آنگویند کھ کوتاه شده نام قدیمینیز می (MI6)»  

   ۶آیام«شد. در بعضی منابع بھ آن شناختھ می» استخباراتسرویس «تر بھ نام و جاسوسی از کشورھای خارجی است. این سازمان بیش

Intelligence - section 6 است. 

نام داشت.سازمان اطلاعات مخفی » دفتر سرویس مخفی«میلادی، تأسیس شد و در آغاز،  ۱۹۰۹سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا در سال 

ھای سازمان اطلاعات و امنیت تأسیس کرده بود.در طول جنگ سرد فعالیتبریتانیا، در جریان جنگ جھانی دوم مدرسھ جاسوسی در تھران 

خارجی بریتانیا، شامل طیف وسیعی از اقدامات سیاسی پنھان، از جملھ ھمکاری با سازمان اطلاعاتی آمریکا در سرنگونی دولت محمد مصدق 

 مترجم .شودمرداد در ایران می ۲۸در کودتای 

 

ی نھائی را در شد و چرچیل وزارت خارجھ را تحویل گرفت. او اجازهدر لندن ایدن بیمار و بستری 
صادر  نامیدند(و ماموران سیا عملیات آجاکس) می» عملیات چکمھ«ھا مورد شروع آنچھ انگلیسی

تر فرستاد و شاه را تشویق کرد کھ علیھ مصدق وارد عمل شود. این پیام چرچیل یك پیام محکم 43کرد.
اندازه روشن در نوع خود شاھکار بود و جا دارد کھ لعمل غیر مستقیم ولی بیای یك دستوراز جنبھ

 عیناً آن را نقل کنیم: 

ی ی کلی دارد و بھ عقیدهرا کھ جنبھ خوشحال خواھم شد اگر آقای ھندرسون سفیر آمریکا پیام ذیل    
 باشد بھ شاه تسلیم کند. من صحیح و طبق اصول دموكراتیك می

 شروع پیام:

                                                           
43 Woodhouse, Something Ventured, p. 125. 
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ای از جانب افراد یك حزب ی یك پادشاه مشروطھ یا رئیس جمھوری این است کھ وقتی با عمل خشن مستبدانھوظیفھ« 
 »ھای زحمتکش و برقراری نظم بھ عمل آورد.شود، اقدامات لازم را برای تأمین سعادت تودهاقلیت روبرو می

 پایان پیام. 

 

 44ه بود.شد کھ مصدق سقوط کرد تقدیم اما وقتی این پیام 

ـ کھ در اروپا با سیا  اشرف شاھزادهکیم روزولت را مجدداً بھ تھران فرستادند. او بلافاصلھ بعد از 
ما را تشویق بھ اقدام «ی ملکھ ثریا مخفیانھ وارد کشور شد تا بھ گفتھ -در تماس بود » ۶ام آی «و 

 45ور داد فوراً از کشور خارج شود.مصدق بھ اشرف دست» کند.

عصبی و نامصمم بود. کیم روزولت درحالیکھ زیر پتویی در عقب اتومبیل مخفی شده بود شاه ھنوز 
از در کاخ سلطنتی گذشت و بھ دیدن شاه رفت. شاه سوار اتومبیل شد و در کنار او نشست. روزولت 

کرد کھ ی کودتا را برایش شرح داد. شاه بھ شدت دچار ھیجان شد. تا آن ھنگام ھنوز باور نمینقشھ
ھا بھ تنھایی در بھترین وضع حمایت انگلیسی 46ھا بخواھند از شر مصدق خلاص شوند.ریکاییآم

 *.توانست یك دعای خیر باشدمی

نقشھ از این قرار بود کھ شاه دو فرمان صادر کند: با یکی مصدق را معزول و با دیگری سرلشکر 
بایست بھ شھری در ند. آنگاه میفضل الله زاھدی را کھ از ھوادارانش بود بھ نخست وزیری منصوب ک

بایست چند صد ھزار دلار از دریای خزر پرواز کند و منتظر باشد. در ھمین حال روزولت می ساحل
بایست بھ ی سری کھ سازمان سیا در تھران داشت بھ دو مأمور خود بپردازد. این پول را میبودجھ

جنوب شھر بپردازند تا بھ تظاھرات بھ نفع شاه ھا و افراد فقیر زاغھ نشین چاقوکشان و اراذل زورخانھ
 تشویق شوند.

ھا قرار نداشت. سرلشکر زاھدی مردی بلندقد و خوش قیافھ بود کھ ھمیشھ ھم مورد محبت انگلیسی
ی انگلیسی بھ نام فیتزروی مکلین زاھدی را بھ اتھام توطئھ با در زمان جنگ یکی از افسران برجستھ

نوشتھ  ھای شرقیتماسرده بود. مکلین در کتاب مشھوری کھ تحت عنوان جاسوسان آلمانی بازداشت ک
 کھ ھای بسیاری از زناناش عکسگوید در خانھی دستگیری سرلشکر داده است و میشرحی درباره

ھا (زاھدی در تمام عمرش بھ زنان علاقھ داشت. ملکھ ثریا بعد  47یافتھ بود. را بودند او یھا معشوقھ

                                                           
44 Public Record Office, London, FO 371/104659. 80648. 
45 Laing, The Shah, p. 131. 
46 Kermit Roosevelt, Counter coup: The Struggle for the Control of Iran (New York: McGraw, Hill, 1979) pp. 69-

77, 91-95, 111-113, 199. 

  ).مترجمبھ فارسی ترجمھ شده است. 1979 روزولت، تیکرم نوشتھ کودتا ضد کتاب(این کتاب تحت عنوان 

*
ی نقش خودش در عملیات گذشتھ نھ تنھا با رضایت سازمان ، روزولت شرح کشافی درباره۱۹۷۹در روزھای پیش از تبعید ثانوی شاه در  

ھا را جلب نکرده بود. وقتی مقامات سیا کتاب را مرور کردند بھ روزولت پیشنھاد حال موافقت انگلیسیسیا بلکھ با موافقت شاه انتشار داد. با این 
کھ » شرکت نفت بریتانیا«نینگیزد. نسبت دھد تا ناراحتی دولت بریتانیا را بر» شرکت نفت انگلیس و ایران«نمودند کھ ابتکار عملیات را بھ 

ھای کتاب است بلافاصلھ تھدید کرد کھ او را مورد تعقیب قانونی قرار خواھد داد. بدین جھت نسخھ شده» شرکت نفت انگلیس وایران«جانشین 
 جمع آوری و بازنویسی شد.

47 Fitzroy Maclean, Eastern Approaches (London: Jonathan Cape, 1949), p. 75-266. 
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ی زمان جنگ او پرونده ۱۹۵۳توصیف کرد.) ولی در » ژوانزن و نیمی دوننیمی لاف«او را 
مصدق ی او داشتند ولی در ھر حال کمتراز ھایی دربارهھا نگرانیفراموش شده بود. اگر ھم انگلیسی

  خطرناك بود.

ینکھ شاه در آخرین روزھای پیش از کودتا، مصدق بیش از پیش قدرت کسب کرد. روزولت از ا
گفتند بود اعصابش خرد شده بود. رفراندومی بھ منظور انحلال مجلس برگذار شد کھ می دودلھنوز 

رفت مجلس منحل شد. شاه در کھ انتظار میدرصد مردم قرار گرفتھ است. چنان ۹�۹۹مورد تصویب 
 *ھایش را صادر کرد.اوت فرمان ۱۲

مجلس ی گیرق حمایت بعضی از اعضای مجلس از انگلستان بود . بھ این صورت کھ در رای محمد مصدتوسط  مجلس دن لیل منحل کرد *
د را در رای گیری ھا از دست بدھد ،محمد مصدق بھ عنوان رییس دولت، مجلس کثریت خواتا مجلس د مر باعث میشاین اند. دشرکت نمی کر

ی عضاو سیدابوالقاسم کاشانی از جملھ امظفر بقایی کنند.  میدر ایران شرکت مجلس دن منحل کرھمھ پرسی مردم در  و  می کندرا منحل 
  مترجم. مجلس بودند. حامی انگلستان در

ابتدا نقشھ خوب پیشرفت نکرد. مصدق سرھنگ نعمت الله نصیری پیك شاه را کھ رئیس کارد    
کھ کودتایی را خنثی کرده و دستور بازداشت زاھدی داشت  سلطنتی بود بسادگی بازداشت کرد. اعلام

را داد. اما سرلشکر قبلا در ملک یکی از دوستانش مخفی شده بود. او از ھمانجا پیامی بھ ارتش کھ بھ 
ھای تھران در دست طرفداران مصدق و اعضای حزب شاه وفادار مانده بود فرستاد. در ابتدا خیابان

ھای شاه و پدرش را پایین کشید و فریاد زد: ر دست داشت مجسمھتوده بود. جمعیت کھ پرچم سرخ د
 48»بھ خانھ برگرد. یانکی«

شاه گمان کرد کودتا شکست خورده است. این بود کھ دچار وحشت شد و بھ اتفاق ثریا با یك ھواپیمای 
 جواھرات جعبھ و فیک چند و ھالباس,کوچک بھ عراق گریخت. وقتی ژولیده و خستھ بھ بغداد رسیدند

ای بین شاه و مقامات عراقی ترتیب ملاقات محرمانھ و کردند پرت مایھواپ یھایصندل یرو عجلھ با را
خواست. آیا باید علناً مصدق سفیر آمریکا را دادند. شاه نومیدانھ از سفرای آمریکا و انگلیس رھنمود می

گفت کھ استعفا مصرانھ می اروپا برود؟ بایست ھمانجا بماند یا بھرا محکوم کند؟ چھ باید بکند؟ آیا می
 *49نداده است ولی حال چھ باید بکند؟

داده شود، شاه و ثریا بھ رم پرواز  -ھا دست کم از جانب انگلیسی -پیش از آنکھ ھرگونھ رھنمودی  
فیصل از حضورشان در بغداد دستپاچھ شده بود یا شاید شاه تصور  کردند، شاید بھ این دلیل کھ ملك

 تر خواھد بود. تر و راحتبود کھ در پایتخت ایتالیا امنکرده 

                                                           
48 Rubin, Paved with Good Intentions, pp. 81-86. 
 تلگراف سفیر بریتانیا در بغداد: 49

Public Record Office, London FO 371/104659 EP 1943/4. 

ی وقایعی کھ روی داده بود بھ اطلاع سفیر انگلیس رساند. تلگرام سفیر فردای آن روز سفیر آمریکا در بغداد گزارش شاه را درباره* 
چندی پیش بھ او پیشنھاد شده بود کھ «وار او دارد. شاه گفتھ بود: ی آن کشور اشاراتی بھ شخصیت شاه و وضع ناگانگلیس بھ وزارت خارجھ

ی مصدق بھ شخص او با این کار موافقت کرده کودتایی علیھ مصدق اقتضا دارد. او بھ علت اقدامات خلاف قانون اساسی و حسادت بیمارگونھ
شروطھ اقدام کند و لذا تصمیم گرفتھ بود فرمانھایی مبنی بر عزل بود. با توجھ بھ این اوضاع، شاه احساس کرده بود کھ باید بھ عنوان پادشاه م

آنگاه بھ » مصدق و نصب سرلشکر زاھدی بھ نخست وزیری صادر نماید... ضمناً شاه اشخاص مورد اعتمادش را در جریان قرار داده بود.
ی کودتا با شکست روبرو شده است؛ بود کھ نقشھ منظور اجتناب از سوءظن بھ ساحل دریای خزر رفتھ بود و در آنجا با وحشت اطلاع یافتھ

آنگاه شاه تشخیص داده بود بھ عنوان یك پادشاه مشروطھ نباید بھ زور متوسل شود چون این کار «مصدق عزل خود را بسادگی نپذیرفتھ بود. 
 »ی شوروی منجر خواھد شد. بنابراین بھ بغداد آمد.بھ خونریزی و ھرج و مرج و رخنھ
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در رم، کاردار ایران بھ جای اینکھ خودش را درگیر وضع نامعلوم شاه کند بھ سرعت از شھر خارج 
شد و بھ کنار دریا رفت. او حتی از دادن کلید اتومبیل شخصی شاه کھ در رم بود خودداری کرد. (یکی 

  برکنارادارتر بود و کلید را بھ شاه رساند. شاه بعداً کاردار را از خدمتاز کارمندان جزء سفارت وف

 کرد و بھ کارمند مزبور پاداش داد.) 

ی ایران تقریباً ھیچ لباس و مستخدمی با ی اینکھ شاه و ملکھھای ایتالیا جنجال زیادی دربارهروزنامھ
نوشتند آنھا حتی در گرفتن اتاق ھتل نیز دچار خود نیاورده و ظاھراً پول ھم ندارند بھ راه انداختند. می

گویا آنھا فقط «ی آن کشور نوشت: اند. یکی از اعضای سفارت انگلیس بھ وزارت خارجھاشکال شده
 تھیھدار ایرانی اند... و آن را نیز یك كارخانھی چھارم ھتل اکسلسیور گرفتھیك اتاق خواب در طبقھ

ھا ھزار (تمام ایرانیانی کھ در این روزھا بھ شاه كمك كردند بعد 50»گذاشتھ است. کرده و در اختیارشان
 برابر بیشتر پاداش گرفتند.)

 . خواھند چھ بکندھا از او میھا و آمریکاییھنوز مسئلھ برای شاه این بود کھ بداند انگلیسی

یك  ی آمریکا سفیر آن کشور در رم بھ او توصیھ کرد کھوزارت خارجھ دستورالعمل اساس بر 
ی مطبوعاتی ترتیب بدھد و در آن بر حقوقی کھ قانون اساسی بھ او داده و غیرقانونی بودن مصاحبھ

اقدامات مصدق تأکید کند. او باید توضیح دھد کھ کشور را فقط بھ این دلیل ترك نموده کھ دیگر حقوق 
ر ھمان ھنگام وزارت اما د  51اجتناب کند. خواستھ است از خونریزیشد و او میاو محترم شمرده نمی

 بھ مصدق بدھد. » امتیازات کوچکی«ی آمریکا در این فکر بود کھ چنانچھ شاه برنگردد خارجھ

ای از مقامات تر میشدند. او تا اینجا با شجاعت رفتار نکرده بود و پارهھا در مورد شاه محتاطانگلیسی
موجود در  ھاوان با آن بازی کرد. یادداشتتای است بازنده کھ دیگر نمیانگلیسی عقیده داشتند او مھره

بھ شاه بدھد کھ » ایپاسخ مؤدبانھ«ھای وینستون چرچیل حاکی از این است کھ بریتانیا یا باید پرونده
ضمن ابراز ھمدردی ھیچ رھنمودی در بر نداشتھ باشد؛ یا اینکھ بھ موازات خط مشی آمریکاییان او را 

 عھده بگیرد.ای را علیھ مصدق بری ھمھ جانبھھد مبارزهدلگرم سازد؛ یا اینکھ از او بخوا

 

                                                           
50 Public Record Office, London FO 371/104658. 80648 EP 1941. 

 :٤۸۸، شمار: ۱۹۰۳اوت  ۱۷تلگراف  51
Public Record Office, London FO 371/104659. 80648. 
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 .شوند می ایتالیا رم وارد ثریا و شاه

ی ناخوشایند اقدام کنند یك امکان دیگر این بود کھ از شاه بھ کلی چشم بپوشند و براساس این فرضیھ
سرانجام مشاوران چون و چرای ایران و تنھا سد در برابر کمونیسم است. کھ مصدق فرمانروای بی

با «تر این است کھ انگلستان خط مشی آمریکا را دنبال کند. نخست وزیر تصمیم گرفتند کھ محتاطانھ
این کار ما دست خودمان را در گفتگو با آمریکاییان و این استدلال کھ میدان دادن بھ مصدق اشتباه است 

 52»کرد. تقویت خواھیم

کردند. شاه و ثریا ھر بار شام و ناھار خود را در سالن عمومی ھتل صرف می ،طی دو روز بعدی    
ی مطبوعاتی غیر زد، شاه چندین مصاحبھھا پرسھ میپول در مغازهبھ ظاھر بی ثریایدر حالیکھ 

کرده بودند تکرار نمود. خبرنگار نیتلق  رسمی کرد و ضمن آنھا پیامی را کھ آمریکاییان بھ او
ی سفارت انگلیس: کرد. بھ گفتھھای واصلھ از تھران را برای شاه قرائت میآسوشیتدپرس آخرین تلکس

ساخت با محبوب می حاضرانای فریبنده کھ او را نزد گذاشت و با شیوهشاه عینکش را بھ چشم می«
ھای خود را دریافت کرد با داً کھ شاھد تلگرامبع» کرد.ی خود اخبار را تفسیر میانگلیسی شمرده

ی روزنامھ نگارانی کھ ادعا خواندن آنھا برای نمایندگان مطبوعات نظر محبت آنھا را جلب کرد. عده
اند بسیار است. در حالیکھ کنند در کنار شاه روی نیمکت نشستھ و گفتگوی خصوصی با او داشتھمی

 کند قیتصد، در برخورد با نمایندگان مطبوعات ایراد نکرده باشد رود او این ھمھ کلمات رااحتمال می

ر جھان روزنامھ نگاران صمیمانھ و با نزاکت با او رفتار کردند. و او از قدرت مطبوعات د«کھ: 
53»مدرن برخوردار شده است.

  

ھای جمعیت در تھران ھمگی مخالف شاه بودند. اما رفتھ رفتھ موج مسیر خود را تغییر در آغاز توده
ھا ظاھـر شدند و نشان دادند کھ ارتش ھنوز بھ شاه و زاھدی وفادار است. آنگاه داد. سربازان در خیابان

                                                           
52 Public Record Office, London FO 104659. 80648 EP 1943/EG. 
53 Public Record Office, London FO 371/104658. 8064. EP 1941. 
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روزولت گرد  54ر جاسوسبراد دوتظاھر کنندگانی کھ سازمان سیا بھ آنان پول پرداختھ بود و بھ توسط 
از جنوب تھران بھ راه افتادند و بر » زنده باد آمریکا«و » زنده باد شاه«ھای آمده بودند با فریاد

  *غالب شدند.» یانکی بھ خانھ برگرد«ھای فریاد

چرخانند  می را ھنیآ یھا میلھ کھ نیورزشکارا«گوید: کند و میتوصیف می» ی عجیب و غریبیك دستھ«یك شاھد عینی این صحنھ را  *
شد این گروه ی تماشاچیان زیادتر میگرفتند در میان جمعیت بودند. بھ تدریج کھ عده، وزنھ برداران میل بھ دست و کشتی گیرانی کھ عضلھ می

دید، توازن ای ترجا پس از لحظھ شگفت انگیز ھم آھنگ بھ دادن شعار بھ نفع شاه پرداختند. جمعیت دنبال آوای آنھا را گرفت و در ھمان
 »روانشناسی عمومی علیھ محمد مصدق چرخید.

ھای طرفدار و مخالف شاه در ھا چسبانده شد. گروهھا و ویترین مغازهھای شاه بھ دیوارعکس
ھا بھ زد و خورد پرداختند. مصدق سرنگون شد. مردم زاھدی را با حسن قبول پذیرفتند و او خیابان

 55را در دست گرفت. نخست وزیری

، ھنگام صرف ناھار بود کھ این اخبار بھ رم رسید. خبرنگار آسوشیتدپرس ۱۹۵۳اوت  ۱۹روز    
مصدق ساقط شد. «در حالیکھ تلگرامی در دست داشت بھ سوی شاه دوید. تلگرام بھ این مضمون بود: 

سفید  ثریا بھ گریھ افتاد. رنگ شاه» ارتش شاھنشاھی تھران را تحت کنترل دارد. زاھدی نخست وزیر.
 56»کھ آنھا مرا دوست دارند. دانستممن می«شد و آنگاه گفت: 

سپس بھ نوشیدن شامپاینی با روزنامھ نگاران پرداخت و بھ کشورش پرواز کرد. در تھران طرفداران 
ی رضاشاه را دوباره برپا سازند. شاه بھ کیم روزولت ھـای واژگون شدهشاه کوشیده بودند مجسمھ

 57».تخت و تاج خود را بھ خدا، بھ ملتم و بھ شما مدیونم من«مأمور سیا گفت: 

تر از نقش خدا بوده است. این بسیاری از مخالفان شاه عقیده داشتند نقش سیا در این جریان مھم    
بسیار مھم بوده است. اما آنھا بھ تنھایی » ۶ام آی «سازمان سیا و  امر واقعیت دارد کھ عملیات

و سیا شروع شد. ھیچکس » ۶ام آی «کنار سازند. تظاھرات در واقع با پول مصدق را برتوانستند نمی
ای را کھ تظاھرات بھ این سرعت در تواند نحوهاما پول بھ تنھایی نمی *داند چقدر خرج کردند،نمی

سراسر شھر پخش شد توجیھ کند. بھای سیاست مصدق بھ نظر بسیاری از مردم بسیار گران آمده بود 
ای ایجاد جرقھ» ۶ام آی «گسترده از حکومت او از قبل وجود داشت. سازمان سیا و و نارضایتی 
ی این آتش ایرانی بود. با این وصف این حوادث بھ بسیاری از ایرانیان ثابت کرد کھ شاه کردند اما فتیلھ

 ھاست.ھا نباشد عروسك آمریکاییاگر آلت دست انگلیسی

علنی  1953می نویسد. در آن زمان سازمان سیا سند خود را در مورد کودتای  1988ود را در سال نویسنده کتاب آخرین سفر شاه کتاب خ* 
در ایران  1953میلیون دلار برای کودتای  100000000علنی کرد. طبق منبع زیر  سازمان سیا  2000نکرده بود و دو سال بعد آن در سال 

.رجممتبھ منظور سرنگونی دولت محمد مصدق ھزینھ کرده است.   

”CS Historical Paper No 208, Overthrow of Premier Mossadeq of Iran, November 1952-August 1953.”.  

18 July 2000, New York Times.  Risen, James, ‘The CIA history of operation TPAJAX’, The New York 

Times’, 1954, https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/.مترجم   
                                                           

علنی شدند. سھ برادر دیگر ھم بودند کھ قبل از کودتا و در  2000مستعار ھستند کھ در اسناد سازمان سیا در سال   ھانام کیوانی و جلیلی ،این54
ن سھ جریان کودتا با نام واقعی خود شناختھ شدند .این کھ چرا این برادران کیوانی و جلیلی بھ نام خود شناختھ نشدند ھنوز یک معما است . ای

علیھ مصدق در قالب جنگ روانی داشتند. برادران رشیدیان ، تحت اسامی سیف الله، قدرت الله، و  1953در کودتای برادر ھمچنین نقش مھمی 
 .مترجم .اسدالله

 .۱۹۵۳نوامبر  ۳ی ساتردی ایوینگ پست، مجلھ 55
56 Laing. The Shah, p. 137.  
57 Roosevelt, Countercoup. 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/
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آوری تظاھرکنندگان بھ  بلافاصلھ پس از کودتا، زاھدی نخست وزیر و پسرش اردشیر کھ در جمع
او كمك كرده بود با مشاوران آمریکایی خود ملاقات کردند. زاھدی گفت کھ قصد دارد اختلاف با 

ق ھایی را کھ بھ مصدانگلستان را برسر نفت ھر چھ زودتر حل کند و آمریکا بی درنگ قول داد وام
 نپرداختھ بود بھ او بدھد. 

                   

 ۱۹۵۳نظامی دادگاه در مصدق

روزولت بود. سپس ایالات  ی سری سیا برای کودتا در گاو صندوقی بودجھنخستین وجھ باقیمانده
مبلغ  ۱۹۵۵میلیون دلار و در  ۶۰مبلغ  ۱۹۵۴ی جاری ایران در سال مالی متحد برای تأمین بودجھ

 میلیون دلار بھ ایران پرداخت. ۳۵مبلغ  ۱۹۵۶میلیون دلار و در  ۵۳

 . اما*اعدام شد )حسین فاطمی(اشبسیاری از طرفداران مصدق زندانی شدند و وزیر امور خارجھ

ی براندازی خود متھم ھا را بھ توطئھحمام خون بھ راه نیفتاد، مصدق محاکمھ شد و در دادگاه انگلیسی
در وکرد. او از ایرانیان خواست کھ نفوذ خارجی را براندازند. مصدق بھ سھ سال حبس محکوم شد 

مقامات اش تحت نظر کھ درگذشت در ملک شخصی ۱۹۶۷ی عمر را تا بقیھ .آزاد شد ۱۹۵۶اوت 
 امنیتی سپری کرد.

 تا ۱۳۳۱ از و ایرانی نگارروزنامھ و مدارسیاستدر تھران اعدام شد.  1333آبان  19در نایین ، در  1306بھمن  19حسین فاطمی ،متولد  *

 سوی از مقطع آن در »جمھوری« طرح. شد محکوم اعدام بھ و محاکمھ مرداد ۲۸ کودتای از پس کھ بود ایران خارجھ امور وزیر ۱۳۳۲

 فاطمی. کرد مطرح را ملی جبھھ تشکیل ایده ھمچنین و بود فاطمی حسین پیشنھاد نفت شدن ملی فکر مصدق، محمد گفتھ بھ است،بوده فاطمی

 توسط اول بار. شد ترور بار دو سال، ۳ فاصلھ بھ او. نامیدندمی مصدق دولت چپ جناح برجستھ ھایچھره شایگان علی دکتر با ھمراه را

 دربرد.او بھ سالم جان ھم بار دو ھر کھ شد ترور ۱۳۳۲ سال در جعفری شعبان توسط دوم بار و  ۱۳۳۰ سال در عبدخدایی مھدی محمد

 رحیمی مھدی سپھبد با وی .کرد دریافت شاه دست از را »ھمایون نشان« بھ معروف کشوری نشان بالاترین وزارت دوران در ھمچنین

 پیدا او ی »کبوترھا ای« مقالھ بھ شھربانی کھ سوءظنی پی در را شھربانی با درگیری اولین سالگی ۲۱ در فاطمی است. حسینبوده باجناغ

 عملکرد دلیلبھ را مجلس نمایندگان ایمقالھ در اصفھان شد. در »باختر« روزنامھ سردبیر و بازگشت اصفھان بھ بعد. کرد تجربھ کرد

 نیز فاطمی حسین رضاشاه، رفتن متفقین، سوی از ایران اشغال با. شد زندانی سبب ھمین بھ و خواند بازیشب خیمھ ھایعروسک ضعیفشان

کرد. آغاز اصفھان در را خود سیاسی آشکار فعالیت اولین فاطمی حسین سیاسی فضای بازشدن با ۲۰ شھریور از پس .شد آزاد  زمان این در 

 با اتحاد بھ آن تبدیل و اشغال وضعیت از ایران کردنخارج برای »جانبھسھ پیمان« عنوان با طرحی ایران وزیرنخست فروغی، محمدعلی

 فاطمی حسین دانست؛می اشغالگر دشمن با دوستی قرارداد را آن و بود مخالف طرح این با ایران عمومی افکار. داد پیشنھاد متفق ھایدولت

 مقالھ این انتشار پی در. خواند ایران ملت دشمن و خارجی عامل را فروغی و کرد منتشر قرارداد علیھ تند ایمقالھ »باختر« روزنامھ در

شد. بازداشت فاطمی و توقیف »باختر« روزنامھ  و کند منتقل تھران بھ را »باختر« روزنامھ گیردمی تصمیم زندان از آزادی از پس فاطمی 
 منتشر سھیلی، علی اول دولت زمان در ۱۳۲۱ تیر ۱۴ در »باختر« اول شماره دھد ادامھ را فروغی کابینھ با مخالفت ھمفکرانش کمک با

 طبقات ھمھ حضور اھمیت و دوم جھانی جنگ دوران شرایط بھ »آزادی ایران، خدا،« عنوان با ایسرمقالھ در شماره این در فاطمی شود،می

.مترجمبود.  »امروز باختر « روزنامھ مدیر فاطمی پردازد. حسینمی سیاسی صحنھ در »ھاپابرھنھ« ویژه بھ   
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انگیز و نخستین تماس با تبعید گویا چند چیز را بھ شاه آموخت. اولا گرچھ نفوذ این داستان غم  
انگلیس در ایران ھنوز بسیار قوی مانده بود ولی آمریکا بیش از پیش در جھان بانفوذ شده است. در 

کرد و برای  انداخت رھامیی ایران را کھ شرق و غرب را بھ جان ھم نتیجھ شاه سیاست دیرینھ
 پشتیبانی از رژیم خود بھ ایالات متحد امریکا روی آورد. 

شاه کار زیادی در اصلاح ساختار اصولاً فئودالی کشورش انجام  ۱۹۵۰ی ی دوم دھھدر طول نیمھ
مند بود و مرتب از آمریکا و سایر اش علاقھی قدرت نظامینداد. او مانند پدرش بیشتر بھ توسعھ

 کرد.حدانش تقاضای كمك نظامی بیشتر میمت

ثانیا تصمیم گرفت ھرگز بھ کسی اجازه ندھد کھ مثل مصدق مستقل از دربار کسب قدرت کند. از 
آیند از درباریان باشند. بمنظور از بین ھایی کھ بر سر کار میاین پس سعی او این بود کھ حکومت

موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل بھ ایجاد پلیس  بردن ھرگونھ مخالفت داخلی، با كمك سازمان سیا و
سازمان اطلاعات «مخفی وحشتناك خود پرداخت کھ بھ ساواك مشھور شد. این نام از حروف نخست 

تشکیل شده بود. ساواك چھ در داخل و چھ در خارج از ایران شھرتی ترسناك پیدا » و امنیت کشور
 م جوامعی درآمد کھ پلیس مخفی دارند. تما ھایرویکرد و در واقع بھ صورت مظھر زیاده

ھم خارج از کشور. ی مصدق شاه را متقاعد ساخت کھ باید از خودش پول داشتھ باشد، آنثالثاً تجربھ
 ی ثروت اندوزی داد.اش اجازهاز این تاریخ بود کھ او بھ اعضای خانواده

ی سلطنت بھ دلیل نوعی رابطھتر از ھمھ اینکھ معتقد شد بازگشت او بھ بالاخره، و شاید خطرناک
دانستم من می«الھام گرفتھ از خدا بین او و ملت ایران است. او در حال ھیجان زدگی در رم گفتھ بود: 

ھای بعدی، اعتقاد او بخت مساعدش در جان بھ سلامت بردن از سوء قصد» کھ آنھا مرا دوست دارند.
 را در حمایت الھی تقویت کرد. 

من یك  ۱۹۵۳پیش از « گوید: شاه در آخرین خاطراتی کھ در ضمن تبعید دومش نوشتھ است می
حتی پس از آنکھ کشور را » پادشاه موروثی بیش نبودم ولی پس از آن واقعاً مردم مرا انتخاب کردند.

 ز ھمیننی او یتراژد شھیر وترک کرد این اعتقاد در او باقی ماند و  ۱۹۷۹ی یکبار دیگر در ژانویھ

 58بود.

بھ فرودگاه اسوان نزدیك شد، شاه دوباره بھ  ۷۰۷ژانویھ کھ ھواپیمای آبی و سفید  ۱۶بعد از ظھر 
ً ھواپیما را بر زمین نشاند و تا جایی کھ  کابین خلبان رفت و بھ سرھنگ معزی پیوست. او شخصا

بودند، ھدایت کرد. بیست و پرزیدنت سادات و ھمسرش با گارد احترام در انتھای قالی قرمز ایستاده 
یك تیر توپ شلیك شد، موزیك نظامی سرود شاھنشاھی ایران و سرود ملی مصر را نواخت. دیگر 

 ار نشد.او برگز ای از جھان چنین مراسم احترامی برایھیچگاه و در ھیچ نقطھ

  

                                                           
58 M.R. Pahlavi, Answer to History, pp. 90-91. 
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 فصل چھارم
 

 میزبان
 

ھای ھا تا مسافتبود؛ درست از ھمان روزھایی کھ پرستودر اسوان، بعدازظھری گرم و مطبوع 
رغم سفارش نمود؛ علیکنند. شاه بھ آھستگی از ھواپیما خارج شد و خستھ و پژمرده میدور پرواز می

مقامات مصری کھ باید با شاه سرنگون شده با احتیاط بیشتری رفتار شود، سادات قدم پیش نھاد تا 
مطمئن باش محمد، تو در کشور خودت و در میان ملت خودت «اه گفت: ھای او را ببوسد. بھ شگونھ

 1چشمان شاه پر از اشك شد.» .و برادرانت ھستی

مصر ھمیشھ این چنین خوش استقبال نبوده است. پس از آنکھ ملك فاروق برادر زن اول شاه ضمن  
د. جانشین فاروق، سرنگون شد، مصر تبدیل بھ مخالف شماره یك شاه در منطقھ گردی ۱۹۵۲کودتای 

جمال عبدالناصر سوسیالیست و انقلابی کوشید جھان عرب را متحد سازد. او نھ تنھا با اصل سلطنت 
 شاه بلکھ با سیاست خارجی او نیزبشدت مخالف بود.

سادات جانشین ناصر در ریاست جمھوری مصر شد، بھ تغییر دادن جھت سیاست کھ انور ۱۹۷۰در 
یران یکی از نتایج این تغییر جھت بود. یك سال پیش از این تاریخ سادات مصر پرداخت. نزدیکی با ا

و شاه در کنفرانس سران کشورھای اسلامی در رباط کھ بھ منظور اخذ تدابیر لازم برای حفاظت اماکن 
ی تحت اشغال اسرائیل تشکیل شده بود، ابتدا با یکدیگر مناقشھ کرده و سپس با یکدیگر دوست مقدسھ

. کنفرانس مزبور بھ دنبال آتش سوزی مسجدالاقصی بھ دست یك جھانگرد دیوانھ تشکیل شد. شده بودند
سادات پاسخ شاه را بھ اعتراضاتش بسیار ضعیف دانست و آن را بھ زبان آورد. اما پس از آنکھ شاه با 

شاید  کنم/ی محبت تو پاره میمن رشتھ«اوقات تلخی بھ او جواب داد، سادات بھ فارسی بھ او گفت: 
او ھمچنین دوست داشت بھ شاه خاطر نشان سازد کھ نخستین باری » تر شوم.گره خورد بھ تو نزدیك

ی نظامی در قاھره بھ مناسبت ازدواج محمدرضا با شاھزاده خانم کھ او را دیده بود ضمن یك رژه
ودید و من شما در جایگاه مخصوص ایستاده ب«گفت: بوده است. سادات با خنده می ۱۹۳۹فوزیھ در 

ی بین ما دو نفر بھ ظاھر بسیار کم ولی در باطن زیاد در صف رژه دھندگان از برابرتان گذشتم. فاصلھ
آن ھرگز بھ گوشتان  ای کھ حتی اسمبود. شما ولیعھد یك مملكت بودید و من یك افسر جزء اھل دھکده

 2»نخورده بود.

ھریك از آن دو دیگری را با دوستی و در تھران با شاه ملاقات کرد و  ۱۹۷۱سادات در اکتبر 
 ھای زیادیما باید چیز«نظریات استراتژیکی خود تحت تأثیر قرار داد. شاه بھ یکی از وزیرانش گفت: 

پس از آن، بھ  3»خواھد.داند چھ میاز ھمدیگر بیاموزیم. او مردی است با وسعت نظر زیاد کھ می
                                                           

1 Jehan Sadat. A Woman of Egypt. (New York: Simon and Schus ler, 1987), p. .398 

2 Ibid., pp. 339-42. 

3 Samuel Seger, The Iranian Triangle, The Secret relations between Israel-Iran-U.S.A., (Tel Aviv, 1981). p. 125. 
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ھم پیدا کردند زیرا دو تمدن کھنسال خاورمیانھ را ی خاصی بھ ی خانم سادات، آن دو علاقھنوشتھ
سال عقب  ۷۰۰۰ت و تمدن مصر بھ سال سابقھ داش ۲۵۰۰کردند شاھنشاھی ایران رھبری می

 »گشت.میبر

ھای مالی ھنگفتی بھ مصر کرد. پس از سفر رسمی کھ سادات و شاه کمک ۷۰ی از اواسط دھھ   
ات و ملکھ با یکدیگر دوست شدند. در این سفر جھان بھ ایران کردند، خانم ساد ۱۹۷۶ھمسرش در 

ھای نامعقول ثروتمندان ھای ایران قرار گرفت اما بعداً گفت کھ از ولخرجیسادات تحت تأثیر پیشرفت
دولت، ضیافتی بھ افتخار شاه و ملکھ و سادات و  زده شده است. یکی از مقامات بلند پایھایرانی وحشت

ی این شخص از بلور ساختھ شده بود، چندین کیلو خانم سادات پلکان خانھھمسرش برپا کرد. بھ نظر 
ھای مختلف آویختھ بودند، موس ی درختان میوهھا و تنھھای باغ نھاده بودند، بھ شاخھخاویار روی میز

ھا و عرضھ شد، چندین دستھ ارکستر بھ نوازندگی مشغول بودند و فوارهیشکلات در ظرفی بھ شکل 
ھایی ندیده ھا از طلای ناب بود. او ھیچگاه در سراسر دنیا چنین افراط کارییدند، بشقابپاشآب می

کنم در این کشور انقلابی روی احساس می«بود. وقتی کھ ضیافت را ترک کردند بھ شوھرش گفت: 
  4بکند. و گفت میخواھد بھ شاه ھشدار بدھد ولی شوھرش قدغن کرد کھ چنین کاری» خواھد داد.

را » قاطی کردن«دانست. (مخالفان اصطلاح ت نیز مانند شاه خودش را با کشورش یکی میسادا 
پروراندند. ھیچکدام نتوانستند این رویاھا بردند.) ھریك از آن دو رویاھای عظیمی در سر میبھ کار می

 را بھ واقعیت تبدیل کنند ولی خوب یا بد، ھرکدام تأثیری ماندنی بر خاورمیانھ گذاشتند.

 -کوشید با یکی از خارق العاده ۸۰و  ۷۰ی ھای دھھسادات شاید بیش از ھر رھبر شرقی در سال 

گفت امیدوار نیست سفرش ی کشور اسرائیل. میھای دوران جدید کنار بیاید: تأسیس و توسعھترین پدیده
 آشتی است. ی براصلح بھ بار آورد ولی یك كمك شگفت انگیز و تکان دھنده  ۱۹۷۷بیت المقدس در  بھ

رفت و اغتشاشات علیھ فرمانروایی در حالیکھ در تھران قدرت از دست شاه بیرون می ۱۹۷۸در پاییز  
مریلند  ھایھای آمریکا را پر کرده بود، سادات با مناخیم بگین و جیمی کارتر در تپھتلویزیون او صفحھ

کردند. ی کمپ دیوید نامیده شد تلاش میھا موافقتنامھھای آنچھ بعدخلوت کرده بود و در پرکردن شکاف
ی خاورمیانھ تلقی ی مزبور در آن ھنگام یك اقدام تاریخی و كمك بھ حل مسالمت آمیز مسئلھموافقتنامھ

ھای عرب منجر رھبران و دولتشد، اما در حقیقت بھ منزوی شدن انور سادات و مصر از بسیاری از 
ی فداکاری برای خاتمھ دادن بھ ای کھ آمادهگردید. درحالیکھ در جھان غرب سادات بھ عنوان چھره

 اوگرفت، در خود خاورمیانھ مناقشھ بین اعراب و اسرائیل در خاورمیانھ است مورد ستایش قرار می

 .شد محکوم گر لھیح کی و انتکاریخ کی عنوان بھ یا گسترده طور بھ

ی ھای آخر رژیم شاه، جھان سادات دائما با فرح ھمسر شاه در تماس تلفنی بود. در ژانویھدر این ماه
شد، خانم سادات از ملکھ و شاه برای سفر بھ قاھره دعوت کھ انقلاب بھ اوج خود نزدیك می ۱۹۷۹

کنند تا او را از ھا از وجود سادات استفاده میکرد کھ آمریکاییابتدا آنھا نپذیرفتند. شاه گمان می 5کرد.

                                                           
4 Sadet, A Woman of Egypt. pp. 341-42. 
5 Sadet, A Woman of Egypt, pp. 389, 396-97 
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کشور خارج سازند. اما پس از آنکھ تصمیم بھ ترك ایران گرفت، دعوت را پذیرفت و قرار شد در سر 
 6در اسوان داشتھ باشد. راه آمریکا توقفی

 

 اسوان بھ ورود ران،یا از خروج از پس مصر بھ ۱۹۷۹ سال در شاه سفر نیاول

ای نھفتھ است. امیر اصلان افشار رئیس كل تشریفات احساس کرد کھ در پس این تصمیم توطئھ 
ی آمریکایی بود کھ شاه را بھ آمریکا راه ندھند. اندکی پیش کنم این یك توطئھتصور می«ھا گفت: بعد

ر داد بھ سادات تلفن بزنم. ولی تلفن در اعتصاب بود، و از آنکھ ایران را ترك كنیم شاه بھ من دستو
در » راه حلی پیدا کن.«ھمینطور تلکس، حتى سفیر مصر نتوانست با قاھره تماس بگیرد. شاه گفت: 

ما از طریق رادیو با حسنى مبارك، «حدود ساعت ده یا یازده شب بود کھ از سفارت آمریکا تلفن شد... 
فردا ساعت دوی بعد از ظھر در اسوان ایم و آقای سادات پسس گرفتھمعاون رئیس جمھوری مصر تما

 »ھا ھمھ چیز را آماده ساختھ بودند.آمریکایی«کنید پس ملاحظھ می» باشد.منتظر شاه می

در امور ایران نوشتھ است کھ  نظر کاخ سفید متفاوت بود. گاری سیك دستیار زبیگنیو برژینسکی 
ای را کھ برای ورودش بھ آمریکا دیدار از مصر بھ کلی ترتیبات پیچیدهی شاه بھ تصمیم آخرین لحظھ

ھایی بھ گزارش» ھایی بھ وجود آورد.ی نیات واقعی او شبھھو درباره« ھم ریخت داده شده بود در
 گردد.داده بود بھ سلطنت باز روی ۱۹۵۳واشینگتن رسید کھ شاه امیدوار است با تکرار آنچھ در 

ی مصنوعی در وسط اتفاق ھمسرانشان عازم ھتل اوبروی شدند کھ در یك جزیرهسادات و شاه بھ 
ھای شاه را کھ از سفر سابقش باقی مانده بود در رود نیل بنا شده است. سادات دستور داده بود عکس

طول مسیر بیاویزند. وقتی شاه در اتومبیل قرار گرفت گریھ سر داد. بھ سادات گفت افسرانش در 
احساس فرماندھی را دارم کھ «ستھ و بھ وی التماس کرده بودند کھ کشور را ترك نكند. فرودگاه گری

 »از میدان جنگ گریختھ است.

ی خانم سادات، در آن ھنگام شوھرش پیشنھاد کرد کھ بھ نیروی ھوایی و دریایی ایران در بھ گفتھ
ده مصر حاضر است آنھا را تا زمانی کھ اوضاع در ایران تثبیت نش«مصر پناه بدھد و اظھار داشت: 

ی این کار را نخواھند داد. آنھا مرا مجبور بھ ترك كشورم ھا اجازهآمریکایی«شاه پاسخ داد: » بپذیرد.
ی سخنانش برای سادات تعریف کرد کھ در فرودگاه سفیر آمریکا مرتب بھ ساعتش او در دنبالھ» کردند.

                                                           
6 Sadet, A Woman of Egypt, p. 389. 

 .۱۹۸۵ی ژانویھ ۲۷ی نگارنده با خانم سادات، نیز مصاحبھ
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تن تأخیر کنم نھ بھ نفع خودم خواھد بود و نھ بھ نفع ای کھ من در رفھر دقیقھ«کرد و میگفت: نگاه می
 واقع امر این بود کھ ویلیام سالیوان سفیر آمریکا آن روز در فرودگاه حضور نداشت.) (» ایران.

کند شاه بھ ھیچ قدرت سادات از شنیدن این سخنان تکان خورد. بعداً بھ ھمسرش گفت کھ باور نمی
 ی در کشورش داشتھ باشد.خارجی اجازه داده باشد چنین نفوذ

شاه و ھمراھانش پنج روز در اسوان بھ سر بردند. ملاقات کنندگان زیادی نداشتند. یکی از اشخاصی  
فرح بود. او ملکھ ملکھ  مورد علاقھ یی تلفن تماس گرفت کنستانتین پادشاه سابق یونان، کھ بھ وسیلھ

 اینکھ چھ باید بکنند بسیار پریشان ر موردو شاه را در حالتی یافت کھ سخت تکان خورده بودند و د

  7خاطر و نامطمئن بودند.

ی بسیار جوان و موھای شخص دیگری کھ بھ تقاضای ملکھ بھ اسوان آمد، یك فرانسوی با قیافھ
نمود. او و یك پزشك ایرانی حتی المقدور کوتاه بود کھ در پس عینك اندکی گیج و مبھوت می یفرفر

بی سر و صدا از پاریس پرواز کرده بودند. مرد فرانسوی قبلاً چندین بار چنین سفرھایی بھ تھران 
سال پیش  کرد. نام او دکتر ژرژ فلاندرن بود و از پنجکرده بود و نیاز بھ رازداری کامل را درک می

  اش را نفھمیده بود.کرد. اما حتی خود شاه واقعا وسعت بیماریسرطان شاه را معالجھ می

وقتی این دو وارد اسوان شدند، در پیدا کردن ھتل اوبروی دچار اشکال گردیدند. رودخانھ تحت 
ای در کنار ی عبور از آن را داشتند. مرد فرانسوی از کافھمراقبت بود و فقط اشخاص معدودی اجازه

نیل بھ ھتل تلفن زد و ملکھ را خواست. با قدری شگفتی متوجھ شد کھ بلافاصلھ ارتباط او را با ملکھ 
 »علیاحضرتا من ھستم.«برقرار کردند. بھ فرانسھ گفت: 

ملکھ صدای او را تشخیص داد و قایقی برایش فرستاد. دکتر فلاندرن تنھا دو ھفتھ پیش شاه را بدحال 
نمود و از دیدن دکترش اظھار خوشوقتی تر میخ سلطنتی دیده بود. اما اکنون نسبتاً آرامو عصبی در کا

ی مراجعت شد. ھیچ کس دیگری در کرد. فلاندرن شاه را معاینھ کرد، نمونھ خونش را گرفت و آماده
 8دانست او کیست و برای چھ منظوری آمده است.میان اطرافیان شاه نمی

سروصدا سفر کرد و مثل او برای نیز بود کھ او ھم مانند دکتر فلاندرن بیی دیگری ملاقات کننده 
ی حیاتی داشت. این شخص محمد جعفر بھبھانیان ھفتاد و ھفت سالھ بود و اکنون از ویلای شاه جنبھ

از نیروھایی کھ در ایران قیام راه انداختھ بودند آمد میانکی سوئیس بمجلل خود در بازل، پایتخت 
 .بودترسیده 

ھای بھبھانیان با صورت گرد و سبیل خاکستری كوچك و لبخند ظریف خود بیشتر بھ پدربزرگ 
شباھت دارد. او قبلاً رئیس املاك سلطنتی و مدیر  -بازنشستھ  یا شاید دندان پزشکان -مھربان سوئیسی 

خستین ھای ثروت شخصی شاه را در دست داشت. شاه از زمان نکل حسابداری دربار بود و سرنخ
کھ خود را بی پول یافتھ بود، این ثروت را در داخل و خارج از کشور بر روی ھم  ۱۹۵۳تبعیدش در 
 انباشتھ بود.

از آشوب و انقلاب  ۱۹۷۸ترین افراد بھ شاه، در اوایل بھبھانیان مانند بسیاری از نزدیکترین و عزیز
ی خودش بھ عنوان واسطھ بین گفتھ ھای آن سال، بھنگریختھ بود. برعکس، در خلال بسیاری از ماه

                                                           
7 Radji, In the Service of the Peacock Throne, p. 314. 
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ی آیت الله خمینی شاه و شریعتمداری، یکی از رھبران مذھبی عمل کرده بود. شریعتمداری بھ اندازه
با  ھمزمانبا شاه حفظ کرده بود. سرانجام بھبھانیان  ۱۹۷۸تندرو نبود و تماس خود را در طول سال 

 در بازل ترك نموده بود. اشتھران را بھ مقصد خانھ ۱۹۷۸عید میلاد مسیح 

از رادیو شنیدم کھ شاه ایران را بھ مقصد مصر ترك  ۱۹۷۹ی ژانویھ ۱۶در «گوید: بھبھانیان می 
اعلیحضرتا، آیا مایلید من بھ آنجا بیایم؟ «گفتھ است. ھمان روز بعد از ظھر بھ اسوان تلفن کردم و گفتم: 

 »شاه گفت: فوراً بیایید.

ن بھ ھتل رسید، او را بھ آپارتمان اختصاصی شاه ھدایت کردند. شاه بھ او در اسوان وقتی بھبھانیا
درنگ بھ و بھ بھبھانیان دستور داد بی» خواھم امور مالی خود را شخصا در دست بگیرم.می«گفت: 

ھایی بنویسد و اطلاع دھد کھ از آن تاریخ ھای خارجی کھ شاه در آنھا حساب داشت نامھی بانککلیھ
شخصاً با آنھا طرف معاملھ خواھد بود و او، یعنی جعفر بھبھانیان دیگر از جانب شاه اقدام اعلیحضرت 
 نخواھد کرد.

ی اشتباھاتی کھ در ایران صورت گرفتھ بود و بھبھانیان تنھا یك مسئول امور مالی نبود. او درباره
تر معتقد بخصوص نسل مسن ھای ترمیم آنھا عقاید محکمی داشت. او نیز مانند بسیاری از ایرانیانچاره

ھا از ھا قرار دارند. او بر این باور بود کھ انگلیسیبود کھ در پس بسیاری از تحولات ایران انگلیسی
اند. (در حقیقت ھای اخیر تنبلی آنھا را بھ شدت مورد انتقاد قرار داده است خشمگیناینکھ شاه در سال

شاه «گوید: شنی بھ کار برده بود.) بھبھانیان میشاه در محکوم ساختن انحطاط و فساد غرب لحن خ
انگلیسی توھین کرد و گفت آنھا بھ خوبی کارگران ایرانی  ی مطبوعاتی بھ کارگرانضمن یك مصاحبھ

ھا او را از سلطنت خلع کردند. او اکنون عقیده داشت اگر شاه پوزش بخواھد در نتیجھ انگلیسی» نیستند.
 ی اجرائی در برابر شاه نھاد.از خواھند گرداند. بنابراین یك نقشھھا او را بھ سلطنت بانگلیسی

بھ او گفتم بلند شویم و از ھمین جا بھ مکھ برویم. شما در آنجا زیارت خواھید کرد و مردم خواھند « 
خواھیم گرفت و  فھمید کھ یك مسلمان واقعی ھستید. ما از ملك خالد (پادشاه عربستان سعودی) وامی

توانیم از نگلستان خواھیم شد و مسائل خود را با دولت بریتانیا حل خواھیم کرد. ما میسپس عازم ا
بھ تھران  ھاایم پوزش بخواھیم و آنگاه با پشتیبانی انگلیسیاینکھ بھ کارگران انگلیسی توھین کرده

 »گردیم.بر

خواھد کرد. شش سال بعد  بھبھانیان صمیمانھ و عمیقا معتقد بود کھ این ترفند کارھا را روبراه        
ھم اعتقاد کرد، ھنوز بھ آن معتقد بود، آنی این موضوع صحبت میاش در بازل دربارهکھ او در خانھ

اند. علاوه بر آن، منافع ھا ھمیشھ در ایران چقدر بانفوذ بودهداند کھ انگلیسیگفت ھر کسی میكامل. می
ی انکدارم نھ سیاستمدار، اما متوجھ صمیمیت ملکھمن یك ب«کند. ی انگلستان چنین ایجاب میملکھ

ام. من در کاخ باکینگھام با ملکھ ناھار صرف کردم و سپس با وی در آسکوت انگلیس نسبت بھ شاه شده
اش (ملکھ قرار بود با کشتی تفریحی» اش علاقھ مند بود.اندازه بھ شاه و خانوادهملاقات نمودم. او بی

از یکی از بنادر ایران بازدید کند. در آخرین دقیقھ، مسافرت بھ  ۱۹۷۹ی نویھموسوم بھ بریتانیا در ژا
آمیز توام با ھمدردی و ابراز ی محبتعلت اغتشاشات ایران لغو شد و ملکھ بھ دست خودش یك نامھ

 تأسف برای شاه فرستاد.)
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ھا شریك بود. اما اکنون در اسوان با ھای بھبھانیان نسبت بھ انگلیسیشاه در بسیاری از بدگمانی  
داد چندان موافق نبود. لذا با کسالت ھا قرار میپیشنھاد بھبھانیان کھ او را زیر چتر حمایت انگلیسی

 اش را مرخص کرد.مشاور مالی

مده است. پس از آنکھ بھبھانیان اتاق شاه را ترك فرح از این فکر خوشش نیاملکھ رسید بھ نظر می
ی بھبھانیان كرد، مدتی نزد امیر اصلان افشار و سرھنگ جھان بینی و سایرین توقف کرد. بھ گفتھ

ای را اجرا چنین نقشھ ی من بگذرید ومگر از روی جنازه«از اتاق بیرون دوید و فریاد زد:  ملکھ
ای دیگر یان احساس کرد کھ تحقیر شده است. او نیز مانند عدهاو سخت خشمگین بود و بھبھان» کنید.

  9.آمداز ھمسالان خودش کھ اطراف شاه بودند، زیاد از ملکھ خوشش نمی

توان عوامل متعدد مسیر شگفت انگیز و تقریبا سوررئالیستی را کھ مقدر در پیشنھاد بھبھانیان می 
ی متناقض دائماً او را بھ سویی کشیدند. از یك سو بود شاه در تمام عمرش دنبال کند، یافت. نیروھا

توانست با آن برابری کند. از سوی دیگر اعتقاد بجا در مورد ی عظیم پدرش کھ بھ ھیچ وجھ نمیسایھ
ھا متکی بود. از سویی کشش ھای بیگانگان ـ کھ در عین حال بھ ھمین دستکاریھا و دخالتدستکاری

شد، و از سوی دیگر گرایش ودش و تشویق جھان غرب ناشی میبھ سوی غرب کھ از آموزش غربی خ
شد. ھا در مورد اصلاحات از سوی مردم نیز عنوان میبھ نوگرایی و اصلاح کشور. نظیر این خواستھ

توان گفت کھ عوامل مزبور ولی در مورد شاه با نوعی محافظھ کاری آمیختھ بود. با گذشت زمان می
کنند ولی او جاد این فکر در شاه شده بود کھ ھمھ بر ضد او توطئھ میدست بھ دست ھم داده موجب ای

ی معنوی با ملت ایران دارد. آمیختن کورش کبیر و شیطان بزرگ و شکافی کھ بھ دنبال تأسیس رابطھ
ً غیر ممكن بود، و این را رویداد ھای بعد از کشور اسرائیل در خاورمیانھ بوجود آمده بود، تقریبا

 نشان داده بود.» ۶ام آی «بھ یاری سازمان سیا و  ۱۹۵۳سلطنت در  بازگشت او بھ

با  محتاطانھ یھمکارھای خاورمیانھ ایران تنھا کشوری بود کھ از ابتدا سیاست در میان کشور  
ی ھمسایگانش را تحت اسرائیل را در پیش گرفتھ بود. در واقع روابط با اسرائیل، مناسبات ایران با کلیھ

 داد.قرار می ریتاث تحت

ایرانیان نسبت بھ یھودیان یك سنت دیرینھ و افتخار آمیز است. در کتاب عزرا آمده است  یبردبار
پیش از میلاد فتح کرد، یھودیانی را کھ در این شھر بھ اسارت گرفتھ  ۵۳۹کھ وقتی کورش بابل را در 

یعنی بھ ھمانجایی کھ فاتحان بابلی آنھا شده بودند آزاد کرد و بھ آنان اجازه داد بھ اورشلیم بازگردند، 
 را آورده بودند.

ی قرن بیستم شاید ی یھودیان شروع بھ پخش شدن در ایران کرد و در نیمھپس از این واقعھ جامعھ
دست بردند. تا زمانی کھ رضاخان زمام امور را درصد ھزار یھودی در ایران بھ سر میدر حدود یک

بھ عنوان بخشی از سیاست  رضاخانکردند. ولی صوص خودشان زیست میھای مخگرفت آنان در محلھ
 یرا توانستند یمدستور داد کھ یھودیان ۱۹۲۷خود مبنی بر کاستن قدرت سنتی طبقات زمیندار، در 

  10کنند. ھای مخصوص خودشان زندگی، مالك زمین شوند و در خارج از محلھ بدھند

                                                           
 .۱۹۸٥دسامبر  ۲ی نگارنده با محمد جعفر بھبھانیان، مصاحبھ 9

10 Robert Reppa. Israel and Iran (New York: Praeger, 1974), p. 86. 

 



75 

 

ایران بھ یھودیان عراقی کھ برخلاف یھودیان ایرانی مورد کھ دولت اسرائیل تاسیس شد  ۱۹۴۸در    
سرکوب قرار گرفتھ بودند اجازه داد از طریق ایران بھ اسرائیل فرار کنند. در این ھنگام یکی از 
وظایف اصلی موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل، این بود کھ مھاجرت یھودیان بھ اسرائیل را تسھیل 

وساد اجازه داد در تھران فعالیت کنند، یعنی بھ عبارت دیگر از بدو کند. دولت ایران بھ ماموران م
داد. این یك کرد و بھ اسرائیل كمك پنھانی میتاسیس دولت اسرائیل، ایران از اعراب حمایت لفظی می

 *طرح بادوام بود.

رفتھ کھ مسلمانان را علیھ یھودیان بطور اعم اقداماتی صورت گ«گزارش داد:  ۱۹٤۸ی آژانس یھود در تھران كھ یك ایرانی بود در نماینده *
ی مردم سروصدای زیادی بھ راه مجاھد، نامنویسی کرده اند و در میان عامھ« و مردم اسرائیل بطور اخص تحریك كنند. تابحال ھزاران تن 

ھای حقیقی دیروز ی اولاد کورش، آریاییناحیھافتاده است. اما تردیدی نیست کھ حتی ده نفر از اینھا ھم از مرز عبور نخواھند کرد. بنابراین از 
 »اند جای ترس و نگرانی نیست.ھا شدهکھ امروز برادر ھمخون عرب

 

ھای عربی رسماً بھ ھای گوناگون ترك مخاصمھ بین اسرائیل و دولتموافقتنامھ ۱۹۴۹ی در ژوئیھ 
خاتمھ داد و موقعیت ارضی اسرائیل را تثبیت کرد. اکنون ھدف اصلی سیاست خارجی  ۱۹۴۸جنگ 

ك آن اسرائیل شکستن دیوار انزوای سیاسی در منطقھ بود. نخستین موفقیت در شناسایی کامل دیپلوماتی
 بود.  ۱۹۵۰بدست آمد. دومین موفقیت شناسایی دو فاکتوی ایران در  ۱۹۴۹کشور از جانب ترکیھ در 

شود کھ شناسایی دو فاکتوی اسرائیل تصمیم شخص شاه نبوده از اسناد بایگانی اسرائیل معلوم می    
ی با پرداخت رشوه خود را بھ رسمیت شناختناست. (در این موقع شاه چندان قدرتی نداشت.) اسرائیل 
 دست آورد.قابل توجھی بھ محمد ساعد نخست وزیر وقت ایران بھ

شود و با شناختھ می» آدم«ھا فقط مذاکرات را از جانب اسرائیل یك آمریکایی کھ ھنوز در پرونده 
شناخت کھ با نخست وزیر کرد. او ضمناً یك تاجر ایرانی را میموساد ھمکاری داشتھ است رھبری می

دلار کرد تا  ۰۰۰�۴۰۰ی بود. از طریق این شخص نخست وزیر مطالبھ» شریك تجارتی«ست و دو
موافقت ھیئت وزیران را جلب و شاه را متقاعد سازد کھ شناسایی دو فاکتوی اسرائیل خدمت بھ منافع 

تنھا ی اسرائیل گردید. نھ ملی ایران است. این تقاضا منجر بھ بحث پر شر و شوری در وزارت خارجھ
فراھم کردن این مبلغ ھنگفت برای دولت نو بنیاد بسیار دشوار بود، بلکھ بسیاری از مقامات اسرائیلی 

ی فساد کردند کھ اسرائیل نباید حیات خود را با پرداخت رشوه و اشاعھبا شدت و حدت استدلال می
بود بھ تاجر مزبور و دلار  ۴۰۰�۱۲ی پول را کھ بھ ابتکار خودش قسط اولیھ» آدم«آغاز کند. ولی 

ی اینکھ باید بین سیاست و مذھب نخست وزیر پرداخت. نتایج این کار آنی بود. نخست وزیر درباره
اش داد تا رأی موافق را بھ مذاکره پرداخت. تغییراتی در اعضای کابینھ ھا الله تیآتفكیك قائل شد با 

 تأمین کند و با شاه بھ گفتگو پرداخت. 

اگر نخست وزیر و وزیر امور خارجھ «ھا گزارش دادند شاه گفتھ بود: اسرائیلیاز قراری کھ بھ 
دلار پرداختھ شد. این  ۰۰۰�۴۰۰بنابراین مبلغ » موافق شناسایی اسرائیل ھستند، من حرفی ندارم.

ھا سی سال بعد منجر بھ ھمکاری سیاسی و نظامی و امنیتی بین ایران و اسرائیل ھای اولیھ و رشوهتماس
 ید.گرد
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توانست نفت اسرائیل را تامین کند و در مقابل منافع مشترك در دولت روشن بود. اولا ایران می 
اسرائیل قادر بود کالاھای ساختھ شده از جملھ جنگ افزار و نیز انواع کارشناس بھ ایران بفرستد. ثانیا 

 11کرد. ایفا ۵۰ی دھھی نیمھ ھایموساد ھمراه با سازمان سیا نقش مھمی در تأسیس ساواك در سال

آمریکا دست بھ کار شد تا بھ عنوان قدرت فائقھ  هایالات متحد ۱۹۵۳پس از سرنگونی مصدق در   
ھر چند بسیاری از ایرانیان سالخورده (نظیر جعفر بھبھانیان)  -خارجی در ایران جانشین انگلستان بشود 

ھا ھا را در دست دارند و آمریکایینخھا سرتا چند دھھ بعد بر این عقیده پابرجا بودند کھ ھنوز انگلیسی
  روند. بشمار میفقط آلت دست آنان 

ثبات و دوست ھستند. شاه تشخیص داد کھ دوستان غربی او بیش از ھر چیز خواھان یك ایران با
نظمی رفت یك سلسلھ کودتا و ضد کودتا و جنگ و انقلاب و بیپیش می ۵۰ی ھای دھھتدریج کھ سالبھ

ی یك ای کھ بھ گفتھرد، منطقھثبات ترین مناطق روی زمین کداخلی خاورمیانھ را تبدیل بھ یکی از بی
ابتدا ملك فاروق از سلطنت  12»بود. ھا در آن پیچیدهصدای فرو ریختن تخت و تاج«مورخ مشھور 

ی ایران، خاندان خلع شد. سپس مصر كوشید ملك حسین پادشاه اردن را سرنگون کند. در عراق، ھمسایھ
 طرفدار شوروی جانشین آن گردید. قتل عام شد و یك دیكتاتوری ۱۹۵۸سلطنت ھاشمی در کودتای 

ھای تندروی جدید نظر از رژیمشاه مشاھده کرد کھ از سوی دشمنان محاصره شده است. صرف
چنانکھ روسیھ تزاری نیز تقریبا  -جو و تھدید کننده باقی مانده بود ی ستیزهعرب، اتحاد شوروی ھمسایھ

اع و احوالی بود کھ شاه تصمیم گرفت ھمان ھمیشھ نسبت بھ ایران ھمین وضع را داشت. در چنین اوض
ی کار پدرش را بکند: ھرگونھ مخالفان احتمالی خود را نابود سازد و تقویت نیروھای مسلح را پایھ

 قدرتش قرار بدھد.

توان تصور کرد کھ این کار شاه با نوای جنگ سرد آن دوران ھم آھنگ بوده است. با این حال می
آیزنھاور  دھد یم کا کھ طبق قانون آزادی اطلاعات منتشر شده است نشانی آمریاسناد وزارت خارجھ

ی قابلیت شاه ھا پرزیدنت کندی و جانسون، ھمگی دربارهاش جان فاستر دالس و بعدو وزیر خارجھ
  اند. دچار شک و شبھھ بوده

اند اشتھای سیری کوشیدهمیی مؤثر ایران تردید داشتھ و دائماً ی آنان در مورد توانایی شاه در ادارهھمھ
 محدود سازند.  ناپذیر او را برای دریافت جنگ افزار

 

 

   

                                                           
11 Uri Bialer, Middle East Journal 39 (Spring 1985). 
12 Rubin, Paved with Good Intentions, p. 98. 
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 ثریا وخانم و آقای فاستر  ملکھ شاه و

با دالس ملاقات کرد، بھ دالس اظھار نمود کھ بھ  ۱۹۵۶بھ عنوان مثال، وقتی شاه در مارس       
دالس پاسخ داد تعداد زیادی کشور در » است.ی جھان امروزی بحرانی ترین نقطھ«ی او ایران عقیده

ھای بینند. اگر قرار شود دولت آمریکا بھ خواستھجھان وجود دارند کھ خودشان را در ھمین وضعیت می
ھایی کھ باید بپردازد سر بھ ارقام نجومی خواھد زد. شاه ھر یك پاسخ مثبت بدھد، مجموع مبلغ کمک

می طی سھ سال آینده کرد، ولی دالس عقیده داشت این مبلغ میلیون دلار كمك نظا ۷۵تقاضای سالی 
   *زیاد است.

اند و اکنون من اظھار نمودم ھمین مطالب را مقامات پاکستانی بھ من گفتھ«ی این مذاکره: بنا بھ گزارش شخص دالس بھ آیزنھاور درباره *
ی کرد و بعد ھم بھ ھر کشوری ضمن سفرم پا بگذارم تقاضاھایشان در زمینھکھ باید از اینجا بھ ھند بروم یقینا نھرو ھمین ھا را تکرار خواھد 

اینکھ حمایت از آنھا برای جلوگیری از گسترش کمونیسم ضروری است بسیار زیاد خواھد بود. بھ شاه گفتم این سفر تنھا بخشی از جھان را 
ھا بھ یکدیگر افزوده شوند مجموع آنھا اند. گفتم اگر تمام این کمککرده ام ھمین نظرھا را ابرازگیرد اما تا بحال بھ ھر جایی کھ رفتھدربر می

ی مجریھ بھ تنھایی سر بھ ارقام نجومی خواھد زد. آنگاه دالس بھ شاه یك درس حقوقی داد و برایش تشریح کرد کھ طبق قانون اساسی آمریكا قوه
شود این کار را کرد چون تصمیمی را کھ در روسیھ می«مردم وصول کند. گفتم: تواند در اینگونھ موارد تصمیم بگیرد و بعد پول آن را از نمی

 »شود.تر میرود و بتدریج سفتتوان بھ یك پیچ تشبیھ کرد کھ خود بھ خود در بدن مردم شوروی فرو میشود میدر کرملین گرفتھ می

 

از قبیل ویتنام زیاد خرج ی او شاید ایالات متحد در کشورھای دیگر شاه اظھار داشت کھ بھ عقیده 
گفت وضع ویتنام بھ کند، ھر چند اذعان داشت کھ این کشور از اھمیت فراوانی برخوردار است. میمی

خواست شاھد باشد کھ ما ھمین اشتباه ایم. او نمیاین دلیل بھ این شکل درآمده کھ ما دیر دست بکار شده
 13»شد. تر تمام خواھدانرا در ایران تکرار کنیم کھ چند برابر برایمان گر

کرد کھ اگر آمریکا بھ او كمك داد و دائماً تھدید میشاه ھر سال بھ درخواست كمك بیشتر ادامھ می
 **ھا روی خواھد کرد.طرف خواھد پیوست یا بھ روسی کشورھای بینكند، بھ جرگھ

مراتب بھ دریافت اسلحھ و تجھیزات شاه بھ«اشاره می کند کھ  ۱۹۵۷ی آن کشور در ھای سفیر آمریکا بھ وزارت خارجھیکی از تلگرام** 
نیروھای مسلح را در  ظاھرا شاه تحت فشار روانی قرار دارد کھ او را وادار میکند«افزاید: می» تر است تا كمك اقتصادینظامی علاقھ مند

 14ك معقول بھ امنیت دستھ جمعی منطقھ ضرورت دارد.سطح برتر و بالاتر از آن چیزی قرار دھد کھ برای امنیت داخلی با پرستیژ با كم

                                                           
 :۱۹۵۶مارس  ۶ی مذاکره با شاه، بارهی آمریکا دریادداشت وزیر خارجھ 13

110. 11. DU 3-956, State Department Document   
 :۱۹۰۷نوامبر  ۷تلگرام سفیر آمریکا بھ واشینگتن،  14
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یکبار دیگر در تھران با او گفتگو کرد و بلافاصلھ اوقات تلخی خود را  ۱۹۵۸ی دالس در ژانویھ 
پندارد و ی نظامی میشاه خودش را یك نابغھ«با ارسال تلگرامی بدین مضمون بھ آیزنھاور نشان داد: 

» ی مسائل اقتصادی آنی ایران برآیند.نظامی شاه قادر نیستند از عھدهھای وزیران او در برابر وسوسھ

ی مسائل نظامی مدرن خوشحال آیزنھاور شاه را با دورنمای تبادل نظر درباره«دالس پیشنھاد کرد کھ 
چندی بعد آیزنھاور ضمن ملاقات با شاه در واشینگتن ھمین کار را کرد. او بھ شاه خاطر نشان » سازد.

مخالف با  نگھداری این ھمھ نیرو براى یك جنگ محدود ممکن است از نظر اقتصادی«ساخت کھ 
 15» منظور باشد.

 ۱۹۵۹بھ رغم سوابق آیزنھاور بھ عنوان فرمانده جنگ و رجل سیاسی، شاه ھنوز ناراضی بود و در 

 امضا کند.**ی عدم تجاوز بھ این فکر افتاد کھ چنانچھ آمریکا كمك بیشتری ندھد با شوروی عھدنامھ

طرف قادر است ده برابر بیشتر كمك از آمریکا و در ایران بی یك«بھ سفیر ایران در مسکو اظھار داشت  ۱۹۵۹نیکیتا خروشچف در ** 
 یو نیز ھشدار داد کھ وابستگی ایران بھ واشینگتن ممکن است اتحاد شوروی را وادار سازد کھ عھدنامھ» عین حال كمك از شوروی دریافت کند.

ھای خارجی وارد ایران کند. این تھدید موجب وحشت تھران را عنوان کند کھ بھ شوروی اجازه داده است نیروھای خود را علیھ پایگاه ۱۹۲۱
 16گردید.

۱۹۲۱ یشورو و رانیا قرارداد  ** 

 زاتمتیاا واز کند لغو دبو دهکر منعقد انیرا با سیھرو اریتز لتدو کھ را ھاییاردادقر ھمۀ تا شد متعھد رویشو لتبھ موجب این قرارداد ،دو

 نمیلیو زدهیا مبلغ کھ،شوروی از دریافت تمامی بدھی ھای ایران ،  ھمچنین. ھدد خاتمھ دخو نۀوزامتجا سیاست بھ و ردبگذ انیرا در لتدو آن
 هھرگا کھ نددکر فقتامو طرفین. ندھد زیمتیاا ، جیرخا لتدو ھیچ بھ یگرد کھ شد متعھد نیز انیرا لتدو. دکر نظر فصر دبو نگلیسیا ۀلیر

.مترجم کند. عفاشوروی متعھد می شود از حدود ایران د. کند حملھ انیرا کخا بھ ھدابخو ریکشو   

 17»قرار داشت. ھای باجگیریرفتار شاه در بعضی موارد در مرز تاکتیک«دالس گفت کھ بھ نظر او 

ی شوروی ایران ھیچگاه قادر نیست در برابر حملھآیزنھاور و دالس ھر دو معتقد بودند، کھ چون ارتش 
ھای آمریکا متکی مقاومت کند. بنابراین شاه نباید یك ارتش نیرومند تأسیس کند، بلکھ باید بھ تضمین

دار منجر خواھد شد و در ھر باشد. زیرا ھرگاه چنین تجاوزی صورت بگیرد، طبعا بھ جنگی دامنھ
 گیر خواھد کرد.حال آمریکا را در

ھای مسلح ایران تسریع ی نیروواشینگتن موافقت کرد کھ در کمک بھ توسعھ ۵۰ی در اواخر دھھ 
کند، ولی ھنوز كمك نظامی آمریکا کمتر از انتظارات شاه بود. وی در خاطراتش شکایت کرد کھ 

وان كمك دو برابر ایران بھ یوگسلاوی، سھ برابر بھ ترکیھ و چھار برابر بھ تای ۵۰ھای آمریکا در سال
 كرده است.

ثریا پس از ھفت سال زناشویی از یکدیگر جدا شدند. علت جدایی نیز  ملکھ شاه و ۱۹۵۸در مارس 
این بود کھ ثریا نتوانستھ بود ولیعھدی بھ دنیا بیاورد. آن دو از پزشکان متخصص درخواست راھنمایی 

گفت از جانب کیم کھ میھای زنان را کرده بودند. در یك مورد ثریا یك پزشك متخصص بیماری
ھای آنھا اعزام شده است، بھ حضور پذیرفت، ولی کوشش شبی چھار بار و روزی دو بارروزولت 

 ای نداشت.نتیجھ

                                                           

State Department, 611. 88711-757. 
 :۱۹۰۸ژانویھ  ۲۰تلگرام دالس بھ سفارت آمریکا،  15

State Department, No. 15269. 
16 Rubin, Paved with Good Intentions, pp. 101-102. 

 .۱۹۸۵ی ژانویھ ۱۶تلگرام دالس بھ سفارت آمریکا،  17
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دکتر بھ او توضیح داد کھ گاھی اوقات چقدر سخت است کھ اسپرم با تخمک منطبق شودواو فقط  
 .مجبور بود شاه را علاقھ مند نگھ دارد

 -علیرضا تنھا برادر تنی شاه در یك سانحھ ۱۹۵۴جانشینی فوریت پیدا کرده بود، زیرا در ی مسئلھ 

بار داشت بر این باور بوده کھ ھوایی کشتھ شده بود. شایع بود مادرشان کھ ھنوز نفوذ زیادی در در ی
ھای سازمان سیا بایست جانشین محمدرضا بشود. یکی از گزارشتر از شاه است و میعلیرضا قوی

انشین ج  تواند ینمو معتقد بوده کھ او  داشت یخاص حسکرد کھ او نسبت بھ پسر ارشدش ادعا می
ی مادر اصرار کھ علیرضا را بر تخت بنشاند. پس از مرگ علیرضا ملکھ خواستیم و باشد پدرش

 داشت کھ شاه باید یك پسر و ولیعھد داشتھ باشد.

ی نطق ادوارد ھشتم خطاب بھ شاه خبر طلاق را در رادیو اعلام کرد کھ از بسیاری جھات خاطره
علام داشتھ بود قصد دارد با خانم سیمپسون ازدواج کند. کرد کھ ضمن آن املت انگلیس را زنده می

تواند بدون وجود زنی کھ دوست دارد بھ سلطنت ادامھ دھد. شاه اظھار نمود کھ ادوارد گفتھ بود نمی
کند کھ ولیعھدی داشتھ باشد و بنابراین عشق خود را ثریا را دوست دارد ولی مصالح مملکت ایجاب می

 18.سازدفدا می

ی خانم لسلى طبق گفتھ بھ کھ جایی شد، اعزام اروپا بھ خود بازنشستگی حقوق با ثریا طلاق، از پس   
 زیادی علاقھ او بھ ھمچنان شاه کھ شود می گفتھ »شمع محافل و مجالس بین المللی گردید.«بلانك، 

ی جھانی جنبھی او ی شاه متذکر شد، کھ سلیقھھایش دربارهھا سیا در یکی از گزارشبعد .است داشتھ
اش نژاد اروپایی بیشتر مورد علاقھ«ی نژادھا را دوست داشت. ثریا در خاطراتش نوشت: دارد: او ھمھ

شد ھا ازدواج کند. یك دختر اروپایی کھ گفتھ میو بھ ھمین جھت درصدد برآمد با یکی از ھمان» بود.
یلا دوساووا بود، ولی پدرش اومبرتوی بیش از ھمھ مورد توجھ شاه قرار گرفتھ شاھزاده خانم ماریا گابر

دو طبق مراسم کاتولیکی در کلیسا انجام بگیرد.  دوم پادشاه سابق ایتالیا اصرار داشت کھ ازدواج آن
ی گابریلا روابط نزدیك خود را با شاه حفظ کرد؛ برادرش این کار برای شاه غیر ممکن بود. (خانواده

سازی بل و چند شرکت دیگر را در ایام شکوفایی بازار نفت ترویتوریو امانوئل نمایندگی شرکت ھلیکوپ
ایرانی دختر  *فرح دیباشاه برای سومین بار ازدواج کرد و این بار ھمسر او  ۱۹۵۹داشت.) در  برعھده

 بیست و یك سالھ و دانشجوی معماری بود.

کھ بھ شھبانو فرح پھلوی نیز شھرت دارد، ھمسر سوم محمدرضا پھلوی است کھ ) ۱۳۱۷مھر  ۲۲فرح پھلوی (پیش از ازدواج فرح دیبا؛ زادۀ  *
شد. با عنوان رسمی عُلیاحضرت شھبانو خطاب می ۱۳۵۷آخرین شھبانوی ایران بود.وی تا پیش از انقلاب  ۱۳۵۷بھمن  ۲۲تا  ۱۳۳۸آذر  ۲۹از 

 .د و با اقدامات او کشور از نظر فرھنگی پیشرفت قابل توجھی پیدا کردفرح پھلوی در دوران شھبانو بودنش، بانی آثار و امکانات برای ایران ش

ھای فرح پھلوی پیش از ازدواج در ایران تحصیل کرد و برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ معماری بھ فرانسھ رفت و در کنار تحصیل، بھ زبان
آبان  ۳۰لوی آشنا شد و این آشنایی سرانجام بھ ازدواج آن دو در انگلیسی و فرانسوی تسلط پیدا کرد. در میانۀ دوران تحصیل، او با محمدرضا پھ

 انجامید.مترجم. ۱۳۳۸

 

رئیس  ۱۹۶۱ی جان کندی در مورد شاه مرددتر از آیزنھاور بود. ھنگامی کھ کندی در ژانویھ
 -جمھوری آمریکا شد، اوضاع ایران دلگرم کننده نبود. شاه نیروھای مسلح خود را تقویت کرده و دست

گوناگون و   ھایاندرکار ایجاد پلیس مخفی در سراسر کشور بود. اما تقریبا ھیچ کاری برای رفع نیاز
      مبرم مردم انجام نداده بود.  

کرد. حکومت نظامی کھ از زمان مصدق او بیش از پیش مانند یك فرمانروای خود کامھ رفتار می
گرفت، قادر نبود ملی کھ بیشتر مخالفان را در بر میی لغو شد. جبھھ ۱۹۵۶بھ ارث مانده بود تنھا در 

                                                           
 .۱۹۶۳ی مھ ۲۱و  ۱۹۰۸مارس  ۲۲واشینگتن پست،  18
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در داخل کشور فعالیت کند ولی در خارج مجددا تشکیل شد. حزب کمونیست توده نیز بھ تجدید تشکیلات 
با تظاھرات دانشجویان  ۱۹۶۰ی ھای دھھدر خارج از کشور بھ ویژه در اروپای شرقی پرداخت. سال

شھر مذھبی قم اغتشاشاتی بروز کرد و در میان بسیاری از عشایر  و معلمان بر ضد شاه آغاز شد. در
ً بھ نارضایتی مشاھده شد. طبقھ ی کشاورز ھنوز عملاً ھیچ گونھ حقی نداشت. پس از آنکھ شاه علنا

روابط ایران با اسرائیل صحھ گذاشت، ناصر مناسبات سیاسی خود را با ایران قطع کرد و بھ تبلیغات 
خیز  استان نفت» جنبش آزادی بخش«ریھ و عراق و سایر کشورھای عربی از علیھ شاه افزود. سو

خوزستان پشتیبانی کردند و عراق بھ تھدید کویت پرداخت. اعراب شروع بھ نامیدن خلیج فارس بھ 
 19مزبور در زمان شاھان قاجار بود.خلیج عربی و خوزستان بھ عربستان کردند، و این نام قدیمی استان 

 شاهبا نیکیتا خروشچف در وین ملاقات کرد، رھبر شوروی  ۱۹۶۱ھنگامی کھ پرزیدنت کندی در  

دانند کند کھ قدرتش از خدا ناشی شده است اما ھمھ می. او گفت شاه ادعا میداد قرار تمسخر مورد را
وشچف . و پدرش خدا نبود بلكھ یك گروھبان قزاق بود. خراست کرده تصرفکھ پدرش تخت و تاج را 

سیاسی خواھد شد و مثل یك سیب گندیده در دامان شوروی  ھشدار داد کھ ایران دستخوش تحولات
خصوص  خواھد افتاد. بدون تردید ھمھ مسکو را سرزنش خواھند کرد و حال آنکھ ھیچ مسئولیتی در این

 20ندارد.

آمریکا گزارشی ی کندی احساس خطر کرد. ھمین کھ از وین برگشت دستور داد وزارت خارجھ   
کرد و چنین نتیجھ ی ایران برایش تھیھ کند. این گزارش با ارزیابی خروشچف تطبیق میدرباره

 این بر ».است ناپذیر اجتناب عملاً  شکل آن یا این در اجتماعی و سیاسی عمیق تغییر « گرفت کھمی

 بدون ایران بھ کندی نگرش بعد، بھ زمان آن از 21 .است انقلابی احتمالاً  تغییری چنین کھ بود باور

ً  و شد ناراحت امر این از شاه. بود جویانھ مداخلھ شرمندگی  زمان در کھ کرد خاطرنشان متعاقبا

22 »یافت. افزایش ما کشور علیھ متحده ایالات دسیسھ « کندی جمھوری ریاست
 

کندی شاه را تشویق کرد کھ اصلاحات را شروع کند و وقتی شاه علی امینی سفیر سابق ایران در 
ھای واشینگتن را بھ نخست وزیری منصوب کرد خوشحال شد. امینی از یکی از بزرگترین خانواده

در  ی مصدق (کھ با او بھ ھم زد) و ھمایران بود و این امتیاز را داشت کھ ھم در کابینھ دار نیزم
ی زاھدی خدمت کرده بود. اما در زمان زاھدی بھ عنوان وزیر دارایی و بھ خاطر مذاکره کابینھ

ھای نفتی بین المللی مشھور شده بود. بدین جھت شاه او را بھ سفارت ی قرارداد با شرکتدرباره
تقسیم کند یا با انقلاب  ھایش رازمین -واشینگتن تبعید کرده بود. امینی بھ این نتیجھ رسید کھ شاه یا باید 

  23قرار داد. ی کندی را تحت تأثیرروبرو شود. این نظریھ -و شاید نیستی -

ھای آمریکا بیزار بود و از ھر چند شاه امینی را بھ نخست وزیری منصوب کرد، ولی از دخالت 
یرش پیشنھاد ترسید و این فکر در او ایجاد شد کھ اصلاحاتی کھ نخست وزافزایش نفوذ امینی نیز می

ھای وزارت خارجھ ی بسیار وسیعی دارد. حکومت کندی خوشش نیامد. یکی از تلگرامدامنھ .کندمی
زیرا «کھ اصلاحات ضروری است،  کند یادآوری شاه بھ کھ خواست او ازبھ سفیر آمریکا در تھران 

                                                           
19 Rubin, Paved with Good Intentions, p. .103 

20Ibid., p. 107. 

21 National Intelligence Estimate, June 5, 1961. Secret: The Prospect of a Neutral Iran. 
22 M.R. Pahlavi, Answer to History, p. 146. 
23M.R. Pahlavi, Answer to History, p. 146 and pp. 22-23. 
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خروشچف پیش بینی بھ طور کلی ھمھ متفقند در این کھ بدون انجام بعضی اصلاحات، ھمانطور کھ 
 24» خواھد افتاد. ھاکرده است احتمالا ایران مثل یك سیب گندیده در دامان شوروی

گزارش گروه کار دفتر  ۱۹۶۱ای بکند مطمئن نبـود. در ی اینکھ با شاه چھ معاملھواشینگتن درباره
ای است. پیچیدهشاه شخصیت بسیار «کرد کھ ی ایران ذکر میریاست جمھوری مأمور مطالعھ درباره

اراده ولی بیشتر اوقات دمدمی مزاج و سردرگم و نامصمم. او ھمیشھ دچار این گاھی باھوش و با
ی نظر دستگاه نگرانی است کھ مبادا ایالات متحد بھ ھر دلیلی او را رھا کند و بھ خصوص درباره

 25»نسبت بھ خودش ناراحت است. اجرائی جدید آمریکا

واشینگتن رفت. او بھ کندی اظھار داشت کھ بسیاری از افسرانش از اینکھ بھ  ۱۹۶۲شاه در آوریل 
اند. کندی پاسخ داد کھ ایالات کنند ناراحتکشورھای دیگر كمك نظامی بیشتری از آمریکا دریافت می

ی اساسی ایران داخلی است و در نتیجھ اصلاحات جدید دارد رو بھ بھبود کند کھ مسئلھمتحد احساس می
ھنوز در نقاطی از قبیل «او بھ حماسھ سرایی در باره فرانکلین روزولت پرداخت و گفت:  رود.می

نگرند زیرا با اینکھ شخصی ثروتمند بود بھ مردم عادی ویرجینیای غربی بھ او تقریبا مثل خدا می
 » خدمت کرد.

کھ بیش از شاه با این سخنـان موافقت کرد و گفت ھدف بزرگ او نیز ھمین است. اما تکرار کرد 
ایران با چنین ارتشی خواھد » ارتش وفادار درجھ یك با سطح زندگی خوب دارد.«ھر چیز نیاز بھ یك 

ھا مقاومت کند و کشور را مبدل بھ ویترینی بسازد کھ از طریق توانست در برابر فشارھای کمونیست
می توان پشتیبانی بیشتر و  پذیر است و از این راهھا مشاھده کنند ھمکاری با غرب امکانآن سایر ملت

(مصر در دوران ناصر بھ توسط » کنند، اخذ کرد.کشورھایی نظیر مصر دریافت می مؤثرتری از آنچھ
 .شد.)اتحاد شوروی مسلح و حمایت می

خواھد موفق شود باید تا مدتی حکومتش من ذاتاً دیكتاتور نیستم ولی اگر ایران می«سپس شاه گفت:   
ایالات متحد اصرار نخواھد ورزید کھ ایران ھر کاری را «فزود کھ یقین دارد محكم عمل کند؛ و ا

در آن ھنگام این طرز فکر در واشینگتن خریدار نداشت. وزارت دادگستری » مطابق قانون انجام دھد.
آمریکا کھ رابرت کندی در رأس آن قرار داشت با تقاضای ایران مبنی بر استرداد دانشجویان ایرانی 

  ھمیشھ در کشورھای مختلف عواملی «جان کندی پاسخ داد:  *کرد.مقاومت می» کمونیستی«م بھ اتھا

وجود  26دانست.احساس خطر کرد چون آن را مطابق با واقعیات نمی» ویترین«کندی از این نظریھ 
 ولی در» ی ایران است اطلاع داریم.دارد کھ باید بھ حساب آورد. ما از اینکھ شاه ستون نگھدارنده

 27کرد. گر ستایشعین حال کندی از امینی اصلاح

را بھ » ھاکمونیست«ی آمریکا درخواست کرد کھ بیست تن از این در یك مورد سفیر ایران در واشینگتن از دین راسك وزیر خارجھ* 
شناخت کھ ایران را بھ خوبی می ایران پس بفرستد.راسك موضوع را بھ رابرت کندی اطلاع داد و وی از ویلیام داگلاس قاضی دیوانعالی کشور

کند. دانشجویان نباید بھ ی اعدام آماده میھایی برای جوخھاین بدان معنی است کھ شاه دارد لیست«نظر مشورتی خواست. داگلاس گفت: 
ھ بعد رابرت کندی بھ داگلاس بتواند قطعا ثابت کند کھ آنھا واقعاً کمونیست ھستند. و چند ھفت» اف بی آی«کشورشان برگردانده شوند مگر اینکھ 

                                                           
 .۱۳۸۲۷، شماره ۱۹٦۱اکتبر  ۲۲ی آمریکا، تلگرام وزارت خارجھ 24
 .۱۹٦۱ژوئن  5گزارش  25

 .۱۹٦۲آوریل  ۱۳صورتجلسھ مذاکرات،  26

27 Arthur M. Schlesinger Jr., Robert Kennedy and His Time (Boston: Houghton Miflia, 1978) pp. 435-36 
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ھا کمونیست نیستند. بنابراین بھ راسك گفتم خودش برود آنھا را شکار رسید و ھیچ یك از این بچھ» اف بی آی«گزارش «تلفن زد کھ بگوید: 
 »کند.

ای کھ با شاه بھ ایران بازگشت و سھ ماه بعد امینی را از نخست وزیری برکنار کرد. پس از تجربھ 
ت حاضر نبود اجازه دھد یك ایرانی دیگر در داخل ایران یا در واشینگتن طرفدارانی پیدا مصدق داش

 است. کالیراد یلیخ کل درکند. افزون بر آن شاه معتقد بود کھ اصلاحات امینی 

از ھرگونھ سمت یا  ۶۰ی بدین سان امینی ھمانند بسیاری از سیاستمداران برجستھ، از اوایل دھھ 
انقلاب «دانست و آنچھ را بھ مسئولیتی در ایران برکنار شد. شاه فکر اصلاحات را متعلق بھ خودش می

ی نامھمشھور شد آغاز کرد، چون بھ این معنی بود کھ بدون خونریزی است. در واقع بر» سفید
    28بود. »انقلابی«اصلاحات شاه بھ مراتب کمتر از آنچھ امینی در نظر داشت 

ھا، فروش بعضی از ی عمده و اساسی بود: ملی کردن جنگلانقلاب سفید شامل شش زمینھ      
ی کشاورزی، مشارکت کارگران در سود سھام ھای دولتی بھ منظور تأمین پول برای توسعھکارخانھ

کارخانھ ھا، تجدید نظر در قوانین انتخابات (از جملھ اعطای حق رأی بھ زنان)، تاسیس سپاه دانش بھ 
 کرد.بینی میارضی را پیشو بالاتر از ھر چیز اصلاحات  .روستائیانسواد کردن نظور بام

بھ بعد بھ زور از مردم گرفتھ بود بھ کشاورزان  ۱۹۲۵ھایی را کھ پدرش از شاه قبلاً بخشی از زمین 
داشت کھ ی املاك وسیعی قرار کشاورزی ایران ھنوز زیر سلطھ ۶۰ی ولی در اوایل دھھ. واگذار کرد

متعلق بھ مالکان ثروتمند و روحانیون مسلمان بود. ھر دوی آنھا در برابر شاه مقاومت کردند و 
در  ۱۹۶۳ھای جدی تری در ژوئن اغتشاشاتی در شھر مذھبی قم و آشوب ۱۹۶۲روحانیون در اواخر 

 ی قھریھ سرکوب شد.تھران را تشویق نمودند. این اغتشاشات با قوه

از املاك بین روستاییان فاقد زمین  ایھایی نایل گردید. پارهنقلاب سفید بھ موفقیتتا چند سال بعد ا
یافت، صنعتی شدن توسعھ پیدا کرد، زنان حقوقی بیش از گذشتھ  سوادان افزایشتقسیم شد، تعداد با

 ھای بھداشتی در بسیاری از نقاط کشور پیشرفت نمود.یافتند، مراقبت

ای ود. اقتصاد رشد کرد. اما از آنجایی کھ ھر گروه مخالف و انتقاد کنندهھا قابل ملاحظھ بدست آورد
 ی اینکھ اقدامات مزبور تا چھ اندازه برای رژیم شاه در خارجدرباره سرکوب شده بود، قضاوت صحیح

شد محبوبیت کسب کرده بود، ی متوسط جدید و رو بھ رشد کھ بیش از ھمھ از آن منتفع میاز طبقھ
 دشوار بود.

تصویر بسیار خوبی در جھان غرب بھ  ۶۰ی ی دوم دھھی این اصلاحات، شاه در نیمھدر نتیجھ 
سیاست لیبرالی را دنبال گرا مرتجعین جزمدست آورد. او بھ عنوان یك دیكتاتور روشنفکر کھ در برابر 

را در برابر شاه در انقلاب سفید، خودش «نوشت:  مزیتا ورکیوین ی شد. روزنامھکند، تلقی میمی
طراحان سیاست » محافظھ کاران و سنت گرایان با کارگران و کشاورزان در یك صف قرار داده است.

ھای ی مقاصد شاه و قابل دوام بودن سیاستدر واشینگتن و لندن گاھگاھی در محافل خصوصی درباره
اسلحھ، و حتی شخصیت اقتصادی او، فساد رو بھ افزایش دربار و اشتھای سیری ناپذیر او در دریافت 

 *کردند.او اظھار شك و تردید می

                                                           
28 Rubin, Paved with Good Intentions, p. 106. M.R. Pahlavi, Answer to History, p. 23. 
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دلتنگ « ۱۹٦۲از واشینگن دیدن کرد، سفیر آمریکا تلگراف زد کھ او دیگر مانند دیدارش در  ۱۹٦٤ھنگامی کھ شاه در ژوئن مثال یبرا *
افزود: ولی او از تحولات تلگرام مزبور می شده بود،» شناور «شود نیست. در واقع شاه از این گمان کھ اصلاحاتش دارد اجرا می» و متزلزل

ھای جاری او را کنیم و ناراحتیخواھد کھ ما با او ھستیم و او را ستایش میاخیر جھان عرب بھ شدت نگران است. او ھنوز اطمینان مجدد می
ای کھ ھای مکرر و گستردهدر بحث«: ھای بیشتر بود. سفیر نوشتی او طبق معمول بھ دست آوردن جنگ افزارنگرانی عمده» کنیم.درک می
ھای سطحی کھ ھم از نقطھ نظر نظامی و ھم از نقطھ نظر اقتصادی معقول باشد و اکنون کردیم خواستھ ھای اخیر با او داشتیم، سعیطی ھفتھ

 رسد کھ تا حدودی در این کار موفق.چنین بنظر می

 

تر از ھر چیز این واقعیت بود کھ شاه مھم آمد.ولی چنین شك و تردیدھایی بھ ندرت روی کاغذ می 
بھ  -رفت ی بسیار حیاتی و پرآشوب جھان، متحد مھم غرب (و اسرائیل) بشمار میدر یك منطقھ
 .۱۹۶۷ی بر ھمسایگان عرب خود در جنگ شش روزه لیاسرائ مھم یروزیپ از خصوص پس

ابان برای سیاست مصر و ناصر شکستی خفت بارتر از این ممکن نبود. بھ دنبال این واقعھ شاه بھ آیا
ی اسرائیل گفت کھ از شنیدن خبر شکست و تحقیر ناصر از فرط خوشحالی بھ ھوا جستھ وزیر خارجھ

بعد کھ ناصر سھ سال  29کرده است. ھای طلا بین دوستانش تقسیمسکھ واسرائیل  یروزیپ با ارتباط در
ژوئن  ۵نمرد بلکھ در صبح  ۱۹۷۰او در سپتامبر «درگذشت، انور سادات بھ ھمسرش جھان گفت: 

 30»رفت. از دنیا ۱۹۶۷

گریخت، قصد داشت پس از گذراندن کھ شاه برای دومین بار از تھران می ۱۹۷۹ی اکنون در ژانویھ
ادات بھ اتفاق یکدیگر در مسجد نصر چند روزی در مصر بھ آمریکا پرواز کند. در این سفر شاه و س

ی فیلھ نماز خواندند و سپس با قایق در جزایر نیل بھ گردش پرداختند. عکسی از شاه در معبد ویرانھ
رسد و دھد کھ عینك تیره بھ چشم زده و بسیار لاغر بھ نظر میاو را با کت بلیزر و کراوات نشان می

 دھد.ز را برایش توضیح مییك راھنما دارد کھ با شور و حرارت ھمھ چی

از یك شاه دیگر قاصدی  درست چند ساعت قبل از وقتی کھ قرار بود شاه بھ آمریکا پرواز کند،  
وارد اسوان شد. او سفیر مراکش در مصر بود کھ از قاھره پرواز کرده بود تا دعوتی از جانب 

ی شاه بھ او تسلیم نماید. حسن نیز مانند سادات مقادیر ھنگفتی حسن دوم متحد دیرینھ شاهاعلیحضرت 
نیز احساس کرد کھ او نیز باید حرکت  مراکشگوید پادشاه پول از شاه دریافت کرده بود. خانم سادات می

 لطف ای نسبت بھ برادرش شاه سرنگون شده بنماید. آیا اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی بزرگوارانھ

  31پاسخ مثبت بود. فرمایند کھ سر راھشان بھ ایالات متحد آمریکا توقفی در مراکش بنمایند؟می

افتاد غرق در در واشینگتن، پرزیدنت کارتر از اینکھ ورود شاه بھ آمریکا باز ھم بھ تأخیر می 
کرد کھ برای شاپور بختیار نخست وزیر جدید ایران بھتر است کھ شاه در شادمانی بود. او حساب می

تحت کنترل  را خمینی«  شاه حسن دومکرد احتمال دارد نفوذ یك كشور مسلمان باقی بماند و گمان می
 32»در آورد.

را » آیت الله«تواند دیری نگذشت کھ جیمی کارتر و بسیاری از جھانیان دریافتند کھ ھیچ چیز نمی
ای را افزود کھ برای شخصی کھ ژانویھ جملھ ۲۰تحت کنترل درآورد. کارتر در دفتر خاطراتش در 

                                                           
29 Seger, Triangle. 

30 Sadat, A Woman of Egypt, p. 249. 
 .۱۹۸۵ی ژانویھ ۲۷با خانم سادات، ی نگارنده مصاحبھ 31

32 Jimmy Carter, Keeping Faith (London: Collins, 1982), pp. 447-48. 
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 ما یبرا نھ ما کشور در شاه بودن لکھ کھ معتقدم من و«اخیراً شاه را ستایش کرده بود عجیب است: 

 33.».او یبرا نھ و است خوب

ای دیگر تعبیر کردند. این واقعیت کھ او بھ جای اینکھ طبق اعلام دشمنان شاه این حرکت را بھ شیوه 
طبعاً  -ابتدا در مصر و اکنون در مراکش  -قبلی مستقیما بھ آمریکا برود، در منطقھ درنگ کرده بود 

باشد. ھیچ کس بھ می ۱۹۵۳ھایی را برانگیخت مبنی بر اینکھ امیدوار بھ نوعی تکرار وقایع بدگمانی
  دانست.درستی نمی

ژانویھ، یعنی شش روز پس از آنکھ تھران را ترك كردند. شاه و ملکھ فرح و ھمراھان از  ۲۲در 
جملھ جعفر بھبھانیان بھ سبکی کھ سادات میل داشت برایشان ترتیب بدھد، بھ مراکش عزیمت نمودند. 

سمی ر ھمراھانشغول صاف کردن آن بودند کھ سربازان در مسیرشان قالی قرمز گستردند. ھنوز م
. گارد احترام مرکب از بیش از صد سرباز بھ حالت خبردار ایستاده بود تا شاه از ندوارد فرودگاه شد

با ھیجان  حاضرانی ھا، بھ عنوان ادای احترام شلیك كردند. ھمھآن بازدید کند. ھمانند ھنگام ورود توپ
بھ خداحافظی پرداختند. سادات از شاه خواھش کرد کھ ھر وقت بخواھد بھ مصر بازگردد. شاه و ملکھ 
سوار ھواپیما شدند و درھا بستھ شد. شاه بھ قسمت جلو رفت تا در کابین خلبان در کنار سرھنگ معزی 

  بنشیند.

دادند، داحافظی دست تکان میدرحالی کھ سادات و در حدود سی تن از مقامات مصری بھ عنوان خ
را کمی زودتر بھ راه انداخت و بخار  ۷۰۷مراسم تشریفاتی قدری برھم خورد. زیرا شاه ھواپیمای 

ھایشان را در دست قوی موتورھا بھ سر و روی میزبانانش خورد. سادات و ھمسرش خم شدند و سر
در  داشتند،آبی جایگاه را نگھ میھای سرخ و گرفتند. در ھمین حال قالی قرمز و تیرھایی کھ طناب

  34اطرافشان بھ ھوا رفت.

                                                           
33 Jimmy Carter, Keeping Faith (London: Collins, 1982), pp .447-48. 

 .۱۹۷۹ی ژانویھ ۳۰دیلی تلگراف، لندن،  34
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 فصل پنجم

 شاه و ملکھ

 

ترین شخصیت ھنگام پرواز از مصر، نھ شاه بلکھ سومین ھمسرش فرح دیبا بود. یکی از جالب
 گوید:می ۷۰ی ھای سیا در اواسط دھھگزارش

برای او در دوران سلطنتش شده است. زمانی دربار مرکز ھرزگی و شرارت و ی شاه موجب دردسرھایی خانواده    
سازند. ولی ی آن شایعھ میھای مبتذل بود. اکنون تصویر آن تا حدودی بھتر شده و مردم کمتر دربارهفساد و رقابت

 1ادامھ دارد. - تربا احتیاط بیش -ای از اعمال سابق ھمچنان تصویر قدیمی در مغز مردم باقی مانده است و پاره

را داشتند؛ ولی در مجموع،  بعضی از درباریان باھوش بودند و برخی فرصت تربیت کردن خود      
ی کمی بھ سیاست داشتند و جز اشتیاق مفرط بھ حفظ وضع موجود کھ بھ نفعشان این اشخاص علاقھ

بنامند، » کمونیست«بیندیشد کرد ھرکس را کھ چپ بود و محافظھ کاری کورکورانھ کھ وادارشان می
را » زنبورھای نر، چاپلوس، نوکر حاکم وقت«کردند. ھمین گزارش سیا بھ آنان برچسب کاری نمی

بسیاری از اعضای خاندان سلطنت «ھای دیگر سفارت آمریکا متذکر شد: زده است. یکی از بررسی
 علاقھ بھ ایران و ملت ایران یاند کھ بھ درجات مختلف فاسد و بداخلاق و تا حدود زیادی بآموختھ

 2»باشند.

تنھا بخش دربار کھ تا حدودی شھرت در جدی بودن و پاکدامنی داشت پیرامون ملکھ بود. او در   
ھایش متمرکز ساختھ بود. ی مردان بود قدرت زیادی در دستای کھ بیشتر تحت سلطھواقع در جامعھ

ای از آنان لیبرال و حتی رفت کھ پارهد. گمان میبسیاری از معاشرانش روشنفکران و ھنرمندان بودن
چپگرا باشند. طبیعی است کھ بسیاری از اطرافیان شاه، ملکھ و محفل پیرامون او را برای بلایی کھ 

اشرف پھلوی ابراز داشتھ؛  شاھزادهکنند. این نظری است کھ برسر سلطنت آمد سرزنش می ۱۹۷۸در 
ی خودش رنگ ی سیاسی او صعود کرد و ستارهای کھ ستارهشیوهی ملکھ و و او بھ ھیچ روی شیفتھ

  باخت، نبوده است.

ی اینکھ کشور را ترك كنند احساسات ضد و نقیضی داشت. او با شاه موافق بود کھ در بارهملکھ 
توانند و نباید برای حفظ تاج و تخت دست بھ خونریزی شدید بزنند. در یك مرحلھ او پیشنھاد کرد نمی

اه کشور را برای گذراندن تعطیلات ترك كند ولی خودش بماند و شورای سلطنت را اداره کند. کھ ش
بھ شوھرم «گوید: ھا غصب قدرت جلوه کرد، اما دیدگاه خود او فرق داشت. میاین کار بھ نظر بعضي

ھد ماند. من ی ما کشور را ترك كنیم، برای کسانی کھ بھ ما اعتقاد دارند امیدی باقی نخواگفتم اگر ھمھ

                                                           
1 Ernest R. Oney, Elites and the Distribution of Power in Iran, CIA Secret pr. 10017, February .1976 

 .)مترجماست.  شده منتشر ایران در اینھا .است شده اشاره نکتھ این بھ آمریکا سفارت محرمانھ گزارش سند (در

 ).مترجم است.آمریکا منتشر شده  سفارت محرمانھ (سند ۱۹۷۵ی ژانویھ ۱۹خاندان سلطنتی ایران، گزارش سفارت آمریکا در تھران،  2
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میخواستم در ایران بمانم تا بدون ھیچگونھ درگیری در امور سیاسی، بطور جسمانی و نمادین حضور 
  شاه این فکر را نپسندید. و ھمینطور ھم بختیار.» داشتھ باشم.

تواند بگوید کھ اگر من در ایران مانده بودم و واکنشی ھیچ کس نمی«ھا گفت: فرح دیبا بعدملکھ  
ی وقایع گذشتھ آسان است ولی گمان داد. ھمیشھ قضاوت دربارهدادم چھ روی مینشان میتر قوی
ی بیشتری گرفت، عدهھای بیشتری صورت میریزیشد. احتمالاً خونکنم این کار من مفید واقع مینمی

  3»نبود. من خواستار خونریزی شوھر. شدند، ولی از مردم کوچھ و خیابان، نھ از افراد مسئولکشتھ می

ی گذشت. او در پاریس بھ تحصیل رشتھدر ھنگام تبعید، نوزده سال از ازدواج فرح با شاه می
در ایران  ۱۹۵۹او را دید. آن دو مجددا در  ۱۹۵۸معماری اشتغال داشت کھ شاه برای نخستین بار در 

 با یکدیگر ملاقات کردند، و در ھمین سال بود کھ با ھم ازدواج کردند. 

ی ی محترم شھرستانی در ساحل دریای خزر بود. خانوادهرح، فریده قطبی از یك خانوادهمادر ف
ھای متمادی بھ شاھان خدمت کرده بودند و بھ رفتار پدری فرح، دیبا نام داشت کھ اعضای آن نسل

پسندیده شھرت داشتند. پدرش از افسران ارتش بود و ابتدا در سن پترزبورگت و سپس در فرانسھ 
ھا ھمین رود و فرح بعدکرده بود. او از ایرانیانی بود کھ پاریس میھن دومشان بشمار می تحصیل

شیفتگی را بھ ارث برد. او وقتی فرح ده سالھ بود درگذشت. مدت مدیدی مرگ او را از فرح پنھان 
ولی «: گویدگفتند پدرش برای معالجھ بھ اروپا رفتھ است. مینگاه داشتند. مادرش و دیگران بھ او می

کردند. شدم آنھا حرفشان را قطع میبزودی دریافتم کھ ھمھ چیز تغییر کرده است... وقتی وارد اتاق می
گریست. بدیھی است کردند... و مادرم بھ تلخی مییا زیر گوشی و با صدای آھستھ با ھم صحبت می

دانستم او مرده در تھ قلبم مینویسد. بدگمانی من برانگیختھ شد. سرانجام سؤال کردم چرا پدرم نامھ نمی
ی پدرم با مادرم صحبت گاه دربارهگوید. از آن زمان بھ بعد ھیچخواستم بدانم مادرم چھ میاست ولی می

ی غم و نکردم. تا وقتی کھ بھ سن ھجده سالگی رسیدم و برای ادامھ تحصیل عازم فرانسھ شدم، ھمھ
4 .ریختمھا را در دلم میغصھ

 

 

 فرح دیبا

 

                                                           
 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦ی نگارنده با فرح دیا. مصاحبھ 3

4 Blanch, Farah Diba, p. 40. 
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ازدواج با شاه یك امر غیر منتظره بود. ازدواج با مردی کھ من و دوستانم «بعدھا فرح تعریف کرد: 
ھا را تکان داده و فریاد کشیده بودیم. در نظر بھ او احترام داشتیم و بارھا در مسیرش ایستاده و پرچم

 کی نیا بلھ،ر ببینم. انسان و چون شوھ بایست او را چونرفت. ناگھان میمن او نوعی بت بشمار می
 » .بود بزرگ چالش

او را بھ پاریس برگرداندند تا برای عروسی خرید کنند، زیبایش سازند، سرش را آرایش کنند، 
ھا از کریستیان دیور، کفش و جواھر و ھای جدید بھ او بپوشانند. آرایش توسط کاریتا، پیراھنلباس

در آن ھنگام من در دست دیگران مثل یك عروسك «گوید: دستکش و زیر پوش از بھترین مؤسسات. می
پوشیدم. من واقعاً عروسك کردند میدادم و ھر لباسی کھ انتخاب میگفتند انجام میكوچك بودم. ھرچھ می

ھا، خاندان سلطنتی او ھمانند گریمالدی» کردند.پوشاندند و آرایشش میكوچكی بیش نبودم کھ لباسش می
ای بھ خوانندگانش ماچ بھ عنوان موجودی افسانھ ی پارییی شد کھ مجلھھاموناکو، یکی از شخصیت

ی سلطنت قرار گرفتھ ولی ھنوز احساسات و عواطف کرد، دختری معمولی کھ بر اریکھمعرفی می
 انسانی خود را حفظ کرده است.

عسل در  رسماً ازدواج کردند. ماه ۱۹۵۹دسامبر  ۲۱پس از آنکھ فرح بھ تھران بازگشت، آنھا در  
بایست یاد بگیرد کھ ی پھلوی در سواحل باد خیز دریای خزر گذشت. فرح میمیان اعضای خانواده

روند. ھرشب شام در ی او بشمار میمادر و خواھران و برادران شوھرش جزء لاینفك زندگی روزمره
 5.شدکاخ یکی از آنان صرف می

 ۳۱انتظارش بود بھ دنیا آورد. رضا ولیعھد در دیری نپایید کھ فرح جانشینی را کھ شاه آنقدر در  

متولد شد. سپس دختری بھ نام فرحناز، آنگاه پسر دیگری بھ نام علیرضا، و بالاخره  ۱۹۶۰اکتبر 
ای وظایف خود را نسبت بھ دودمانش با چنین اعتماد بھ نفسی انجام دختری دیگر بھ نام لیلا. ھیچ ملکھ

 نداده است. 

اری را با سلیقھ و فروتنی انجام میداد. چون در خارج از محیط باشکوه دربار در آن ھنگام فرح ھر ک
ی شاه ای بشاش بود. و از بسیاری از اعضای خانوادهراحت و روحیھ بزرگ شده بود دارای اعصاب

ای خونگرم و تربیت شده بھ تدریج خود را چھره ۶۰ی ھای دھھی کمتری داشت. در طول سالافاده
ھای اجتماعی، امور زنان، کرد. او بھ برنامھنقش خود را بھ مراتب بھتر از شاه ایفا میجلوه داد کھ 

کرد و بھ مھربانی و شفقت شھرت یافتھ بود. از ھای جذامیان آشکارا ابراز علاقھ میبھداشت، اردوگاه
  گردید. ۶۰ھای بسیاری جھات او مظھر انقلاب سفید در سال

، فرح بھ این نتیجھ رسید (و سفارت آمریکا او را ۱۹۶۵ن شاه در بھ دنبال دومین سوءقصد بھ جا
است نایب السلطنھ  خردسالتشویق کرد) کھ ملکھ باید در صورت مرگ شاه و در حالی کھ ولیعھد 

شاه مراسم تاجگذاری خود را برگذار کرد و ھمانند بناپارت و رضاشاه، با دست خود  ۱۹۶۷شود. در 
سپس تاج دیگری ھم بر فرق فرح نھاد. تاج فرح کھ توسط جواھر فروشی  تاج سلطنت را بر سر نھاد و

  ی یك نارنگی داشت.آرپل پاریس طراحی شده بود، در وسط زمردی بھ اندازه

 

                                                           
5 Blanch, Farah Diba, pp. 30-40. 
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 عروسی شاه و فرح دیبا

فرح چیزی داشت کھ شاه ھمیشھ فاقد آن بود: قابلیت اینکھ خودش باشد و با مردم در تماس باشد.   
ی ای از روستاھا کھ قبلا آمادهشد و از پارهی جدا میمسافرت در داخل کشور از برنامھگاھی ضمن 

خواستند مردم را از او دور کنند، ھای محافظ بزور میکرد. اگر گاردپذیرایی او نشده بودند بازدید می
د. در حالیکھ شکردند از فرط خوشحالی برافروختھ میشد. وقتی مردم عادی او را دوره میعصبانی می

کرد. البتھ در اطراف او ھم چاپلوسی کم نبود. مثلاً انگیخت او محبت جلب میشاه ترس و احترام بر می
یکبار کھ خونش را ھدیھ کرد رئیس بیمارستان اعلام نمود کھ این اتاق ھمیشھ بھ صورت مکانی مقدس 

ن باور باشد کھ خون آسمانی ملکھ کند بر ایکس کھ از این پس خون تزریق میباقی خواھد ماند تا ھر
 6است. ھایش جاریدر رگ

گوید از اینکھ مراسم ھای تخت جمشید را تغییر بدھد. میفرح کوشیده بود ترتیب برگذاری جشن      
ی فرانسوی داشت ناراحت بوده است. بیش از آنکھ متکی بھ محصولات و مردم ایران باشد جنبھ

ھای ماکسیم و چادرھای ژانسن و این قبیل چیزھا حملھ خواھند کرد. ھا بھ غذاروزنامھ دانست کھمی
ما کھ بیست و پنج قرن «ھا پیشنھاد کرده بود این مراسم بھ تعویق افتد و گفتھ بود: پیش از شروع جشن

ی ایرانی داشتھ باشد؟ این ایم چرا دو سھ سال دیگر ھم صبر نکنیم کھ مراسم بیشتر جنبھصبر کرده
در آن ھنگام کسی بھ سخنان » تر خواھد بود و ایرانیان را خوشحال خواھد ساخت.جالب برای ھر کسی
 او اعتنا نکرد. 

جشنی کھ برگذار شد یك گردھم آیی فوق العـاده و بی نظیر از پادشاھان «ھا فرح استدلال کرد: بعد
تاریخ و فرھنگ  ھا بود و توجھی کھ در سرتاسر جھان بھھا و دموکراتھا و دیکتاتورو کمونیست

بخصوص  -ای جزئیات با این وصف اذعان کرد کھ پاره» نھایت گرانبھا بود.ایران جلب کرد، بی
ای ھم بودند کھ آنھا را ھمھ چیز را ضایع کرد. مردم ایران ناراضی شدند و عده -ی فرانسوی آن جنبھ

 »ھای خارجی نیز جنجال زیادی بھ پا کردند.کردند. روزنامھتحریك می

                                                           
6 Blanch, Farah Diba,p. 17. 
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روابط فرح با شاه پیچیده شد. او بھ عنوان ملکھ بھ حد رشد و کمال رسیده و  ۷۰ھای در طول سال
شد کھ بین تر شده بود. بدین جھت در کارگاه شایعھ سازی تھران ادعا میشاید از نظر سیاسی نیز آگاه

 ل شده است. او و شاه شکاف افتاده است. شایع بود کھ زن بارگی شاه اکنون دیگر غیر قابل تحم

دختران تلفنی مؤسسھ مادام کلود در پاریس و سایر مؤسسات مشابھ یکی از این موارد بود. برای 
نمود و بخشی از سبک ی اینھا عادی میآوردند. ھمھشاه و مقامات دربار صدھا دختر بھ تھران می

 رفت، اما ناگھان موضوعی بسیار جدی اتفاق افتاد.ھا بشمار میزندگی پھلوی

ھایی رواج یافت حاکی از اینکھ شاه عاشق شده در دربار (و بازار) زمزمھ ۷۰ھای در اوایل سال 
ی ایرانی با موھایی کھ بھ رنگ طلا ھم نھ عاشق یك دختر اروپایی بلكھ یك دختر نوزده سالھ است، آن

گفتند کرد بلکھ میگفتند نامش گیلدا است. شاه نھ تنھا در مورد او پرده پوشی نمیرنگ کرده بود. می
 7.بدھدکاخ جا  یای در محوطھو دختر را در کلبھ بکندبا او ازدواج  خواھد یم آنقدر بھ سرش زده کھ

ناگھان تھران را ترك كرد. ھمانطور کھ  ۱۹۷۲لبریز شد. در اواخر  ملكھ صبری ظاھراً كاسھ     
ھا ی طلاق شاه و ملکھ بھ سر زباندربارهاین امر موجب گردید کھ شایعاتی «سازمان سیا گزارش داد: 

 احتمالبیشتر  اشرف در این کار دستی داشتھ باشد، ولی شاھزاده گفتند ممکن استبیفتد. گرچھ می

 8»بوده است. علت واقعی آن وقت گذرانی شاه با یك زن دیگرکھ  ھنددمی

گفتند اصرار ورزیده کھ شاه خودش را از شر گیلدا خلاص بازگشت ولی می ملكھپس از چندی   
ثروتمند، شوھر شاھدخت فاطمھ بھ كمك شاه شتافت.  کارشناسکند. ارتشبد خاتمی شوھر خواھر شاه، 

ی اسدالله علم وزیر دربار، شاه در آن ھنگام از خاتمی ی خودش کرد. بھ گفتھخاتمی گیلدا را معشوقھ
 ممنون شد.بسیار 

ھای سطح بالای دربار ایران، مدرك موثقی وجود ی این داستان نظیر بسیاری از توطئھدرباره 
ھایی بود کھ در ندارد. ولی چنین شایعاتی بی اساس ھم نبود. از بسیاری جھات دربار منشأ داستان

اوریانا فالاچی  ۱۹۷۳ی دربارھای جھان ھمین وضع را دارند. در اواخر سرودند. ھمھاش میباره
ای از شاه سؤال کرد آیا حقیقت دارد کھ او زن دیگری گرفتھ روزنامھ نگار ایتالیایی ضمن مصاحبھ

 »احمقانھ و پست و نفرت انگیز است. تھمت این یك«است. شاه جواب داد: 

دھد بدون طلاق دادن شھبانو فرح دیبا ولی اعلیحضرتا، شما مسلمان ھستید و مذھبتان اجازه می«
 »زن دیگری ھم بگیرید.

توانم در صورتی کھ ھمسرم رضایت بدھد زن دیگری بگیرم. و برای البتھ، من طبق مذھبم می« 
شود یا از اینکھ صداقت داشتھ باشیم باید قبول کنیم کھ در بعضی موارد. وقتی مثلا ھمسر بیمار می

کند. شخص شوھرش را فراھم میزند و در نتیجھ موجبات نارضایتی انجام وظایف زناشویی سر باز می
ی باید ریاکار یا معصوم باشد کھ باور کند شوھر چنین وضعی را تحمل خواھد کرد. مگر در جامعھ

                                                           
 .۱۹۷۹مارس  ۱۹ی نگارنده با مقامات درباری و دولتی؛ و نیز دیلی اکسپرس لندن، مصاحبھ 7

8 Oney, Elites and the Distribution of Power in Iran, pp. 72-73. 

 و نیز مصاحبھ ھای نگارنده با درباریان.
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کند؟ دھد، مرد برای خودش یك معشوقھ یـا حتى بیشتر انتخاب نمیای روی میشما وقتی چنین واقعھ
 9»بگیرد.تواند ھمسر دیگری ی ما بھ جای این کار مرد میدر جامعھ

مشکل ساز بود.او ھمچنین ھمسر و مادری ی دیگر ھم داشت کھ شاید برای شاه اما فرح یك جنبھ
یك جریان قوی نفوذ , نشان دھنده نفوذ قوی غرب بود. او ایده ال و نمادی از اصلاحات اجتماعی بود

رفت، نفوذی کھ از جانب روحانیون شیعھ و بسیاری از اشخاص عادی و محافظھ کار غرب بشمار می
 . این امر بھ خصوص در مورد تشویق و سرپرستی ھنری فرح واقعیت داشت.بود نشده رفتھیپذایرانی 

ی مھیب و منھدم کننده ھای قدیمی را از نیرویبعضی از کارھای فرح قابل ایراد نبود. او خانھ 
ی گشود. بھ ھزینھکرد و درھایشان را بھ روی مردم میداد، آنھا را بازسازی میصنعتی شدن نجات می

پرداخت ھای کمیاب میھا و ظروف نقره و جواھرات و کاشیآوری تابلوھای نقاشی و قالیدولت بھ جمع
ای گذاشت. پارهمعرض تماشای عموم می و آنھا را در موزه ھایی کھ مخصوص او ساختھ شده بود بھ

شد، گاھی نیز این اشیاء را از اشیاء ھنری بھ دستور او در داخل یا خارج از کشور خریداری می
نمودند رغبتی ابراز میداد بیکرد کھ اغلب در برابر اشتیاقی کھ ملکھ نشان میمی خریدایرانیان ثروتمند 

ھا یافتند. معاملھ با ملکھ از حرص و طمع بھ سبك پھلویمی ولی مقاومت در برابر آن را غیر ممکن
 تر بود.بھ دور و بسیار جالب

رو بھ سوی  ۷۰ھای را با سبك و سلیقھ پاریسی آغاز کرد ولی در سال ۶۰ھای اگرچھ فرح سال
ی زیادی اشخاص رفت اعضای دفتر مخصوص او و عدهھرجا می ھای ایرانی نمود.تولیدات و طرح

کرد کھ تعطیلاتشان را در داخل ایران بگذرانند تا بدین مراھش بودند. ثروتمندان را تشویق میدیگر ھ
نما بود، علاقھ بھ فرھنگ ایرانی گونھ انگشتترتیب در میان ملتی کھ در تحقیر خود و سوءظن بیمار

 و غرور ملی را افزایش بدھد.

ر جھت داده است. ھرچند او مصمم بود ی فرح تغییرسید کھ سلیقھبا این وصف گاھی بھ نظر می 
ی ھنر معاصر در نظر بسیاری از ھم ی او دربارهسلیقھ ی تاریخی ایران را حفظ نماید ولیگذشتھ

رسید. اندی وارھول، اشتوکھاوزن، پیتر بروك توجھ میھنانش بیش از حد پیشرو و جھانی بھ نظر می
کردند کھ در نظر بسیاری از ایرانیان و را جلب میای از روشنفکران و ھنرمندان دورو بر ااو و پاره

ما تازه شروع بھ شنیدن موسیقی باخ کرده بودیم؛ درك «گوید: ناشناس بودند. یك بازرگان ایرانی می
پسندیدند، ی معدود از ایرانیان کھ اشتوکھاوزن را میو آن عده» اشتوکھاوزن برای ما غیر ممکن بود.

 .مسلما شاه را دوست نداشتند

جشن مزبور  ۷۰ھای ی جشن ھنر شیراز را نیز برعھده داشت. در اواسط سالملکھ ریاست عالیھ 
ھای متعدد آن یك رفت. در میان نمایشھای فرھنگی کشور بشمار مییکی از پرجنجال ترین رویداد

. کندندھای زنده را با دندان میگروه برزیلی وجود داشت کھ اعضای آن در حین نمایش سر مرغ

ی دکانی را در یکی یك گروه ھنرپیشھ ۱۹۷۷ھای جشن ھنر وقتی بھ اوج خود رسید کھ در سال جنجال
روی جلوی آن نمایشی ھای اصلی شیراز در نزدیکی مسجد گرفت و در درون دکان و در پیادهاز خیابان

ھای بین ھنرپیشگان زن و مرد بود. چنین نمایشی در خیابان یجنس تجاوز عمل کیاجرا کرد کھ شامل 

                                                           
 .۱۹۷۳دسامبر  ۱نیو ریپابلیك،  9

 



91 

 

شد). وقتی کرد (و منجر بھ بازداشت ھنرپیشگان میھر شھرک انگلیسی یا آمریکایی جنجال برپا می
 نمایش مزبور در شیراز اجرا شد، خشم و آزردگی فراوانی برانگیخت. 

ان یا برگذار کنندگان جشن بود تا خود ملکھ، ھا بدون شك بیشتر تقصیر درباریاینگونھ زیاده روی    
شد. بعدھا در تبعید، فرح از جشن ھنر دفاع کرد و اظھار داشت این جشن ھنر ولی بھ اسم او تمام می

ھا بی اطلاع بوده و یکی دو اصیل و سنتی تمام نقاط جھان را بھ ایران آورد! او از جزئیات نمایش
توان مانع از بیان ای مشکل میدر ھر جشنواره«گوید: است. می نمایش توھین آمیز در آن یافتھ بوده

 10».ھای مختلف اجتماعی قرار بگیردآزاد ھنرمندان شد و انتظار داشت مورد پسند گروه

محافظھ کار او، بھ صورت  ، دربار فرح، دست کم در نظر دوستان شاه و منتقدان۷۰ھای در سال   
کرد افکارش شد. او در ایران یکی از معدود افرادی بود کھ جرأت میی لیبرالیسم پیشرو شناختھ میلانھ

 گذشت مورد پسند ھمگان نبود. را با شاه در میان بگذارد (شاید تنھا فرد) ولی آنچھ در مغزش می

در تبعید اعتمادش بھ مردم تا حدودی کمتر  او شاید ھمیشھ زیادی بھ دیگران اطمینان داشت. اکنون
ھای اخیر خستھ و درمانده شده بود نھ تنھا شده بود. در قاھره، در حالی کھ از ضربات روحی ھفتھ

اش بود، بلکھ برای چھار فرزندش ھم کھ قبل از آنھا بھ آمریکا رفتھ بودند دلواپس نگران شاه و روحیھ
ساخت ثلا کجا بھ مدرسھ خواھند رفت اشك از دیدگانم جاری میحتی این مسئلھ کھ م«گوید: بود. می

 ی زندگی برای من مشکل شده بود. چون تمام مسائل ساده

اینھمھ اعتقاد بھ ھمھ چیز. اما خیلی چیزھا اتفاق افتاد و » .من قبلاً توھمات زیادی داشتم«  گفت: و بعداً 
من آنھا را بھ طور کلی از دست نداده ام. درست  تو آن توھمات، ایده ھا را از دست دادی. خدا را شکر،

است کھ ما جنبھ ھای منفی رفتار انسان را [دیدیم]، اما آنجا وجود دارد. [این] جنبھ ھای مثبت زیادی 
نیز داشت.بنابراین با قرار دادن آنھا در تعادل، من ھمچنان می خواھم امیدوار باشم کھ نور بر تاریکی 

   گستر شد.تاریکی شب پرده د خود را از دست نداده بود. در مراکش بود کھ ولی ھنوز امی .غلبھ کند

  
 شاه حسن دومدر مراکش بھ زمین نشست،  ۱۹۷۹ی ژانویھ ۲۲ھنگامی کھ بوئینگ شاه و ملکھ در    

برای پیشواز در فرودگاه بود. اما ھیچ یك از احتراماتی را کھ انور سادات برایشان انجام داده بود، بھ 
 جا نیاورد.

ی تلویزیون سراسری آمریکا با دلخوری جھانگردان و روزنامھ نگاران، از جملھ نمایندگان سھ شبکھ 
ھا را تماشا کنند. ھر گونھ عبور اتومبیل ی فرودگاه زندانی شده بودند و اجازه نداشتنددر ھتلی در جاده

محدود شده بود و مقامات  شاه حسن دوم ی رژیمی سفر شاه در مطبوعات محلی بھ وسیلھتبلیغاتی درباره
صورت » اختفای کامل«است کھ در » یخصوص کاملادیدار «دربار مراکش اصرار داشتند کھ این یك 

   11مطبوعات ابراز نکرده است. نمایندگانگیرد و خود شاه تمایلی بھ دیدار می

انداز زیبایی ای بیرون از شھر مراکش بردند کھ چشمالکبیر در واحھشاه و ھمراھانش را بھ کاخ جنان
 شاه حسن دومھای اطلس دارد. منابع کاخ سلطنتی بھ روزنامھ نگاران خارجی گفتند کھ دعوت بر کوه

 از شاه یك ژست دوستانھ بوده است.

                                                           
10 Parsons, The Pride and the Fall, p. 26. 

 .۱۹۷۹ی ژانویھ ۲۲نیویورك تایمز.  11
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ی آنان با معیارھای بین المللی بر روی ھم بسیار پادشاھان با یکدیگر منافع مشترك دارند. جامعھ     
رسد. آنان چھ آسیایی باشند و چھ آفریقایی و چھ اروپایی، بیش از شھروندانشان با ھم كوچك بنظر می

رسد، بعضی ظر میی مزبور برای ھمیشھ در شرف زوال بھ نوجھ مشترک دارند. از آنجا کھ جامعھ
اند کوشند نسبت بھ آنھایی کھ تخت و تاج خود را از دست دادهاز پادشاھانی کھ ھنوز بر سر کارند می

تفاھم نشان بدھند، ولی مشروط بر اینکھ خودشان در کشورشان از قدرت کافی برخوردار باشند و 
 د.اعتنا بماننآید بیبتوانند نسبت بھ مسائل دیپلوماتیکی کھ پیش می

افغانستان و آلبانی  ،سان خود شاه بسیاری از پادشاھان سرنگون شده، از جملھ پادشاھان سابق بدین  
و نیز کنستانتین پادشاه سابق یونان را زیر چتر حمایت خود گرفت. اومبرتو پادشاه سابق ایتالیا و 

سیمئون کھ زمانی پادشاه ھای دولتی ایران منعقد کردند و اش قراردادھای پرسودی با سازمانخانواده
ی مواد خوراکی با ایران بلغارستان بود و اکنون در اسپانیا فروشنده اتومبیل است، یك قرارداد تھیھ

کردند نیز قرار كمك مالی دریافت می شاه حسن دومامضا کرد. سیمئون در لیست پادشاھانی کھ از 
بود کھ در این  سابقین تنھا پادشاه شد و چودعوت می شاه حسن دومداشت. او اغلب بھ جشن تولد 

   .داشت یا ژهیو گاهیجا گرانید با سھیمقا در اویافت. مراسم حضور می

اکنون از شاه خواستھ بود بھ مراکش برود. ولی منظورش  شاه حسن دومای بود کھ با چنین روحیھ
اش خواست وفاداری شاھانھاین بود کھ او فقط چند روزی را در آنجا بگذراند نھ مدتی نامحدود. حسن می

خواست مناسبات مراکش را با مقامات جدید ایران یا با کشورھای تندروی عرب را نشان بدھد ولی نمی
کردند بھ مخاطره افکند. ضمنا بھ ھیچ وجھ مایل نبود بھ روابط خود شادمانی میکھ از سقوط شاه ابراز 

     مراکش کھ با مھارت و دقت برقرار شده بود لطمھ بزند. یملاھابا 

گفتند او از در مورد شاه دو دل است. می شاه حسن دومی اینھا گزارش شده بود کھ علاوه بر ھمھ 
ورزیده است. مراکش نفت نداشت و حسن بر خلاف شاه حسادت می دیرباز بھ ثروت ناشی از نفت شاه

بایست در اکنون می ھا و حتی تا این اواخر بھ حمایت خود شاه متکی بود. بنابراینبھ حمایت سعودی
وجود داشتھ باشد. برای حسن ھیچ یك از تعھداتی کھ انور قدری طعنھ دعوت او از شاه سرنگون شده 

  وجود نداشت.  -شد تر مییافت پرحرارتو بھ تدریج کھ سفر شاه ادامھ می -سادات کرده بود 

پادشاھی «را  شاه حسن دومشاه در آخرین خاطراتش کھ اندکی قبل از مرگ در تبعید تکمیل کرد     
در این اظھار  12کرده است. توصیف» ل دو تمدن اسلامی و اروپاییبا ظرافت فکری نادر... تجسم کام

نظر نیز نوعی طعنھ وجود دارد. این مطلب واقعیت داشت کھ حسن بھ مراتب بھتر از شاه توانستھ بود 
ھای مذھبی کشورش موازنھ برقرار سازد. در واقع شکست بین فشارھای غیرمذھبی تمدن غرب با سنت

  وطش شده بود.شاه در این کار موجب سق

کرد (و ھنوز ی تحصیل کرده ولی فاسد اداره میی نخبھکشور مراکش را نیز مانند ایران یك طبقھ
ی گرد آمده بودند. اما حسن زیرك تر از شاه بود. خانواده شاه حسن دوم  کند) کھ پیرامون شخصھم می

کرد. فرانسویان در آغاز قرن کنونی قیمومت خود را بر آن فرمانروایی می مراکشاو از قرن ھفتم بر 
سلطان محمد پنجم پدر حسن بھ عنوان رھبری  ۱۹۵۰و  ۱۹۴۰ی ھای دھھکشور تحمیل کردند. در سال

بھ ھدفش نایل گردید. در  ۱۹۵۶کند سر بلند کرد و سرانجام در کھ برای استقلال کشورش مبارزه می
ز مرگ ناگھانی پدرش پادشاه شد. از آن ھنگام او برخلاف شاه توانست رھبر معنوی حسن پس ا ۱۹۶۱

                                                           
12 M.R. Pahlavi. Answer to History. p. 137. 
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شد کھ افکار و کالاھای شناختھ می کایآمرملتش باقی بماند. درحالی کھ شاه در کشورش راه گشای 
کرد، حسن با ھوشیاری تصویری از خود ارائھ داد کھ ھم در برابر فرانسویان غربی را بزور وارد می

ً مراکش را مستعمره ساختھ بودند و ھم در برابر آمریکاییان کھ اخیراً در کشورش مداخلھ کھ س ابقا
برد کھ فرانسویان و آمریکاییان کرد. در واقع او بیشتر اوقات سیاستی بھ کار میکردند مقاومت میمی

ملامت کند. در  رفت آنھا رادیگر بیندازد و آنگاه ھر بار کھ اوضاع رو بھ خرابی میرا بھ جان یک
 .بود ھمدست کی نبود، دشمن حسن یبرا سایکل .نبود حسن مثل ملاھا با  اش رابطھحالیکھ شاه 

کرد. ھای مالی استفاده مینیز مانند شاه برای حفظ وفاداری درباریانش از مساعدت شاه حسن دوم    
شورشیان بھ جشن تولد او حملھ  ۱۹۷۱او نیز مانند شاه از چند سوء قصد جان بھ سلامت برده بود. در 

ست دقیقا معلوم نی -کنند یك جوان شورشی در را باز کرد کردند. او در دستشویی مخفی شد. روایت می
پسر جوان مطیعانھ بھ » من امیرالمؤمنین ھستم.«و شاه دستش را بھ بیرون دراز کرد و گفت:  -چرا 

   زانو درآمد و دستش را بوسید و پادشاه زنده ماند. 

بر کشور حکومت  کھ بھ نام پادشاه شاه حسن دوممخصوص  ژنرالاوفقیر  محمد ژنرال ۱۹۷۲در 
را  حسنکرد کودتایی ترتیب داد. تا آن زمان اوفقیر پلیس مخفی را زیر نظر داشت و دشمنان می
او ظاھراً از فساد دربار و اطاعت از پادشاه بھ تنگ آمد. بھ  ۱۹۷۲کرد. در رحمانھ سرکوب میبی

را بر  حسنلی او تسلط ھواپیماھای جنگنده دستور داد بھ بوئینگ حسن شلیك و آن را ساقط کنند. و
اعصابش دست کم گرفتھ بود. در حالیکھ ھواپیمای حسن زیر رگبار گلولھ قرار داشت، او میکروفون 

  »مرده است. حسنمن خلبان ھواپیما ھستم، «را از دست متصدی رادیو گرفت و این سخنان را ادا کرد: 

ھا اعلام یك بار دیگر جان بھ سلامت برد. بعد حسنھواپیماھای جنگنده شلیك را متوقف ساختند و  
   سھ گلولھ! - شد کھ ژنرال اوفقیر با شلیك گلولھ در مغزش خودکشی کرده است

ھای آب معدنی و تفرجگاه زمستانی ثروتمندان و مشاھیر بوده شھر مراکش از دیرباز مرکز حمام  
برای درباریان ایرانی کھ برای دیدار با است و شاه در اوج فصل جھانگردی وارد آنجا شد. اتاق کافی 

کردند ولی ای از این اشخاص كمك خود را عرضھ میشد. پارهکردند یافت نمیشاه بھ آنجا پرواز می
آمدند کھ تقریبا ھمیشھ بھ معنی پول بود. تقریبا ھمگی آنان بیشترشان برای تقاضای لطف و مرحمت می

ھای زیبا کھ ھای سرسبز و دریاچھمت کنند کھ محلی بود با باغخواستند. در ھتل قدیمی مأمونیھ اقامی
برای نقاشی بھ آنجا رفتھ بود، شھرت جھانی یافتھ بود. از  ۵۰ھای از وقتی وینستون چرچیل در سال

ھای اخیر نیز گتی بودند. در سالھای دائمی آن باربارا ھاتن و بعضی از منسوبان پلدیگرمشتری
ھای مشھور جھان خیاطی و لباس در دست گرفتھ بودند: پیر بالین و ایو سن اممراکش را تعدادی از ن
 ی زیبایی بازسازی کرده بودند.ھای قدیمی را در شھر خریده و بھ شیوهلوران و پیر کاردن کاخ

قدر آن از این قرار بودند:  ھنگامی کھ شاه در ھتل مأمونیھ مستقر شد، بعضی از مھمانان عالی   
ری مدعی تاج و تخت فرانسھ کھ مشغول نوشتن خاطراتش بود؛ عالیجناب ندابانینگی سیتولھ کنت دو پا

کھ در آن ھنگام عضو حکومت ائتلاقی رودزیا بود ولی بھ زودی ھمانند شاه با انقلاب جارو شد؛ 
آمده شد برای انجام معاملاتی بھ آنجا کھ گفتھ می شاه حسن دومسیمئون پادشاه سابق بلغارستان و دوست 

کھ زمانی با آورل ھریمن برای  )Vernon Anthony Walters(است. ھمچنین ژنرال ورنون والترز
ھای ھای کم و بیش ترسناك و مرموز در دستگاهدیدار با مصدق بھ تھران رفتھ بود و یکی از چھره
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سن بود و از زمانی کھ ح دوم حسن شاهاو مشاور مخفى  13رفت.نظامی امنیتی آمریکا بشمار می
شناخت. از جزئیات کار او کسی در داخل سفارت آمریکا در رباط ی جوانی بیش نبود او را میهشاھزاد

» نیرومند و بردبار«شد بھ مأمونیھ رفتھ بود تا روی کتابی تحت عنوان اطلاع نداشت. اکنون گفتھ می

از او بپرسد در این موقعیت  کار کند. سفیر آمریکا رئیس پایگاه سیا در مراکش را نزد والترز فرستاد تا
 14با شاه ندارد. بخصوص واقعاً در مراکش چھ می کند. والترز اصرار ورزید کھ اقامت او ھیچ ارتباطی

دانستند او چھ مدت اقامت خواھد کرد. ولی روشن وقتی شاه وارد شد، طبعاً مقامات مراکشی نمی 
آمریکا بشود. اما شاه اکنون مایل بود قبل از  هساختند کھ امیدوارند ھرچھ زودتر راھی ایالات متحد

  .کند درنگرفتن بھ آمریکا قدری بیشتر 

 شاه حسنشود، در کاخ زمستاني نامیده می» فرصت عکاسی«ژانویھ، انزوای شاه را آنچھ  ۲۶در 

شدند، کاخ را روزنامھ نگاران بھ آنجا ھدایت می . در حالیکھدر بیرون شھر مراکش برھم زد دوم
تر پوشیده و کراوات ان محاصره کرده بودند. شاه مثل اغلب اوقات کت تیره و شلوار روشنسرباز

نمودند و راھراه زده بود. ملکھ یك پیراھن خوش دوخت برتن داشت. ھر دو ھیجان زده و ناراحت می
ای بی «گشتند. پیر سالینجر خبرنگار تلویزیون ھای آشنا مینگاران دنبال چھرهگویی در میان روزنامھ

توانست از وسط مأموران امنیتی مراکش بگذرد. شاه اظھار داشت مدت کوتاھی در آنجا خواھد » سی
  15.گشت نخواھد باز مصر بھ و پرواز نخواھد کرد ماند و بھ فوریت بھ آمریکا

چند روز بعد شاه از سفارت آمریکا اطمینان خواست کھ ھنوز در امریکا بھ خوبی پذیرفتھ خواھد  
ھای خصوصی بھ شاه ما ھم بھ طور علنی و ھم در پیام«شد. وزارت خارجھ بھ رباط تلگراف زد: 

گونھ و نباید ھیچایم کھ چنانچھ تصمیم بگیرد بھ ایالات متحد بیاید بھ خوبی پذیرفتھ خواھد شد اطمینان داده
 »داشتھ باشد. ستھیشاتردیدی در تمایل آمریکا بھ پذیرفتن او و تأمین حفاظت او بھ نحو 

 

                                                           
 .۱۹۷۹ی فوریھ ۳نیویورك تایمز،  13

 .۱۹۸٥نوامبر  ۱۲ی نگارنده با سفیر پارکر، مصاحبھ 14
15 Pierre Salinger, America Held Hostage (London: Deutsch, 1982), p. 16. 

 ).مترجم.(این کتاب تحت عنوان آمریکا در بند بھ فارسی ترجمھ شده است
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 ۱۹۷۹ مراکش در دوم حسن شاه  سلطنتی کاخ در ملکھ و شاه

ریچارد پارکر سفیر آمریکا کھ این پیام را بھ اطرافیان شاه رساند، ضمناً ھشدار داد کھ ھمانطور کھ 
ایران درحال دگرگونی است، احتمال دارد نظر واشینگتن نیز تغییر یابد. بنابراین شاه باید در اوضاع 

 رفتن عجلھ کند.

اما او این کار را نکرد. یکی از کسانی کھ بھ شاه نصیحت کرد در مراکش بماند، اردشیر زاھدی  
ر آمریکا را برعھده بود کھ تا چندی پیش از آن سمت سفیر ایران د ۱۹۵۳پسر نخست وزیر شاه در 

 داشت.

ی منزلتان آویزان زمانی یکی از نویسندگان نوشتھ بود اگر شما یك شقھ گوشت گوسفند بھ پنجره   
کنید، تمام شھر برای دیدن آن خواھند شتافت. اردشیر زاھدی کاری بھ مراتب بھتر از این کرده بود: 

ھای بستھ ھای شامپاین وھای خاویار و بطریھای سفارت ایران در واشینگتن قوطیھمیشھ بھ پنجره
ی اینھا را از زیر پایش جارو کرد. تا اینکھ انقلاب ھمھ بود او یپا ریز شھرکادو آویختھ بود و تمام 

 ھایش نقل مجالس و محافل شھر گردید.آنگاه اعمال نفوذھایی کھ کرده بود بیش از ریخت و پاش
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                                                مراکش در ۱۹۷۹ ھیژانو رانیا ترک از پس روز چند ملکھ و شاه                                          

کرد کھ سیل گذرانی را بازی میاردشیر زاھدی نقش یك مرد خوش ۷۰ھای در واشینگتن سال     
کرد. او یك نمایشگر را بھ حلق قدرتمندان و سرشناسان سرازیر میگرانبھا  یھا یدنینوش ی لذیذ واغذیھ
ھنری کیسینجر و لیزا مینلی گرفتن آغوش ھای شام بود کھ ازضیافت» سسیل ب. دومیل«ای و افسانھ

و اندی وارھول و الیزابت تیلور بھ یك اندازه لذت می برد ـ الیزابت تیلور یکی از مشھورترین 
ی زاھدی بودند، ھیچ جایی پر ریخت ی واشینگتن شیفتھشمارش بود. اشخاص برجستھھای بیمعشوقھ
ھای ابریشمی مجلل آیینھ کاری و پرده تر از سفارت ایران در خیابان ماساچوستس با سقف گنبدیو پاش
ی ھای گرانبھا وجود نداشت کھ تالار آن با دو تصویر بزرگ شاه و ملکھ تزئین شده و بھ وسیلھو قالی

ھای مچی طلا و شد. ساعتھا، گرم و گیرا میشخصیت پر شر و شور زاھدی میزبان این ضیافت
 حساب زاھدی بھ مھمانانش بود.ھای بیششبخاز بذل و خاویار و شامپاین و زنان زیبا بخشی 

ی تا بنا گوش و سیگارھای او مردی بود بلند قد، با بینی بزرگ، رك گو، بی پروا. اما در پس خنده
کھ در ایران  ۷۰ھای شد. زیرا در سالبرگ بزرگش، گاھی دیدگانش لبریز از تأسف و پشیمانی می

نکھ در مسند قدرت قرار گرفتھ باشد، در خارج بھ سر داد، او بھ جای ایھای اساسی روی میدگرگونی
 برد.می

رفت، اردشیر ی کلی و رمز موفقیت بھ شمار میدر درباری کھ اطاعت و چاپلوسی از شاه قاعده     
زاھدی ھمیشھ با دیگران فرق داشت. بیشتر اطرافیان شاه از ترس یا وفاداری یا فساد خود بھ او بستگی 

او بھ عنوان  ۱۹۵۳ی خودش را داشت. در بحران عدود درباریانی بود کھ پشتوانھداشتند. زاھدی از م
بازوی توانای پدرش سپھبد زاھدی عمل کرده بود. وی از ارتباطات اصلی با کیم روزولت بود و در 

شد کھ ھنوز با سازمان سیا ارتباط دارد ترتیب دادن تظاھرات بھ نفع شاه كمك كرده بود. بعدھا ادعا می
 کرد.ی خود او این ادعا را تکذیب میول
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شھناز، دختری کھ شاه از فوزیھ داشت ازدواج کرد. ھم او بود کھ  شاھزادهزاھدی با  ۱۹۵۷در       
فرح دیبا را بھ شاه معرفی کرد. اندکی پس از پایان این واقعھ شاه او را برای نخستین بار بھ سفارت 

ھای بعد از جنگ جھانی دوم در ست داشت چون در سالدر واشینگتن منصوب کرد. او آمریکا را دو
دانشگاه یوتا کشاورزی تحصیل کرده بود. وقتی سفیر شد بدون موفقیت زیاد کوشید دانشجویان تندرو 

ھایی کھ ایرانی را قانع سازد کھ بھ جای تظاھرات علیھ شاه باید از او پشتیبانی کنند. (یکی از داستان
ی آمریکا نقل شده این است کھ او بھ جمعی از دانشجویان گفت خارجھضمن شرح حال او در وزارت 

ھای بزرگی برای جوانان در ایران وجود دارد. دھد کھ چھ فرصتکھ ارتقاء او بھ مقام سفارت نشان می
 یکی از جوانان جواب داد: آری، ولی شاه فقط یك دختر دارد.)

ست گرفتھ بود. زاھدی بھ یام لندن را تب رقص تویاو سفیر در انگلستان شد. در آن ھنگ ۱۹۶۲در      
ھایی را کھ ده سال بعد واشینگتن را خیره کرد بھ او ی لندن طعم مھمانیاین شھرت افزود و جامعھ

  از یکدیگر جدا شدند. ۱۹۶۴برد، این بود کھ در چشاند. ھمسر او کمتر از این طرز زندگی لذت می

بازگشت تا تصدی وزارت امور خارجھ را برعھده بگیرد. او بسیار زاھدی بھ تھران  ۱۹۶۷در       
ی او چنین ھای سفارت آمریکا دربارهبا انرژی و در بسیاری از موارد موفق بود. در یکی از گزارش

کش زاھدی برای اینکھ تصویر خود را بھ عنوان آدم عیاش بی اثر سازد، چنان شلاق«آمده است: 
اشت کھ بھ عنوان مدیری با اطلاعات وسیع شھرت یافت. زاھدی بھ آسانی بھ کارمندانش را بھ کار واد

ی سیاست خارجی بھ او شاه دسترسی داشت و اغلب توصیھ ھایی در زمینھ ھایی خارج از محدوده
 »شود. کرد. این کار موجب شد کھ روابط او با ھویدا نخست وزیر تیرهمی

عباس ھویدا بھ نفرت فوق العاده گراییده وابط زاھدی با امیرر ۶۰ی ھای دھھدر واقع در اواخر سال     
 زاھدی از سفر ۱۹۷۱برد. در پروا و رک گو تلاشی در پنھان کردن آن بھ کار نمیبود و زاھدی بی

ی وزارتخانھ اشرف پھلوی بھ چین خشمگین شد چون این کار را دخالت در امور مربوط بھ شاھزاده
نوشتی از اشرف در بازگشت گزارش خود را مستقیما بھ برادرش داد و حتی رو  دانست.خودش می
ھای خود را جھت وزیر امور خارجھ نفرستاد. بھ دنبال اختلافات جدیدی با ھویدا، زاھدی نتیجھ گیری

 ی پدرش در سوئیس رفت.وزارت امور خارجھ را ترك كرد و بھ خانھ

در میان دولتمردان ایرانی چنین رفتاری با شاه معمول نبود. ھیچکس اجازه نداشتھ استعفا بدھد.    
کرد بھ کارشان ادامھ مقامات رسمی تا وقتی کھ شاه آنھا را برکنار یا بھ شغل دیگری منصوب نمی

یا دربار خدمت ای بود کھ در دولت تھران مملو از اشخاص فراموش شده ۷۰ی دادند. در اوایل دھھمی
ھای شاه را ھا یا سیاستجرات کرده بودند یکی از تصمیم -حتى یكبار ھم زیاد بود  -کرده و یکبار 

مورد سؤال قرار دھند و از آن پس مادام العمر از مقام خود برکنار شده بودند. زاھدی با دیگران فرق 
د، ثانیا بخاطر وفاداری کامل و ایفاء کرده بودن ۱۹۵۳داشت. اولا بخاطر نقشی کھ او و پدرش در 

چون و چرایش نسبت بھ شاه. در نتیجھ شاه از زاھدی خواست کھ سوئیس را ترك كند و یکبار دیگر بی
 16سفیر در واشینگتن بشود.

      

                                                           
16 Decision Making in Iran:   ۱۹۷گزارش سفارت آمریکا در تھران، ۲۲ ژوئیھی ٦ 
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 اردشیر زاھدی و فرح     

 

نظر از روابط اجتماعی، زاھدی در زمان ریاست جمھوری نیکسون و فورد یك سفیر موفق صرف     
تر بود تا با ھنری کیسینجر، ھر چند ی نیکسون نزدیکبود. او با ویلیام راجرز نخستین وزیر خارجھ

را بھ  ی وقت خوددادند. او بخش عمدهکیسینجر نشان می گرفتن آغوشھا بیشتر او را در حال روزنامھ
گذراند و مانند یك متصدی روابط عمومی برای ایران عمل کرد. بازدید از ایالات مختلف آمریکا می

ھا تن از اعضای کنگره و روزنامھ نگاران و مقامات کشوری و دانشگاھی را بھ مسافرت بھ ایران ده
ی این د. نتیجھدعوت کرد و نظارت کرد کھ از آنھا بخوبی پذیرایی و برایشان سرگرمی فراھم شو

ی مسائل ایران و ثبات شاه در ھیچ سؤالی درباره ۷۰ھای ی دوم سالھا این بود کھ تا نیمھفعالیت
 ی آمریکا مطرح نشد.مطبوعات یا کنگره

بھ ریاست جمھوری رسید، زاھدى نزدیك شدن بھ مقامات  ۱۹۷۷ی وقتی جیمی کارتر در ژانویھ 
ی آمریکا ی حقوق بشر کارتر، وزارت خارجھیافت. بخاطره برنامھی حکومت جدید را دشوار بلند پایھ

ھای اش شد. ضمنا ریخت و پاشدست بھ کار فشار آوردن بھ شاه برای محدود ساختن پلیس مخفی
آمد. با این ھمھ زاھدی بھ آسانی با تر جور در نمیی حکومت سادهزاھدی با گرایش کارتر بھ شیوه

 منیت ملی کارتر دوستی ایجاد کرد. زبیگنیو برژینسکی مشاور ا

دستی بھ دور افکند و با ھم یقبل یزندگرفت، زاھدی لباس ھایی کھ شاه بھ سوی سقوط میدر ماه 
انگیز نمایش روزھای آخر شد. او دو بار بھ تھران رفت. قبل از سفر دومش  برژینسکی بازیگر جدل

سایروس ونس وزیر خارجھ و استانسفیلد ترنر رئیس ژینسکی از او خواست برای ملاقات با کارتر و بر
در مورد واشینگتن نگران «سازمان سیا بھ کاخ سفید برود. کارتر تعھدی نسبتاً جالب کرد و بھ او گفت: 

  17»خواھم بود. نباشید. من خودم سفیر ایران در اینجا

ان بود. نظریات او بھ در تھران زاھدی یکی از طرفداران راه حل نظامی برای خاتمھ دادن بھ بحر 
یافت ولی مورد تأیید شاه نبود. ھمچنین زاھدی مخالف بود کھ شاه ایران توسط برژینسکی انعکاس می

                                                           
17 Salinger, America Held Hostage, p. 39. 
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با شکست روبرو شد. او بھ واشینگتن برگشت و  شاهرا ترك کند. در این مورد نیز در متقاعد ساختن 
 سپس بھ سوئیس رفت. 

، سفارت ایران در واشینگتن را، دانشجویان انقلابی و اندکی پس از آنکھ شاه تھران را ترك كرد
ی مشروبات زاھدی کارمندان سفارت کھ تاکنون بھ زاھدی و شاه وفادار بودند تصرف کردند. ذخیره

ھای گران قیمت بود در حوض سفارت ریختھ شد و او علنا متھم گردید کھ از کھ شاتولافیت و شراب
چنین اتھاماتی خریده است. ضای کنگره و روزنامھ نگاران را میطریق مواد مخدر و دختران تلفنی اع

 .توسط کنگره و وزارت دادگستری بررسی شد و رد شد

کھ زاھدی در مراکش بھ شاه ملحق شد بھ این نتیجھ رسیده بود کھ ایالات  ۱۹۷۹ی در اواخر ژانویھ
است. اکنون معتقد بود شاه باید از چون و چرا از شاه بھ او خیانت کرده متحد با پشتیبانی نکردن بی

رفت دیگر امیدی نبود کھ بتواند بھ ایران بازگردد فاصلھ بگیرد. وانگھی اگر شاه بھ آمریکا می واشینگتن
 ارسال شود.» سیا«ای از جانب سازمان مگر اینکھ مانند محمولھ

افیان شاه، از جملھ زاھدی بھ شاه توصیھ کرد در مراکش بماند. در ھمان حال او و بعضی از اطر 
انگیز افتادند. عملیات گروه کوماندویی اسرائیل در ی ساده و غمنی، بھ فكر یك توطئھ باسرھنگ جھان

 انتبھ الگوی نقشھ آنھا بود.

نقشھ از این قرار بود کھ گروھی از آنان با ھواپیمای دوم شاه بھ تھران مراجعت کنند و با فرماندھان  
ض نسبت بھ شاه شھرت داشتند تماس بگیرند و آنھا را متقاعد سازند کھ نظامی کھ بھ وفاداری مح

 ھواپیمای حامل خمینی را حین پرواز از پاریس بھ تھران بربایند.

؟ یك امکان این بود کھ ھواپیما را در یك پایگاه نظامی دور از تھران بھ زمین بنشانند. برای یچ پس
ھای تھران منتظر استقبال از امام بودند چھ کنند؟ ھا نفر کھ در خیابانجلوگیری از خشم میلیون

سلامت در  پیشنھادشان این بود کھ رادیو تھران اعلام کند ھواپیما نقص فنی پیدا کرده و خمینی بھ
برد. در آنجا آیت الله را وادار بھ سازش کنند و نتیجھ را از طریق رادیو بھ فرودگاه دیگری بھ سر می

 برند. او را از بین میآگاھی عموم برسانند. اما اگر آیت الله سازش نکرد چھ کنند؟ ناچار

لیك كنند یا در زمین فرودگاه راه حل دیگر این بود کھ قبل از اینکھ ھواپیما بھ زمین بنشیند بھ آن ش
 اند، آن را منفجر سازند. تھران کھ پیروان امام برای استقبال پیش آمده

گران طرح اول یعنی منحرف ساختن ھواپیما را ترجیح دادند. در طرح از میان این سھ طرح، توطئھ
بود (ھواپیما پر  شد کھ با آیت الله پرواز کردهتر بود؛ چون موجب نابودی ھر کسی میدیگر مغشوش

ی ھواپیمای در بست ایرفرانس را از روزنامھ نگاران خارجی بود کھ بھای بلیطشان قسمتی از کرایھ
 رفت. تأمین کرده بود). ولی در مراکش حتی نابودی این عده نیز مھم بشمار نمی

کھ در نظر  ھا بعد کھ دست اندرکاران این توطئھ، این داستان را تعریف کردند اصرار داشتندسال
توانست و نھ بھ دستور شاه انجام بدھند. شاه می یشورش کیبھ عنوان  اند حملھ را بھ نام خودشانداشتھ

 شان را صادر کند.پس از انجام نقشھ عمل آنھا را تقبیح کند و دستور بازداشت و حتی اعدام
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شما «گویند واکنش او نومید کننده بود: ھنگامی کھ نقشھ تکمیل شد، آن را بھ اطلاع شاه رساندند. می
خواھم گفت شما را زندانی  شاه حسن دومباید دیوانھ شده باشید. اگر دست بھ چنین کاری بزنید بھ 

  18»کند.

نیست،  ۱۹۵۳اوضاع مانند گفت کرد و میاما حتی در ھمان حال کھ شاه چنین نقشھ ھایی را نفی می
اند. کیم کرد کھ متحدانش کھ در آن زمان او را نجات داده بودند، این بار بھ او خیانت کردهاحساس می

روزولت و جانشینانش کجا بودند تا بھ او بگویند چگونھ بجنگد؟ در مراکش کھ نبودند، حتی در تھران 
 شد.ھم اثری از آنھا دیده نمی

ای از فرماندھان نظامی کھ در ایران مانده بودند، ھنوز سیا و مشارکت شاه، عده با كمك یا بدون كمك
 درصدد ترتیب کودتا بودند.

گفت کرد و میھایی خودداری میشاه مرتباً از تصویب چنین تلاش ۱۹۷۸پیش از عید میلاد مسیح 
یش از عزیمت شاه از تواند با خونریزی گسترده تخت و تاجش را حفظ کند. اندکی پھیچ پادشاھی نمی

ایران، دریادار حبیب اللھی و فرماندھان دیگر برای آخرین بار بھ دیدن شاه رفتند و از وی اجازه 
اما چنین بھ «ھا حبیب اللھی گفت: نمود. بعدخواستند کھ ترتیب کودتا را بدھند. این بار شاه مردد می

عھده بگیرد ولو اینکھ خارج  ملیات نظامی برگونھ مسؤولیتی را در عخواھد ھیچآمد کھ او نمینظر می
 ھایش آلوده بھ خون شود. ولی در مورد ما حرفی نداشت. اگر کودتاخواست دستاز کشور باشد. او نمی

شاه بھ طور » کردند.توانست بھ ایران برگردد. وگرنھ ما را محاکمھ و اعدام میشد او میموفق می
 دتا را شروع کنند و این درست ھنگامی بود کھ عازم مصر شد. ی کومبھم موافقت کرده بود کھ نقشھ

اعتصابی گرفتھ و تقریباً در  در ماه ژانویھ، نیروی دریایی مناطق نفت خیز را از دست کارگران    
کرد و بنادر جنوب را نیز تحت کنترل داشت. طبق حدود یك سوم محصول عادی نفت تولید می

شد و در صورت لزوم کارخانھ ھای کلیدی ی برق کشور میل شبکھی کودتا، حبیب اللھی مسئونقشھ
 کرد.را تصرف می

ی جزئیات بین افسران نیروھای سھ گانھ کھ طرح را تھیھ کرده بودند سھ ھفتھ بحث و مذاکره درباره
 طول کشید. آنھا عملا ھیچ گونھ تماسی با شاه نداشتند.

ممكن ساختھ بود. علت آن ھم این بود کھ شاه کھ ھمیشھ آنھا را تقریبا غیر غیبت شاه برنامھ ریزی 
ی سلطنتی و فرماندھان ارتش علیھ خودش بود، ساختار نیروھای نگران کودتا از جانب اعضای خانواده

اندازه دشوار بود. تا آن زمان فرماندھان مسلح را طوری ترتیب داده بود کھ ھمکاری افقی بین نیروھا بی
گرفت. اکنون کھ ھا را میی تصمیمدادند و خود او کلیھی بھ شاه گزارش میھر چیزی را بطور عمود

رأس ھرم رفتھ بود راھی برای تصمیم گیری وجود نداشت. با این ھمھ، آن عده از فرماندھان نظامی 
کھ ھنوز بھ شاه وفادار بودند (یا ھنوز امیدوار بودند کھ بتوانند در برابر استقرار حکومت اسلامی 

 19ه کردند.کنند) یك سلسلھ نقشھ ھایی برای کودتا آماد مقاومت

 ,آیت الله بھ تھران بازگشت ۱۹۷۹ی اما فرصت اجرای این نقشھ ھا را نیافتند چون در اول فوریھ

.فنلاند ایستگاه در لنین مثل

                                                           
 .۱۹۸٥نوامبر  ۸؛ با کیومرث  جھان بینی  ۱۹۸۵نوامبر  ۱۹؛ با کامبیز آتابای، ۱۹۸۵دسامبر  ۳ھای نگارنده با اردشیر زاھدی، مصاحبھ 18
 .۱۹۸٥اکتبر  ۹ی نگارنده با کمال الدین حبیب اللھی، مصاحبھ 19
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 فصل ششم

 روحانی
 

آیت الله سید روح الله موسوی خمینی، جھان غرب را بھ خود مشغول داشتھ است.  ۱۹۷۹از اوایل   
ً در مورد ریاضت و انتقام از ظلم ،بوده کھ سرسختقدی تای خستگی ناپذیر و مناو تازیانھ  ،دائما

رحم و حتی مظھر در نظر بسیاری از افراد در غرب او دشمنی بی و عمل کرده است. حتینص
کنیم و امیدی بھ کنترل آن نداریم. او وحشتناك خشم و نفرتی است کھ انتظارش را نداشتیم و درکش نمی

طور کھ یکی ھای گسترده در غرب بنماید. ھمانی اسلام را تبدیل بھ یکی از جاذبھتوانستھ است مسئلھ
انقلاب اسلامی  اشاره کرده است پیش از )Edward Mortimer(از مورخان بھ نام ادوارد مورتیمر
ی ناچیزی وجود داشت؛ اعراب از لحاظ ھای معنوی اسلام علاقھدر ایران، در غرب نسبت بھ جنبھ

شدند. تنھا با شدند، و ایرانیان در وجود شاه مشخص میی فلسطین و تروریسم شناختھ مینفت و مسئلھ
داغ در میان طراحان  روی کار آمدن خمینی بود کھ سیاست و معنویت اسلام بھ صورت یك موضوع

 نویسندگان درآمد. استراتژی و اشخاص اھل بحث و گفتگو، و سیاستمداران و

با این ھمھ مذھب شیعھ کھ آیت الله خمینی معرف آن است بھ کلی با تسنن کھ اکثریت مسلمانان پیرو 
ی میراث دربارهقرآن را قبول دارند ولی ھر کدام تفسیری متفاوت  فرقھ آن ھستند فرق دارد. ھر دو

ی پسرانش درگذشتند و فقط دخترش محمد پیامبر اسلام دارند. در زمان حیات حضرت محمد کلیھ
 حضرت فاطمھ  کھ با حضرت علی  جانشین منتخب او ازدواج کرده بود فرزندانی داشت.

حضرت محمد مذھب  مرگاند. پس از فاطمھ فرزندانی بازماندگان حضرت محمد بنابراین کلیھ  
شدند) گسترش یافت و پیروان علی (یا شیعیان علی) رو بھ شیعھ (در میان کسانی کھ سنی نامیده می

و پسرانش شکست خوردند و مذھب شیعھ بھ صورت  او مرگپیروان علی بھ دنبال  افزایش نھادند.
ی مزبور از یك لحاظ بیشتر معرف مسلمانان درآمد. فرقھ باوراز جریان اصلی  جداای کاملا فرقھ

قرار داشت. مذھب شیعھ در قرن شانزدھم در  ھا مخالفت بود تا قدرت کھ در دست جریان اصلی سنی
دوران پادشاھان صفوی مذھب رسمی ایرانیان شد. در نظر ایرانیان مذھب مزبور ھمیشھ یك كیش 

    ختن آنان از اعراب بوده است. ای برای مشخص ساسیاسی مذھبی و وسیلھ

عنوان پیشوایان معنوی در مرکز عقاید شیعھ قراردارد و حق ندارند چیزی را در  بھ ن ماما ااھمیت 
.شیعیان کھ بھ آنھا داده شده میتوانند آن را تفسیر کنند اما از طریق ھدایت الھی وحی قران تغییر دھند

در قرن نھم از دید  ) یمھد امام( وجود داشتھ و امام دوازدھمبر این باورند کھ یازده امام پس از علی 
  .و وقتی بیاید ھمھ ظلمھای جھان درست میشود بشر پنھان شده اما ھنوز در روح وجود دارد

ی صفوی را سرنگون کردند و کوشیدند یکبار دیگر مذھب تسنن ھا سلسلھدر قرن ھجدھم کھ افغان  
روحانیون طراز اول و مدرسین شیعھ بھ عراق گریختند. در آنجا از قدرت را بھ ایران تحمیل کنند، 

 دولت ایران مستقل بودند و این سنت ھنوز ھم باقی است.
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ی قاجار پرداختند و خود را در حقیقت در قرن نوزدھم علماء بھ نحو روز افزونی بھ انتقاد از سلسلھ  
در دست گرفتن حکومت بر نیامدند. آنان با  مدافع مردم در برابر دولت معرفی کردند اما درصدد

نقش مھمی ایفا نمودند  ۱۹۰۶مخالفان قاجارھا کھ تحت نفوذ غرب قرار داشتند متحد شدند و در انقلاب 
قدرت شاه بیش از پیش تضعیف شد و رژیم مزبور  -شبیھ بھ بلژیك  -کھ با استقرار سلطنت مشروطھ 

 1رپا بود.ب ۱۹۷۹بھ طور اسمی تا 

شود، ھر پادشاھی کھ قبل از رجعت امام غایب سلطنت کند جایی کھ مربوط بھ علمای شیعھ میتا    
غیرقانونی است، مگر اینکھ از جانب روحانیون بلند پایھ مورد تأیید قرار گیرد. بدین سان روحانیون 

د. در طی قرون انشیعھ از نظر شرعی قادرند انقلاب بر پا کنند و از قرن ھفتم بھ بعد ھمین کار را کرده
دانستھ و دین می کردن سستگذشتھ، ایرانیان با رھبران مذھبی خود کھ اعمال پادشاھان را موجب 

نویسد: می )Barry Rubin( باری روبینطور کھ اند. در واقع ھماناند کاملا خو گرفتھساختھمحکوم می
زیستند و حتی بسیاری از دھقانان ھای روستایی میھا ایرانی بھ خصوص آنھایی کھ در دھکدهمیلیون«

عنوان رھنمود ھای رھبران مذھبی را بھھای اخیر بھ شھرھا مھاجرت کرده بودند، اعلامیھکھ در سال
  2».پذیرفتندرفتارشان نسبت بھ شاه می

 ملاھاتاج سلطنت را بر سر نھاد از پشتیبانی  ۱۹۲۶ا وقتی کھ در رضاشاه در ابتدای کار خود ت

دادند و در بسیاری از گروه اصلی معلمان کشور را تشکیل می ملاھابرخوردار بود. در آن زمان 
مناطق روستایی تبدیل بھ مالکان عمده شده و بھ وضع مالیات بر مردم و خرید زمین برای خودشان 

پرداختند. اما وقتی رضاشاه مجموعھ قوانین مدنی و تجارت و جزایی را بھ موقع اجرا گذاشت کھ می
کرد، و سیستم مدارس عرفی را گسترش داد و کوشید یك كشور مدرن می عملا قدرت علماء را محدود

بخش  ملاھاکھ رضاشاه استعفا داد،  ۱۹۴۱را خشمگین ساخت. در  ملاھاو متمرکز بوجود آورد، 
 بزرگی از نفوذ سابقشان را از دست داده بودند.

رفتھ کردند.  شروع بھ كسب قدرت ازدست ملاھاھای سلطنت محمدرضاشاه ولی در نخستین سال
، ۱۹۵۱در  )آرارزم یعل حاج(و قتل نخست وزیر ۱۹۴۹گفتند در سوء قصد نافرجام بھ جان شاه در می

ی دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت، ی مبارزهدست داشتھ اند. در مراحل اولیھ ملاھابعضی از 
 ۶۰ھای سفید در اوایل سالبا شاه بر سر انقلاب  ملاھای اصلی با وی متحد شدند. ولی مبارزه ملاھا

 در گرفت. در این ھنگام بود کھ نام خمینی شھرت یافت.

ی نسب آن بھ حضرت ی روحانی بھ دنیا آمد کھ سلسلھخمینی در آغاز قرن کنونی در یك خانواده    
 رسد. ھنگامی کھ طفلی بیش نبود، پدر او ظاھرا بھ دستور یکی از مالکان متنفذ بھ قتل رسید.محمد می

اش بزرگ کردند و پس از درگذشت آنان برادر بزرگترش سرپرستی او را بھ عھده او را مادر و عمھ
 گرفت.

در شھر  ۶۰ھای . آیت الله تا اوایل سالشدند ملاھر دو برادر سنت خانوادگی را دنبال کردند و 
اینکھ اسلام تعھداتی  برد و بھ تدریس فقھ و فلسفھ و اخلاق اشتغال داشت و در موردسر میمذھبی قم بھ

ی شرق و غرب آزاد شود اصرار نسبت بھ اھداف اجتماعی و سیاسی دارد و ایران باید از سلطھ

                                                           
1 Mortimer, Faith and Power,pp. 296-376. 

2Rubin, Paved with Good Intentions, p. 6.  
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ی ھای درس او عدهبھ بعد کلاس ۱۹۴۰ھای ورزید. او یکی از مدرسین برجستھ بود و از سالمی
 کرد.زیادی از طلاب علوم دینی را بھ خود جلب می

ی و محکم بود. عقیده داشت یا خوب وجود دارد یا بد، مابین آنھا ھیچ نقطھنظریات او ھمیشھ قرص  
توان اصلاح کرد. بلکھ باید نابود ساخت. او عادت داشت خاکستری رنگی نیست. بنابراین فساد را نمی

تواند بھ استخر ی یك چشمھ تمیز و یك استخر راکد را نقل کند. آب چشمھ میاخلاقی درباره مثالیك 
  ولی استخر ھمچنان راکد خواھد ماند مگر اینکھ آب آن را خالی کنند. بریزد

کرده بود، اجتناب ناپذیر بود. پس از  ملاھاابراز نفرت خمینی بھ حملاتی کھ رضاشاه بھ قدرت  
اسلام را  یآموزشھای نامید کھ ستمگراستعفای رضاشاه آیت الله کتابی نوشت و در آن رضاشاه را 

ھای بعدی او نیز کرده است. اعلامیھرحم و غیر شرعی را اداره مینادیده گرفتھ و یك دولت فاسد و بی
جانشین  ھای غربی راھایی بود کھ محمدرضاشاه ارزشلبریز از ھمین گونھ ابراز خشم نسبت بھ روش

 ھای اسلامی کرده بود. سنت

منتشر ساخت کھ روحانیت باید اطمینان یابد کھ حکومت خمینی این نظریھ را  ۱۹۴۰ھای در سال
اسلام از ابتدا یك قدرت «ھا اعلام داشت: ی قوانین اسلامی محدود خواھد شد. بعدوسیلھ غیر مذھبی بھ

حضرت رسول مراجعھ  گفتاراگر کسی بھ  .سیاسی بوده کھ نباید خودش را محدود بھ مسائل دینی بکند
کند کھ عمده ترین ستون اسلام است، خواھد دید کھ بیشتر بھ امور سیاسی و دولت و مبارزه با جباران 

  3»پردازند تا بھ نماز و دعا.می

            

 

  ۱۹۷۹آیت الله خمینی در تھران

خمینی کوشید تا عفو فدائیان اسلام را (کھ پیشگام جھاد اسلامی و حزب الله لبنان  ۵۰ھای در سال
ی رژیم شاه محکوم بھ اعدام شده بودند کسب بودند) و بھ علت قتل اعضای برجستھ ۱۹۸۰ھای در سال

قلاب سفید را ان ۶۰ھای کند اما موفق نشد. او از روابط شاه با اسرائیل اظھار تنفر کرد. در سال
 .بود قیدق یکاف اندازه بھی ایران دانست. ی قدرت روحانیت و مقام دین در جامعھماندهای بھ باقیضربھ

                                                           
3 Shaul Bakhash, The Reign of the Ayatollahs (London: 1.B. Tauris, 1985) pp. 19-40. 
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 توصیف کرد.» تلاش در فاسد ساختن دختران مسلمان« اعطای حق رای خمینی اقدام شاه را در 

 مالی انھا را بھ خطر انداخت.را بعنوان معلم تھدید کرد و اصلاحات ارضی واستقلال  ملاھاانحصار 

از اصلاحات توسط جاسوسان یھودیان و صھیونیست انجام شده  خمینی اظھار داشت کھ شاید بسیاری
ییر بدھد و در بعضی موارد خمینی موفق شد خط مشی دولت را تغ.اسلام و قران در خطرند ....است

 این امر باعث گردید بھ قدرتش پی ببرد.

ارتجاع «را بھ عنوان  ملاھاشروع شد. شاه مخالفت  ۱۹۶۳ی اصلاحات ارضی در ھنگامی کھ برنامھ
ی عموم بود نامید. اصلاحات ارضی مورد علاقھ» ی شپشوملاھا«محکوم کرد و روحانیون را » سیاه

شتند. ولی خمینی ی ملی، یا آنچھ از آنان باقی مانده بود، یارای مخالفت با آن را نداو سیاستمداران جبھھ
صورت  (امریکا و اسراییل)ی این کارھا بھ دستور دشمنان خارجیبار دیگر اصرار ورزید کھ ھمھ یک
بھ خاطر منافع یھودیان و آمریکا و اسرائیل ما باید زندانی و کشتھ شویم. برای مقاصد شوم «گیرد. می

 »بیگانگان ما باید قربانی شویم.

شاه را شدیدتر از ھر وقت بھ عنوان عامل صھیونیسم محکوم کرد و  ۱۹۶۳خمینی در ژوئن  
رحمی سرکوب کرد. ای گردید کھ دولت در کمال بیھای گستردهبازداشت شد. این عمل موجب شورش

 4.کردشد از چند صد تا چند ھزار نفر تغییر میبرآوردی کھ از تعداد کشتھ شدگان بھ دست نظامیان می

ھا نھ از جانب شخص ھای مھم در جلوگیری ازاین آشوبجالب این است کھ بعدھا گفتھ شد تصمیم 
 ۷۰و  ۶۰ھای شاه بلکھ از جانب اسدالله علم نخست وزیر بوده است کھ در تحولات ایران در سال

 در بیرجند، در شمال شرقی دار نیزمی بزرگ رفت. علم از یك خانوادهشخصیتی کلیدی بشمار می

کھ از بیماری سرطان درگذشت ابتدا بھ عنوان نخست وزیر و سپس وزیر  ۱۹۷۷ایران بود. او تا 
ھای ای است کھ جرأت دارد دستورگفتند او یکی از معدود مقامات بلند پایھدربار در کنار شاه ماند. می

  شاه را مورد چون و چرا قرار دھد و در بعضی موارد با آنھا مخالفت نماید.

در کنار علم بود. بعدھا  ۱۹۶۳بھبھانیان متصدی امور مالی شاه، بھ ھنگام اغتشاشات  جعفر محمد   
شما شاه ھستید، من نخست «تعریف کرد کھ شاه بھ علم گفتھ بود مردم را نکشد. علم پاسخ داده بود: 

موفق شدم وزیرم. من مسئول امنیت ھستم و بھ ھر طریقی کھ بتوانم مردم را ساکت خواھم کرد. اگر 
توانید مرا بھ دار بزنید و باز ھمچنان شاه خواھید شما ھمچنان شاه خواھید بود. اگر شکست بخورم می

 » بود.

اعدام کند ولی سایر رھبران  ۱۹۶۳خواستھ است خمینی را در ای رواج داشت کھ علم میشایعھ
 کھ او را حتی محاکمھ نکند.  مذھبی شاه را وادار کردند

آزاد شد. فرستادگان متعدد شاه تلاش کردند او را متقاعد سازند کھ سیاست  ۱۹۶۴آیت الله در بھار 
 » اسلام تمامش سیاست است.«را بھ سیاستمداران واگذارد. او پاسخ داد: 

آمریکا بروز کرد. در  هی قطع رابطھ بین خمینی و شاه بر سر روابط با ایالات متحدآخرین نقطھ
ای بھ مجلس تسلیم کرد کھ مستشاران نظامی آمریکایی و خانواده ھایشان دولت لایحھ ۱۹۶۴ی ژوئیھ

 ی حق برون مرزی در ھایی دربارهساخت نھ ایرانی. چنین موافقتنامھھای آمریکایی میرا تابع دادگاه

                                                           
4 Shaul Bakhash, The Reign of the Ayatollahs (London: 1.B. Tauris, 1985) pp.29-30 and Rubin, Paved with Good 

Intentions, p. 109. 



105 

 

ر شوند معمول است، اما دھر جا کھ نیروھا یا مستشاران آمریکایی در خارج از کشورشان مستقر می
نوزدھم کسب کرده ھا در قرن ھا و روسھایی را کھ انگلیسیایران خاطرات خشم آلود کاپیتولاسیون

 *بودند زنده کرد.

و  ۱۸۵۵ی حقوق برون مرزی در ایران بھ دست آورد. در فاصلھ ۱۸۲۸ی * روسیھ نخستین کشوری بود کھ بھ موجب عھدنامھ
ھای ی نخست قرن بیستم، الغای کاپیتولاسیون یکی از خواستھب کردند. در دو دھھھمین حقوق را کس پانزده کشور دیگر نظیر ۱۸۹۰
ھا ملغی است، ی این گونھ عھدنامھرضاشاه اعلام کرد کھ کلیھ ۱۹۲۷ھا بود. در ی سیاستمداران و روشنفکران و ناسیونالیستعمده

رد. او تمام اعتراضات کشورھای غربی را رد کرد و ککھ حقوق برون مرزی بھ آمریکاییان اعطا می ۱۸٥٦ی از جملھ عھدنامھ
ی قوانین جدیدی است کھ بر اساس اصول غربی قرار گرفتھ و منافع بیگانگان را بھ خوبی اظھار داشت دولت ایران در صدد تھیھ

 وضع بدین منوال بود. ۱۹۵۰ھای حفظ خواھد کرد. تا اواخر سال

سند اسارت «قانون مزبور با اکثریت ضعیفی بھ تصویب مجلس رسید و خمینی آن را بھ عنوان      
مجلس با این عمل خود ما را جزء دول مستعمره محسوب کرد. ملت «محکوم کرد و گفت: » ایران

ن گذارند ایباشد نمی اسلامتر معرفی نمود. اگر نفوذ ھا عقب ماندهمسلمان ایران را در دنیا از وحشی
 او از ارتش خواست کھ علیھ دولت قیام» ملت یك روز اسیر انگلیس و روز دیگر اسیر آمریکا باشد.

 5کند.

ی . شاه باز ھم توصیھرفتندیپذ را آن یبرخای پخش شد و اخطار تھدیدآمیز خمینی بھ نحو گسترده
ترکیھ تبعید شد. در کردند نپذیرفت، ولی خمینی بازداشت و بھ کسانی را کھ پیشنھاد کشتن او را می

او علیھ شاه  انتقاددر آنجا بھ سر برد.  ۱۹۷۸او بھ نجف شھر مقدس شیعیان نقل مکان کرد و تا  ۱۹۶۵
نامید. می» خدمتگزار دلار«کرد و شاه را بھ مسخره را محکوم می رانیا حکومتافزایش یافت. مرتباً 

کرد. ی ساواك زندانی شده بودند پشتیبانی میوسیلھاو از حقوق روشنفکران و فقرا و دانشجویانی کھ بھ 
ھای بیگانھ بھ خصوص اسرائیل و ای برای فروختن مملکت بھ قدرتاقدامات اصلاحی شاه را توطئھ

 کرد.را تشویق بھ مقاومت می ملاھادانست وآمریکا می

ھر کس «ھای تخت جمشید را بھ طور مطلق محكوم ساخت و اعلام داشت: خمینی از نجف جشن
بھ » ھا دست داشتھ باشد یا در آنھا شرکت کند خائن بھ اسلام و ملت ایران است.در برگذاری این جشن

در ابتدا از رضاشاه خواستھ بودند کھ سلطنت را بپذیرد، او اظھار  ملاھارغم این واقعیت کھ بعضی 
طنت مخالف است. سلطنت نزد خداست... اسلام اصولا با سل عنوان منفورترین«کرد کھ عنوان شاھنشاه 

  »ترین و ننگین ترین مظاھر ارتجاعی است.آوریکی از شرم

ی معدودی در غرب و نمود کھ این سخنان ناشی از تلخی تبعید است. یقینا عدهتا مدتی چنین می 
گونھ اظھارات مخالف را گزارش دھند، بھ نیروی پنھانی ھای اطلاعاتی کھ وظیفھ دارند اینحتی سازمان

ی توھین مقالھ ۱۹۷۸انگیخت توجھ داشتند. در اوایل ی ایران بر میکھ این فریاد در بیابان در داخلھ
ھای ایران علیھ خمینی منتشر شود منجر بھ آغاز دور آمیزی کھ شاه اجازه داد در یکی از روزنامھ

 ھایی شد کھ شاه را تضعیف و نابود کرد.پایان از تظاھرات و سرکوبتسلسلی بھ ظاھر بی

ی ورود بھ ھ او اجازهھا بھ تقاضای ایران خمینی را از نجف تبعید کردند. بعراقی ۱۹۷۸در اکتبر 
و شاه با موافقت با  دیپرس  را شاه نظرکویت داده نشد و لذا بھ فرانسھ پناه برد. پرزیدنت ژیسکاردستن 

کرد رفتن خمینی بھ فرانسھ یکی از بزرگترین اشتباھات دوران سلطنتش را مرتکب شد. او گمان می

                                                           
5 Chani, Iran and the West, p. .434 
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خواھد داشت تا در یک کشور تندرو کھ این روحانی سرسخت در فرانسھ مسیحی خطر کمتری برایش 
 مسلمان ھمسایھ.

توانستند از فرانسھ خمینی می شاه قدرت وسایل مخابراتی مدرن را بھ حساب نیاورده بود. دستیاران
توانست خطابھ ھایش را در ضبط صوت پر کند و نوارھای آن مستقیما بھ تھران تلفن کنند و خمینی می

د. برای نخستین بار تمامی مطبوعات جھان آزادانھ بھ او دسترسی بلافاصلھ در سراسر ایران پخش شو
شد و دستیاران جوان ھا منتشر میھا چاپ و در رادیوپیدا کردند. بیانات او تقریبا ھر روز در روزنامھ

کردند. بھ خصوص رادیو تر امور تبلیغاتی او را اداره میی غرب او با کفایت ھر چھ تمامتحصیل کرده
در نظر بسیاری از  آیت الله ۱۹۷۸کرد. در اواخر ی نظریات او را پخش میکھ کلیھ» یبی بی س«

تر و روشنفکران غربی کھ بھ ایران علاقھ مند بودند پیرمردی کھ مصمم است رژیمی بسیار عادلانھ
 شد، برقرار سازد.ی شاه سنگدل و فاسد و مستبد اداره میوسیلھتر از آنچھ بھدموكراتیك

نفر برای استقبال از او در   ونیلیم سھ کھ خمینی بھ ایران بازگشت، ۱۹۷۹ی اول فوریھدر روز 
بودند. جمعیت ھیجان زده در ھمھ جا موج میزد. آیت الله مجبور  شده جمعھای تھران فرودگاه و خیابان

در  *)رفاه مدرسھ(ایشد با ھلیکوپتر بھ قرارگاھی کھ بھ عنوان نمادین برگزیده بود برده شود: مدرسھ
ی ھای بخش شمالی کھ تا آن ھنگام بر زندگی تودهبخش فقیر نشین جنوب تھران، دور از ویلاھا و کاخ

  مردم تسلط داشت.

 ارتش رتبھعالی افسران از تعدادی ھمچنین. استشده انجام رفاه مدرسھ بام پشت روی بر انقلاب از پس ھایاعدام از برخی *

 از بعد روز یک و انقلاب پیروزی از پس روز سھ ،۱۳۵۷ بھمن ۲۵ شب نیمھ. شدند اعدام مدرسھ این بامپشت در شاھنشاھی

 ساواک، پیشین رئیس نصیری اللهنعمت. شدند تیرباران سلطنتی نظام ھایمقام و افسران دستۀ نخستین موقت دولت کابینھ تشکیل

 خسروداد منوچھر و اصفھان سابق نظامی فرماندار ناجی رضا تھران، سابق نظامی فرماندار و شھربانی کلّ  رئیس رحیمی مھدی

 انقلاب دادگاه قالبِ  در رفاه مدرسۀ محلِ  در روز ھمان آنان، محاکمۀ کھ بودند ھااعدامی دستۀ نخستین از ھوانیروز سابق فرماندۀ

: جملھ من ھایی سمت ھم موقت دولت در بعدھا و داشت را خمینی مترجم مسئولیت لوشاتو نوفل در کھ یزدی ابراھیم توسط و انجام
 استقبال کمیتھ افراد جزو کھ دیگر تن چند بھمراه یزدی شد،ابراھیم دار عھده را غیره و وزیرنخست اول خارجھ،معاون امور وزیر

 از بھمن ۲۵ در کھ شده یاد افراد اعدام خصوص در تکلیف کسب بدون و خودسرانھ بصورت انقلابی ھایدادگاه برپایی با بودند

 شیخ خمینی کھ بود حالی در این، و شدند تیرباران مدرسھ، ھمان بامِ  پشت در شبنیمھ و شده شناختھ الارض فی مفسد او سوی

 ماجرای در کھ کرد منصوب آنھا بین ھماھنگی و ھا محاکمھ روند بر نظارت و ریاست و شرع حاکم بعنوان را خلخالی صادق

 یزدی ابراھیم توسط او دادن قرار جریان در و ھماھنگی و خلخالی بھ اطلاع بدون کھ مذکور افراد دیگر و رحیمی و نصیری اعدام

 ابراھیم از و رفتھ خمینی نزد بھ شب ھمان اعدام خبر شنیدن بعداز خلخالی و شد روبرو خلخالی منفی واکنش با کھ درآمد اجرا بھ

 منصوب شرع حاکم و القضات قاضی بعنوان را خلخالی مکتوب اینبار خمینی و میکند انتقاد او کردن عمل خودسرانھ و یزدی

 در بھداشتی سرویس در غفاری ھادی کمک با یزدی ابراھیم ھم را ھویدا عباس امیر کھ معتقدند بسیاری کھ حالیست در این مینماید

 سرویس بھ ورود ھنگام و میکند موافقت ھم خلخالی و مینماید درخواست خلخالی از ھویدا خود درخواست بھ کھ تنفسی وقت

 مغزی داخلی خونریزی و جمجمھ شکستگی دچار نتیجھ در کھ مینمایند وارد او بھ سنگینی ضربات سر پشت ناحیھ از بھداشتی

.مترجم .میشود او شدن کشتھ بھ منجر و میگردد    

 یک 1357 سال تا مدرسھ این .شد می اجرا اعدام مدرسھ، این بام پشت درو  کرد می زندگی مدرسھ این پایین طبقھ در خمینی

 ایران دولت برای  مدرسھ دراین 1357 سال از قبل بھشتی محمد سید رجای، محمدعلی باھنر، محمدجواد. بود دخترانھ مدرسھ

 -می قرار بررسی مورد مذھبی و سیاسی مسائل نظر از مدرسھ کتب. کردند می سانسور  را مدرسھ ھای کتاب و کردند می کار

.مترجم .گرفت  

  

کردند کودتا علیھ خمینی امکان دارد. ھنوز در میان فرماندھان نظامی شاه کسانی بودند کھ تصور می
میل بود زیرا آنان کوشیدند شاپور بختیار را کھ ھنوز نخست وزیر بود با آن موافق سازند، بختیار بی

تواند ست کھ بھ تنھایی میی او اکنون بھ قدری قوی ااعتقاد داشت خودش شاه را بیرون کرده و پشتوانھ
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از پنجاه سال پیش تاکنون «خمینی را بر زمین بزند. او یك روز پس از بازگشت خمینی اعلام داشت: 
 »ارتش ھیچگاه این طور مطیع نخست وزیر نبوده است.

بختیار پیشنھاد کرد کھ ریاست یك حكومت وحدت ملی را بر عھده بگیرد کھ پیروان خمینی نیز در 
اعتنایی کرد و از مقامات دولتی خواست کھ استعفا بھ سادگی بھ او بیخمینی اشتھ باشند. آن شرکت د

ی ملی، و بدھند و آنگاه حکومت خودش را بھ ریاست مھدی بازرگان، یکی از اعضای قدیمی جبھھ
از پنج سال  ۶۰ ی دھھاستاد دانشگاه و مبارز حقوق بشر در زمان شاه، تشکیل داد. بازرگان در اوایل 

  عمر خود را بھ علت مخالفت با شاه در زندان گذرانده بود.

تا ھفتم فوریھ، پیروان خمینی کنترل ادارات دولتی و شھربانی و دادگستری را در بسیاری از شھرھا 
بھ نفع آیت الله و حکومت اسلامی راه پیمایی کردند. بختیار برنامھ ھای ھزاران نفر در دست گرفتند. 

 نامید. » و قرون وسطاییکھنھ «خمینی را 

، ارتشی کھ او 6داددر حالیکھ شاه در کاخی در مراکش بھ سر می برد و بھ رادیو تھران گوش می  
کردند. مأموران فروپاشی گذاشت. سربازان دستھ دستھ فرار می با این ھمھ دقت تربیت کرده بود رو بھ

یافتند تر بودند اجازه میرسیدند و آنھایی کھ خوشبختگریختند یا بھ قتل میساواك یا از ترس جـان، می
در میان کارمندان فنی نیروی ھوایی (مشھور بھ خمینی بھ خمینی بپیوندند. شورشی بھ ھواداری از 

فوریھ نیروی ھوایی با گارد شاھنشاھی  ۱۰د و در میان صفوف دیگر پخش گردید. در ھمافران) آغاز ش
کردم ارتش بھ این زودی متلاشی ھرگز باور نمی«بھ جنگ پرداخت. بعدھا حبیب اللھی اظھار داشت: 

  »شود.

 ھا را ربودند ونظامی از در و دیوارھای چندین پادگان نظامی بالا رفتند و اسلحھ ھزاران غیر

اینگونھ اعمال، ھیچ تأثیری بر «ھا را آزاد ساختند. بختیار طی یك نطق رادیویی اعلام نمود: پادگان
  »من ندارد.

فوریھ  ۱۱کرد انقلاب را مھار سازد در کھ از واقعیات بھ دور بود و تلاش می بختیارتیر خلاص بھ 
ھا ریختند و کنترل بھ خیابان ھای اسلامی و سربازان ھوادار خمینیخالی شد. افراد مسلح و چریک

ی تأسیسات نظامی را در دست گرفتند. آن عده از فرماندھان نظامی کھ ھنوز امیدوار بودند کودتایی بقیھ
ھای مسلح حتی از بختیار ی امیدھایشان برباد رفتھ است. نیروصورت بگیرد، دریافتند کھ اکنون ھمھ

لی فرماندھان نظامی بھ سربازان دستور داد بھ کنند تا چھ رسد بھ شاه. شورای عاحمایت نمی
ی ھایشان برگردند و بازرگان نخست وزیر خمینی را مطمئن ساخت کھ ارتش اکنون آمادهسربازخانھ

  پشتیبانی از دولت موقت است. 

ھای ھا در خیابانبختیار سرانجام فھمید کھ بازی را باختھ است. در حالیکھ صدای شلیك مسلسل
گاھی شد، از پلکان عقب نخست وزیری خارج شد و توانست بھ مخفیارش شنیده میاطراف محل ک

بگریزد. پس از چند ماه موفق شد با تغییر قیافھ سوار یك ھواپیمای مسافربری شود و بھ تبعیدگاھش در 
 پاریس پرواز کند. 

و گروه دیگری از فرماندھان نظامی نیز سرانجام ) اللھی میرحبیب الدینمیرکمال( دریادار حبیب اللھی
ھای موساد، ھای کوھستانی بھ ترکیھ فرار کردند. (پاره ای از آنان از کمکبا پای پیاده و از طریق راه

                                                           
 .۱۹۸٥نوامبر  ۲۰مصاحبھ با امیر اصلان افشار در  6
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درنگ مخفی نشدند این اسرائیل برخوردار شدند.) آن دستھ از فرماندھان نظامی کھ بی سرویس مخفی
ھایشان بیرون ی از آنان را جمعیت خشمگین در وسط خیابان از اتومبیلااندازه خوشبخت نبودند. پاره
  سریع اعدام شدند. یشینما ای دیگر پس از محاکمات کشیدند و درجا کشتند و عده

داشتم از راھرویی «گوید: می آورد.را بھ خوبی بھ خاطر می ۱۹۷۹ی فوریھ ۱۱ملکھ فـرح روز   
کردم. ما یك رادیو داشتیم کھ ھمیشھ روی موج رادیو تھران میزان بود و در کاخ مراکش عبور می

من چند ثانیھ نفھمیدم کدام طرف برنده » انقلاب پیروز شد، فلان پادگان سقوط کرد.«گفت: شنیدم کھ می
 7»متأسفانھ طرف مقابل برنده شد.. آنھا بدھا وھا بودیم شده است. در نظر من ما خوب

ھا بھ مراکش رسید، شاه در زمین گلف جدیدی کھ رابرت ترنت ھنگامی کھ خبر نخستین اعدام 
ساختھ است مشغول بازی بود. جونز بعدھا  شاه حسن دومھای گلف برای جونز، طراح مشھور زمین

 8.و آشفتھ ساخت اندازه گیجاظھار داشت کھ اخبار تھران شاه را بی

تا چھ اندازه پیروز شده است.  خمینیدر واشینگتن، مقامات آمریکایی بلافاصلھ نفھمیدند کھ انقلاب  
فوریھ متلاشی شد، چندین باراز اتاق عملیات کاخ سفید بھ ویلیام سالیوان سفیر  ۱۱وقتی ارتش در توفان 

خواھد بداند آیا ھنوز شانسی برای آمریکا در تھران تلفن و بھ او گفتھ شد کھ زبیگنیو برژینسکی می
لا بھ واشینگتن گفتھ بود کھ ارتش متلاشی شده و او در صدد کودتا وجود دارد؟ از آنجایی کھ سالیوان قب
بھ برژینسکی «باشد، این بار سفیر با لحنی خشن پاسخ داد: نجات افسران آمریکایی از دست مردم می

  9»ترجمھ کند؟ آیا لازم است این ناسزا را بھ زبان لھستانی«و سپس پرسید: » بگویید درت را بگذار.

ی ابراھیم یزدی یکی از دستیاران نزدیك خمینی کھ با وی انجام در اثر مداخلھافسران آمریکایی سر 
در تبعید بھ سر برده بود و بعدا وزیر امور خارجھ شد، نجات یافتند. فردای آن، بھ یك واحد ازارتش 

اش برگردد. سروان جوانی کرد دستور داده شد بھ سربازخانھایران کھ از سفارت آمریکا محافظت می
فرماندھی واحد مزبور را برعھده داشت، در حالیکھ اشك در دیدگانش حلقھ زده بود افرادش را جمع کھ 

ی نیروی زمینی آمریکا را بھ عنوان خداحافظی بوسید و سوار ی وابستھآوری کرد و ھر دو گونھ
سفارت  بھ سالیوان اطمینان داد کھ چنانچھ بھ خمینی اتومبیلش شد. مھدی بازرگان نخست وزیر جدید

حملھ شود بھ او كمك خواھد شد و شماره تلفن مستقیم خود را برای موارد ضروری بھ او داد. ولی 
 ای بھ آن کشید.درنگ نقشھ خود را برای دفاع از سفارت و عقب راندن ھر حملھسالیوان بی

صورت گرفت. آن روز صبح درست  ۱۹۷۹ فوریھ ۱۴ی مزبور در روز سنت والنتاین در حملھ 
پس از آنکھ سالیوان تلگرافی از واشینگتن دریافت کرد کھ بھ اطلاع دولت جدید برساند کھ ایالات متحد 

ھای مجاور ھای ساختمانھایی کھ روی پشت باممناسبات خود را با ایران ادامھ خواھد داد، مسلسل
ھای سرب در ھا خرد شد و تکھرا گشودند. پنجرهسفارت کار گذاشتھ بودند با تمھید قبلی آتش خود 

 .. زد رجھیش نیزم سمت بھ وانیسال ریسف ی سفارت باریدن گرفتاطراف دبیرخانھ

اش را داشت با بازرگان تماس سالیوان بھ کارمندانش دستور داد سعی کنند با تلفن مستقیمی کھ شماره
بگیرند. سرانجام مقامات جدید یك ھیئت نجات فرستادند، اما پیش از آنکھ ھیئت برسد، اقامتگاه سفیر بھ 

                                                           
 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦ی نگارنده با فرح دیبا مصاحبھ 7
 .۱۹۸۵ژوئن  ۱۳اینترنشنال ھرالد تریبیون،  8

9 Sullivan, Mission to Iran,pp.271-273 
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لح قرار گرفت. بسیاری دست مھاجمان افتاد و دبیرخانھ سفارت مورد تھاجم بیش از ھزار تن افراد مس
از آنان سر بندھای پیچازی فدائیان فلسطینی را بر سر داشتند کھ سالیوان گمان کرد معنی آن این است 

 ی خلق برای آزادی فلسطین آموزش داده است.کھ افراد مزبور را جورج حبش رھبر جبھھ

ً سالیوان چھار دست و پا بھ راھروی مرکزی دبیرخانھ تر بود خزید و بھ امنی سفارت کھ نسبتا
تاکی بھ تفنگداران دریایی محافظ سفارت دستور داد مقاومت نکنند و بھ خصوص  -ی دستگاه واکیوسیلھ

کرد کھ اگر یك سرباز آمریکایي یك ایراني را بکشد چنان خشمی بھ کسی شلیك نكنند. او حساب می
کرد. او بیشتر کارمندانش را بھ  قطعھ قطعھ خواھند برانگیختھ خواھد شد کھ ھمگی آمریکاییان را

ی ای کھ باقی مانده بود (بخش عمدهزیرزمین سفارت فرستاد تا بھ سوزاندن و پاره کردن اسناد محرمانھ
ھای رمز و پیاده کردن قطعات اسناد مزبور را قبلا بھ خارج از کشور فرستاده بود)، تخریب ماشین

 دستگاه مخابرات از طریق ماھواره اقدام کنند.

ی سفارت را کھ ی دوم دبیرخانھطبقھ آنگاه سالیوان سفارت را تسلیم مھاجمان کرد و درھای فولادین
گشود. ایرانیان مسلح و غیر مسلح در اطراف درھا دراز کشیده بودند.  کوشیدند خرد کنند،مھاجمان می

نجات ھستند کھ بازرگان ای دیگر ماموران ای از این اشخاص مھاجم و پارهرفتھ رفتھ معلوم شد کھ پاره
 اند. و یزدی اعزام داشتھ

 ارشد یملااندازه از آمریکاییان معذرت  خواست و با کمک یک یزدی شخصا بھ سفارت آمد و بی 

ی سفارت کرد. او موافقت کرد کھ از آن پس پاسداران انقلاب را مھاجمان و تماشاچیان وادار بھ تخلیھ
ً تمام ھمکاران سیاسی  ی سفارتدر داخل و خارج از محوطھ بگمارد. طی چند روز بعدی، تقریبا

او  سالیوان برای ابراز ھمدردی و خوشحالی از اینکھ در این جریان کسی بھ قتل نرسیده بھ دیدار
 10آمدند.

بھ رغم این حملھ، دولت ایالات متحد اعلام داشت کھ مناسبات دیپلوماتیك عادی خود را با رژیم جدید 
حفظ خواھد کرد. یکی از دلایلی کھ سایروس ونس وزیر خارجھ عنوان کرد حفظ جان آمریکاییان بود. 

 دوست ریغھای حساس نظامی و اطلاعاتی بھ دست ممانعت از این امر بود کھ دستگاه«دلیل دیگر 

 11».بیفتد

فوریھ بھ دیدن بازرگان رفت تا از طریق او خمینی را مطمئن سازد کھ دولت آمریکا  ۲۱سالیوان در  
انقلاب ایران را بھ رسمیت شناختھ و در امور داخلی ایران دخالت نخواھد کرد. او حتی پیشنھاد کرد 

موافقت آمریکا را بھ پس گرفتن بعضی کوشید تحویل اسلحھ ادامھ یابد، ھرچند در این ھنگام رژیم می
 گران قیمتی کھ شاه خریده بود جلب نماید. از تجھیزات

ھای مراقبت ھمچنین، سالیوان بازرگان را راضی کرد کھ بھ آزادی تعدادی آمریکایی کھ در ایستگاه
ن انقلابی آمریکا در جوار مرز شوروی گروگان گرفتھ شده بودند كمك كند. این افراد نھ بھ دست مبارزا

بلکھ بھ دست پرسنل نیروی ھوایی اسیر شده بودند کھ بیم از آن داشتند کھ از آن پس حقوقشان پرداخت 
ھای مزبور برای امنیت ایران ضروری است زیرا اطلاعات لازم نشود. او بھ بازرگان گفت کھ ایستگاه

ی نیروی فقت کرد و وابستھرساند. نخست وزیر موای نقل و انتقالات سربازان شوروی میرا درباره
ھوایی سفارت و دستیار نخست وزیر با یك كیف محتوی پول برای پرداخت بھ پرسنل نیروی ھوایی بھ 
                                                           
10 Sullivan, Mission to Iran, pp. 246-68. 
11 Cyrus Vance, Hard Choices, (New York: Simon and Schuster 1983) pp.342-44 . 
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ً بھ ایراد سخنرانی ھای ضد آمریکایی اشتغال شمال ایران پرواز کردند. با وجود اینکھ خمینی مرتبا
لذا سالیوان را بھ این فکر واداشت کھ  رفت وداشت. این کار موفقیتی برای ایالات متحد بشمار می

  12اشتھ باشد.تواند با رژیم جدید مناسبات قابل دوام دمی

اما اکنون او و کارمندانش از یك چیز یقین حاصل کرده بودند: چنانچھ شاه بھ آمریکا برود چنین 
کاری غیر ممکن خواھد بود. بھ علاوه پس از حملھ بھ سفارت، آنھا دریافتھ بودند کھ اگر شاه بھ آمریکا 

ھایی بھ تلگرام برود جان خودشان جدا در معرض خطر خواھد بود. بنابراین در این زمینھ بھ ارسال
ھایی از چوب ھای آمریکایی در تابوتگفتند اگر شاه بھ آمریکا برود، دیپلوماتواشینگتن پرداختند. می

 13کاج بھ کشورشان باز خواھند گشت.

  

                                                           
12 Sullivan, Mission to Iran, pp. 271-73. 
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 فصل ھفتم

 سلطنتی خداحافظی
 

افزایش  مراکشدر ایران، مخالفت با اقامت شاه در درون کشور خمینی با پیروزی چشمگیر انقلاب 
یافت. ظھور ناگھانی آیت الله پیروزمند در صحنھ نھ تنھا غرب را شگفت زده کرد بلکھ در میان 
مسلمانان جھان نیز یك موج گسترده و آنی از غرور بھ فرھنگ و قدرت سیاسی مذھبشان برانگیخت. 

ھای حسن از بنیادگرایی اسلامی یا سازمان آزادی یا با فاصلھ گرفتن ھایی کھ با رژیم سلطنتمراکشی
  بخش فلسطین مخالف بودند، بھ اعتراض پرداختند.

در شھر مراکش، دفاتر پست و کارمندان جزء ادارات کھ بسیاری از آنان عضو جنبش جوانان 
را  شاه حسن دوممات زیرکانھ ھای دیواری با این کلاسلامی بودند کارھایشان را تعطیل کردند. اعلامیھ

(منظور از سگ، حسن و تلفظ شاه در زبان فرانسھ » کند.سگ از گربھ پذیرایی می«کرد: محکوم می
 1»است. سلطان ما سگ شاه ایران«گفت: می یبسیار شبیھ گربھ است.) شمار دیگر

رسمیت شناختھ بود و حسن ناراحت کننده بود. مراکش دولت جدید بازرگان را بھ شاه اینھا برای    
تر از این بود اش نداشت. او باھوشی مھمان نوازی از برادر سرنگون شدهحسن ھیچ نفعی در ادامھ

ندھد پناه دادن بھ شاه خطر بنیادگرایی اسلامی را کھ در کشورش در حال پیشرفت بود  کھ تشخیص
ضمن اینکھ مخالفان چپگرا را با  ھای اخیر با ساکت کردن بنیادگرایان،افزایش خواھد داد. او در سال

خود ھمراه ساختھ بود، توانستھ بود موقعیت خودش را تحکیم کند و مایل نبود اقامت طولانی شاه این 
  ترتیبات را برھم زند.

                             

  ایران در قدرت بود. زمانی کھ شاه در ،شاه   شاه حسن دوم میزبان                                         

وجود داشت. مقامات ایرانی بھ اظھار مطالبی از  مراکشھای آدمکشی بھ ضمنا خطر اعزام جوخھ
شایعات دیگری » اش را مانند آیشمن شکار خواھند کرد.شاه و خانواده«این قبیل پرداختھ بودند: 

حسن و گروگان گرفتن آنان شاه ی ی اینکھ یك گروه تروریست درصدد ربودن اعضای خانوادهدرباره
  باشند، رواج داشت.در ازاء بازگشت شاه برای محاکمھ در ایران می

                                                           
 .۱۹۷۹ی فوریھ ۱۶دیلی تلگراف، لندن،  1
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ھای مقیم برد، در میان دیپلوماتدر اواسط فوریھ کھ شاه بیش از یك ماه بود در مراکش بھ سر می
مردی «ز حسن با او سرد شده است. مقامات آن کشور گفتگو اشاه آن کشور بھ شدت شایع شد کھ رفتار 

کردند و این مطلب را روشن ساختھ بودند رفت) می(و پس از صرف شام نمی» کھ برای شام آمده بود
شود، از آنجا  تشکیل مراکشکھ قرار بود در آوریل در  کھ شاه باید پیش از کنفرانس سران اسلامی

 2برود.

او ھیچگاه چنین عملی با حسن او را اخراج خواھد کرد. خود شاه توانست باور کند کھ شاه نمی   
زد، نمی کرد. وقتی جعفر بھبھانیان کھ ھنوز در مراکش بھ سر پادشاھی کھ در گرفتاری دست و پا می

ھایی بود کھ شاه در آنھا حساب داشت بھ شاه گفت کھ حسن مایل برد و مشغول نامھ نگاری بھ بانکمی
 است او ھر چھ زودتر از کشورش خارج شود، شاه باور نکرد.

امیر اصلان افشار یا فرھاد سپھبدی  شاه روزھایش را بھ شنیدن رادیو و گردش در باغ و صحبت با 
گذراند. برای او ھنوز امکان نداشت بفھمد کھ در کشورش چھ سفیر ایران یا مطالعھ در کتابخانھ می

 حوادثی روی داده است و چرا.

دو بار نزد شاه فرستاد. این شخص را نھ در طول ماه فوریھ، کاخ سفید یکی از مأموران سیا را  
کرد انتخاب ی اینکھ نوعی جاذبھ از او تراوش میبخاطر شناختی کھ از ایران داشت بلکھ بھ واسطھ

کرده بودند. آمریکاییان بھ فرھاد سپھبدی اظھار نمودند کھ ملاقات این مأمور با شاه باید بھ کلی سری 
ی جسمانی او دداشتش بھ جای نام او، واضح ترین علامت مشخصھی یابماند. بنابراین سفیر در دفترچھ

 را یادداشت کرد: سبیلو.

اظھار داشت کھ از بھ راه انداختن یك حمام خون اجتناب کرده و امیدوار است این » سبیلو«شاه بھ  
اکنون  کار او بھ این معنی باشد کھ روزی سلطنت بتواند در زندگی ایرانیان نقشی ایفا کند. او گفت کھ

دیگر با رھبران نظامی ایران در تماس نیست: در واقع بیشتر آنان یا اعدام یا بازداشت شده و یا در 
 ھا بھ سر می بردند.مخفیگاه

ی شکل ظاھری و رفتار شاه یکھ خورد. رھبر سرد و متکبر و مغرور ناپدید از مشاھده» سبیلو« 
باقی مانده بود. شاه دچار تکان روحی شده بود و ھیچ » یك مرد خرد و درمانده«شده و بھ جای او 

فاده قرار است مورد ای بھ اینکھ ممکن است دعوت آمریکا راای برای آینده نداشت. او ھیچ اشارهنقشھ
 3دھد ننمود.

شناخت بھ خوبی نمایان است. آشفتگی فکری شاه در مصاحبھ با روزنامھ نگاری کھ از دیرباز می
ی مزبور ھمیشھ از او نامھاین شخص خانم کلر ھالینگ ورث خبرنگار دیلی تلگراف لندن بود، (روز

ھایش ف مصاحبھ کند کھ گفتھطرفداری کرده بود.) شاه بھ شرطی حاضر شد با خبر نگار دیلی تلگرا
  نقل شود.*» منابع درباری«از قول 

                                                           
 .۱۹۸۵سپتامبر  ۶و فرھاد سپھبدی در  ۱۹۸۵دسامبر  ۲، با جعفر بھبھانیان در ۱۹۸۵نوامبر  ۱۲ھای نگارنده با سفیر پارکر در مصاحبھ 2
 ی نگارنده با فرھاد سپھبدی، و نیز نگاه کنید بھ:مصاحبھ 3

Sick Gary, All Fall Down, p. 177. 
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ھا ی نازیتنھا روزنامھ نگاری بود کھ شاھد حملھ ۱۹۳۹خانم ھالینگ ورث یکی از کھنھ کارترین خبرنگاران انگلیسی است. او *
ی جھان و ھر جنگ و انقلابی کشانده ی روزنامھ نگاری او را بھ چھار گوشھگزارش داد، از آن زمان حرفھ بھ لھستان بود و آن را

جز در مورد معلومات  -برای نخستین بار با شاه مصاحبھ کرد و وی را شخصی دلپذیر و متواضع یافت  ۱۹٤۳است. او در 
ھای انقلاب سفید و چند بار شاه را در سال خانماز آن ھنگام این  کرد.نظامی کھ بھ قول خانم ھالینگ ورث تا حدودی مبالغھ می

 روزھای خوش سلطنت دیده و با وی مصاحبھ کرده بود.

در این مصاحبھ شاه حزب کمونیست توده را مسئول سقوطش دانست و بھ باد سرزنش گرفت و گفت 
ھای کھ در خیابان» چادریھا زن صد«تراند. او عقیده داشت ھا بھ مراتب از ملایان قویکمونیست

کردند، در واقع مبارزان کمونیست ھستند کھ تغییر لباس تھران بھ نفع جمھوری اسلامی تظاھرات می
 اند!داده

شاه بھ ھالینگ ورث اعتراف کرد کھ احتمالاً از ملتش دور شده بوده و درباریانش ھمیشھ انتقادات 
ھرچند در اوایل امیدوار بود اقامتش در خارج کوتاه باشد داده اند. او گفت مخالفان را بھ او گزارش نمی

گذشت وحشت زده شده است. داند کھ در تبعید خواھد مرد. اما از آنچھ در کشورش میولی اکنون می
و آدم کش  کار تیجنا ,مارکسیست، تروریست، دیوانھ«جدید  او بر این باور بود کھ رھبران رژیم

 » ھستند!

گفت توانست درك كند کھ چگونھ غرب توانستھ اجازه بدھد کھ چنین وقایعی روی بدھد. میشاه نمی 
بھ مراتب «ھا از دست رفتھ است. این امر اکنون یك سد بزرگ و حیاتی در مقابل توسعھ طلبی روس

ملامت  مستحقایالات متحد بیش از ھر کشوری » بدتر از، از دست دادن اروپای شرقی در یالتا است.
 مریکاآاست. وقتی خانم ھالینگ ورث شاه را ترك کرد این احساس را داشت کھ او بھ زودی عازم 

  4خواھد شد.

نیز مصاحبھ کرد. والترز از جملھ روزنامھ نگاران » ای بی سی«شاه با باربارا والترز خبرنگار     
توانست انتظار یك آمد میغربی بود کھ شاه با آنان روابط حسنھ داشت و ھر بار کھ بھ تھران می

 ی اختصاصی با شاه و توجھ خاص سفرای ایران در کشورھای خارجی را داشتھ باشد.مصاحبھ

نگاران ایرانی اھمیت آمریکایی و اروپایی بیش از روزنامھ یشاه ھمیشھ برای روزنامھ نگاران برجستھ 
قائل بود. این خاصیت در او و انور سادات مشترك بود. در عین حال بیشتر اوقات از مطالبی کھ 

 شد.نوشتند خشمگین میاش میھای غربی در بارهروزنامھ

ی دریافت کرد کھ برای ساکت کردن مجلھ» اعلیحضرت«ن دستورھایی از پرویز راجی سفیر او در لند
نامید یك می )The Shit of Persia( »شیت آف ایران«کھ شاه را  دیم  پرایوت آیفکاھی انگلیسی 

   *5.نداشت شاه خواستھ بھ اعتراض بھ یلیتماكاری بکند. راجی

مساعد و حتی ستایش آمیز داشتند. مثلا می توان از لرد چالفونت نام برد  رنظ* در انگلستان روزنامھ نگارانی ھم بودند کھ بھ شاه 
از شاه بھ عمل می  مید انتقاداتی نظیر آنچھ را مجلھ پرایوت آی ۱۹۷٦کھ سابقا وزیر حکومت کارگری بود. او در مقالھ ای در 

ھای ھای خشن و مکرر مارکسیستیان از بدگوییمسئلھ تنھا این نیست کھ شاه مانند بسیاری از ایران«آورد، رد کرد و نوشت: 
غربی و دنبالھ روھای آنان در میان چپگرایان افراطی و ھواداران تندروی باب روز آنپ در ایران عمیقاً آزرده خاطر شده است، 

شود واقعا بیمار می ای کھ بھ ایران صورت می گیرد نشان دادهای کھ در برابر ھر حملھمسئلھ این است کھ او از شادمانی رذیلانھ
تواند نقش ی حیات جامعھ صنعتی غرب موضوع بسیار سھمی است کھ ایران نیز مانند برزیل و آفریقای جنوبی میشده است. ادامھ

                                                           
 .۱۹۷۹ی فوریھ ۱۶، و نیز دیلی تلگراف لندن، ۱۹۸۵ژوئن  ۱۸کلر ھالینگ ورث در ی نگارنده با خانم مصاحبھ 4

5 Radji, In the Service of the Peacock Throne, pp. 17-20. 
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ی سیستم سیاسی مھمی در آن ایفا نماید. اگر ما چنین کشورھایی را با بھ کار بردن معیارھای مضاعف و ضوابط نامربوط درباره
چ لفونت تا آخر بھ شاه » ھا از خودمان برانیم، تنھا باید خودمان و ریاکاری توأم با کم عقلی خودمان را سرزنش کنیم.داخلی آن

اشرف پھلوی سؤال کرد. راجی پاسخ  شاھزادهی امکان نوشتن زندگینامھ از پرویز راجی سفیر ایران در باره ۱۹۷۸وفادار ماند. 
 6داد کھ زمان نامناسب است.

چرا استعفا بدھم؟ من كشورم را «شاه بھ والترز گفت کھ ھیچ قصدی بھ استعفا از سلطنت ندارد.  
ی معکوس داشتھ است... اگر من فقط برای کمک بھ آرام شدن اوضاع ترك كردم. این کار ظاھراً نتیجھ

ارھایی برایشان دیدند چھ کرسید و مردم میھایم بھ سرانجام میسھ سال دیگر فرصت داشتم تمام برنامھ
 7»ام.کرده

نظر بھ اینکھ شاه بر این باور بود کھ مظھر ایران است، شگفت آورنبود کھ تقریبا ھر چیزی را بھ  
کرد. بدین سان، بھ تدریج کھ سفیرانی کھ حتی تا روزھای عنوان خیانت بھ شخص خودش تلقی می

داشتند، خود را با خمینی اعلام می» ھمبستگی«کردند در سراسر جھان اخیر بھ او ابراز وفاداری می
چرا این شخص از من روگردان شده است؟ من کھ با «پرسید: کرد و میاو اظھار گیجی و حیرت می

 8»رفتار کرده بودم. خوب او

بود. نظر بھ اینکھ  مراکشیکی از سفیرانی کھ از او روگردان نشد، فرھاد سپھبدی سفیر ایران در 
در تھران دریافت کرد کھ بھ او دستور  کرد تلگرامی از وزارت امور خارجھھمچنان بھ شاه خدمت می

تواند فوراً بیاید. ابراھیم داد بساطش را جمع کند و فوراً بھ ایران بازگردد. سپھبدی جواب داد کھ نمیمی
توانم بھ اظھارات آقای فرھاد سپھبدی، من نمی«یزدی وزیر امور خارجھ بھ تلگرام مزبور پاسخ داد: 

در آن » شما گوش بدھم. اگر فوراً مراجعت نکنید اقدامات بسیار شدیدی علیھ شما بھ عمل خواھد آمد.
 یکاراشرف پھلوی  شاھزادهروزھا این یك تھدید واقعی بود، ولی سپھبدی خطر را پذیرفت. (بعدھا 

 9کرد.) واگذاردر نیویورك بھ او 

ی اینکھ کدام راه برای تأمین آینده بایست دربارهاد دیگری نیز در میان ھمراھان شاه بودند کھ میافر
 بگیرند.  نامعلومشان بھتر است تصمیم

. امیر اصلان افشار رئیس كل تشریفات شدیداً موافق بود کرد پرواز رانیا بھ یکمک یمایھواپ ابتدا
این ھواپیما باید «گوید بھ شاه گفتھ بود: دارد یا بفروشد. میکھ شاه ھواپیمای اختصاصی خودش را نگھ 

 »بیست میلیون دلار ارزش داشتھ باشد.

مگر دیوانھ شده اید؟ این ھواپیما بھ نیروی ھوایی تعلق «ی افشار شاه نپذیرفت و جواب داد: بھ گفتھ 
 10».دارد. باید آن را بھ ایران پس بفرستیم

آن برای گفتگو با شاه و ملکھ بھ  یبان ھواپیمای مزبور و خدمھدر اواسط فوریھ سرھنگ معزی خل
دانیم چھ وقت بھ ایران باز خواھیم گشت و شما احتیاج بھ دیدار ما نمی«کاخ آمدند. شاه گفتھ بود: 

حضار بھ گریھ » توانیم در صورت لزوم از دوستانمان ھواپیمایی بگیریم.ھایتان دارید. ما میخانواده
رد کھ بگردد و در میان ایرانیان مقیم مراکش پول ایرانی افتادند. شاه امیر اصلان افشار را مامور ک

                                                           
 .۱۹۷٦مارس  ۱تایمز لندن،  6
 .۱۹۷۹مارس  ۷نیویورك تایمز.  7
 .۱۹۸٥سپتامبر  ۶ی نگارنده با فرھاد سپھبدی در مصاحبھ 8

 .۱۹۸٥سپتامبر  ۶رنده با فرھاد سپھبدی در ی نگامصاحبھ 9
 .۱۹۸٥ی ژوئیھ ۱۳ی نگارنده با امیر اصلان افشار در مصاحبھ 10
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گشتند بدھد. سرانجام آنھا با مبلغی بیش از معادل پنجاه پیدا کند و بھ کسانی کھ بھ کشورشان بر می
ھزار دلار بھ ایران بازگشتند. در فرودگاه تھران درحالی کھ قرآن در دست داشتند از ھواپیما خارج 

لام داشت چقدر از اینکھ بھ تھران بازگشتھ خوشحال است و چقدر از اینکھ شدند. سرھنگ معزی اع
 *11خلبان شاه بوده نفرت داشتھ است.

ی مایکل لدین و ویلیام لوئیس نویسندگان مسائل امنیت ملی کھ از منتقدان حکومت کارتر در رفتار با انقلاب * در کتابی نوشتھ 
ھای سرھنگ معزی را شکستند تا او را تنبیھ کرده و مانع از پرواز او در آینده بشوند. ستایران بودند داستانی نقل شده کھ ملایان د

کھ ابوالحسن بنی صدر یکی از ھمراھان خمینی و نخستین رئیس جمھوری  ۱۹۸۱ی زیرا در ژوئیھ  12این داستان حقیقت ندارد.
ھ شود، ھمین سرھنگ معزی او را مخفیانھ بھ محل امنی اسلامی ایران از مقام خود خلع شد و نزدیك بود بھ دست انقلابیون کشت

پرواز داد. بدین سان یك خلبان توانست در ظرف سی ماه دو رھبر ایران را بھ خارج ببرد. پس از آن معزی در پاریس بھ چپگرایان 
 .مجاھدین خلق پیوست کھ مخالف خمینی ھستند

 

ای مقصد ایران بلکھ بھ سوی غرب. ھرکدام بھانھی درباریان شاه نیز متفرق شدند، اما نھ بھ بقیھ  
ھای مالی ـ ھر بود، عمل جراحی فوری، کودکان بیمار، گرفتاری  مرگ پدری کھ در حال -داشتند 

دست داشت، وحشت زده  ھا را درچیزی کھ بیشتر قابل قبول و مناسب بود. بھبھانیان، مردی کھ پول
ھا و حتی میلیاردھا دلاری م داشتھ بود کھ او کلید میلیوناعلا بھ مخفیگاھش گریخت. دولت جدید ایران

است کھ شاه از ایران غارت کرده و بنابراین یکی از کسانی است کھ بھ شدت تحت تعقیب قرار دارد. 
ھای متعدد پنھان شد و طی چند سال بعدی بھ طور ناشناس در خانھ ینیخمبھبھانیان از ترس مأموران 

شد کرد و چنانچھ ناچار میدوستانش بھ خصوص در سوئیس بھ سر برد. او از مسافرت پرھیز می
ترسید اگر از ھواپیماھای مسافربری عادی استفاده کند نامش کرد زیرا میھواپیمای دربست کرایھ می

ی دیگری نیز او را ماموران ھواپیمایی ایران رد پای او را پیدا کنند. شایعھدر کامپیوتر ثبت شود و 
ھا دلار از شاه دزدیده است. این شایعھ را اطرافیان شاه پراکنده کرد دایر بر اینکھ او میلیوندنبال می

 کند.بودند. بھبھانیان این شایعھ را جدا تکذیب می

كرد ولی بعدا دوباره بھ او پیوست. امیر اصلان افشار  میرشکار نیز شاه را ترك ,کامبیز آتابای 
. اردشیر زاھدی نیز موقتا بھ سوئیس رفت. زاھدی تنھا مقام شد بازنشستھرئیس کل تشریفات دراروپا 

 13با او در تماس نزدیك بود. ای بود کھ در دوران تبعید شاه ھمیشھبلند پایھ

ھا وگاردھای محافظ و خانم دکتر پیرنیا یشخدمتچند ھفتھ پس از ورود بھ مراکش، تنھا مشتی از پ
پزشک اطفال با شاه و ملکھ مانده بودند. باید این مطلب را ذکر کرد کھ شاه از پراکندگی اطرافیانش 

ی پول نگران بود. او قبلا راضی نبود. زیرا او نیز نظیر بسیاری از اشخاص ثروتمند، ھمیشھ درباره
ساخت. تقاضاھای پول او را ناراحت و نگران می انبوه داشت و اکنونھیچ نظارت بر امور مالی خودش ن

ی خود پول آمدند و در ازاء خدمات گذشتھبھ اشخاصی کھ برای درخواست كمك مالي بھ مراکش می
واقعیت  بااین موضوع » بریم و پول نداریم.ما فعلا در تبعید بھ سر می«داد: کردند جواب میمطالبھ می
  ی زمان قدرتش پول در اختیار نداشت.ولی یقیناً او دیگر بھ اندازه کردتطبیق نمی

                                                           
 .۱۹۸٥نوامبر  ۸، و با سرھنگ جھان بینی در ۱۹۸٥ی ژوئیھ ۱۳ی نگارنده با امیر اصلان افشار در مصاحبھ 11

12 Michael Ledeen and William Lewis, Debacle (New York: Alfred Knopf 1987), pp. 216-217. 

 ).مترجم.(این کتاب تحت عنوان ھزیمت بھ فارسی ترجمھ شده است

  . مربوطھی نگارنده با اشخاص مصاحبھ 13
 .۱۹۸٥دسامبر  ٤-۳ی نگارنده با زاھدی در و نیز مصاحبھ
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فوریھ شاه پیامی برای ریچارد پارکر سفیر آمریکا در مراکش فرستاد و گفت اکنون مایل  ۲۲در  
بازگشت بھ  است بھ ایالات متحد برود. او سرانجام تشخیص داده بود کھ بھ ھیچ وجھ شانسی برای

 14کشورش ندارد.

وصول این پیام نگرانی در واشینگتن ایجاد کرد. ھنوز بیش از یك ھفتھ از حملھ بھ سفارت نگذشتھ 
کھ بھ منظور اجرای » ھای انقلابکمیتھ«بود و ھنوز ھزاران آمریکایی در ایران بودند. آنان از سوی 

فوریھ  ۲۳. در دار در سراسر کشور ایجاد شده بودند در معرض تھدید قرار داشتندھای ریشھدگرگونی
ھای شورای امنیت ملی بھ ریاست زبیگنیو برژینسکی در کاخ سفید تشکیل شد و یکی از کمیسیون

تصمیم گرفت بھ شاه گفتھ شود کھ دعوت از او ھمچنان بھ قوت خود باقی است، ولی با توجھ بھ اوضاع 
 15 .کند پرواز کایآمر بھ رترید یکم و کند ریتأخ یکمی ایران پیچیده

ی آمریکایی، زبیگنیو برژینسکی کمتر از ھمھ از این تصمیم راضی بود. پایھدر میان مقامات بلند  
یافت. او قبول داشت کھ ورود می» چندش آور«ی دستیارش ناخدا گاری سیك، او این تصمیم را بھ گفتھ

 16باشد.بھ پناه دادن او می ناچارشاه بھ آمریکا لازم است مدتی بھ تأخیر بیفتد ولی معتقد بود دولت آمریکا 

تواند طی چند روز آینده سؤال کرد کھ آیا شاه می  سیسوئ در اش خانھ از فوریھ اردشیر زاھدی ۲۶در 
بھ آمریکا برود. برژینسکی پاسخ داد دعوت بھ قوت خود باقی است ولی در حال حاضر عملی شدن 

یك نفر باید ھرچھ زودتر برود و این موضوع را بھ شاه حالی کند. فردای آن روز  17آن اشکال دارد.
ی ورود بھ شاه تجدید نظر شود. کارتر با خشم برژینسکی بھ کارتر پیشنھاد کرد در تصمیم ندادن اجازه

لات شوند شاه در ایاخواست در حالیکھ آمریکاییان در ایران ربوده و کشتھ میپاسخ منفی داد. او نمی
  18اشتغال داشتھ باشد. متحد بھ بازی تنیس

 

 کایآمر در شاه ضد بر تظاھرات

این مطلب را باید گفت کھ روابط جیمی کارتر و احساسات او نسبت بھ شاه دو پھلو بود. شاه ھمیشھ   
داد و برنامھ حقوق بشر کارتر را از بعضی جھات علیھ ھا ترجیح میخواھان را بھ دموکراتجمھوری

                                                           
14 Sick Gary , All Fall Down, p. 177. 
15 Ibid., p. 177. 
16 Ibid., p. 178. 
17 Ibid., p. 178. 
18 Ibid., p. 178. 
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پنداشت. اما در دو فرصت کھ آن دو با یکدیگر ملاقات کرده بودند، رئیس جمھوری دلایلی خودش می
 -ای از سردرگمی روابط بینھا کھ نمونھبھ شاه ارائھ داده بود کھ برایش ارزش قائل است. این ملاقات

 كرد.المللی است، بھ توجیھ نگرانی شاه كمك مي

اخر نخستین سال ریاست جمھوری کارتر بھ واشینگتن دعوت شد. یعنی در او ۱۹۷۷شاه در نوامبر  
او از انتخاب کارتر دچار نگرانی شده بود و دستگاه حکومت جدید این احساس را در او بھ وجود آورده 

کند، ولی روزھای فروش نامحدود اسلحھ بود کھ گرچھ ایالات متحد ھنوز او را یك متحد مھم تلقی می
ھای ساواك در آمریکا سپری شده است. در واقع حتی قبل از آنکھ کارتر در کاخ ھو نادیده گرفتن شکنج

ای معتدل ساختھ و تعدادی از زندانیان سیاسی را آزاد کرده سفید مستقر شود، شاه ساواك را تا اندازه
 19.ی او بھ عمل آیدھای بیشتری از حکومت برگزیدهاجازه داده بود کھ انتقاد

ھا دانشجوی ایرانی برای تظاھرات با این ھمھ، وقتی شاه وارد واشینگتن شد اطلاع یافت کھ صد   
ھایشان اند. بسیاری از آنان برای اینکھ از جانب ساواك شناختھ نشوند ماسك بھ صورتعلیھ او گرد آمده

نب سفارت ایران زده بودند. در ھمین حال تظاھر کنندگان طرفدار شاه نیز کھ بسیاری از آنان از جا
ھای اطراف بودند. بھ محض اینکھ شاه بھ کاخ سفید رسید تا مورد جمع آوری شده بودند، در خیابان

ھای پلیس یکدیگر را بھ فحش و استقبال رسمی پرزیدنت کارتر قرار بگیرد، این دو گروه از پس نرده
شینگتن گاز اشک آور بھ سوی ناسزا بستند و سپس با چوب و چماق بھ جان یکدیگر افتادند. پلیس وا

شاه شاھان و رئیس  حاضرانآنان پرتاب کرد و وزش باد گاز را بھ سوی کاخ سفید برد. در برابر 
کوشیدند از یکدیگر ستایش کنند و ھمسرانشان ریختند و میکردند و اشك میجمھوری آمریکا سرفھ می

 نیز در کنارشان ایستاده بودند.

ای بھ تظاھرات و گاز اشک آور نکرد، شاه با متانت بود. او ھیچ اشارهدر داخل کاخ سفید، رفتار 
ای از حامیان شاه بر این باور بودند کھ این صحنھ سازی را ھر چند بسیاری از ایرانیان ازجملھ پاره

دولت آمریكا عمدا بھ منظور توھین بھ او ترتیب داده است. بھ جای این کار، شاه با کارتر و مشاورانش 
اش در کرد و تواناییی اوضاع بین المللی کرد. او بدون یادداشت صحبت میویی طولانی در بارهگفتگ

ھای سیاسی در بخشی دیگر، کارتر و ارتباط دادن تحولات اقتصادی در یك بخش از جھان بھ رقابت
ا را در ھدستیارانش را بھ شدت تحت تأثیر قرار داد. در برابر آنان رھبری قرار داشت کھ جنگ قدرت

باشد، ھای دو پھلو کھ نقص بسیاری از سران جھان سوم میکرد و از کلی گوییجھان معاصر درك می
 20نمود.پرھیز می

 

                                                           
19 Sick Gary, All Fall Down, p. 28. 
20 Hamilton Jordan, Crisis (New York: Berkley 1982) p. 87. 

 ) .مترجم.(این کتاب تحت عنوان بحران بھ فارسی ترجمھ شده است
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 .۱۹۷۷ ھوا در آور اشک گاز با مواجھھ در کارتر جمھور رئیس و شاه :اول عکس

 .۱۹۷۸  تھران، در نو سال شب :دوم عکس

  .۱۹۷۷  ھوا در آور اشک گاز با مواجھھ در کارتر جمھور رئیس و شاه :سوم عکس 

 

ی اھمیت مناسبات ایران و ایالات آن شب کارتر در ضیافت شام کاخ سفید نطق گرم و گیرایی درباره
متحد ایراد کرد. در حالیکھ شاه مشغول گوش دادن بود، چشمانش از اشك پر شد. فردای آن روز ھنگام 

 نامید.» ھم صبح و ھم شب اشك بھ دیدگان آوردروزی کھ «صرف ناھار، شاه روز قبل را 

ھای شخصیت شاه جلوه طور کھ گاری سیك یادداشت کرده است، آن شب یکی دیگر از جنبھھمان
کرد. کارتر شب نشینی با موسیقی جاز و شرکت ھنرمندانی چون ساراوان و دیزی گیلسپی ترتیب داده 

 بھ شاهتبریك بھ ھنرمندان بر روی صحنھ رفتند.  بود. در پایان نمایش جیمی و روزالین کارتر برای

. ھمسرش در گوشش زمزمھ کرد کھ با او بھ روی صحنھ برود. اما او نپذیرفت. بود نشستھ یسخت
 21. شاه آشکارا ناراحت بود.سرانجام فرح بھ زور او را برای دست دادن با ھنرمندان بھ صحنھ کشید

                                                           
21 Sick Gary, All Fall Down, p.29 
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با یکدیگر دیدار کردند. این بار شب سال نو مسیحی و  کارتر و شاه برای دومین بار چند ھفتھ بعد
در تھران بود.کارتر بھ یك سفر دور دنیای تب آلود دست زده بود و تھران استراحتگاھی مناسب میان 

 رفت.می نو بشمارورشو و دھلی

                      

                                   

 ۱۹۷۸ نو سال شب کارتر و شاه در تھران دارید

حسین خواھد بود کھ  شاه کارتر و شاه پیشنھاد کرد کھ این دیدار فرصت خوبی برای مذاکره میان
اما  صلح بین مصر و اسرائیل بودند. کاخ سفید این پیشنھاد را پذیرفت. ھر دو مایل بھ تشویق مذاکرات

کرد کھ او تشریفات ایجاب میصورت  حسین را بھ ضیافت شام دعوت کرد زیرا در این شاه نمی شد
 گفتگو کند. حسین بھ تھران بیاید و بعد از شام با کارترشاه  بنابراین قرار شد بالادست کارتر بنشیند.

و خانم کارتر بقیھ مھمانان قوم و  ھا بسیار رنگین بود. بھ استثنای آقاسفره شام طبق معمول پھلوی
ن، خواھران ناتنی، پسرعموھا، پسرخالھ ھـا. جای ناتنی، خواھرا ھای شاه بودند: برادرانخویش

ی ایران و سایر مقامات وزیر امور خارجھ *یخلعتبر یعباسعلی آمریکا و سایروس ونس وزیر خارجھ
 بلند پایھ در پایین میز قرار گرفتھ بود. این موضوع گفتگوھایی در میان آمریکاییان برانگیخت.

 در کھ بود، ایرانی دیپلمات و مدارسیاست) تھران ۱۳۵۸ فروردین ۲۲ درگذشتھ – تھران ۱۲۹۱ زاده( خلعتبری * عباسعلی

 عنوانبھ) ۱۳۵۷ شھریور تا ۱۳۵۶ مرداد( آموزگار جمشید و) ۱۳۵۶ مرداد تا  ۱۳۵۰ شھریور از( ھویدا امیرعباس ھایدولت

 و اعتلاءالملک خان نصرالله میرزا پدرش .شد اعدام ایران ۱۳۵۷ انقلاب از پس وی .کردمی فعالیت خارجھ امور وزیر
 وزارت بھ قاجار شاه احمد زمان در پدرش. بودند قاجار دوره ھایدیپلمات از دو ھر نگارنامھ خان شکرالله میرزا پدربزرگش

 نیز مشارالسلطنھ خان اسدالله اشمادری پدربزرگ. شد کشاورزی وزیر خورشیدی بیست دھھ در نیز کوتاھی مدت و رسید مالیھ

 قضائى حقوق در دكترا و سیاسى علوم در لیسانس. کرد تحصیل پاریس در .بود خارجھ امور وزیر قاجار شاه احمد زمان در

 خارجھ امور وزارت بھ ۱۳۲۱ سال در. درآمد دارایى وزارت استخدام بھ ۱۳۱۹ سال در ایران، بھ بازگشت از پس. گرفت

  .کرد دریافت ۱۳۲۴ شھریور در را آن حکم کھ بود سوئیس در ایران سفارت دومی دبیر اشخارجی مأموریت شد. نخستین منتقل

 پاریس در سفارت ایران رایزنی بھ ۱۳۳۲ سال در اینکھ تا  بود ملل سازمان اداره ریاست و خارجھ وزارت در اشبعدی مشاغل

 مدیركلی بھ سپس و شد دارعھده را سیاسى سوم اداره ریاست ۱۳۳۴ سال در ایران بھ بازگشت از پس شد. خلعتبری فرستاده

 سنتو پیمان دبیركلى بھ ۱۳۴۱ سال در و شد ورشو در ایران مختار وزیر سال دو مدت بھ ۱۳۳۸ سال در. رسید تشریفات

 ۱۳۵۰ سال در و مقام قائم ۱۳۴۴ سال در بود. خلعتبری بریتانیا و پاکستان ترکیھ، ایران، میان نظامی پیمانی کھ شد برگزیده

 در را خود مرز آن با عراق و ایران کھ بود الجزایر ۱۹۷۵ معروف پیمان امضای او اقدامات مھمترین از. شد امورخارجھ وزیر

 در) ۱۹۷۵ مارس ۶( ۱۳۵۳ اسفند ۱۵ در کشور دو مشترک اعلامیھ انتشار دلیل بھ قرارداد این. کردند تعیین اروندرود ھایآب

 است،شده معروف الجزایر پیمان بھ مراحل، تمام در الجزایر مقامات گریمیانجی و شد نامھپیمان امضای زمینۀپیش کھ الجزیره

 وزیر ۱۳۵۷ سال تا خلعتبری است. عباسعلیبوده بغداد در مرتبط ھایموافقتنامھ و ھاپیوست و ھاپیمان تمام امضای محل ھرچند
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 ریاست بھ انقلاب دادگاه در شاه حکومت سران از دیگر جمعی ھمراه بھ ۱۳۵۸ فروردین ۲۲ در سرانجام و بود خارجھ امور

است:گردیده ذکر طریق دو بھ مختلف مدارک بنابر وی اعدام شد. دلیل اعدام بھ محکوم خلخالی صادق   

 شریک شما حکومت، آن ارشد عضو و خارجھ وزیر ملت، ضد حاکمھ ھیئت در عضویت ملی، حاکمیت علیھ قیام زمین، در فساد

 وزارت در سیا و ساواک عناصر استخدام شد،می اداره آمریکایی اربابان و ھاامپریالیست دست بھ کھ بودید حکومت آن جرم

و... خارجھ   

 وجود با ایران کھ استدلال این با بوشھر، اتمی نیروگاه احداث داد قرار امضای در وی نقش و الجزایر پیمان امضای و تھیھ

  .مترجم است. المالبیت اموال تضییع مصداق داد قرار این امضای و ندارد اتمی نیروگاه بھ نیازی گاز و نفت عظیم ذخایر

 

ھای عالی... و دست غذا طبعاً عالی بود. کباب، كبك پلو، سالاد میوه، شامپاین دم پرینیون و شراب 
 ھا را خاموش کردند.ورود آن چراغ کھ بھ افتخار ور شعلھآخر بستنی 

ایراد کرد. اما اوج این ضیافت سخنرانی کارتر بود. رئیس جمھوری با قدرت  ایشاه نطق مؤدبانھ
شد، چند بیت شعر از سعدی ی مراعات حقوق بشر در ایران ناشی میبیانی کھ از نگرانی او درباره
 شاعر محبوب ایران را خواند:

 
 کھ در آفرینش زیک گوھرند    بنی آدم اعضای یکدیگرند

 دگر عضوھا را نماند قرار           گار،چو عضوی بدرد آورد روز

 نشاید کھ نامت نھند آدمی   غمی،تو کز محنت دیگران بی
 

این اشاره موجب تشویق بسیاری از مخالفان ایرانی شاه گردید کھ آن را پشتیبانی رئیس جمھور از 
سیر خارج شد. ی خودشان علیھ شاه تفسیر کردند. ولی کارتر با ستایش از شخص شاه از این ممبارزه

او اظھار داشت از روزالین پرسیده کھ مایل است شب سال نو را با چھ کسانی بگذراند و او پاسخ داده 
بنابراین ما سفر خود را طوری ترتیب دادیم «و افزود: » بیش از ھرکس با شاه و شھبانو فرح.«است: 

فیروزه کھ شھبانو بھ او داده بود ی کتاب مصوری بھ نام پل او درباره 22».کھ امشب را با شما باشیم
ای بود کھ بھ سفارش وزارت دربار ھا نشریات تبلیغاتی پر ھزینھصحبت کرد. این کتاب یکی از ده

ھا پر زرق و برق بود، پاره ای تبلیغات پوچ بود؛ و برخی تھیھ و چاپ شده بود. بعضی از این کتاب
ھای مزبور از نوعی عرفان کاذب بود. ھدف کتابمانند این یکی زیبا ولی بالاتر از ھر چیز لبریز 

کند ای کھ در آن عدالت حکم فرمایی میالقای این اندیشھ بود کھ ایران سرزمینی است جادویی و افسانھ
 داند و از ھمھ چیز آگاه است.شود کھ ھمھ چیز را میو بھ دست پادشاھی بھ سوی پیشرفت رانده می

ورق زدن صفحات این کتاب کردم و ھمسرم روزالین و سپس یك شب من شروع بھ «کارتر گفت: 
ھا داستان دخترم امی را صدا زدم کھ آمدند. روزالین در کنارم و امی در روی زانوھایم نشست و ساعت

 »ی ایران و مردم آن نوشتھ شده مطالعھ کردیم...زیبایی را کھ در این کتاب درباره

بایست ھمیشھ در خاطرش بماند، زیرا تنھا چند ھفتھ د کھ میای را ادا کردر این ھنگام کارتر، جملھ
سقوط  ھا در سراسر کشور آغاز گردید و در عرض دوازده ماه بھھا و ناآرامیپس از آن بود کھ آشوب

 شاه انجامید. او گفت: 

                                                           
22 Sullivan, Mission to Iran, pp. 130-136; Sick, All Fall Down pp. 29-31. 
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امور کشور است. زیرا او توانستھ است ایران را بھ  ایران مرھون شایستگی شاه در رھبری«
از شما  ترین نقاط دنیا درآورد. این تجلیلی استبا ثبات در یکی از پر آشوب یرهصورت جزی

تان بھ شما دارد... نظریات ما در مسائل اعلیحضرت و رھبری شما و احترام و ستایش و عشقی کھ ملت
ی ایران نزدیك نیست و من نسبت بھ ھیچ مربوط بھ امنیت نظامی متقابل، با ھیچ کشوری بھ اندازه

 »*بری مانند شاه این ھمھ احساس حق شناسی عمیق و دوستی صمیمانھ ندارم.رھ

نویس نطقی کھ وزارت خارجھ و شورای امنیت ملی برای رئیس جمھوری کند کھ این ستایش پرطنین در پیشسیك اشاره می* گاری
ی مخصوص ریاست جمھوری در فاصلھ تھیھ کرده بودند وجود نداشت. کارتر خودش این چند جملھ را در کابین پیشین ھواپیمای

 نویس فاقد اعتماد بھ نفس بوده و برای کار خود مطالبھ اعتبار نکرده است.میان ورشو و تھران بھ نطـق افزود. شاید تھیھ کننده پیش

عده ای از مقامات آمریکایی کھ در این ضیافت شرکت داشتند از شنیدن این سخنان مبھوت شدند. 
ی او ی رنگ پریدهکرد من بھ چھرهوقتی کارتر نطق می«بعدھا نوشت:  اشرف پھلوی شاھزاده

اعتماد داشتھ و  نگریستم. لبخند او را مصنوعی و چشمانش را یخ کرده یافتم. امیدوار بودم بتوانم بھ امی
را  حاضرانتواند.) شاه طبعاً خوشحال شد و (در جریان سال بعد بھ این نتیجھ رسید کھ نمی 23».باشم
کف زدن شدید تشویق کرد و خودش لبخندی تابناك بھ كارتر زد. ھیچگاه یکی از رؤسای جمھوری بھ 

آمریکا حتی بزرگترین دوستش ریچارد نیکسون با چنین عبارات اغراق آمیزی او را ستایش نکرده 
   بود.

حسین بھ  شاهی اوضاع خاورمیانھ با پس از صرف شام، شاه و کارتر بھ کتابخانھ رفتند تا درباره
و اردشیر زاھدی قرار   رضاگفتگو پردازند کھ در ھمان لحظھ وارد کاخ شده و مورد استقبال ولیعھد

گرفتھ بود. سپس شاه از آقا و خانم کارتر دعوت کرد کھ در مراسم تحویل سال نو در تالار کاخ شرکت 
  ری ترتیب بدھد.را بھ کتابخانھ فرستاد تا در آنجا جشن کوچکت  رضانمایند و ملکھ ولیعھد

ھای شامپاین دم پرینیون ظاھر شدند. در ھا با لباس مخصوص و بطرییک بار دیگر پیشخدمت 
کرد. شاه خانم ھمان حال ولیعھد نوجوان در بالکن نقش متصدی پخش موزیك گراموفون را ایفا می

حسین کھ  شاهاشرف و  شاھزاده کارتر را دعوت بھ رقص کرد و کارتر با شھبانو رقصید، درحالیکھ
قد ھرکدامشان بیش از یك متر و نیم نیست مثل دوعروسك كوکی بھ این سو و آن سو جست و خیز 

ی حضار با شور و خود بھ سقف خیره شده بودند. بقیھ» پارتنر«ھای كوچك کردند و از روی شانھمی
 پرداختند.حرارت بیشتری بھ رقص و پایکوبی می

گذاشت. شاه با اشاره ، موزیك راك اند رول می رقصھای سنگین جای آھنگ گاھی اوقات ولیعھد بھ 
ھا را متوقف سازد و بالاخره ولیعھد و خواھر جوانترش اجازه یافتند کرد کھ این آھنگبھ او حالی می

کردند و دست ی شاد اجرا کنند، درحالیکھ ھمھ از پایین آنان را نظاره می»دیسکو«دو نفرى یك رقص 
 ایشان کف زدند.آخر بر

را پشت سر خود باقی گذاشت. گروھی  شادمانصبح فردای آن، کارتر بھ ھند پرواز کرد و یك شاه 
ھایشان بھ فرودگاه دعوت شده بودند تا دست رئیس جمھوری را از بازرگانان آمریکایی و خانواده

ر آمریکا از شاه تقاضا بفشارند. از آنکھ ھواپیمای اختصاصی ریاست جمھوری پرواز کرد، سالیوان سفی
کرد کھ با بازرگانان مزبور دیدار کند. شاه کھ در ابتدا عصبی بود وقتی بھ پایان صف رسید آشکارا 

                                                           
23 Ashraf Pahlavi, Faces in a Mirror, pp. 198-199. 
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اش برافروختھ بود و غبار مختصری در نمود و رو بھ سالیوان کرد و در حالیکھ چھرهخوشحال می
 24تید.ھا واقعا مردم خوبی ھسآمریکایی شما«چشمانش دیده میشد گفت: 

ی توھین آمیزی نسبت بھ خمینی آنگاه شاه کھ از پشتیبانی کارتر تشجیع شده بود دستور انتشار مقالھ 
 25یك سال بعد منجر بھ سقوطش شد. ھا علیھ خود او گردید ورا صادر کرد کھ موجب نخستین آشوب

کرد، و ھا در پشتیبانی از خودش تلقی میشاه پس از آنچھ بھ عنوان کوتاھی آمریکایی ۱۹۷۹در اوایل 
ھا، اطمینان کمتری درحالی کھ در جستجوی پناھگاھی بعد از مراکش بود، بھ خوب بودن آمریکایی

 داشت.

تر شده بود. ندر مورد عزیمت شاه نگرا شاه حسن دوم ۱۹۷۹ی مارس در اواخر نخستین ھفتھ    
مارس دیوید آرون عضو شورای امنیت ملی بھ کارتر  ۶ شد. درتر میھا در واشینگتن سختاما قضاوت

ھای مقیم ایران ممکن است گروگان ی ورود بھ آمریکا بدھد آمریکاییھشدار داد کھ اگر بھ شاه اجازه
   26.دیگری برای شاه برآیندگرفتھ شوند. کارتر بھ وزارت خارجھ دستور داد در جستجوی پناھگاه 

اردشیر زاھدی نیز بھ جستجو اشتغال داشت. در میان مقصدھای احتمالی یکی ھم سوئیس بود کھ 
شاه مدت زیادی را برای تعطیلات و بازی اسکی در آنجا گذرانده و پول زیادی خرج کرده بود. او در 

 ۱۹۷۳ھایایی بازار نفت در سالمورینس ویلای مشھوری بھ نام سوورتا داشت کھ در زمان شکوفسن

آمدند. وزیران دارایی اطراف و جھان برای دست بوسی و ادای احترام بھ او بھ آنجا می ۱۹۷۴ -
اکنون ترسیده بودند  یتجارھا مثل ھر ملت ی ژنو داشت اما سوئیسیای در کنار دریاچھھمچنین خانھ

خاورمیانھ برخوردار است بھ خطر بیفتد. آنان کھ روابطشان با ایران کھ از چنان اھمیت حیاتی در 
خواستند تر از ھمھ آنکھ نمیی تجارت خود را در این بازار عظیم نابود کنند و مھمقصد نداشتند آینده

تأمین نفت برای کشورشان را بھ خاطر وفاداری بیجا نسبت بھ یك دوست سرنگون شده بھ مخاطره 
وص سؤال کرد، بھ طور غیر مستقیم برایش روشن ساختند افکنند. وقتی اردشیر زاھدی در این خص

تر باشد کھ ارسال تقاضای رسمی را بھ تعویق افکند. مقامات سوئیسی با لحنی پوزش کھ شاید عاقلانھ
  27مطرح خواھد شد. طلبانھ زمزمھ کردند کھ در صورت ورود شاه مسائل امنیتی بسیار عظیمی

ترین مناسبات را داشت و بسیاری از یران با آن دیرینھسپس متوجھ انگلستان شدند، کشوری کھ ا
ای ھا در ھر واقعھایرانیان با آن روابطی عاطفی داشتند. بھبھانیان بانکدار شاه کھ معتقد بود انگلیسی

ھای اخیر ھایی کھ در سالورزید بھ لندن برود و از توھیندر ایران دست دارند ھنوز بھ شاه اصرار می
نبود، ھرچند در جنوب انگلستان  یراضکرده است پوزش بخواھد. شاه بھ این کار چندان ھا بھ انگلیسی

کار صاحب ملك بزرگی بود. با این ھمھ بھ مراکش خبر رسید کھ مارگارت تاچر رھبر حزب محافظھ
در انتخابات عمومی کھ قرار بود بھ زودی در انگلستان  بھ طور غیر رسمی قول داده است کھ چنانچھ

 بگیرد پیروز شود، از متحد و دوست قدیمی بریتانیا استقبال خواھد کرد. انجام

ای نداشت ولی این مربوط بھ آینده بود. در حال حاضر شاید فرانسھ بھتر بود. شاه در فرانسھ خانھ 
اش داشتند. روابط عاطفی و فرھنگی بین ایران و اشرف و بسیاری از اعضای خانواده شاھزادهولی 

                                                           
24 Sullivan, Mission to Iran, pp.135-36 

 .۱۹۸٥ی ژانویھ ۲۷ی نگارنده با داریوش ھمایون وزیر اطلاعات و جھانگردی سابق در مصاحبھ 25
26 Sick, All Fall Down, p.178. 

 .۱۹۸۵دسامبر  ۴-۳با زاھدی در ی نگارندهمصاحبھ 27
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نظرتر از انگلستان تر و بی طرفھمیشھ قوی بوده است. بسیاری از ایرانیان فرانسھ را بیفرانسھ 
 پندارند.می

فرانسھ دین زیادی ھم بھ شاه داشت. سالھا پیش کھ والری ژیسکار دستن وزیر دارایی فرانسھ      
شتافتھ بود و چنین بود، او نیز از جملھ کسانی بود کھ در ویلاسوورتا در سن موریتس بھ دیدار شاه 

را کھ پرزیدنت پمپیدو با شرکت نکردن در  تخت جمشید  در حضور از امتناعکوشد نمود کھ او میمی
جشن تخت جمشید کرده بود جبران سازد و ھمچنین برای فرانسھ تقاضای كمك مالی کند. بعدھا اردشیر 

زد تا مورد توجھ شاه لبخند میژیسکار دست بھ سینھ ایستاده بود و با فروتنی «زاھدی تعریف کرد 
شایعاتی رواج داشت کھ شاه ژیسکار را مدتی در اتاق انتظار معطل نگاه داشتھ تا ورق » قرار بگیرد.

 تر از آن بود کھ چنین کاریشاه ھمیشھ مؤدب«بازی با دوستانش را تمام کند، ولی زاھدی می گوید: 

 28»بکند.

بازار نفت و سیل پولی کھ بھ ایران سرازیر کرده بود،  ھای بعد فرانسھ واقعا از شکوفاییدر سال
فرانسویان تشخیص دادند کھ ھرچھ زودتر شاه ایران را ترك كند  ۱۹۷۸برخوردار شد. ولی در اواخر 

پرزیدنت ژیسکار دستن در کنفرانس سران کشورھای  ۱۹۷۹ی بھتر خواھد بود. در نخستین ھفتھ
اشمیت صدراعظم آلمان و جیمز کالاھـان نخست وزیر  صنعتی کھ با شرکت جیمی کارتر و ھلموت

، یکی از جزایر ھند غربی متعلق بھ فرانسھ تشکیل شد، عقاید خود را تشریح *گوادلوپبریتانیا در 
 *کرد.*

پشتیبانی ناچیزی از شاه یافتم. ھمگی آنان معتقد بودند کھ   ،در گوادلوپ من در میان سھ رھبر«نویسد: * کارتر در خاطراتش می
روزالین ھمسر کارتر در خاطرات خودش صراحت بیشتری نشان داده است. او  29»را ترك گوید. شاه باید ھر چھ زودتر کشورش

، ولی من از اینکھ او دانستیم کھ شاه چقدر ضعیف استی ما میھمھ«از قول ھلموت اشمیت نقل کرده کھ در گوادلوپ گفتھ بود: 
ھمھ ھمین عقیده را «جیمز کالاھان اظھار داشت:   ،ی خانم کارتربھ گفتھ» ام.ھا سرنگون شد شگفت زده شدهقبل از سعودی

ی دارند... او بسیار شخص ضعیفی بود. ھیچ کس مایل نبود حقایق را بھ شاه بگوید. ما نیز طی ده سال گذشتھ حقیقت را درباره
ی مخالف داشتھ باشد وجود نداشت. تنھا اصلا در اطراف او کسی کھ عقیده«اشمیت گفت: » اوضاع بھ او نگفتیم. متلاشی شدن

خانم کارتر این مطلب را جالب یافت کھ پس از روشن شدن حقیقت، ھمھ » کرد با او مخالفت کند ھمسرش بود.کسی کھ جرأت می
طبق روایت دیگری از کنفرانس گوادلوپ، ژیسكارد بعد از دیگران و با  30د.اند چھ روی خواھد دادانستھکردند کھ میادعا می

ھا وبرو خواھد شد. کمونیسترجسارت زیاد سخن گفت و اظھار داشت کھ اگر شاه بماند، ایران با جنگ داخلی و خونریزی گسترده 
ھا خواھد داد. اروپا ار بھانھ بھ دست شورویقدرت خواھند یافت، افسران آمریکایی مقیم ایران بھ جنگ کشانده خواھند شد و این ک

اند کھ او ممکن برد، فرانسویان بھ این نتیجھ رسیدهنیاز بھ ثبات ایران و نفت ایران دارد. در زمانی کھ خمینی در فرانسھ بھ سر می
   31منطق نباشد. واشینگتن باید خودش را با دگرگونی اوضاع در ایران آشتی بدھد.است آنقدرھا ھم بی

 

 ۴، میان رؤسای دولت ۱۳۵۷دی  ۱۷تا  ۱۴ /۱۹۷۹ژانویھ  ۷تا  ۴ای بود کھ از جلسھ گوادلوپ نشست یا گوادلوپ کنفرانس** 
برگزار شد و یکی از موضوعات اصلی  جزیره گوادلوپ انگلستان، فرانسھ و آلمان غربی) در(آمریکا،  بلوک غرب قدرت اصلی

والری  این جلسھ بھ میزبانی .بود ۱۳۵۷انقلاب  آخرین روزھای پیش از ، در آن دوران ایران آن بررسی وضعیت بحرانی
دریای  فرانسھ در ھای فرادریاییشھرستان در جزیره گوادلوپ کھ یکی از فرانسھ ر وقتجمھورئیس ژیسکار دستن

 جیمز ،ایالات متحده آمریکا جمھوررئیس جیمی کارتر است، برگزار شد. در این جلسھ، کارائیب
اند. در این دیدار ، و خودِ ژیسکار دستن حضور داشتھ آلمان غربی صدراعظم ھلموت اشمیت ،بریتانیا وزیرنخست کالاھان

خلیج  در جماھیر شوروی اتحاد ، افزایش نفوذ آفریقای جنوبی ، خشونت در جنگ ویتنام و کامبوج بحران سیاسی ایران ،
بودن  یحتمو خشونت سیاسی در ترکیھ مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در مورد  کودتا در افغانستان ، فارس
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29 Carter, Keeping Faith, p. 445. 
30 Rosalyn Carter. First Ludy from Plains, pp. 307-308 
31 Rubin, Paved with Good Intentions. pp .245-246 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AB%D9%88%D8%B1
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جنگ داخلی تشدید و ممکن  ، شاه ایران توافق حاصل شد کھ در صورت عدم خروج او از قدرت محمدرضا پھلوی سرنگونی
در  منوچھر گنجیۀ بھ گفت. و تمایل ایران برای پیوستن بھ کمونیست را بھ ھمراه داشتھ باشد  است منجر بھ مداخلھ شوروی شده

تر و جیمی کار» بھتر است شاه ھر چھ سریعتر ایران را ترک کند«این جلسھ ژیسکار دستن این نظریھ را مطرح کرده بود کھ 
دولت دیگر مشاھده کرده و ھمگی آنھا  ۳بعدھا در خاطراتش نوشتھ بود کھ او در آن جلسھ حمایت بسیار کمی از شاه از رؤسای 

نقل  روزالین کارتر ھم از خاطرات ویلیام شوکراس .اند کھ شاه باید در سریعترین زمان ممکن از ایران خارج شودبوده یھم را
از سویی تحلیل کارشناسان نیز حاکی از  .اندکند کھ اشمیت و کالاھان در این جلسھ بر موقعیت بسیار ضعیف شاه تأکید داشتھمی

شک ھا متمایل شود کھ بیی شوروی است و ممکن است کھ کشوری غنی از نفت بھ کمونیستآن بود کھ غرب نگران مداخلھ
  .مترجم .شدغرب محسوب می تھدیدی آشکار برای

  

ھنگامی کھ شاه و ملکھ بھ مراکش رسیدند، ھر دو بر این باور بودند کھ ژیسکار در گوادلوپ شخصاً 
کردند. یک بار ی آن صحبت میبھ آنان خیانت کرده است. این موضوعی بود کھ بیشتر اوقات درباره

فرانسھ  ژیسکار بھ شاه در مراکش تلفن زد. شاه در باغ بود. امیر اصلان افشار از رئیس جمھوری
من چیزی ندارم بھ او بگویم. ما این قدر «تقاضا کرد کھ بعدا تلفن کند. موقع صرف ناھار شاه گفت: 

توانم اند. من چھ میبھ فرانسھ خوبی کردیم، این ھمھ کار برایشان کردیم. حال نظرشان را تغییر داده
 » بگویم؟

توانید بھ او بگویید رد. ولی شما میاعلیحضرتا، گذشت زمان قضاوت خواھدک«افشار پیشنھاد کرد:  
 32»خورد. کنی روی دو چھارپایھ بنشینی، قطعاً وسط آن دو بھ زمین خواھیاگر سعی می

بود، فرانسویان از این موضوع نگران بودند کھ اقامت طولانی شاه  ۱۹۷۹اکنون کھ اوایل مارس   
مرانش رئیس سرویس مخفی حسن را بھ مخاطره بیفکند. کنت دو شاه در مراکش وضع متحدسان 

فرانسھ کھ درست پیش از آنکھ شاه تھران را ترك كند با او ملاقات کرده بود از پاریس بھ مراکش 
  پرواز کرد تا نگرانی خود را بھ ھر دو پادشاه ابراز نماید.

او از من «گوید: ی مرانش او از دیرباز با شاه روابطی بسیار عالی و دوستانھ داشت. میبھ گفتھ
کوشیدم بھ او نظر مشورتی بدھم، بھ او بگویم خواستھ بود کھ سالی چند بار با او ملاقات کنم. من می

من روی شما «بھ علاوه، مرانش بعدھا گفت کھ شاه بھ او گفتھ بود: » بینم.مسائل جھانی را چگونھ می
 »د.گویند، شما بگوییکنم کھ مطالب ناخوشایندی را کھ دیگران بھ من نمیحساب می

جلو گسترش کمونیسم را  ھای اطلاعاتی غربشد این بود کھ سازمانآنچھ مربوط بھ مرانش می 
ھا را با رنگ سرخ داشت کھ تجاوز تدریجی کمونیست ایبگیرند. او در اتاق کارش در پاریس نقشھ

د آغاز بمجر دانست نھ دیکتاتور. دیکتاتورھامرانش شاه را فرمانروایی خودکامھ می داد.نشان می
سازند. اما شاه چنین کاری نکرده بود. او شاید ناآرامی، با قدرت ھر چھ تمامتر آن را خرد و نابود می

کرد کھ طبق معیارھای شرقی ساواك را سرکوب کرده بود ولی مرانش استدلال می مخالفان سیاسی خود
 رحم ھم نبود.چندان بی

شاه داشت و پرزیدنت کارتر را سرزنش  ی علل سقوطمرانش عقاید محکم و مشخصی درباره  
 کرد.می

و تجار بازار باشد. ولی بیش از ھمھ  ملاھابعدھا مرانش ادعا کرد بھ شاه گفتھ بوده کھ مواظب  
بھ او گفتم این مصیبت ملی و بین المللی کھ جیمی کارتر نام «نویسد: مواظب جیمی کارتر باشد. می

 -ی خاورمیانھ بیمعتقد است کارتر بھ کلی درباره مرانش» دارد تصمیم گرفتھ او را از جایش بردارد.

                                                           
 .۱۹۸۵ی ژوئیھ ۱۳ی نگارنده با امیر اصلان افشار در مصاحبھ 32

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
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ی عروسکی کھ فقط ه این شخص پیشاھنگ مسلك با چھرهدر فکر کوتا«نویسد: بوده است. می اطلاع
افکند و بنابراین دانست ایران در کجای دنیا قرار دارد، شاه دیکتاتوری بود کھ مردم را بھ زندان میمی
 »بایست ھرچھ زودتر با یك دموکراسی بھ سبك آمریكا عوض شود.می

ملاقات کرد کھ او را از ھنگامی کھ  حسنشاه در مراکش، مرانش ابتدا با  ۱۹۷۹اکنون در مارس   
یکی از برجستھ ترین دولتمردانی کھ «شناخت. او بعدھا پادشاه را ای بیست و پنج سالھ بود میشاھزاده

ای شگرف و چشم سومی کھ بھ او حساسیت زیاد و قابلیت درك ام، با حافظھمن افتخار آشنایی داشتھ
حیف کھ مراکش نفت ندارد و گرنھ حسن یکی از «قد بود توصیف کرد. مرانش معت» دھدالعاده میفوق

 »شد.سیاستمداران نادر دوران ما می

ی حضور شاه ممکن است مسائل حسن بھ او اطلاع داد کھ ادامھشاه مرانش بھ محض ملاقات با  
پاسخ داده بود کھ شاه مھمان اوست و کاری از  حسنوخیمی برای او بھ بار آورد. بعدھا ادعا کرد کھ 

گوید ناچار شدم حسن را قانع سازم کھ وظایف دیگری از قبیل حفظ دستش ساختھ نیست. مرانش می
باید بر مھمان نوازی او اولویت » ی حیاتی داردکھ برای اردوی آزادی جنبھ«ی جبل الطارق تنگھ

خودش عذر شاه را بخواھد، داوطلب شد این کار را  داشتھ باشد. وقتی دریافت کھ حسن حاضر نیست
کند گوید کھ احتمالا مرانش کمی از آنچھ ادعا میھای دیگر می(روایت 33موافقت کرد. حسنانجام بدھد، 

  34در کسب موافقت حسن اشکال داشتھ است.)

آدم ربایانی برای  الله تیآھنگامی کھ شاه و ملکھ، مرانش را بھ حضور پذیرفتند، وی بھ آنان گفت کھ   
اعزام داشتھ تا آنھا را با شاه مبادلھ کند و گفت: خطر وحشتناك است. بھ شاه حسن ی دزدیدن خانواده

قول مرانش وقتی شاه تشخیص داد کھ خانواده میزبانش در معرض چنین خطری قرار دارند موافقت 
 کرد کھ ظرف سھ ھفتھ از آن کشور برود.

ی ستایشی کھ نسبت بھ شاه داشت تحقیری کھ نسبت بھ پرزیدنت کارتر داشت، فرانسھ مرانش با ھمھ 
  را بھ عنوان مقصد بعدی پیشنھاد نکرد. پرزیدنت ژیسکار دستن نیز چنین نکرد.

اکنون دیگر در دستگاه دولتی آمریکا بھ جز برژینسکی کسی باقی نمانده بود کھ مایل بھ رفتن شاه 
ی ورود بھ شاه بود و حتی در ماه ژانویھ از کا باشد. قبلا سایروس ونس موافق اعطای اجازهبھ آمری

کرد کھ ھم اکنون وزارت خارجھ استدلال می 35ھنری کیسینجر خواستھ بود اقامتگاھی برایش بیابد.
کند کھ  منافع آمریکا در حفظ مناسبات حسنھ با ایران و ھم امنیت آمریکاییان مقیم آن کشور ایجاب می

  شاه بھ آمریکا نرود.

ھایی ترین توصیھیکی از نفرت انگیز«ونس کاری کرد کھ بعدھا آن را  ۱۹۷۹در اواسط مارس  
نامید. این کار این بود کھ رسماً بھ شاه گفتھ شود » کھ در دوران خدمت خود بھ رئیس جمھوری کردم

 36.نیست بھ ایالات متحد بیاید مناسبکھ دیگر 

                                                           
33 Manches and Okrent.  Dans le Secret des Princes. pp. 257-58. 
34 Sin. Ali pell Dewa. p. 178; Carter, Keeping Faith p. 432. 

 .ی نگارنده با سفیر پارکرو نیز مصاحبھ
 .۱۹۸۰ژوئن  ۹ی نیویورکر، مجلھ 35

36 Vance, Hard Choices, p. 344. 
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مارس اطلاع یافت  ۱۵کھ در  نویسدکرد، در خاطراتش میکارتر نیز ھمین طور فکر میپرزیدنت 
بھ این نتیجھ «افزاید: ی ورود بدھند و میبھ واشینگتن فشار می آورد کھ بھ شاه اجازه شاه حسنکھ 

رسیدم کھ بھتر است شاه در جایی دیگر اقامت کند و از ونس خواستم کھ بگردد و جایی برای اقامت 
دانست کھ تقریباً ھیچ کشوری کھ حاضر بھ در واقع در این مرحلھ وزارت خارجھ می 37»او بیابد.

  پذیرفتن شاه باشد وجود ندارد. 

 ی آنى و ناراحت کننده این بود کھ چھ کسی این مطلب را بھ شاه بگوید؟ مسئلھ

رئیس بانك چیس مانھاتان، سایروس ونس بھ دو تن از شرکای آمریکایی شاه متوسل شد: دیوید راکفلر 
گفتند لمسون برادر ارشد دیوید راکفلر کھ اخیرا درگذشت، دوست شاه و باز ھم ھنری کیسینجر. (می

است.) آیا یکی از آن دو حاضر است بھ مراکش برود، بھ شاه بگوید کھ دولت ایالات متحد ترجیح 
را نپذیرفتند و در حقیقت ھرکدام با خشم  ھیچ کدام این مأموریت دشوار دھد فعلا او بھ آمریکا نرود؟می

آن را رد کردند، بھ خصوص کیسینجر کھ عقیده داشت اجازه ندادن بھ یك دوست و متحد قدیمی مثل 
 38شاه برای ورود بھ آمریکا ظالمانھ است.

مأمور » سبیلو«سرانجام بھ جز آلکساندر دو مرانش چند نفر دیگر بھ شاه گفتند کھ باید برود. 
ی کھ قبلا در ماه فوریھ با او دیدار کرده بود بازگشت و در کاخ رباط با شاه ملاقات کرد و اطلاعات

ھا برای پس گرفتن ی خطراتی را کھ رفتن بھ آمریکا برای او در بر دارد ـ طرح دعوا در دادگاهکلیھ
اھری ھایش، استیضاح کنگره، تظاھرات ـ برایش شرح داد. شاه این اظھارات را با آرامش ظپول

 39.اش شنیدھمیشگی

بھ منظور اطمینان از اینکھ شاه موضوع را فھمیده است، سایروس ونس ریچارد پارکر سفیر آمریکا  
ای وزارت خارجھ، بلند قد است، با سری طاس و را نیز بھ دیدار او فرستاد. پارکر دیپلومات حرفھ

ی ورود بھ آمریکا داده شود و بنابراین از ی موقر دانشگاھی. او معتقد بود کھ بھ شاه باید اجازهقیافھ
 نبرد لذت تیمامور نیا

پوشیده بود و سرحال یورزش ژاکتی کاخ دارالسلام او را بھ حضور پذیرفت. شاه در کتابخانھ
اعلیحضرتا، «نمود. پارکر را دعوت بھ نشستن کرد. سفیر سخنان خود را با این کلمات شروع کرد: می

مھمانی عزیز ھستید ولی در حال حاضر رفتن شما بھ آن کشور بسیار نابجا شما ھمیشھ در آمریکا 
 »خواھد بود. ممکن است مسائل قانونی در انتظارتان باشد، و نیز مسائل امنیتی.

اش شاه این خبر را با آرامش و متانت شنید. ھیچ شکایتی از اینکھ بھ دوستی«بعدھا پارکر نقل کرد:  
  » کرد. یجانبدار بدونتکان داد و چند تفسیر  راخیانت شده نکرد. فقط سرش 

من اجازه دارم بھ اعلیحضرت بگویم کھ ھم پاراگوئھ و ھم آفریقای جنوبی از «پارکر ادامھ داد: 
ی آمریکا توانستھ بود تنھا دو کشور در این مرحلھ وزارت خارجھ» پذیرفتن شما خوشحال خواھند شد.

 ی پذیرفتن شاه بودند. روی زمین بیابد کھ آماده را در

                                                           
37 Carter, Keeping Faith. 

 .۱۱۹۸می  ماه ۱۷نیویورك تایمز،  38
 .۱۹۸۵سپتامبر  ۶ی نگارنده با فرھاد سپھبدی در مصاحبھ 39
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شاه پاسخ داد کھ خاطرات غم انگیزی از آفریقای جنوبی دارد زیرا پدرش در آنجا مرده است. و نیز 
چون در آنجا بھ مادر بیمارش » دھم.من مكزیك را ترجیح می«مایل نیست بھ پاراگوئھ برود. و افزود: 

توانست در تر بود. شاید او میزیست نزدیکمس در بورلی ھیلز میش شاھزاده ی خواھرشکھ در خانھ
مكزیك بھ دیدارش بیاید. پارکر گفت کھ وزارت خارجھ از دولت مكزیك این تقاضا را کرده ولی ھنوز 

 پاسخی دریافت ننموده است.

ی ایران پرداخت. او دیگر چیزی برای گفتن وجود نداشت و بنابراین شاه بھ صحبت درباره 
آنان نخواھند توانست ارتش را » این اشخاص خواھند توانست کشور را اداره کنند.«دانست چگونھ مین

کنترل کنند تا چھ رسد بھ عشایر گوناگون. ھیچ کس مثل او بھ مسائل ارتش آشنا نیست. اکنون ایران 
 دچار تجزیھ خواھد شد.

ردم. بر این عقیده بودم کھ کشور کی مرخصی گرفتم، احساس شرم میوقتی اجازه«گوید: پارکر می
 40».کندمتبوعم با شاه بد رفتار می

 )Don Agger(آگر دانکرد. او تبلیغ می شاه حسنی دیگر یك آمریکایی بود کھ برای فرستاده       

ی ریاست جمھوری لیندون جانسون نام داشت و مردی بود بشاش و شیطان، با ریش باریك كھ در دوره
و شریکش چارلز گودل آگر  دان ۱۹۷۷دار بود. از سال سمت معاونت وزارت حمل و نقل را عھده

آن  ۱۹۷۹را در واشینگتن بر عھده داشتند. در اوایل مارس  مراکشسناتور سابق نیویورك، نمایندگی 
حسن بردند. معلوم  شاهدرنگ بھ حضور ما را بی«بعدھا نقل کرد:  آگر داندو بھ رباط احضار شدند. 

رفت... کنفرانس سران عرب بھ ای دارد. شاه مردی بودکھ بھ ضیافت شام آمده بود و نمیبود او مسئلھ
؟ او قادر بھ چنین رونیب بروتوانست بھ برادر مسلمانش بگوید کھ و چگونھ میشد و ازودی تشکیل می

    »گشت کھ این کار را برایش انجام بدھد.کاری نبود و دنبال کسی می

ما دل و «گوید: دریافت کھ دستگاه حکومتی کارتر دیگر حاضر بھ پذیرفتن شاه نیست. می آگر دان
ھای ی مقصدلذا بھ اتفاق شریکش گودل چند بار با شاه ملاقات کرد تا درباره» جرات این کار را نداشتیم.

نمارکی ھای شاه تکان خورد، بھ خصوص بنو سگ دای سگاحتمالی دیگر گفتگو کنند. او از مشاھده
 بار یک از بیش آگر دان .اش را بھ شلوار مردم بمالدای بود و عادت داشت پوزهکھ حیوان عظیم الجثھ

 .شود می استفاده  آنجا در خانواده جواھرات کرد فکر خود با

ھیچ کشوری در معرض دید نبود،  بدترین ملاقاتی کھ این دو نفر با شاه داشتند آخرین ملاقات بود.  
ھیچ کشوری کھ شاه موافق بھ رفتن بھ آن باشد. ھیچ کشوری در اروپا حاضر بھ پذیرفتن او دست کم 

کرد. ملك خالد پادشاه عربستان سعودی حسین پادشاه اردن کھ شاه دائما از او پشتیبانی می شاهحتى  نبود.
گفت باید بھ شاه  آگر دانشد. او بھ حسن داشت لبریز می شاهی صبر نیز پاسخ منفی داده بود. کاسھ

اش در اختیاراوست و باید ھر اطلاع بدھد کھ ضیافت شام بھ پایان رسیده است. ھواپیمای اختصاصی
   چھ زودتر از آن استفاده کند.

ی کاخ دارالسلام و چارلی گودل یکبار دیگر بھ کتابخانھآگر  دانمارس،  ۲۴بدین سان در روز شنبھ  
حسن را بھ شاه پیشنھاد کنند. گودل سناتور سابق کوشید شاه ختصاصی رفتند تا استفاده از ھواپیمای ا

شاه را از افسردگی خارج سازد. اظھار داشت او نیز در انتخابات شکست خورده، و وقتی اھالی 
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تواند احساسات فعلی شاه را نیویورك بھ او رأی ندادند احساس ناراحتی شدید کرده بود و بنابراین می
تواند معتقد بود اینگونھ سخنان مفید است ولی بھ زحمت می آگر دانرا تکان داد. درك كند. شاه سرش 

  خواھند شاه را وادار بھ فرو دادن آن بکنند شیرین سازد.ای را کھ میقرص تلخ مزه

سرانجام خودش دست بھ کار شد و قرص را بدون ھیچ گونھ شیرینی عرضھ کرد و گفت:  
خواھید اعلیحضرتا، ھواپیما برای روز جمعھ آماده پرواز شده است. بنابراین بھ ما بگویید کجا می«

 »بروید. ما در اختیارتان ھستیم.

ده روز مھلت بیشتر بخواھم موافقت اطمینان دارم اگر از برادر مسلمانم «شاه با سرسختی پاسخ داد: 
 »خواھد کرد.

بگویم کھ ھواپیما برای  اعلیحضرتا، من فقط اجازه دارم«بھ آرامی و با لحن رسمی گفت:  آگر دان
 » روز جمعھ آماده شده است.

 41اتاق را ترك كرد. ایشاه از جا برخاست و بدون ادای کلمھ

مارس، شاه و ملکھ و ھمراھان با اتومبیل بھ فرودگاه رباط رفتند تا سوار ھواپیمای  ۳۰صبح روز         
  عدد. ۳۶۸ھایشان بار ھواپیما شده بود: مجموعا حسن بشوند. قبلا جامھ دانشاه اختصاصي  ۷۴۷

نظر ترین محل بجنوبی محتمل دانستند بھ کجا بروند. آفریقایتا چند ساعت پیش آنھا ھنوز نمی
رفتن بھ این کشور منصرف ساختھ و گفتھ بود تنھا جایی  شاه را از مخالفت با  ،حسن شاه رسید.می

  پذیرد، پس باید بھ ھمانجا برود.او را می است کھ

 شاھزادهموفق نشده بود جای دیگری برای او بیابد. اما در این میان  ی آمریکا ھنوزوزارت خارجھ 

راکفلر خواستھ بود توجھ بیشتری بھ وضع نامساعد شاه بنماید و او مرتب مشغول اشرف پھلوی از دیوید 
 42بحث با ھنری کیسینجر بود.

 توان گفت کھ چند لحظھ پیش از آنکھ شاه بھ آفریقای جنوبی فرستاده شود، گروه راکفلراغراق میبی

اما چندان رضایت بخش نبود کیسینجر توانست دست كم یك پناھگاه موقت برایش تھیھ کند: باھاما. باھ و
حتی در ساعت یك یا دو بعد از نیمھ شب روز «گوید: ای داشت. ملکھ میو ترتیبات سخت و پیچیده

لحظھ دولت باھاما موافقت  قبل از عزیمت، ھنوز مطمئن نبودیم بھ آنجا خواھیم رفت. اما در آخرین
(شایعاتی رواج داشت کھ پول ھنگفتی دست بھ دست شده است.) و در این ھنگام بود کھ یك  43»کرد.
  حسن تنظیم شد.شاه  ۷۴۷ی جدید پرواز برای ھواپیمای نقشھ

ھواپیما اقیانوس اطلس را کھ بھ رنگ شرابی تیره بود با چند مسافر پیمود. بھ جز شاه و ملکھ،  
ند نگھبان دیگر، پورشجاع پیشخدمت مخصوص، دکتر لوسی سرھنگ جھان بینی محافظ اصلی شاه، چ

گر اخراج یك پادشاه حیلھ ھا سوار ھواپیما بودند. این گروه کھ از سویپزشك خانوادگی و سگ  * پیرنیا
رفت و این دومین بخش از سفر آنان در جھانی بود کھ شده بود، اکنون یکبار دیگر بھ سوی غرب می

وقتی بھ روابطی «شد. بعدھا ملکھ اظھار نمود: داد و جابجا میمی مرتب علیھ آنان تغییر جھت

                                                           
 .۱۹۸۵اکتبر  ۱۰آگر در  ی نگارنده با دانمصاحبھ 41
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اندیشیدیم کھ با اغلب کشورھا داشتیم و حالا ناگھان آنھا حاضر نبودند حتی با ما صحبت کنند، مکاتبھ می
شدیم. این از تجربیات تلخ و غم کنند، از ما برای اقامت کشورشان دعوت کنند... دچار تأثر شدید می

 »ی آن را چشید.انسانی است کھ باید مزه انگیز

تھران) دانش آموختھ مدرسھ سن لویی و مدرسھ فرانکو  ۱۲۹۲ مشیرالدولھ (زاده حسن پیرنیا فرزند ششم احمد ابوالقاسم پیرنیا *
نھایت دارالفنون ، تحصیلات پزشکی را در دانشگاه پاریس و تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه برلین بھ پایان رساند ، پرسان و در 

سالھ دستیاری را در اتریش گذراند.  ھمسرش دکتر لیوسا حمزوى ( لیوسا پیرنیا، مدیرعامل بنگاه حمایت مادران و نوزادان،  ۲ دوران
علوم پزشکی ، رئیس  ، سیزدھمین رئیس دانشکده ) محمدرضا پھلوی پزشک بر بالین پزشک مخصوص دربار پھلوی و آخرین

-۱۳۵۱ي پزشكي ھاي دروني بیمارستان فیروزآبادي ، دانشیار كرسي پزشكي بالیني بیمارستان رازي ، رئیس دانشكدهبخش بیماري

  .مترجم(ھزار تخت خوابي سابق).  مین رئیس بیمارستان امام خمیني، چھار ۱۳۵۴

https://www.safarnevis.com/?p=6223
https://safarnevis.com/?p=5509
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 فصل ھشتم

 حامل نیزه

 

ی فرودگاه ناسو مردی جوان و لاغر و خوش لباس ایستاده بود. صورتي روی زمین آسفالت شده   
منظم و آرایش شده بود. وقتی با باریك داشت کھ بینی درشتی بر آن مسلط بود و موھایی کھ با دقت، 

شاه و ملکھ روبرو شد، با ادب کرنش کرد. بسیار شبیھ درباریانی بود کھ زوج سلطنتی را در تھران 
دوره کرده بودند. نام این شخص رابرت آرمانو بود و از این تاریخ بھ بعد از نزدیك و حتى بھ طور 

ھا عضی جھات بھ خوبی مجھز بود، زیرا از مدتخودمانی درگیر تحولات درام تبعید شاه شد. او از ب
 رفت: امپراتوری راکفلرھا.پیش بخشی از یك امپراتوری دیگر بشمار می

گفتھ بود کھ او نیز مانند پدرش  شاه چند سال پیش از سقوطش بھ یکی از زندگینامھ نویسان خود    
برای ورق بازی یا عیش و عشرت او چند ھمنشین داشت کھ گاھی  ھیچ دوست صمیمی ندارد. در ایران

البتھ معدودی از آنھا جرأت  کھ -رفت. مشاورانی ھم داشت ویلاھای مجلل آنان در شمال شھر می بھ
 او بھ داشت خود عظمت و عزت از کھ یتصور اماو نیز انبوھی از درباریان،  -اظھار نظر داشتند 

 1.باشد داشتھ یرانیا دوستان داد ینم اجازه

حسن، کنستانتین پادشاه سابق یونان  شاهحسین،  شاهاز قبیل -در خارج از ایران پادشاھان دیگری بودن 
کرد و عادت داشت برای تمدد اعصاب و خوشگذرانی آنھا را بھ کھ وی گاھی با آنھا معاشرت می -

  ھای دریای خزر یا خلیج فارس دعوت کند.*کرانھ

دار ی از تفریحات شاه و دوستانش در سواحل بحر خزر بیرون پریدن از ھلیکوپتر برفراز دریا بود. معمولا شاه خلبانی را عھده* یک
سپرد تا خودش ببرد. پریدند. سپس او فرمان ھلیکوپتر را بھ كمك خلبان میشد و دیگران از ارتفاع شش متری بھ درون آب میمی

ای بھ جان شاه برسد. این بود کھ وقتی کھ شاه ترسید در نتیجھ پرش از ارتفاع زیاد صدمھھمیشھ می مسئلھ این بود کھ کمک خلبان
توانست کاست بھ طوریکھ فقط یکی دو پا با سطح دریا فاصلھ داشت و شاه بھ راحتی میشد، از ارتفاع ھلیکوپتر میآماده پرش می

 2..بود  شاه یبرا دهآزاردھن یلینکارکارخیااز آن قدم بھ بیرون بگذارد. 

او بسیار  یھمراھتاج و تخت، نلسون راکفلر یکی از کسانی بود کھ شاه از در میان اشخاص بی
شد. این مسئلھ قابل درك بود، زیرا نلسون راکفلر بیش از ھرکس شبیھ بھ یك شاه بود. یکی خشنود می

نامیده بود. او نیز دربار خودش را داشت کھ در شھر » امپراتور راکفلر«از زندگینامھ ھایش او را 
 3ھای کارگری گسترده بود.نیویورك و آلبانی آمریکا و اتحادیھ

اندازه در مورد کشورھایشان لر نیز مانند شاه افکار دور و دراز در سر داشت. ھر دو آنھا بیراکف   
ھایشان را طلاق داده و مجددا ازدواج کرده بودند و بھ زنان و خودشان بلندپرواز بودند. ھر دو زن

ستودند. می جوان و زیبا علاقھ داشتند. ھیچ یك دوستان صمیمی نداشتند ولی ھر دو ھنری کیسینجر را
دادند کھ در ظاھر بھ ھایی در تعریف و تمجید از خودشان انتشار میشاه و راکفلر ھر دو گاھگاه کتاب

                                                           
1 Laing, The Shah, pp. 139-40. 
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یک استثنا آخرین خاطرات شاه  .نوشتندی برایشان میچند نویسنده قلم خودشان بود ولی در باطن یك یا
توسط کارکنان او برای نسخھ آمریکایی بود کھ او در اوایل تبعیدش بھ فرانسوی نوشت. اما حتی آن ھم 

ھر دو بنیادھای عظیم خانوادگی داشتند، ھرچند بنیاد پھلوی بیش از بنیاد راکفلر انتقادھای  .بازنویسی شد
خانوادگی محکم داشتند. وقتی نلسون راکفلر فرماندار    روابط مردانگیخت. ھر دوتند و تیز بر می

ی برادرش دیوید داد، چھل سالھ مرکز تجارت جھانی را بھ اجارهایالت نیویورك بود و ساختمان خالی 
پھلوی را  نظیر ھمین گونھ کارھا بود کھ خانواده 4ھمھ بویی از افراط در قوم و خویش بازی بردند.

 تر و ارقام آن شگفت انگیزتر بود. ی آن بسیار وسیعساختھ بود، چون دامنھ بدنام

بود اجتماعی کھ تظاھر بھ صمیمیت  شخصیت آنھا بود. راکفلر مردیتفاوت عمده میان این دو نفر در 
کرد. ولی شاه کناره گیر و کمرو بود. ضمناً راکفلر داد و تبسم میرسید سلام میکرد. بھ ھر کس میمی

نوعی شوخ طبعی داشت کھ شاه بھ کلی فاقد آن بود. وقتی بھ عنوان معاون رئیس جمھوری ھمراه با 
از شاه دیدن کرد، اظھار تمایل کردند کھ از بازار اصفھان بازدید کنند.  ۱۹۷۵ھمسرش ھپی در 

مأموران امنیتی بازار را بھ استثنای دکانداران تخلیھ کردند ـ کھ خود بھ خود حرکتی موردپسند مردم 
ھای رفتند و انبوه کالابا این ھمھ آقا و خانم راکفلر خوشحال بودند و از دکانی بھ دکان دیگر می -نبود 

خریدند. ناگھان ریچارد ھلمز سفیر آمریکا متوجھ شد کردند و گاھی ھم چیزی میمحلی را زیرورو می
خورد. در پاسخ سؤال ی یك سندان آھنین دارد تلوتلو میکھ یکی از ماموران امنیتی زیر سنگینی وزنھ

ز از راکفلر پرسید ھلمز او نفس زنان توضیح داد کھ معاون ریاست جمھوری آن را خریده است. ھلم
در نیویورك خواھم گفت کھ ماکس ارنست «خورد؟ او پاسخ داد: مرد حسابی این سندان بھ چھ دردت می

  5»آن را تراشیده و سی و پنج ھزار دلار از فروش آن کاسبی خواھم کرد!

یھ ی آشوب و تظاھرات علبود. پیش از آن چند دوره ۱۹۷۸ی آخرین دیدار نلسون از تھران در مھ
ھا در افغانستان روی داده و حکومت ی شورویشاه روی داده بود. چند ھفتھ قبل نیز کودتایی بھ اشاره

 ھا سپرده بود. شاه بدون رودربایستی از راکفلر پرسید:را بھ دست کمونیست

 » ھا دنیا را بین خودشان تقسیم کرده اند؟ھا و روسآیا این وقایع بدان معنی نیست کھ آمریکایی«

 معتقد و بودند سھیم آن در نیز دیگر ایرانیان از بسیاری کھ ترسی بود، او سوی از واقعی ترس یک این

 . است کشورشان علیھ المللی بین توطئھ یک ایران در آشفتگی کھ بودند

بدتر شد، راکفلر در تماس تلفنی با او باقی ماند  ۱۹۷۸ی دوم بھ تدریج کھ وضع شاه در طول نیمھ
 .ھایی برای كمك بھ او عرضھ کرد. رابرت آرمائو را نیز بھ ایران فرستادپیشنھادو 

شاه در گذشتھ بھ رؤسای جمھوری و وزیران خارجھ و مشاوران امنیت ملی آمریکا و مأموران سیای 
مقیم ایران متکی بود. اکنون اتکای او بر یك متصدی روابط عمومی جوان و پشتکاردار بود کھ شغل 

 ی راکفلر آغاز کرده بود.بھ عنوان دست پروردهخود را 

پس از آنکھ رابرت آرمائو بھ عنوان سخنگو و مدافع شاه بر صحنھ ظاھر شد، برای روزنامھ ھای 
 قلمداد کنند. این کار بھ خصوص وقتی صحنھ یمنف تیشخصبین المللی بسیار آسان بود کھ او را 

                                                           
4 Josef Persico, The Imperial Rockefeller (New York: Simon and Schuster, 1982), passim., p. 44. 
5 Ibid., p. 190. 
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. البتھ بسیاری از این شد متحده الاتیا ریتحق و بحران باعث شاه یھایسرگردانوسوسھ انگیز شد کھ 
 انتقادات بیجا بود.

گذشت، شخصی بسیار شیك پوش بود. با ظرافت فقط سی سال از عمرش می ۱۹۷۹آرمائو کھ در  
کرد. مردی بود پوشید و با عضویت در باشگاه ورزشی نیویورك تناسب اندام خود را حفظ میلباس می

گذاشت کھ دائماً در دنیای قدرت و زرق و برق درحال ترقی است، بینندگان باقی میکھ این اثر را در 
ھای کنند و رانندگان با عینك سیاه درھای اتومبیلھا کرنش میھای رستوراندنیایی کھ سر پیشخدمت

 ی نیویورك تایمز با اینگشایند. شرح حالی از او در روزنامھبزرگ و مجلل را برای اربابانشان می

بی چون و چرا برایتان روشن بود کھ او در نوجوانی نسبت بھ بزرگسالان مؤدب «جملھ آغاز می شد: 
 6»بوده است.

داد کردند. او معمولا پاسخ میتوصیف می» معمایی«یا » مردی اسرار آمیز«دیگران آرمائو را  
راکفلر از اینکھ مردی ھمکاران سابقش در تشکیلات  فھمد. ولی حتیھا را نمیکھ منظور از این حرف

کردند. وقتی نلسون معاون تواند با این سبك لردمنشانھ زندگی کند ابراز شگفتی میبھ این جوانی می
راکفلر بھ نیویورك پرواز کردند، نلسون در اتومبیل بزرگ و مجللش  اطرافیانرئیس جمھوری بود و 

قرار گرفت و آرمائو نیز کھ در سنین بیست سالگی بود سوار اتومبیل بزرگ خودش شد، درحالیکھ 
 7ھای دولتی شدند.دیگران سوار اتومبیل

ھا را این حرف کند، اما خودششایعاتی رواج داشت کھ آرمائو برای سازمان سیا کار می ۱۹۷۹در 
آرمائو «ی روابط عمومی او موسوم بھ ھا متوجھ شدند کھ شماره تلفن مؤسسھکرد. روزنامھتکذیب می

کھ در ساختمان راکفلر سنتر قرار داشت در دفتر تلفن وجـود ندارد. او در این مورد چنین » و شریك
ای از تلفن مؤسسھ دنبال شمارهشود. ھیچ کس درآمد من از معاملات سرکوچھ تأمین نمی«توضیح داد: 

گفت دوست دارد در پشت صحنھ کار کند و ھمیشھ در سایھ باشد و  8»گردد.نوع من در دفتر تلفن نمی
 9»گمنامی نعمتی است.«عقیده داشت کھ 

ی کارگران ی آرمائو از پرتغال بھ آمریکا مھاجرت کرده بودند. پدرش مدیر بھداشت اتحادیھخانواده 
ی مزبور بود. بنابراین آرمائو در محیطی بزرگ شک خصوصی تدی گلیسون رئیس اتحادیھبنادر و پز

شناخت. ھمین امتیاز ھای کارگری را از نزدیك میشده بود کھ بسیاری از رؤسای طراز اول اتحادیھ
 موجب گردید کھ بھ تشکیلات راکفلرھا راه یابد.

ی کار راکفلر، ان کارآموز بھ کار در ادارهآرمائو در حالی کھ ھنوز نوجوانی بیش نبود بھ عنو 
ھا ظاھراً موجب گردید کھ مورد فرماندار نیویورك پرداخت. لیاقت او در کنار آمدن با رھبران اتحادیھ

توجھ قرار بگیرد و بھ محفل خانوادگی راکفلرھا نزدیك شود. سپس بھ بخش روابط عمومی منتقل شد 
ی ملھ کارکردن برای پیتر برنان کھ در اوایل دومین دورهو مشاغل متعددی را برعھده گرفت، ازج

گشت. بعدھا آرمائو اظھار نمود: ریاست جمھوری نیکسون وزیر کار بود. اما ھمیشھ نزد نلسون باز می

                                                           
 .۱۹۸٤ی سپتامبر ی اولیو، شماره؛ مجلھ۱۹۸۷ی ب فوریھی اینترویو، شماره؛ مجلھ۱۹۷۹اوت  ۱٤نیویورك تایمز،  6

7 Persico, The Imperial Rockefeller, p. 312. 
 .۱۹۷۹اوت  ۱۴تایمز، نیویورك  8
 .۱۹۸۲ی ی فوریھی اینترویو، شمارهمجلھ 9



133 

 

بخشید. من از نلسون راکفلر احساس مسئولیت شدید نسبت بھ دیگران را آموختم. او او بھ من الھام می«
  10»مرد بزرگی بود.

کوخ شھردار  ۱۹۷۸ای از اعضای مھم حزب دموکرات داشت. در ھایی ھم با پارهما ضمناً تماسا
نیویورك، او را بھ سمت مأمور استقبال رسمی شھر نیویورك منصوب کرد. مردی کھ با حقوق سالى 

د، بھ زکرد، لبخند میایستاد، کرنش مییك دلار در باند فرودگاه یا در کنار خروجی فرودگاه کندی می
بخشید کھ واقعا اشخاص مھمی ھستند. شدند این احساس را میھای مھمی کھ وارد شھر میشخصیت

» توانست کنت یا بارون باشد.او می«گفت: کوخ عقیده داشت آرمائو برای این شغل آفریده شده است. می

ذف کرد و حتی ولی پس از آنکھ آرمائو برای شاه شروع بھ کار کرد، او شغل مأمور استقبال را ح
نگران شد کھ مبادا احساس تعارض منافع ایجاد شود. چون گذشتھ از ھر چیز ممکن بود مأمور استقبال 

 11در نیویورك استقبال کند. الله تیآروزی مجبور شود از 

کند کھ در اوت بنابراین آرمائو از طریق نلسون راکفلر بھ استخدام شاه درآمد. خودش تعریف می      
او با سبك غیر قابل تقلیدش «گوید: ی تلفنی بود. میملاقات نلسون رفت و او مشغول مکالمھبھ  ۱۹۷۸

بدین ترتیب من بخشی از این » این شاه است.«گوشی تلفن را با دست پوشاند و چشمکی زد و گفت: 
او  پس از آنکھ راکفلر گوشی را سر جایش گذاشت اظھار نمود کھ شاه بھ» ی تلفنی را شنیدم.مکالمھ

اند. او بھ کلی تنھاست و حالش خوب اند او را ترك نمودهی اشخاصی کھ بھ او نزدیك بودهگفتھ کھ ھمھ
 12»مشاھده تنھایی شاه بسیار غم انگیز است.« نیست. در این ھنگام راکفلر افزود:

توانند ی تبعید شد، از راکفلرھا پرسید آیا میاشرف بھ دستور برادرش روانھ شاھزاده پس از آنکھ
برای مقابلھ با تبلیغات شدیدی کھ علیھ شاه می شود کاری بکنند؟ آرمائو با اردشیر زاھدی و اشرف در 

 نیویورك ملاقات کرد. زاھدی با او بھ سردی رفتار کرد ولی اشرف او را جدی گرفت.

ای جھت بھ نظر میرسید، راکفلر از آرمائو خواست نامھ یحتمکھ سقوط شاه  ۱۹۷۸در اواخر    
ی تبلیغاتی در ایران بکند. تصور اینكھ یك متصدی تواند کمکی بھ او در مبارزهشاه ببرد و ببیند آیا می

خواه اھل نیویورك قادر باشد تخت و تاج شاه را نجات بدھد، خود گویای روابط عمومی جوان جمھوری
گوید او مانع شد کھ آرمائو تماد بھ نفس صنعت روابط عمومی و راکفلرھاست. اردشیر زاھدی میاع

 در تھران شاه را ببیند.

برد، نلسون راکفلر درگذشت. کارمندانش ابتدا این داستان را ھنگامی کھ شاه در مراکش بھ سر می
ت میز کارش جان سپرد. جیمز انتشار دادند کھ او در حالی کھ مشغول نوشتن آخرین کتابش بود پش

ی خدمات بزرگ او بوده است. اما بھ زودی ی مرگ او شایستھای نوشت کھ نحوهرستون در مقالھ
ی جوانش مرده است. پس از این واقعھ، برادرش دیوید مسئولیت معلوم شد کھ او در آغوش معشوقھ

 ی راکفلر نسبت بھ شاه را بر عھده گرفت.*خانواده

ای بھ شاه در مراکش نوشت کھ با نظریات سادات دایر بر لر بلافاصلھ پس از ورود شاه بھ مصر بھ دیدار او شتافتھ بود. سپس نامھ* دیوید راکف
و  اینکھ بھ جای پرواز بھ آمریکا بھتر است فعلا در منطقھ بماند موافق است. اما چند ھفتھ بعد کھ سایروس ونس از او خواست بھ مراکش برود

 ید کھ بھتر است بھ آمریکا نرود، راکفلر نپذیرفت. بھ جای این کار ترتیب مسافرت شاه بھ باھاما را داد.بھ شاه بگو

                                                           
 .۱۹۸۲ی ی فوریھی اینترویو، شمارهمجلھ 10
 .۱۹۷۹اوت  ۹نیویورك تایمز،  11
 .۱۹۸٤ی سپتامبر ی اولیو، شماره؛ و مجلھ۱۹۸۲ی ی فوریھی اینترویو، شمارهمجلھ 12
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کوشید بھ منظور حفظ ارتباطاتش با رژیم جدید و در حال تغییر اکنون کھ دولت ایالات متحد می    
ایران با شاه و سرنوشت او فاصلھ بگیرد، راکفلر و بانك چیس مانھاتان شروع بھ دادن خدماتی بھ شاه 

تبعید خود بھ  سان شاه در سراسر دوراندادند. بدینمی» ۶ام آی «کردند کھ در گذشتھ سازمان سیا و 
ی توطئھ را لبریز از شادی نحوی با تشکیلات راکفلرھا مربوط شد کھ قلوب طرفداران فرضیھ

 ساخت. می

بھ باھاما پرواز کرد تا در ترتیبات ورود شاه كمك كند. در  اشرف شاھزاده آرمائو بھ تقاضای  
اش را در دست گرفتند. ی امور شاه و خانوادهعرض چند ماه بعدی او و کارمندانش بھ تدریج سر رشتھ

احساس  ی دوستان و اقوام شاه نبود. بسیاری از آنان از جملھ اردشیر زاھدیاین کار خوشایند ھمھ
ایرانیان را بھ عنوان سخنگو و مشاور خود برگزیند یا دست کم آمریکاییانی را  کردند کھ شاه بایدمی

چشم و گوش «کھ وزن و اعتباری داشتھ باشند ـ مثلا یك یا دو سفیر بازنشستھ، زاھدی بعدھا آرمائو را 
اما آرمائو برعکس، خودش را یکی از معدود کسانی در  13در دربار كوچك تبعیدی شاه نامید.» اشرف

داشتی حاضر بھ كمك بھ شاه شده بودند (البتھ شرکت او از خانواده دانست کھ بی ھیچ چشمن میجھا
 پھلوی پاداش گرفت).

تر از خود سلطنت طلب«آرمائو معتقد بود کھ دستگاه حکومتی کارتر بھ شاه خیانت کرده است. او 
این طرز رفتار نقش مھمی  14.داددر رفتار با مقامات آمریکایی علنا دشمنی نشان می» شاه شده بود.

آرمائو شخصی مزاحم بود... کھ «در تحولات بعدی اوضاع داشت. بعدھا پرزیدنت کارتر گفت: 
کنم موجبات غم و اندوه زیاد شاه را فراھم ھای خبری کـرد و گمان میباری بھ رسانھاظھارات زیان

رمائو و عدم ھمکاری او، روابط بدگمانی آ«گاری سیك دستیار زبیگنیو برژینسکی نوشت:   15»ساخت.
 16»و ارتباطات بین واشینگتن و شاه را در جریان بحران گروگانگیری بھ شدت مختل ساخت.

من دو سال فقط برای شاه «بعدھا پس از مرگ شاه، آرمائو بھ یکی از مصاحبھ گران اظھار داشت: 
بیابم. با ھواپیمای کنکورد برای  ایی زمین را زیر پا گذاشتم تا برایش خانھزندگی کردم. سراسر کره
گشتم و بلافاصلھ سوار ھواپیمای دیگری بھ مقصد رفتم و صبح روز بعد برمیصرف شام بھ پاریس می

رفت با او ھا کھ بھ بستر میخاست و شبھا کھ از خواب برمیشدم. صبحمحلی کھ شاه در آنجا بود می
 »بودم.

کرد. ولی نقش سایھ جدانشدنی شاه را مرد شاه کار می آرمائو واقعا با جدیت و عزم راسخ برای 
بر عھده داشت. مرس قبلاً با آرمائو در تشکیلات راکفلرھا خدمت  جوان موبوری بھ نام مارك مرس

کرده و چند بار مورد مشورت وزارت دفاع قرار گرفتھ بود. اکنون آرمائو از او دعوت کرده بود کھ 
بشود و بھ باھاما بیاید. ابتدا منظورش یك اقامت چند روزه » یكآرمائو و شر«ی نایب رئیس مؤسسھ

بود ولی وقتی آرمائو ناچار شد مرتبا بھ نیویورك و نقاط دیگر پرواز کند، در جستجوی پناھگاه احتمالی 
شاه باقی ماند  کناری فرزندان شاه را بدھد، مرس در تمام مدت تبعید در دیگری برآید، ترتیب مدرسھ

                                                           
 .۱۹۸٥بر دسام ۴-۳ی نگارنده با اردشیر زاھدی در مصاحبھ 13

 .۱۹۸٦نوامبر  ۱٤ی نگارنده با آرمائو در ؛ و مصاحبھ۱۹۸۱ی مھ ۱۷نیویورك تایمز،  14
 .۱۹۸۱ی مھ ۱۷نیویورك تایمز.  15

16 Sick. All Full Down, p. 179. 
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رفت روابط نزدیك و ھمراھان ایرانی آنان کھ روز بھ روز تعدادشان رو بھ تحلیل می ملکھ و با شاه و
 17برقرار کرد.

نیویورك كھ پاتوق آرمائو است و دوست دارد مھمانانش را بھ صرف ناھار » ۲۱باشگاه «در   
ھا یك پیشخدمتگذارند. او ضمن گفتگو با یکی از ھا احترام زیادی بھ مرس میدعوت کند، پیشخدمت

    بھ   مرس قوطی سیگار ظریف طلا روی میز نھاد کھ علامت شیر و خورشید و تاج پھلوی را داشت.

 18»این قوطی سیگار را شاه بھ من بخشیده است.«آرمائو گفت: 

ی زمینی فرودگاه در حسن در فرودگاه ناسو بر زمین نشست، خدمھ شاه ۷۴۷ھنگامی کھ بوئینگ 
اند. در حالیکھ رابرت آرمائو با میلی نشان دادند، گویی از وجود بمب ترسیدهنزدیك شدن بھ ھواپیما بی

ی جدیدی کھ برایشان تعیین شده بود گردید، مارك مرس با شاه و ملکھ سوار ھلیکوپتر بھ مقصد خانھ
ھا را چگونھ ی عظیم ھواپیما باقی ماند، در شگفت از اینکھ جامھ دانای زیر جثھسرمھکت و شلوار 

ھا را بھ یك تخلیھ کند. سرانجام موفق شد با پرداخت پول بھ باربران آنھا را راضی کند کھ جامھ دان
  19ی بھشت حمل کنند.ناسو آنھا را بھ جزیره كامیون کفی رو باز منتقل سازند و از وسط شھر

ی كوچك و بزرگ تشکیل شده است، ولی دولت باھاما اصرار کشور باھاما از ھفتصد جزیره   
ی شخصی جیمز ورزیده بود کھ در میان این ھمھ جزایر فقط یكجا برای اقامت شاه وجود دارد: خانھ

 ی بھشت. ھای بین المللی در جزیرهکراسبی رئیس شرکت استراحتگاه

گیر شده تقریباً زمین )Emphysema(ریوى  زمیآمفکھ اکنون در اثری عجیبی بود کراسبی چھره
ی او در سراسر عمر بھ ھواپیما و قمار و گوشھ گیری و ھوش زیاد در معاملات، او را در بود. علاقھ

درصد  ۶۰کردند. کراسبی و خانواده اش اش میوضعی قرار داده بود کھ با ھوارد ھیوز مشھور مقایسھ
 ۱۹۶۶ی بھشت را در ھا را کھ شامل کازینوھای متعدد بود مالك بودند. او جزیرهسھام استراحتگاه

ای ی مزبور یك پلاژ سادهشود. در آن زمان جزیرهی یك پل بھ ناسو متصل میخریده بود کھ بھ وسیلھ
شرکت کراسبی یك كازینو و یك ھتل چند میلیون دلاری در آنجا  ۷۰ھای بیش نبود، ولی در اواخر سال

ھا کھ شرکت استراحتگاه ۱۹۷۸ھای کنار دریا شده بود. در احداث کرده و مالك چندصد ھکتار ساختمان
نخستین کازینوی خود را در اتلانتیك سیتی در ایالت نیوجرزی آمریکا افتتاح کرد مقامات رسمی این 

بھ لاس وگاس برده  اتھام را وارد کردند کھ یکی از کارمندان شرکت رؤسای گمرك باھاما را با ھواپیما
و زنان روسپی را در اختیارشان نھاده است. شرکت جواب داد کھ کارمند مزبور این کار را بھ ابتکار 

ھا را . ھمچنین مقامات نیوجرزی شرکت استراحتگاه شمرد زشتخودش انجام داده است و اقدام او را 
ی کار دائمی و بنابراین نباید در نیوجرزی اجازه اندمتھم کردند کھ بھ مقامات باھامانی رشوه پرداختھ
  20بھ آن داده شود. اما شرکت در محاکمھ برنده شد.

ھای ی زیادی با فلوریدا ندارد ھمیشھ سازمان. نظر بھ اینکھ فاصلھداد یم فساد یبو مدتھا باھاما
تبھکاری را از آمریکا بھ خود جلب کرده است. در دوران منع مسکرات در آمریکا، فروشندگان 

ھای تبھکاری مشروب قاچاق در آنجا مستقر شده بودند. پس از آنکھ فیدل کاسترو کوبا را گرفت، سازمان
اوانا را در دست داشتند بھ ناسو و سایر جزایر باھاما نقل مكـان کردند. پس از آنکھ کھ قمارخانھ ھای ھ
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ی استقلال خود را از انگلستان بھ دست آورد تبدیل بھ مرکز عمده ۱۹۷۳مجمع الجزایر مزبور در 
 تجارت مواد مخدر گردید

برای قاچاق کوکائین و ماری آل چون در نیمھ راه کلمبیا بھ فلوریدا قرار دارد و بنابراین مکان ایده
ھا و ی آن کشتیھای دور افتادهجوانا بھ بزرگترین بازار جھانی است. در سواحل خلوت و فرودگاه

سازند تا بھ ھای کوچکتر یا بھ افراد منتقل میھای خود را بھ کشتیھواپیماھای باری بزرگ، محمولھ
 ایالات متحد برسانند.

ی کامل پیرامون تجارت مواد مخدر در باھاما تأسیس شده است. در سالیان اخیر یك صنعت خدمات
 -کنند، وکلای دادگستری و بانکداران مؤدب و شیكھای سخاوتمندانھ دریافت میکارمندان جزء رشوه

ی دولت و را بر عھده دارند، مقامات بلند پایھ» شدهیپاکساز «ھای پوش نمایندگی قاچاقچیان و پول
زنند. در مرکز این گنداب، سر لینـدن پیندلینگ قرار دارد کھ لان بھ جیب میسیاستمداران سودھای ک

 کشیده است. ۱۹۷۳نخست وزیر باھاما است و زحمات زیادی در کسب استقلال کشور در  ۱۹۶۷از 

کھ از تجملات رھبری  رسدپیندلینگ از بسیاری جھات مردی تو دل برو و متواضع بھ نظر می
بار دیگر بھ نخست  ۱۹۸۷حفظ کرده است. (او در  را بھ صورت یك دموکراسیکند و باھاما پرھیز می

رابرت وسکو  از حمایت مالی ۷۰ھای گردید.) اما ھمیشھ نیازمند پول است. در سال وزیری انتخاب
باھاما اقامت گزیند. بعدھا متھم شد کھ از شرکت  سرمایھ دار فراری استفاده کرد و بھ او اجازه داد در

 *21المللی رشوه گرفتھ است.ھای بیناهاستراحتگ

میلیون دلار بھ عنوان  ۸�۲مبلغ  ۱۹۸۳و  ۱۹۷۷ی یك كمیسیون تحقیق در ناسو کشف کرد کھ نخست وزیر در فاصلھ ۱۹۸٤* در 
ی ھدیھ و وام دریافت داشتھ است. پیندلینگ منکر شد کھ این پول مربوط بھ مواد مخدر بوده و گفت قربانی افراط در خدمتگزار

اند در عملیات خود در باھاما از آزادی بیشتری برخوردار خواستھمقامات سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحد شده است کھ می
توانست توضیحی بدھد و نھ دستیارانش کھ این مبلغ ھنگفت چرا بھ آنھا پرداخت شده است. طبق شھادتی کھ باشند. ولی نھ او می

المللی پرداختھ بوده است. ھای بیندلار آن را شرکت استراحتگاه ٤۲۵.۰۰۰تحقیق در نیوجرزی داده شد در برابر یك كمیسیون 
 ی فعالیت در نیوجرزی را از دست داد.ی این افشاگری شرکت مزبور اجازهدر نتیجھ

 

 

 ۱۹۷۹ مارس در باھاما در تعطیلات گذراندن حال در فرح و فرزندانش با شاه
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توانستند در آن كوچك و رو بھ ساحل دریا بود. فقط شاه و ملکھ و یك پیشخدمت میویلای کراسبی  
اقامت کنند. بقیھ ھمراھان وسایل راحتی بیشتری در یکی دیگر از جزایر باھاما پیدا کردند. ولی شاه و 

گوید آنان ی بھشت خارج شوند. سرھنگ جھان بینی محافظ شاه میھمسرش اجازه نداشتند از جزیره
این مسئلھ قابل مذاکره نیست. شما «ی کراسبی مذاکره کنند ولی بھ ما پاسخ دادند کھ شیدند با نمایندهکو

کنند. مسائل اطلاع یافتیم آنھا ھمھ چیز را با وزیران دولت تقسیم می» فقط باید در ھمین جا بھ سر ببرید.
گزارش داد کھ ھم  مزیتا نیویوركی نتیجھ روزنامھدر 22.مافیایی و منافع کازینویی زیادی در میان بود

پردازند معتقدند کھ ی آمریکا کھ بھ امور شاه میای از کارمندان وزارت خارجھدیوید راکفلر و ھم عده
کند. خود پیندلینگ این موضوع را انکار کرد. ولی نخست وزیر از اقامت شاه در باھاما سوءاستفاده می

 ۲�۱فتھ اقامت شاه در باھاما مبالغ زیادی پول بھ جیب یك نفر رفت. این مبلغ بھ در این میان طی ده ھ

  23.نبود یراضوجھ شد و شاه از پرداخت آن بھ ھیچمیلیون دلار بالغ می

 ۲۵۰ھایی در باشگاه اقیانوس، نزدیك بھ اقامتگاه شاه، بھ بھای شبی چند تن از ھمراھان شاه اتاق

ھا پر بود و مجبور شدند عذر بیست تنی از مسافران فصل عید پاك بود، اتاق دلار یافتند. نظر بھ اینکھ
ھای جای آنھا را تغییر بدھند. این کار مورد پسند مردم نبود. مدیر باشگاه اقیانوس را بخواھند یا ذخیره

یم نوع مھمانانی کھ ما دار«کھ فقط یك اخطار چند ساعتھ در مورد ورود شاه دریافت کرده بود، گفت: 
  24»توانید آنھا را با یك شام مجانی راضی کنید.جا شدن نیستند. نمیسزاوار جابھ

ھای امرای ارتش و مأموران سریع و اعدام یشینمابدترین مسئلھ، امنیت بود. در تھران محاکمات  
ساواك ادامھ داشت. خمینی بازگشت شاه را برای حضور در دادگاه خواستھ بود. یاسر عرفات 

را محکوم ساختھ و  پیروزمندانھ از تھران دیدار کرده بود و رژیم جدید روابط نزدیك شاه با اسرائیل
ھا عرفات محل سابق نمایندگی اسرائیل را اشغال کرده بود. (اگرچھ اطلاعات جاسوسی اسرائیلی

انقلاب ایران ھا نیز از سرعت روند ھای دیگر بود، ولی حتی اسرائیلیی ایران بھتر از کشوردرباره
ی اعضایش تقاضای كمك غافلگیر شدند. نمایندگی اسرائیل از ویلیام سالیوان سفیر آمریکا برای تخلیھ

كرد. سالیوان تشخیص داد کھ اینھا بیش از آمریکاییان مقیم تھران در معرض خطر قرار دارند و لذا 
اتباع آمریکا ترتیب داده بود جا  یی سی و دو نفری را در یکی از پروازھایی کھ برای تخلیھاین عده

 25.)داد

عرفات اعلام کرده بود کھ گروھی از سازمان آزادی بخش فلسطین را برای ربودن یا کشتن شاه 
دانیم کھ عرفات بیکار ما می«اعزام خواھد داشت. رئیس شھربانی باھاما در این باره چنین تفسیر کرد: 

ی پلیس اضافی گماشتند. آرمائو سی محافظ از یك مؤسسھلذا مقامات باھاما تعدادی  26».نخواھد ماند
 .قراردادند   خصوصی آمریکایی استخدام کرد و آنھا یك سیستم امنیتی پیچیده پیرامون ویلای کراسبی

اش شناسایی شود. یك رشتھ وسایل الکترونیکی کار بایست با کارت پلاستیکی روی سینھھرکس می
ی پاری ماچ طی گزارشی این کرد. مجلھگذاشتھ بودند کھ از ورود ھر مزاحمی در شب جلوگیری می

 ھای جیمز باند با تأسیسات کیپ کندی تشبیھ کرد.محل را بھ فیلم
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او  حاضر حال درکرد کھ شد زیرا احساس مینگ جھان بینی وارد میبیشترین فشارھا بر سرھ   
باشد. او ھنوز شش ھفت تن از افرادش را ھمراه داشت. ولی بیشتر مسئول حفظ جان شاه و ملکھ می

ی آنان مأمور حفظ جان فرزندان شاه شده بودند کھ برای دیدار پدر و مادرشان از آمریکا بھ جزیره
ند. ھنگامی کھ آنان بھ مدرسھ ھایشان در ایالات متحد برگشتند، محافظان مزبور بھشت پرواز کرده بود

 نیز با آنان رفتند.

او بھ » ترین روزھای عمرم بود. خیلی وحشتناك بود.این سخت«بعدھا جھان بینی تعریف کرد:  
جھانگردان را در دل آسوده نبود. امکان نداشت بتوان شده  استخدام نگھبانانھیچ وجھ بخاطر وجود 

شد. بسیاری ازآنان پلاژ دور نگاه داشت. وانگھی مثل این بود کھ شاه از دیدن آنھا خوشحال می
گفتند او مردی فوق العاده است. برای نخستین بار شاه عادت کرد امریکاییان پولدار بودند کھ بھ شاه می

 27.با مردم عادی گفتگو کند

رد کھ زیر نظر دقیق جھان بینی و افرادش قرار داشت کھ با کولی شاه در حالی این کار را می 
کردند. ھای خود را در کیف دستی حمل میحالت عصبی در امتداد ساحل قدم می زدند و مسلسل دستی

ھای ویولون بود کھ در زمان منع مسکرات ای ناجور و اندکی شبیھ بھ جعبھاز سوی دریا این منظره
 شد.یھای شیکاگو حمل مدر خیابان

کشید و پشت سر ھم سیگار می برد. اونمود کھ ملکھ بیش از ھمھ رنج میدر این مرحلھ چنین می
داشتند ـ عکسی با یك عدسی قوی ترسیده و درمانده بود. روزنامھ نگاران را از او و شاه دور نگاه می

نشان می دھد ـ اما در  ناتواناز دور از او گرفتھ شده است کھ او را مانند یك بچھ آھوی تعقیب شده و 
شناخت و در ھمھ جا در تبعید آنھا ھا پیش میھمین ھنگام با یکی از خبرنگاران پاری ماچ کھ از سال

  کرد مصاحبھ کرد. را دنبال می

                            

  یک روز بعد از اعدام ھویدا ،شاه از ی پاری ماچتصویر مجلھ                                                       

اند و حتی فرح تازه باخبر شده بود کھ او و مادرش و اشرف در تھران محکوم بھ مرگ شدهملکھ 
  ھای خارجی تقاضا شده کھ نھ تنھا قاتلین را بازداشت یا تبعید نکنند بلکھ بھ آنھا كمك نمایند.از دولت

ھای تخت جمشید ساختھ ای برای جشنالجثھ ساز فرانسوی کھ كیك عظیماز یك شیرینی ملکھ فرح او
ی آوردند، ناگھان واژگون و متلاشی شد. ھمھوقتي كیك را می«و روی آن تاجی نھاده بود یاد کرد: 
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زحمات این شخص ھنرمند از بین رفت. امروز من تا حدودی ھمین احساس را دارم. ھر چیزی کھ 
 »ه بودم بسازم از بین رفتھ است.سعی کرد

در مراکش ملکھ رفتھ رفتھ پی برد کھ دوستان سابقشان دیگر خواھان آنھا نیستند. از نظر بسیاری    
شد. و ایران بھ قدری نیرومند از کشورھا ایران ھمچنان ایران بود و دیگر با شاه یکسان دانستھ نمی

کھ سابقا با آنھا روبوسی کرده بودند اکنون علنا  شد آن را رنجاند. رؤسای کشورھاییبود کھ نمی
ھای خصوصی از عمل خود پوزش و ضمن تلفن ساختند، ھرچند گاھی محرمانھمحکومشان می

کردند و از طلبیدند. بازرگانان و بانکدارانی کھ برای دریافت دعوت بھ کاخ سلطنتی التماس میمی
 ملکھ شدند.الیدند، دیگر در آن حول و حوش دیده نمیبی پھلوی بر خود میارتباط داشتن با خانواده

ھرکس در زندگی با چنین مسائلی «گوید: کرد. میفرح این موضوع را با سرخوردگی زیاد تلقی می
ی این پراکندگی وسیع تر شود. اما ھر قدر مقام شما بالاتر باشد، دامنھدر سطوح مختلف روبرو می

اما ممکن بود... گفتم: خداوندا، این ممکن نیست، داد، با خودم میای روی میاست... ھر بار کھ حادثھ
 کند کھ گویی بزرگترین جنایتکاران روی زمین ھستیم.اندیشیدم کھ دنیا طوری با ما رفتار میگاھی می

 در ما کھ خواست یم یاسلام حکومت اما ست،یک شوھرم و ھستم یک من دانستم یم خودم درون در

شد و از محلی بھ محل دیگر رفتاری کھ با ما می .میشو ظاھر یگرید زیچ عنوان بھ یعموم افکار
کنم چطور توانستم آن را شدیم وحشتناك بود. اکنون کھ این دوران سپری شده است فکر میپرتاب می

 »تحمل کنم و زنده بمانم؟

ھا بوده است. (نھ اینکھ بعدا فرح گفت کھ این قسمت از تبعید برای او و شاه بدترین قسمتملکھ بعدھا  
آور یافتھ بود. با این و خفقان مرطوبشان بھتر شده باشد). او ویلای کراسبی را بسیار كوچك و وضع

ھا در حیاط كوچك بر روی ھم انباشتھ شده بود. دانحال ماموران امنیتی در پیرامون آن و انبوه جامھ
سایرین در بیرون خوردیم. کردیم. غذا را در یك اتاق میی ما در سھ اتاق زندگی میھمھ«می گوید: 

 »اقامت داشتند. محیط وحشتناکی بود.

درنگ ھا اجازه نداشتند از ویلا خارج شوند. وقتی یکی از آنھا بھ ساحل گریخت، بیحتی سگ
کرد پول بیشتری از ایشان بکند. بدتر از ھمھ اینکھ ی شکایت آمیزی واصل شد. ھرکس سعی مینامھ

ی رویدادھای ایران بنمایند. این کار ندارند ھیچ تفسیری در باره دولت باھاما بھ آنان اخطار کرد کھ حق
این چھ سیاست خارجی بود کھ ما را از اظھار حتى یك كلمھ «ملکھ را خشمگین ساخت. بعدھا پرسید: 

المللی برویم و در آنجا ھای بینساخت؟ یك روز گفتم بیایید یك قایق کرایھ کنیم و بھ وسط آبممنوع می
 .بودند شده داد آنھا در ظرف چند ھفتھ چقدر ناتواناین معیاری بود کھ نشان می 28»صحبت کنیم.

 

 

 

 

 

                                                           
 .۱۹۸۵مارس  ۸و  ۷ی نگارنده با فرح دیبا، مصاحبھ 28
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 فصل نھم
 

 تاجران رویایی

 

یات خود را با او درمیان ھنری کیسینجر بھ زبیگنیو برژینسکی تلفن کرد تا نظر ۱۹۷۹آوریل  ۷در 
کرد. تر از دیگران رفتار میدانست خشنبگذارد. معمولا کیسینجر با اشخاصی کھ زیردست خودش می

ً  عبارات با را او «بعدھا بیرژینسکی در دفتر خاطراتش نوشت کھ آن روز کیسینجر   مورد دیشد نسبتا

 کرده یکوتاھی ورود شاه بھ ایالات متحد از اینکھ دستگاه حکومتی در صدور اجازه »داد قرار انتقاد

 1او را بھ باد ملامت گرفت.  است

ی ایران در اوج خود بود، کیسینجر و سایر دوستان شاه در آمریکا مبارزه یانقلاب تروردر حالیکھ 
 بعد ی خصوصی داشت ولیدند کھ اول جنبھپیگیری را در مورد ورود او با حکومت کارتر آغاز کر

 گرفت.  خود ی علمی بھجنبھ

توان نام برد ی میکھ در این مبارزه شرکت داشتند از جان مك كلو ایجستھھای بردر میان شخصیت
دستگاه سیاست خارجی آمریکاست. مك كلوى یکی از پاھای ثابت است کھ » اندیشمندان«کھ یکی از 

ھا یا در مشاغل دولتی بھ یا در مؤسسات ثروتمند خصوصی و بانک ۱۹۶۰ھای دست کم تا اواخر سال
ود کھ در واشینگتن و وال او ھمواره مورد توجھ کسانی ب یاندرزھاھا و خدمت اشتغال داشت و توصیھ

اکنون این شخص تمام انرژی خود را جمع کرده و در دفاع از  *قدرت را در دست داشتند.  *استریت
جان در نامھ نگاری سرسخت «کرد کھ:  تاسف ابرازقرار داده بود. بعدھا سایروس ونس  تبعیدی شاه

   2»رسید.ی شاه بھ من میای از او دربارهو پشتکاردار است. ھر روز با پست صبحگاھی نامھ

ی حقوق ھاروارد بھ تحصیل پرداخت. حتی پیش از آنکھ بھ اخذ ی فقیری از اھالی فیلادلفیا بود کھ در مدرسھمك كلوی پسر بچھ *
و ادب و ھوش او، وی را بھ عنوان شخصی بلند پرواز مورد توجھ ھمگان قرار داد. در زمان جنگ روزولت دیپلم نایل شود جاذبھ 

او را بھ معاونت استیمسون وزیر دفاع منصوب کرد و پس از جنگ بھ ترتیب رئیس بانك جھانی، کمیسر عالی آمریکا در آلمان و 
شریك ارشد » دلی و مك كلویھمیلبنك، توید، «ی حقوقی معتبر ؤسسھی بانك چیس مانھاتان شد. مك كلوى در مرئیس ھیئت مدیره

ً در ھمھبشمار می ی امور شد. درعین حال رفت و ھنگامی کھ پرزیدنت کندی زمام امور را در دست گرفت مشاور او تقریبا
از اعمال خلاف قوانین  را بر عھده داشت و» ھفت خواھر«ی نفتی مشھور بھ ھای عمدهنمایندگی بانك چیس مانھاتان و شرکت

شغل من این است کھ آنھا را از زندان بیرون «ی مشھور گفت: کرد. او بھ آنتونی سمسون نویسندهضد تراست آنان دفاع می
کارش این بود کھ با ھر دادستان کل جدیدی ملاقات کند و در مورد خطرات دستھ بندی اوپك  ۷۰و  ۶۰ھای در خلال سال» بیاورم.

ینکھ قوانین ضد تراست در مورد شرکتھای نفتی با انعطاف بیشتر اجرا شود، ھشدار بدھد. این کار او ھمیشھ ثمر بخش و لزوم بھ ا
  3بود.

                                                           
1 Zbigniew Brezezinski, Power and Principle, (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983), p. 473). 

 ).مترجم.ھا و منافع ملی بھ فارسی منتشر شده استشاه، جان گروگان(بخشی از این کتاب تحت عنوان سقوط 

 .۱۹۸۱ی مھ ۱۷نیویورك تایمز،  2
3  (Anthony Sampson, The Seven Sisters (London: Coronet, 1975) p.179. 

 ).مترجم.(این کتاب تحت عنوان ھفت خواھران نفتی بھ فارسی منتشر شده است 
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کرد و اکنون کارمندانش تقریبا تمام امور علاوه مك كلوى، راکفلر نیز در این زمینھ فعالیت می 
افرادش در باھاما ھمراه شاه بودند، بلکھ جوزف شاه را در دست گرفتھ بودند. نھ تنھا رابرت آرمائو و 

ھا با وزارت خارجھ را بیشتر تماس ی امور مالی شاه شده بود.رید یکی از معاونان بانك مسئول اداره
 نیز رید بر عھده داشت. 

اما رھبر بلامنازع این مبارزه، ھنری کیسینجر بود کھ در آن روزھا ھنوز در واشینگتن و نیویورك 
سیاست خارجی از توجھ خاصی برخوردار بود. روابط او با شاه بھ مراتب جدیدتر از دیگران  و محافل

کرد کیسینجر تر شده بود. اکنون کاخ سفید احساس میتر و عمیقھای اخیر پر معنیبود ولی در سال
ی شدیدی را با مبارزه» چھ کسی ایران را از دست داد؟«ی این موضوع کھ در صدد است درباره

 4کارتر آغاز کند. جیمی

بایست پشتیبانی محکم تری از شاه در برابر کرد کھ ایالات متحد میکیسینجر علنا استدلال می 
ی شاه این شك و تردید بود کھ یکی از دلایل ضعف تدریجی روحیھ«گفت: نیروھای انقلابی بنماید. می
توانست با قدرت بیشتری کنیم یا نھ. او یقیناً وسایلی در اختیار داشت کھ میآیا ما واقعاً از او حمایت می

ی مقاصد واقعی ما دچار از آنچھ کرد مقاومت کند. ولی تصمیم گرفت چنین کاری را نکند زیرا درباره
توان در برابر انقلاب ایران ائتلافی از نیروھای کیسینجر این فکر واشینگتن را کھ می» تردید بود.

ن طرز حکومتی حتی در ایالات متحـد عملی گفت کھ چنیدانست و میمخالف بھ وجود آورد بیھوده می
 تر عملی باشد.آشفتھ یتر و یك جامعھنیست بنابراین ھیچ دلیلی ندارد کھ در یك كشور عقب مانده

ورزید کھ ایالات متحد مدیون سی و ھفت سال اکنون کھ شاه سقوط کرده بود کیسینجر اصرار می 
ی ورود بھ خاك آمریکا داده شود. کیسینجر ھمچنین اجازه درنگ بھ اودوستی با اوست و بنابراین باید بی

کرد کھ اگر با شاه در این ساعات نیازمندی خوب رفتار نشود، سایر فرمانروایان منطقھ از استدلال می
 5متحد دلسرد خواھند شد. اعتماد بھ ایالات

د بھ دل راه دھیم. دلیلی ندارد کھ در مورد صمیمیت یا در واقع منطق درونی نظریات کسینجر تردی
 علاوه بر آن او وفاداری عمیق و مداومی نسبت بھ شاه نشان داد. ولی در نظر دستگاه حکومتی کارتر

ھای ارداد محدود ساختن سلاحاین مبارزه یك بعد دیگر ھم داشت، کاخ سفید در شرف تکمیل دومین قر
نمود. در واقع نای آمریکا دشوار میارداد مزبور توسط سبود و تصویب قر شوروی ای با دو لتھستھ
رفت، در سفید بشمار می دیوید اشتغال خاطر اصلی کاخارداد کمپقر ۱۹۷۸طور کھ در پاییز ھمان

 فکر و ذکر مقامات واشینگتن را بھ خود مشغول داشتھ »۲سالت «نیز قرارداد  ۱۹۷۹بھار و تابستان 

کھ وقتی قرارداد برای تصویب بھ سنا تسلیم شود کردند بود. طراحان استراتژی کارتر حساب می
ترسیدند کھ او پشتیبانی کیسینجر از قرارداد برای جلب نظر موافق سناتورھا ضروری است و می

 6ای بین این مسئلھ و ورود شاه بھ آمریکا ایجاد نماید و نظر خود را تحمیل کند.رابطھ

 

 

                                                           
4 Sick, All Fall Down, p. 179. 

 .۱۹۷۹ی فوریھ ۱۰ی اکونومیست، لندن، مجلھ 5
 .۱۹۸۱ی مھ ۱۷نیویورک تایمز،  6
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 ۱۹۷۵زوریخ  در شاه و کیسینجر

ی شاه تلفن زد، مشاور امنیت ملی کارتر نظر آوریل بھ برژژینسکی درباره ۷وقتی کیسینجر در 
مساعد داشت. او نیز معتقد بود کھ اگر اکنون بھ شاه کمك نشود، اعتبار ایالات متحد نزد متحدانش 

 ما«گفت: شد. میبایست مطرح میکرد این موضوع اصلا نمیخواھد شد. او فکر می دارخدشھ

بایست بدون ھیچ ابھامی روشن سازیم کھ شاه ھر وقت مایل باشد بھ آمریکا بیاید، مقدمش مبارك می
اشتیم این امر تبدیل بھ یك موضوع مباحثھ ی اول گذخواھد بود. اشتباه ما در اینجا بود کھ در مرحلھ

 7کارتر تلفن کند. برژینسکی پیشنھاد کرد کھ خود کیسینجر بھ پرزیدنت» شود.

جمھوری ملاقات کند. ھمین  سینجر چند روز پیش از تاریخی کھ قرار بود دیوید راکفلر با رئیسکی
کھ راکفلر در مورد  من در پس ھر اقدامی«کار را کرد. طبق روایت خودش بھ پرزیدنت اظھار داشت: 

 »خصوص دارم. ام و احساسات قوی و محکمی در اینشاه کرده است قرار داشتھ

ی کیسینجر رئیس جمھوری پاسخ داد کھ شخص رد پاسخ کارتر متفاوت است. بھ گفتھروایات در مو
تواند برخلاف او مخالفتی با این موضوع ندارد ولی سایروس ونس بھ شدت با آن مخالف است و او نمی

وزیر خارجھ اقدام کند. اما بعدھا کارتر اصرار ورزید کھ چنین حرفی نزده و در ماه آوریل خود  نظر
کند نھ ادعای روایات دیگر اظھارات کارتر را تأیید می 8بوده است. نیز مخالف ورود شاه بھ آمریکااو 

مادام کھ «کند: ی رئیس جمھور را چنین نقل میکیسینجر را. ھمیلتون جردن رئیس ستاد کارتر گفتھ
تواند در آن بھ راحتی و سلامت زندگی کند، دلیلی ندارد او را بھ اینجا بیاوریم کشوری ھست کھ شاه می
ی تجدید مناسبات خود با ایران از بین ببریم. این مسئلھ در لو ضعیف دربارهو ھر گونھ شانسی را و
 9».شودی شاه در مورد محل اقامتش و منافع کشور ما خلاصھ میانتخاب میان میل و سلیقھ

نمود. کیسینجر در ھمین منافع کوتاه مدت و دراز مدت بود کھ تشخیصش این چنین دشوار می
کا و متحدانش با رفتاری کھ با شاه کردند باعث شرمساری خود را فراھم آمری«نویسد: خاطراتش می

ی رحمانھ بی یھا مناسبتآوردند. رھا کردن یك دوست نھ تنھا از لحاظ سیاسی ـ کھ ممکن است از 

                                                           
 .۱۹۸۱ی مھ ۱۷نیویورک تایمز،  7
 .۱۹۸۱ی مھ ۱۷نیویورک تایمز،  8

9 Jordan, Crisis, p .22 . 
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بلکھ از لحاظ انسانی نیز در حالیکھ و سرگردان و بی پناه و نیازمند كمك است،  -ملی ناشی شود  منافع 
 10»اند.بوده رحماند و در این خصوص بیکند. تاریخ را فاتحان نوشتھای تطبیق نمیابطھبا ھیچ ض

این سخنان ممکن است درست باشد ولی از نظر بسیاری از اعضای دستگاه حکومتی کارتر، مسئلھ  
نمود کھ مسائل ضد و نقیض اخلاقی و مصلحت گرایی بسیاری ھا بود. چنین میتر از این حرفپیچیده

مطرح است. در این خصوص نظر اعضای دستگاه حکومتی شدیداً مخالف بود، گرچھ نظریاتی ھم 
د داشت کھ توام با تردید و قابل تغییر بود. درست است کھ دوستان در ھنگام بدبختی نیاز دارند کھ وجو

با آنان خوش رفتاری شود ولو اینکھ بھ دلایل مصلحت گرایانھ و تشویق دیگران باشد. از این لحاظ 
رش داده بودند کھ بسیاری از مقامات دولتی با نظر کیسینجر موافق بودند. چندتن از سفرای آمریکا گزا

شده است، آنان با ترس و وحشت ناظر  سرنگوناند کھ اکنون کھ شاه بھ آنھا گفتھ  ھای دوستدولت
 شود.رفتاری ھستند کھ با او می

ی سفارت آمریکا در تھران و وزارت خارجھ ھنوز این بود کھ ورود شاه بھ با این حال توصیھ 
ی پیش بھ سفارت در تھران خواھد شد. وقتی برژینسکی دفعھ ی بسیار شدیدتر ازآمریکا موجب یك حملھ

رئیس جمھوری آشکارا خشمگین و ناراحت بود... و رك «موضوع را با شخص کارتر مطرح کرد، 
کھ برژینسکی  11»کردید؟اگر شما بھ جای من رئیس جمھور بودید چھ می«و راست از من پرسید: 

مسئلھ مصلحت گرایی مطرح است کھ ضمن آن باید اثرات چنین  ی او در اینجا نھ تنھاپاسخ داد بھ عقیده
و پرزیدنت سادات در نظر گرفت، بلکھ بالاتر از ھر حسین  شاهتصمیمی را بر فرمانروایانی نظیر 

 »اند بایستیم.ما باید در کنار کسانی کھ دوستمان بوده«ی اصول مطرح است. چیز مسئلھ

دو راھی سیاسی و انسانی کھ در «خوشش نیامد و از  گوید کارتر از این جواببرژینسکی می 
تر شد. در آوریل کارتر از ملاقات دیوید راکفلر ناراحت ۹در » برد.برابرش قرار گرفتھ بود رنج می

نگرانی «گوید: ، وقتی راکفلر برای رفتن از جا برخاست موضوع شاه را مطرح کرد. میوپایان گفتگ
شود بھ او ابراز داشتم و گفتم ز دوستان ایالات متحد چنین رفتاری میخود را در مورد اینکھ با یکی ا
ی ورود داده شود و ھر اقدامی برای مقابلھ با تھدیدات (بھ سفارت) لازم اعتقاد دارم کھ باید بھ او اجازه

 ی من ابر قدرتی چوناست، باید بھ عمل بیاوریم. نگفتم در این باره چھ باید کرد ولی گفتم بھ عقیده

  12»شود. آمریکا نباید تسلیم باج خواھی

احساس کردم کھ رئیس جمھوری «نویسد: بود. می» سخت و رسمی«ی راکفلر واکنش کارتر بھ گفتھ
 »مایل نیست در این خصوص چیزی بشنود.

منظور اصلی ملاقات او ظاھرا تشویق من بھ دادن «کارتر در دفتر خاطراتش یاد داشت کرد:  
ی ورود شاه بھ این کشور بود. ظاھرا راکفلر و کیسینجر و برژینسکی در این خصوص یك نقشھ اجازه

زمانی کھ اوضاع از «افزاید: او تصمیم گرفتھ بود با این تقاضاھا مخالفت کند. می» می کنند. را دنبال

                                                           
10 Kissinger, Years of Upheaval (London: Weidenfeld and Nicols 1982), p .667 . 

11 Brezezinski Power und Principle, p .473 . 

 .۱۹۸۱ی مھ ۱۷نیویورك تایمز،  12
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من پناھگاھی بھ شاه عرضھ کردم تغییر کرده است. اکنون عده زیادی از آمریکاییان در معرض خطر 
 13»کشور وجود ندارد. قرار دارند و ھیچ فوریتی برای ورود شاه بھ این

بھ دنبال شکست راکفلر در متقاعد ساختن رئیس جمھور، ھمان شب ھنری کیسینجر مسئلھ را با     
این درست نیست کھ ایالات متحد «گروھی درمیان گذاشت و در ھمان ھنگام بود کھ گفت: ھای رسانھ

ھلندی سرگردان کھ بھ دنبال بندری برای پھلو گرفتن و پناه «اش مثل با شاه، دوست سی و ھفت سالھ
ی نیویورك تایمز نوشت از بیانات کیسینجر چندان تحت تأثیر روزنامھ *»گشت رفتار کند.جستن می

ی سابق حتى نپذیرفت یک بار با آلکساندر سولژنیتسین ناھار وزیر خارجھ«قرار نگرفتھ است زیرا 
با این ھمھ، اظھار نظر کرد کھ بھ شاه باید » بخورد، از ترس اینکھ مبادا رھبران شوروی را برنجاند.

آمریکاییان باید با سربلندی از کسی کھ در نظر ھمھ نامطلوب است «د داده شود و نوشت: ی ورواجازه
 »استقبال کنند.

دولت بریتانیا بھ حکمرانان  ۱۹٦۷دقت اتخاذ شد. در نوامبر  بی این تصمیم قابل انتقاد بھ صورتی تصادفی و تقریبا با روشی *
ھای مالی ادواری انگلستان در زمستان آن منطقھ ندارد. سپس یکی از بحرانای برای ترك خلیج فارس اطمینان داد کھ ھیچ نقشھ

منطقھ را ترک خواھند  ۱۹۷۱ھا در پایان روی داد و تنھا چند ماه بعد بود کھ بھ حکمرانان مزبور گفتھ شد کھ انگلیسی ۱۹٦۸
ای ھر چیز یك تصمیم سیاسی بود و اثرات گسترده کرد. پولی کھ انگلستان از این بابت دخیره کرد، ناچیز بود. این تصمیم بالاتر از

 در خلیج فارس داشت.

ی کرد، ولی شاید منعکس کنندهی مسئولیت ملت آمریکا بیان میکیسینجر یقینا نظر خود را درباره
احساس مسئولیت خودش نسبت بھ شاه نیز بود. ھیچ کس مثل ھنری کیسینجر و ریچارد نیکسون بر 

متحد آمریکا بود ولی  ۱۹۴۰ھای و آمریکا تأکید نورزیده بودند. شاه از سالاھمیت مناسبات ایران 
ھایش ابراز داشتھ ی او و بلند پروازیی رؤسای جمھوری آمریکا قبل از نیکسون تردیدھایی دربارهکلیھ

 14.کردتر پشتیبانی میی آنان از اھداف شاه با اشتیاق ھر چھ تمامبودند. ریچارد نیکسون برعکس ھمھ

در ردیابی علل انقلاب، ممکن نیست بتوان عوامل گوناگون را از یکدیگر تفكیك كرد تا چھ رسد بھ  
ی اھمیتشان ارزش قائل شد. ولی تقریبا تمام روایاتی کھ از تحولات اینکھ برای ھر کدام با توجھ بھ درجھ

، افزایش ۱۹۷۰ھای روحی شخص شاه، رونق فوق العاده و سپس زوال اقتصادی ایران در سال
کنند کھ حکومت او شده است بر اھمیت روزی تاکید می ھای ساواك و گسترش مخالفت باخشونت

 بھ دیدار شاه رفتند. ۱۹۷۲ی ریچارد نیکسون و ھنری کیسینجر در مھ

ھا تصمیم رسید دموکراتبرد و بھ نظر میبرای نیکسون دوران خوبی بود. در اوج قدرت بھ سر می
مك گاورن را نامزد خود در انتخابات ریاست جمھوری معرفی کنند و او مردی بود اند جورج گرفتھ

دانستند. در ھمان حال نیکسون در کھ طراحان استراتژی نیکسون شکست دادنش را سھل و آسان می
 ی روابط خارجی برنده شده بود.دو مسئلھ

رده و بھ نحوی گسترده ـ او نخستین رئیس جمھور آمریکا بود کھ از جمھوری خلق چین بازدید ک
ی نطق با چوئن لای، خیره شدن بھ اگر نگوییم مبالغھ آمیز ـ ھنگام گفتگو با مائوتسھ تونگ، مبادلھ

دیوار بزرگ چین از او فیلمبرداری شده بود. این یك فرصت تماشانی و حتی تکان دھنده بود، یك 
 ی انتخاباتی باشکوه.نمایش عالی تلویزیونی و یك مبارزه

                                                           
13 Carter, Keeping Faith, pp .452-53 . 
14 Sick, All Fall Down, p.13. 
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ای گسترده ی آنان، آغاز حملھسخ ویتنام شمالی بھ آشتی میان یکی از دو متحد اصلی و دشمن عمدهپا
ھای وسیع و مین گذاری در ایام عید پاك بھ ویتنام جنوبی بود. این حملھ فقط با روش استفاده از بمباران

 بنادر ویتنام شمالی دفع شد.

ی آغاز دومین سفر ت کھ نیکسون آمادهی جنگ درست در زمانی صورت گرفی دامنھتوسعھ 
شد: نخستین رئیس جمھوری آمریکا کھ از مسکو بازدید و در ھمانجا قرارداد اش میپیروزمندانھ

کرد. بسیاری از مشاوران نیکسون از آن بیم داشتند کھ حملات بھ ویتنام جنوبی را امضا می» سالت«
 -ھا تنش زدایی را باارزشھا نیز ھمانند چینیویکنند. ولی شور لغوھا سفر را موجب شود کھ شوروی

تر از ھمبستگی دانستند و وضع ناگوار متحد ویتنامی خود را نادیده گرفتند. نیکسون و لئونید برژنف 
 را امضا کردند. » مناسبات دو ابر قدرت اصول«ی ای دربارهو ضمناً موافقتنامھ» ۱سالت «قرارداد 

شوروی بھ تھران پرواز کرد، ظاھرا در اوج خوشحالی بود. بلند  مھ کھ نیکسون از اتحاد ۳۰در 
پیوست. اکنون در راه ملاقات ی ایجاد نظم جدیدی در جھان داشت بھ حقیقت میھای او دربارهپروازی

  *کرد.شناخت و ستایش میمی ۱۹۵۰ی با فرمانروایی بود کھ از اوایل دھھ

کھ نیکسون معاون رئیس جمھوری بود و بھ گردش دور دنیا پرداختھ بود با  ۱۹٥۳ر ریچارد نیکسون و شاه برای نخستین بار د *
قدرتی دورنی، در شاه احساس کردم و معتقد شدم کھ «یکدیگر ملاقات کردند. نیکسون تحت تأثیر شاه قرار گرفت و بعدھا نوشت: 

ایالات متحد بازگشت کھ شاه بھ صورت متحد نیرومندی او با این اعتقاد بھ » ھای آینده تبدیل بھ رھبری قوی خواھد شد.او در سال
 15نیز از ایران دیدن کرد. ۶۰ھای در خواھد آمد. او با شاه در تماس بود و یکبار دیگر در سال

ضمن پرواز بھ تھران، نیکسون فرصت یافت گزارشی را کھ وزارت خارجھ برایش تھیھ کرده بود 
اندازه عالی از تھران بیشاه از دیدار آینده جناب«شد: مطالعھ کند. گزارش با این کلمات شروع می

 16».کندی مھم جھانی تلقی میی شناسایی خودش بھ عنوان یك چھرهسپاسگزار است و آن را بھ منزلھ

 برد.در اوج قدرت بھ سر می ۱۹۷۲ی این کلمات درست بود. چون شاه نیز مانند نیکسون در مھ

کھ انقلاب سفید با موفقیت روبرو شده است. افزایش مرتب درآمد نمود ھای اخیر چنین میدر سال
 نفت بدین معنی بود کھ ایران دیگر وابستھ بھ كمك آمریکا نیست. بھ جای آن شاه قادر بود ھرچھ بیشتر

 اسلحھ بخرد.

توانست احساس کند کھ دوستی در کاخ سفید دارد. شاه دست کم می ۱۹۶۸با انتخاب نیکسون در 
درگذشت، شاه برعکس آنچھ در مورد کندی کرده بود از  ۱۹۶۹دوایت آیزنھاور در اوایل ھنگامی کھ 

ی او غافل نشد و شخصاً در این مراسم شرکت کرد. او مورد استقبال شرکت در مراسم تشییع جنازه
اگنیو معاون رئیس جمھور قرار گرفت و در میان تشییع کنندگان خودش را ارشد ھمھ یافت و بنابراین 

لحاظ تشریفات در رأس مراسم رسمی قرار گرفت. او از خانم آیزنھاور دیدن کرد و یك ملاقات  از
تری نیز با ھنری کیسینجر مشاور ای با پرزیدنت نیکسون داشت. جلسات طولانیچھل و پنج دقیقھ

شتر داشت. او بی امنیت ملی، ویلیام راجرز وزیر خارجھ، ملوین لرد وزیر دفاع و سایر مقامات رسمی
اش در تجزیھ و تحلیل مسائل جھانی و روابط بین المللی تحت تأثیر این اشخاص را بھ خاطر توانایی

قرار داد، از جملھ کیسینجر کھ برای ملاقات دیگری با او بھ سفارت ایران در خیابان ماساچوستس 
 با و وقفھ بی انستتو می شاهرفت. مقامات آمریکایی نیاز بھ مراجعھ بھ کتاب و پرونده داشتند، ولی 

                                                           
15 Richard Nixon, Memoirs, p133. 
16 Secret, Exdis s/s 7208277, May 12 1972. 
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کند کھ ایران متکی بھ خودش باشد تأکید . او بر اینکھ منافع آمریکا ایجاب میکند صحبت زیاد اقتدار
ی ثبات و پیشرفت در نامید. او ایران را جزیره» متحد طبیعی«ورزید و چند بار ایران و آمریکا را 

ھ اسلحھ بیشتر مطرح ساخت. بھ او ی پر آشوب توصیف کرد و مثل ھمیشھ نیاز خود را بیك منطقھ
ی آمریکا بھ سفارت آن گفتند کھ سیاست فروش اسلحھ فعلا در دست تجدید نظر است. وزارت خارجھ

  17»بھ نظر ما او رھبری باھوش و باتجربھ و مصمم جلوه کرد.«کشور در تھران تلگراف زد: 

کارگری انگلیس تصمیم گرفتھ حکومت  ۱۹۶۸عامل مھم جدیدی در اوضاع ایران پیدا شده بود. در 
کیسینجر  ۱۹۶۹ی در ژوئیھ *بھ تعھدات نظامی خود در شرق سوئز خاتمھ بدھد. ۱۹۷۱بود کھ در پایان 

ی واکنش آمریکا در برابر خلاءای کھ کمیسیون، مطالعات شورای امنیت ملی را مامور کرد تا درباره
گوام  ی رهیجزنیکسون در  ۱۹۶۹ی ر ژوئیھبدینسان در خلیج فارس ایجاد خواھد شد بررسی نماید. د

ی آن این بود کھ آمریکا در مشھور شد. چکیده» دکترین نیکسون«عقایدی را ابراز کرد کھ بعدھا بھ 
ھایی در اختیارشان خواھد آینده بھ دوستان خود در آسیا نیروی انسانی نظامی نخواھد داد بلکھ سلاح

 برابر کمونیسم دفاع کنند.خودشان در  ی آنھا ازگذاشت تا بوسیلھ

تواند در مورد خلیج فارس، ایالات متحد و انگلستان بھ این نتیجھ رسیدند کھ احتمالاً تنھا ایران می
جانشین تعھدات بریتانیا گردد. شاه مبدل بھ ژاندارم خلیج فارس خواھد شد. شاه ناراضی نبود. او در 

ی بریتانیا بود الحمایھکھ از ادعاھایش بر بحرین کھ تحتھا موافقت کرد ی پیچیده با انگلیسییك معاملھ
واقع  )* یابوموس رهیجز و بزرگ تنب, کوچک تنب(نظر کند. در عوض اجازه یافت سھ جزیرهصرف

نشینھای عرب  ھا قرار داشت ولی متعلق بھ شیخی ھرمز را کھ تحت کنترل انگلیسیی تنگھدر دھانھ
بود تصرف کند. این معاملھ وضعیت خطیری بھ وجود آورد. در یکی از جزایر مقاومت شد و تلفاتی 

سھ جزیره اعلام  بھ ھر دو طرف وارد گردید. ایران آمادگی خود را بھ پرداخت غرامت بھ مالکان قبلی
داشت و شیخ شارجھ آن را پذیرفت. ولی چند روز بعد بھ تلافی این سازش بھ قتل رسید. در ھمان حال 

ی ایران بھانھ قرار داد و از شرکت نفت بریتانیا سرھنگ قذافی رھبر لیبی تصرف جزایر را بھ وسیلھ
 18و ھم با انگلستان قطع کرد. ا ایرانکرد. عراق نیز مناسبات سیاسی خود را، ھم ب  رابطھ قطعدر لیبی 

ریشھ  تنب کوچک و تنب بزرگ ،ابوموسی گانھحاکمیت ایران بر جزایر سھ: نب کوچک ,تنب بزرگ و جزیره ابوموسی* ت
دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی بر سراسر پھنھ  ساسانی و اشکانی ،ھخامنشی ،ماد ،ایلامی ھایۀ پادشاھیر دورد

بھ عنوان قیم  امپراتوری بریتانیا طور کامل تحت اشغالبھ ۱۹۴۸گانھ در سال جزایر سھ.و جزایر آن حاکم بود خلیج فارس آبی
بھ  ابوموسیھای وقت ایران این اشغال را نپذیرفتھ و یک از دولت ھیچ ۱۹۷۱درآمد اما تا سال  امارات متصالحھ رسمی
و بریتانیا و پیش  ایران پس از توافق ۱۹۷۱در سال . قرار داشتند تقسیمات کشوری ایران در تنب کوچک و تنب بزرگ ھمراه

ھمراه تنب بزرگ و تنب کوچک بھ  ابوموسی ،امارات متحده عربی بریتانیا از منطقھ و تأسیس کشور نیروھای نظامی از خروج
ن ھمچنا.سرانجام بھ ایران بازگردانده شد بریتانیا گریھای مداوم دولت ایران علیھ اشغالسال شکایت ۷۰پس از نزدیک بھ 

 از ھم ھاییبیانیھ کھ دارد را جزایر این مالکیت بر اصرار فارس خلیج ۀ امارات متحده عربی با ھمراھی کشورھای عربی حوز

 خواندمی اساسبی را ادعاھا و ھابیانیھ این ایران مرکزی حکومت کھ است شده منتشر امارات حمایت برای عرب اتحادیھ سوی

 دلیلبھ جزایر این. است ایران بھ متعلق جزایر این المللیبین قواعد و فرھنگی و تاریخی ۀ پیشین بھ توجھ با کھ دارد دلیل و

 بالایی اھمیت رود،می شماربھ جھان اقتصادی حیاتی شاھراه کھ ھرمز تنگھ بر اشراف و فارس خلیج عمیق بخش با ھمجواری

  .مترجم .دارد جھان و فارس خلیج حوزه کشورھای برای

  

                                                           
 .۱۹۸٥نوامبر  ۱۴ی آمریکا وزارت خارجھی نگارنده با ھارولد ساندرز معاون مصاحبھ 17

18 Rubin, Paved with Good Intentions, p. 133. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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ھای آیزنھاور و کندی ی مسلح کردن شاه بھ کلی فرق کرد. دیگر احتیاطدر واشینگتن، دیدگاه درباره    
مجموع فروش اسلحھ  ۱۹۷۱و  ۱۹۵۰ھای ی سالو حتی حکومت جانسون کنار گذاشتھ شد. در فاصلھ

ھا یتمیلیارد دلار بود. در ظرف چند ھفتھ پس از زمامداری نیکسون، محدود ۸�۱آمریکا بھ ایران 
افزایش یافت. سرانجام  ۱۹۶۹میلیون در  ۱۸۴بھ  ۱۹۶۸میلیون دلار در  ۸۶ھا از برطرف شد. سفارش

 19کھ ھمواره آرزو داشت کرد. شاه شروع بھ دریافت اسلحھ بھ میزانی

ای کھ ھا ضمن مطالعھآمریکا با این سیاست مخالفت کرد. دفتر مطالعات و بررسی وزارت خارجھ  
  بھ عمل آورد چنین نتیجھ گیری کرد: ۱۹۷۰در ژوئن 

کنـد... تجھیزات نظامی را توجیھ کند ایران را تھدید نمی على رغم تقاضای شاه ھیچ خطر فوری کھ بتواند مصرف این
ی پیشرفت اقتصادی است کھ شاه برای خرید اسلحھ بھ میزان وسیع را ندارد و ھنوز در مرحلھ ازینعلاوه بر این، ایران 

ھای نظامی بھ جای اینکھ امنیت داند. بنابراین افزایش ھزینھاوضاع کشور بدون دریافت وام خارجی ضروری میتثبیت 
 20کند، آن را کاھش خواھد داد. ایران را تقویت

اما نظر کاخ سفید چنین نبود. در واقع دولت ایالات متحد سیاستی در پیش گرفتھ بود کھ براساس       
ھای سابق آمریکا ھمیشھ شاه را تحولات داخلی ایران قرار داشت. حکومتچشم پوشی دوستانھ از 

وادار کرده بودند کھ دست بھ اصلاحات بزند و از كمك آمریکا بھ عنوان اھرمی در این مورد استفاده 
کرد کھ ایالات متحد نباید بھ شاه دستور بدھد کھ چگونھ کشورش کرده بودند. اکنون کاخ سفید استدلال می

داره کند، ھرچند دلایل آشکاری وجود داشت کھ حکومت او بیش از پیش خودکامھ تر و در را ا
 شود. می تررویارویی با مسائلی کھ تحولات سریع بھ وجود آورده بود، ناتوان

کرد، در گزارشی کھ برایش از مسکو بھ تھران پرواز می ۱۹۷۲ی مھ ۳۰در حالیکھ نیکسون در  
رسید کھ شور و حرارتی کھ شاه در شد، اما بھ نظر میای بھ این حقایق نمیارهتھیھ کرده بودند ھیچ اش

داد، تا حدودی فروکش کرده است. اکنون دیگر ھیچکس کھ برای اصلاحات نشان می ۶۰ھای سال
ای درباری و چاپلوس او را دوره کرده بودند شد. عدهدارای افکار مستقل باشد در اطراف شاه دیده نمی

ورزید موجب شده بود کھ تنھا بھ خودش و بھ تشریفاتی کھ بھ رعایت دقیق آن اصرار میو اصول 
ھای حکومت او شباھت زیادی بھ آن مأموریت الھی کھ برای ایران داشت اعتقاد داشتھ باشد. شیوه

ی امپراتوری خود بھ کار کورش و داریوش برای اداره *ھرودوتی چیزی داشت کھ طبق گفتھ
 بردند. می

ھرودوت نویسنده .استاست کھ آثار او تاکنون باقی مانده یونانی نگارتاریخ خستینن:  Ἡρόδοτος یونانی بھ:  ھرودوت* 
قبل از میلاد، ھرودوت اثر بزرگ خود  ۴۲۵شود. در حدود سال شناختھ مییونانی بود کھ بھ عنوان اولین مورخ  دانجغرافی و

بھ معنای  historie کلمھ یونانی( . نامید» تاریخ«ھای یونان و ایران کھ او آن را را منتشر کرد: گزارشی طولانی از جنگ
شتھ انجام نداده بود و سعی نکرده بود ای چنین مطالعھ منظم و کاملی در مورد گذقبل از ھرودوت، ھیچ نویسنده ).است» تحقیق«

. علت و معلول وقایع آن را توضیح دھد. پس از ھرودوت، تحلیل تاریخی بھ بخشی ضروری از زندگی فکری و سیاسی تبدیل شد

 ساده ۀپردازند، ھرودوت در ابتدای کتاب خود بھ این جملکھ در آغاز کتاب خویش بھ شرح زندگی خود می نویسندگانی بر خلاف

 بر فراموشی گرد زمان، گذر کھ است آن اینجا در ھایشپژوھش نتایج ۀ از ارائ ھالیکارناسی ھرودوتِ  ھدف« کھ استکرده  بسنده

ھای این دو قوم روشن ننَشاند و دلایل درگیری )غیریونانیان(  برھابر و یونانیان بزرگ دستاوردھای و آدمیان کارھای
ً  ھم مقدار ھمان و است اندک بسیار وی، زندگی ۀاطلاعات موجود دربار .شود گرفتھ  سودا بیزانسی ۀنامدانش مقالۀ دو از عمدتا
در  توریی پیش از میلاد بھ ۴۴۴ست و در سال  ازاده شده ھالیکارناس در ھرودوت منبع، این ۀاست. بر پایشده

                                                           
19 Ibid., p. 158-59; State Department White Paper un U.S. Iranian relations. 
20 INR June  1970Research Study: The External Threat to Iran, June 9, 197Secret, No. Foreign Dissem, Controlled 

Dissem. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DB%8C


149 

 

 . شودیاد می علم تاریخ از وی بھ عنوان پدر .جا نیز درگذشتھ باشدتمالاً در ھماناست، و احکرده مھاجرت امروزی ایتالیای جنوب

 .مترجم

شد و او ناشی میاعتمادی بود. ترس از شاه و آنچھ از قدرت ی اصلی سیستم ترس و بیھستھ     
بی اعتمادی ھرکس بھ اشخاص دیگر. درھر یك از سطوح دولت، ھر فردی خواه وزیر و خواه منشی، 

یافت کھ ھر کدام برای جلب نظر دید بلکھ در وسط گروھی رقیب میخودش را در میان دوستانش نمی
ھای دولتی، ھا و سازمانکردند. بدین سان در ھر یك از وزارتخانھموافق رئیس مافوق با او رقابت می

ھای مختلف تر انبوه رقابتمقامات بلند پایھ در نزدیك شدن بھ شاه باھم رقابت داشتند و در سطوح پایین
 کرد.ثباتی در رأس را تقویت میو بیوجود داشت کھ رقابت 

ھیچ کس قادر نبود خودش یا دیگران را مستقل بداند. برعکس، ھر کس خودش را در جای معینی  
دانست کھ شاه در رأس آن قرار داشت. این ترتیب از سوی ھمھ بھ خصوص کسانی کھ از ھرمی می

 است: ای از آن را یك دیپلومات آمریکایی یادداشت کرده بھ شاه نزدیکتر بودند پذیرفتھ شده بود. نمونھ

ترین نشان ایران روی داد کھ شاه بھ جمشید آموزگار وزیر دارایی خود عالی ۱۹۷۱این واقعھ در 
 بستنی ی اول تاج با حمایل است بھ عنوان پاداش موفقیت او در مذاکره دربارهرا کھ نشان درجھ

خصی برای آموزگار قراردادی مبنی بر افزایش بھای نفت اعطا کرد. قرارداد مزبور واقعاً یك موفقیت ش
رفت. ولی بھ جای اینکھ پاداش را یك ستایش شخصی تلقی کند، ترتیبی داد کھ در مراسم بشمار می

شد، دوربین روی شاه متمرکز شود و ھریك از رؤسای امضای قرارداد کھ در تلویزیون نشان داده می
بانی قرارداد ایراد کنند. وانگھی،  ھای نمایندگی اوپك نطقی در ستایش از شاه بھ عنوان بنیانگذار وھیئت

بھ محض اینکھ آموزگار نشان تاج را دریافت کرد عمدا مدتی از انظار پنھان شد تا از خطرات احتمالی 
 21»گل سرسبد باغ شاه نباشد.« پرھیز کند و طبق یك ضرب المثل فارسی

ھایی بایست سرزنشد، میگذاشتنھای خود را بھ حساب شاه میھمانطور کھ مقامات بلند پایھ موفقیت 
ی توان سیستمی را کھ پایھشد نیز تحمل کنند. بھ دشواری میشان مییادان و را کھ متوجھ سلطان مقتدر

ھای ھزاران رقیب سست و متزلزل بنا شده است ثابت نامید. اما ھمین سیستم چندین سال در رقابت
شاه  نبوغی یك دیپلومات آمریکایی، ھمین امر کرد. بھ عقیدهکار می ی استادی شاه در دستکارینتیجھ

 داد:را نشان می

ی بیش از یکصد شخصیت و روابط درحال بایست جزئیات را دربارهشاه برای اینکھ سیستم را بھ کار وادارد، می     
ھا در حال نھ تنھا افراد بلکھ سازمانبایست اطمینان داشتھ باشد کھ دگرگونی آنھا ھمیشھ در خاطر داشتھ باشد. او می

کنند خطری برند، بھ نحوی کھ ھمکاری میان افرادی کھ در یك وزارتخانھ کار میرقابت دائمی با یکدیگر بھ سر می
حالی کھ نسبت بھ یکدیگر  دربایست بھ نحوی دستکاری شوند ھا میدر ھمان حال این افراد و سازمانبرایش ایجاد نکند. 

بود سخت کوش  جو ھستند. برای شاه و برای کشور در نظر گرفتھند و نسبت بھ خودشان و ھموطنانشان عیببی اعتماد
 22و پرکار باشند.

، روشن شده بود ۷۰ی ولی حتی پیش از افزایش بھای نفت و سرازیر شدن سیل پول در اواسط دھھ
رو بھ گسترش ایران، بار این سیستم حکومت فردی و خصوصی را  روزافزونکھ پیشرفت و وضع 

بایست بیش از پیش سنگین کرده است. مدیریت خوب با دیکتاتوری شدیداً متمرکز سازگار نیست. می

                                                           
 .۱۹۷۳اوت  ۱۱ی جان وشبورن دبیر دوم سفارت آمریکا در تھران بھ ریچارد ھلمز سفیر آن کشور، نامھ 21
 ھمانجا. 22

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
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از وسایل قھری و کنترل استفاده شود. بدین جھت دولت بھ نحوی گسترده بھ کار پلیس مخفی خود 
 ساواك وابستھ گردید.

بھ منظور حفظ امنیت کشور و « ۱۹۵۷، در سال *ساواك، سازمان اطلاعات و امنیت کشور     
تأسیس شد. بھ اصطلاح آمریکایی، قرار » آور علیھ منافع عمومیی زیانجلوگیری از ھر گونھ توطئھ

و سازمان امنیت ملی باشد. اختیارات آن نظیر » اف بی آی«ای از سازمان سیا و بود ساواك آمیزه
خدمت می کردند، بسیار وسیع بود. » چشم و گوش شاه«ھایی کھ در زمان داریوش بھ عنوان مانساز

از طریق کشف و ریشھ کن ساختن افرادی کھ با حکومت مخالف  ی اصلی آن حمایت از شاهوظیفھ
ی موساد و سیا بودند و اطلاع دادن از وضع و حال و روز مردم بھ او بود. مأموران ساواك بھ وسیلھ

 شدند.تربیت می» سازمان آمریکایی برای پیشرفت بین المللی«و 

نخستین رئیس ساواك سپھبد تیموربختیار بود کھ بھ سنگدلی و لذت بردن از زجر دادن دیگران   
از واشینگتن دیدار کرد و با کیم روزولت کھ  ۱۹۵۸شھرت داشت. او درنده خوی وفاداری نبود. در 

ی شاه كمك كرده بود و آلن دالس رئیس سازمان سیا ملاقات کرد. بھ گفتھبرای استقرار مجدد  ۱۹۵۳در 
خواست پشتیبانی آنان را جلب نماید. روزولت بختیار بھ آنان گفت کھ در نظر دارد شاه را خلع کند و می

درنگ پاسخ داد ایالات متحد چنین کمکی را نخواھد کرد و بلافاصلھ بھ برادرش جان فاستر دالس بی
گونھ مطالب را ارجھ تلفن زد تا بھ او ھشدار بدھد کھ بھ بختیار اجازه ندھد در ملاقات با او اینوزیر خ

مطرح سازد. لذا جان فاستر بھ محض اینکھ بختیار را بھ اتاق کارش ھدایت کردند بدون وقفھ صحبت 
 کرد و تا وقتی کھ او را بھ بیرون راھنمایی کردند، از صحبت باز نایستاد.

» کشور امنیتو اطلاعات سازمان«کھ آن تشکیل بعد لایحھ رسید. چندی چاپ بھ در مطبوعات خبر آن 1335 مھر ماه 11روز  *

از سناتورھا  ایسنا عده در مجلس.شد سنا فرستاده مجلس و بھ تھیھ دولت ) توسطگرفت نام اختصار ساواک شد(و بعداً بھمی نامیده
خواند.  دولت قانون ترینرا ظالمانھ قانون این نوریسناتور خواجھ نام از سناتورھا بھ کردند. یکی مذکور مخالفت لایحھ با شدتّ بھ

 را موجب قانون گیرد، این تواند صورتمی قانون از این با استفاده نظامی مأموران از سوی کھ ھاییو ستم ظلم بھ با اشاره وی

 ھایردّ گفتھ ، ضمنوقت ، وزیر دادگستریگلشائیان . عباسقلیدانست شانو آزادی دمکراتیک حقوق از تمام مردم شدن حرومم

 دهوجود آم بھ گذشتھ قوانین و ھماھنگی از ترکیب در واقع لایحھ این کرد کھ . او بیانمذکور پرداخت از لایحھ دفاع بھ نوری خواجھ

 کشور را بھ ، امنیتدر گذشتھ کھ ناگواری حوادث بھ لایحھ از آن نیز در دفاع . سپھبد احمد امیر احمدینیست و چیز جدیدی است

، یامام سناتور جمال .باشدمی حوادث از این جلوگیری برای ساواک تشکیل لایحھ کرد. او یادآور شد کھ بود اشاره خطر انداختھ
را  ساواک تشکیل ، قانونامیراحمدی سخنان بھ و با اشاره پرداخت با لایحھ مخالفت بھ سنا بود کھ مجلس دیگر از نمایندگان یکی

 یاز بررس رسید و پس تصویب بھ ذکر شد در شور اول کھ ھاییمذکور، با وجود مخالفت لایحھ ذکر کرد. بروز حوادث برای عاملی
را  و آن کرده مخالفت لایحھ مجدداً با آن نوریشد. سناتور خواجھ مطرح سنا، در شور دوم مجلس یک شماره مجدد در کمیسیون

 مذکور از پشتیبانی لایحھ اینکھ کرد و آن اشاره جالبی نکتھ خود بھ سخنان . او در ضمندانست نظامی بدتر و شدیدتر از حکومت

بود.  آن منتظر تصویب صبرانھبود و خود نیز بی کرده را دیکتھ قانون این . شاهگفتمی راست نوری. خواجھبرخوردار است ویق
 سناتورھا ھم ھمھ کھ فرض . بھنداشت ایچرا، فایده و چون بنابراین بود. مورد نظر شاه قوانین سنا تصویب مجلس اصلاً وظیفھ

 ساواک در ردّ تشکیل مخالفان منطقی ھایگفتھ بھ شد. کسی شد و ھمینطور ھممی تصویب بودند. باز باید قانونمی لایحھ الفمخ

 ملی شورای در مجلس از آن مذکور پس سناتورھا رسید. لایحھ تصویب آراء بھ با اکثریت ساواک تشکیل . قانوننداشت توجھی

 بھ 1335 سال  اسفند خود را رسماً از اوایل فعالیت ، ساواکترتیب این رسید. بھ تصویب بھ اعتراضی گونھھیچ و بدون شد مطرح

ھا و با ساختاری مشابھ کرد. بدین ترتیب ، ساواک با ھدایت آمریکایی ، شروعتھران تیمور بختیار، فرماندار نظامی ریاست
  .مترجم در دو زمینھ فعالیت اطلاعاتی و امنیتی تأسیس و شروع بھ کار کرد. F.B.I ا وھای جاسوسی سیسازمان

بود. ھم  ۱۹۷۷تا اول ژانویھ  ۱۹۷۳آوریل  ۵سفیر ایالات متحده در ایران از  ۲۰۰۲اکتبر  ۲۳ - ۱۹۱۳مارس  ۳۰ریچارد ھلمز 
سیا بخش خاورمیانھ بود و سپس سفیر آمریکا در ایران    سازمان  ای دوران جوانی محمدرضا شاه در سوئیس بود. او رئیس -مدرسھ

 بھ منابع زیر نگاه کنید: مترجم  شد. او بنیانگذار اصلی سرویس اطلاعاتی ایران ساواک بود.

-America's Secret Warriors - the history of the CIA” The 16th June 1999, the first part of the three 

was broadcast in the American TV channel Discovery. 
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-Helms Richard and Hood William, A Look Over My Shoulder: A Life in the Central -Intelligence 

Agency (New York: Random House 2003).      

 

کھ بختیار  ۱۹۶۱اش قرار داد. شاه تا یان خیانت رئیس پلیس مخفیسازمان سیا شاه را در جر   
تظاھراتی علیھ اصلاحات او ترتیب داد صبر کرد و سپس او را برکنار ساخت. چند سالی بختیار 

 -کرد. سپس بھ عراق منتقل شد تا از آنجا اقدامات تھاجمیھای ضد شاه را از سوئیس اداره میفعالیت

در بیروت بھ اتھام حمل اسلحھ بازداشت شد و وقتی لبنان از استرداد او خودداری  تری را ترتیب دھد. او
ی شکار در عراق کشتھ بختیار در یك حادثھ ۱۹۷۱کرد، شاه مناسبات خود را با لبنان قطع کرد. در 

 رفت کھ این حادثھ را ساواك ترتیب داده باشد.شد و گمان می

شد برای این شغل زیاد از جملھ سرلشکری کھ گفتھ میھای مختلفی گذشت، آنگاه ساواك از دست
ساواك فعالیت خود را بھ تعقیب و  ۶۰ی و اوایل دھھ ۵۰ی ملایم و روشنفکر است. در اواخر دھھ

ی ملی یا حزب غیر قانونی توده در ارتباط ترساندن و گاھی بازداشت کردن کسانی کھ با مصدق و جبھھ
بردند یا دست اشخاص یا در تبعید بھ سر می اینگونھ ۷۰ی ھای دھھبودند متمرکز ساختھ بود. در سال

اندازی بھ خارج از کشور در میان  از فعالیت سیاسی کشیده بودند، لذا ساواك شروع بھ دست
ھای ایران در خارج مأموران ساواك خود سیاستمداران تبعیدی و دانشجویان کرد. ھر یك از سفارتخانھ

رفت اغلب خود را دارد. گمان می» کا گ ب«ر سفارت شوروی مأموران را داشت، ھمانطور کھ ھ
خود داشتھ  ھای دانشجویی در داخل و خارج کشور، دست کم یك خبرچین ساواك در میان اعضایگروه
 23باشند.

از تھران دیدن کردند، مخالفت شدید و بھ دنبال آن  ۱۹۷۲ی ھنگامی کھ نیکسون و کیسینجر در مھ
ی بازداشت و تا سر حد ملایك  ۱۹۷۰ایران رو بھ گسترش بود. بھ عنوان مثال در  سرکوبی شدید در

گذاری در ایران مخالفت ی سرمایھی توسعھمرگ شکنجھ شده بود بھ این اتھام کھ با کنفرانسی در باره
ی کسانی کھ بین ایران و اماکن شیعھ در عراق، بھ خصوص نجف کوشید از عدهورزیده بود. دولت می

 ۱۹۷۱کردند بکاھد، یعنی ھمان جایی کھ آیت الله خمینی مستقر شده بود. در طول سال ت و آمد میرف

ھای تخت ھای فتوکپی شده در اعتراض بھ ولخرجیچندین تظاھـرات علیھ شاه صورت گرفت و اعلامیھ
قتل دو ژاندارم  برد، انتشار یافت. سیزده نفر بھ اتھامجمشید در حالیکھ چندین استان در قحطی بھ سر می

نفر را بھ اتھام  ۱۲۰ی دولت محاکمھ ۱۹۷۲ی ھای البرز محاکمھ و اعدام شدند. در ژانویھدر کوه
ھای ضد دولتی اعلام کرد. سی و دو نفر از آنان در میان جرایم گوناگون خرابکاری و فعالیت

پیش تعیین شده و تحت  گفتند تقصیر آنان ازھای خارجیان بھ خصوص اروپاییان غربی کھ میاعتراض
اند. درست اند، محکوم بھ اعدام شدند. بعدھا معلوم شد نوزده تن از این عده اعدام شدهشکنجھ قرار گرفتھ

یك روز پیش از سفر نیکسون، پنج جوان ایرانی دیگر بھ عنوان تروریست تیرباران شدند. در ظرف 
 24د.بو فقره رسیده ۳۸ھا بھ شانزده ماه گذشتھ تعداد اعدام

ھنگامی کھ نیکسون و کیسینجر وارد تھران شدند، ماھیت این بحران رو بھ گسترش برای چند تن 
ھای آمریکایی مقیم تھران روشن شده بود. ولی گزارشی کھ وزارت خارجھ ترین دیپلوماتاز زیرك

                                                           
23 Rubin, Puued with Good Intentions, pp. 108-9 

24 Ibid., pp. 177-82; Shahrokh Akhavi. Religion and Politics in Contemporary Iran (New York: State University 
Press, 1980) pp. 161-62. 
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و مشاور کرد. نیکسون ھا نمیای بھ این مخالفتبرای اطلاع رئیس جمھور تھیھ دیده بود ھیچ اشاره
یك متحد نظامی قوی ایالات متحد بودند تا   امنیت ملی او بیشتر نگران پیشرفت ایران بھ صورت

 ساخت.فشارھای داخلی کھ رژیم شاه وارد می

ی این ملاقات کرده بود، حتی بیش از افرادی کھ نیکسون تر خود را آمادهشاه با دقت ھر چھ تمام  
پرداختھ بود. اصرار ورزیده بود کھ موتورسیکلت سوارانی کھ قرار بود قبلا فرستاده بود بھ جزئیات 

نیکسون را از فرودگاه بھ کاخ ببرند نھ یکبار بلکھ دو بار تمرین کنند، آن ھم در شب، تا اختلالی در 
ی اشخاص سرشناس تھران، از جملھ نخست وزیر و وزیر گفتند کلیھامر عبور و مرور ایجاد نشود. می

عضای سفارت آمریکا بھ جز شاه و ملکھ دو شب را صرف رفتن بھ فرودگاه و ایستادن در دربار و ا
کردند، و پیاده و سوار محل توقف ھواپیما و دست دادن با کسانی کھ نقش نیکسون و ھمسرش را ایفا می

 25و بازگشت بھ شھر نمودند. ھاشدن بھ اتومبیل

ھانش داد. شامی نسبتا كوچك با معیارھای دربار شاه یك شام رسمی بھ افتخار رئیس جمھوری و ھمرا
ھای مھمان از جملھ بسیاری از اعضاء خاندان پھلوی و انبوه خاویار و ودکا و شراب ۱۴۰پھلوی با 

ای ایراد ی سرھم بندی شدهمزهھای تلویزیون، نیکسون نطق بیعالی و شامپاین. در زیر نور دوربین
رھبران سیاسی «گفت: زیدنت آیزنھاور بھ پایان رساند کھ میکرد و آن را با یك شوخی از قول پر

بعدھا کیسینجر نوشت کھ شاه بھ محض » موفق قابلیت آن را دارند کھ با بالاتر از خودشان ازدواج کنند.
 26»شد. دوردست خیره بھغم و اندوه با «شنیدن این سخنان 

اباره رفت. نمایندگان مطبوعات پس از صرف شام کیسینجر ھمراه با ھویدا نخست وزیر بھ یك ک 
کرد روی زانوی کیسینجر نشست، مقامات ساواك از حضور داشتند و زنی کھ رقص شکم اجرا می

 27کردند. انتشار این عکس جلوگیری

ی خود دو نشست کار با شاه داشتند. ھیچ سند کتبی از ساعتھ ۲۴نیکسون و کیسینجر طی اقامت  
نی کھ صورت مجلس مذاکرات را دیده بودند ـ از جملھ جورج بال، مذاکرات آنان منتشر نشد ولی کسا

آن  از دیدن -ھا شد معاون سابق وزارت خارجھ کھ بھ دستور پرزیدنت کارتر مامور خواندن پرونده
 28زده شدند.شگفت

کند درست است و باید بیش از پیش از نیکسون ضمن مذاکرات تأکید کرد کھ ھر اقدامی کھ شاه می
ا بکند. او شاه را از اینکھ فرمانروایی سرسخت است ستود و از وی خواست کھ کنترل خلیج این کارھ

یعنی مصدق شیرھای نفت را نبندد. ایالات » مرد دیوانھ«فارس را در دست بگیرد و ھیچگاه مثل آن 
رود. طبق یك روایت نیكسون عملا بھ متحد بھ او متکی است و او تجسم دکترین نیکسون بشمار می

 29»کن. از من حمایت«اه گفت ش

                                                           
 .۱۹۸۵ی ژوئیھ ۴ی نگارنده با داگلاس ھك نفر دوم سابق سفارت آمریکا در تھران. مصاحبھ 25

26 Henry Kissinger, The White House Years (Boston: Little. Brown & Co., 1979), p .1263 
 .۱۹۷۲ژوئن  ۱مھ و  ۳۱واشینگتن پست،  27

28 George Ball, The Pust Hus Another Pattern (New York: Norton, 1982) pp. 453-55. 

 .۱۹۸۰ژوان  ۱۲ی نگارنده با جورج بال، و نیز مصاحبھ

29 Sick, All Fall Down, pp. 13-15. 

 .۱۹۸۵سپتامبر  ۱۷گاري سیك،  ی نگارنده باو نیز مصاحبھ
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شاید غیر منتظره ترین کار از سوی رھبر بزرگترین دموکراسی جھان این بود کھ نیکسون بھ خاطر 
ھای ما لیبرال«کند بھ او تبریك گفت. او ظاھرا از شاه خواست کھ بھ ای کھ شاه ایران را اداره میشیوه

ن بھ نظر شاه باید چنین رسیده باشد کھ نیکسون اعمال بنابرای» اند اعتنا نکنید.کھ بھ حقوق بشر چسبیده
 ھای ساواك نكرد.*اینکھ او ھیچ مخالفتی با شیوه ساواك را تصویب می کند. قدر مسلم

را خوانده بود بعدھا نوشت کھ وقتی ساواك در  ۱۹۷۲ی ملاقات سیك دستیار زبیگنیو برژینسکی در امور ایران کھ پروندهگاری*
شاه دلایلی داشت کھ تنبیھ عناصر مخالف با استقبال واشینگتن روبرو خواھد شد و «بھ مخالفان حملھ کرد  ۷۰ی ھای دھھسال
 30»تلقی خواھد گردید. پوشی چشمھای او با مقدار زیادی شیوه

تر اند و خوشحالشاه خوشحال بود کھ سرانجام سیاستمداری و قدر و منزلت او را بھ رسمیت شناختھ  
اش واگذار شده است. در عوض سھ چیز تقاضا کرد: اولا بود کھ نقش ژاندارم خلیج فارس بر عھده

ان علیھ عراق كمك نماید. ثانیا ایالات متحد شھا در قیام دیرینھسازمان سیا بھ او كمك كند تا بھ کرد
تر اینکھ او نھ تنھا بتواند مسلح ی زیادی کارشناس فنی نظامی برایش بفرستد. ثالثا و از ھمھ مھمعده

ی آمریکا ای را کھ در زرادخانھافزار پیشرفتھی غیرمحدود بیابد کھ ھر نوع جنگشود بلکھ اجازه
ورزید زیرا پنتاگون در تحویل صوصا در این خصوص اصرار میموجود است خریداری کند. شاه مخ

 31کرده بود. مورد تقاضای او تاخیر» ۱۵-اف«و » ۱۴-اف«ی شکاری ھواپیماھای جنگنده

ی كمك، آن کند کھ دولت دریافت کنندهایالات متحد معمولا كمك نظامی خود را با قیودی ھمراه می 
ای از کارمندان سفارت آمریکا در تھران با شاه موافق بودند کھ پنتاگون یابد. پارهرا غیر قابل قبول می

مطالعات پنتاگون بھ این نتیجھ ھا بود کھ کند. از سوی دیگر سالدر تأمین نیازھای تسلیحاتی او تعلل می
 توان با پیشرفت و آموزشبھ مرزھای شمالی و غربی ایران را می رسیده بود کھ ھر گونھ تھدیدی

آخرین تکنولوژی نظامی آمریکا  تدریجی ولی دائمی نیروھای مسلح برطرف کرد نھ با انتقال ناگھانی
 بھ ایران. **

ی پنتاگون تا آن زمان استدلال کرده بود کھ این ھواپیماھا در مراحل اولیھ» ۱۵-فا«و » ۱۴-اف«ی ھای جنگنده** در مورد جت
بگذارد. وانگھی ملوین  ی تحویل شوند امکان دارد دیگر بھ نفع آمریکا نباشد کھ آنھا را در اختیار ایرانپیشرفت ھستند و وقتی آماده

ھای میل بود. ضمنا این نگرانی وجود داشت کھ مبادا این سلاحبی لرد وزیر دفاع آمریکا نسبت بھ اعزام کارشناسان فنی بھ ایران
 32ھا بیفتد.پیشرفتھ بھ دست شوروی

تواند بھ استثنای کردند کھ شاه می ھا را کنار نھادند و موافقتی این نگرانینیکسون و کیسینجر کلیھ   
 در مورد اینکھ ایران بھ چھبخواھد دریافت کند. از آن پس تصمیم  ای ھر چیزی را کھھای ھستھسلاح

 33با پنتاگون نبود. ھایی نیاز دارد دیگرسلاح

ھمچنین نیکسون حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را بھ شاه پیشنھاد کرد. شاه این پیشنھاد را 
ی ای کھ نیکسون دربارهتواند از منطقھ دفاع نماید. شاه از توصیھرد کرد و اظھار داشت خودش می

                                                           
30 Sick, All Fall Down, pp. 13-15. 
31 Rubin, Paved with Good Intentions, p. 134. 

 Robert Graham, The Illusion of Power (London: Croom Helm, 1978). p. 171. 

 ) مترجم. (این کتاب تحت عنوان ایران، سراب قدرت بھ فارسی ترجمھ شده است.

32 Sick, All Fall Down, p. 14. 
33 Sick, All Fall Down, p. 14. 
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داخلی کرده بود تشکر کرد و گفت آنھا را بھ زندان خواھد افکند. او با نظر نیکسون موافقت مخالفان 
 34کرد. در میان دانشجویان جلوگیری» خرابکارانھ«ھای ی گرایشکرد کھ باید از رخنھ

کھ با  خدشھ دارشدآمریکایی ھای ضد ی خشونتدومین روز اقامت نیکسون در تھران در نتیجھ 
ای کھ شاه و نیکسون و کیسینجر در شود ھشداری بوده است بھ روابط صمیمانھلوم میگذشت زمان مع

ی اطلاعات امریكا منفجر شد و سپس یك ی دینامیت در نزدیکی ادارهشرف ایجاد آن بودند. دو لولھ
ژنرال آمریکایی کھ مستشار نیروی ھوایی ایران بود طی انفجاری بھ شدت مجروح شد و بالاخره بمبی 

ی رضاشاه درست چھل و پنج دقیقھ قبل از ساعتی کھ نیکسون قرار بود تاج گل بگذارد مقبره در
دلیلی در دست نیست کھ ھدف حوادثی کھ «ی مطبوعاتی کاخ سفید گفت: رونالد زیگلر وابستھ 35.ترکید

 36»ھر یك از ھمراھانش بوده باشد. امروز گزارش شده است رئیس جمھوری یا

ترك تھران یك گفتگوی دیگر با شاه داشت و ضمن آن مجدداً بر تعھدات ایالات نیکسون پیش از     
متحد نسبت بھ نقش جدید ایران در خلیج فارس تأکید ورزید. آنگاه یك مھمانی ناھار مختصر برای شاه 
و در حدود بیست تن از مقامات آمریکایی و ایرانی داد. پس از آن با اسکورت موتور سوار خود عازم 

اه شد. اسکورت ریاست جمھوری بھ منظور پرھیز از تظاھرات، تھران را دور زد و از طریق فرودگ
ی شمال شھر بھ فرودگاه رفت. اما حتی در آنجا دانشجویان در انتظارش بودند. ھای خالی از سکنھتپھ

 یھای رسمی زیر باران سنگ قرار گرفت. بھ دنبال این واقعھ صدھا دانشجو طبق توصیھاتومبیل
 بازداشت شدند.  نیکسون جمع آوری و

پس از آنکھ آمریکاییان رفتند، امیر اصلان افشار سفیر ایران در واشینگتن از شاه پرسید آیا مذاکرات 
 »آری، بسیار خوب.«بھ خوبی انجام گرفت؟ شاه پاسخ داد: 

 »شان رسیدند؟ آیا اعلیحضرت بھ خواستھای«

 37».خواستیم، بیش از آنچھ انتظار داشتیمآری، بیش از آنچھ می« 

   

ی آمریکا متذکر شد چند ھفتھ بعد یك گزارش اطلاعاتی از دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجھ   
 گذاری ھنگام مسافرت نیکسون و حملات قبلی کھ بمب

ھای زیرزمینی در ایران اشتغال دارند ریشھ گرفتھ یتگرایش بھ خشونت در میان جوانانی کھ بھ فعال دھد کھنشان می
ی است و پی آمدھای دراز مدتی برای ثبات کشور در آینده در بر خواھد داشت... دست کم چند صد نفر از جوانان طبقھ

ند کھ اای نسبت بھ جامعھ و دولت خود بیگانھ شدهاند بھ اندازهمتوسط ایرانی کھ در خارج یا داخل کشور تحصیل کرده
انقلاب بھ خاطر «ھای عمده کھ اغلب کمتر از ھای زندگی مخفیانھ و خطرات جانی را بھ منظور ایجاد دگرگونیدشواری

 38.اندنیست پذیرفتھ» انقلاب

                                                           
34 Sick, All Fall Down, p. 23. 

 .۱۹۸۰ژوئن  ۱۲و با جورج بال،  ۱۹۸٥سپتامبر  ۱۷ی نویسنده با گاری سیك، و نیز مصاحبھ

 . ۱۹۷۲ژوئن  ۱واشینگتن پست،  35

 .۱۹۷۲ژوئن  ۱واشینگتن پست،  36
 .۱۹۸٥ی ژوئیھ ۱۳اصلان افشار، ی نگارنده با امیر مصاحبھ 37

38 INR Intelligence note: «Secret: Iran: Internal Dissidence-a Note of Warning", INR, June 12, .1972 
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ولی یادداشتی کھ کیسینجر بھ پخش آن در دستگاه اداری آمریکا پرداخت بھ کلی متفاوت و در        
ی سیا شاه بود. بھ سازمان سیا دستور داده شد کردھا را مسلح کند. نمایندهھای نیکسون بھ راستای وعده

ای را نمود. در واقع سیاست جدید برای کردھا فاجعھ آمیز بینی فاجعھدر ایران اعتراض کرد و پیش
بود زیرا پس از آنکھ شاه از آنان برای نیل بھ مقاصدش بھره برداری نمود، آنان را بھ حال خودشان 

 *رد.رھا ک

* تصمیم نیکسون و کیسینجر دایر بر اینکھ سازمان سیا مقادیر زیادی اسلحھ بھ کردھا برساند، مورد مخالفت سفیر آمریکا و 
کھ گروه ناظر بر عملیات پنھانی بود ھیچ فرصتی نیافت کھ  ۴۰ی ی مقیم سیا در تھران قرار گرفت. در واشینگتن، کمیتھنماینده
و آن را تأیید کند. فقط پس از آنکھ جان کانالی بھ ایران اعزام شد تا شاه را از اینکھ طرح در دست اقدام ی این سیاست بحث درباره

 ی طرح برای امضا بھ اعضای کمیتھ داده شد.ی پلی کپی شده شامل خلاصھاست مطمئن سازد، یك صفحھ

خواستند مادام کھ شاه برای منافع د دست یابند. ھر دو میجنگیدنکاخ سفید و شاه مایل نبودند کردھا بھ خودمختاری کھ برای آن می  
ی فشار و درگیر کردن سربازان عراقی استفاده کنند. کردھا این موضوع را دانست، از کردھا بھ عنوان وسیلھایران لازم می

 بھ ایالات متحد معتقد است. گفت کھ بھ شاه اعتماد ندارد ولی کاملاً نفھمیدند. رھبرشان مصطفی بارزانی اغلب بھ مأموران سیا می
 »حاضر بود پنجاه و یکمین ایالت آمریکا بشود.«شد اگر بھ ھدفش نایل می

ای ی گستردهھا نایل شد؛ كمك بھ کردھا را قطع کرد و در حالی کھ عراق دست بھ حملھشاه بھ توافقی با عراقی ۱۹۷۵در مارس  
ای برای نمایندگی سیا در تھران فرستاد تقاضای كمك كرد. ھای نومیدانھامبھ کردھا زده بود مرزھایش را بست. بارزانی تلگر

ی اوضاع منطقھ متذکر گردید. نیز بارزانی بھ ھا را بھ واشینگتن فرستاد و نگرانی خودش را دربارهنمایندگی سیا این تلگرام
شرف نابودی است. عالیجناب، ما احساس نھضت و ملت ما در برابر سکوت ھمگان بھ طرزی باور نکردنی در «کیسینجر نوشت: 

 »متعھد ساختھ است. کنیم کھ ایالات متحد مسئولیت اخلاقی و سیاسی در قبال ملت ما دارد کھ خودش را بھ سیاست کشور شمامی

ھا نھضت بارزانی ی عراقیاز سوی نمایندگی سیا در تھران تقاضای دیگری ارسال شد ولی ھیچ پاسخی از واشینگتن نرسید. حملھ 
ھای انسانی کافی نبود. ایران بھ زور چھل ھزار کرد ی کرد بھ ایران گریختند. کمکرا خرد و نابود ساخت. دویست ھزار پناھنده

 39»عملیات پنھانی را نباید با کار مبلغین مذھبی اشتباه کرد.«گفتند: ل کیسینجر میرا بھ عراق برگرداند. از قو

ترین سندی است كھ یك مشاور امنیت کیسینجر یادداشتی صادر کرد کھ جالب ۱۹۷۲ی در ژوئیھ  
ملی نوشتھ است. او بھ نام رئیس جمھوری بھ وزیران دفاع و خارجھ دستور داد ھر گونھ جنگ افزاری 

بایست بھ او خواست میمی» ۱۴ -اف «ه بخواھـد در اختیارش بگذارند. اگر شاه ھواپیماھای کھ شا
بایست بھ او بدھند. در یادداشت مزبور آمده بودکھ رئیس خواست میمی» ۱۵اف ـ «داده شود. اگر 

از  جمھوری بھ شاه گفتھ است کھ ایالات متحد اصولا مایل بھ فروش این ھواپیماھا بھ محض اطمینان
ی خرید و زمان تحویل آن باید بھ دولت کارآیی آنھا است. با توجھ بھ این قول و قرار، تصمیم در باره

بایست بھ او داده خواست میی لیزری نیز میھای ھدایت شوندهاگر شاه بمب» ایران واگذار شود.
ت برایش فرستاده بایسخواست میشد. اگر او تعداد بیشتری کارشناس فنی نظامی آمریکایی میمی
 شد. شد. اما باز ھم کار بھ ھمین جا ختم نمیمی

کیسینجر نوشت رئیس جمھوری تاکید کرده است کھ بھ طور کلی تصمیم در مورد تأمین تجھیزات نظامی باید در 
رایت ھرچھ ای تجھیزات بگیرد، باید با دی اول بھ دولت ایران واگذار شود. اگر دولت ایران تصمیم بھ خرید پارهدرجھ

ی فنی در مورد طرز کار تجھیزات مزبور در اختیارش تمامتر بھ خرید جنگ افزارھای آمریکایی تشویق شود و توصیھ
 40.قرار گیرد

                                                           
دسامبر  ۱۹و  ۱۹۷٦ی فوریھ ۱۲ھای ای بھ قلم روزنامھ نگار مشھور آمریکایی ویلیام سافایر در شمارهگزارش کمیسیون پایك در مقالھ 39

 نیویورك تایمز منتشر شد. ۱۹۷۷
 . ۱۹۷۲ی ژوئیھ ۲۵ژوئن و  ۱۵کیسینجر خطاب بھ وزیر خارجھ و وزیر دفاع: بھ کلی سری، » قابل توجھ«یادداشت  40
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آمریکا بھ خودی خود قابل توجھ است. اما شگفت انگیز تر از ھر چیز دستور کیسینجر  یسخاوتمند
گیرد، یعنی شاه ایران چھ نیازھایی دارد تصمیم میاست مبنی بر اینکھ فقط شخص شاه در مورد اینکھ 

افزار آمریکایی باید بھ تھران ارسال شود نھ دولت آمریکا. گیرد کھ چھ نوع و چھ مقدار جنگتصمیم می
ما سیاستی اتخاذ کردیم کھ در «اش بھ نیکسون خلاصھ کرد: ھمانطور کھ کیسینجر در یادداشت بعدی

ھر گونھ تقاضای شاه در مورد خرید اسلحھ از ما موافقت خواھیم کرد (بھ کند کھ با واقع پیش بینی می
 ھای ھستھ ای...)ھای تکنولوژی پیشرفتھ و البتھ بھ استثنای سلاحای از نیازمندیجز پاره

ی امور امنیت بین المللی ھا در پنتاگون، دست کم در میان کارمندان غیر نظامی ادارهاین سفارش 
افزارھای آمریکایی را با منافع ملی بر عھده دارد، با قدری ترس دادن فروش جنگ ی تطبیقکھ وظیفھ

ھا را در خلیج فارس بگیرد نداشتند، چون و وحشت استقبال شد. آنھا مخالفتی با اینکھ شاه جای انگلیسی
اقعا پرسیدند آیا ودیدند، ولی ضمنا میی دیگری برای آن نمیطراحان سیاست انگلیس و آمریکا چاره

 41شاه بکند؟ ھای ایران را فقط منوط بھ تصمیماین کار درست است کھ آمریکا تشخیص نیازھا و قابلیت

خواست یك نظامی ساده بود. یکبار گفتھ بود: اگر شاه نبود دلش می دل تھ ازشاه از بسیاری جھات    
یکی از چیزھایی کھ شوھرم در زندگی دوست «ھمسرش یکبار گفت:  42باشد. ژنرال نیروی ھوایی

او در تمام مدت عمر از » دارد پرواز با ھواپیما و اتومبیل رانی و قایقرانی است، یعنی سرعت!
در ھمان سال  43.شدشد، بھ شدت خوشحال مینظامی اگر نگوییم دچار وسوسھ می لیوسای مشاھده
نظر جغرافیایی و استراتژیکی صحبت کنیم، گزاف نیست کھ ایران امروز اگر از «شاه گفت:  ۱۹۷۲

را مرکز سنتو بدانیم. و چون سنتو مرکز ناتوسنتو سیتو است بنابراین از یك لحاظ سنگ زیرین این بنا 
   » رود.بشمار می

 

  جنگی ھواپیمای کابین در شاه

ھای سیاست خارجی آمریکا، بعدھا پرونده» اندیشمند«جورج بال معاون سابق وزارت خارجھ و   
عجیب ترین «مربوط بھ ایران را بھ دستور پرزیدنت کارتر مطالعھ کرد. او یادداشت کیسینجر را 

کیسینجر با فروش ھر چھ شاه «توصیف کرد. بال در خاطراتش نوشت: » چیزی کھ تا کنون دیده بود
» ی آمریکا قطع رابطھ کرد.ی گذشتھخواست، بدون توجھ بھ نظریات واشینگتن، ناگھان با رویھمی

                                                           
41 Sick. All Fall Down, p.14 . 
42 Radji. In the Service of the Peacock Throne, p.200. 
43 Laing, The Shah, p.191. 
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ی ی من روشن است کھ نیکسون با گماردن شاه بھ حفظ منافع غرب در سرتاسر ناحیھبھ عقیده« وانگھی
 44»کھ منجر بھ سقوطش شد كمك كرد. بینی شاه خود بزرگ وخلیج فارس، 

تقریبا   ۷۰ی و اوایل دھھ ۶۰ی ھای آخر دھھشناخت و در سالمی ۶۰ی بال شاه را از اوایل دھھ
ترین بھ دستیابی آزاد بھ پیشرفتھ ،اجازه دادن بھ شاه«ی او کرد. بھ عقیدهھر سال از ایران دیدن می

فردی کھ اعتیادش  جنگ افزارھای آمریکایی، مثل این بود کھ کلید دکان مشروب فروشی را در اختیار
موافقت بی چون و چرای آمریکا با فروش اسلحھ بھ ایران و افزایش » شده است بگذارند. یقطعبھ الکل 

بھای نفت این فکر را در مغز شاه بھ وجود آورد کھ از جانب خدا مأمور تبدیل ایران بھ پنجمین کشور 
الھی خودش را از ملتش جدا ساخت، نیرومند جھان شده است... او در تلاش در انجام این مأموریت 

  45»احساس تناسب را از دست داد و با این کار خود نیروھایی را کھ ھدفشان نابودی او بود آزاد کرد.

 ھایسال  کتاب نظر ھنری کیسینجر طبعاً متفاوت بود. وی در نخستین جلد از خاطرات خود، در 

 :نوشت سفید کاخ

و   ۱۵و اف ـ  ۱۴اف ـ  بود، آرزوی شاه برای داشتن تصمیم مشخصی کھ نیکسون با آن روبرو
 فناوری  تجھیزات مربوط بھ آن بود. مخالفت ھایی وجود داشت: برخی، از وزارت دفاع تمایلی بھ دادن

 -امور خارجھ نگران بود کھ فروش ممکن است برای دیگر کشورھا تحریک وزارت و نداشتند پیشرفتھ
 .آمیز باشد

 را ھامخالفت نیکسون. بود تر پیشرفتھ کمی  کھ میراژبود فرانسوی ھواپیمای خرید شاه  انتخاب دیگر

 قرار زنی گمانھ مورد نباید  ایران ھایدرخواست آینده در کھ کرد اضافھ را شرطی و گرفت نادیده

 گرفتن نادیده برای ما  اداری سیستم کھ مھارتی و آمادگی بھ توجھ با .یرد و باید بلافاصلھ پذیرفتھ شودگ

 شده داده نشان نیکسون دولت در بارھا کھ را  ویژگی نیست مایل ، دارد  آمیز تحقیر ھای دستورالعمل

(مانند بحران ھند و پاکستان) را بھ زودی اجرا کند. کھ این موضوع با فرسایش اقتدار نیکسون  است
 46.در نتیجھ واترگیت ترکیب شد

دستور رئیس «نویسد: سیك دستیار زبیگنیو برژینسکی در امور ایران میبرعکس، گاری       
جمھوری صریح و جامع و مانع بود و برای کسانی کھ در مورد عاقلانھ بودن این تصمیم کھ بھ شاه 

 گذاشت... کردند، کوچکترین راه گریزی باقی نمیسفید امضا داده شود سؤال می

 ۱۹۷۲میلیون دلار در  ۵۰۰ھای نظامی ایران و آمریکا از قرارداد» اجرا درآمد.دستور با لجبازی بھ 

 47.افزایش یافت ۱۹۷۳میلیارد دلار فقط در  ۲�۵بھ 

ھای دگرگونی نظر متفاوتی ابراز کرد و نوشت: کیسینجر در جلد دوم خاطراتش تحت عنوان سال    
زیدنت فورد و کارتر حتی از وجود این دستور ھیچ سفید امضایی در کار نبود و من تردید دارم کھ پر«

 ۱۹۷۵با وجود این، ھنگامی کھ شاه در » آگاھی داشتند، ھمانطور کھ خود من ھم فراموش کرده بودم.

بھ واشینگتن سفر کرد، کیسینجر یك یادداشت توجیھی برای پرزیدنت فورد فرستاد کھ در آن نوشتھ 
از تھران دیدن کرد. ما سیاستی در پیش گرفتیم  ۱۹۷۲ یپس از آنکھ پرزیدنت نیکسون در مھ«بود: 

کیسینجر نوشت تنھا » کھ بر اساس آن با ھر گونھ تقاضای خرید اسلحھ شاه از خودمان موافقت کنیم.

                                                           
 با جورج بال. ی نگارندهمصاحبھ 44

45 The Past Has Another Pattern, pp. 453-58. 
46 Kissinger, The White House Years, p .1072 . 
47 Sick, All Fall Down, pp. 13-19. 
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بنابراین نھ  48بود. ایھای ھستھای تسلیحات با تکنولوژی پیشرفتھ و سلاحاستثنائی کھ قائل شدیم پاره
ص کیسینجر از این سیاست آگاه کرده بود، بلکھ ھمانطور كھ سیك اشاره تنھا پرزیدنت فورد را شخ

ھای داغی در سطوح دستور العمل مزبور در روزھای آخر زمامداری فورد موضوع بحث«کند، می
عالی دولت شده بود کھ کیسینجر در برابر مخالفان آن در درون ھیئت وزیران، مرتبا از آن دفاع 

مریکا، ھیچگاه یك رئیس جمھوری بھ سازمان امنیت ملی خود دستور نداده در طول تاریخ آ» کرد.می
ھای این آمدھاى یك رئیس کشور خارجی را در تحویل اسلحھ بپذیرند. پیبود کھ تقاضاھا و قضاوت

 شاه، ھم برای سیاست خارجی آمریکا مصیبت بار بود. و ایرانکار ھم برای 

 

                                                           
 .۱۹۷۵ی مھ ۱۳، سری، غیر قابل پخش، »استراتژی برای مذاکرات جنابعالی با شاه ایران«یادداشت کیسینجر تحت عنوان  48
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 فصل دھم

 سخاوت منبع
 

 

چندی نگذشت کھ زندگی در باھاما برای شاه و ھمراھانش تقریبا غیر قابل تحمل شد. شاه احساس 
اش دکتر فلاندرن محرمانھ بھ باھاما آمد تا با كمك ملکھ و دکتر پیرنیا کرد. پزشک فرانسویبیماری می

 1نبود. ی او بکند، ولی کافیسعی در معالجھ

کرد. با وجود جھانگردان و روزنامھ نگاران و شکارچیان خفقان ایجاد می ویلای کنار ساحل حالت  
بایست بیشتر اوقات خود را در حیاط خلوت كوچك گردان سرتاسر ساحل، آنھا میامضا و سایر دوره

ھا انباشتھ شده بود. مسائلی کھ موجب خنده و تفریح باشد دانای از آن جامھخانھ بگذرانند کھ در گوشھ
کردند دستھ ای بود کھ در آن گروھی از زنان آمریکایی پیشنھاد میکم بود. یکی از آنھا نامھبسیار 

جمعی با ھمراھان شاه ازدواج کنند تا آنھا بتوانند بدین وسیلھ روادید ورود بھ آمریکا بگیرند. یکی دیگر 
 2.آیدا میشک بود کھ نوشتھ بود وضع آنان بھ نظرش بسیار آشنای از خانم چیانگ کاینامھ

کرد کھ گروھی از اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین را برای ھنوز یاسر عرفات تھدید می    
دستگیری و بازگرداندن شاه بھ ایران خواھد فرستاد. سپس یکی دیگر از مقامات سازمان آزادی بخش 

ھا بھ انتشار روزنامھ دزدیدند.فلسطین در تھران اعلام کرد کھ اگر شاه در مراکش مانده بود، او را می
اخباری پرداختند حاکی از اینکھ فلسطینیان در راه باھاما ھستند. بھ استثنای چند پیرزن جھانگرد با 

 .توانست برای کشتن آمده باشدموھای رنگ کرده، ھر کسی در ساحل دریا می

اند مرگ شده اش محکوم بھدر تھران صادق خلخالی حاکم شرع اعلام کرد کھ شاه و اعضای خانواده
من احکام اعدام «و ھر کس آنھا را بھ قتل برساند دستور دادگاه را اجرا کرده است. خلخالی گفت: 

ھایی کھ در این کشور ریختھ کنم. من در مقابل خونام و بھ این کار خود افتخار میزیادی صادر کرده
 »شده خون شاه را طالبم.

ای از مردان مسلح را بھ تعقیب شاه فرستاده و خھخلخالی اظھار داشت کھ جوصادق چندی بعد  
 ۷۰را استخدام کرده است. علاوه بر آن برای کسی کھ شاه را بکشد بین المللی  بدنام کیچر *کارلوس

اشرف نیز در لیست ضربت او قرار  شاھزاده و ملکھھزار دلار جایزه تعیین کرد. خلخالی گفت کھ 
اگر فرح شاه را بکشد نھ «مجازات معاف خواھند شد و افزود:  دارند ولی اگر آنھا شاه را بکشند از

 فقط جایزه را دریافت خواھد کرد بلکھ مورد عفو قرار خواھد گرفت و خواھد توانست بھ ایران

 ی بھشت ھرگز کافی نبود.با توجھ بھ این مسائل، امنیت در جزیره3»برگردد.

وی  .معروف بھ کارلوس ) در ونزوئلا ۱۹۴۹اکتبر  ۱۲زاده   Ilich Ramírez Sánchez :اسپانیایی ( یلیچ رامیرز سانچزا* 
گذاری در گیری وزیران نفت کشورھای عضو اوپک در اجلاس اوپک در وین و چندین مورد بمبھا عملیات از جملھ گروگانده

 .مترجم. در پاریس و لندن را ترتیب داد. وی در فرانسھ در حال گذراندن دوره حبس ابد می باشد

 

                                                           
 و پس از آن. ۱۹۸٥ی فوریھ ۲٦نگارنده با دکتر ژرژ فلاندرن،  یمصاحبھ 1
 .۱۹۸٥بینی نوامبر  ی نگارنده با سرھنگ کیومرث جھانمصاحبھ 2
 .۱۹۷۹ژوئن  ۲۲ژوئن و  ۱۸مھ،  ۲۳مھ،  ۱٤دیلی تلگراف، لندن،  3
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در باھاما گمان «شد. بعدھا دیوید راکفلر گفت: ی اقامت نیز سرسام آور میدر ھمین حال ھزینھ 
کردند کھ خیلی زود اش میبرد و چنان وقیحانھ سرکیسھکردند شاه در گردش و تعطیلات بھ سر میمی

 4»برآمد. درصدد یافتن اقامتگاه دیگری

رغم ثروت شاه علی«نوشت:  اشدر دفتر خاطرات روزانھتر بود. واکنش پرزیدنت کارتر نامساعد  
 5»را بردارند دچار وسواس شده است.خواھند کلاھش سرشاری کھ دارد از فکر اینکھ مردم می

ضمناً انتقاد از اقامت طولانی شاه در داخل کشور باھاما در حال گسترش بود. احزاب مخالف، حضور  
ردند. حزب سوسیالیست اعلام کرد کھ این بھایی است کھ کمحکوم می» ی ننگیك لكھ«او را چون 

 6»غرب بپردازد. زمین بازی واقع در پشت دنیای«باھاما باید بھ عنوان 

ی حکومتش شاه تحت این فشارھا بھ نوشتن خاطرات جدیدش پرداخت تا اعمال خود را در دوره    
گریبانگیر  ۱۹۷۳زایش بھای نفت در توجیھ کند و در میان چیزھای دیگر، جنونی را کھ از ھنگام اف

 .ایران شده بود شرح دھد

کرد، با این تفاوت کھ کار آن فقط نفت در تاریخ معاصر ایران نقش خون در بدن انسان را ایفا می     
گردید، نفت نیز بلای شاه  *شاه میداسحیات بخشیدن نبود. در واقع ھمانطور کھ طلا باعث بدبختی 

 شد. ایران

کرد بھ طلا ھای یونانی ھرآنچھ را کھ لمس میپادشاه فریگیھ بود. او بنا بر اسطوره (Μίδας ) :بھ یونانی شاه میداس میداس یا*
نام میتا، شاه موشکی چنین با شخصیتی تاریخی بھشد و این موضوع بھ لمس طلایی یا لمس میداس مشھور بود. میداس را ھمتبدیل می

دانند. شاه میتا با سارگون دوم، پادشاه آشور جنگید و از پادشاھی خود فریگیھ پیش از میلاد مرتبط میدر آناتولی غربی در سدهٴ ھشتم 
  .مترجم .دربرابر کیمریھا دفاع نمود

ھا قرار داشت. یکی از ی اول قرن بیستم، صنعت نفت ایران در دست انگلیسیدر طول نیمھ    
این بود کھ پس از گذشت پنجاه سال ھنوز ھیچ متخصص ھا ھای مصدق علیھ انگلیسیمؤثرترین استدلال

فاقد » شرکت نفت انگلیس و ایران«فنی ایرانی در صنعت مزبور وجود نداشت و اغلب کارگران 
  مسکن بودند.

 ۱۹۵۳ای برای براندازی مصدق ترتیب دادند و شاه در ھا توطئھھا و آمریکاییپس از آنکھ انگلیسی 

برداری از نفت ایران تأسیس شد کھ  بھ سلطنت بازگشت، یك كنسرسیوم بین المللی بھ منظور بھره
یافتھ بود)،  تغییر» شرکت نفت بریتانیا«(کھ نام آن بھ » شرکت نفت انگلیس و ایران«متشکل بود از 

موبیل، -رویال داچ شل، شرکت نفت فرانسھ، استاندارد اویل، گلف اویل، تگزاس اویل، سوکونی
قراردادی بر اساس تقسیم پنجاه پنجاه درآمد، با دولت ایران امضا کردند  ۱۹۵۴ھای مزبور در شرکت

ی نکردند كھ یك موافقتنامھ ھا بعد کشفروال معمول در خاورمیانھ بود. ایرانیان تا سال کھ در آن ھنگام
 7وجود دارد. ی محدود کردن تولید و درآمد ایران بین اعضای کنسرسیومسری درباره

ترسید کھ مبادا تأسیس شد و در آغاز شاه می ۱۹۶۰ی نفت ـ در اوپك ـ سازمان کشورھای تولید کننده
ھای نفت با ایران اینکھ شرکت باشد. او ھمچنان بھ بدگمانی خود در مورد» ابزار امپریالیسم اعراب«

کنسرسیوم را وادار کرد کھ نرخ  ۱۹۶۸و  ۱۹۶۶ھای داد. در سالکنند ادامھ میمنصفانھ رفتار نمی
میل بودند ولی در برابر فشار دولت آمریکا ھای نفت بیتولید خود را در مورد ایران افزایش (شرکت

                                                           
 .۱۹۸۱ی مھ ۱۷نیویورك تایمز،  4

5 Carter. Keeping Faith, p.452. 
 .۱۹۷۹آوریل  ۲۸لندن، دیلی تلگراف،  6

7 Keddie, Roots of Revolution, pp. 89-90, 132-140. 
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تسلیم شدند.) شاه ھشدار داده بود کھ اگر با نظریاتش » نگیزندادشمنی شاه را بر«گفت بھتر است کھ می
 8را تصرف خواھد کرد. موافقت نکنند مناطق نفت خیز

آنگاه شاه تلاش خود را در این کار متمرکز کرد کھ ایران را عضو مسلط اوپك بنماید. در    
بھ میزان وسیع  ی نفت زیر فشار ایران، برای افزایش بھای نفتکشورھای تولید کننده ۱۹۷۱ی فوریھ

ھای قبلی نھ آنچھ بعدھا رسید. ھای نفت را در فشار گذاشتند؛ میزان وسیع البتھ در مقایسھ با قیمتشرکت
 .برای نخستین بار قدرت کارتل نفت و شاه را بھ جھانیان نشان داد ۱۹۷۳در سال  *جنگ اکتبر

میان سوریھ، مصر  ۱۹۷۳وپنجم اکتبر ششم تا بیست، جنگی بود کھ از ۱۹۷۳جنگ یوم کیپور یا جنگ اعراب و اسرائیل  *
(با حمایت چند کشور عربی دیگر) با اسرائیل اتفاق افتاد. این جنگ با حملھ غافلگیرانھ مصر و سوریھ علیھ مواضع نیروھای 

وای اسرائیل روزه بھ تصرف ق اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد، مناطقی کھ شش سال قبل در جنگ شش
شود مھر ماه آغاز می ۹ترین روز در یھودیت، آغاز شد. روزی کھ از غروب درآمده بود. حملھ در آخرین ساعات یوم کیپور مقدس

داد بھ جنگ اکتبر و جنگ رمضان نیز دار ھستند. از آنجا کھ این جنگ در ماه اکتبر و ماه رمضان رخ میو یھودیان در آن روزه
اسرائیل موفق شد در طول شش روز بخش عمده نیروی ھوایی مصر، سوریھ، اردن را نابود  ۱۹۶۷جنگ  در .استمعروف شده

بھ تصرف خود در بیاورد. این  را ارتفاعات جولان و کرانھ باختری رود اردن ،صحرای سینا کند و در طول شش روز تمام
 جھان شکست سنگین برای اعراب بسیار تحقیرآمیز بود. بھ ویژه مصر کھ قویترین ارتش عربی را داشت و در حالیکھ داعیھ رھبری

ھای مختصری بین  درگیری م.  ۱۹۷۳م. تا ۱۹۶۷ھای ترین شکست را خورده بود. در مقطع بین سالرا داشت سنگین عرب
  .مترجم .اسرائیل و ھمسایگان عرب خود اتفاق افتاد اما بھ صورت جنگ تمام عیار درنیامدند

شد بھ ارسال وارد میرغم فشارھایی کھ بر او اعراب صدور نفت را تحریم کردند ولی شاه علی  
نفت بھ آمریکا، متحد اصلی اسرائیل ادامھ داد. شاه با وجود دوستی کھ با سادات داشت، موجودیت 

نشینی اسرائیل دانست. او بھ منظور تسكین ھمسایگانش خواستار عقباسرائیل را برای منطقھ لازم می
كمك لجستیکی بھ عربستان فرستاد،  گردید، وسایل پزشکی بھ اردن و ۱۹۶۷ھای اشغالی در از سرزمین

 .اجازه داد ھواپیماھای حامل ملزومات شوروی از فراز خاک ایران پرواز کنند

پس از آنکھ جنگ بھ پایان رسید، شاه اعلام داشت کھ اکنون شرکت ملی نفت ایران کنترل تولید را 
 .ساخت گیرد. از یک جھت او سرانجام آرزوی مصدق را عملیاز کنسرسیوم تحویل می

درصد افزایش داد. در این جریان شاه  ۴۰۰ھای پس از جنگ، اوپك بھای نفت را حدود در ماه       
اش بھ نفت خارج ھا را ایفا کرد. ایالات متحد کھ وابستگیترین و آشکارترین نقشیکی از جنگجویانھ

اعتراض کرد. شاه اعتراض ی نفت شده بود،  وارد کننده ۱۹۷۰یافت، چنانکھ در افزایش می ھر سال
تواند انگشتش را روی تواند نظرش را بھ ما دیکتھ کند. ھیچکس نمیھیچکس نمی«را نپذیرفت و گفت: 

 9»کرد. ما بلند کند، چون ما ھم انگشت خود را بلند خواھیم

بود. نفت ایران بھ ایران تعلق داشت. با  »سخاوت منبع«موضع شاه ساده و منطقی بود. نفت یك  
ھا) از وقتی کھ نفت کشف شده بود درصدد دزدیدن آن از خصوص انگلیسی ود این بیگانگان (بھوج

آور بود. تقاضای غرب برای ھای نفتی سرسامایران بودند، در واقع حتی قبل از کشف آن سود شرکت
ی و موارد استفاده خواصداد. نفت دارای و آز غرب را نشان می حرصی نفت ارزان بھترین نمونھ

کنند ھایی کھ با بنزین کار میبرای بھ راه انداختن اتومبیل سخاوت منبععالی است و حیف است این 
  .ی کالاھا بسیار سریع تر از نفت افزایش یافتھ استتلف شود. بھای بقیھ

ای آینده ایران وانگھی نفت ایران فقط تا بیست سال دیگر دوام خواھد داشت. مطالبھ بھای زیادتر بر  
ای است کھ ایران برای چرا جریان نفت را قطع کنیم؟ این ماده«پرسید:  ۱۹۷۴ی حیاتی دارد. در جنبھ

                                                           
8 Rubin, Paved with Good Intentions, p. 110. 
9 Rubin, Paved with Good Intentions, p. 140. 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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خواھیم نفت خود را بھ عنوان دھد. ما نمیمیلیون نفر مورد استفاده قرار می ۳۲بھبود شرایط زندگی 
توان تر خواھد بود. از نفت می مفیدسوخت بفروشیم، زیرا نفت بھ اشکال دیگر بھ مراتب برای انسان 

کالا از جملھ تولیدات باارزش پتروشیمی و دارویی بھ دست آورد. بنابراین بھای  ۰۰۰�۷۰در حدود 
ی جایگزین کردن یك منبع انرژی زیرا بر اساس ھزینھ» عادلانھ و منطقی است«نفت  افزایش یافتھ

 10»شده است. تعیین -بھ خصوص انرژی ھستھ ای  -دیگر 

بسیاری از مطالب فوق قابل بحث و بخشی از آن قابل قبول بود. اما افزایش بھای نفت کھ بھ سرعت  
 .گرفت، ناگھان در نظر غرب نوعی شکل دیو بھ شاه بخشید ھای تخت جمشید صورتپس از جشن

ای جنبھ حاشیھھا و بینندگان تلویزیون غرب بیشتر تا این ھنگام شاه در نظر خوانندگان روزنامھ
ی افراط نداشت و شد، ولی بھ ھیچ وجھ جنبھمقالاتی بھ نفع او نوشتھ می ۶۰ی ھای دھھداشت. در سال

کردند. ھنگام ضیافتی کھ در تخت جمشید ی روشنفکر ترسیم میمعمولاً او را یك فرمانروای خودکامھ
ھا درخشید. صفحات اول روزنامھ بر پا کرد، مدتی کوتاه بھ عنوان پادشاه پرزرق و برق نمایشی در

نامیدند و سؤالاتی مطرح کردند. پس از آن  بوفھ ی یك نمایش اپرابسیاری از مطبوعات او را ستاره
  .ھا برگشتیکبار دیگر بھ صفحات داخلی روزنامھ

ھا، در پس از دخالت در افزایش بھای نفت، مجدداً شاه در ھمھ جا بود؛ در صفحات اول روزنامھ  
 ۷۹ھای تخیلی و پرخواننده از قبیل سقوط ھای مستند تلویزیونی، قھرمان یا ضد قھرمان داستانبرنامھ

ھای او، او را مبدل بھ یکی از اساطیر ی پل اردمن. یکباره خود او، پلیس مخفی او، بلند پروازینوشتھ
وردند تا بفھمند در کشور ی معاصر کرد و روزنامھ نگاران و داستان نویسان و فیلمسازان ھجوم آزنده

گذرد. در نظر بسیاری از مردم درك این مطلب دشوار بود کھ چگونھ شخصی چون ھنری او چھ می
ترین رھبران اوپک پیشرو دگرگونیی نامد و یکی از متجاوزمی» متحد بدون قید و شرط«کیسینجر او را 

 و نگرانی گردید. است کھ تمامی جھان را منقلب ساختھ است. ناگھان شاه موجب ترس

احساس این دگرگونی تنھا در جھان غرب نبود. حتی در نظر کسانی کھ او را دوره کرده بودند،  
شود. ھایش رفتھ رفتھ از حدود امکاناتش خارج میپروازی رسید بلندشاه تغییر کرده بود. بھ نظر می

خت جمشید او را بھ آسمان ھای تجشن«بعدھا یکی از درباریانش تصویر دیگری از او نشان داد: 
 رسانید. پس از آن نیکسون و نفت بھ او نیرویی تازه بخشیدند. او دیگر ھیچگاه بھ روی زمین

  11»برنگشت.

دانست. از آن پس بارھا ی اوپک را نوعی برکت میشاه افزایش بھای نفت بھ وسیلھ رسد یم نظر بھ
ای وجود ندارد کھ با ریختن پول حل مسئلھ این مطلب را گفت و وزیرانش تکرار کردند کھ دیگر ھیچ

کرد. یقین می ھای داخلی و خارجی بود کھ افزایش بھای نفت ایجاداز پیچیدگی نشود. او بھ کلی غافل
پیدا کرده بود کھ کشورھای صنعتی بھ خرید نفت ایران با ھر قیمتی ادامھ خواھند داد و گویی از اثرات 

ای و مصرفی کھ ایران نیاز بھ خریدشان مت بر کالاھای سرمایھتورم وحشتناکی کھ این افزایش قی
توجیھ افزایش بھای نفت کھ خودش موجب شده  داشت، آگاه نبود. در واقع او بعدھا ھمین تورم را برای

 .*بود، عنوان کرد

ھ یکی از مجلات آمریکایی مھار کرد. او ب» کار کردن زیادتر و ریخت و پاش کمتر«شاه اعلام کرد کھ تورم را می توان با   *  
ھا آری، فرانسویان تا حدودی، ولی دیگران اند اما نھ دیگران، نھ اروپاییان، آلمانیی کافی سخت کوشآمریکاییان بھ اندازه«گفت: 

ی مصرفی است. ھا بھ تورم کار کردن است. پاسخ دیگر جلوگیری از ریخت و پاش جامعھی کافی... یکی از پاسخنھ بھ اندازه
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شود، بھ دور افکنده بینید کھ مقدار زیادی کره یا غذاھای دیگر تلف میروید، میای در آمریکا میوقتی شما بھ یك رستوران یا خانھ
افکنند. شما در مصرف کاغذ ھم افراط شود، زیرا مصرف کننده مقدار کمی برداشتھ و بقیھ را جاگذاشتھ و آن را بھ دور میمی
12»کنید؛ در ھمھ چیز.می

 

ی جدید و نسبتاً معتدل ی پنج سالھپیش از آنکھ درآمد سرشار از نفت مطرح شود، ایران یك برنامھ 
 کھسرازیر شد، شاه تصمیم گرفت  ۱۹۷۴آغاز کرده بود. وقتی پول نفت در  ۱۹۷۳-۷۸ھای برای سال

وزیران اعلام  سرمایھ گذاری بخش دولتی را دو برابر سازد. او این تصمیم را در یکی از جلسات ھیئت
کرد؛ چند تن از وزیران شگفت زده شدند، برخی دچار وحشت شدند، ولی ھیچ کس جرأت نکرد او را 
از این کار منصرف سازد. امیرعباس ھویدا نخست وزیر پرسید: آیا این کار بھ زیربنای اقتصادی 

ری نیست؟ و اعلام کشور فشار وارد نخواھد ساخت؟ شاه بھ او اعتنایی نکرد و پرسید آیا سؤال دیگ
ھم طبق ھا، آنبا گذشت زمان، چنین افزایش عظیمی در ھزینھ 13داشت کھ این برنامھ عملی خواھد شد.
در «داد. بعدھا رابرت گراھام یکی از مفسران معروف نوشت: دستور، دست کم بوی کیمیاگری می

 14»اقتصادی ترتیب یافتھ است. یایران یك معجزه

بیش از پیش در ذھن شاه و » ژاپن دوم«ن آمیز ایجاد شد، رؤیای و ھیجان جنو نوعی شور 
ی او تا سی سال دیگر اطرافیانش فرو رفت. ھویدا نخست وزیر با اطمینان اظھار داشت کھ بھ عقیده

بیش از مجموع کشورھای  ۱۹۸۳سطح زندگی ایران از ژاپن جلو خواھد زد و ایران پیش از سال 
شاه  15خواھد کرد (بازار فروش این ھمھ فولاد کجاست؟ معلوم نبود). اروپایی و شوروی فولاد تولید

پیش از پایان قرن بیستم ایران را تبدیل بھ یکی از پنج کشور بزرگ صنعتی جھان «چند بار اعلام کرد 
ی دائمی الگویی نھ تنھا برای جھان سوم بلکھ حتی برای غرب کھ در معرض حملھ» خواھیم کرد.

ھا لحن تندی بھ کار برد و گفت قرار گرفتھ است. او بھ خصوص در مورد انگلیسی نابودشدنتنبلی و 
در حالیکھ بھ آرامی فنجان چای را در  16.در ظرف یك دھھ ایران بھ پای آلمان غربی خواھد رسید

نگاران تأکید کرد و گفت: كرد، این مطلب را بھ یکی از روزنامھایوان کاخ سلطنتی بھ لبانش نزدیك مي
توانیم این کار را بکنیم. و در ظرف بیست و پنج سال خواھیم توانست از کشورھای اروپای ما می آری«

 »غربی پیشی بگیریم.

کنم ھیچ کشوری در جھان بھ گمان نمی«ورزید کھ تمدن بزرگ در دسترس است. شاه اصرار می 
. و در آینده این سودھا بھ دھد سود برساندکارگران و کشاورزان و سایر طبقات بیش از آنچھ ایران می

مراتب بیشتر خواھد شد. آموزش ابتدائی رایگان، شیر رایگان برای دانش آموزان، بھداشت ملی، وام 
توان عملی کرد زیرا ایرانیان قادر بھ تلاش ی این کارھا و حتی بیشتر را میمسکن بھ کارگران، ھمھ

فرق ما با «اظھار نمود:  )Fortune( چونی فورمجلھبھ یکی از نویسندگان » فوق العاده ھستند.
» دھند.کنند و کار کمتر ارائھ میو بار این است کھ در آنجا مردم پول بیشتر مطالبھ می بندجوامع بی

 17»مسئلھ دارد. ھاشاه ایران با واقعیت«این سخنان بھ قدری بھ این خبرنگار گران آمد کھ نوشت: 

ای جدید ایران کیسھ دوستانش کھ ھمگی برای ثروت افسانھ ای بود کھ از جانباما این مسئلھ   
ھای غربی در ایران کھ ھیچگاه اشتیاقی بھ تحلیل اوضاع نداشتند، شد. سفارتخانھدوختھ بودند تشویق می

 غمشان صدور کالا بھ ایران بود. و ھای متخصص در صادرات شدند کھ ھمتبدیل بھ ھیأت
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13 Graham, Iran. The Illusion of Power. p. 78. 
14 Ibid., p. 83. 
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ً از کشورھای صنعتی و سایر مصرف و چرا نباشد؟ مگر ثروت جدید ای ران از پولی کھ مستقیما
سابقھ کنندگان نفت گرفتھ شده بود، نبود؟ افزایش بھای نفت کھ شاه برای آن مبارزه کرده بود یك تکان بی

دولت انگلیس کھ با اعتصاب معدنچیان و در عین حال  ۱۹۷۴رفت. در برای جھان پیشرفتھ بشمار می
ای نفت روبرو شده بود، سھ روز کار در ھفتھ را بھ منظور ذخیره انرژی برقرار ی بھبا افزایش عمده

یافت. شدند، بیکاری گسترش میھا ورشکست میکرد، شرکتساخت. تورم تقریباً در ھمھ جا بیداد می
ھایی را کھ از کوشید بخشی از پولبنابراین ھر کشوری کھ دچار چنین وضعی شده بود ناگزیر می

 .ی نفت پس بگیرداست، از طریق افزایش صادرات خود بھ کشورھای تولید کنندهدست داده 

ھا مقام در میان کشورھایی کھ بیش از ھمھ حریص بھ چاپلوسی از شاه نوکیسھ بودند، انگلیسی   
آنتونی باربر وزیر دارایی و پیتر واکر وزیر بازرگانی و صنعت  ۱۹۷۴ی اول را داشتند. در ژانویھ

یتس ھای اسکی سن موری ھر چھ تمامتر بھ دیدار شاه در تپھآن کشور برای تقاضای پول با عجلھ
یك سالھ بود کھ بر اساس آن ایران پنج میلیون تن نفت خام  یاپایپای مذاکرات یك قرارداد شتافتند. نتیجھ

 .دادتحویل میپوند میلیون  ۱۱۰اضافی در مقابل کالاھای صنعتی بھ ارزش 

 روزنامھی جدید و معکوس با ایران، در بریتانیا تا حدودی ترس آفرید. خبرنگار دیپلوماتیك این رابطھ

ی بریتانیا دوان دوان بھ با یك بشکن زدن شاه دو تن از وزیران ارشد کابینھ«شکایت کرد کھ:  گاردین
اش با لحن تلخی ای مورد توجھ عموم است در سرمقالھکھ روزنامھ دیلی اکسپرس» دیدارش شتافتند.

زمانی مورد قبول ھمگان  ،بودی استرلینگ در حالیکھ لندن زمانی پایتخت مالی جھان و لیره«نوشت: 
ایران خوار بود، اکنون وضع طوری شده کھ وزیران انگلیسی خود را برای گرفتن وقت ملاقات از شاه 

  »سازند.و خفیف می

چھ باور «ی تیره و تاری خبر میدھد. اعلام کرد کھ وابستگی بریتانیا بھ شاه از آینده این روزنامھ 
ھای لغزنده و پر برف سن موریتس بالا برود. نکردنی و چھ زشت است کھ وزیر دارایی بریتانیا از تپھ

 -را نمی )Rothschild( *روتشیلدی پول صحبت کند چرا یك نفر مثل خواھد دربارهاگر او می

ای ھمگانی نبود. فردای روزی کھ وزیران انگلیسی سن ی میھن پرستانھالبتھ چنین نظریھ 18»فرستد؟
ی تحویل گاز را ترك كردند، وزیر اقتصاد آلمان غربی وارد شد تا درباره )Sankt Moritz( موریتس

 ...ھا وارد شدند. و نیز بسیاری دیگرطبیعی با شاه گفتگو کند. سپس فرانسوی

یھودی ھستند. بنیانگذار خانواده، مایر آنشل  -یک خانواده اصالتا اشکنازی از بانکداران و سرمایھ گذاران آلمانی از   لدھاروتشی*
ھایی را روم شھرت خوبی بھ دست آورد و پنج پسرش و فرزندانشان بانک -دار در امپراتوری آلمان  روتشیلد ، بھ عنوان سرمایھ

کردند. این خانواده در اتریش و بریتانیا بزرگ شد. اعضای خانواده ھنوز در ناپل و پاریس اداره میدر فرانکفورت، وین، لندن، 
 . دنیای مالی فعال ھستند و صاحب قلعھ ھای مختلف و املاک دیگر ھستند. مترجم

 

مناسبات «ھنری کیسینجر بھ شاه تلگراف زد کھ پیشنھاد کند ایالات متحد و ایران  ۱۹۷۴در بھار 
او پیشنھاد » درآید. نیم بھ نیمتر سازند، بھ نحوی کھ بھ صورت یك شراكت تر و عمیقرا گستردهخود 

داری آمریکا تشکیل گردد. یکی از کرد یك كمیسیون مشترك در سطح وزیران بھ ریاست وزیر خزانھ
ن باشد. ای ایرای انرژی ھستھی برنامھتوانست ھمکاری در توسعھنخستین وظایف کمیسیون مزبور می

ھای تکنولوژی و معلومات فنی آمریکاییان را بھ ایران ھمچنین او مشتاق بود مقدار بیشتری مھارت
ھا کھ بھ نظرش اولویت مطلق داشت انتقال دھد تا توانایی پژوھش و صنعت را در بعضی از رشتھ

شید، و بعضی از ھایی از قبیل شیرین کردن آب دریا، استفاده از نیروی خورما رشتھ«افزایش دھد. 
ھای مكانیك و الكترونیك را در نظر داریم کھ شامل ساختمان وسایل الکترونیکی و تولید بعضی رشتھ

و نیز ایالات متحد در ایجاد صنعت پتروشیمی و سیستم رادار و » باشد.از ادوات نظامی پیشرفتھ می
                                                           

 .۱۹۷٤ی ژانویھ ۲۵؛ دیلی اکسپرس، لندن، ۱۹۷٤ی ژانویھ ۲٤گاردین، لندن،  18
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واھد کرد. در ھمان حال علایق ھا و تأسیسات زمینی بھ شاه كمك خمخابرات ایران از جملھ ماھواره
سیاسی و امنیتی باید از طریق دیدارھای مکرر میان مقامات آمریکایی و ایرانی بیش از پیش گسترش 

ما آمادگی داریم بھ این «داند ی امور امنیتی لازم مییابد. اگر شاه ایجاد کمیسیون مشترکی را درباره
  19»بدھیم. تقاضا پاسخ مثبت

پیشنھادھای کیسینجر خوشحال شد و تقریباً تمام آنھا را با خوشرویی پذیرفت. پیشنھاد کرد شاه از     
ی ساختن موشك در ایران بدھد. این دولت آمریکا تحت عنوان انتقال تکنولوژی، باید بھ ایران اجازه

آنھا را بھ شوند تمام خواھد شد و آنگاه وی ھایی کھ در آمریکا ساختھ میتر از موشکھا ارزانموشک
دولت ایالات متحد خواھد فروخت. در واقع شاه اھمیت زیادی برای این مسئلھ قائل بود. کیسینجر نیز 

  20آن را تصویب کرد.

ھا ھرچھ زودتر بھ اجرا درآید. در ی تولید مشترك موشكھای بعد او پیشنھاد کرد کھ برنامھدر ماه
و ایرانی مرتب بین تھران و واشینگتن رفت و  خصوص پیشنھاد کیسینجر کھ مقامات رسمی آمریکایی

ھا تصمیم«ھا در تھران صورت بگیرد، زیرا آمد کنند، شاه اظھار نظر کرد کھ بھتر است بیشتر نشست
 21»تر است کھ این کار را در تھران انجام دھم.گیرم و برایم راحترا من می

بھ مجرد اینکھ جرالد  ۱۹۷۴نوامبر  کمیسیون مشترك وقتي رسماً شروع بھ کار کرد کھ کیسینجر در
فورد جانشین ریچارد نیکسون در مقام ریاست جمھوری آمریکا شد، بھ تھران سفر کرد. از نخستین 

ھای بعدی قرار شد کیسینجر نمایندگی ای بین دو کشور بود. در نشستوظایف کمیسیون، ھمکاری ھستھ
کھ یکی از ثروتمندترین افراد کشور بود،  آمریکا و ھوشنگ انصاری وزیر دارایی و امور اقتصادی

کمیسیون اعلام کرد کھ در ظرف پنج سال  ۱۹۷۵نمایندگی ایران را بر عھده داشتھ باشد. در اوایل 
میلیارد دلار افزایش خواھد یافت. ایران یك میلیارد  ۱۵کشور بھ  آینده حجم بازرگانی غیر نفتی بین دو

این «و تکنولوژی آمریکایی خواھد کرد. کیسینجر اعلام داشت: ای ھای ھستھدلار دیگر صرف نیروگاه
 »باشد کھ تاکنون بین دو کشور امضا شده است.از این نوع می بزرگترین موافقتنامھ

 .ای در ایران وجود داشتدر آن ھنگام کمی بیش از ده کارشناس امور ھستھ 

فروشندگان اسلحھ در غرب استفاده نکرد. از سرازیر شدن پول نفت بھ ایران ھیچکس بیشتر از   
خواھد بھ او ھرچھ شاه می«کیسینجر مبنی بر اینکھ  -نیکسون ۱۹۷۲ی اینان قبلاً در اثر تصمیم مھ

افسارگسیختھ شده بودند. پس از چند بار افزایش بھای نفت، شاه اکنون خیلی بیشتر از سابق » بدھند
رؤسای سابق سیا در ایران، رؤسای سابق گروه كمك توانست داشتھ باشد. خواست و میاسلحھ می

نظامی و مستشاران آمریکایی و ده دوازده تن از مقامات سابق مبدل بھ دلالان اسلحھ شدند تا از این 
ی مشترك رؤسای ستاد معاملات پرسود سھمی ببرند. حتی دریا سالار توماس مورر رئیس سابق کمیتھ

ود نقش دلالی اسلحھ را در تھران بر عھده گرفت. سیل دلالان انگلیسی آمریکا کھ اخیراً باز نشستھ شده ب
 .و فرانسوی و آلمانی و اسکاندیناویایی نیز بھ تھران سرازیر شد

                                                           
 .۱۹۷٤تلگرام کیسینجر بھ ھلمز، آوریل  19

073527, EXDIS, 11022242. 

ی آمریکا نوشت ی وزارت خارجھی داخلی بھ متصدیان مربوطھلارنس ایگل برگر دستیار كیسینجر طي یك بخشنامھ ۱۹۷٤سپتامبر  ۱۶در  20
ھا دارد و خواستار ای از سلاحی شخصی خاصی بھ تقاضای ایران در مورد تولید مشترك پارهآقای ھنری کیسینجر، اشاره کرده کھ علاقھ«: 

 »اتخاذ تصمیم فوری است.
 .EXDIS, Tehran 2958, 179372تلگرام ھلمز بھ کیسینجر:    21
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ھایی کھ در زمان جنگ ویتنام بھ فروش اسلحھ اشتغال داشتند و پس از قرارداد صلح ی شرکتکلیھ
ای ادای احترام بھ شاه با بروشورھایی کھ با کاغذ ھایشان کاھش یافتھ بود، برسفارش ۱۹۷۳پاریس در 

گلاسھ چاپ و سخنانی کھ بھ عنوان کارشناس فروش اسلحھ قبلا آماده شده بود، راھی تھران شدند. آنان 
اش ھایی کھ در اطراف شاه و خانوادهیك دربار جدید و یك محفل جداگانھ تشکیل دادند کھ ھمان حسادت

در » ایران گیت«ھای رما بود. بسیاری از افرادی کھ در خلال بازپرسیجریان داشت، برآن نیز حکمف
فر، آلبرت حكیم ـ بھ نحوی در فروش مشھور شدند ـ از قبیل ریچارد سیکورد، منوچھر قربانی ۱۹۸۷
 22بھ ایران در این زمان دست داشتند. اسلحھ

منطقھ قابل توجیھ بود. شاه  ای از خریدھا بھ خاطر ماھیت تھدید شوروی بھ ایران و عدم ثباتپاره 
ً احساس می کند. می توجیھاعراب و اسرائیل بھ تنھایی این نیازھا را  ۱۹۷۳کرد کھ جنگ شخصا

دست کم تا دو سال ھیچ گونھ » ھیچ قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی وجود ندارد.«گفت: می
ترین میلیارد دلار از پیشرفتھ ۱۱شاه سفارش بیش از  ۱۹۷۶محدودیتی در خرید اسلحھ وجود نداشت. در 

ی آمریکا را داد و بیش از این مبلغ از رقبای اروپایی ایالات متحد افزارھای موجود در زرادخانھجنگ
اسلحھ خرید. اگر سیستم ھشدار رادار ھوایی را کھ بھ اواکس مشھور است، نام نبریم، سیستم تسلیحاتی 

ی ھای چند طبقھساخت از این قرار بود: موشکح میآمریکایی کھ شاه عمدتاً کشورش را بھ آن مسل
، چھار »۱۵اف«و » ۱۴اف«ی فروند ھواپیمای جنگنده ۲۴۰ھاوك، بیش از پانصد ھلیکوپتر نظامی، 

ھا سھ برابر شد، ناوشکن، سھ زیردریایی. تعداد کارشناسان فنی آمریکایی برای خدمت در این سیستم
ً در اواسط  ۱۹۷۷، بھ بیش از ھزار نفر در ۱۹۷۲یعنی کمی بیشتر از سیصد نفر در  رسید. ضمنا

ی فروش اسلحھ بھ ایران ھای آمریکایی بیش از پنج ھزار غیر نظامی را تحت برنامھشرکت ۷۰ی دھھ
  23فرستادند.

 .آمریکاییان مزبور راھگشای انقلاب شدند

مرزی بود کھ بھ نظامیان حقوق برون  ۱۹۶۴ی مخالفت خمینی با رژیم پھلوی در یکی از دلایل عمده
آمریکایی در ایران داده شد. اکنون بھ جای چندصد نفر، چندین ھزار آمریکایی در ایران اقامت داشتند. 

ھایی کھ با دلار جنس ھای كوچك خودشان گرد آمده بودند و مایحتاج خود را از مغازهآنان در شھرک
ھای بزرگ و آداب و رسوم  ھا و اتومبیلوشیھا و ھمبرگر فرخریدند و پیتزا فروشیفروختند میمی

ساخت کھ حمایت خودشان را داشتند. رفتار آنان بسیاری از ایرانیان را بھ ھمان اندازه خشمگین می
 .چون و چرای واشینگتن از شاهبی

یکی از بدترین نقاط از این لحاظ اصفھان بود. در این شھر شرکت ھلیکوپتر سازی بل قراردادی    
ی ناوگان عظیم و نو بنیاد ھلیکوپتر شاه کھ یکی از مورد آموزش نظامیان ایرانی برای ادارهدر 

ساختھ بود. بسیاری از کارمندان بل سربازان سابق ، منعقد رفتھا در جھان بشمار میبزرگترین ناوگان
از ارتش اشغالگر ی آنان در خارج از آمریکا این بود کھ بخشی آمریکا در ویتنام بودند کھ تنھا تجربھ

کردند. خواستند آنھا را بکشند یا بھ آنان خدمت میجایی کھ بومیان یا می دادند، آن ھم دررا تشکیل می
ھای مذھب شیعھ ھیچ تأثیری بر اینگونھ اشخاص نداشت. در ایام جای شگفتی نیست کھ پیچیدگی

ھای دادند و صدای بلند دستگاهب میھای مفصل ترتیھا، آمریکاییان مھمانیتعطیلات مذھبی یا عزاداری

                                                           
22 Robin, Paved with Good Intentions, p. 159.; Sick. All Fall Down, p. 15-18; State Department White Paper, p. 

15.  

23 State Department White Paper, p. 12 



167 

 

رفتند. ھای مست تلوتلو خوران از این محل بھ آن محل میگذرانشد و خوشاستریو در ھمھ جا پخش می
 24.کردندبارھای آنان بھ روی ایرانیان بستھ بود. در بسیاری از این بارھا دختران ویتنامی خدمت می

شدند. ھمین کھ شکوفایی بازار نفت  یمردم ریغیك اتحاد ناگزیر کارگران آمریکایی تبدیل بھ مظھر  
نارضایتی در میان روستاییانی کھ شھرھا را در جستجوی کار انباشتھ بودند  ۱۹۷۳در ، فروکش کرد

ی اول و اکنون نھ کار داشتند و نھ مسکن، تبدیل بھ خشم گردید. خشم بسیاری از این اشخاص در درجھ
 .آمریکایی بھ قتل رسیدند تا پنجمتوجھ ایالات متحد بود. 

ثروت جدید شاه تا مدتی بھ او اجازه داد کھ مناسباتش را با بعضی ھمسایگان عرب خود بھبود     
بخشد. بھ روابط نزدیك با اسرائیل ھمچنان ادامھ داد، اما مبالغ ھنگفتی بھ مصر و تا حدود کمتری بھ 

شاه و صدام حسین رھبر عراق  ۱۹۷۵رس سوریھ كمك کرد کھ ھر دو فاقد نفت بودند. حتی در ما
ی متکبرانھ اختلاف مرزی بین دو کشورشان را حل کردند. پیامد فوری این آشتی این ضمن یك بوسھ

و عواقب آن را قبلا مرور  .جنگیدند دست کشیدبود کھ شاه از حمایت کردھای شورشی کھ با عراق می
 .کردیم

ھا ـ از شاه از جملھ سعودی -بسیاری از رھبران عرب ھای سودجویانھ، بھ رغم اینگونھ نزدیکی  
توان اعتماد کرد کردند. یك نوع ترس گسترده و معمولا ساکت وجود داشت کھ بھ شاه نمیملاحظھ می

 ۱۹۷۳تواند عملاً تھدیدی بھ تمامیت ارضی خودشان باشد. آنان ممکن است از اینکھ شاه در و او می

فرستاده بود  *ھ سلطان عمان در سرکوبی جنبش چریکی چپ ظفارسربازان ایرانی را برای کمک ب
کرد، مبنی بر ای بود کھ شاه مفاد دکترین نیکسون را اجرا میسپاسگزار بوده باشند (این نخستین نمونھ

ھا در ھای محلی سرباز تأمین کند تا با دست اندازی کمونیستافزار و یکی از قدرتاینکھ آمریکا جنگ
ای از اعراب تاخت و تاز در عمان را آزمایشی برای دخالت بعدی ین بجنگند.) اما پارهی معیك منطقھ

دیدند. شیخ یمانی وزیر نفت عربستان سعودی اغلب از ماھیت بلند ایرانیان در امور خودشان می
کوشید افزایش بھای نفت را محدود سازد، در حالیکھ ھای شاه شکایت میکرد. یمانی دائما میپروازی

کوشید آن را بھ بالاترین حد ممکن برساند. جمعیت ایران بھ مراتب بیش از عربستان اه دائما میش
ھا ھیچ فوریتی در این ھای خود را فوراً بھ حداکثر برساند. سعودیخواست درآمدسعودی بود و شاه می

 .نامیدمی» یمانی یاروآن «کردند. شاه علناً وزیر نفت عربستان سعودی را کار احساس نمی

 شکست با و شد آغاز ۱۹۶۲ سال در ظفار بخشآزادی جبھھ تأسیس با کشور این شرق در ظفار استان در انقلاب یا ظُفار شورش *

 خود ھدف بھ ولی بود، ) قابوس سلطان( عمان سلطان سرنگونی شورشیان اصلی ھدف .یافت پایان ۱۹۷۵ سال در مخالفان کامل

ای بود کھ شاه مفاد دکترین این نخستین نمونھ .شد کشور در ایگسترده اصلاحات انجام بھ وادار عمان حکومت نتیجھ در نرسیدند
 ارتش نیروھای اعزام بھ اقدام عمان در چپ جنبش گسترش از جلوگیری برای پھلوی شاه رضا محمد. کردنیکسون را اجرا می

 کشتھ نفر ۷۰۰ تا ارتش منابع برخی گفتھ بھ کھ بسیار ای ھزینھ با بود ستم و ظلم آن نتیجھ کھ کرد قابوس سلطان از حمایت برای

   . مترجم .داشت پی در را متحدانش و عمان ارتش پیروزی نھایت در ولی نکرد درز بیرون بھ آمار این شاه دستور با اما داد

 

ھا معتقدند سعودیبھ جیمز اکینز سفیر آمریکا در ریاض اظھار داشت کھ  ۱۹۷۵یمانی در اوت  
ی بھ گفتھ 25فارس را تصرف کند. ھای جنوبی خلیجکند کھ سراسر کرانھایالات متحد شاه را تشویق می

ھا صحبت از دوستی ابدی میان ایران و آمریکا در نظر او و سعودی«اکینز، یمانی اعلام نمود: 
ثبات است و اظ روانی بسیار بیدانند کھ شاه دچار جنون عظمت طلبی و از لحآور است. آنھا میتھوع

(در این ھنگام اکینز بھ » ی تشخیص ما عیب داشتھ باشد.اگر ما این مطلب را تشخیص ندھیم باید قوه

                                                           
 .۱۹۷۸دسامبر  ۱۲واشینگتن پست،  24
 . ۱۹۷۵نوامبر  ۲۸».  گزارش جیمز اکینز تحت ھمکاری آمریکا، ایران و اسرائیل 25
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از کار برکنار  کرد،پشتیبانی از شاه حمایت نمی این علت کھ از صمیم قلب از سیاست کیسینجر در
  26شد.)

صحنھ خارج شود، ممکن است یك رژیم خشن ضد آمریکایی اگر شاه از «و نیز یمانی ھشدار داد کھ   
توانست بفھمد چرا تقریباً تمام مقامات آمریکایی تحت تأثیر شاه قرار او نمی» در تھران داشتھ باشیم.

 .ھای شاه باورشان شده استاند و حرفگرفتھ

ری آمریکا بود. او دایکی از اشخاصی کھ تحت تأثیر قرار نگرفتھ بود، ویلیام سایمون وزیر خزانھ 
نامید. این گفتھ ناخشنودی فراوانی در کاخ نیاوران ایجاد کرد.  »ابزار مھره«کسی بود کھ شاه را علنا 

ی واشینگتن پست گزارش داد کھ حکومت شاه حتى قطع مناسبات سیاسی را بر سر این حادثھ روزنامھ
 27مورد مطالعھ قرار داده است.

ایران قدرت مسلط بر اوپک در «در یك مورد دیگر سایمون بھ پرزیدنت فورد توصیھ کرد کھ  
او بھ  28»بدون جواب بماند. شاه نباید اقتصادی یساختگھای ھا است و استدلالمورد بالا بردن قیمت

متقابل و در صورت عدم تغییر موضع انھا اقدام  فورد پیشنھاد کرد یک روش سخت با ایران اتخاذ کند
 .کردندھا نیز در واشینگتن مطرح میاین ھمان استدلالی بود کھ سعودی .صورت گیرد

وزیر دفاع آمریکا شد، نسبت بھ شاه مشكوك بود. او از فضای  ۱۹۷۳جیمز شلزینگر نیز کھ در 
فاسد و بی بند و باری کھ در تھران حکمفرما بود احساس خطر کرده و کوشیده بود در روند تأمین 

ی ھای شاه نظم و ترتیبی ایجاد کند. پس از استعفای نیکسون، شلزینگر تردیدھای خود را دربارهستھخوا
بھ پرزیدنت فورد اعلام داشت و » خواھد بھ او بدھندعاقلانھ بودن این سیاست کھ شاه ھر چھ می«

زیر خارجھ پیشنھاد کرد کھ در این سیاست تجدید نظر کلی بھ عمل آید. ولی ھنری کیسینجر ھنوز و
 29دفن شود. بود و باعث شد این پیشنھاد در دستگاه اداری

بھ واشینگتن سفر کرد، یادداشت توجیھی کیسینجر برای پرزیدنت فورد،  ۱۹۷۵ھنگامی کھ شاه در   
کرد کھ چیزی ستایش و بھ فورد توصیھ می» مردی دارای قابلیت و دانش فوق العاده«از شاه چون 

بینم کھ شما این دلیلی نمی«ای نفت بر زبان نیاورد. در یادداشت مزبور آمده بود: ی بالا بودن بھدرباره
ھا بھ سرعت زیاد و مقدار زیاد رو بھ ترقی است با شاه مطرح کنید زیرا او بھ شدت مسئلھ را کھ قیمت

بھ درستی آنچھ کرده است اعتقاد دارد و از شنیدن پیشنھادھای مخالف بھ آسانی رنجیده خاطر 
 30»شود.می

توانست شاه را مطمئن سازد کھ آمریکا چنین سکوتی در برابر مھمترین موضوع روز، فقط می
پشتیبان اوست یا دست کم اینکھ اعتنایی بھ سیاست نفتی او ندارد. اما در عمل فورد این موضوع را 

  31.مطرح ساخت و توانست مدت کوتاھی جلوی افزایش بھای نفت را بگیرد

بعدھا كیسینجر متھم شد کھ شاه را تشویق بھ افزایش بھای نفت کرده است تا او بھتر بتواند خودش 
را مسلح کند. کیسینجر این اتھام را بھ شدت رد کرد. با این ھمھ سرانجام روشن شد کھ افزایش ثروت 

                                                           
آید و بعضی اند کھ کیسینجر از من خوشش نمیبھ من گفتھ«بھ سناتور چارلز پرسی اعلام گردید:  ۱۹۷۵سپتامبر  ۴ای در نظر اکینز در نامھ 26

 »کند.باشد تطبیق نمیھای من با آنچھ وزیر خارجھ مایل بھ شنیدنش میسازد... ظاھراً گزارشھای من او را آزرده میھای گزارشاز جنبھ

 .۱۹۷٤مارس  ۲اشینگتن پست، و 27
 ی سیاست ایالات متحد نسبت بھ اوپك.یادداشت درباره 28

29Sick, All Fall Down, p. 15-18. 
  .۱۹۷۵ی مھ ۱۳، »استراتژی مذاکرات شما با شاه ایران«ی یادداشت درباره30
 .۱۹۷۹اوت  ۲٦ی پارید، ی جك آندرسون در نشریھمقالھ 31
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اسلحھ بھ برای خرید  ۱۹۷۲ی کھ در مھ چک سفیددرکیسینجر را وادار نکرد کھ  ۱۹۷۳شاه پس از 
 32نظر کند. شاه داده بود تجدید

، آخرین سال زمامداری جرالد فورد، شاه بھ این نتیجھ رسیده بود کھ بسیاری از ۱۹۷۶در  
شود، با این حقیقت آمیختھ است ھایی کھ در مورد خرید اسلحھ از جانب مقامات آمریکایی میتوصیھ

اندازه گفت آمریکاییان بیاسلحھ سازی دارند. او میھای ای با کارخانھکھ آنان روابط نزدیك و محرمانھ
در ایران شکایت دارند، و حال آنکھ فساد بھ ھمین  کنند و ھمیشھ از وجود فساد شاه ادعای پاکدامنی می

ھا و غیر مؤثر بودن بسیاری از اندازه در آمریکا نیز وجود دارد. و نیز از تأخیرھا و افزایش قیمت
مأمور اصلی خرید اسلحھ  *طوفانیان حسن بھ ارتشبد 33.کردخریده بود شکایت میجنگ افزارھایی کھ 

آمریکا » تخلف «ای بھ دونال رمزفلد وزیر دفاع آمریکا بنویسد و از دستور داد یك گزارش شش صفحھ
کوشید بھ او ھای یك سیستم رادار کھ کاخ سفید میخود از پنھان کردن کاستی»  خام یبکاریفر «و

شکایت کند. در حین صرف ناھار گفتگوھای تند و خشنی صورت گرفت. بھ روایت ایرانیان  بفروشد،
رمزفلد اظھار داشت مسئلھ این است کھ ایرانیان فاسدند. او ھیچ مسئولیتی را در مورد رفتار آمریکا 

 نظامیحیلھ گری مقامات پنتاگون و نمایندگان «بر عھده نگرفت. بھ دنبال این واقعھ شاه اظھار داشت 

 34»قابل تحمل شده است. و غیر نظامی آمریکا در اینجا، غیر

سی، ارتشبد در نیروی ھوایی  در واشنگتن دی ۱۳۷۷شھریور  ۶ درگذشتدر تھران و  ۱۲۹۲تیر  ۲۹حسن طوفانیان زاده * 
میلادی عراق و ترکیھ در بغداد پیمانی امنیتی و دفاعی  ۱۹۵۵در فوریھ  شاھنشاھی و از سران ارشد نظامی دوران پھلوی بود.

ھای مختلفی، از جملھ کمیتھ امضا کردند. چند ماه بعد ایران، پاکستان و بریتانیا ھم بھ آن پیوستند. در این پیمان مقرر شد کمیتھ
ر عبدالحسین حجازی، سرلشکر ی نظامی بغداد عبارت بودند از: سرلشکنظامی تشکیل شود. نمایندگان نظامی ایران در کمیتھ

الله اربابی، سرھنگ علی زند، سرھنگ حسن طوفانیان و سرھنگ اشرف مظھری، سرھنگ منصور افخمی، سرھنگ نصرتعلی
 بود  دار این سمتمسئول خرید اقلام دفاعی ایران شد و تا پایان رژیم پھلوی عھده ۱۳۴۲ارتشبد حسن طوفانیان از سال  .فریدون جم

 حسن.  داد  نشان نظامی یکمیتھ در نیز را خود لیاقت و شد معرفی شاه بھ آمریکایی مستشاران طریق از طوفانیان یدترد بدون و

بازی کند و  ایران یاسلحھ معاملات در مھمی نقش و شود نظامی اسرار محرم گردید موجب وی بھ پھلوی محمدرضا اعتماد
در ایران توسط مردم دستگیر و بھ زندان قصر منتقل  ۱۳۵۷ارتشبد طوفانیان در جریان انقلاب  .سرانجام بھ شھرت جھانی برسد

انتقال یافت کھ مدارک  ھای قدیمی شمیران)شھرداری تھران از دھکده ۴(لویزان واقع در منطقھ  ای بھ لویزانشد، امّا توسط عده
شد. چگونگی این اقدام بھ فرار و طراحی و افراد شرکت کننده در این اقدام ھنوز در خریدھای کلان نظامی در آنجا نگھداری می

ھالھ ایی از ابھام مانده است. فراری دادن وی بھ ھمراه این مدارک آخرین اقدام در مورد طوفانیان بود. او در مصاحبھ با پروژه 
ماه مخفی  ۹اریخ شفاھی ایران (نوار دھم) دستگیری و زندانی شدن خود را تکذیب کرده و گفت ھیچ وقت زندان نرفت و بعد از ت

  .مترجم .شدن از کشور خارج شد
 

ی فروش ی برنامھی روابط خارجی سنای آمریكا یك گزارش انتقادآمیز دربارهکمیتھ ۱۹۷۶در اوت 
خاص قرار  مورد موشکافی ۱۹۷۲ی خت. تصمیم کاخ سفید در مھجنگ افزار بھ ایران منتشر سا

ھای فروشندگان اسلحھ و اخذ ی زیاده رویی روز افزونی کھ دربارهشاه علی رغم شبھھ 35گرفت.
كمیسیون و رشوه و سیستم مشکوکی کھ بھ این کار مشغول بود داشت، از این انتقادات خوشش نیامد. 

 -شاه گزارش کنگره را در برابر نمایندگان مطبوعات بین 36پرواز کرد.فاصلھ بھ تھران کیسینجر بلا

ما یك «ی آمریکا در کنارش نشستھ بود اظھار داشت: المللی محکوم کرد و در حالیکھ وزیر خارجھ
باشیم... تنھا داور در مورد نیازھای تسلیحاتی ما، خودمان كشور مستقل ھستیم کھ مراقب دفاع خود می

 ».ھستیم

                                                           
جیمز اکینز سفیر سابق آمریکا در عربستان سعودی و چند نفر » سی بی اس«تلویزیون » شصت دقیقھ«ی برنامھضمن  ۱۹۸۰ی مھ ۴در  32

دیگر، کیسینجر و بخشی از دستگاه دولتی آمریکا را متھم بھ ھمدستی با شاه در افزایش بھای نفت بھ منظور تسھیل در خرید اسلحھ نمودند. 
 نامید.» دخواھانھ نادرست و ب« کیسینجر این اتھامات را 

 .۱۹۸۰ی ژانویھ ۲۰ی والتر پیكپوس و دان مورگان، واشینگتن پست، مقالھ 33
 .۱۹۷۷ی ژانویھ ۲واشینگتن پست،  34
 .۱۹۷۶اوت  ۲کتاب سفید مجلس سنای آمریکا، گزارش سوكمسیون كمك خارج کمیتھ روابط خارجی،  35
 .۱۹۷٦اوت  ۵تایمز لندن،  36
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 ً تواند از دست آیا ایالات متحد و جھان غیر کمونیست می«تھدید کرد:  سکوت و یبارامشاه  ضمنا
قرار گیرد چھ خواھید کرد؟ اگر شما سیاست   دادن ایران را تحمل کند؟ اگر ایران در خطر سقوط

 اند خون خودشان را ھم بریزندکنند و آمادهایستادن در کنار دوستانی کھ پول خودشان را صرف می

منطق شاه قابل ایراد  37»خواھد بود. ھای دیگرای با ویتنامدنبال نکنید، تنھا راه دیگر یك كشتار ھستھ
نبود ولی ھشدارش کھ لحنی خشن داشت بھ گوش مقامات آمریکایی رسید. چند روز بعد کیسینجر اعلام 

میلیارد دلار بھ  ۴�۳را بھ بھای » ۱۶ -اف «فروند ھواپیمای  ۱۶۰کرد کھ ایالات متحد در نظر دارد 
 *.شاه بفروشد

ی افکار یکدیگر شده بودند. رسد ھنری کیسنجر در ھیچ موردی سعی کرده بود جلوی شاه را گیرد. ھر دو نفر شیفتھبھ نظر نمی *
انسان «یسینجر پاسخ داد: ی ابتکار او در مورد آفریقای جنوبی فرستاد، کتلگرام تبریکی بھ کیسینجر درباره ۱۹۷٦وقتی شاه در 

شود، ولی وقتی این تبریك از سوی شخصی با بینش و خردمندی ھایش خوشحال میی تلاشھمیشھ از شنیدن تبریك درباره
 38»رود.اعلیحضرت واصل شود، یك افتخار واقعی بشمار می

 

داد در درنگ دستور جیمی کارتر رئیس جمھوری آمریکا شد. بی ۱۹۷۷ی پس از آنکھ در ژانویھ
دستورالعملی  ۱۹۷۷ی سیاست کلی فروش جنگ افزارھای آمریکایی تجدید نظر بھ عمل آید. وی در مھ

من بھ این نتیجھ «داد. کارتر نوشت: ھای کیسینجر را تغییر میی سالصادر کرد کھ بھ کلی رویھ
خارجی بشمار  ام کھ با پذیرفتن این اصل کھ ارسال جنگ افزار اقدامی استثنایی در سیاسترسیده

رود و فقط در مواردی باید بھ کار برده شود کھ آشکارا معلوم شود بھ حفظ منافع ملی ما كمك خواھد می
ای) بھ کشورھای دیگر محدودیت قائل کرد. باید در تحویل جنگ افزارھای قراردادی (غیر ھستھ

 39».شویم

ای بود. در نظر او برنامھ ایرواما  ,نبودی آنھا پست بود. ھمھ  ایرو بسیاری از برنامھ ھای شاه      
ای بھ عمل آید ھای گستردهکھ بیش از ھمھ شانس اجرا شدن داشت این بود کھ درایران سرمایھ گذاری

بطوری کھ بتواند صادرات خود را از نفت بھ کالاھای صنعتی تبدیل کند. در واقع میزان صادرات غیر 
شد یکباره کاھش یافت و بیشتر اجناسی کھ ھنوز صادر می ۱۹۷۳ھا در نفتی ایران پس از افزایش قیمت

عبارت بود از کالاھای سنتی از قبیل تولیدات روستایی، پنبھ، فرش، در ھمان حال واردات دو برابر 
درصد درآمد ناخالص ملی رسید. کمتر از یك سوم واردات مزبور کالاھای  ۳۰شد، و تقریبا بھ میزان 

خرید. در ار، کالاھای مصرفی و تجملی. ایران توپ و کره و... شامپاین میای بود: جنگ افزسرمایھ
قادر بھ این  ۱۹۷۰ھای توانست خوراك خودش را تأمین کند. ولی در سالایران می ۱۹۶۰ھای سال

 .کار نبود

شد. اعتبارات بھ سرعت گسترش یافتھ اقتصاد کشور رفتھ رفتھ از کنترل خارج می ۱۹۷۵در     
تقاضای  -علی رغم افزایش درآمد نفت  -توانستند ھا اکنون در وضعی قرار داشتند کھ میبانکبود و 
توانست نیازھای جامعھ را المللی بکنند. کالاھای وارداتی در بنادر انباشتھ شده بود و عملاً نمیوام بین

. برای کردبیق نمیتأمین نماید. مقررات گمرکی با وضعی کھ شکوفایی بازار نفت ایجاد کرده بود تط
بیش از دویست کشتی در بندر  ۱۹۷۰ی در اواسط دھھبیش از بیست امضا لازم بود.  ،کردن خارج

ھای بایست رشوهی بار میدر تخلیھکسب اولویت  بردند. برایی بار بھ سر میخرمشھر در انتظار تخلیھ
  کلان پرداخت. 

                                                           
 .۱۹۷٦اوت  ۷واشینگتن پست،  37

Rubin, Paved with Good Intentions, p. 175. 
38 State Department. 252312. October 1975. 
39 PD NSC. 13. May 12. 1977. 
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ی کافی وجود نداشت. سفارش دو ھزار کامیون برای کمک بھ حمل واردات جدید داده شد. ولی راننده
و بسیاری خود را دوست نداشتند کار اما آنھا شرایط ای و پاکستانی را بھ ایران آوردند. رانندگان کره

ھا ماند کالاھا در بندرگاهھا نیز مانند بسیاری از از آنان در اندک زمانی ایران را ترك نمودند. کامیون
 .و پوسید

از نظر نیروی کار متخصص و نیمھ متخصص نیز کمبود وحشتناکی وجود داشت. ھنوز شصت  
مختلف سطوح بایست بیش از پیش بھ متخصصان سواد بودند و بدین جھت ایران میدرصد ایرانیان بی

 .متکی باشد اقتصاد

 )Gavin Young( شد. گاوین یانگه متزلزل نمیعلی رغم مسائل گوناگونی از این قبیل، شا  

ی ادعاھای او کرده بود، در اواسط دھھ اساس بودناشاره بھ بی ۶۰ھای ی انگلیسی کھ در سالنویسنده
پادشاه دیگری یافت. با اینکھ تجملات و تشریفات درباری شاه را احاطھ کرده بود، ھنوز گاھی  ۷۰

بھ نحوی «اش پرداخت، ھای آیندهی نقشھبھ صحبت درباره نمود. ولی وقتیملایم و خوش خلق می
شود و کلماتش بھ صورت یك اعلام خطر یكنواخت محسوس بھ نوعی دور برداشتن احساساتی دچـار می

ای در سقف خیره شده است ریزی شده است. در حالیکھ بھ نقطھآید کھ گویی یك كامپیوتر برنامھدر می
ی شویم. کشور من پس از ژاپن دومین کشور پیشرفتھم وارد عصر بزرگی میگوید: ما ایرانیان داریمی

آسیا خواھد شد. بلوغ فرھنگی و ھوش ملت من این کشور را بھ پایھ شما خواھد رساند. ایران یکی از 
توانید در عالم رؤیا ببینید، در اینجا ترین کشورھای جھان خواھد شد... ھر چیزی را کھ شما میجدی

 40»عمل در خواھد آمد... یبھ مرحلھ

مراسمی بھ مناسبت بزرگداشت پنجاھمین  ۱۹۷۶ای جھات ایران دنیایی تخیلی شده بود. در از پاره 
سالگرد سلطنت پھلوی برگذار شد کھ از ھیئت نمایندگان سیاسی خارجی نیز دعوت بھ عمل آمد در این 

و شھبانو مطابق معمول از طریق ھوا  شد شرکت نمایند. شاهمراسم کھ در آرامگاه رضاشاه برپا می
ھا آمدند و ھلیکوپترشان در حدود دویست متر دورتر از جایگاه ھیئت سیاسی بر زمین نشست. دیپلومات

کھ آنتونی پارسونز سفیر انگلیس و ھمسرش ھم در میان آنھا بودند، صدای کف زدن شدید را شنیدند و 
 .آرامگاه بالا رفتند ھایآنگاه زوج سلطنتی پدیدار شدند و از پلھ

گشتند، پارسونز متوجھ شد بھ تھران بازمی ھمانانیمپس از آنکھ مراسم بھ پایان رسید، در حالیکھ    
ھای انتقال زندانیان بیرون آمده است، بھ ھمسرش گفت: کھ سر چھار اسب از کامیونی شبیھ بھ اتومبیل

آنگاه بھ یك کامیون بارکش رسیدند کھ » ھا را آغاز کرده است.مثل اینکھ ساواك دستگیری اسب«
خیلی «کرد و با خودشان گفتند: پیچیده شده بود حمل می ی سلطنتی را کھ در پوشش پلاستیکیکالسکھ

شد پیاده طی نمی عجیب است. مثل اینکھ شاه و ملکھ از ھلیکوپتر تا آرامگاه را کھ بیش از پنجاه متر
  »کردند.

ی روبازی سوار شد، شاه و ملکھ در کالسکھولی آن شب کھ این مراسم در تلویزیون نمایش داده می 
پیمودند و جمعیت کشیدند و ظاھراً چند کیلومتر را بھ این ترتیب راه میبودند کھ چند اسب آن را می

 رد از این قبیلخوخوشحال در دو طرف مسیرشان اجتماع کرده بود. رؤیاھایی کھ شاه در آن غوطھ می

 41بود.

بھ تدریج کھ پول نفت سرازیر شد، دیکتاتوری متمرکز و فردی شاه تأثیر خود را از دست داد. از 
گرفت، بسیاری از امور بھ نحوی شدید و گاھی وخیم ھای مھم را فقط شخص او میآنجا کھ تمام تصمیم

                                                           
 .۱۹۷٥نوامبر  ۱۶آبزرور، لندن،   40

41 Parsons, The Pride and the Fall, p. 23-24. 
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آمد. مقامات بلند مسائل حادی پیش میای از مؤسسات نظیر سازمان برنامھ شد. در پارهدچار تأخیر می
متوجھ شدند کھ مدیریت مدرن جز از طریق واگذاری بسیاری از » شرکت ملی نفت ایران«ی پایھ

ھای وابستھ ھنوز بخشی ھای جداگانھ ممکن نیست و حال آنکھ شرکتوظایف شرکت نفت بھ سازمان
 .رفتنداز قلمرو شخصی شاه بشمار می

یریت خوب با نیازھای یك دیكتاتوری سلطنتی بسیار متمرکز، بھ خصوص تلاش در آشتی دادن مد
ھای مکتب غرب تعلیم یافتھ بودند دشوار بود. آنھا متوجھ شده بودند کھ برای مدیرانی کھ با روش

ی دسیسھ بازی و اطاعت محض تر از ھنر دیرینھی آنان بسیار کم ارزشھای جدید و پرھزینھمھارت
کردند و ین بود کھ تقریباً ھمگی مستخدمین دولت حقوق بسیار ناچیزی دریافت میاست. شکایت دیگر ا

آید، آن ھای ھنگفتی در بخش خصوصی بدون تناسب بھ دست میناظر بودند کھ در ھمــان حـال ثروت
 42شاه. ی وابستگان و درباریانھم بھ آسانی و فقط بھ وسیلھ

  

                                                           
42 Graham, Iran: The Illusion of Power, pp. 93-103. 
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 فصل یازدھم
 

 تمدن بزرگ
 

اشرف، خواھر دو قلوی  شاھزاده ی کوچک ساحلی باھاما و کارمندان جدید آن در اثر دخالتخانھ
 شاه و با كمك دیوید راکفلر و ھنری کیسینجر تھیھ شده بود.

شاه در طول تبعید خود ھیچگاه متصدی تبلیغات و روابط عمومی پرشورتری از اشرف نداشت:  
ھای ترین چھرهین مزاج کھ ھمواره یکی از مقتدرترین و بحث برانگیززنی ریز نقش و زیبا و آتش

 پھلوی بود. مجلل مراسم

ای وجود دارد کھ ظاھراً در تاریخ بسیاری از کشورھای دیکتاتوری عصر حاضر، چھره
بنامند. تقریباً ھمیشھ این زن ھمسر یا قوم و » بانوی اژدھا«ھای پرخواننده دوست دارند او را روزنامھ

خویش دیکتاتور است. در ویتنام این شخص مادام نو زن برادر پرزیدنت دیم بود، در ھائیتی میشل 
ی کفش بود (زنی کھ بیش از پنج ھزار داك بود، در فیلیپین ایملدا مارکوس ملکھدووالیھ ھمسر بیبي

اصلی اژدھایان است، دو زن اژدھا وجود داشت: یکی  پناھگاهجفت کفش داشت)، در سرزمینی کھ 
ھای اژدھا در یکی از کارتون مادام چیانگ کای شک و دیگری خانم مائوتسھ تونگ. (نخستین زن

ھای ابریشمی بلند موسوم بھ تری و دزد دریایی پدیدار شد. او آسیایی بود و پیراھن ۱۹۳۰ھای سال
  پوشید و بسیار بدجنس بود.)می

اما در ایران زن اژدھا فرح دیبا سومین ھمسر شاه نبود، بلکھ اشرف بود کھ دوست داشت خود و    
لقب داده بودند  *»سایپا«تر بداند. در محافل درباری بھ او را از ھر یك از ھمسران شاه بھ او نزدیك

است. » والاحضرت شاھدخت اشرف پھلوی«کھ در زبان فرانسھ حروف نخست عنوان رسمی او 
گفتند او یك آمیز بود. میاش رواج داشت کھ شاید بیشتر غیر واقعی و مبالغھھای فراوانی دربارهتانداس

ی تجارت مواد مخدر ارتباط دارد. اشرف سلسلھ ماجراھای عشقی جالب داشتھ است و با شبکھ
را کھ این شایعات را منعکس کرده بودند تحت تعقیب قانونی  پست نگتنیواش و لوموندھای روزنامھ

 منطقیما ھیچ دلیل «قرار داد و آنھا را محکوم ساخت. واشینگتن پست ضمن تکذیب این ادعاھا نوشت: 

ھا میلیون دلار شد او دهگفتھ می1».ی صحت این ادعاھا در دست نداریم و از انتشار آنھا متاسفیمدرباره
گون بھ جیب زده است. ھرچند ممکن است بعضی از این شایعات مشكوك باشد ولي در معاملات گونا

کند. بازگو می ۷۰ھای ی ایران را در سالیقینا بخشی از ماھیت عجیب و عصبی و ھیستریك جامعھ
گناھی خود را در دادگاه ثابت کنید، مردم باز حتی اگر شما بی«اشرف بعدھا با تأسف اظھار داشت: 

ی مرا با سناتورھا و اعضای ھای برھنھتما خبرھایی ھست. اتھاماتی کھ منتشر شد کھ عکسگویند حمی
ھای پرسی و جاویتس را ی آمریکا در دست دارند از ھمین نوع است. من فقط دو سناتور بھ نامکنگره

   »؟ باشد کی کدام بود قرارشناسم. می

                                                           
*Son Altesse Impériale la Princesse Ashraf. 

 اشرف روزنامھ لوموند را محکوم کرد و واشینگتن پست را مجبور بھ معذرت خواھی نمود. 1
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کردند اما بھ ندرت را ستایش می ای ھم اوعدهترسیدند، از او متنفر بودند. ولی مردم از اشرف می
 2گرفتند.اش مینادیده

 

 

 خواھرش و رضا ولیعھد جلو ،شمس  شاھزاده و فرح، ملکھ شاه، شھناز، شاھزاده اشرف، شاھزاده :راست از ،۱۹۶۷ تاجگذاری، مراسم در

  .ھستند فرحناز  شاھزاده

مردھا شق و رق و عصبی تند، فگرمی ی پھلوی کھ قبل از سقوط برھای رسمی خانوادهدر عکس      
ھای طلایی و چند ردیف نشان و مدال تشریفاتی کھ مثل درخت کریسمس ھای تیره با یراقدر اونیفورم

آویختند. تنھا میھای سلطنتی را بھ گردن ھای سفید بلند، حمایلھا در لباسایستادند و زندرخشید میمی
پروایی (آن ھم در میان جماعتی کھ از در گستاخی، در خشم، در بی .اشرف بر بقیھ سر بود شاھزاده

   .اقتدار در ونظر شھوت شھرت داشتند) 

ھای ھای اخیر بر این اصرار دارند ـ و دلیلی برای تردید نیست ـ کھ در بحرانبسیاری از داستان 
شاه نقش مھمی ایفا کرد. در میان  متعدد دوران سلطنت شاه، اشرف در قوت قلب و تحکیم روحیھ

دوقلویش بایست بھ جای برادر ی رضاشاه مخلوط شده است زیرا اشرف میایرانیان شایع بود کھ نطفھ
کردم باید مواظب او باشم و از او حمایت کنم. ھمیشھ احساس می«گوید: پسر و پادشاه باشد. اشرف می

 آن از یحاک شواھد ھمھ» شدم.ای بیش نبودم ھیچگاه از کنار او دور نمیحتى ھنگامی کھ دختر بچھ

بر تخت سلطنت قرار  ۱۹۷۸شد. اگر اشرف در تر از شاه میفرمانروایی بھ مراتب مصمم او کھ است
تر بود و دست کم برای مدتی کوتاه از پیشروی مردم داشت پاسخ دربار بھ اغتشاشات بھ مراتب خشن

                                                           
 ھای مربوط بھ اشرف از سوی بسیاری از اعضای دربار بھ نگارنده نقل شده است، و نیز ملاحظھ کنید:داستان 2

Ashraf Pahlavi, Faces in a Mirror, pp. 190-189 ; Oney, «Elites and the Distribution of Power in Iran», pp. 66-64 . 
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 کرد. اما نباید فراموش کرد کھ خود اشرف یکی از علل ھمینخشمگین بھ سوی انقلاب جلوگیری می

 3خشم بود.

عنوان پسر اول موجبات خوشحالی پدر او چند ساعت پس از برادرش بھ دنیا آمده و محمدرضا بھ 
اگر بگویم مرا «نویسد: اش میزندگینامھ و مادرش را فراھم کرده بود. اشرف در نخستین صفحھ

ای بیش نیستم ام ولی از واقعیت چندان دور نیستم. بھ زودی تشخیص دادم بیگانھخواستند تند رفتھنمی
ام و  روی کردهگفتند در این کار زیادهعد مخالفین میھای بو باید جایی برای خودم باز کنم. در سال

در  4»کرد.شده است. اما بچھ کھ بودم بھ ندرت کسی بھ من توجھ میحضورم در ھمھ جا احساس می
اند. این عکس پدرش را خاطراتش یك عكس قدیمی چاپ شده کھ در حدود سھ سالگی از او برداشتھ

را روى یك زانو و خواھرش شمس را روی زانوی دیگر  ضامحمدر دھد کھ برادر دو قلویشنشان می
 5است. ای تنھا با دھان باز ایستادهنشانده درحالیکھ اشرف کوچک در گوشھ

 

 اشرف و شمس محمدرضا، ھمراه بھ رضاشاه

 -گزافھبدون  عاشقانبعدھا یکی از .افتی شیدوقلو بھ یوسواس عشق در را خود حس تمام اشرف او

ھایش جریان داشت. او با شور نور زندگی و تخم چشم و خونی بود کھ در رگ« نوشت برادرشگویی 
ی مالکیت داشت و ھم قابل تقسیم نبود برادرش را دوست داشت. محمدرضا نیمی و اشتیاقی کھ ھم جنبھ

یکبار اشرف برادرش را » رفت.ی دیگر آن بشمار میاشرف نیمھ شاھزاده از یك تخم دو زرده بود کھ
ھا پسر خدا را بعضي«مسیح تشبیھ کرد ـ کاری کھ براى یك مسلمان عجیب بود ـ و گفت: بھ عیسی 

  ی روابطشان نوشت:پس از مرگ محمدرضا درباره 6»کنم.پرستند ولی من برادرم را ستایش میمی

را بازیابم چون ھای آینده چگونھ ـ حتی گاھی با ناامیدی ـ موفق شوم ھویت و ھدف خود اھمیت ندارد کھ در سال      
بھ برادر دوقلویم وابستھ خواھم ماند. ممکن است بازھم ازدواج کنم،  ناپذیر جداییھر اتفاقی روی دھد من بھ نحوى 

                                                           
 .۱۹۸۸ھارپرز و کوئین، مصاحبھ با شوشا گوپی،  3

4 Ashraf Pahlavi, Fuces in a Mirror, p .1-6 
5 Ibid. 

 .۱۹۸۰آمریکا با اشرف، » ای بی سی«ی باربارا والترز خبرنگار تلویزیون مصاحبھ 6
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کودکانی بھ دنیـا بیاورم، برای کشورم خدماتی بکنم کھ از یك زن دیده و شنیده نشده است، ولی ھمیشھ در اعماق وجودم 
 خواھد داشت.محمدرضا پھلوی وجود داشتھ و 

احساس کردم بخشی از « .نویسد وقتی محمدرضا را برای تحصیل بھ سوئیس فرستادنداشرف می     
دو سال بعد  7»ھایی در آیینھ اند.مانند چھره«او عقیده داشت آن دو » وجودم را از من جدا کرده اند.

ادرش برداشتھ شده ھمراه مادرش برای دیدار برادرش بھ سوئیس رفت. در عکسی کھ از او و بر
اما بھ طور جدی بھ دوربین خیره شده است. اما برادرش مثل ھمیشھ  باکانھ بیو اشرف با ظرافت 

دارد. موھای سیاه روغن زده دارد و کت و شلوار یقھ پھن شش دکمھ پوشیده کھ برایش  دل دوحالت 
فراری شباھت دارند تا بھ خواھر و برادری نوجوان. اشرف کھ از  عاشقگشاد است. آن دو بیشتر بھ 

تواند با محمدرضا در اروپا بماند. پدرش اروپا بسیار خوشش آمده بود بھ پدرش تلگراف زد کھ آیا می
اشرف بھ  8»دست از این افکار بیھوده بردار و فوراً بھ کشورمان برگرد.«پاسخ تندی داد و گفت: 

    بھ ایران بازگشت یکی از شادترین ایام زندگی  ۱۹۳۶وقتی محمدرضا در «گوید شدت دلخور شد. می

 »من بود.

بھ قدری جوان و بی تجربھ و از شوھرم «گوید: نخستین ازدواج اشرف با ناکامی روبرو شد. می
اشرف از او طلاق گرفت » خوردم.متنفر بودم کھ ھر شب پیش از رفتن بھ بستر یك قرص مسکن می

شخص دیگری شد. اما برادرش این کار را نامناسب دانست و ازدواج وی را ممنوع ساخت.  و عاشق
ھیچگاه قادر «اشرف ادعا می کند کھ بعدھا از این کار برادرش سپاسگزار شد چون تشخیص داد کھ 

 9».ی کامل با برادرم در آغوش بگیرمنخواھم بود مرد دیگری را بھ بھای قطع رابطھ

ی ماجراھای عشقی اشرف بر در ھمین ایام کھ اواخر جنگ جھانی دوم بود، شایعات زیادی درباره 
ورزد کھ این شایعات بھ این دلیل بود کھ بسیاری از دولتمردان ھا افتاد. اشرف اصرار میسر زبان

ی او منتشر بارهی او در امور سیاسی خشمگین بودند. بنابراین ھر گونھ داستانی را درایرانی از مداخلھ
ساختند. برادرش پیشنھاد کرد با ازدواج مجدد بھ این شایعات خاتمھ دھد. بنابراین او با یك دوست می

 10داشت. مصری بھ نام احمد شفیق ازدواج کرد، ولی شایعات ھمچنان ادامھ

بایجان ی استان آذرھا از تخلیھلقب داده بودند. پس از پایان جنگ کھ شوروی» پلنگ سیاه«بھ او 
گوید کھ با قدرت استدلال خود او را بھ شدت تحت کردند، او با استالین ملاقات کرد و میخودداری می

بینی شده بود دو ساعت و نیم بھ طول انجامید و تأثیر قرار داد. ملاقات آن دو کھ برای ده دقیقھ پیش
را آناپراودا وطن پرست  یک  او و برود آنگاه استالین از وی دعوت کرد کھ با او بھ استادیوم ورزشی

من ده نفر مثل تو را داشتم، ھیچ اگر «بھ اشرف گفت بھ برادرش بگوید و  وطن پرست واقعی نامید
 11کرد. سپس دیکتاتور بزرگ یك پالتوی پوست عالی بھ شاھدخت كوچك زیبا ھدیھ» نگرانی نداشتم.

تشخیص داد  ۱۹۴۸سیاست دخالت کند. در تا بیش از پیش در  داد جرات را اشرف  ھا فیتعر نیچن   
 بیش از حد نیرومند شده است و بھ او )*الملکحکیم بھابراھیم حکیمی معروف ( کھ نخست وزیر وقت

                                                           
7 Ashraf Pahlavi, Fuces in a Mirror,p. 20. 

8 lbid., p. 23. 

9 Ibid., p. 36. 
10 Ashraf Pahlavi, Fuces in a Mirror, pp.76-77 . 
11 lbid. pp .86-87 . 
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بھ منظور مطالعھ در طرز کار صلیب  ۷۱۹۴در سفری کھ در  12دستور داد از مقامش استعفا کند.
ھایش ستایش سرخ آمریکا بھ ایالات متحد کرد، از تعھد برادرش بھ دموکراسی صحبت کرد. از لباس

ی ی سیستم رفاھی شوروی سخن داد، یکی از کارمندان وزارت خارجھشد، ولی ھنگامی کھ درباره
پرزیدنت  رفتارھ در کاخ سفید تحت تأثیر آمریکا بھ وی اخطار کرد کھ ساکت شود. بعدھا ادعا کرد ک

 13تفاوت داشت. ھری ترومن قرار گرفتھ بود کھ با تشریفات باشکوه و پر ابھت کاخ کرملین بھ کلی

 و قاجار ۀدولتمرد دور تھران ۱۳۳۸مھر  ۲۷  تبریز درگذشتھ ۱۲۵۰مرداد  ۲۴ زاده الملکحکیم بھابراھیم حکیمی معروف  *
 .شد ایران سنای مجلس رئیس مدتی و وزیرنخست دوره چند کھ بود پھلوی

وزیر ، نمایندگان تا دو ھفتھ نتوانستند بر سر تعیین نخست۱۳۲۴فروردین  ۲۸وزیری در السلطان بیات از نخستپس از استعفای سھام
الملک ی کردند و حکیمگیرھای مجلس گرد ھم آمدند و رایفراکسیون ۱۳۲۴آینده بھ توافق برسند تا اینکھ در دوازدھم اردیبھشت 

الملک بھ شاه وزیری حکیموزیری رای بیشتری آوردند. نمایندگان تمایل خود را بھ نخسترای از نامزدھای دیگر نخست ۶۳با 
 .وزیری صادر شداعلام کردند و فردای آن روز برای او فرمان نخست

 انجامید طول بھ روز چندین مجلس در او دولت برنامھ ۀاردیبھشت وزیرانش را بھ مجلس معرفی کرد. بحث دربار ۲۳حکیمی در 

نماینده رأی ممتنع و ھفت نماینده  ۶۳نماینده بھ دولت او رای موافق دادند،  ۲۵ تنھا شد، گیریرأی کھ خرداد سیزدھم در سرانجام و
حکیمی چند پست خالی در  حزب توده رأی مخالف دادند و دولت او کنار رفت. علت خودداری نمایندگان از رأی موافق بھ دولت

دولت او بود کھ نگران بودند بھ افرادی بدھد کھ موافق آنھا نبودند، بھ ویژه وزارت کشور کھ مجلس خواستار آن بود کھ بھ 
 .دار خواھد بودمستشارالدولھ صادق داده شود اما حکیمی در معرفی دولتش گفت کھ وزارت کشور را خودش عھده

رغم مخالفتھای طرفداران سیدضیاءالدین وزیری بھ مجلس معرفی شد و بھبار دیگر برای نخستالملک حکیم ۱۳۲۴در مھر 
وزیری رسید. در زمینھ سیاسی، برنامھ وی رفتار ملایم با اتحاد شوروی برای ترغیب طباطبائی و رأی ممتنع حزب توده، بھ نخست

 .ھای محافظھ کاران بودران شوروی، و کاستن از نگرانیآنان بھ خروج از ایران و عدم حمایت از نھضت ھای مخالف اشغالگ

 ۀدرخواست حکیمی مبنی بر رسیدگی دبیرکل سازمان ملل بھ مداخلات شوروی در امور داخلی ایران، موجب نارضایتی گسترد
 آذربایجان، بحران ایران، خاک در شوروی نیروھای حضور ۀاین دوره، ادام در حکیمی مشکلات بیشتر. شد حکیمی از ھاشوروی

 .بود کرده ایجاد) توده حزب ھایباشگاه بستن و ھاروزنامھ توقیف با( پیشین وزیرنخست صدرالاشراف، کھ بود ھاییمحدودیت و

چند عامل باعث شد کھ مجلس قصد استیضاح وی را کند، از جملھ: بھ تفاھم نرسیدن با شوروی؛ پذیرفتن پیشنھاد بوین (سفیر 
بنی بر تشکیل کمیسیون سھ جانبھ مرکّب از نمایندگان انگلیس و شوروی و آمریکا برای حل مشکل آذربایجان، بریتانیا در ایران) م

ای نزدیک استعفا خواھد کرد، و ھمین ھای حزب توده. حکیمی وعده داد کھ در آیندهبدون مشورت با مجلس، و بستھ ماندن باشگاه
 آذربایجان، اشغال ۀاز شکایت از شوروی بھ سازمان ملل متحد بھ دلیل ادام امر سبب شد کھ استیضاح او پس گرفتھ شود. وی پس

 .کرد استعفا وزیرینخست از ملل، سازمان در شکایت طرح از بعد روز یک و

نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و دولتش سقوط کرد، حکیمی بار دیگر بھ  ۱۳۲۶بعد از اینکھ احمد قوام در ھجدھم آذر 
وزیری رسید و در ششم دی دولت خود را بھ مجلس معرفی کرد. او در نخستین اقدام حکومت نظامی را کھ اعتراضات نخست
 .لغو کرد ۱۳۲۶دی  ۲۲ای برانگیختھ بود در گسترده

السلطنھ گام برداشت. دولت او تحقیقاتی در مورد امتیازاتی را آغاز کرد کھ در زمان قوام حکیمی ھمچنین برای بھ محاکمھ کشاندن
ای علیھ قوام تشکیل شد و سرانجام وزیری قوام برای صدور جو و برنج و واردات چای بھ چند تن از تجار داده شد. پروندهنخست

ھا تومان از ام را بھ مجلس داد و او را متھم کرد کھ میلیونوزارت دادگستری لایحھ اعلام جرم علیھ قو ۱۳۲۷فروردین  ۲۲در 
 .استاین تجار رشوه دریافت کرده

زاده، حسین مکی و عبدالقدیر آزاد دولت او را استیضاح نگار ترور شد، سید ابوالحسن حائریکھ محمد مسعود روزنامھپس از آن
الملک اشاره  ھربانی در امور کشور پرداختند. آنھا حتی بھ سن حکیمکردند و بھ انتقاد از عملکرد دادگستری و دخالت ارتش و ش

تر از آن دانستند کھ در آن شرایط بتواند کشور را اداره کند. پس از طرح استیضاح، دولت تر و ناتوانکردند و او را سالخورده
 .انست رای اعتماد بگیردرای موافق) تو ۵۵حکیمی کھ با اکثریت قاطعی روی کار آمده بود، با اکثریتی ضعیف (

زاده و عباس میرزا زاده، احمد شریعتچند ھفتھ بعد، حکیمی بار دیگر با استیضاح روبرو شد و این بار، محمدرضا آشتیانی     
اسکندری او را بھ سوء اداره کشور متھم کردند. اما رای اعتمادی کھ این بار در ششم اردیبھشت گرفت، بھتر از دفعھ پیشین بود: 

 .نماینده بھ دولت او رای موافق دادند ۶۸

گفتند دولت دیگر اکثریت الملک در مجلس ھمچنان رو بھ افزایش گذاشت تا جایی کھ علناً میبا این حال، فشار مخالفان دولت حکیم
رستاد تا بھ مجلس ف ۱۳۲۷ندارد. در واکنش بھ این فشارھا، حکیمی وزیر مشاور خود عبدالحسین ھژیر را در ھجدھم خرداد 

                                                           
12 Ashraf Pahlavi, Fuces in a Mirror, p. 90 

 .۱۹۷٤سپتامبر  ۲٤نیویورك پست،  13
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است قرائت کند و از مجلس بخواھد تکلیف دولت را معلوم ماھھ آش کردهگزارشی را کھ او از خدمات خود در عمر کمتر از شش
رای ممتنع و چھار رأی مخالف، عملاً از حکیمی سلب کرد  ۵۹رأی موافق در برابر  ۳۸کند. مجلس پس از شنیدن این گزارش با 

 شاھزاده اشرفس از ابراھیم حکیمی عبدالحسین ھژیر نخست وزیر میشود. گفتھ می شود حمایت پ و دولت او را ساقط ساخت.

 .پھلوی در نخست وزیری عبدالحسین ھژیر تاثیر بھ سزا داشتھ است

 ۱۳۲۸  وزیر ایران از خرداد  مدار و نخستتھران سیاست ۱۳۲۸آبان  ۱۳تھران درگذشت  ۱۲۸۱خرداد  ۱۳عبدالحسین ھژیر زاده 

ۀ داد و بسیاری از قوانین سکولار یا مخالف دین و محدود کنندای مذھبی نشان میبود. ھژیر از خود چھره  ۱۳۲۸تیر ۲۸تا 
 و روحانیون از دلجویی در سعی بارھا وی ،وزیری نخست دوران طول در. شد لغو او اصرار بھ پھلوی رضاشاه دوره دینداران

عامل قتل احمد کسروی از زندان رھا شد. امامی چھار سال  امامی حسین سید او اصرار بھ. کردمی تقلید مراجع از تکلیف کسب
 .بعد ھژیر را کھ برای عبادت و مراسم روضھ خوانی بھ مسجد سپھسالار رفتھ بود، را ترور کرد

حزب  درگران ھواکار ھای حزب توده و دستگیریدادن لایحھ تشکیل مجلس سنا بھ مجلس، اقامھ دعوی علیھ قوام، بستن باشگاه
، پس از ترور عبدالحسین ھژیر، بھ ۱۳۲۸وی در  .وزیری بودالملک در این دوره از نخستتوده، از جملھ عملکردھای حکیم

ترین وزارت دربار منصوب شد، اما پس از یک سال استعفا کرد و تا آخر عمر، سناتور انتصابی در مجلس سنا بود. او سالخورده
سالگی در تھران درگذشت  ۸۸الریھ، در سن بر اثر ذات ۱۳۳۸مھر  ۲۷ابراھیم حکیمی در  .لس سنا بودسناتور و رئیس سنی مج

 .مترجم.و در ابن بابویھ شھر ری بھ خاک سپرده شد

 

ھنگامی کھ ایالات متحد با مصدق بھ مبارزه پرداخت، واشینگتن جرأت و جسارت اشرف را قابل       
ھای او انگیزه«متذکر شد:  ۱۹۵۱ھای سفارت آمریکا در تھران در استفاده دانست. یکی از گزارش

طرافیان ای در تصمیم گیری دارد کھ در میان اناپاك و اعمال او بیشتر اوقات ناشیانھ است. اما غریزه
 -بیتواند برادرش را از شاه بسیار ضروری است. شخصیت قوی و اصرار شدید او برای اقدام می

در حالیکھ شاه رؤیای پیشرفت ملی را از پدرش بھ ارث «سفارت معتقد بود » خارج سازد.ارادگی 
موضوع مصدق ھم این  14»منتقل ساختھ است. ی رضاشاه را بھ خودشرحمانھی بیبرده اشرف اراده

را فھمیده بود و در آغاز کار او را تبعید کرد و سپس وقتی اشرف با پشتیبانی آمریکا و انگلیس بھ 
تھران بازگشت تا برادرش را در اقدام علیھ نخست وزیر تشویق نماید، او را بھ سرعت بھ تبعیدگاھش 

 بازگرداند. 

عتماد بھ نفس بیشتری پیدا کرد، بھ شاه نیرومندتر شد و ا ۶۰و  ۵۰ی ھای دھھبھ تدریج کھ طی سال
رسید کھ مایل نیست نقش سیاسی مھمی بھ اشرف در داخل ایران واگذار کند. لذا انرژی او بھ نظر می

 ۶۰ی شد. اشرف در اواخر دھھ تیھداھـای دیگری از قبیل حقوق زنان و سازمان ملل متحد رشتھ

 ی  ایران در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد بود.نماینده

ً  زنان حقوق شاه، زمان در  نسبت یشتریب یھایآزاد - افتی بھبود یریچشمگ طرز بھ رانیا در واقعا

 ونیسیکم در رانیا ندهینما شصت دھھ اواخر در اشرف .شد داده آنھا بھ انھیخاورم یکشورھا اکثر بھ

دقتی کھ شاید تنھا مختص سازمان ملل با احساسی از وقت نشناسی و بی .بود ملل سازمان بشر حقوق
درست پیش از آنکھ ساواك در پایمال کردن چنین حقوقی ضرب المثل شود، اشرف  ۱۹۷۰باشد، در 

 ملل سازمان بشر حقوق نام از استفاده سوء را آن توان یم واقع در رئیس کمیسیون حقوق بشر شد.

 15.دانست

                                                           
 بررسی زیر نیز نقل شده است:کھ در  ۱۹۵۱دسامبر  ۲۰گزارش محرمانھ مورخ  14

Oney, Elites and the Distribution of Power in Iran, CIA Study. Secret, PR 10017-76 , February 1976, p. 65. 
15 Oney, Elites and the Distribution of Power in Iran, CIA Study. Secret, PR 76-10017, February 1976, p. 65. 
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 ۱۹۷۵ پکن در وزیر نخست لی ان چو و اشرف شاھزاده

او را بھ چین فرستاد کھ سفری موفقیت آمیز بود و بھ دنبال آن ایران و چین مناسبات  ۱۹۷۰شاه در  
کھ چین کرسی خود را در سازمان ملل متحد بھ دست آورد یکی  ۱۹۷۱دیپلوماتیك برقرار کردند. در 

متگاه سفیر ھایی کھ ھیئت نمایندگی آن کشور پذیرفت، دعوت ناھار باشکوھی در اقااز نخستین دعوت
 ایران در سازمان ملل متحد با حضور اشرف بود. 

ی شمالی و چندین کشور آفریقایی سفر کرد. بھ دنبال سفر چین، اشرف بھ ھند و پاکستان و کره   
اشرف ریاست ھیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر  ۷۰ی در اواسط دھھ

نھ کارھا در خارج از کشور اشتغال داشت، در داخل کشور مظھر عھده گرفت. درحالیکھ بھ اینگو
 ی پھلوی بود.خانواده ستھیشا ناکارھای 

ای در فساد مالی شھرتی افسانھ« اعلام داشت کھ والاحضرت ۱۹۷۶ھای سیا در یکی از گزارش 
جوان اغلب بھ نحوی دوستانھ پایان  ھایمعشوقھروابط او با این  16»و بھ تور زدن مردان جوان دارد.

توان از پرویز رسیدند. در میان آنان مییافت و بسیاری از آنان در دستگاه دولت بھ مقامات عالی میمی
ی راجی نام برد کھ آخرین سفیر شاه در لندن بود و پس از سقوط شاه خاطرات افشاگرانھ و پر شایعھ

کھ انقلاب او را دچار  ۱۹۷۸منتشر ساخت. در سپتامبر  طاووس تخت خدمتگزارخود را تحت عنوان 
ھای شاه کھ چنین آلوده بھ خون شده است، سرگردانی ساختھ بود راجی از خودش پرسید کھ آیا دست

  ارزش نجات دادنش را دارد؟

بعدأ والاحضرت پرسم آیا بھ راستی نباید از رسوخ چنین افکاری بھ مغزم شرمنده باشم؟ و اگر با وجود این از خودم می
ھای امروزی مرا از نظر بگذراند آیا شھامت این را دارم کھ باز ھم بتوانم بھ چشمانش نگاه کنم، و از کسی اشرف نوشتھ

بھ حق باید در مورد داشتن مقام امروزی خود و  -ام اش برخوردار بودهکھ لحظات بسیاری از محبت گرم و صمیمانھ
 17شرمگین نشوم؟ -ھمواره سپاسگزار باشم اش ھای ھمیشگیو سخاوت یھا لطف

                                                           
16 16 Oney, Elites and the Distribution of Power in Iran, CIA Study. Secret, PR 76-10017, February 1976, pp. 27-
29, 66-64.  . 
17 Radji. In the Service of the Peacock Throne. 
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اگر کاملا غیرقانونی «ھای اشرف را در معاملات چنین توصیف کرد: ھمین گزارش سیا درگیری   
ھای ایرانی بھ یکبار یکی از رؤسای بانک» نباشد، اغلب در مرز اعمال خلاف قانون قرار دارد.

اندازد ھای زندان میدیگران را ده سال پشت میلھکند سفارت آمریکا اظھار داشت کارھایی کھ اشرف می
 18.کندولی شاه در مورد او فقط بھ بالا انداختن شانھ اکتفا می

اتومبیل او در  ۱۹۷۶کرد. در اشرف ھمیشھ ارتکاب ھر گونھ عمل خلاف قانون را انکار می    
قرار گرفت و با گلولھ ی مردان مسلح اش در ژوان لھ پن در جنوب فرانسھ مورد حملھنزدیکی خانھ

سوراخ سوراخ شد. راننده توانست اتومبیلش را بھ پھلویِ اتومبیل حملھ کنندگان بزند و اشرف را فراری 
ھیچ بازداشتی صورت «ضمن این حملھ بھ قتل رسید. بعدھا اشرف گفت:  زن دوست کیدھد. ولی 

نامیدند مربوط مخدر از جانب من می ھا گفتند این کار مافیا بوده و بھ آنچھ قاچاق موادنگرفت. بعضی
  19»عمل کنند. است. اما من تردید دارم آدمکشان با تجربھ این چنین ناشیانھ

با خشم فراوان اتھامات وارده  ی اشرف منتشر شد، اشرفھنگامی کھ گزارش نامساعد سیا درباره
او  20نشان بدھد. خود را در صورت وجود سازمان مزبور دلایل را تکذیب کرد و خواستار شد کھ

اصرار داشت کھ تمام ثروت او از فروش املاکی کھ از پدرش بھ ارث برده بھ دست آمده است (رضاشاه 
ای ی نیویورك تایمز اعلام کرد کھ با ھر شیوهاین املاك را بھ زور از مردم گرفتھ بود) و در روزنامھ

 21مبارزه خواھد کرد. کھ امکان داشتھ باشد با چنین افتراھایی

 ا،یس حملات کھ کرد دیتأک او .داشت یگرید یادعا او

وی گفت کھ نشان میدھم کھ  قاطعانھ علیھ برادرم نقشھ کشیده شده است.قبل از دیدن آنھا ھرگز فکر نمیکردم کھ اینطور  
ایران و غرب فکر میکرد با اسلامی کردن کل منطقھ ی با خمینی تماس گرفت. ۱۹۷۷ باشد اما سازمان سیا  از اوایل

آنھا می ترسیدند کھ اگر برادرم در قدرت بماند کشور کمونیستی  افغانستان و پاکستان سدی در برابر کمونیسم خواھد بود
ترسیده ورزید کھ چون غرب از قدرت جدید ایران میاشرف اصرار می .شود چون افراد زیادی در حال تحصیل بودند

 22.شاه را نابود ساختھ است

- یم دیجد رانیا یاقتصاد قدرت از رایز است کرده نابود را شاه غرب کھ داشت اصرار نیھمچن او

را در خاورمیانھ تحمل » ژاپن دوم«توانستند ظھور یك و اروپا نمی ی او ایالات متحدبھ عقیده .ترسد 
 .کنند

ھای سالاشرف دو پسر و یك دختر داشت. پسر کوچکترش شھریار افسر نیروی دریایی بود. او در 
ی دریایی دارتموث انگلستان فارغ التحصیل شد. سپس با ھمسر و فرزندش در ابتدا از دانشکده ۷۰

پایگاه دریایی بندر عباس اقامت گزید و فرماندھی ناوگان ھوورکرافت ایران را بر عھده گرفت. 
 ھای شاه بود. ھوورکرافت یکی از وسوسھ

 مادرش بیشتر ارث برده بود. یکبار سیا گزارش داد: پسر بزرگترش شھرام از استعدادھای تجارتی

                                                           
18 Oney, Elites and the Distribution of Power in Iran, CIA Study. Secret, PR 76-10017, February 1976, 

p 66. . 

 . ۱۹۸۰آوریل  ۲۰، واشینگتن پست19
 .۱۹۸۰ی فوریھ ۱۲، بوستون گلوب  20
 .۱۹۸۰ی ژانویھ ۱۱، نیویورك تایمز 21
 با وی بھ عمل آورد. ۱۹۸٦ی فوریھ ۱۶اشرف این ادعاھا را بارھا تکرار کرد، از جملھ در مصاحبھ ای کھ نگارنده در  22
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در تھران او بھ طرزی گسترده و نامطلوب بھ عنوان دلال معاملات شناختھ شده کھ در بیش از بیست شرکت حمل و    
ھا پوششی برای ھای شبانھ، ساختمان، تبلیغات و پخش و توزیع سھامدار است. ظاھراً بعضی از این شرکتنقل، کلوب

 23.رودملات غیرقانونی اشرف بشمار میمعا

، چند ماه پیش از سقوط برادرش، از سفری بھ اتحاد شوروی بھ تھران ۱۹۷۸اشرف در سپتامبر 
ھا را تظاھر کنندگان مسدود کرده بودند. او با ھلیکوپتر بھ کاخش پرواز کرد و از بازگشت. خیابان

شد. بھ خصوص از این واقعیت ترسید کھ زنان ی انبوه جمعیتی کھ زیر پایش دید دچار وحشت مشاھده
ھایشان ھای مادر بزرگھمگی چادر سیاه«ھا بھ آنان داده بودند بھ دور افکنده و ھایی را کھ پھلویآزادی

یابد؟ در نظر من مثل را بر سر کرده بودند. با خود اندیشیدم خداوندا، آیا ھمھ چیز این طور پایان می
اشرف با وحشت مشاھده کرد  24».اید ناگھان بیمار شود و بمیردگش کردهاین بود کھ کودکی کھ بزر

مزاحم  دھد. در واقع شاه حضور او را در کشوراو گوش نمی یھا حتینصکھ برادرش دیگر بھ 
دانست و از وی خواست کھ مجدداً از ایران خارج شود. اشرف اسباب و اثاث خود را جمع کرد و می

 بھ غرب گریخت. 

 نیا بھ را شاه او آنجا دری تبعید شد، اشرف در مراکش بھ او پیوست. اندکی پس از آنکھ شاه روانھ
ً  کھ بود کرده قیتشو باور  کارتر مریج و یکل طور بھ متحده الاتیا ھمھ از شیب متحدانش، توسط واقعا

در واقع دولت آمریکا با شخص او بھ طرزی متفاوت  ..است گرفتھ قرار انتیخ مورد خاص طور بھ
تقاضا کرد روادید ورودش بھ آمریکا تجدید شود، ھارولد  ۱۹۷۹رفتـار کرده بود. وقتی در اوایل 

نظر ایرانیان نسبت بھ «رود زیرا ساندرز معاون وزارت خارجھ نوشت این یك مسئلھ خاص بشمار می
محروم  یز اشرف ممکن است او را از دریافت ویزای آمریکای نفرت انگاو بدتر از شاه است. سابقھ

رفت و لذا سرانجام ای بھ آمریکا میاشرف طی سی سال گذشتھ مرتباً و بدون ھیچ مسألھ 25»سازد.
 روادید ورودش تجدید شد. 

تمام کشور برای  ۱۹۷۰ھای زد. در سالاشرف تنھا کسی نبود کھ بھ این گونھ کارھا دست می
ھای غیر قانونی، کارمزد اعم از مرد و زن تبدیل بھ سرزمین عجایب شده بود. پرداخت گرانمعاملھ

ھای  ھا و ماموران سیا، کیفدلالان، تفاھم سری بین شاھپورھا و متصدیان روابط عمومی، شاھدخت
شد، شرکتھایی ھای صد دلاری کھ در ھواپیماھای جت خصوصی حمل میسامسونیت مملو از اسکناس

صندوق پستی در کارائیب و لیشتن اشتاین، دستورھای ضد و نقیض محرمانھ کھ در جلسات  با نشانی
بھ بعد معاملات در آن انجام  ۱۹۷۳شد... این بود محیطی کھ از خصوصی با حضور شاه صادر می

 گرفت.می

ھای شرکت» ینماینده«ھرکس برای خودش پوششی درست کرده بود. دوستان نزدیك شاه خود را   
گیرد و ھیچ قراردادی تلف خارجی کرده و اصرار داشتند کھ بدون دخالت آنان ھیچ کاری انجام نمیمخ

ی نماینده«با كمك بیست و پنج تا سی » ی عالینماینده«شود. در واقع در حدود پنج شش امضا نمی
مجری  کردند . ھیئت وزیران و شورای عالی اقتصادعملا مسیر اقتصادی کشور را تعیین می» جزء

ی ثروتش ی معدود بودند. یکی از وزیران مھم ـ کھ بعدھا با بخش عمدهھا و دستورھای این عدهخواستھ
   بست تا مطمئن شود ھر چھکرد و تلاش زیادی بھ کار میبھ غرب گریخت ـ وقت زیادی صرف می

                                                           
23 Oney, Elites and the Distribution of Power in Iran, CIA Study. Secret, PR 76-10017, February 1976, p. 66. 
24 Radji, In the Service of the Peacock Throne, p. 205. 

 .۱۹۷۹آوریل  ۱۸یادداشت ساندرز بھ دیوید نیوسام،  25
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ھای ھنر ی پھلوی گنجینھخواستند بھ دست آورند. یکی از اعضاء خانوادهشاھپورھا و شاھدختھا می
از زیر خاك  *ی مارلیكدر تپھملی ایران بھ ویژه صنایع دستی طلای مربوط بھ دوران باستان را کھ 

و  ۱۹۷۴و  ۱۹۷۱ی شخصی بھ خارج از کشور برد. شاه در در آمده بود علنا دزدید و برای استفاده
کھ دیگر خیلی دیر شده بود کوشید جلوی این گونھ فساد را بگیرد. اما ھمیشھ این  ۱۹۷۸بالاخره در 

ھای اش این بود کھ اگر بازرگانان معمولی ایرانی از قبل سیاستکرد. نظر باطنیکار را با تردید می
دش از مزایایی کھ بھ ایران داده ی خوآورند، دلیلی ندارد کھ خانوادهھایی از پول بھ دست میاو کوه

 مند نشوند.است بھره

 در »گوھررود« درۀ در و سفیدرود خاوری کرانۀ در باستانی ۀیک محوط ،  یا مؤذنی تپھ )Marlik:  بھ انگلیسی( تپھ مارلیک *

 مانده جایبھ بقایای مارلیک تپھ. است گیلان استان در رودبار شھرستان در آبادرحمت بخش آباد،رحمت دھستان نصفی، روستای
   .مترجم .کم سھ ھزار سال پیش از میلاد استباستانی متعلق بھ دست تمدن از

 

 ترى وجود دارد. در تھران دربارھای در کشورھای پادشاھی در داخل ھر درباری، دربارھای كوچك

ی بستگی بھ او نفوذ زیادی در کشور ھای شاه کھ بھ واسطھحسودانھ دور و بر قوم و خویش ،تركوچك
چرخیدند. ھریك از برادران و خواھران شاه انبوھی از مفتخورھا و چاپلوسان خودش را داشتند می

ق کردند و حھا قراردادھا را پا برجا میداشت؛ اینان مردان و زنانی بودند کھ از جانب والاحضرت
 گرفتند. دلالی می

 ۱۹۷۰ھای دربارھای کودکان یا کودکان درباری ھم دست در کار بودند. بعضی از آنان در سال   

کردند زیستند. مقادیر زیادی مواد مخدر بھ ویژه کوکائین بھ ایران وارد میبند و باری میدر نھایت بی
ھایشان را بگردند. اغلب بھ یك دانامھشد کھ مقامات گمرکی جو موقعیت والدینشان مانع از این می

» کنکورد«کردند. این شخص بھ قدری بھ تھران سفر کرده بود کھ بھ او لقب دلال کلمبیایی مراجعھ می

توانست در فرودگاه با وی تماس بگیرد و مقامات گمرکی را ھای درباری میداده بودند. ھر یك از بچھ
 »خواھم داد.ایکس ما را بھ ... اگر مزاحم من بشوید اسم ش«تھدید کند: 

فساد دربار بھ این علت گسترش یافتھ بود کھ ایرانیان جاه طلب قادر بھ کسب قدرت سیاسی نبودند و 
توانستند بھ عنوان نوکر و عامل شاه خدمت کنند ولی نھ بیشتر. مناصبی از قبیل وزارت تنھا می

گردید. این مشاغل ھمگی از شاه ناشی می شدواستانداری و ریاست دانشگاه کھ بھ آنان تفویض می
توانستند شود. اما می گرفتھ  پسی بخشش بھ عنوان وام داشت و ھر لحظھ ممکن بود از آنان بیشتر جنبھ

بایست ثروتشان را بھ نمایش بگذارند. در بھ جای کسب قدرت بھ کسب ثروت پردازند. وانگھی، می
ھای لوکس و فروشندگان ھواپیماھای جت كوچك و جھان سوم ھیچ گاه خیاطان و سازندگان اتومبیل

سود  ۷۰ ھاین در سالدلالان تابلو و شراب فروشان و پوست فروشان و جواھر فروشان مثل ایرا
  26نبرده بودند.

در نظر بی چیزھا این گونھ کارھا فقط خود نمایی ثروتمندان بود. ولی در میان ثروتمندان نیز دو  
طبقھ ثروتمندان قدیمی و ثروتمندان نو کیسھ وجود داشت. ثروتمندان قدیمی دوست داشتند خودشان را 

ھایی از ایران را مالك بودند و بر آن ی چند قرن بخشبنامند، زمینداران بزرگی کھ ط» ھزار فامیل«
ی ای از آنان را بھ زور گرفتھ بود و برخی دیگر در نتیجھکردند. رضاشاه املاك عدهحکومت می

اصلاحات ارضی محمدرضاشاه نفوذشان را از دست داده بودند، ھر چند ثروتشان بھ مقدار زیاد افزایش 

                                                           
26 Graham, Iran: The Illusion of Power, pp. 77-92. 
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دانستند ولی نفرت واقعی آنان ھای مبتذل میھا را تازه بھ دوران رسیدهیافتھ بود. بعضی از آنان پھلوی
 ۱۹۷۰ھای از ھزاران بند و بست چی بود کھ از شکوفایی بازار نفت و سرازیر شدن سیل پول در سال

ھای خود را حتی بیش از ثروتمندان قدیمی ھا و جواھرات و خانھھا و لباسثروتمند شده بودند و اتومبیل
 )انونیتر تیپت ( اش را عینا از روی طرح کاخگذاشتند. یکی از این افراد خانھعرض نمایش میبھ م

 تریانون كوچك در پاریس بنا کرده بود.

قدیمی است شکایت کرد:  ھایبعدھا خانم افشار ھمسر رئیس کل تشریفات کھ خودش از خانواده 
معلوم نبود پدر ھر کس کیست. ممکن بود زنی با پس از انقلاب سفید ھزار فامیل از بین رفتند. دیگر «

رختی بیاویزد کھ مارك آن بھ چشم بخورد.  پالتوی مینك دیور بھ آرایشگاه برود و پالتو را طوری بھ جا
 27»نھ ما. پاشیدندھا بودند کھ بھ چشم مردم خاك میاین تازه بھ دوران رسیده

ای است كوچك و خشك و ھای دربار پھلوی نبود. کیش جزیرهھیچ چیز مثل کیش مظھر زیاده روی
 ی ھرمز در جنوب شرقی خلیج فارس. شنزار در نزدیکی تنگھ

ھای ی سندباد بحری بوده است. در ھر حال خلیج فارس ھمیشھ یکی از راهگویند جزیرهھا میبعضی
متمادی پایگاه دزدان دریایی بوده کھ با طلا و مرواریدھایی  ی تجارتی جھان و کیش طی قرونعمده

ناوگان بریتانیا موفق شد  ۱۸۵۰کردند. تا اینکھ سرانجام در گرفتند زندگی میھا غنیمت میکھ از کشتی
دزدان دریایی (و رقبای عرب شرکت ھند شرقی انگلیس) پاك سازد و اھالی کیش بھ  وجودخلیج را از 

ھای ساحلی پردازند. کشتکاران خرما و غواصان مروارید در خاك اصلی و کرانھتری بزندگی عادی
ھا متوجھ زیستند. در اواسط قرن بیستم تجارت مروارید رو بھ زوال رفت و تا زمانی کھ پھلویآن می

 کیش شدند، ھیچ چیز جالبی در آن جزیره روی نداد. ولی ناگھان سکوت آن شکستھ شد.

ه تصمیم گرفت کیش را بھ یك استراحتگاه زمستانی تبدیل کند. او کاخ کوچکی شا ۷۰ی در اوایل دھھ
ی سلطنت برای خودش در ساحل دریا بنا کرد. در ھر تعطیل آخر ھفتھ تعداد زیادی از افراد خانواده

گرداندند. شاه بردند و سپس باز میھا را با ھواپیما بھ کیش میکردند. حتی اسببھ کیش رفت و آمد می
ولی گرمای شدید خلیج بھ ھیچ اسب اصیلی سواری کند اسب تواند در آنجا ورزید کھ میرار میاص

 داد مدت زیادی در آنجا بماند.اجازه نمی

ھای سراشیب آبی خود درست در برابر دریا قرار داشت. کاخ شاه با دیوارھای سفید و پشت بام 
پرداخت، ذراندند. ھر وقت یکی از آنان بھ شنا میگی سلطنتی بیشتر اوقات خود را در پلاژ میخانواده

ھا حفظ کنند. فرزندان شاه ی کوسھرفتند تا او را از حملھماموران نجات غریق پیشاپیش او می
ھای پھلوی در ھمھ جای کاخ در گردش ی سھ کیلومتری داشتند. سگھای جداگانھ در فاصلھاقامتگاه

نویسد حضور سگھا در اطراف میز غذاخوری زندگینامھ نویس رسمی ملکھ می 28بودند. لسلی بلانك
ھا اگر چھ بدون شك از گذرد، حتی پیشخدمتمی خوش کرد کھ بھ افراد خانوادهاین احساس را القا می

ی سلطنتی را داشتند، ولی یادگرفتھ بودند کھ حیوانات بخشی از زندگی خصوصی خانواده ترسھا سگ
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ی سلطنتی با این کار خود بھ طور غیر مستقیم هھند و باید با آنھا خوش رفتاری کنند. خانواددتشکیل می
 29.ھستند ناپاك ھا سگ مسلمانان، اکثر یبراخواھد بھ ھموطنانش درس حیوان دوستی بیاموزد. می

تبدیل بھ استراحتگاه زمستانی ثروتمندان  ۷۰ی اما کیش فقط شامل کاخ شاه نبود. در اواسط دھھ 
 ایرانی و سرشناسان اروپایی و قماربازان عرب شده بود. 

ھنگامی کھ بازار محلی را خراب کردند تا بھ جای آن بناھای مدرن بسازند، این کار خشم اھالی 
توانست استراحتگاه باشد. ھر رمای زیاد فقط سالی شش ماه میجزیره را برانگیخت. کیش بھ علت گ

بایست بیست و چھار ساعت شبانھ ھای گلف را میبایست وارد کنند. زمینچیزی را بدون استثناء می
 روز آبپاشی کنند.

ھایی ھای گلف و مغازهھای لوکس و کازینو و زمینھا دلار برای ویلاھای خصوصی و ھتلمیلیون
گفتند ایـن ھا میفروختند (کیش بندر آزاد بود) خرج شد. بعضیس بخشوده از حقوق گمرکی میکھ اجنا
گفتند از دولت دزدیده شده است. اسنادی کھ بعدھا ھا از پول شخصی شاه است. دیگران میھزینھ

ست. ھا را دولت پرداختھ بوده ای بیشتر طرحانقلابیون انتشار دادند فاش ساخت کھ در واقع ھزینھ
ھای مختلف از جملھ بانك عمران پرداختھ بودند کھ درصد آن را مالک بود و بقیھ را بانک ۸۰ساواك 

ی پھلوی بود. طبق مدارکی کھ پس از انقلاب منتشر شد در تأمین پول برای شریك نزدیك خانواده
 30صورت گرفتھ بود. عمران کیش کارھای خلاف قانون زیادی

نظیر باشد، مونت کارلوی خاورمیانھ شود، بھشتی در ظر شیکی و تجمل بیقرار بود کیش از ن        
آوردند ی مادام كلـود دختران تلفنی را با ھواپیمای کنکورد از پاریس میخلیج فارس باشد. از مؤسسھ

. متصدیان میزھای قمار 31(بھ سفیرانگلیس اطمینان دادند کھ تعدادی دختران انگلیسی نیز وجوددارند)
ھای عکاسی و ھا و دوربینھای صوتی و موتورسیکلتھا از رم، دستگاهقای جنوبی، بوتیکاز آفری
ی اینھا خواب و خیال بود. ھای مخصوص پلاژ از ژاپن، و مشتریان از سراسر خاورمیانھ. ھمھاتومبیل

 شیخو دادند برای قمار و چون در این میان یك مسئلھ كوچك وجود داشت: اعراب ثروتمند ترجیح می

بھ اروپا بروند. معدودی از آنان مایل بودند این گونھ کارھا را زیر نظر مالکان کیش یعنی  وخوشگذرانی
  ساواك انجام بدھند. 

ھای سرسبد کافھ نشینان پاریسی را با ھواپیما افتتاح شد. گل ۱۹۷۸ی تأسیسات کیش رسماً در ژانویھ    
گفتند با ی پذیرایی بود و میناتمام بود ولی یك ھتل آمادهھا بھ آنجا بردند. ھنوز بسیاری از ساختمان

 ی کار بود.شود. کازینو نیز آمادهکلید ھر اتاقی، دختری بھ درون آن اتاق فرستاده می

ھا بھ گوش رسید. چند ماه پس تقریباً مقارن ھمین ایام بود کھ نخستین غرش خشم علیھ شاه در خیابان
 یحتبرای آرام ساختن مردم دستور داد تمام کازینوھا را در ایران ـ از گشایش کیش ، شاه در تلاش 

اش بود ـ تعطیل کنند. گزارش داده شد کھ شخصی کھ متصدی بھ خودش و خانواده  متعلق کھ ییآنھا
ھای صد دلاری با ھواپیمای اختصاصی کیش عمران کیش بود ھنگام انقلاب با کیفی مملو از اسکناس

 گریختھ است.
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30 Graham: Iran. The Illusion of Power, pp.159-160 . 
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زندگی در تھران برای ھمھ بھ جز ثروتمندان بیش از پیش ناخوشایند شده  ۷۰ی ھای دھھدر سال
ی زمین داشتند، و بھ ضرر بقیھ زیادیسلطنتی کھ مقادیر  بود. بھای زمین بھ نفع کسانی نظیـر خانواده

ی متوسط جدید کھ ی بھا در تھران حتى برای طبقھآور افزایش یافتھ بود. اجارهمردم، بھ نحوی سرسام
درصد درآمد خود را  ۷۰بایست ستون فقرات تمدن بزرگ باشد گران شده بود. مردم ناچار بودند تا می

 ھا بپردازند.بھ صاحبخانھ

سواد بھ امید واھی پولدار زندگی برای مردمان فقیر بھ مراتب بدتر بود. ھزاران ھزار روستایی بی 
ودند. اصلاحات ارضی انقلاب سفید کھ قرار بود بھ روستاییان شدن در شھر، دھاتشان را ترك كرده ب

 آمد.كمك كند، رفتھ رفتھ بھ زانو در می

ھای اصلی اصلاحات ارضی نھ آزاد ساختن دھقانان بلکھ اکنون آشکار شده بود کھ یکی از ھدف 
شت و تقویت کنترل حکومت مرکزی بر زندگی آنان بوده است. افزون بر آن شاه ایجاد مؤسسات ک

کرد. در فاصلھ ھای چند ملیتی اروپایی و آمریکایی تشویق میھا و شرکتی بانکصنعت را بھ وسیلھ
ھم بھ خاطر ھیچ. ھای خود محروم شدند، آنبیش از پنجاه ھزار روستایی از زمین ۱۹۷۶تا  ۱۹۷۰

 ی مؤسسات کشت و صنعت مدرن با شکست روبرو شدند. چون کلیھ

ده بودند با دیگر روستاییانی کھ بھ تھران ھجوم آورده بودند بھ ساختن خانھ و خانمان شکسانی کھ بی
ھای ھا در کلبھکردند. شبھتل و سایر تسھیلات برای ثروتمندان و خارجیان در شمال شھر کمک می

خوابیدند کھ فاضلاب در آنھا جاری بود. در اواسط ھایی در زمین میمحقر و پر جمعیت یا در حفره
ھایی ھای جھان شده بود کھ در ھر گوشھ و کنار آن شھرکترین پایتختتھران یکی از زشت ۷۰ی دھھ

ھا ھای عظیمی در خیابانشد و راه بندان ھا ھزار اتومبیل وارد میشد. در سال دهمثل قارچ سبز می
را از  داری خودشد و خویشتنکرد. قطع برق بسیار زیاد بود. خلق و خوی اشخاص تنگ میایجاد می
 دادند. حسادت در ھمھ جا وجود داشت. نارضایتی ھمگانی شده بود.دست می

پرویز راجی سفیر شاه در لندن کھ  ۱۹۷۷گرفت. در سال ھر کسی تحت تأثیر این اوضاع قرار می
برای ملاقات با شاه بھ تھران آمده بود، شبی پس از شرفیابی و بوسیدن دست او و تلاش بیھوده برای 

ھا از آنان تعریف کند بھ ھتل ھیلتون بازگشت. ختنش بھ اینکھ بھ جای اھانت بھ انگلیسیوادار سا
 نویسد:می

برای اولین بار بھ خاموشی برق برخوردم کھ در ساعت شش و نیم بعد از ظھر آغاز شد و چھار ساعت تمام ادامھ       
ھا را دیدم کھ در میان گرد و خاک جنگلی از جرثقیل ی اتاق ھتل بھ جنوب تھران انداختم،یافت. در نگاھی کھ از پنجره

ھتل، ھنوز یك ساعت نگذشتھ بود کھ گرما چنان آزار دھنده شد  یتھویھبودند. بھ علت از کار افتادن  بی حرکت ایستاده
از بالکن  شد تحمل کرد و طبیعی است کھ در این زمان استفاده از رادیو یا تلویزیون نیز غیر مقدور بود.کھ واقعا نمی

ھای عقب آنان در گرمای بندان عظیم گرفتار شده بودند و چراغھا را دیدم کھ در یك راهھتل صف بی پایان اتومبیل
 مقدورآوردند. حتی مطالعھ نیز ھای خود را بھ عنوان اعتراض بھ خاموشی برق بھ صدا درمیدرخشید و بوقغروب می

تسلط بر اعصابم را از دست د، ناچار گیلاسی ودکای گرم نوشیدم و سعی کردم ھا آب شده بونبود. بر اثر گرما تمام یخ
 32ندھم.
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ی ھای نیمھنفرت داشتند (چند نفری در دربار در سال ملاھای او از راجی و بیشتر افراد طبقھ   
یافتند. شھناز دختر شاه از فوزیھ یکی از آنان بود). راجی در سپتامبر تسلی در اسلام  ۷۰ی دوم دھھ
 :نوشت ملاھای درباره ۱۹۷۸

اعتبار، بی اطلاعی از ھای قرآن، داشتن افکار عقب افتاده و بیپافشاری آنان در مرتبط ساختن ھمھ چیز با گفتھ       
ھا و ام کھ بیزاری از ارزشانھ، ھمواره مرا در عقیدهمفھوم پارسایی، تعصبات مشمئز کننده و مقدس نمایی ریا کار

تر کرده است... اگر ملاھا با چنین عقایدی در ایران بھ قدرت برسند مملکت را صدھا اصول مورد نظر ملاھا بوده راسخ
 بار وسال بھ عقب خواھند برد و از ھمان ابتدای کار وضعی بھ وجود خواھند آورد کھ پیامدی جز اعمال خشونت

ھای قانونی و تخریب نداشتھ باشد و از ھمھ بدتر اینکھ برای سرنگوني یك رژیم پر اقتدار طبعاً راھی جز اعمال روشبی
 33خود سراغ ندارند. ی زشت برایکینھ جویانھ

تمدن بزرگ اطمینان و تسلای خاطری  ھایھا نداریم، ولی در دگرگونیاین گفتھ یدرستکاری بھ       
 آموختند.ھا نفر وجود داشت، ھمان چیزھایی بود کھ معلمان سنتی یعنی ملایان بھ آنان میمیلیونکھ برای 

اش گذاشت. در واقع روز بھ روز بھ عقل و خردمندیھای مردم نمیخود شاه مرھمی بر زخم
ل (بدون رایزنی با مشاورانش) با انحلا ۱۹۷۵گرفت. در شد و از زندگی مردم فاصلھ میتر میمطمئن

حزب مخالف نمایشی و برقراری سیستم تک حزبی آخرین ادعای آزادی سیاسی در ایران را از بین 
بایست تنھا یك حزب بھ نام رستاخیز داشتھ باشد کھ خود شاه در رأس آن قرار برد. از آن پس ایران می

كنند یا بھ کنند یا باید کشور را ترك داشت. شاه گفت کسانی کھ از عضویت این حزب خودداری می
گیریم و مثل موش دمشان را می«پیوندند نمی زندان بروند. چند ماه بعد گفت کسانی کھ بھ تمدن بزرگ

 34».اندازیمبیرون می

بھ منظور بزرگداشت پنجاھمین سال سلطنت پھلوی، شاه دستور داد تقویم ایران را  ۱۹۷۶در    
را نادیده گرفت. بھ جای اینکھ مبدأ تقویم  محمد حضرتعوض کنند و با این کار خود یکبار دیگر 

بایست مبدأ آن سلطنت کورش کبیر پیامبر اسلام از مکھ بھ مدینھ باشد، از این پس می کوچبراساس 
ی اشخاص دیگر را باشد. این اقدام کھ در نظر روحانیون توھین دیگری تلقی شد و خشم تقریباً ھمھ

 از یاریبس یبراشاه بھ عالم خیال بود. چنین غروری ھای پرواز برانگیخت، یکی دیگر از نمونھ

  .بود زیرآمیتحق و زیآم نیتوھ انیرانیا

خواست ای را کھ شاه میبوالھوسانھھای سریع و وسیع و ھیچ فرمانروایی قادر نیست چنین دگرگونی   
 ساواك متکی شود.ایجاد کند بدون بھ کار بستن زور تحمیل کند. بنابراین شاه ناچار شد بیش از پیش بھ 

کرد، مردی کھ تنھا صفت اداره می یرینص  اللهنعمتارتشبد  ظاھراساواك را  ۷۰ی در اواسط دھھ
اش اطاعت بی چون و چرا از شاه بود. او ھمان کسی بود کھ فرمان عزل مصدق را در اوت مشخصھ

کاری بھ کار  نبود وابلاغ کرده و بھ دستور مصدق بازداشت شده بود. نصیری آدم باھوشی  ۱۹۵۳
  باغ ،جمع آوری اطلاعات یا زندانیان سیاسی نداشت. او بیشتر در بند حفظ سایر منافع ساواك از قبیل

کرد کھ کت و شلوار و کراوات نظیر کیش بود. عملیات اطلاعاتی ساواك را مردی اداره می نیوزم خانھ
 او بسیار گسترده بود. نام داشت. وظایف *پرویز ثابتیپوشید و می لوران سنت ایو

فروردین  4و رئیس ساواک تھران بود. (زاده ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۲ھای ترین رکن ساواک ) طی سالمسئول اداره سوم (مھم ،پرویز ثابتی*
 ۱۳۳۴تا  ۱۳۲۸و دوران دبیرستان را از  سنگسر در ۱۳۲۸تا  ۱۳۲۲در سنگسر) وی دوران ابتدایی را از سال  1315

                                                           
33 Radji, In the Service of the Peacock Throne, P. 228 

 .۱۹۷۶اکتبر  ۲٦کیھان، تھران،  34
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تحصیل نمود و لیسانس قضایی را اخذ کرد. در بھمن  دانشکده حقوق دانشگاه تھران در ۱۳۳۷تا  ۱۳۳۴. او از  گذراند تھران در
مطابق با اسناد ساواک، وی  .درآمد ساواک با معرفی ضرابی (مدیر کل نھم ساواک) بھ عنوان تحلیلگر سیاسی بھ استخدام ۱۳۳۷ماه 

اکنون در  ترک کرد. لندن را بھ مقصد تھران ،المللی مھرآبادفرودگاه بین با نام مستعار عالیخانی از طریق ۱۳۵۷در نھم آبان سال 
 ۱۹۸۳است کھ در سال   «Paris Enterprises»وی مدیر شرکت  کند و بھ فعالیت اقتصادی مشغول است.ایالات متحده زندگی می

در لس  شرکت کتاب کتاب در دامگھ حادثھ ( گفتگویی با پرویز ثابتی ) توسط ۱۳۹۱فروردین  ۸روز  است.در آمریکا ثبت شده
  .صفحھ است ۶۸۰ھای آن پاورقی شمارش آنجلس آمریکا منتشر شد. کتاب با

 -پس از اینکھ این اطلاعات بھ رسانھ .در آمریکا بود  مطبوعاتی رضا پھلوی پسرشاه سابق رتدف پرویز ثابتی تا چند سال پیش مسئول 

  .مترجم . تشاز سوابق و کارھای قبلی پرویز ثابتی اطلاعی ندا او ھای گروھی رسید، رضا پھلوی پاسخ داد کھ

 

ھای خارجی بود. در این زمینھ با سازمان سیا ی قدرتساواك مسئول جمع آوری اطلاعات درباره
ی شوروی ھای پی در پی آمریکا اطلاعاتی را کھ ساواك دربارهھمکاری نزدیك داشت. در واقع حکومت

تی دستورھای دانستند. در داخل ایران ساواك قادر بود وقگذاشت، با ارزش و حیاتی میدر اختیارشان می
توانست با صدور نھا را بی اثر سازد. میآکرد. وزیران را خطری برای امنیت کشور تلقی می

خواست اعطا کند مخالفت ورزد، در امور ترخیص فیلم انتشار روادیدھایی کھ وزارت امور خارجھ می
را با بی شرمی در ھا ھا را در گمرك مصادره و نامھکتاب دخالت مستمر داشتھ باشد. ھمچنین کتاب

دوخت. ایرانیان این کارھا را ھا را مجدداً با ماشین بست میکرد. اغلب اوقات سر پاکتپست باز می
 35ندارد. دانستند کھ ساواك بھ قدری نیرومند است کھ نیازی بھ پنھان کاریدلیل آن می

ھمین موضوع،  کرد. اطلاع ازساواك از طریق ھزاران خبرچین در سطوح مختلف جامعھ عمل می
ھای بزرگی از مردم بھ وجود آورده بود. ھیچ کس با اعتمادی در میان بخشیك محیط ترس و بی

 36دانست کھ آشنایان یا حتی دوستانش ساواکی ھستند یا نھ.اطمینان کامل نمی

ھا را نداشتند بلکھ مثل ثابتی کت و شلوارھای ی آدمکشبسیاری از مأموران ساواك شکل و قیافھ 
ھای طلا بھ آستین داشتند. تشخیص آنان زدند و دکمھ سردستھای پھن میپوشیدند، کراواتگرانبھا می

آسان نبود. آنھا شدند، در ھر گوشھ و کنار شھر دیده می ۷۰ھای از ھزاران جوان جاه طلب کھ در سال
کوشیدند دیگران را نیز بھ خدمت کردند و میھا بھ سرعت ترقی میدر دھلیزھای قدرت و دانشگاه

کوشیدند با نارضایتی برعکس، می ھنده یا تھدید کننده نبودند بلکھکنند. اینگونھ افراد آزارد تشویقساواك 
ی ھتل ھیلتون گیلاس كنیاك در چایخانھ ھمتایان خود ھمدردی کنند و ضمن صرف یك فنجان قھوه یا یك

مؤدبانھ اشاره کنند کھ چھ امکانات وسیعی در کشور وجود دارد و عاقلانھ ترین کار این است کھ ھمھ 
توان سیستمی عیب و نقص نباشد، اما کجای دنیا میاز این امکانات استفاده کنند. ممکن است سیستم بی

ی سیاسی در ایران وجود ندارد. ولو اینکھ زندگی خانوادگی بدون عیب و نقص یافت؟ ولو اینکھ آزاد
 37در تھران چندان لطفی ندارد، مگر در ایران امکان پیشرفت بیش از ھر کشوری در خاورمیانھ نیست؟

ھدف اصلی ساواك مثل ھر پلیس مخفی دیگر جمع آوری اطلاعات و پاشیدن تخم وحشت بود. ساواك 
ای ماموران ساواك وجود داشتند و در ھر گروھی در ھر سفارتخانھ کرد،فقط در داخل ایران عمل نمی

شد رفت دست كم یك خبرچین ساواك وجود داشتھ باشد. گفتھ میاز دانشجویان ایرانی در خارج گمان می
ھای آدمکشی ساواك در پی شکارند. اغلب دانشجویان بھ محض بازگشت بھ میھن بھ اتھام جوخھ

                                                           
35 Rubin, Paved with Good Intentions. pp. 177-181. 

36 Graham, Iran: The Illusion of Power, pp. 142-147. 
گزارش سازمان عفو بین المللی ». حقوق بشر و سیستم قانونی در ایران«تحت عنوان  ۱۹۷٦گزارش کمیسیون بین المللی حقوق دانان در  37

۷٦-۱۹۷٥. 
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پرویز  شدند. یك روزنامھ نگار ایرانی بھ نامعلیھ شاه داشتند بازداشت میھایی کھ در خارج فعالیت
ی برای سفارت آمریکا تعریف کرد کھ چگونھ خود او کھ خبرنگار آسوشیتدپرس بود مورد حملھ *رائین

ی بارش برف سنگین در ایران کھ موجب قطع ی کوتاھی دربارهساواك قرار گرفتھ است. او مقالھ
چندین دھکده شده بود بھ نیویورك فرستاد. متصدیان میز خبر در نیویورك تصمیم گرفتند ارتباط با 

در «تر بکنند این جملھ را بھ آن بیفزایند: برای اینکھ خبر رائین را قدری ھیجان انگیزتر و خواندنی
ھای تپھی ایران، در تلاش پیدا کردن راھی در میان برف سنگین ھستند، شاه در حالیکھ چندین دھکده

 »اسکی سن موریتس بھ تفریح اشتغال دارد.

در آمریکا درگذشت. پرویز رائین نماینده معروف خبرگزاری ۱۳۷۱ سال در و  متولد  در ایران ۱۳۰۴  پرویز رائین در سال*
 نویسنده  رائین برادراسماعیل  او. بود برخوردار دربار در زیادی نفوذ از  آسوشیتدپرس در تھران کھ دردوران محمد رضا شاه

در سھ جلد کھ ابتدا در ایتالیا و سپس در  ۱۳۴۰ دھھ   ی در ایران است. این کتاب درفراماسونر و خانھفراموش کتاب معروف
 خیابان در آن دفتر و شدمی مدیریت رایین پرویز توسط سال ھاده طول در و  ایران بھ چاپ رسید. این خبرگزاری در دوران شاه

کرد و برای اطلاع را از خبرگزاری پارس دریافت می جھان رویدادھای آخرین قبلا کھ شاه. داشت قرار مھاجر کوچھ ایرانشھر
 ۱۹۶۰( ۱۳۴۰کرد از نیمھ دوم دھھ شب بھ آژانس پارس تلفن میاز دنبالھ یک خبر مھم روز، گاھی شخصا و حتی در نیمھ

کرده بود تا مستقیما، سریعا و بدون واسطھ در جریان تحولات  میلادی) یک تلکس گیرنده آسوشیتدپرس در دفتر کار خود نصب
  .مترجم .جھان قرار داشتھ باشد

 
دفتر آسوشیتدپرس در تھران بھ تصمیم دولت وقت بستھ شد. جمھوری اسلامی ) ۱۹۷۹ششم سپتامبر ( ۱۳۵۸شھریور  ۱۵

کرده بود و گفتھ بود کھ ھدف از مخابره این خبرھا ھای خلاف واقع از وضعیت کردستان اعضای این دفتر را متھم بھ دادن گزارش
اند. در دفتر آسوشیتدپرس بھ مخالفان است کھ در کمین نشستھ» دادن خط«و طرز تنظیم آنھا نشان دادن ضعف دولت انقلاب و 

(ایرانی) سرگرم کار وقت و دو خبرنگار محلی نگار نیموقت، دو روزنامھنگار تمامھای آمریکا) دو روزنامھ(خبرگزاری روزنامھ
 امامی فرشتھ  بودند. دو خبرنگار ایرانی، علیرضا جھانشاھی (تحصیلکرده آمریکا و خبرنگار سیاسی پیشین روزنامھ اطلاعات) و

 اخبار تھیھ واحد بعدا خبرگزاری این و گفتند ترک را ایران آسوشیتدپرس خارجی خبرنگار چھار و کردند گیریکناره کھ بودند

اکبر دارینی ھا بعد در تھران کار خود را از سرگرفت و علیدفتر آسوشیتدپرس سال.کرد دایر قبرس در خود دفتر در را ایران
 مترجم. .کردبیشتر خبرھای این دفتر را تھیھ، تنظیم و مخابره می

رائین ریختند  پرویز بھ محض اینکھ این مقالھ روی دستگاه تلکس ظاھر شد، مأموران ساواك بھ خانھ 
از یك تلفن فوری اردشیر زاھدی از واشینگتن بھ شاه کھ تأیید  و او را بھ زندان افکندند. سرانجام پس

 38شد. آزاد اند، رائینرا در نیویورك بھ مقالھ افزوده زننده کرد کھ واقعا این سطر می

مارکسیست «یا » تروریست« ،»مارکسیست«کرد در نظر شاه ھر کس با حکومت او مخالفت می   
 شد.نامید ناشی میمی» اتحاد نامقدس بین سرخ و سیاه«بود کھ از آنچھ او » اسلامی

شد در محاکمات سیاسی بھ ناظران خارجی و گاھی بھ روزنامھ نگاران اجازه داده می ۱۹۷۲تا سال  
 ۱۹۷۲آمد. پس از شرکت جویند و بدین لحاظ در رعایت قوانین و مقررات دقت بیشتری بھ عمل می

ی سری بودن، شد سری بود. بھ واسطھی ھر کس کھ بھ اتھـام فعالیت سیاسی بازداشت میمحاکمھ
 اند.امکان نداشت بتوان بھ طور قطع گفت چند نفر بازداشت و محاکمھ شده

تنھا افتاد، دسترسی بھ ھیچ جا نداشت. ساواك قادر بود بھ عنوان ھمین كھ یك نفر در دام ساواك مي 
بازپرس و مأمور تحقیق جرایم سیاسی مجازات آنھا را نیز تعیین نماید. بازداشت شدگان حق انتخاب 

ی وکیل را نداشتند و معمولاً قادر بھ ایجـاد تماس با ھیچ کس در خارج از زندان نبودند. بھ آزادانھ
 گشت.میشد بھ سادگی از انظار ناپدید محض اینکھ یک نفر در دست ساواك گرفتار می

                                                           
ی فوریھ ۱۲ی مذاکره با پرویز رائین، سفارت آمریکا، درباره گزارش راجر بروئین رایزن اقتصادی و بازرگانی سفارت آمریکا در تھران 38

۱۹۷۸. 
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ی ساواك معمولاً عبارت بود از شلاق، كتك، شوك بھ شھادت زندانیان سابق، ابزارھای شکنجھ 
ھا، بستن زندانی بھ ھای سنگین بھ بیضھآب جوش، آویختن وزنھ ریختن برقی، کشیدن ناخن و دندان،

 .عدمقشد، فرو کردن بطری شکستھ در مقعد، تجاوز بھ یك تخت آھنی کھ بھ تدریج داغ می

داد. متھم حق نداشت حضور ھیچ و فقط بھ شاه حساب پس میخودش بود  اربابساواك كاملا 
شاھـدی را بخواھد و در بازپرسی با ھیچ کسی روبرو شود. دادستان فقط دلایلی را کھ ساواك جمع 

راھی کھ شد و تنھا کرد. عملاً متھم مجرم شناختھ میکرده بود، از جملھ اعترافات متھم را قرائت می
اقرار و دست کشیدن از عقایدش بود. اما بیشتر اوقات شکنجھ حتى  برای جلب ترحم دادگاه وجود داشت

  یافت.پس از دادگاه و محکومیت ھمچنان ادامھ می

چرا ما نباید از «ی ادعاھای شکنجھ اظھار داشت: ی لوموند دربارهای با روزنامھشاه در مصاحبھ 
ی شکنجھ را از شما یاد ھای پیشرفتھبرید استفاده کنیم؟ ما روشیان بھ کار میھایی کھ شما اروپایروش
کنید، ما ھم ھمین کار را ھای روانی استفاده میایم. شما برای بیرون کشیدن حقیقت از شیوهگرفتھ

   39».کنیممی

ساواك ھمان «گفت:  ۱۹۷۵در » سی بی اس«ی تلویزیونی ی دیگری با شبکھدر مصاحبھ
ی ادعای وقتی از او در باره» کند.برد کھ ھر سرویس مخفی از آنھا استفاده میھایی را بھ کار میشیوه

ی ساواك کشیدن ناخن و فرو کردن بطری در مقعد و تجاوز بھ زنان در حضور شوھرانشان بھ وسیلھ
 است. زیتنفرآموسؤال شد، شاه پاسخ داد اینگونھ ادعاھا مسخره 

وقتی از » آید.است. من اصلا خوشم نمیزیتنفرآمی این کارھا منظورم کشیدن ناخن نیست، اما بقیھ
چرا؟ برای اینکھ ھر کسی دارد. کدام کشور «او سؤال شد چرا نیاز بھ پلیس مخفی دارد، پاسخ داد: 

   40»ندارد؟ پلیس مخفی

یافت. تقریباً ھر کس کھ تحصیلات ترس از ساواك حتى در میان نخبگان گسترش  ۷۰ی در اواسط دھھ
شناخت کھ در اثر اقدام ساواك ناپدید شده یا اینکھ بھ احتمال زیاد اشتباھا بھ عالیھ داشت یك نفر را می

 بودند. قتل رسیده باشد. حتی اعضای دربار ترسیده

اند، اختلاف نظر وجود ھای پلیس مخفی شاه زجر کشیدهی شمار کسانی کھ از بدکاریھنوز درباره
نفر را بھ عنوان زندانی سیاسی نگاه داشتھ  ۰۰۰�۳۵۰دارد. خمینی چندین بار اظھار داشت کھ شاه تا 

انیان سیاسی در کھ تعداد زند کرد دییتاتن از مخالفان را کشتھ است. خود شاه  ۰۰۰�۱۰۰بود و بیش از 
رژیم  ۱۹۷۶و  ۱۹۷۲سھ ھزار نفر بوده است. طبق اظھار سازمان عفو بین المللی در فاصلھ  ۱۹۷۶

  41.دانستھا را بیش از سیصد فقره میالمللی شماراعدامفقره اعدام اعتراف کرده است. عفو بین ۶۲بھ 

نفر بھ اتھام اقدام  ۴۲۴تعداد  ۱۹۷۶و  ۱۹۷۱ی کھ در فاصلھ المللی حقوقدانان اعلام کردکمیسیون بین
نفر  ۳۳نفر بھ زندان و  ۵۵نفر بھ اعدام،  ۷۵اند. از این عده علیھ امنیت کشور بازداشت و زندانی شده

اند. پنجاه ھای کمتری یافتھاند و سایر متھمان محکومیتھایی بین ده تا پانزده سال محکوم شدهبھ حبس

                                                           
 لوموند. 39

40  (Mike Wallace and Gary P. Gates, Close Encounters (New York: William Morrow and Co., 1984). 
41 Barry Rubin, Paved with Good Intentions: The American Experience in Iran 1981, pp. 176-181. 
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نفر طبق اظھار  ۱۶نفر ظاھراً ھنگام فرار از زندان و  ۹ر زد و خورد با مأموران پلیس، تن دیگر د
 42.اندھای در تبعید زیر شکنجھ بھ قتل رسیدهروزنامھ

کوشیدند تعداد  ۱۹۷۹ھنگامی کھ پژوھشگران دیوید فراست گزارشگر تلویزیون بریتانیا در   
تا پانصد نفر  ۱۹۷۷و  ۱۹۶۳ی را در فاصلھ» سیاسی«ن قربانیان ساواك را محاسبھ کنند، تعداد مقتولی

مسئول دست کم  ۷۰ی توانند پاسخ دھند کھ عیدی امین در دھھشمارش کردند. طرفداران شاه می
قتل در اوگاندا شناختھ شده و خمرھای سرخ بیش از یك میلیون نفر را در کامبوج بھ ھلاکت  ۰۰۰�۳۰۰

  اند.رسانده

اقتصادی و نارضایتی سیاسی بیش از ھر زمان بود ـ و بنابراین ایجاد  کھ سرخوردگی ۱۹۷۶در  
نمود ـ شاه بھ محدودکردن اختیارات ساواك پرداخت. تر میفضای باز سیاسی برای رژیم خطرناك

شاه  ۱۹۷۷ھای بدون محاکمھ قطع شد و در اوایل دستور داد اجرای شکنجھ متوقف شود. اعدام
المللی ی صلیب سرخ بینالمللی حقوقدانان و کمیتھالمللی و کمیسیون بینو بینھایی را از سازمان عفھیئت

پذیرفت و بھ صلیب سرخ اجازه داد نخستین دیدار از سھ دیدار خود را از زندانیان سیاسي بھ عمل 
ان ای از زندانیان باورشخواستند ببینند. پارهآورد. نمایندگان صلیب سرخ اجازه داشتند ھر کس را کھ می

المللی گزارشی ی بینشد کھ آنان مأمور ساواك نیستند و قصد تحریکشان را ندارند. بھ دنبال آن کمیتھنمی
 داد طی دو سال آخر سلطنت شاه پیشرفت اساسی و مھمی در رفتار با زندانیانانتشار داد کھ نشان می

  43بھ عمل آمده است.

ی حقوق مربوط دانستھ شد. بدون شك برنامھ ۱۹۷۶این پیشرفت، بعد ھا با انتخاب جیمی کارتر در 
ی شاه داشت. او ھمیشھ مایل بود با شخصی کھ در کاخ سفید اقامت دارد بشر کارتر اثراتی در این رویھ

خواھان یافتھ بود. ھا دشوارتر از جمھوریروابط دوستانھ داشتھ باشد و ھمیشھ این کار را با دموکرات
ه پیش از انتخاب کارتر آغاز گردید. شاید این سیاست ناشی از تشخیص اما در حقیقت، سیاست نرمش شا

شده و بھ  موفقی موفق ایجاد کند و اگر بخواھد تمدن بزرگ، تواند یك جامعھاو بود کھ با سرکوب نمی
ی موفقیت ھای دیگری باید بھ کار بندد. بنابراین بھ سخن گفتن دربارهدست پسرش سپرده شود، شیوه

رود گفت احتمال میخوان کارلوس در سوق دادن اسپانیا از دیکتاتوری بھ دموکراسی پرداخت، می
ین مورد بر او نفوذ چنین تلاشی باید در ایران نیز صورت پذیرد. بدون شك کسی کھ بیش از ھمھ در ا

 کرد.فرح بود. شاید او تنھا کسی در اطراف شاه بود کھ دائماً از ساواك شکایت می ملکھداشت 

یك كارگردان مشھور و با استعداد و چپگرای سینما بھ نام ابراھیم گلستان بھ ضیافت شامی کھ بھ 
میر عباس ھویدا نخست افتخار ژاك شیراك (نخست وزیر سابق فرانسھ) ترتیب یافت دعوت شد و ا

او پیشروترین نویسنده و کارگردان کشور ما است «وزیر او را با این کلمات بھ شیراك معرفی کرد: 
چند شب بعد پلیس او را بازداشت کرد و با » ایم.ی کارھای او را در ایران گرفتھولی ما جلوی ھمھ

تلفن زد و  ملکھھمسر گلستان بھ  اتومبیل مخصوص حمل زندانیان بھ شھربانی برد. صبح فردای آن،
ماجرا را اطلاع داد و فرح ترتیبی داد کھ نھ تنھا گلستان آزاد شد بلکھ بھ کاخ شاه در کنار دریای خزر 

                                                           
42 Barry Rubin, Paved with Good Intentions: The American Experience in Iran 1981, pp. 176-181. 
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ھیچ «دار گفت: ی گلستان اشاره کرد و با لبخندی معنیی آفتاب سوختھدعوت گردید. شاه بھ چھره
 44»!اند حمام آفتاب ھم بگیریدداده جازهاید بھ شما ادانستم در آنجایی کھ بودهنمی

اش کرده بودند کھ ھیچ کرد و فقط درباریانی دورهاش را از مردم زیاد میبھ تدریج کھ شاه فاصلھ 
توانستند ی او میبھ صورت تنھا کانال ارتباطی مردم درآمد کھ بھ وسیلھ ملکھکردند، سوالی از او نمی

شکایاتشان را بھ عرض برسانند. این موضوع بسیاری از نزدیکان شاه و رؤسای ساواك را خشمگین 
فرح در تبعیدگاھش موردی را بھ خاطر آورد کھ یکی از صاحبان صنایع با شکایتی  ملکھساخت. می

عرض شاه برساند بھ دیدارش شتافت. فردای آن روز خبردار شد کھ این شخص  کھ امیدوار بود بھ
آید، ی شما میبھ شوھرم گفتم این غیر ممکن است، یك ایرانی بھ خانھ«گوید: بازداشت شده است. می

گشاید و فردای آن یك ساواکی او ھای قلبش را بھ رویم میکند. دریچھنشیند و چای صرف میبا من می
شان را بھ شما گزارش پذیرم تا شکایتکند. این کار درست نیست. من اشخاص را میداشت میرا باز

شاه دستور داد این شخص را آزاد کنند. اما ملکھ اغلب احساس » دھم و از سنگینی بارتان بکاھم.
اکندند کوشد از زیر نابودش سازد. بنابراین شایعاتی پرکرد کھ ساواك از نفوذ او ناراحت است و میمی

 45ھستند. »تروریست«با » کمونیست«کھ اطرافیان ملکھ 

گرفت. اوریانا ادبی او را نادیده میشاه ھمیشھ با نظریات ملکھ موافق نبود. بیشتر اوقات با بی       
 نگار ایتالیایی این ادعا را از او بیرون کشید کھ ھیچ زنی ھرگز بر او نفوذ نداشتھ است:فالاچی روزنامھ

آید مگر وقتی کھ زیبا و دلربا باشد و خصوصیات زنانھ خود را حفظ کرده در زندگي یك مرد زن بھ حساب نمی     
گویید برابری! بسیار خوب، شما مطابق خواھند؟ شما میی این نھضت آزادی زنان چیست؟ اینھا واقعا چھ میباشد. قضیھ

اید یا حتى یك آشپز بزرگ. و رگز یك میكل آنژ یا یك باخ نداشتھقانون برابر ھستید اما نھ از لحاظ توانایی. شما زنان ھ
اید. زنھا وقتی بھ قدرت نداشتھ دھم کھ شوخی است... ھیچ چیز بزرگیاگر از امکان و فرصت صحبت کنید پاسخ می

ی نھ اینکھ عقیدهکنم ترند. من حقایق را نقل میتر و خونخواررحمگیرتر از مردھا ھستند. بسیار بیرسند بسیار سختمی
ی روسیھ، الیزابت اول شوید. کاترین دو مدیسی، ملکھقلب و سنگدل میشوید بیخودم را بگویم. شما وقتی فرمانروا می

برم. شما زنان دسیسھ کار ھستید، ھایش نام نمیانگلستان را بھ یاد بیاورید. از لوکرس بورژیای شما با زھر و دسیسھ
 46شما... شریر ھستید، ھمگی

ھای قلبش را بھ روی خانم سالی کوین یکی از خبرنگاران زبردست ملکھ دریچھ ۱۹۷۵در   
کنم با او نھ مثل یك ملكھ با شاه، بلکھ مانند زنی با شوھرش سعی می«واشینگتن پست گشود و گفت: 

توانم شوم کھ حتی نمیکنم دچار ھیجان میگفتگو کنم. با وجود این گاھی چنان از مطلبی کھ مطرح می
نفس بکشم. ولی باید کاملاً مواظب باشم چون اگر صدایم را بلند کنم او گمان خواھد کرد کھ دارم او را 

 47».شودکنم و خشمگین میبھ خاطر اشتباھاتش سرزنش می

داد و گاھی ھم گوش گاھی اوقات بھ سخنانم گوش می«بعدھا در تبعید اظھار داشت:  باید فرح   
پرسیدم آیا زیاد جانب داد. ھیچکس مایل نیست زنش ھمیشھ اخبار بد بھ او بدھد؛ از خودم مینمی

ام، برای اینکھ کردم برای ھمین کار در چنین مقامی قرار گرفتھگیرم؟ احساس میشکایات مردم را نمی
اه، در نظر تو در ھر موضوعی «گفت: جانب مردم را بگیرم نھ جانب دستگاه دولت را. شوھرم می

 »شدم.ی مرگ و زندگی مطرح است، ھمین طور ھم بود. من خیلی در گیر و دچار ھیجان میمسئلھ

                                                           
44 Radji. In the Service of the Peacock Throne, p. 87. 

 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦ده با فرح دیبا، ی نگارنمصاحبھ 45
 .۱۹۷۳دسامبر  1نیوریپابلیك،  46
 .۱۹۷۵ی مھ ۱۹واشینگتن پست،  47
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اش ی فساد زد. ولی اعضای خانوادهشد لکھی شاه، بھ فرح نمیبرخلاف سایر اعضای خانواده  
ش از پیش مقامات پر نفوذ و قدرت را در دست گرفتند. بعضی از آنان حریص بودند و برخی با بی

ایران بود. او  مدیر عامل رادیو و تلویزیون ملی ۶۰ی ھای او از اواسط دھھلیاقت. یکی از پسر دایی
 آفرید.نفرت میھایش در میان اطرافیان شاه یکی از ھمان چپگرایان ادعایی بود کھ نظریات و فعالیت

آور بسیاری از اطرافیان ملکھ علنا و گاھی بھ طرزی شگفت ۱۹۷۸این موضوع حقیقت دارد کھ در  
گفتند انقلاب سفید شاه مثل رفتند کھ میکردند. بعضی از آنان بھ قدری تند میاز اعمال شاه انتقاد می

زیادی از ایرانیان بالیاقت و میھن پرست  یھر انقلابی مخالفان خود را نابود کرده و با این کار خود عده
شاه دوست  را از خدمت بھ کشورشان محروم ساختھ است. اینگونھ سخنان چیزی نبود کھ اطرافیان

  48داشتھ باشند بشنوند.

کرد، ملکھ تنھا کسی ھای ضد و نقیض میکھ ھرکس بھ شاه توصیھ ۱۹۷۸ھای پرآشوب در آخرین ھفتھ
کرد کھ یك انده بود. اما او ھم مثل ھر کسی گیج شده بود. او نیز احساس میبود کھ در کاخ ثابت قدم م

ھا ی سازمان یافتھ علیھ شاه در جریان است. با اینکھ حکومت نظامی اعلام شده بود. لحن روزنامھتوطئھ
 خواند میای از قرآن را د آیھخو سخنرانیای در ابتدای بھ شدت انتقادآمیز بود. در مجلس ھر نماینده

ھایشان زده در خانھ ی او علامت تسلیم شدن بھ رھبران مذھبی بود. موافقان رژیم وحشتکھ بھ عقیده
ھا ریختھ و بھ طرز عالی تمرین دیده و سازمان یافتھ بودند. فرح مانده بودند و مخالفان بھ خیابان

 در مخالفان کھ کرد می فکر فرح. ماندند خانھ در ترسیده بودند،شاه  رژیم طرفدار کھ آنھاییگوید: می

 -برنامھ مغزی، شستشوی ھمھ«. بودند شده سازماندھی ھمھ بودند، شده آموزش داده  خوبی بھ خیابانھا،

 ھا، وزارتخانھ در نفت، کارگران میان در معلمان، مدرسھ، آموزان دانش میان در. سیاسی ھای

 ھمھ در را افرادی ناگھان توانید نمی شما شده بودند.  سازماندھی قبل ھا مدت از ھمھ  ھا -اعتصاب

 یها دان�م در اعتصاباتی را یا کند می سخنرانی وزیر نخست کی یا پادشاه کی بدانند کھ دھید نفوذ جا
 -خیابان در را خون و بریدند می را گوسفندان سر شایعات ھمیشھ، شایعات، - نفتی سازماندھی می کند

  ».اند شده کشتھ کھ ھستند کسانی اینھا گفتند می و ریختند می تھران ھای

این نوع کارھا «ھا با دقت، طرح ریزی کرده بودند: ھا را کمونیستبھ گمان او تمام این اعتصاب 
 »ھا است. چون ما ملت با انضباطی نیستیم.مخصوص کمونیست

آنچھ دولت توان نسبت بھ  انتظارات و است بوده سریع خیلی ایران در تغییرات شاید کھ گفت بعداً  او
 اصول کھ بود مطمئن او اما. کرد ناراضی را این مسالھ ھمھ ارائھ  آن را داشت بسیار بالاتر بود.کھ

 کھ کنم کار ایرانی برای خواستممی داشتم، دوست را کشورم من. است افتخار مایھ سفید انقلاب اولیھ

 رھایی ارضی، اصلاحات. باشد داشتھ عدالت توانستمی کھ جایی بفھمم، را اشاجتماعی ھایارزش

 کھ کنم افتخار من. شد باعث دیگر چیزھای بسیاری و ما طبیعی منابع از برخی شدن ملی زنان،

ھستم. کشور از بخشی  

ی شانزدھم پاریس نشستھ بود، اظھار در محلھدر حالی کھ در آپارتمان مادرش  سالھا بعد فرح 
ھیچ کس واقعا تفاوتھای ایران را در سی و ھفت سال پیش و زمانی کھ شاه رفت مطالعھ «داشت: 

نکرد.کارھای خوبی کھ انجام شد شاید بھ خوبی انجام نشدند.این نبود کھ مشکل و کمبود نداشتیم اما 

                                                           
 ، و نیز۱۹۸۵ی ژوئیھ ۱۳ی نگارنده با امیر اصلان افشار، مصاحبھ 48
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توان گفت نمی «ارزش مقایسھ ایران با کشورھای دیگر در در شرایط خودمان در خاورمیانھ را دارد
کھ ما مرتکب اشتباه نشدیم و مسئلھ و گرفتاری و کمبود نداشتیم. اما بھتر است ایران را با کشورھای 

 49.دیگری کھ وضعی مشابھ ما دارند، در خاورمیانھ و جھان سوم مقایسھ کنیم

 از انداز چشم یک از جھان، انداز چشم یک - داشت انداز چشم یک دولت رئیس عنوان بھ من شوھر

 و اقتصادی روابط آنھا ھمھ ما با. بودیم دوست غرب و شرق جھان، کشورھای بیشتر با ما. ایران
 کھ داشتیم بزرگی تمدن تنھا نھ ما البتھ. بود فراوان ھای ظرفیت با کشوری ایران....  داشتیم فرھنگی

  وقتی است انگیز غم خیلی. بودیم انسانی ثروت و طبیعی ثروت دارای بلکھ کردیم،می افتخار آن بھ

»کنیم. می فکر است دادن رخ حال در امروز آنچھ بھ  
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 فصل دوازدھم

 قربانی
 

در  ی بھشتداده بود بھ جزیره مراکش  شاه حسن دومی یك رادیوی بسیار قوی کھ اخبار بھ وسیلھ  
 دادند. رسید. شاه و ملکھ و ھمراھان ھر روز بھ رادیو تھران گوش میمی باھاما

ھای صعود و آوریل شنیدند کھ امیرعباس ھویدا نخست وزیر و سپس وزیر دربار شاه در سال ۷در 
تمام آن «ی سریع محکوم بھ مرگ و اعدام شده است. شاه بعداً گفت: زوال سلطنت طی یك محاكمھ

شاه دلایلی برای پشیمانی  1»تاقی در بستھ زندانی کردم و بھ دعا کردن پرداختم.روز من خود را در ا
  .شدبااو  یقربانداشت. ھویدا بھ این جھت مرد کھ شاه اجازه داده بود 

در واقع اسلام  بھایی دیندر اواسط قرن نوزدھم پدیدار شد.  کھ مذھبیپدر بزرگ ھویدا بھایی بود،  
نیست بلکھ مسلکی است کھ از مذاھب مختلف جھان خوشھ چینی کرده است. علت اینکھ بھ شدت مورد 

در قانون  مرتد(و اند بوده نفرت روحانیون قرار دارد این است کھ نخستین پیروان آن مرتدان شیعھ
گویند پس از قرآن نوشتھ و بھ کتاب دیگری اعتقاد دارند کھ می مذھبپیروان این ) .است جرم اسلامی

ی غربیان بھ جانشین آن شده است. در گذشتھ بسیاری از پیروان آن در غرب تحصیل کرده و بھ وسیلھ
انگلیس  عواملشیعھ آنان را بھ چشم  یملاھاشدند. بدین جھت ھا بھ کار گرفتھ میخصوص انگلیسی

 ۱۹۷۹) یان اطرافیانش تعدادی کم و بیش زیاد بھایی داشت (پس از انقلابنگریستند. شاه در ممی

 2).ای ھم بھ قتل رسیدندبھائیان در ایران تصفیھ شدند و عده(

و خود او با تعالیم  بود شده خارجبھایی  دین از , اونداشت بھایی دینپدر ھویدا چندان اعتقادی بھ       
بود بزرگ شد. پدرش وزیر مختار ایران  خاندان شاه قاجارھـای مسلمان قدیمی خانوادهمادرش کھ از 

 در عربستان سعودی شد. 

ھویدا تحصیلات خود را در بیروت شروع کرد و بعدھا لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه بروکسل گرفت 
بیات فرانسھ عشق ھمیشگی ھایی را در دانشگاه سوربون گذراند کھ در نتیجھ، فرانسھ و ادو سپس کلاس

بھ شرکت ملی نفت ایران منتقل  ۱۹۵۸زندگی او گردید. او کارمند وزارت امور خارجھ شد و سپس در 
 گردید.*

* آخرین سمت دیپلوماتیك ھویدا در سفارت ایران در آنکارا بود. سفیر سرلشکر حسن ارفع بود کھ از آغاز قرن مشاغل نظامی 
بھ زبان انگلیسی منتشر کرده است.) متأسفانھ » در خدمت پنج پادشاه«خاطرات خود را تحت عنوان ای بر عھده داشت (و برجستھ

ای نبود. یکی از عادات او این بود کھ کارمندانش اش سفیر برجستھمثل خدمات نظامی ۵۰ھای ی دوم سالسرلشکر ارفع در نیمھ
 3کرد. ھویدا این کار را غیر قابل تحمل یافت.داشت و حاضر و غایب میرا ھر روز بھ ترتیب قد بھ صف وا می

 

                                                           
1 M.R. Pahlavi, Answer to History, p. 185. 
2 Mortimer, Faith and Power, p. 110.; Keddie, Roots of Revolution, p. 52. 
3 Ghani, Iran and the west, pp. 19-20. 
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 *منصور حسنعلیوزیر دارایی شد و پس از آنکھ  ۱۹۶۴منصور در  حسنعلی یھویدا در کابینھ

را نخست وزیر کرد. برای مدتی کوتاه او نخست وزیری  ھویدابھ قتل رسید شاه  ۱۹۶۵در  وزیر نخست
بود کھ ھویدا مقام نخست وزیری را بر عھده  ۶۰ی ھای سلطنت شاه اواسط دھھمؤثر بود. بھترین سال

  داشت.

وزیر مدار ایرانی و نخستدر تھران، سیاست ۱۳۴۳بھمن  ۶  درگذشت در تھران و  ۱۳۰۲فروردین  ۲۳ حسنعلی منصور متولد *
، حسنعلی منصور در مقابل مجلس شورای ملی توسط محمد بخارایی، از اعضاء موتلفھ ۱۳۴۳در روز یکم بھمن  .ایران بود

اسلامی و از نزدیکان نواب صفوی ترور شد. حسنعلی منصور پس از چند عمل جراحی در بیمارستان پارس تھران درگذشت و 
را با تشریفات ویژه در آرامگاه رضا شاه در شھر ری بھ خاک سپردند. پس از ترور حسنعلی منصور،امیرعباس ھویدا بھ  پیکرش

وزیر ایران منصوب شد. اسدالله لاجوردی کھ در ترور حسنعلی منصور نقشی بر عھده داشت، بازداشت و نھایتاً بھ سمت نخست
ھای رضا شاه و پنجاه تن از وابستگان حکومت پھلوی از جملھ حسنعلی آرامگاهپس از انقلاب،  .ماه حبس محکوم شد ۱۸تحمل 

خورشیدی، اسدالله بادامچیان از اعضای حزب مؤتلفھ اسلامی، با  ۱۳۹۵دی  ۲۰منصور بھ دستور صادق خلخالی خراب شدند.در 
بیان خاطراتی از اکبر ھاشمی رفسنجانی گفت: یکی از ھفت اسلحھ مورد استفاده بھ منظور ترور حسنعلی منصور، توسط ھاشمی 

ی رفسنجانی تکذیب شد. بیان خورشیدی، این ادعای اسدالله بادامچیان توسط دفتر ھاشم ۱۳۹۵دی  ۲۳رفسنجانی تھیھ شد. در روز 
 .ھای زیادی بھ دنبال داشت، کھ منجر بھ انتشار یادداشتی از سوی وی شداین مطلب از سوی بادامچیان واکنش

و فرزند علی منصور و برادر حسنعلی منصور است. تحصیلات ابتدائی و متوسطھ را در ایران انجام  ۱۳۰۴جواد منصور متولد 
وارد وزارت امور خارجھ شد. پس از مدتی خدمت در آن وزارتخانھ بھ  ۱۳۳۶ر خارج گذرانید و در داد و تحصیلات عالی را د

دار شد. بعد از تشکیل بانک توسعھ صنعتی بھ معاونت آن بانک سازمان برنامھ رفت و ریاست اداره روابط عمومی را عھده
ری گرفت. در کابینھ امیرعباس ھویدا وزیر مشاور شد وزیبرگزیده شد و در کابینھ برادرش حسنعلی منصور سمت معاونت نخست

ھا و ریاست شرکت بیمھ مرکزی و سپس بھ وزارت اطلاعات منصوب گردید. از دیگر مشاغل او مدیر عاملی کانون بانک
 .مترجم .استبوده

 

ھویدا فراماسون و عضو یکی از لژھای فرانسوی بود و بھ این جھت با بسیاری از سیاستمداران       
و بازرگانان فرانسوی روابط نزدیك داشت. او مردی بود فربھ و کلھ طاس و بھ کاریکاتور رھبانان 

دربار مانست و مثل کاریکاتورھا نیز ھمیشھ شاد و سرحال بود. بر خلاف بیشتر اعضای ایتالیایی می
گو رو و بانشاط و ركای بھ زنان نداشت و ھمسرش لیلا را کھ زنی بود خوشپھلوی او چندان علاقھ

ارتباط داشت. او  ملاھاھای محترم قدیمی بود و از طریق پدری با طلاق داد. لیلا از یکی از خانواده
زد، اش میازه بھ یقھی تدرآمد سرشاری از فروش گل ارکیده داشت و چون ھویدا ھر روز یك اركیده

آن دو پس از طلاق نیز روابط نزدیك خود را حفظ کردند. ھویدا مردی خوش پوش بود، ھر چند اغلب 
ی اتومبیل او با كمك عصا راه پوشید. بھ دنبال یك سانحھون میاوقات کت چرمی و شلوار راحت لان

 4.لنگیدرفت و کمی میمی

ھای مشھوری کھ از او بر سر . در میان داستانشوخخوان و ھویدا مردی بود تحصیل کرده و کتاب  
سفیر آمریکا در  ۱۹۷۳ی ریچارد ھلمز رئیس سابق سازمان سیا است کھ در ھاست، یکی درباره زبان

یف سفیر شوروی ضمن یك مھمانی در کاخ نخست وزیری بھ سوی ھویدا تھران شد. ولادیمیر یروفی
ھویدا » فرستند.یك خود را بھ ایران می ھا جاسوس شمارهآمریکایی ایم کھشنیده«رفت و با طعنھ گفت: 

ی ده خود آمریکاییان دوستان ما ھستند. دست کم جاسوس شماره«بھ آرامی بھ او نگریست و پاسخ داد: 
 5»!فرستندرا برایمان نمی

                                                           
 برای توصیف ھویدا مراجعھ کنید بھ: 4

 Radji, In the Service of the Peacock Throne, pp. 6-5 : Parsons. The Pride and the Full, pp. 30-29 . 
5 Rubin, Paved with Good Intentions, p. 187. 
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بود. او استعداد زیادی در میان انبوه درباریان یا تبعیدیان داخلی، ھویدا یکی از سیاستمداران نادر   
درنگ از او خوشش آمد. و ھمچنین آلکسی در ایجاد دوستی داشت. پیر ترودو نخست وزیر کانادا بی

ترین دوستانش کاسیگین نخست وزیر شوروی. آنتونی پارسونز سفیر انگلیس، او را یکی از نزدیک
 وی.نویسندگان اروپایی و بھ خصوص فرانس دانست. و ھمچنین بسیاری ازمی

شد. آیا ھویدا فاسد بود؟ از یك لحاظ ھر کس کھ از نزدیك با شاه مربوط بود فاسد بود یا فاسد می 
گرفت و میل بھ نزدیك شدن بھ شاه شاید طور بود. فساد اشکال گوناگون بھ خود می ماھیت سیستم این

او طالب ثروت نیز بودند. تر از ھمھ بود. ھویدا یقینا این را طالب بود. ولی بسیاری از ھمتایان قوی
او یکی از معدود افرادی بود کھ بھ قول خودش با داشتن مقام عالی از نظر مالی پاکدامن بود. او حق 

ی شخصی نسبتاً استفاده از اقامتگاه نخست وزیر را با ریخت و پاشھای فراوان آن داشت، اما در خانھ
نی بود و مانند خود پادشاه ، از استفاده از این با این حال، شک او در حد بدبیکرد. کوچکش اقامت می

کھ ھنوز فساد ابعادی وحشتناك نیافتھ بود، ھویدا از  ۶۰ی ھای دھھدر سال ارتباط استقبال می کرد.
ی پایھدریافت ھر گونھ پولی بھ عنوان کمیسیون برای جوش دادن معاملات کھ درباریان و مقامات بلند

گفت: آمیز میزد و با آھی کوچک و لبخندی طعنھد، سر باز میدولت را در خود غرق کرده بو
ی او نیز مانند سایر وزیران بودجھ» کند.ھا را خوشحال میشود کرد. این کارھا بچھخوب، چھ می«

توانست بھ ھر کس و با آن می -میلیون دلار بود  ۱۰۰گفتند بیش از سری در اختیار داشت ـ کھ می
 6بخواھد پاداشھای ھنگفت بدھد.

ی کرد کھ شاه رئیس ھیئت مدیرهھویدا خود را مدیر عامل شرکتی توصیف می ۷۰ی ھای دھھدر سال
نویسد: ی او افرادی با استعداد بودند. آنتونی پارسونز سفیر انگلیس میبسیاری از اعضای کابینھ 7آن بود.

» ام.ستعدادھا برخورد نکردهمن در سراسر دوران زندگی شغلی خود با چنین آرایش درخشانی از ا«

رفت. جھشی بزرگ بھ پیش بشمار می در کشوری اسلامی چند مقام عالی بھ زنان واگذار شده بود کھ
ھا ھویدا و انقلاب اعدام شد.) در بعضی از زمینھ از بعدوزیر آموزش و پرورش  *رو پارسا(فرخ

ھای کرد تمام تصمیمبود کھ ایجاب میوزیرانش قادر بھ اخذ تصمیم بودند. ولی ماھیت رژیم طوری 
ی دستورھا بھ جای اینکھ از جانب نخست وزیر مھم کابینھ بھ شاه نسبت داده شود. در واقع تقریباً ھمھ

شد. افزون بر آن صادر می» اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه آریامھر«یا وزیران صادر شود از سوی 
ختصاص داده بود. ساواك، امور دفاعی، امور شاه بخش وسیعی از اختیارات دولت را بھ خودش ا

 **ی نظارت نخست وزیر خارج بود.خارجی از حوزه

خ روی پارسای، ۱۳ اسفند ۱۳۰۱ – ۱۸ اردیبھشت ۱۳۵۹ پزشک و سیاستمدار ایرانی* خ رو پارسا با نام اصلی اسفند فرَُّ  فرَُّ
 بود. او  نخستین مدیرکل زن در ایران در سال ۱۳۳۹ از نخستین زنھای راه یافتھ بھ مجلس شورای ملی و نخستین زن ایرانی بود
  کھ در دوران حکومت پھلوی بھ مقام وزارت رسید .وی در کابینھ دوم و سوم امیرعباس ھویدا از ۵ شھریور ۱۳۴۷ تا ۱ مھر۱۳۵۴

 وزیر آموزش و پرورش ایران بود .پیش از آن وی نماینده تھران در دوره ۲۱ مجلس شورای ملی سال۱۳۴۲بود .وی پس از انقلاب

 اعدام شد.مترجم

او بھ پیام یرزی کازینسکی رئیس  ۱۹۷۳كرد بی اطلاع بود. در * این بدان معنی نیست کھ ھویدا از ھر کاری کھ ساواك می*
کھ تمام  ۱۹۷۹انجمن قلم آمریکا پاسخ داد و موجبات آزادی گروھی از روشنفکران ایرانی را از زندان فراھم ساخت. ولی در 

المللی تری در دفاع از ساواك بر عھده گرفت. ھنگامی کھ کمیسیون بینی پھلوی در حال فرو پاشیدن بود، ھویدا خط مشی قویتجربھ

                                                           
6 Parsons, The Pride and the Fall. pp. 29-30. 
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حقوقدانان گزارش خود را منتشر ساخت و ضمن آن ساواك را متھم بھ شکنجھ دادن منظم زندانیان کرد، ھویدا کمیسیون را متھم 
 ی سیا مستقر شده بود، غیر عادی بود. سیا پول گرفتھ است. این سخن از زبان رئیس دولتی کھ بھ وسیلھ ساخت کھ از سازمان

کردند از او سؤال کنند. برعکس، او او از جملھ مشاوران معدود شاه نبود کھ گاھی جرأت می
 ۷۰ھای سال یپیمایی اجباری بھ سوی تمدن بزرگ در نیمھی راهخواست مشکلاتی را کھ در نتیجھمی

ی ناباور زد، بھ یك نویسندهآمد برطرف سازد. در حالیکھ با رضایت بھ پیپ دانھیل خود پك میپیش می
کنید. موضوع ای زیاد بحث و گفتگو میی ھر مسئلھدر کشورھای غربی شما درباره«آمریکایی گفت: 

رویم و سپس بھ حضور شاه می کنید. در اینجا ما فقطرا از یك كمیسیون بھ کمیسیون دیگر ارجاع می
ی کافی وجود ندارد، ولی دانشجویان او اصرار داشت کھ اگرچھ آموزگار بھ اندازه» کنیم.عمل می

ات فاقد برق ھھای ابتدایی بھ تدریس پردازند. این واقعیت کھ بیشتر دتوانند در آموزشگاهدانشگاه می
آموزی در سراسر کشور شیر م کرد. بھ ھر دانشری استفاده خواھیتای نیست، ما از باھستند، مسئلھ

ھای پزشکی را با استخدام داده خواھد شد. درست است کھ ما فقط ده ھزار پزشك داریم ولی مراقبت
ھای کاملاً مجھز از آمریکا و اروپا تأمین خواھیم کرد. برایمان فرقی ندارد بیگانگان و خرید بیمارستان

  8»باشند... کھ پرستارھا مو طلایی

شد کھ دارد یك سیستم بھ شدت گذشت، ھویدا بیشتر متوجھ میھا میبا وجود این، بھ تدریج کھ سال  
کرد، بھ کند. در حالیکھ در انظار عمومی از رؤیاھای پیشرفت شاه دفاع میپوسیده و فاسد را اداره می

بود کھ پس از افزایش ورزید و تشخیص داده طور خصوصی با خرید مقادیر ھنگفت اسلحھ مخالفت می
فساد بھ صورتی زننده درآمده است. در یك ضیافت شام بھ یك تاجر بسیار  ۱۹۷۳-۷۴بھای نفت در 

د برابر حقوق این آقا در یك معاملھ معادل ششص«ثروتمند ایرانی در آن سوی سالن اشاره کرد و گفت: 
ی کوبید و بھ فساد خانوادهمی در موارد متعدد در جمع دوستانش مشت روی میز 9»من سود برده است.

او را پای تلفن خواستند و ظاھراً بھ او  ۱۹۷۸ھای شام در فرستاد. ضمن یکی از ضیافتشاه لعنت می
ھا بھ گارد شاھنشاھی دستور داده است کھ یکی از شرکای تجارتی اطلاع دادند کھ یکی از شاھدخت

بایست اش میور بود و آن مرد برای آزادیاش را بازداشت کند. والاحضرت از این شخص دلخخارجی
رژیم دارد از درون «کرد و گفت:  میھمانانیك میلیون دلار بھ شاھدخت بپردازد. ھویدا رو بھ 

 10».پوسدمی

اش ھای تجارتی خانوادهفعالیت ھویدا سرانجام شاه را راضی کرد کھ مقرراتی برای ۱۹۷۸در   
ی نمود. این کار فقط نفرت خانوادهد کھ این کار بی معنی میوضع کند، اما دیگر آنچنان دیر شده بو

آنھا ایران را نھ یك كشور بلكھ یك «گوید: ھویدا می سابقشاه را بھ ھویدا جلب کرد. لیلا ھمسر 
ی سلطنتی با بسیاری از امرای ارتش در برابر او در یك صف اکنون خانواده» پنداشتند.تجارتخانھ می

 قرار گرفتھ بودند. 

ی سلطنتی گرفتھ بود و بھ علت شھرتی کھ در زندگی ای کھ از خانوادهشاید ھویدا بھ خاطر فاصلھ    
 شورش ھای قمازپس  ۱۹۷۸کرده بود. یك شب در اوایل  حفظ ساده داشت شھرتش را در میان مردم

ی جدی بھ تاج و تخت بود، ھویدا آنتونی پارسونز سفیر انگلیس را با ھایی کھ نخستین حملھآشوب
بندان گرفتار شدند و مردم ھویدا اتومبیل خودش بھ محلات فقیر نشین جنوب تھران برد. آن دو در راه

                                                           
 .۱۹۷٤ی فورچون، اکتبر مجلھ 8
 .۱۹۸٥مارس  ۲۰ی ھویدا، ی نگارنده با فرشتھ رضوی خواھرزادهمصاحبھ  9

10 Hoveyda, The Full of the Shah, pp. 79-80. 
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اش زدند. دست بھ شانھی اتومبیل دوستانھ او را بوسیدند، از پنجره را شناختند، دور اتومبیلش جمع شدند
ھنگامی کھ حرکت کردیم بھ او گفتم سوار شدن بھ اتومبیل چنین سیاستمدار محبوبی «گوید: پارسونز می

 »ی خوشحالی است و پرسیدم چرا شاه با مخالفانش بھ بحث آزاد نمی پردازد؟مایھ

خوب «در مورد شاه: ھویدا پاسخ داد کھ ھمواره کوشیده است تماس خود را با مردم حفظ کند، اما  
کنم و شما گوید من صحبت میدانی، او میاز بحث آزاد دارد می تونی، تو مفھومی را کھ اعلیحضرت

 11»گوش بدھید، او تغییر نخواھد کرد.

 

 ھویدا امیرعباس محاکمھ

دانستند. متکبر نبود و برخلاف اندازه مھربان میدوستان بیشمار ھویدا او را مردی پر جاذبھ و بی
ی بایست با خودش (و در محافل خصوصی) بھ خانوادهبیشتر کسانی کھ پھلوی را دوره کرده بودند می

نویسد او بھ ھمان اندازه کھ باھوش سلطنتی بخندد. یکی از دست پروردگان او پرویز راجی بود کھ می
کارانش مھربان کوشید نسبت بھ ھمکرد، میبود زیرك ھم بود و با اینکھ گاھی با خشونت استدلال می

آورد کھ ھویدا متانت خود را از دست داد و یکی از زیردستانش را باشد. راجی موردی را بھ یاد می
ی عصای خود را آنگاه نخست وزیر کارمند مزبور را مجدداً احضار کرد و دستھ«بھ گریھ انداخت. 

اش را بوسید و از خشونت بھ گردنش آویخت و بھ ملایمت او را بھ سوی خود کشید. سپس ھر دو گونھ
 »زیادی کھ بھ کار برده بود معذرت خواست.

ھای رحم بودند. بعضی مانند اردشیر زاھدی او را بھ خاطر زیاناما مخالفان ھویدا نسبت بھ او بی  
کردند کھ او با در اختیار کردند. دیگران استدلال میفراوانی کھ بھ رژیم وارد آورده بود سرزنش می

فراھم  -بھ خصوص در اروپا  -ھا، موجبات احترام آنان را ش و معلوماتش در خدمت پھلویگذاشتن ھو
ساختھ است، احترامی کھ لیاقت آن را نداشتند. و نیز او بعدھا سرزنش شد کھ چرا ھیچگاه با عقاید شاه 

ھنگامی کھ  کرد.پایھ چنین کاری نمیورزیده است. اما ھیچ یك از وزیران با مقامات بلندمخالفت نمی
ھای ناخوشایندی بھ شاه کرد. شاه بھ اطرافیانش توصیھ ۷۰ی دھھ اسدالله علم وزیر دربار در اواسط

ھا معتقدند کھ ھویدا از اطاعت محض با این ھمھ بعضي 12».شودمی تپیر و خرفعلم دارد «گفت: 
ھایش را شناخت کھ قادر بود افکارش را بخواند و خواستھرفت. او بھ قدری شاه را خوب میفراتر می

                                                           
11 Parsons, The Pride and the Full, p. 62. 
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آورد. او را با قھرمانانی نظیر دو بینی کند. او در برابر نیاز دائمی شاه بھ قوت قلب سر فرود میپیش
دین سان مانند سایر مشاوران بھ افزایش بیگانگی شاه از مردم واقعی و مسائل کرد و بگل مقایسھ می

 رساند.واقعی ایران یاری می

رھبران مذھبی قم و بسیاری از سیاستمداران و دشمنان شخصی ھویدا، بازداشت  ۱۹۷۸در تابستان 
در حکم این است کھ او را از شاه تقاضا کردند. شاه ابتدا مقاومت کرد و بھ نزدیکانش گفت این کار 

بھ ھویدا پیشنھاد کرد ایران را ترك كند  ۱۹۷۸خودش را در معرض محاکمھ قرار دھد. یکبار در اوت 
 و سفیر ایران در بلژیك بشود کھ ھویدا نپذیرفت.

ممکن است  یقربانکرد کھ یك رسید. شاه بیشتر یقین حاصل میاما بھ تدریج کھ تابستان بھ پاییز می  
او ارتشبد نصیری رئیس سابق ساواك را کھ در آن  ۱۹۷۸ت بدھد. در اوایل نوامبر خودش را نجا

زمان سفارت ایران در پاکستان را بر عھده داشت وادار کرد از پاکستان بھ تھران بازگردد. نصیرى 
مدیر عامل سابق شرکت ھواپیمایی ملی  *سپھبد علی محمد خادمیبمجرد ورود بھ تھران بازداشت شد. 

شاه بھ آنتونی پارسونز  13رد.وقتی شنید او را نیز بھ زودی بازداشت خواھند کرد، خودکشی کایران 
 قرار دارد.  گفت کھ در مورد بازداشت ھویدا تحت فشار امرای ارتش

 

و مدیر ایرانی  در تھران, نظامی ۱۳۵۷آبان  ۱۶درگذشتۀ  در شھرستان جھرم  ۱۲۹۲آذر  ۷ ۀسپھبد علی محمد خادمی زاد*
سال مدیرعامل و رئیس ھیئت مدیره شرکت ھواپیمایی ملی ایران ھما بود.  ۱۶برای نزدیک بھ  ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۱بود. او از 

سپھبد خادمی عضو مجمع جھانی اقتصاد و ھمچنین کمیتھ اجرایی انجمن بین المللی حمل و نقل ھوایی یاتا بود. او نخستین ایرانی 
ایران، در خانھ خود در  ۱۳۵۷ انقلاب ریاست این سازمان را برعھده داشت.سھ ماه پیش  ۱۳۵۰تا  ۱۳۴۹وآسیایی بود کھ از 

سالگی کشتھ شد. با وجود کشتھ شدن ھمسر و سربازانی کھ در خانھ او  ۶۵امامزاده قاسم در شمال تجریش، در تھران در سن 
چندین .شر نمودند اما شواھدی قوی از قتل وی وجود داردکار می کردند مطبوعات آن زمان مرگ وی را با عنوان خودکشی منت

سیاسی محمدرضا  در ھمان زمان برخی نشریات مخالفان .نامیدند » قتل« رسانھ بین المللی مانند نیویورک تایمز، مرگ او را 
دستگیری او، خودکشی شاه کھ در خارج از ایران منتشر میشدند، اعلام کردند کھ وی پس از مراجعھ ماموران بھ خانھ اش برای 

  :نوشت ۱۳۵۷آبان  ۱۸کرده است. پرویز راجی، سفیر ایران در لندن در یادداشتھای مربوط بھ روز 

است، دادرسان گفت تلفنی با ھمسر  بھ رغم تلگرافات رسمی وزارت خارجھ کھ علت مرگ خادمی را خودکشی ذکر کرده «  
 » .استوی گفتگو کرده و خادمی در حقیقت بھ قتل رسیده 

سیروس علایی، استاد پیشین دانشگاه تھران و از دوستان سپھبد خادمی، چندین سال را صرف بررسی اسناد مربوط بھ این     
ای از مدارک فرمانداری نظامی تھران با ھمکاری خانواده خادمی مجموعھ ۲۰۱۵قتل کرده است. او برای نخستین بار در بھار 

در یکی از این مدارک ثبت شده کھ سھ پوکھ فشنگ در کنار پیکر خادمی یافت شده است. .شر کردمنت »نامھایران«را در نشریھ 
یک گروه حداقل سھ نفری «بر پایھ این مدارک و بھ گزارش افسری کھ محل حادثھ را بازرسی کرده بود، سپھبد خادمی توسط 

کمیتھ «نام سھ تن از اعضای  » سر تایید کرده است. او را با اصابت گلولھ از پشت ترور شده و پزشکی قانونی نیز کشتھ شدن
نیز در مدارک آمده کھ یکی از آنھا در فرمانداری نظامی تھران توسط بھیھ مؤید بھ عنوان شلیک کننده  »مشترک ضد خرابکاری

  .بھ ھمسرش، سپھبد خادمی شناسایی شد

 سازمان. نشدند مجازات و محاکمھ آنھا از یکھیچ  می،نظا فرمانداری توسط افراد این دستگیری و شناسایی علیرغمبھ      

ی اعلام کند ھمسرش خودکشی کرده و تا کرد بازداشت ماه یک حدود را مؤید بھیھ بعد، کمی) ساواک( کشور اطلاعات و امنیت
 .است. او تسلیم این خواستھ نشد

پاچھ بودند کھ بھ ھر کاری برای آرام کردن فضا دستھای حکومتی در آن روزھا چنان دستگاه «گوید: سیروس علایی می    
یکی از ھمین اقدامات بود کھ نھ تنھا  -ھای بھایی ترین شخصیتبھ عنوان یکی از سرشناس -زدند. کشتن سپھبد خادمی دست می

   .کردن فضا نکرد، بلکھ بر خشم مردم افزودکمکی بھ آرام

ای درباره سپھبد خادمی چاپ شده است. در این ویژه مقالھ) ۲۰۰۸س میلانی (چاپ نوشتھ عبا »ایرانیان نامدار«در کتاب       
خادمی در تھران پس از پایان تحصیل در دانشکده افسری و آموزشگاه خلبانی نیروی ھوایی، بھ دانشکده نیروی «کتاب آمده: 

                                                           
13 Parsons. The Pride and the Fall, p. 100. 
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میلانی کارنامھ  .»ھینامھ خلبانی بازرگانی شدھوایی بریتانیا راه یافت و نخستین شھروند ایرانی بود کھ موفق بھ دریافت گوا
دھد جرات و صداقت، ھمراه با سیاست شایستھ داند کھ نشان میزدنی در تاریخ معاصر ایران میسپھبد خادمی را یک نمونھ مثال

 .تواند در جامعھ تاثیرگذار باشدسالاری، چگونھ می

ھیچ سند دقیقی ندیده کھ دستگاه امنیتی شاه در کشتن «گوید: می میعباس میلانی در چھلمین سالگرد کشتھ شدن سپھبد خاد    
دھند کھ نیروھای مذھبی در این جریان نقش بھ نظر من شواھد اینگونھ نشان می «افزاید: او می » خادمی نقش داشتھ باشد.

ای در داخل حکومت، ھواپیمایی شبکھھا را بر سر ساواک بشکنند. خادمی بدون داشتن داشتند ولی در نھایت کوشیدند کاسھ کوزه
توانستند این موفقیت را ملی ایران را از ھیچ بھ بالاترین موقعیت رسانده بود. این عملکرد خاری بود در چشم کسانی کھ نمی

 .» کنندببینند و امروزه حتی از تحصیل بھاییان در ایران جلوگیری می

در رابطھ با سپھبد خادمی، حتی منتقدانش بھ او انگ فساد مالی  « افزاید: فورد میمدیر برنامھ مطالعات ایرانی دانشگاه استن     
ھای خارجی رھا سازد زنند. در دوران مدیریت، خادمی تمام تلاش خود را بھ کار بست تا ایران ایر را از وابستگی بھ خلباننمی

 -ھای عالیرتبھ حتی برای مقام -گیری از تاخیر پروازھا و ھمچنین قوانین شدید او برای استخدام خلبانان زُبده و ھمچنین جلو

 .»زبانزد بود

اعلام کردند. عباس میلانی دلیل این موضوع را  » خودکشی «صدا ھای زمان شاه دلیل کشتھ شدن سپھبد خادمی را یکرسانھ
کنون کاملاً روشن شده کھ نیروھای  «گوید: داند. او میزده ایران در آن روزھا میناروشن ولی تا حدی متأثر از فضای بحران

را کس آنمذھبی در آتش زدن سینما رکس ھم نقش داشتند ولی ھمان زمان وقتی داریوش ھمایون این موضوع را اعلام کرد ھیچ
علیھ گفت باور نکرد. در رابطھ با قتل سپھبد خادمی نیز ھمین گونھ بود. رژیم شاه اعتبار خود را از دست داده بود و ھر چھ می

 .»شدخودش بھ کار برده می

کمیتھ «داند و معتقد است با توجھ بھ اسناد، نقش سیروس علایی اما نقش نیروھای مذھبی را بھ کلی مردود می   
کند کھ محمدرضا شاه از عملکرد کمیتھ ضد در این بین روشن است. علایی در عین حال پافشاری می »ضدخرابکاری
ای پیدا کرده بود با اعمال نفوذ مانع از پیگیری فرمانداری العادهیتھ نیز کھ در آن زمان قدرت فوقخبر بوده و کمخرابکاری بی

برای نخستین بار مراسم یادبودی برای سپھبد خادمی توسط بازماندگان وی در .نظامی تھران برای مجازات عاملان شد
 .مترجم .ژنو،سوئیس برگزار شد

 
  

ی اوست . گذشتھ از اینھا بھ شاه گفت کھ ھویدا دوست بیست سالھپارسونز وحشت زده شد.       
ی محاکمھ و محکومیت خود بازداشت او بھ معنی بازداشت شاه است. محاکمھ و محکومیت او بھ منزلھ

 ً  با خودکشی است.  برابر شاه خواھد بود. پارسونز معتقد بود این کار تقریبا

ی اینکھ ای دربارهسپس چند کلمھ ھ داشت، شاه ساکت بودتا وقتی کھ جوش و خروش پارسونز ادام    
خودش شگفت زده شده  انیطغپسندد زیر لب زمزمھ کرد. پارسونز کھ از انتقام جویی سیاسی را نمی

ی سلطنتی بھ شاه ابراز داشت. شاه از وی خواست ی فساد خانوادهبود پیشتر رفت و عقایدش را درباره
ھای تجارتی شاھپورھا و شاھدختھا و ی فعالیتز شایعاتی را کھ دربارهتر صحبت کند و پارسونصریح

ھای او را توھین تلقی نکرد و دو روز بعد اعلام ھا بود نقل کرد. شاه گفتھوابستگان آنھا بر سر زبان
 ی معاملات افراد خاندان سلطنت آغاز خواھد شد.داشت کھ تحقیقات درباره

 استادھای شاه احساس خطر کرده بود بھ ھویدا تلفن زد تا بھ او ھشدار دھد کھ پارسونز کھ از گفتھ    

تونی عزیزم، من یك «سابقش ممکن است درصدد خیانت بھ او باشد. ھویدا در تلفن خندید و گفت: 
اگر کار بھ ام کھ از آن شرمسار باشم. من مطلقاً قصد فرار ندارم. ایرانی ھستم و ھیچ کاری نکرده

ھای پلیسی زیادی دارم کھ باید ھای زیادی دارم. در ھر حال من داستانمحاکمھ بکشد من ھم گفتنی
 14»تا آنھا را تمام کنم. مانمبخوانم و در ھمین جا می

                                                           
14 Parsons. The Pride and the Fall, pp.100-101. 
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خواھم کھ خودتان را تحت برای امنیت خودتان از شما می«آنگاه شاه خودش بھ ھویدا تلفن زد و گفت: 
ھویدا بھ ھمسر سابقش لیلا تلفن کرد و از او خواست بھ وی ملحق » ھ قرار بدھید.بازداشت در خان

 شود.

نوامبر سھ افسر ارتش کھ یکی از آنان بعدھا اعدام شد، برای بازداشت او آمدند.  ۸غروب روز 
ران ھویدا نھ تنھا مؤدب بود بلکھ آنان را بھ صرف شام دعوت کرد. لیلا آنقدر مھمان نواز نبود و بھ افس

ھم با قیف تا مطمئن شوید کھ ذره ای شما کشور را نابود کردید. شما بھ ایران کثافت زدید، آن«گفت: 
 15را با خودشان بردند. پس از آنکھ شام تمام شد آنان ھویدا» از آن بھ ھدر نرفتھ است.

ھا پدیدار نامھدادند در روزکردند و بھ او دشنام میبھ سرعت کاریکاتورھایی کھ ھویدا را مسخره می 
شد. طی دو ماه و نیم بعدی زندگی نسبتاً راحتی داشت. او زندانی نشده بود بلکھ در سھ بازداشتگاه 

برد کھ آخرین آنھا مھمانسرای ساواك در یك پارك بود. لیلا و فرشتھ رضوی بھ سر می مختلف
 ی ھویدا اجازه داشتند برایش غذا ببرند.خواھرزاده

یح آنتونی پارسونز قبل از عزیمت خود بھ لندن کھ قرار بود در اواسط ژانویھ در شب عید میلاد مس 
ھا صورت بگیرد، برای خداحافظی رسمی با ملکھ بھ کاخ سلطنتی رفت. این موقعیتی فراسوی واقعیت

ی آمریکایی صنعت نفت، اخیراً بھ قتل رسیده سوخت. یك كارمند بلند پایھبود. ایران در تب انقلاب می
ھای شدند، تولید نفت تقریباً بھ صفر رسیده بود، گروهکارگران بیگانھ دستھ دستھ از ایران خارج می بود،

زد. و آن وقت سفیر انگلیس با لباس رسمی صبح و کلاه سیلندر، و ھا موج میتظاھر کننده در خیابان
 ه بود.ھمسرش با کلاه و دستکش بلند در راه کاخی بودند کھ از ھمھ چیز جز خیالات شد

تواند با ملکھ آرام بود، ولی گویی از ھمھ چیز دل بریده بود. پارسونز از او پرسید کھ چگونھ می
بھ سبب «ھویدا تماس بگیرد. می دانست کھ فرح نخواھد توانست کمکی بھ او بکند ولی بعدھا نوشت: 

و خداحافظی کنم. این را دانستم کھ دست کم از ادوستی دراز مدتی کھ با ھویدا داشتم خود را مدیون می
اما از پاسخی کھ فرح بھ او داد تکان خورد. » دانستم کھ او ھمیشھ بھ شھبانو نزدیك بوده است.نیز می

 ی سرنوشت ھویداای ندارد و بھ زحمت دربارهنمود کھ او بھ این موضوع علاقھچنین می«نویسد: می

 16»نگران است.

ملکھ کشور را ترك گوید، یکی دیگر از دوستان ھویدا بھ چند ھفتھ بعد درست پیش از آنکھ خود 
دیگر از دست ما «دیدار ملکھ شتافت تا از وی بخواھد کھ در آزادی ھویدا تلاش کند. فرح پاسخ داد: 

کردند کھ در کشوری کھ شاه تا ھمین روزھای در این ھنگام شاه و ملکھ احساس می 17»خارج است.
، دیگر ھیچ اختیاری ندارند. وقتی بھ خارج از کشور پرواز کردند، کرداخیر با خودکامگی حکومت می

 ھیچ اقدامی برای بردن ھویدا ھمراه خودشان نکردند.

تھران، ارتش از ھم فروپاشید و  ، ده روز پس از بازگشت خمینی بھ۱۹۷۹ی فوریھ ۱۱در       
ھا مورد حملھ قرار گرفت و چند ھا لبریز از جمعیتی شد غرق در شادی و گاه انتقام جو. زندانخیابان

ای کھ ھویدا و چند زندانی دیگر نگھداری تن از وزیران شاه کھ زندانی شده بودند گریختند. در خانھ
 شدند، نگھبانان نظامی ناپدید شدند. ھویدا برای دومین بار فرار را نپذیرفت.می

                                                           
 .۱۹۸٥مارس  ۲۰با لیلا امامی، ی نگارنده مصاحبھ 15

16 Parsons. The Pride and the Fall, p. 118. 
 .۱۹۸٥مارس  ۲۰ی نگارنده با فرشتھ رضوی، مصاحبھ 17
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او بھ دوستش منوچھر شاھقلی وزیر سابق بھداری تلفن زد و شاھقلی پیشنھاد کرد بیاید او را ببرد و  
برند من در حالیکھ وزیرانم در زندان بھ سر می«در جایی مخفی سازد. ولی ھویدا اصرار ورزید: 

ای چنین وعده او اطمینان داشت کھ بھ طرز صحیح محاکمھ خواھد شد و ظاھراً  18»توانم فرار کنم.نمی
 بھ او داده شد.

ھویدا بھ لیلا کھ بھ پاریس رفتھ بود تلفن کرد. لیلا نیز بھ ھویدا گفت کھ فرار کند ولی او نپذیرفت.  
ھا فکر او احمق بود. مثل ایرانی«پاریس اظھار داشت:  فوچبعدھا لیلا در آپارتمان خود در خیابان 

کرد. بیشتر اروپایی بود. این ھمھ سال در خارجھ بھ سر برده بود. فرانسھ و عربی را بھتر از نمی
اش خوانده کرد. اما چرا انقلاب فرانسھ را بھ یاد نیاورد کھ این ھمھ کتاب دربارهفارسی صحبت می

وزیرانش دید کرد و میشد اگر فرار میایش پاك است و بسیار غمگین میھبود؟ او عقیده داشت دست
 »برد.اند و او در سلامت بھ سر میکشتھ شده

یك وكیل دادگستری و یك  ھمراھی بااش فرشتھ رضوی با مقامات جدید ترتیبی داد کھ خواھرزاده 
آمبولانس رفتند. بھ محض اینکھ  و یك سرباز بروند و ھویدا را از زندان خارج سازند، آنھا با یك ملا

از او سؤال کرد چرا اجازه داده کھ مشروبات الکلی آزادانھ بھ فروش  ملامرد ھویدا سوار آمبولانس شد 
اسلامی صورت بگیرد؟ ھویدا جواب داد ھنوز در برابر دادگاه قرار  قانونبرسد و این جنایت علیھ 

نگرفتھ است و لذا بھ اینگونھ سؤالات پاسخ نخواھد داد. بھ او دستور دادند روی برانکار دراز بکشد تا 
19.. ھویدا نپذیرفتنشود ییشناسا

  

کھ ستاد خمینی در  رفاه مدرسھگشود بھ سوی آمبولانس در حالیکھ اتومبیل دیگری برایش راه می       
آن قرار داشت رفت. در آنجا سربازی از ھویدا بازرسی بدنی بھ عمل آورد و اجازه سخن گفتن بھ او 

 نداد. سپس او را بھ زندان قصر منتقل کردند.

ی انقلابی پدیدار شده بود. ی آن ھزاران کمیتھجوشید. در شھر و حومھانقلاب در سراسر ایران می
بھ منظور تشویق مردم بھ انقلاب تشکیل شده  ۱۹۷۸ھایی بودند کھ در طول سال ی کمیتھدامھاینھا ا

بودند ولی در این ھنگام تعدادشان زیادتر شده و قدرتشان بھ مراتب افزایش یافتھ بود و در بسیاری 
ای مزبور ھکمیتھکردند  می خدمت انقلاب تروریستی ارتش عنوان بھ آنھا.موارد کاملاً مسلح بودند. 

ھا کردند، خانھرفتند. ھرکس را کھ با رژیم سابق سر و کار داشت بازداشت میبازوی انقلاب بشمار می
از کنترل حکومت بازرگان  ھا بھ کلی خارجافکندند. کمیتھگشتند، اشخاص را بھ زندان میرا می
 20بودند.

جدید کنترل بیشتری بر آنان داشت. قصد ھای انقلاب قرار داشتند کھ حکومت ھا دادگاهکمیتھ کنار در
ھای انقلاب بسپارد. با توجھ بھ اتھامات قتل و غارت خمینی این بود کھ اعضای رژیم شاه را بھ دادگاه

بایست اجرا شود ھنوز بھ ھیچ وجھ فاش اما ماھیت عدالتی کھ می شد.کھ بھ شاه و شرکایش وارد می
 نشده بود.

د را تسلیم کرد، او را با سھ تن از امرای ارتش شاه از جملھ سپھبد پس از آنکھ ھویدا خو بعد روز
بھ معرض تماشای عموم خمینی ی اقامتگاه ربیعی کھ تا روز قبل، فرمانده نیروی ھوایی بود در مدرسھ

                                                           
  . ۱۹۸٤نوامبر  ۱٤ی نگارنده با دکتر شاھقلی، مصاحبھ18
 .۱۹۸٥مارس  ۲۰ی نگارنده با فرشتھ رضوی، مصاحبھ 19

20 Bakhash, The Reign of the Ayatollahs, pp. 56-63. 
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» کردندچند تن از دزدان سرشناسی کھ طی ده سال اخیر کشور را اداره می«گذاشتند آنان را بھ عنوان 

 خبرنگاران خارجی معرفی نمودند.بھ 

 نمود، اما تلاش کرد خوش مشربی سابقش را حفظ کند.ھویدا بھ عصایش تکیھ داده بود و خستھ می 

من مسئولیت «: شود روبرو آن با کھ است مشتاق و دارد را عادلانھ محاکمھ یک انتظار کھ گفت او
 »ون بھ خدا اعتقاد دارم.گیرم و ازھیچ چیز ترس ندارم چاعمال خود را بر عھده می

ی سپس ابراھیم یزدی یکی از دستیاران خمینی از او در برابر تلویزیون بازپرسی کرد. یزدی تبعھ  
کرد. سفارت آمریکا در تلگرامی بھ آمریکا بود و قبلاً در دانشگاه بایلور تگزاس شیمی تدریس می

ه بود. وقتی یزدی بھ ھویدا گفت کھ او را نامید» ھای ایرانیباز پرس اصلی ژاکوبن«واشینگتن او را 
اند، ھویدا پاسخ بازداشت کرده» اندجنایاتی کھ او و نوکرانش علیھ ملت ایران مرتکب شده«بھ خاطر 

 21»در دادگاه مطرح شود. قرار نبود من در اینجا محاکمھ بشوم. اینگونھ اتھامات باید«داد: 

نمود. از او تقریباً دو رئیس سابق ساواك وحشتزده مینصیری نعمت الله بر عکس ھویدا، ارتشبد  
ساعت در برابر تلویزیون بازپرسی کردند. سر و گردنش با نوار زخم بندی خون آلود باندپیچی شده 

ھای سرش خون آلود بود. صدایش ظاھراً بھ علت شکستھ شدن قفسھ سینھ خرخر بود. صورتش از زخم
ھای مأموران ساواك نداشتھ است. او فقط  ی شکنجھارهنصیری گفت ھیچ اطلاعی درب 22.کردمی

پذیرفتھ است. ھویدا نیز منکر شد کھ چیزی ای دوبار او را بھ حضور میپاسخگوی شاه بوده و شاه ھفتھ
فراموش نکنید «دانستھ است. او بھ یك روزنامھ نگار ایرانی ھشدار داد: ھای ساواك ميدرباره شکنجھ

بردیم. مقصر سیستم است کھ شما روزنامھ نگارش بودید و من م بھ سر میی ما در یك سیستکھ ھمھ
 »نخست وزیرش و این آقایان وزیرش.

ی و سھ تن دیگر از امرای ارتش در ھمان مدرسھ محاکمھ نعمت الله نصیریچند روز بعد، از   
» زمین  در فتنھ و ایجاد جنایت، کشتار مردم، خیانت بھ کشور«سریعی بھ عمل آمد. آنان بھ ارتکاب 

از و و بنظر میرسد با سادیسم خود متمایز شده بود *خلخالی صادقمجرم شناختھ شدند. حکم اعدام را 
 کھ لذتی خاطر بھ را او ۱۹۷۹ سال تاپیروان سرسخت خمینی کھ تا آن زمان گمنام بود اعلام داشت. 

 شد. می شناختھ برد می ھا گربھ کردن خفھ از

 حاکم نیاوّل و عھیش یروحان یخلخال صادق بھ معروف ۱۳۸۲ آذر ۵  درگذشت و ۱۳۰۵ مرداد ۱ یویگ یصادق صادق محمد*

 استان مردم ندهینما و یاسلام یشورا مجلس در قم مردم ندهینما دوره سھ یو بود رانیا ۱۳۵۷ انقلاب از پس انقلاب دادگاه شرع

 ھاانتخابات در و شد گذاشتھ کنار یاسیس صحنھ از ینیخم درگذشت از پس او .بود یرھبر خبرگان مجلس دوره نینخست در تھران

 .مترجم .شد مشغول قم ھیعلم حوزه در سیتدر بھ سپس .شد تیصلاح رد ھم

خ  را او اتھام  ما است نمونھ کی یخلخال صادق استیر بھ انقلاب دادگاه در رانیا خیتار در زن ریوز نینخست ،یپارسا رو فرَُّ

  .میخوانیم نجای ا

 کمک و پرورش و آموزش وزارت در فساد جادیا و المال تیب اموال لیم و فیح» :چون یاتھامات با یو ۱۳۵۷ انقلاب از پس

 انقلاب دادگاه در وزارت از یانقلاب انیھنگفر اخراج و ساواک با مؤثر یھمکار و پرورش و آموزش در فحشا ینما و نشو بھ

خ .شد محکوم اعدام بھ محاکمھ، جلسھ نھ از بعد یخلخال صادق استیر بھ تھران شعبھ یاسلام  در بود یپاک ریووز یپارسا روفرَُّ

 .مترجم .خود کار

                                                           
 . ۱۹۷۹مارس  ۱۵نیویورك تایمز،  21
 .۱۹۷۹ی فوریھ ۱۲نیویورك تایمز،  22
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بردند و  مرکز فرماندھی خمینیھا را بھ پشت بام مدرسھ بھ محض اینکھ احکام اعلام شد، ژنرال
آنگاه آنھا را دو طرف باز کنند.  ھایشان را بھکش بر زمین دراز بکشند و دستدستور دادند سینھ

ھای شاه پس از محاکمھ سریع اعدام شدند. تیرباران کردند. چند روز بعد چھار تن دیگر از ژنرال
ی شورای انقلاب انجام ی مھدی بازرگان نخست وزیر و با اجازهھا بدون اجازهی این اعدامکلیھ

نفر کھ بیشترشان  ۷۰گرفت کھ نام اعضای آن سری نگاه داشتھ شده بود. اواسط مارس در حدود 
اعضای ساواك یا ارتش بودند پس از محاکمات سری و سریع اعدام شدند. علت این کار بخشی بھ 
خاطر انتقام جویی و بخشی بھ این علت بود کھ ھیچ گونھ اقدام ضد انقلابی از جانب افسران ارشد 

 صورت نگیرد.

رو  و نیز تعدادی از روحانیون میانھکرد بازرگان کھ در زمان شاه در راه حقوق بشر مبارزه می   
نامیدند. بازرگان تا جایی پیش رفت کھ محاکمات سریع را ننگی » شرم آور«ھا را این طرز کار دادگاه

شد ھای دفاع از حقوق بشر میساخت و موجب اعتراض ھمان انجمنی انقلاب را لکھ دار میکھ چھره
در اواسط مارس بازرگان  23بودند، محکوم ساخت.اعتراض کرده  ھای شاهکھ نسبت بھ زیاده روی

توانست خمینی را قانع سازد کھ محاکمات را تا وقتی مقررات مناسبی برایشان وضع نشده متوقف 
 سازد. 

آنگاه دادستان انقلاب در قم بھ دیدار خمینی شتافت و از وی تقاضا کرد اجازه دھد محاکمات از    
خود » را نکنید ما تمام زندانیان را بدون محاکمھ خواھیم کشت. اگر این کار«سر گرفتھ شود و گفت: 

ی قضایی عادی دال بر این است کھ آیت الله خمینی معتقد بود ھر گونھ اصراری در اجرای رویھ
جنایتکارند و جنایتکاران «شوند کسانی کھ محاکمھ می» زدگی در میان ما رخنھ کرده است. -غرب«

 »صرف شناسایی آنھا کافی است کھ بھ قتل برسند. احتیاجی بھ محاکمھ ندارند،

ی ھویدا اعلام شد. دادستان برای جنایاتی کھ او مرتکب شده بود تقاضای اعدام در این ھنگام محاکمھ 
اجرای دستورات آمریکا و انگلیس، تسلیم  ھای ضد مذھب،کرد. جنایات مزبور شامل فساد، فعالیت

در قاچاق ھروئین  » مشارکت مستقیمو   جاسوسی برای غرب و صھیونیسم « منابع ایران بھ بیگانگان،
  کالاھای بیگانھ بود. اتھام خونریزی بھ او وارد نشد.  بھ فرانسھ، تبدیل کشور بھ یك بازار مصرفی برای

ی ھویدا موفق شد بھ عنوان پزشك معالج دوبار با او در زندان دکتر فرشتھ رضوی خواھرزاده  
نخستین بار روزی بود کھ چھار ژنرال نخستین تیرباران شده بودند. ھویدا بھ او گفت:  ملاقات کند.

آنگاه فرشتھ یك جلد قرآن برایش فرستاد تا از آیات آن در دفاعیات خود » این بیماری خطرناکی است.«
 استفاده کند. ھویدا آن را دریافت کرد.

مرطوب یك سلول كوچك بدون مستراح خوابیده دومین باری کھ او را دید ھویدا روی زمین سرد و    
ی مزبور ای بھ دکتر رضوی بدھد کھ وی از زندان خارج کرد. در نامھبود. او توانست مخفیانھ نامھ
 24است. داند کھ محکوم و اعدام خواھد شد ولی این بھتر از ماندن در زنداننوشتھ شده بود کھ اکنون می

المللی را جلب نماید. این کار دشوار درنگ بھ پاریس عزیمت کرد تا افکار بینفرشتھ رضوی بی  
ی اروپایی با ھویدا دوست بودند و رفتاری را کھ با نبود. تقریباً تمام نخست وزیران و وزیران خارجھ

                                                           
23 Bakhash, The Reign of the Ayatollahs, p. 61. 

 .۱۹۸٥مارس  ۲۰ی نگارنده با فرشتھ رضوی، مصاحبھ 24
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د. ادکار فور پسندیدند. کورت والدھایم دبیرکل سازمان ملل متحد تقاضای بخشش کراو شده بود نمی
 نخست وزیر اسبق فرانسھ و وکیل دعاوی مشھور، آمادگی خود را برای دفاع از او اعلام داشت. 

 ی او در ماه آوریلبھ ھویدا رد شد. اما اندکی قبل از آنکھ محاکمھ مساعدت قانونیدر واقع ھرگونھ 

صاحبھ را یك خانم خبرنگار آغاز شود یك گروه از تلویزیون فرانسھ در زندان با او ملاقات کردند. م
 تلویزیون بھ نام کریستین اوکرنت رھبری می کرد.

اوکرنت قبلاً ابوالحسن بنی صدر یکی از دستیاران خمینی را دیده بود. اگر چھ بنی صدر یکی از 
ی ھویدا باید رفت، ولی با بازرگان موافق بود کھ محاکمھرقبای بازرگان نخست وزیر بشمار می

مھدی ی قانونی ببخشد. او ترتیب ملاقات او کرنت را با تا بھ انقلاب مشروعیت و جنبھباشد » نمونھ«
 *داد کھ بعدھا اوکرنت اورا فوکیھ تنویل انقلاب ایران نامید.ھادوی دادستان انقلاب 

 ۱۷۹٤ی ژرژ دانتون و کامی دمولن در آوریل * آنتوان فوکیھ تنویل در دوران ترور انقلاب فرانسھ دادستان بود. وی در محاکمھ

ھای باریك، بینی پر از مردی بود رنگ پریده، تنومند، با موھای پرپشت سیاه، لب«ریاست دادگاه را بر عھده داشت. فوکیھ تنویل 
دانستند آماده است ھر کس را کھ ھمھ بھ شدت از او وحشت داشتند زیرا می» ه و چشمان ریز براق.ی پیش آمدجای آبلھ، چانھ

 مقامات انقلابی مایل باشند از بین ببرند، در دادگاه عادی خود بدون وجود مدرك محكوم سازد. 

ز مانند ھویدا در دو قرن بعد این کار شب قبل از آنکھ دانتون بازداشت شود، دوستانش بھ وی اصرار ورزیدند کھ فرار کند. او نی
اش شجاعت دانتون طی محاکمھ» ھایش بگذارد و با خودش ببرد.تواند مملکتش را در کفشھیچ کس نمی«را نپذیرفت و پاسخ داد: 

دگاه این نظیری از خود نشان داد و با سخنان خود فوکیھ تنویل را در موضع دفاعی قرار داد. آخرین کلمات او در داو شھامت بی
شناسد. او امیدوار است فردا در آغوش افتخار بخوابد. او ھیچ گاه تقاضای عفو نکرده است و اکنون دادگاه دانتون را می«بود: 

خواھید دید کھ با وجدان آسوده بھ سوی محل اعدام خواھد رفت... من از مجلس کنوانسیون تقاضا دارم کمیسیونی برای شنیدن 
اش ی واقعیی دیکتاتوری کھ اکنون قیافھتوری کنونی تشکیل بدھد. آری، من کھ دانتون ھستم نقاب از چھرهاعترافات من بھ دیکتا

کرد فوکیھ تنویل تلاش می» گویید من خودم را فروختھ ام. مردی نظیر من کھ قیمت ندارد...را نشان داده برخواھم داشت... شما می
 25توانست.او را ساکت سازد، اما نمی

ای رنگ پریده و دراز و ریشی نتراشیده داشت. وقتی متقاضیان چھره *دادستان انقلاب  ھادوی یمھد   
کردند، وی ضمن خوردن یك بشقاب برای اطلاع از سلامت یا ملاقات عزیزانشان بھ وی مراجعھ می

نگریست. زنی کھ سر تا پایش را در چادر ھا میاعتنایی بھ آنکرد و با بیھایش بازی میبا دندان برنج
زن » لابد ساواکی بوده است.«ھادوی پاسخ داد: » اند.برادرم را گرفتھ«سیاه پوشانده بود شکایت کرد: 

 خواست از در اتاق خارج شود خم شد تا دست او را ببوسد. در حالی کھ می

دادستان «اولین  ۱۳۵۷قاضی و وکیل دادگستری ایران بود کھ بعد از انقلاب  ۱۴۰۰مھر  ۳درگذشتھ  – ۱۳۰۵دی ھادوی زاده مھ*
ھادوی پس از اتمام تحصیلات حقوق وارد .شد» عضو شورای نگھبان«و » رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات«، »کل انقلاب

او در زمان حکومت .ھا حقوقی و قضائی در شھر تھران و قم فعال بودزمینھدادگستری شده و ھم بعد و ھم قبل از انقلاب در 
کرد و در جریان اوایل دھھ چھل ریاست دادگستری شھر قم را برعھده داشت. او ھای گوناگون قضائی فعالیت میپھلوی در سمت

ار شد بھ دادگستری تھران منتقل برکن  در برابر محاکمھ و تبعید خمینی بھ تھران مقاومت کرده و در نتیجھ از سمت خود
با حکم خمینی بھ سمت دادستانی  ۱۳۵۷اسفند  ۹ھادوی در : ۱۳۵۸ – ۱۳۵۷دادستان کل انقلاب اسلامی دوره مسئولیت .شودمی

 .کل انقلاب منصوب شد

ھزار  ۲۰۰۰۰۰بی اختلاف با دانشگاه آزاد اسلامی: ھادوی پس از تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی و در زمان مدیریت عبدالله جاس
ھزار مترمربع،  ۱۴۰مترمربع از املاک موروثی خود را بھ این دانشگاه ھدیھ کرد. در مجاورت آن زمین، زمین دیگری بھ مساحت 

شود متعلق وی بوده، مورد تعرض دانشگاه آزاد قرار کھ باغ شخصی و محل سکونت مھدی ھادوی در آن قرار داشتھ و ادعا می
شود. این ادعا توسط افراد مختلفی از جملھ مھدی ھادوی، فرزندان وی، علیرضا زاکانی و دیگران می گرفتھ و موجب اختلاف

ھا موروثی بوده و جد مادری است. البتھ این زمینمطرح شده. ھمچنین نقش پررنگ دکتر جاسبی در این تخلفات نیز مطرح شده

                                                           
25 Christopher ilibbert, The French Revolution (London: Penguin, 1980) p. 210-241. 
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ورفروشان بوده آنجا را فروختھ و املاک حصارک را از مشھدی ایشان، حاج علی تاجر بلور فروش کاشانی، کھ مالک تیمچھ بل
حدود   شود.انحصار وراثت انجام می ۱۳۳۰الی  ۱۳۲۰ھای بین پس از فوت حاج علی در سال  کندکاظم تبریزی خریداری می

توان مستند پردازد میشود. از جملھ مستنداتی کھ بھ جزئیات این اختلافات میاز طرف مادرشان بھ ایشان واگذار می ۱۳۵۰سال 
 .مترجم .را ذکر کرد» مافیای آزاد«

 

ھادوی بھ زندان قصر راھنمایی شدند. در جلوی در زندان  مھدیی کرنت و گروه او با اجازهاو    
روید؟ ممکن است شما بھ داخل زندان می«خواستند: می مردم اجتماع کرده بودند و با داد و فریاد خبر

مرد جوانی کھ شال گردن ابریشمی و عینك گرانبھایی داشت » ببینید برادرم، ھمسرم، پدرم آنجاست؟
 » کنم اینجا باشد.پدرم از امرای ارتش است و ناپدید شده است، گمان می«گفت: 

ھاى تاریك بھ زندان انفرادی ھویدا بردند. او روى نآنھا را از در زندان بھ داخل ھل دادند و از دالا 
 ھای سفید بھ پا داشت. بدونمخملی بر سر و جوراب کلاهیك تختخواب سفری دراز کشیده بود، یك 

 ارکیده، بدون زرق و برق و فریبندگی، اوکرنت بھ زحمت توانست او را بشناسد.

ایم. ی گفتگو با شما را گرفتھما از کانال سوم تلویزیون فرانسھ ھستیم و اجازه«اوکرنت گفت:  
 »بھ شما ھستند. مند بھ شنیدن اخبار مربوطھا علاقھخیلی

باید اجازه داد ساکت بماند.  یقربانگفتگو با من ارزشی ندارد، بھ «ھویدا خوشحال نشد و گفت:  
 »اینطور بھتر است.

ی بھ من بگویید آیا مصاحبھ«ی تخت سفری ھویدا نشست. ھویدا از او پرسید: در گوشھ اوکرنت 
گذشت نداشت و بنابراین اوکرنت اطلاعی از آنچھ می »ی من بود؟مطبوعاتی آن شب آغاز محاکمھ

 اند پاسخ آنھا را بدانند:گفت سراسر دنیا مایلشروع بھ مطرح کردن سوالاتی کرد کھ می

 »دھند؟ع داشتید کھ زندانیان را شکنجھ میآیا شما اطلا«

 ھویدا پاسخ داد کھ اطلاع نداشتھ است. 

 »اطلاع باشد؟گذرد بیوزیر از آنچھ میچگونھ ممكن است یك نخست«

من مقصر نیستم، این گونھ مسائل مختص شاه بود. جنایات شاه «در پاسخ بھ این سؤال ھویدا گفت: 
 »مربوط بھ خود اوست.

آه، «از اینکھ ھویدا وقتش را بھ او داده است تشکر کرد و او با لبخندی پاسخ داد:  اوکرنت    
ی من خیلی سنگین است. شما برای من قدری از ھوای فرانسھ را آوردید و بنابراین دانید، برنامھمی

ندارم کھ  توانم از شما پذیرایی کنم مرا ببخشید. ھیچ چیزمن باید از شما سپاسگزار باشم. از اینکھ نمی
کرد افزود من بھ سیستم قضایی ایران اعتماد وقتی دوربین از او فیلمبرداری نمی» بھ شما تعارف کنم.

 *26اطمینان داشت کھ تبرئھ خواھد شد. دارم.

ی فیگارو * دو ھفتھ بعد کھ فیلم مصاحبھ با ھویدا در فرانسھ پخش شد، خشم ھمگان را برانگیخت. یکی از نویسندگان روزنامھ
ھا شرکت کند. با یك زندانی سیاسی این کار نفرت آوری است. ھیچ روزنامھ نگاری حق ندارد در اینگونھ مسخره بازی«نوشت: 

کنند. نباید از او پرسید کھ مجرم است یا مجرم ای نشستھ اند، سؤال و جواب نمینش در گوشھدر زندان انفرادی در حالیکھ دشمنا
نیست، نباید کوشید سخنانی را از او بیرون کشید کھ ممکن است علیھ او بھ کار رود و بھ اعدامش منجر شود... مسئلھ این نیست 

                                                           
 .۱۹۷۹آوریل  ۲۰پاری ماچ،  26
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ی وکرنت نیست کھ در این خصوص تصمیم بگیرد و سؤالاتی دربارهی خانم اکھ ھویدا مجرم است یا نھ. مسئلھ این است کھ وظیفھ
 »شکنجھ از او بنماید. او مانند دادستان و حتی بدتر از آن مانند یك عامل تحریك و جاسوس زندان رفتار کرد.

ا گفتھ است ی سیستم قضایی ایران نوشت و ضمن آن اظھار داشت کھ بھ ھویدی مفصلی دربارهاوکرنت در دفاع از خود مقالھ 
 گیرد، و افزود از شنیدن این سخنان تکان خورده است.اش برای نجات او صورت میھایی از جانب دوستان فرانسویکھ چھ تلاش

ما نھ «نیز اوکرنت اشاره کرد کھ او صدا و سیمای مردی را برای جھانیان آورده است کھ دنیا باید آن را بھ یاد داشتھ باشد: 
ھویدا از زمانی کھ شاه دستور بازداشت او را داده بود، ساکت » وکیل مدافع او. ما بازتاب صدای او بودیم. دادستان بودیم و نھ

انزوای «ی سکوت شرکت کنند و نھ اینکھ اجازه دھند زندانیان سیاسی در بود. روزنامھ ھا نھ این حق را داشتند کھ در این توطئھ
 27»اجباری بپوسند.

ھای انقلاب انتشار یافت. جرایم جنایی ی رسیدگی دادگاهجدید تشکیل و نحوه یآوریل آیین نامھ ۵در  
تقسیم گردید. » جنایت علیھ مردم، جنایت علیھ انقلاب، نابود کردن اقتصاد کشور، ھتك احترام ملت«بھ 

 درنگ از زندان انفرادی بھ دادگاه بردند. بھ متھمان حقوق ناچیزی تفویض شد و ھویدا را بی

اھی کھ در حدود یکصد نفر آن را پر کرده بودند کھ بیشترشان پاسداران انقلاب اسلامی در دادگ
 ھویدا با لباس معمولی روى یك صندلی چرمی در برابر دو میز كوچك نشست. .بودند

ھیچگاه منتشر نشد و معلوم نیست ھویدا چگونھ از خودش دفاع کرد.  ی کامل دادگاهصورت جلسھ   
ای بھ سیاست ای بیش در سیستم نبودم، ھیچ علاقھمن حلقھ«بھ گزارش مقامات رسمی، او اظھار داشت: 

ھای حکومتش اشتباه آمیز نبوده ولی برای ھویدا گفت کھ سیاست» نداشتم و بھ زور بھ آن کشانده شدم.
یجھ نیاز بھ وقت بیشتری داشتھ است. او عملی متفاوت با سایر نخست وزیران انجام نت آوردن بدست

پذیرفتھ » دادشخصی کھ برای اعمالش بھ کسی حساب پس نمی«نداده و ھمانند آنان شاه را بھ عنوان 
ی ھویدا از جوانان«ی رادیو تھران: بوده است. ھویدا گفت دستھایش آلوده بھ خون و پول نیست. بھ گفتھ

ھمچنین از خدا  »کھ توسط عوامل رژیم سابق بازداشت و زندانی و شکنجھ شده بودند طلب عفو کرد.
 پذیرد چون دادگاه اسلامی است.خواست گناھانش را ببخشد و گفت حکم دادگاه را می

ھویدا «شناخت. رادیو تھران اعلام کرد: » الارض و خائن بھ ملت ایرانمفسد فی«دادگاه ھویدا را   
ھای زندگی ملت ایران است. ھویدا بازیکنی بود کھ در طرف ترین سالمظھر سیزده سال از تاریک

ھای ھای مسلمان بود... او نقشھی شطرنج شاه جنایتکار نشستھ و شاھد کشتار تودهمقابل صفحھ
را کرد. برای کسی کھ ملت غارتگران آمریکایی و سایر کشورھای چپاولگر را در کشور ما اجرا می

 »بھ سوی مرگ کشانده چھ مجازاتی جز مرگ ممکن است وجود داشتھ باشد؟

بمجرد صدور حکم اعدام صادق خلخالی بھ زندان قصر شتافت و دستور داد تمام درھا را قفل و   
دانست کھ بازرگان نخست المللی آگاھی داشت و نیز میھا را قطع کنند. او از میزان نگرانی بینتلفن

 اند.ی سریع و اعدام ھویدا مخالفی دولت با محاکمھوزیر و مقامات بلندپایھ

ض چند لحظھ ھویدا را بھ حیاط زندان بردند. او را بھ یك نردبان آھنی بستند و تیرباران در عر  
بھ دستور جلادش یک آخوند ھا بھ گردنش اصابت کرد اما او را نکشت. آنگاه کردند. نخستین گلولھ

. را سوراخ کرد و درجا مردسرش را ھدف قرار دادند. گلولھ بعدی سر ھویدا  سرش را ھدف قرار داد

 28انتقال دادند. اش را با کامیون بھ پزشکی قانونیآنگاه جنازه

                                                           
 .۱۹۷۹آوریل  ۹؛ اورور، ۱۹۷۹آوریل  ۹فیگارو،  27
 .۱۹۷۹آوریل  ۱۰لوموند،  28
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اش را شناسایی کند. در پزشکی قانونی ابتدا ی ھویدا تقاضا شد کھ جنازهاز فرشتھ خواھرزاده       
ھای این اشخاص از گلولھ ی کسانی را کھ آن روز اعدام شده بودند بھ او نشان دادند. بدنی ھمھجنازه

 ی ھویدا را بھ او نشان دادند.راخ بود. آنگاه کشویی را کشیدند و جنازهسوراخ سو

ی ھویدا را چاپ کرد کھ سھ مسلسل بھ دست با لبخند بھ آن تصویری از جنازه ماچ یپاری مجلھ
ی بھشت مشغول شنا ی سلطنتی چاپ کرد کھ در جزیرهنگرند. در کنار آن نیز عکسی از خانوادهمی

 بودند. 

ی این واقعھ نکرد زیرا مقامات باھامایی او را از اظھار نظر آن زمان ھیچ تفسیری دربارهشاه در 
ای در لوموند نوشت و ضمن آن ادعا کرد کھ ی مسائل سیاسی ممنوع ساختھ بودند. اما بعداً مقالھدرباره

ای چندی بعد در خاطراتش نوشت کھ مایل است پاره 29در نجات نخست وزیرش کوشیده است.
ھای گوناگونی برای شیوه ۱۹۷۸در پاییز «رسید بدھد و افزود: وضیحات را کھ بھ نظرش لازم میت

 30»آن شد. یقربانرفت. امیرعباس ھویدا متھم ساختن دستگاه دولت بھ کار می

چند بار تعریف کرد ,بارھا با غرور و اغلب با قھقھھ ,با لقب قاتل گربھ ھا خلخالی صادق آنپس از 
خلخالی مرد چاق کوچکی بود کھ لباسھایش در ھم بنظر می رسید کھ ھویدا را چگونھ اعدام کرده است. 

 .و چشمانش از پشت عینکھایش دیوانھ بھ نظر می رسید

 ۱۹۷۹احتمالا چھار صد نفر را در تابستان «او بھ یکی از روزنامھ نگاران تھران اظھار داشت کھ  

بیشتر را با کامیون از زندان بھ یك شب اجساد سی نفر یا «و گفت کھ » دام کرده است.محکوم بھ اع
ی جنوبی ای برای نجات ھویدا و دیگران در سفارت کرهخلخالی گفت توطئھ» خارج فرستاده است.

ھا ترتیب یافتھ بود. بھ محض اینکھ خبر این توطئھ بھ گوشش رسید تصمیم گرفت با جلو انداختن پرونده
 و اعدام آنان در یك شب ضربتی بھ سیا و صھیونیسم بزند.

ی ھندی تبار کھ برای مصاحبھ با او رفتھ بود، خلخالی بھ و. س. نایپال نویسنده ۱۹۷۸در اوت    
است و ما جمھوری  ملاھااکنون حکومت در دست «در برابر چند تن از مریدانش در قم اظھار داشت: 

 ینیخملنین ھستند، ولی ما خط  ھا پیرو خطاسلامی را بھ مدت ده ھزار سال خواھیم داشت. مارکسیست
 31»...کردم کنیم. من ھویدا را اعدامرا دنبال می

او این را با جدیت گفت اما ناپیل ثبت کرد کھ  » ؟من ھویدا را کشتم میدانید « :سپس با جدیت گفت 
 *..ناپیل برای اذیت پرسید کھ شخص او ھویدااطراف او خود را با خنده بھ اطراف پرت کردندایرانیان 

بھ گفتھ ناپیل ھمھ دوباره با خنده روی فرش  »اما من اسلحھ دارم« :را کشتھ؟ پاسخ منفی بود و گفت
 .غلطیدند

اعدام شد و با روایتی دیگر او قبل از اتمام دادگاه بھ روایتی با حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه  امیرعباس ھویدا, محاکمھ و مرگ:* 
عباس میلانی در دانشنامھ ایرانیکا مینویسد کھ در جلسھ دوم محاکمھ ھویدا، بعد از خواندن رأی ھیئت رسید. در وقت تنفس بھ قتل

ھویدا با استفاده از کلت،  منصفھ توسط خلخالی، ھنگامی کھ ھویدا و مأمورین در حال خروج بھ سمت حیاط بودند، یکی از ھمراھان
دو گلولھ بھ او شلیک کرد. مرگ ھویدا میتوانست دردناک و کند باشد. از اینرو ھویدا از یکی از مأمورین خواست تا کارش را 

 یکسره کند؛ و آن مرد ھم پذیرفت و سومین گلولھ را در سر ھویدا شلیک کرد.

                                                           
 ۱۹۷۹آوریل  ۲٦لوموند،  29

30 M.K. Pahlavi, Answer to History, p. 185. 
31 V.S. Naipaul. Among the Believers (London: Deutsch, 1981) pp. 54-57. 
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برخی میگویند کھ خلخالی بھ ھویدا تیراندازی کرد، « ت را تکرار میکند: میلانی در کتاب ایرانیان نامدار با این تفاوت روای
»درحالی کھ بقیھ آخوندی بھ نام ھادی غفاری را گناھکار اعلام میکنند.  

زمانی کھ محاکمھ مرحوم ھویدا در زندان قصر شروع شد ومی خواست « ابراھیم یزدی مرگ ھویدا را اینگونھ روایت میکند:   
سالھ زمامداری نخست وزیری شاه چھ اتفاقاتی افتاد و خاطرات خود را بیان کند، پس از این کھ جلسھ دادگاه  ۱۴ن بگوید در دورا

تنفس داده میشود و ھویدا بھ راھرو می آید، یکی از آقایان روحانی کھ آنجا بوده و من مایل نیستم اسم ببرم، در راھرو با ھفت تیر 
بھ خلخالی خبر میدھند کھ کار از کار گذشتھ بوده است. ھویدا را میبرند روی صندلی مینشانند کمری خود ھویدا را میکشد و زمانی 

اصغر  »و عکس میگیرند و حکم اعدامش را قرائت میکنند و سپس او را اعدام میکنند؛ ولی در واقع او را قبل از اعدام کشتھ بودند.
ن دوره آقای ھادی غفاری بدون آنکھ مسئولیتی داشتھ باشد، بھ زندان در آ« رخ صفت، رئیس وقت زندان قصر در این باره میگوید:

قصر رفت و آمد داشت؛ متھم میبرد و می آورد. اسلحھ میبرد و می آورد. در روز دادگاه ھویدا کھ او را بھ حیاط پشت زندان برده 
تی صدای تیر در یک وقت غیر متناسب آمد، بودند و ھادی غفاری با یک تیر ھویدا را پیش از اعلان حکم کشتھ بود، یادم است وق
 »بسیار ترسیدم. وقتی سمت صدای تیر رفتم، فھمیدم آقای غفاری ھویدا را کشتھ است!

مدتی کھ گذشت، تنفس دادند و ھویدا را از در پشتی دادگاه « بھ گفتھ ابوالفضل حکیمی، نماینده مردمی حاضر در دادگاه ھویدا: 
شان رفتم. ھویدا را از پلھ ھا پایین برده بودند. آن بخش از ساختمان زندان قصر یک حیاط کوچک بود خارج کردند. من بھ دنبال ای

کھ در انتھایش دو اتاق شبیھ سلول انفرادی وجود داشت. ناگھان از سمت سلولھا صدای گلولھ آمد. لحظاتی بعد آقای خلخالی و آقای 
 -دستت چرا می«  کمری در دست داشت و خلخالی با سرزنش بھ او میگفت:غفاری از آن اتاق خارج شدند. آقای غفاری یک کلت 

فھمیدم ھویدا را کشتھ اند. »لرزید؟  

با پروژه تاریخ شفاھی ایران در دانشگاه ھاروارد انجام داد بیان کرد پیکر ھویدا  ۱۳۶۴نزدیکان ھویدا در گفتگویی کھ اسفند سال 
 ی کھ نشانھ ای دارد دفن شده است.یسھ ماه پس از مرگ، در بھشت زھرا در مقبرھا

 :شده اند. این برگردانھا عبارتند از دهھویدا چندین کتاب بھ زبانھای فرانسوی و انگلیسی نوشت کھ بیشتر آنھا بھ فارسی برگردان
اعراب چھ  ، سیف الاسلام،  شبھای فئودال ، برف در صحرای سینا  ،در سرزمین غریبھ ، چھل ویکمین ، تاریخ داستانھای پلیسی

   . مترجم میخواھند.

  

 

  

 

 

  



210 

 

 

 فصل سیزدھم
 

 سفیر
 

تا چند ھفتھ شاه در باھاما امیدوار بود شاید در کشوری پناھگاه بیابد کھ روابط او ـ و روابط پدرش    
مارگارت تاچر بھ ـ با آن ھمیشھ پر از فراز و نشیب بوده است: بریتانیای کبیر. این امید با انتخاب 

 تقویت شد. ۱۹۷۹ی مھ ۳نخست وزیری انگلیس در 

متصدی امور مالی شاه، ملك وسیعی مخصوص پرورش  **چند سال پیش، محمد جعفر بھبھانیان
خریده بود. در اوایل  شاهواقع در جنوب لندن برای  )Surrey( ساری شھراسب بھ نام استیلمانس در 

ھای انگلیسی لبریز از شایعاتی بود کھ او ممکن است برد روزنامھکھ شاه در مراکش بھ سر می ۱۹۷۹
ضد اقامت گزیند. سخن از احداث موانع  )Surrey( ساری شھر مایل باشد بھ این کشور برود و در

 1تانك در اطراف ملك مزبور بود.

ورود بھ انگلستان نکرد، ولی تنی چند از دوستان و حامیان شاه ھیچ گونھ تقاضای رسمی برای 
  *ای با دولت بریتانیا تماس گرفتند.اجازه آرامی برای کسب چنین انگلیسی او بھ

وقتی  ۱۹۷۷پھلو بود. در یك مورد در * برای شخص شاه دشوار بود چنین تقاضایی بنماید. احساسات او نسبت بھ انگلستان دو
ھا خود داری ورزد و بھ جای آن جملاتی حاکی ھا از حملھ بھ انگلیسیھ او پیشنھاد کرد بھتر است در مصاحبھسفیرش در لندن ب

ھا تمجید کنم تمجید؟.... من نمی.توانم از انگلیسی«آلود بھ خود گرفت و پاسخ داد: از تعریف و تمجید بھ کار ببرد، شاه حالتی خشم
توانم ستایشگر کسانی باشم کھ دوبار بھ کشور من یورش آوردند و تمامیت اد ندارم... من نمیو مطالبی بگویم کھ خودم بھ آنھا اعتق

بھترین کار «ای سکوت، مثل اینکھ راه حلی برای این مشکل پیدا کرده باشد گفت: و بعد از لحظھ» ارضی ما را از ھم پاشیدند.
ی سفرا در جید و ستایش کنید، یعنی ھمان کاری را انجام دھید کھ ھمھی بگیرید و از آنھا تماین است کھ شما این وظیفھ را بھ عھده

 2»محل مأموریت خود موظف بھ اجرایش ھستند.

ترین و شاید امیدوارکننده و سپس مأیوس بنابر شایعات موثق در محافل دیپلوماتیك، محرمانھ      
موقعیت ملکھ طبق قانون اساسی  ترین این قبیل پیشنھادھا از سوی ملکھ الیزابت دوم مطرح شد.کننده

ی خود عقیده«ملکھ گفت کھ  ۱۹۷۹دھد در ھیچ موردی بھ دولت دستور بدھد. اما در اوایل اجازه نمی
را دایر بر لزوم ابراز وفاداری انگلستان نسبت بھ شاه کھ طی سالیان دراز منافع آن کشور را در 

ھا باید ی او دولتکھ اظھار نموده کھ بھ عقیدهگفتند ملمی» خاورمیانھ حفظ کرده اظھار نموده است.
 3انجام دھند. تعھدات شخصی خود را ھمانند تعھدات ملی

 قبل او.درگذشت سالگی ۱۱۵ سن در سوئیس بازل در ۲۰۱۸ ژوئیھ ۳ شنبھ روز و آمد دنیا بھ ۱۹۰۲ سال در بھبھانیان جعفر محمد         **
 معاون ۱۹۶۸ تا ۱۹۶۷ سال از ھمچنین وی.کرد تحصیل بیروت شود،در ایران در) شاه رضا محمد ( سلطنتی خصوصی املاک مدیر اینکھ از

 را اطلاعات این .گزید اقامت سوئیس بازل در سرانجام و گریخت سوئیس بھ ،بھبھانیان۱۳۵۷ سال در انقلاب شروع با.بود ایران دربار وزیر

  .مترجم .کنید مراجعھ پایین بھ ام، گرفتھ  سوئیس دیدگاه اینترنت ازصفحھ
115/44233260-at-dies-switzerland-in-man-_oldest-https://www.swissinfo.ch/eng/business/supercentenarian 

 

                                                           
 .۱۹۷۹مارس  ۲۹ھا از جملھ دیلی تلگراف لندن، ھای روزنامھو نیز گزارش ۱۹۸٥دسامبر  ۲نگارنده با محمد جعفر بھبھانیان، ی مصاحبھ 1

2 Radji. In the Service of the Peacock Throne, p. 102. 
 . 1985اکتبر  ۸ھای نگارنده با مقامات انگلیسی و ریچارد پارکر سفیر آمریکا در مراکش، مصاحبھ 3

https://www.swissinfo.ch/eng/business/supercentenarian-_oldest-man-in-switzerland-dies-at-115/44233260
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نام او در ایران حاجی محمد جعفر  ۱۳۷۵محمد جعفر بھبھانیان در ایران بھ نام خود  کلمھ حاجی اضافھ می کند.در سال * *
بھ عنوان یک نیکوکار در ایران  معرفی می شود.او کار خود را از طریق  ۱۳۷۵بھبھانیان بود.او پس از سالھا سکوت در سال 

کارھای خیریھ او در شھرھایی مانند .است ایران در وی ،عموزاده بھبھانی علی ایران یک نماینده انجام می دھد. نماینده او در
 بھبھان و خرمشھر بوده است.

نظرات مختلفی وجود دارد کھ علت انجام این کارھا چھ بود؟! یکی از دلایل ھا این بود کھ عذاب وجدان باعث انجام این کارھا از 
بود کھ ایشان بھ شکلی میخواست سابقھ ی خود و خانواده اش را پاک کند تا اگر شرایط طرف بھبھانیان بود و دلیل دیگر این 

 1357سال تا  او .اری بودشتھ بانکدوت در رمریکایی بیره آنشگااز دالتحصیل رغ افا مناسب شد بھ ایران برگردند و زندگی کنند.او

م گافعالیت نیکوکارانھ مینھ درز ۱۳۷۵ل سااز .  ایشان گریختخارج  بھاز ایران  1357بود و در سال  معاون امور مالی شاه
تاکنون در ساخت و  ۱۳۷۵میلیون دلار در ایران از سال  ۷برآورد کردیم و حدود  را ما کارھای خیریھ مختلف اوداشت. بر

  :کرد یانداز راه انیبھبھان کھ یامکانات جملھ از . است هبود سازھای مختلف

شھر ن در ورودی سمبل شھرستاان بھ عنوآن قردروازه ساخت   -    

 ست   اكتابخانھ نیز مجھز و فرھنگی اث میرزه شی بھ موزموی آھاس بر كلاوه كھ علاا فرھنگسر -

 متر مربع 4500ه آزاد با  نشگادامحل ه در نشكدداچند د یجاا -

 ھزار مترمربع 15با  داری بخیزآی مھندسو لانبیا) ا(خاتم عی لتی منابع طبیه دونشگاد دایجاا -

 هبگااخواه نیك بھ ھمرولكترق و ابره نشكدد دایجاا -

 مماآن اقرم علوه نشكدو داساخت تربیت معلم  -

 یعلی مرتضوی و خدیجھ كبرت حضری ھام ستا بھ ناو روسطح شھر در سھ رساخت چندین مد -

 رحیداده مامزو ابعثت رك تجھیز پا -

 -خرمشھر در شھید داران سقاخانھ بھ نیت سر 2ساخت 

 نفراز رزمندگان بھبھانی.  90ن شلمچھ بھ نیت شیمیایی شدن در مادساخت یا-

 در سوئیس و انگلیس زندگی می کرد.محمد جعفر بھبھانیان 

رانی ھستند،ھمھ پیوندھا طبق ما اطلاعات را از لینک ھای اینترنتی دریافت کرده ایم،لینک ھای اینترنتی لینک ھای خارجی و ای
 .مترجم .کنید مراجعھ پایین بھ بررسی ھای ما صحیح ھستند.

http://shabestan.ir/detail/News/714354 

https://www.bkatu.ac.ir/fa-IR/DouranPortal/1/news/view/14595/2889/Staging 

https://www.instagram.com/p/BKFqVcgh6eZ/ 

http://libraryshohadarmz.blogfa.com/post/103 

https://www.facebook.com/Behbahan.KHAYYER 

https://the110club.com/viewtopic.php?p=40126841#p40126841 

https://telebasel.ch/2018/07/03/aeltester-einwohner-der-schweiz-im-alter-von-115-jahren-

gestorben/?channel=105100&fbclid=IwAR2b6QELcGtSddmkowBXoKJAXYFeJYXORSyrvmjkZdN
jqRIHiXrFImKuaq0 

https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/die-wahrheit-des-langen-lebens-was-wir-von-djafar-

behbahanian-lernen-konnen-ld.1515543 

https://www.swissinfo.ch/eng/business/supercentenarian-_oldest-man-in-switzerland-dies-at-

115/44233260 

http://shabestan.ir/detail/News/714354
https://www.bkatu.ac.ir/fa-IR/DouranPortal/1/news/view/14595/2889/Staging
https://www.instagram.com/p/BKFqVcgh6eZ/
http://libraryshohadarmz.blogfa.com/post/103
https://www.facebook.com/Behbahan.KHAYYER
https://the110club.com/viewtopic.php?p=40126841#p40126841
https://telebasel.ch/2018/07/03/aeltester-einwohner-der-schweiz-im-alter-von-115-jahren-gestorben/?channel=105100&fbclid=IwAR2b6QELcGtSddmkowBXoKJAXYFeJYXORSyrvmjkZdNjqRIHiXrFImKuaq0
https://telebasel.ch/2018/07/03/aeltester-einwohner-der-schweiz-im-alter-von-115-jahren-gestorben/?channel=105100&fbclid=IwAR2b6QELcGtSddmkowBXoKJAXYFeJYXORSyrvmjkZdNjqRIHiXrFImKuaq0
https://telebasel.ch/2018/07/03/aeltester-einwohner-der-schweiz-im-alter-von-115-jahren-gestorben/?channel=105100&fbclid=IwAR2b6QELcGtSddmkowBXoKJAXYFeJYXORSyrvmjkZdNjqRIHiXrFImKuaq0
https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/die-wahrheit-des-langen-lebens-was-wir-von-djafar-behbahanian-lernen-konnen-ld.1515543
https://www.bzbasel.ch/basel/basel-stadt/die-wahrheit-des-langen-lebens-was-wir-von-djafar-behbahanian-lernen-konnen-ld.1515543
https://www.swissinfo.ch/eng/business/supercentenarian-_oldest-man-in-switzerland-dies-at-115/44233260
https://www.swissinfo.ch/eng/business/supercentenarian-_oldest-man-in-switzerland-dies-at-115/44233260
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 بازل شھر در سوئیس در سالگی ۱۰۹ سن در بھبھانیان دوریس ھمسرش و بھبھانیان جعفر ازمحمد تصویری

                             

بزرگش جورج پنجم رفتار کرد کھ از دولت ملکھ الیزابت با این اظھار نظر درست برعکس پدر
اش تزار نیکلای دوم کھ در معرض تھدید انقلاب روسیھ بود پناھندگی اعطا نکند. خالھخواست بھ پسر

 .شود پخش در بریتانیا بلشویسمچنین اقدامی ممکن است ترسید کھ پادشاه می
*

 

پناھندگی داده شود. دیوید لوید جورج نخست وزیر  دولت موقت روسیھ تقاضا کرد کھ بھ تزار در انگلستان ۱۹۱۷در مارس  * 
ی پادشاه با اینکھ نیکلا را پسر خالھاش پناھندگی سیاسی اعطا کرد. اما انگلیس موافقت کرد و دولت بریتانیا رسماً بھ تزار و خانواده

کرد، بھ شدت با این تصمیم مخالفت ورزید. پادشاه و منشی مخصوصش چند نامھ بھ دولت نوشتند عزیز و متحد نزدیك خود تلقی می
ھ وزیر ھا سر آرتور بیکھ استامفوردھام منشی مخصوص شاه ب و خواستار شدند کھ این دعوت پس گرفتھ شود. در یکی از این نامھ

خواند، ھا میشنود و در روزنامھکند بھ نخست وزیر بگویید کھ طبق آنچھ میاعلیحضرت از شما خواھش می«خارجھ نوشت: 
اقامت امپراتور و امپراتریس سابق روسیھ در این کشور قویاً مورد تنفر مردم است و بدون شك موقعیت پادشاه و ملکھ را در خطر 

قدری قوی است کھ ما ناچاریم موافقتی  روسیھ گفتھ شود کھ مخالفت با ورود امپراتور بھ انگلستان بھ خواھد افکند. باید بھ دولت
 ۱۹۱۸بھ اصرار پادشاه دعوت بدون سر و صدا پس گرفتھ شد. در آوریل » ایم پس بگیریم.را کھ قبلاً با پیشنھاد دولت روسیھ کرده

در ماه ژوئیھ در ھمانجا تیرباران کردند. کنت روز زندگینامھ نویس جورج پنجم بورگ بردند و اش را بھ یکاترینتزار و خانواده
ی فرار ی امپراتور را از بھترین و شاید تنھا وسیلھپادشاه با متقاعد ساختن دولتش بھ استرداد پیشنھاد پناھندگی، خانواده«نویسد: می

 4»محروم ساخت.

حکومت کارگری انگلیس دچار سرگردانی شده بود. ھنگامی کھ ھنوز شاه بھ  ۱۹۷۹در بھار    
دوستان «ی آن کشور علنا از او پشتیبانی کرده و گفتھ بود: قدرت چسبیده بود دیوید اوئن وزیر خارجھ

پس از اکنون » اید، در کنارتان بایستند.حقیقی آنھایی ھستند کھ وقتی شما مورد حملھ قرار گرفتھ
کار در پارلمان و حملات جناح چپ حزب اعضای حزب محافظھ تمسخر خلاف برسرنگونی شاه، اوئن 

   کرد.خودش، ھنوز از تعھدی کھ انگلستان کرده بود دفاع می

» ممکن است ما مرتکب اشتباه شده باشیم.«در مجلس عوام اقرار کرد:  ۱۹۷۹اوئن در اوایل سال   

ا بھ علت پیامدھای اقتصادی کھ ممکن بود سقوط شاه برای انگلستان داشتھ ولی پشتیبانی انگلستان ر
افزایش بیکاری و کاھش سطح  ھای ایران ممکن بود بھ معنیباشد توجیھ کرد. از دست دادن سفارش

» ی اقدامش قضاوت کند.آماده است تاریخ درباره«زندگی در انگلستان باشد. در ھر حال اوئن گفت کھ 

ممکن است «خاطر عظمتش مسرت انگیز بود، ولی یکی از نمایندگان محافظھ کار گفت:  این اظھار بھ
 5»داشتھ باشد. تاریخ نظر دیگری

رو بھ » دوستی حقیقی«ی ی دولت دربارهاما وقتی معلوم شد کھ شاه نیاز بھ پناھگاه دارد، عقیده
افت. وایت ھال رفتھ رفتھ شد، تخفیف یطور خصوصی ابراز می تغییر گذاشت. نظریات ملکھ کھ بھ

                                                           
4 Kenneth Rose. George (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983), pp. 211-218. 

 .۱۹۷۹ی فوریھ ۲۱دیلی تلگراف، لندن،  5
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این مطلب را روشن ساخت کھ بھتر است شاه در جای دیگری مستقر شود و دلیل آن را مشکلات تأمین 
 6ذکر کرد. ستھیشاامنیت 

دولت در پارلمان اصرار ورزید کھ ھیچ گونھ تقاضای رسمی برای صدور  ۱۹۷۹در اوایل مارس  
ھای غیر رسمی بھ عمل زنیع حقیقت داشت. ولی گمانھروادید بھ شاه دریافت نکرده است. این موضو

توان از کنستانتین پادشاه سابق یونان آمده بود. از میان کسانی کھ چنین تقاضایی را مطرح ساختند می
کھ خودش در انگلستان پناھندگی سیاسی گرفتھ بود و سر شاپور ریپورتر نام برد کھ از ماموران 

 *بازرگانی بود کھ بیشتر عمرش را در تھران گذرانده بود. ی انگلیس واطلاعاتی پشت پرده

ی بسیار خوبی از روابط ی انگلیسی، نمونھی نشان امپراتوری، مأمور مخفی و بازرگان فوق العادهسر شاپور ریپورتر دارنده *
(یا اینتلیجنس سرویس) سنتی وجود داشت کھ » ۶ام آی «عجیب و آشفتھ بین ایران و بریتانیاست. در سرویس جاسوسی انگلستان، 

ی پارسیان بھ ایران بھ عنوان نماینده ۱۸۹۳شد. پدر شاپور از پارسیان ھند بود کھ در تقل میبعضی از مشاغل از پدر بھ پسر من
آمد. او با سفارت انگلیس دوستی برقرار کرد و سپس برایشان مشغول جاسوسی شد. ھمین شخص بود کھ رضاخان را بھ ژنرال 

دست گرفتن قدرت نمود. بعدھا شاپور ریپورتر جانشین پدرش آیرونساید معرفی کرد و آیرونساید رضاخان را تشویق بھ کودتا و در 
فروخت. از این بھ عنوان مأمور مخفی انگلیس شد. او بھ ظاھر شغل دلالی پیشھ کرده بود و جنگ افزارھای انگلیسی را بھ شاه می

و بھ اسم مستعار آقای لندن صورت گرفت از ا در مورد اخذ رشوه در ۱۹۷٦ای کھ در کار ثروت ھنگفتی اندوخت. در محاکمھ
 ی اسلحھ مبلغ یك میلیون لیره کمیسیون دریافت کرده است.فیکسیت (کارچاق کن) نام برده شد و گفتند کھ در یك معاملھ

ی ھا یك خبرنگار تلویزیون انگلیس بھ نام آلن ھارت بود کھ در اواسط دھھیکی دیگر از واسطھ        
. ھارت در مراکش با شاه و ملکھ ملاقات کرده بود. بعدھا گفت ملکھ ھایی از ایران برداشتھ بودفیلم ۷۰

اشرف دریافت کرده بود کھ در آن اشرف، ملکھ را  شاھزادهی ناخوشایندی از در ھمان ھنگام نامھ
برای ھر چیزی کھ در ایران رخ داده بود بھ باد سرزنش گرفتھ بود. ملکھ بھ ھارت اظھار داشت کھ 

راکش بھ کجا خواھند رفت. ھارت قول داد دولت ایرلند را بھ پذیرفتن آنان متقاعد دانند از مھنوز نمی
 سازد. دابلین پاسخ منفی داد.

تری دسترسی داشت: مارگارت تاچر رھبر حزب محافظھ کار انگلیس. ھای مھمھارت بھ تماس
نارضایتی «ام ھا کھ بھ نھا اعتصابات و توقف کارخانھانتخابات عمومي نزدیك بود و پس از ماه

 کاران از کار برکنار شود.نمود کھ حزب کارگر بھ نفع محافظھمشھور شده است، محتمل می» زمستانی

آورد، از جانب از ھمان زمان خانم تاچر بھ خاطر انتقادات سختی کھ از سیاست شوروی بھ عمل می
بود و دوست داشت خود را لقب یافتھ بود. او از دریافت این لقب خوشحال » بانوی آھنین«ھا روس

چون و چرای منافع انگلیس و غرب معرفی کند. وقتی بیش از مخالفان سوسیالیست خود، مدافع بی
ی تاچر در ایالت کنت بود با ھارت در کاخ اسکاتنی کھ در آن ھنگام محل گذراندن تعطیلات آخر ھفتھ

ھای ظاھری این رده و تحت تأثیر پیشرفتاو ملاقات کرد، او را کاملاً پذیرا یافت. او بھ ایران سفر ک
اگر ما بھ شاه «کرد. اکنون بھ ھارت اظھار داشت: کشور قرار گرفتھ بود و شاه را یك متحد تلقی می

سپس قرار گذاشتند در صورتی کھ او در » پناه ندھیم من از انگلیسی بودن خود شرمسار خواھم بود.
 7ن کند.اش تلفخانھھارت یك ھفتھ بعد بھ  ،انتخابات برنده شود

داشت: آیا او برنده خواھد شد؟ آیا  شاه دو سؤال ھارت در مراکش این وعده را بھ شاه اطلاع داد.     
اش وفا خواھد کرد؟ ھارت جواب داد بھ گمان او پاسخ ھر دو سؤال مثبت است. شاه و ملکھ بھ وعده

                                                           
 .۱۹۷۹ی فوریھ ۲۱دیلی تلگراف، لندن،  6
 .۱۹۸٦ی ژوئیھ ۱٦ی نگارنده با آلن ھارت، مصاحبھ 7
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ی زیری برگزیده شد در جزیرهمارگارت تاچر بھ نخست و ۱۹۷۹ی مھ ۳خوشحال شدند. وقتی در 
بھشت این پیروزی را جشن گرفتند. انتظارات آنان زیاد بود. بعدھا فرح بھ خاطر آورد کھ ھارت بھ او 

رابرت  8»دھم کھ بھ شما روادید ورود بدھم.خانم تاچر گفت وقتی بھ قدرت برسم قول می«گفتھ بود: 
ا روی قلبش گذاشتھ و گفتھ باشد: قول شرف کنم خانم تاچر دستش رگمان می«آرمائو بعدھا گفت: 

 9»دھم.می

دری شان بھ سر رسیده است و دیگر ناچار نیستند دور بھکردند سرانجام دوران درآنھا تصور می
داران پول پرست باشند. بھ جای دنیا بھ این سو و آن سو بروند و مھمان پادشاھان ناراحت یا سرمایھ

ت آرمائو بھ ھای متعلق بھ خودشان در استیلمانس مستقر شوند. رابرتوانند در یکی از خانھآن می
 انگلستان اعزام شد و خانھ را کمال مطلوب یافت.

یك ھفتھ پس از انتخابات، ھارت طبق قراری کھ گذاشتھ بودند بھ خانم تاچر تلفن زد. او برای 
شوھرش دنیس مشغول آماده کردن صبحانھ بود. بھ گفتھ ھارت، او اظھار داشت کھ مطمئن است این 

ھای تردیدآمیزی از سوی اشخاص ثالث در لندن بھ باھاما ی زمزمھکار درست خواھد شد. اما بھ زود
ترین ملاقات کننده وارد رسید. خانم تاچر آنطور کھ اعلام داشتھ بود مصمم نبود. سپس غیرمنتظره

شناخت. اما عجیب این ی انگلیسی بود کھ شاه او را بھ خوبی میباھاما گردید. او یك دیپلمات بلندپایھ
سفر کرده بود، نھ اینکھ کلاه گیس سرش بگذارد بلکھ با نامی  مستعارص با ھویت بود کھ این شخ

 10بھ باھاما پرواز کرده بود. ای قلابی. سر دنیس رایت سفیر سابق بریتانیا در ایرانمستعار و گذرنامھ

شد.  واگذارای کھ بھ شاه داده بود بھ وزارت خارجھ انگلیس بھ محض انتخاب خانم تاچر، وعده  
کنون یکی از معاونان وزارت خارجھ سر آنتونی پارسونز بود کھ در اوایل سال از تھران مراجعت ا

کرده ودر مرگ دوستش امیرعباس ھویدا عزادار بود، وزارت خارجھ با ورود شاه بھ انگلستان مخالفت 
  نمود و سھ دلیل برای مخالفت خود ذکر کرد.

کردند کھ محافظت از شاه در برابر خشم استدلال می . مقامات وزارت خارجھبود مسئلھ امنیت لاو 
اکثریت بیست ھزار دانشجوی ایرانی مقیم انگلستان کاری بسیار دشوار خواھد بود. البتھ تمام این 

تردید بیشترشان بودند. علاوه بر آن شاه مأموران امنیتی مسلح خود دانشجویان انقلابی نبودند ولی بی
ی ھا دربارهبھ این ارتش خصوصی حساسیت داشتند. مقالات و روزنامھ ھا نسبترا داشت و انگلیسی

گوید شاه پذیرفتھ احداث موانع ضدتانك در استیلمانس، آسایش ھمسایگان آن را برھم زده بود. (ھارت می
  بود کھ پلیس انگلیس حفاظت او را بر عھده بگیرد.)

انگلستان با ایران زمانی بر اساس تفوق قدرت ی اقتصادی داشت. مناسبات دومین مخالفت جنبھ  
ی نیاز بریتانیا بھ رقابت در تجارت بسیار سودبخشی کھ گسترش بریتانیا قرار داشت، اما اکنون کفھ

یافتھ بود، سنگینی می کرد. در واقع خود پارسونز اعتراف کرد کھ تشویق صادرات انگلیس بھ ایران 
انگلیس یافتھ بود، بدین جھت او و کارمندانش توجھ ناچیزی بھ ھای سفارت تناسبی در فعالیتنقش بی

ی سفارت بدون شرمساری درباره ۱۹۷۸شد کرده بودند. تا اوت ابرھای نارضایتی کھ در افق پدیدار می
 ساختھ بود. انگلیسی معطوف فروش کالاھای  شاه کور و کر بود و توجھ خود را بھ چشم انداز

                                                           
 .۱۹۸٦مارس  ۲۷۔۔۲٦ی نگارنده با فرح دیبا، مصاحبھ 8
 . ۱۹۸٦فوریھ  ۱۳ی نگارنده با رابرت آرمائو، مصاحبھ 9
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ای از معاملات نشود و روابط اقتصادی قطع گردد. اما این کن بود پارهاکنون کھ شاه رفتھ بود، مم
رسید کھ نیاز آن بھ واردات ھمچنان زیاد باشد. اگر نخستین روزھای حکومت جدید بود و بھ نظر می

داد ممکن بود ایرانیان با جلوگیری از تجارت انگلستان از جملھ نفت انگلستان بھ شاه اجازه ورود می
 ھای مالی و افزایش بیکاری در انگلستان زیاد بود. ن بدھند. زیانواکنش نشا

ھا را رد کند. او با ھنری کیسینجر ھم عقیده بود کھ باید خانم تاچر حاضر بود ھر دوی این مخالفت 
 در کنار دوستان ایستاد.

بیاید، ایران  انگلستان کرد و آن این بود کھ اگر شاه بھاما وزارت خارجھ مخالفت سوم را عنوان می 
در چنان آشوب انقلابی قرار دارد کھ ممکن است سفارت انگلیس اشغال شود. در این صورت سفیر و 

  11رداد شاه را خواستار خواھند شد.روند و ایرانیان در عوض استکارمندانش بھ گروگان می

 بانوی آھنین سر فرود آورد. 

گویند. نظر بھ اینکھ خانم تاچر تعھد کرده بود او اکنون مسئلھ این بود کھ چگونھ مطلب را بھ شاه ب  
بایست نوعی پاسخ رسمی بھ او بدھد. سر آنتونی پارسونز، سر دنیس رایت را را بپذیرد، بریتانیا می

 احضار کرد. ریشا نگھامیباکی ییلاقی خود در بھ کلبھ

ی قرن بیستم بود: یك انگلیسی در میان ی دویست سالھ در نیمھای با سابقھسر دنیس تجسم پدیده
یعنی  ۱۹۷۱تا  ۱۹۶۳در ایران خدمت کرده و از  ۵۰ی ھای دھھایرانیان. او دیپلماتی بود کھ در سال

ھ در مناسبات ھای انقلاب سفید، سفیر انگلیس در ایران بود. وی درعین حال پژوھشگری برجستدر سال
ھا در میان ایرانیان و ایرانیان انگلیسیبین دو کشور بود (او دو کتاب در این زمینھ منتشر ساختھ است: 

 ).*ھادر میان انگلیسی

 -رایت بیشتر رجال قرن نوزدھم ایران را پول«ی کتاب دوم دنیس رایت نوشت: * یکی از منتقدان بھ نام سیروس غنی درباره

ممکن است چنین چیزی بوده باشد، «نویسد: غنی می» گر توصیف کرده است.عقیده و مرام، و حریص و بسیار حیلھپرست، بی
ولی بریتانیا بھ عنوان بزرگترین دموکراسی پارلمانی جھان، نھ بھ طور دقیق سیاست آزادی و عدالت و استقلال را در مورد 

 12»نظری بود.ایش مساوی با بشردوستی و نیکوکاری و بیھبرد و نھ انگیزهایرانیان بھ کار می

    

 چکمھ برای شاه«  کھ کرد می احساس ۱۹۷۱ سال در اوی شاه دو پھلو بود. احساسات رایت درباره    

اصطلاحی است بھ معنی شاه بیش از حد مغرور و از خود راضی شده ( .»است شده بزرگ خیلی ھایش
ھای تخت جمشید شرکت نکند، رایت پس از توصیھ کرده بود در جشنو بھ ملکھ الیزابت )  است.

کوتاه بھ ایران کرد. ھر بار کھ بھ ایران  بازنشستگی از خدمت وزارت خارجھ در ھمان سال، سھ سفر
شد. فساد از ھر زمان بدتر شده بود. در آخرین شنید ناخشنودتر میدید و میرفت از ھرچھ میمی

ی شاه کھ در سابق مطیع محض بودند، حتی بعضی از خدمتگزاران بلند پایھ از اینکھ ۱۹۷۷سفرش در 
کردند شگفت زده شد. رایت نیز مانند بسیاری از مقامات انگلیسی از نقش شاه در افزایش از او انتقاد می

کتاب  ۱۹۷۷ھا ناراحت شده بود. با این ھمھ در بھای نفت و انتقادھای زننده او از تنبلی انگلیسی

                                                           
 ، و با سرآنتونی پارسونز.۵ه۱۹۸ژوئن  ۲۷ھای نگارنده با سر دنیس رایت در مصاحبھ 11
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اش با آرزوی صمیمانھ بھ اینکھ ترقی و خوشبختی دوستان ایرانی«را بھ  ھا در میان ایرانیانلیسیانگ
 *ادامھ یابد، تقدیم کرد. یطولانمدتی ی اول قرن بیستم بوده برای کھ نشانھ حکومت پھلوی در نیمھ

یا  ۱۹۷۲شاه زیاد عمر کرد. اگر او در «ھا انتشار داد و نوشت: * پس از مرگ شاه رایت شرح تند و شدیداللحنی در روزنامھ
شد... اما اکنون بھ مرده بود نامش بھ عنوان یکی از بزرگترین رھبران جھان پس از جنگ دوم جھانی در تاریخ ثبت می ۱۹۷۳

ار ی خیرخواھانھ را کنای کھ ھر گونھ توصیھعنوان پادشاھی از او نام برده خواھد شد کھ شکست خورد، فرمانروای خودکامھ
گرفت و حقوق بشر ، فساد عظیم در میان نزدیکانش را نادیده میکرد احاطھ ناخواستھ چاپلوس و افراد با را خود اطراف، زدمی

ھای او ویران پنداشت... کھ سرانجام ملتش او را طرد و مجبور کرد کشوری را کھ فقط در اثر سیاسترا تا حدودی مسخره می
 13»شده بود ترك گوید.

 یای بھ روزنامھدنیس رایت بھ شدت مخالف ورود شاه بھ انگلستان بود و در نامھ ۱۹۷۹بھار در     
اش را بھ روزنامھ تایمز بفرستد بایست نامھاش را اظھار کرد (قاعدتاً سفیر سابق میعقیده تلگراف یلید

کھ ایرانیان بھ  ولی در آن ھنگام تایمز بھ علت اعتصاب کارگرانش تعطیل شده بود.) او استدلال کرد
ھا سوءظن دارند کھ ممکن است ورود شاه را دلیل آن بدانند کھ دولت انگلیس نظیر قدری بھ انگلیسی

ای برای بازگرداندن او است. رایت با کمال میل با تقاضای پارسونز موافقت کرد مشغول توطئھ ۱۹۵۳
از مدیران شرکت نفت شل بود و  ی بھشت پرواز کند. ولی او اکنون یکیکھ با این خبر بد بھ جزیره

شود. بنابراین اظھار داشت کھ  ای واردخواست با دیدارش از شاه بھ منافع شل در ایران لطمھنمی
دنیس رایت سفیر سابق بریتانیا دست بھ چنین سفری بزند و مایل است ھویت  حاضر نیست بھ نام سر

 دیگری داشتھ باشد.

ای از ھمراھان شاه در آن اقامت تیره وارد باشگاه اقیانوس کھ عدهبا عینك » آقای ادوارد ویلسون«
شناخت ملاقات کند. آتابای داشتند شد و تقاضا کرد با کامبیز آتابای میرشکار شاه کھ او را بھ خوبی می

ھای پلیسی بود. گفت ھیچ کس نباید از اندازه شبیھ بھ نمایشنامھرفتار او بی«آورد: خاطر می چنین بھ
 این بود کھ آتابای او را ادوارد خطاب کرد.» ت واقعی او آگاه شود.ھوی

شاه خنده «گوید: ی غیر منتظره را اعلام کند. میآتابای نزد شاه شتافت تا حضور این ملاقات کننده
را با پیراھن یقھ باز پذیرفت. » آقای ویلسون«مھ  ۲۰معنی داری کرده و در ساعت شش بعد از ظھر 

کردند و او را ھ کثرت تعداد مأموران امنیتی آمریکایی شد کھ از محل محافظت میمتوج» ویلسون«
 مورد بازجویی بدنی قرار دادند.

نوشید. كوچك كنار دریا چای آوردند، در حالیکھ شاه آب معدنی می ی خانھدر » آقای ویلسون«برای  
دولت علیاحضرت ملکھ «کھ بھ شاه توضیح داد » آقـای ویلسون«پس از رد و بدل کردن تعارفات 

اند از اعطای پناھندگی بھ تصمیم گرفتھ است تا زمانی کھ مقامات ایرانی کنترل واقعی بر کشور نیافتھ
 و افزود امیدوار است شاه این موضوع را بپذیرد و درك كند.» ی شما خودداری ورزدشما و خانواده

 ۷۰و  ۶۰ھای  ی اوضاع ایران در دهرهآن دو از ھر دری گفتگو کردند کھ بیشتر آن تجدید خاط 

 بدھدسیاسی  آزادی مردم بھ ابتدا  او کھ دانستمی مقصر را غرب شاه کنونی، بحران مورد دربود. 

 کند. ترک را کشور خودش بعد و

                                                           
 .۱۹۸۰اوت  ۲، مجلھ اسپکتیتور، لندن 13
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دولت متبوع من «بھ موضوع اصلی برگشت و بھ شاه گفت: » آقای ویلسون«پس از ساعتی گفتگو  
مایل است در صورتیکھ از او سؤال شود آیا شما تصمیم در مورد عدم اعطای پناھندگی را پذیرفتھ و 

 شاه ساکت ماند.» اید قادر بھ جوابگویی باشد.درك کرده

ی شاه) یکی از حامیان دیرینھ جدید (لرد کارینگتون ارجھاصرار ورزید و گفت وزیر خ» ویلسون«
احتیاج دارد کھ اگر از او سؤال شود پاسخ بدھد کھ شاه تصمیم ما را ھم درك كرده و ھم پذیرفتھ است. 

 باز ھم اصرار کرد.» ویلسون«کلمات اصلی بود. باز شاه ساکت ماند. » درك کردن و پذیرفتن«

انگلستان را بپذیرد. اما فقط بھ این شرط کھ دولت انگلیس اعلام کند سرانجام شاه حاضر شد تصمیم 
کھ او ھرگز و بھ ھیچ نحوی تقاضای رسمی برای ورود بھ انگلستان نکرده است. این موضوع حقیقت 
داشت زیرا تقاضاھای پناھندگی او واقعاً غیر رسمی بود. بنابراین، آقای ادوارد ویلسون، از جانب دولت 

ی انگلیس این فرمول را پذیرفت. سپس از جا برخاست و با شاه دست داد و شاه را لکھحضرت معلیا
از مقر کمیساریای » ویلسون«  14اندازی نداشت تنھا گذاشت.در اتاق كوچك دلگیرش کھ ھیچ چشم

 »ماموریت انجام شد.«عالی انگلیس بھ وزارت خارجھ تلگراف زد: 

داد و سرش را تکان می«ی اینھا ناباوری بود. اه نسبت بھ ھمھی رابرت آرمائو واکنش شبھ گفتھ       
» گفت: آیا باور کردنی است کھ پس از آنچھ برای دوستانم در انگلستان انجام دادم کار بھ اینجا بکشد؟می

ھا باقی ھای گذشتھ یا دوستیفھمد کھ منافع ملی جایی برای وفاداریو نیز اظھار نمود این مطلب را می
ھا را در ھاست کھ راضی نگاه داشتن تروریستاین کوتھ نظری انگلیسی«ارد. ولی معتقد بود گذنمی

 15».پندارندجھت منافعشان می

ھا گفتند اکنون انگلیسیھا دامن زد. میانگلیسی یتوطئھ یاین حادثھ در میان اطرافیان شاه بھ فرضیھ
کوشند آشوب در ایران ادامھ یابد و برای این کار خود دلایل متعددی دارند: اولاً مایلند بھای نفت بھ می

ی افزایش ھنگفت قدری بالا برود کھ ارزش سھام نفت شمال خودشان افزایش یابد (در واقع در نتیجھ
انگلیسی بھ حد اعلای خود در برابری با دلار طی سالیان متمادی   پوندارزش  ۱۹۷۹بھای نفت در 

 رسیده بود).

ھا ھای اخیر نسبتا بھ شاه خشمگین بودند چون او از آمریکاییھا در سالتر آنکھ انگلیسیاما مھم     
دند تا ھم خرید.) بنابراین آنھا شاه را سرنگون کربیشتر حرف شنوی داشت (و بیشتر از آنھا اسلحھ می

ھا بھ طور قطع و یقین حاضر نبودند ھا را تحقیر کرده باشند. اکنون آناو تنبیھ شده باشد و ھم آمریکایی
ھا را با اعطای پناھندگی بھ شاه حل کنند. در واقع بعضی از اطرافیان شاه وضع نامساعد آمریکایی
گر شاه بھ آمریکا برود آنھا باید سفارت آمریکا اند کھ اھا بھ انقلابیون ایران گفتھمعتقد بودند کھ انگلیسی

 را اشغال کنند تا بیش از پیش آبروی آمریکا را ببرند. بدین ترتیب انگلستان خواھد توانست نفوذ دیرینھ

 16.خود را در ایران بازیابد

شان ی اقامتدولت باھاما بھ اطرافیان شاه اطلاع داد کھ اجازه» ویلسون«اندک زمانی پس از دیدار   
ھا دانست. در خاطراتش کھ نوشتن آن ی فشار انگلیسیرا تمدید نخواھد کرد. شاه طبعاً این را در نتیجھ

ھا و سیاست انگلیس ی مقاصد انگلیسیای دربارهمن بدگمانی دیرینھ«را در تبعید آغاز کرده بود نوشت: 

                                                           
 و بعد از آن. ۱۹۸۵نوامبر  ۱۶ی نگارنده با کامبیز آتابای، مصاحبھ 14
 .۱۹۸٦ی فوریھ ۱۳ی نگارنده با آرمائو، مصاحبھ 15
 ی نگارنده با بسیاری از ایرانیان تبعیدی.مصاحبھ 16
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تفاوتی دولت باھاما در برابر بی«او معتقد بود » ام.دارم و ھرگز دلیلی برای تغییر عقیدھام نیافتھ
کند، ھای ھنگفتی کھ خرج میخواھد او را بھ رغم پولآمریکاییان و خصومت مداوم انگلیسیان می

 17»کند. بیرون

ی اقامت ی مراكش عیناً تكرار شد و جستجو برای یافتن پناھگاھی دیگر آغاز گردید. اجازهقضیھ      
 داشت.باھاما فقط ده روز دیگر اعتبار 

ھنوز دولت آمریکا مایل بھ پذیرفتن او نبود. علی رغم فشارھای ھنری کیسینجر و سایر دوستان  
شاه در خارج از کاخ سفید و با وجود استدلال برژینسکی از داخل، پرزیدنت کارتر ھمچنان تسلیم ناپذیر 

 مانده بود.

مایل است کھ بھ شاه جا و منزل یکبار دیگر انور سادات از مصر تلفن زد و تکرار کرد کھ بسیار  
 او »سخت متاسف است. بھ حال کسانی کھ از ترس حاضر بھ پناه دادن بھ شاه نیستند«بدھد و گفت: 

 ابزار عنوان بھ خون از ھرگز اسلامی ھای انقلاب «است انگیز غم بسیار ایران وضعیت کرد می فکر

 18».است اسلام علیھ اقدام نوع این کنند، نمی استفاده قدرت

اما دولت آمریکا مایل نبود شاه بھ مصر بازگردد. پرزیدنت کارتر و اغلب مشاورانش احساس  
ی کافی با جھان عرب ی امضای پیمان کمپ دیوید بھ اندازهکردند کھ سادات ھم اکنون در نتیجھمی

 کلی غیر لازم خواھد بود.  ای جدید و بھدشواری دارد و شاه برایش وزنھ

ی گذشتھ از مصر، یك دعوت دیگر نیز وجود داشت و آن از جانب پاناما بود. اما شاه چیزی درباره
 دانست و گرچھ از دریافت آن خوشحال شد ولی ترجیح داد بھ جای دیگری برود. این کشور نمی

رسید، دیوید راکفلر کوشید اتریش را راضی کند و برونو کرایسکی صدراعظم موافق بھ نظر می
اش را در حوالی سالزبورگ عرضھ کرد. اما درحالیکھ کرایسکی ی از اعضای گروه کروپ خانھیک

ھرگز نھ نگفتھ بود معلوم شد کھ معتقد است ورود شاه مسائل سیاسی مھمی برایش ایجاد خواھد کرد. 
 19ارسال نکرد. بنابراین ھیچ گونھ دعوت رسمی

سال پیش کھ بھ آن کشور سفر رسمی کرده بود از شاه ھنوز معتقد بود مكزیك بھترین جا است. چند 
آنجا خوشش آمده بود و خوزه لوپز پورتی یو وزیر دارایی وقت مكزیك را کھ اکنون رئیس جمھور آن 

ای از مكزیك زیست کھ چندان فاصلھآنجلس میشناخت. وانگھی، مادرش در لوسکشور بود می
 20.نداشت

ی ورود دریافت کنند. ھنری کزیکوسیتی رفتند تا اجازهاردشیر زاھدی و سرھنگ جھان بینی بھ م 
ی یو تماس گرفت و رئیس جمھوری دعوتش را تکرار کرد. وزارت خارجھکیسینجر با لوپز پورتی

خواھند آمریکا قبلاً بھ نفع شاه دخالت کرده بود. وزارت خارجھ مكزیك بر این اساس کھ از مكزیك مي
قبول آن نیست بپذیرد، با نظر رئیس جمھوری مخالفت ورزید. خطری را کھ ایالات متحد حاضر بھ 

 ھا نکرد.ولی لوپز اعتنایی بھ این مخالفت

                                                           
17 M.R. Pahlavi, Answer to History, p. 15. 

 .۱۹۷۹مھ  ۲٥دیلی تلگراف، لندن،  18
 .۱۹۷۹ی مھ ۱۷ی نیویورك تایمز، مجلھ 19
 .۱۹۷۹ی مھ ۱۷ی نیویورك تایمز، مجلھ 20
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ای بیابند و سایر فرستاد تا خانھ شاه یکبار دیگر رابرت آرمائو و سرھنگت جھان بینی را بھ مكزیك
شاه مخالفند ولی ناچارند ترتیبات را بدھند. مقامات وزارت خارجھ بھ آرمائو اظھار داشتند کھ با ورود 

 21.کردمی دستور رئیس جمھورشان را اجرا کنند. پلیس از ھر جھت ھمکاری

پیدا کرد کھ متعلق بھ یکی  * کوثرناواکای ثروتمندان آرمائو دو خانھ در مجاورت یکدیگر در محلھ 
ی بزرگی داشتند. از جملھ ھای طراز اول پالم بیچ بود (آمریکاییان در این شھر جامعھاز شخصیت

ای برای خودش خریده بود). ویلای گل سرخ در انتھای ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در ایران اخیراً خانھ
ا دیوارھای بلند محصور بود. حفاظت آن آسان یك خیابان بن بست در وسط باغ بزرگی قرارداشت کھ ب

ب ساحلی جیمز کراسبی در باھاما بھتر بود. با مساعدت آمریکاییانی مراتب از خانھ بود و موقعیت آن بھ
 ساعت مبلھ و مجھز شد.  ۴۸زیستند، ویلای گل سرخ بھ سرعت و در عرض کھ در آن محلھ می

) از شھرھای کشور مکزیک است کھ در ایالت مورلوس قرار دارد و جمعیت آن  Cuernavaca بھ اسپانیایی:  ( کوثرناواکا *
 مترجم. .استنفر بوده ۳۳۸٬۶۵۰میلادی  ۲۰۱۰طبق سرشماری سال 

ھایشان و چند نفری از مستخدمین ایرانی کھ باقی مانده بودند شاه و ملکھ با سگ ۱۹۷۹ژوئن  ۱۰در 
ای شدند و از باھاما بھ ھواپیمای جت كوچك كرایھ شان سوار یكھمراه دستیاران جدید آمریکایی

 چھارمین کشور تبعیدگاه خود پرواز کردند.

ھنگامی کھ بھ ویلای گل سرخ رسیدند، شاه از ھمھ جای خانھ جدید و باغ آن بازدید کرد و سبک 
د اکنون اما چنین نبود. ھرچن» توانیم دوباره زندگی کنیم.اقلا می«نظر رسید. اظھار داشت:  بار بھ
کرد و اکنون در ای داشت ولی حیاتش زیر سؤال رفتھ بود. در باھاما بھ شدت احساس بیماری میخانھ

مكزیك بھ سرحد مرگ رسیده بود، آن ھم در اثر بیماری سرطان کھ راز آن را بھ خوبی حفظ نموده و 
 ی صحیح آن کوتاھی کرده بود.در معالجھ

  

                                                           
 .۱۹۸۶ی فوریھ ۳ی نگارنده با آرمائو، مصاحبھ 21
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 اردھمفصل چھ
 

 بیمار خصوصی
 

ھا وجود دارد. از یك جھت خود بیماری، در مورد بیماری سرطان شاه، کیفیتی فراسوی واقعیت   
واکنش شاه نسبت بھ آن، ترتیبی کھ معالجھ شد و اثرات بعدی آن بر کشورش، ایالات متحد و سایر 

 طنز بھ کھ است گونھ وسواس رازداری از داستانی متحدانش، حالتی مجازی برای حکومتش میآفریند.

ی آنھا بر روی ھم ھشت تیم پزشکی مراقب سلامت شاه بودند ولی ھمھشود.  می تبدیل وحشتناک
 کارشان را بھ نحوی درخشان انجام ندادند.

 -خون ددر پاریس، از تھران بھ پروفسور ژان برنار ۱۹۷۴در صبح بھاری یکی از روزھای آوریل 

از آن سوی خط یك پزشك جوان ایرانی بھ نام عباس صفویان صحبت  بزرگ فرانسھ تلفن شد. شناس
گذرانده بود. پزشک ایرانی بھ سادگی  دی تخصصی خود را در پاریس زیر نظر برنارکرد کھ دورهمی

ھای در با اینگونھ درخواست دخواست کھ برای یك امر فوری بھ تھران پرواز کند. برنار داز برنار
 چمدان دبودند. برنار لفافھ آشنایی داشت. بیمارانش نھ تنھا اغلب خواستار رازداری، بلکھ طالب گمنامی

 را بست و از دستیارش ژرژ فلاندرن خواست کھ او را ھمراھی کند.  ھایش-

ممکن است «بھ فلاندرن گفت:  دشدند، برناردر حالیکھ سوار ھواپیمای ایرفرانس بھ مقصد تھران می
یا شاید یك «فلاندرن اظھار نظر کرد: » ی سلطنتی باشد.مسئلھ مربوط بھ یکی از کودکان خانواده

ی یك ی من حاکی از این است کھ برای یك شوخی بلیط درجھتجربھ«پاسخ داد:  دبرنار» شوخي.
 »فرستند.ھواپیما نمی

از آنان استقبال کرد و گفت کھ آن دو را بھ  *صفویان چند ساعت بعد در فرودگاه مھرآباد عباس 
برد: اسدالله علم وزیر دربار کھ مبتلا بھ سرطان بود. علم ناھار خوبی بھ عیادت یکی از بیمارانش می

 آنان داد و سپس گفت مایل است آنھا شاه را ببینند.

سالگی برای ادامھ تحصیل  ۱۷تحصیلات متوسطھ، در  خورشیدی در شیراز بھ دنیا آمد و پس از گذراندن دوره ۱۳۰۸عباس صفویان در سال *
خورشیدی، با درجھ عالی پزشکی  ۱۳۴۵میلادی/  ۱۹۶۶در فرانسھ مستقر شد.عباس صفویان در سال  »پلُیھموُن«در شھر دانشگاھی 

دکتر صفویان پس از  ھای فرانسھ نائل آمد.فاصلھ کوتاھی با کسب صلاحیت تدریس، بھ درجھ پروفسوری بیمارستان التحصیل گردید و بھفارغ
، بھ ریاست دانشگاه ۱۳۵۳میلادی/  ۱۹۷۴ھای فرانسھ بھ ایران رفت و پس از ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه تھران در سال تدریس در دانشگاه

ھای فرانسھ ادامھ میلادی بھ فرانسھ بازگشت و بھ تدریس در دانشگاه ۱۹۷۷یان خدمت خود در ایران، در سال ملی ایران نامیده شد. وی در پا
سالگی  89در  2018ماه  ژوئن  ۲۸ھای پزشکی فرانسھ و ایران، روز پنجشنبھ پروفسورعباس صفویان، پزشک برجستھ و استاد دانشگاه .داد

 .مترجم در پاریس در گذشت.

بود، مرد ریز نقشی کھ موھای  *عبدالکریم ایادیشاه با سگ بزرگ دانمارکی و پزشك مخصوصش 
رنگ کرده داشت و لباس نظامی پوشیده بود. (ایادی مانند بسیاری از نزدیکان شاه مسلمان نبود بلکھ 

شاه بھ  گفتند او از موقعیت خود برای اختلاس مبالغی ھنگفت سوءاستفاده کرده است.)بھایی بود. می
برده زیر زبان فرانسھ بھ دو پزشك اظھار داشت کھ ھنگامی کھ در ساحل دریا در کیش بھ سر می

شود. ظاھراً ھای چپش احساس برجستگی کرده است. این غده گاھی متورم و گاھی كوچك میدنده
 نمود. جھت نمینگرانی شاه بی
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گرفتھ شده، کھ یکی از » ایادی امرالله«در تھران متولد شد. نام فامیل ایادی از لقب پدرش  ۱۲۸۶عبدالکریم ایادی فرزند محمدتقی در سال *
اکبر شھمیرزادی از از بنیانگذاران مدرسھ تأییدیھ، دوشیزگان وطن، انجمن حریت و است. مادرش، منیره دختر علیخادمین دیانت بھایی بوده

بود.ایادی در فرانسھ ابتدا دانشجو دامپزشکی بود، پس از مدتی تغییر رشتھ داد و در  از مبلغان کشف حجاب در دوره پھلوی اول در تھران
پزشکی مشغول تحصیل گردید، در واقع دو سال رشتھ دامپزشکی او را بھ عنوان دوره مقدماتی پذیرفتند؛ وی پس از پایان تحصیلات راھی 

 .ایران شد و بھ خدمت ارتش شاھنشاھی ایران درآمد

، ایادی تبدیل بھ ۱۹۵۰ھای میانی دھھ پزشک مخصوص علیرضا پھلوی بود. سپس پزشک مخصوص محمدرضا پھلوی و در سال ایادی ابتدا
، قدرت سیاسی و اقتصادی ایادی رشد سریعی داشت ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰ھای ھای اسرار محمدرضا پھلوی شد. او در سالیکی از نزدیکترین محرم

اش محبوبیتی نداشت. در ن چاپلوس شاه شھرت داشت و در دربار شاھنشاھی بھ غیر از شاه و خانوادهوی ھمیشھ در دربار شاھنشاھی بھ عنوا
 .شغل ندارد ۸۰، ساواک گزارش داد کھ ایادی کمتر از ۱۹۷۵سال 

سلامت باشد، نقش یک رئیس، محرم اسرار و مشاور در امور  ایادی بیشتر از آنکھ صرفاً یک پزشک مخصوص برای محمدرضا شاه پھلوی 
دھد کھ ایادی از نامد. گزارشی از سیا نشان میترین بھایی دوران محمدرضا شاه پھلوی میمیلانی، ایادی را سرشناس .استشاه را داشتھ

، ایادی نقشی مھم در ۱۹۷۴است. از اوایل سال تأثیرگذارترین افراد در جلوگیری از آزار و اذیت بھائیان توسط مسلمانان ایران بوده
، ایادی متوجھ بزرگ شدن طحال شاه گردید. بھ درخواست ۱۹۷۴ھای درازمدت برای محمدرضا پھلوی و ایران داشت. در آوریل گیریتصمیم

وی پزشکان فرانسوی برای معالجھ وی آمدند و سرطان خون را تشخیص دادند. ایادی از دکترھا خواست تا لفظ سرطان را از محمد رضا پنھان 
ھمراه پزشکان معالج شاه، پرفسور ژان برنارد و پرفسور عباس صفویان تصمیم گرفتند بیماری محمدرضا شاه را از وی، نگھدارند. ایادی بھ 

 .فرح و رضا ولیعھد وی و ملت ایران مخفی نگھ دارند

ردم، در دادگاه محاکمھ شد . وی با شھادت گروھی از مخالفانش در مھای ایادی تغییرات شدیدی کردبا نزدیک تر شدن بھ انقلاب ایران، دارایی
کردند. ھنگامی کھ یکی از دیگر بھائیان رسید کھ وی را بھ مرگ تھدید میھای ناشناسی بھ وی میو شغلش را از دست داد و ھمچنین نامھ

ایران را ترک کند. اش کشتھ شد، مھری راسخ (خواھرزاده ایادی)، بھ وی اصرار کرد کھ محمد خادمی در خانھمشھور آن دوران ژنرال علی
داد شرایط بھ گونھ ای شد کھ با وجود قدرت و نفوذ ایادی، وی و دیگر سران بھایی تحت نظارت ساواک قرار گرفتند؛ ولی ساواک گزارش می

 .کندکھ چیزی علیھ ایشان پیدا نمی

       

شخص شاه گرفت. وقتی ایادی اولین بار شخصاً بھ وزارت ایادی از جملھ نزدیکان شاه بود کھ پاسپورت و ویزای خروج از کشور را با مداخلھ 
 ۱امور خارجھ رفت تا پاسپورت بگیرد، با مخالفت مقامات روبرو گردید. ایادی با دربار تماس گرفت و درخواست کمک کرد. پس از حدود 

تکرار شد و مقامات پایین با خروج ایادی  ساعت، خود وزیر امور خارجھ، شخصاً پاسپورت ایادی را صادر نمود. ھمین ماجرا در فرودگاه نیز
کردند و محمدرضا شاه باز ھم مداخلھ کرد. پس از خروج ایادی شایعاتی مبنی بر اختلاس مبلغ بسیار زیادی توسط ایادی بر سر مخالفت می

است و این در حالی است کھ رز خارج کردهمیلیون دلار) از ایران ا ۷۰میلیون تومان ( ۲۷۵اند کھ ایادی مبلغ ھا افتاد. گروھی بیان داشتھزبان
ھای کوچکی بود کھ است. املاکی کھ از وی در ایران باقی ماند زمینخانواده ایادی مدعی ھستند کھ ایادی با دست خالی از ایران خارج شده

 .توسط جمھوری اسلامی مصادره گردید

 ۱۳۵۹برد بھ پاریس و و از آنجا بھ ژنو بھ نزد برادرش رفت. وی در سال ھای آخر عمر و در حالیکھ از بیماری سرطان رنج میایادی در سال

سال با محمدرضا شاه پھلوی روابط بسیار  ۳۰نویسد با وجود اینکھ ایادی حدود خورشیدی در ژنو بھ علت ھمین بیماری درگذشت. میلانی می
 .مترجم .استدهنزدیک داشت، اما محمدرضا شاه نامی از وی در کتاب پاسخ بھ تاریخ نیاور

 

. اطلاع کردند صحبت اش قبلی پزشکی سابقھ مورد در و کردند معاینھپزشکان فرانسوی شاه را 
یافتند کھ یکبار در کودکی مبتلا بھ مالاریا شده و چند سال پیش نیز یك بحران کلیوی داشتھ است. از 

توانستھ ماھی بخورد، است مثلا نمی هدادچند سال پیش نیز نسبت بھ بعضی غذاھا حساسیت نشان می
وضع مزاجی  لب بزند.» مروارید دریای خزر«توانست بھ  کھ مفھوم آن در مورد شاه این بود کھ نمی

ی زندگی خستھ کرد کھ شاید نتیجھاو بھ طور کلی خوب بود ولی از یك ضعف خفیف شکایت می
کرد. بعدھا ھمسرش گفت اش بود. اشتھایش خوب و وزنش ثابت بود. (او ھر روز ورزش میکننده

ابید، خوفشار خون و نبض او عادی بود. خوب می») برای مردی بھ سن و سال او بدن زیبایی داشت.«
 .خوردھر روز چند قرص والیوم ضعیف می  ،ھر چند

ای از مغز استخوان او را برداشتند و نمونھ خون او را گرفتند و پزشکان با کمی دشواری نمونھ      
فلاندرن تقاضا کرد یك میكروسكوپ در اختیارش بگذارند. میکروسکوپ در دسترس نبود و دکتر ایادی 

 از آن تاریخ میکروسکوپ از کنار شاه دور نشد. را بھ دنبال آن فرستادند.

. تعدادی بیش از اندازه بود بالا کمی شاه سفید ھای گلبول تعداد ی خون را آزمایش کرد.فلاندرن لکھ 
ای دانھ ھای سفید چند ھستھای) و تعداد کمی گرانولوسیت (گویچھھای سفید یك ھستھلنفوسیت (گویچھ
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ھای قرمز عادی یعنی زیر نرمال بود. تعداد گویچھ ۰۰۰�۱۵۰خونی او  ھایدار) داشت. تعداد پلاکت
شما یك عفونت مختصر دارید، یك «نمود. یك پزشك ممکن بود بگوید: بود. این وضع خطرناك نمی

درصد کمتر از  ۱۰ھای لنفاوی یعنی درصد سلول ۵۵اما مغز استخوان » ی دیگر مراجعھ کنید.ھفتھ
  *اد.دحالت عادی را نشان می

ی خون داشتھ باشیم. در خون * برای درک این مفاھیم و پی بردن بھ ماھیت درمان شاه لازم است اطلاعات مختصری درباره
پلاکت،  ۰۰۰�۲۵۰ھای خونی وجود دارد کھ تمرکز آنھا بسیار متفاوت است. در برابر ھر ھای قرمز و سفید و پلاکتانسان گویچھ

ھای قرمز اکسیژن حمل کنند و ی اینھا ضروری است. گویچھی سفید وجود دارد. ولی ھمھویچھگ ۵۰۰۰میلیون گویچھ قرمز و  ۵
بلعند ھا را میدار کھ باکتریای دانھھای سفید چند ھستھاند. دو نوع گویچھ سفید وجود دارد: گویچھھا برای انعقاد خون لازمپلاکت
  کنند.ھای گوناگون مصونیت ایجاد مید پادتن در برابر عفونتای كوچك كھ با ایجاھای یک ھستھکشند و گویچھو می

 ھای سلول. کندمی عمل ریزیزبالھ مانند کھ کوچکی اندام دارد، وجود طحال شکم فوقانی قسمت در چپ سمت دیافراگم زیر در

 ھای سلول واقع در طحال کودک، آمدن دنیا بھ از قبل. شود می خلاص آنھا شر از و کرده فیلتر را خون طبیعی غیر یا قدیمی

 است، استخوان مغز بھ مربوط اینکھ دلیل بھ اما شود، انجام عادی سالم انسان یک در کار این نیست قرار. سازد می را خونی

 .کنندمی درگیر را خود طحال اغلب استخوان، مغز بافت یا لنفوئیدی بافت بدخیمی بھ مبتلا بیماران

 بیشتر این، بر علاوه. تکثیر سلول است فرآیند براین کنترل دادن دست از سرطان،. کنند می تکثیر را خود بدن، ھای سلول تمام

 فقط. شوند می بالغ ھا ھفتھ یا روزھا ھا، ساعت از معین دوره یک طی در سپس و شوند می شروع نابالغ صورت بھ ھا سلول

کنترل  اغلب بلوغ فرآیند سرطان، در. برد می بین از را ھا باکتری بالغ سفید گلبول یک تنھا بنابراین کنند، می عمل بالغ ھای سلول
 فقط بلکھ نکند، تولید کافی پلاکت یا سفید ھای گلبول کافی اندازه بھ مغز و باشد استخوان مغز در بدخیمی اگر. رود می نشده پیش

 لنفاوی ھای سلول تومورھای معنای بھ لنفوم.شود می ایجاد جدی کمبودھای کھ است بدیھی کند، تولید را جوان نابالغ ھای سلول

 را عفونت ضد ھایسلول کھ ھستند لنفاویی ھایاندام تیموس و لنفاوی غدد طحال،. دارد وجود بدن سراسر در لنفاوی بافت. است

 طبیعی غیر ھای سلول،  خون سرطان در. باشد استخوان مغز در یا لنفوئیدی بافت در فقط تواند می لنفوم. کنندمی ذخیره و تولید

 .دارد وجود محیطی خون در

است. دکتر ایادی  خون سرطان بیماریپزشکان فرانسوی بھ دکتر ایادی گفتند کھ شاه مبتلا بھ    
شد در اظھار طبعاً ناراحت شد و مشاوران شاه نیز مثل ھر مورد دیگری کھ بھ مسائل دولتی مربوط می

سرطان «یا » سرطان« یمیل بودند. دکتر ایادی از پزشکان فرانسوی خواھش کرد واژهحقیقت بھ او بی
 را در برابر شاه بھ کار نبرند. » خون

ی خون شده کھ بیماری والدنستروم نام ه اظھار نمودند کھ او دچار عارضھبنابراین پزشکان بھ شا
فرانسھ بھ آن مبتلا شده بود و در  نیشیپپمپیدو رئیس جمھوری  دارد. این ھمان بیماری است کھ ژرژ

ترساند. پزشکان گفتند کھ ھیچ نوعی سرطان یا سرطان خون است کھ اسم آن بیمار را کمترمی واقع
  مانند. ی بھبود وضع بیمار میمشاھده لازم نیست و آنان منتظرای معالجھ

بعدھا برنار و فلاندرن مورد انتقاد قرار گرفتند کھ چرا در نخستین باری کھ از شاه عیادت کردند 
گونھ آزمایش خودسرانھ یا تری از او نکردند. اما این کار امکان نداشت. شاه ھیچھای کاملآزمایش

داد تا چھ رسد بھ عمل جراحی. دلیل آن نیز این بود کھ ممکن نبود اینگونھ اجازه نمیی ایکس را اشعھ
ای بھ بیماری او در خارج کارھا را از دیده اطرافیانش پنھان نگاه دارد. ضمناً مایل نبود ھیچ اشاره

 بشود.

ص داده ی پزشکان فرانسوی لزوماً نادرست نبود. بیماری سرطان خون کھ تشخیدر ھر حال توصیھ
شود (صفر تا چھار). آنان معتقد بودند بودند در بیشتر موارد از نظر وخامت بھ پنج مرحلھ تقسیم می

بھ  ۴ی و حتی مرحلھ ۳ی توانست تا مرحلھی خاص میی دوم قرار دارد. معالجھکھ شاه در مرحلھ
 تعویق بیفتد.
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شاه بگویند کھ سرطان دارد یا نھ. این  بایست بھتر این است کھ آیا پزشکان فرانسوی میی مھممسئلھ
اند برحسب ھر مورد خاص اتخاذ کنند. نظر بھ اینکھ پزشك مخصوص تصمیمی است کھ پزشکان مایل

توانستند کار دیگری بکنند. ممکن است اظھار شاه از آنان خواستھ بود کھ حقیقت را نگویند، آنھا نمی
 ن بود بیشتر با آنھا ھمکاری کند.دانست سرطان دارد ممکنظر شود کھ اگر شاه می

یکبار دیگر پزشکان فرانسوی بھ تھران احضار شدند. طحال شاه ھنوز بزرگ  ۱۹۷۴در سپتامبر 
ترین داروی موجود ضد سرطان است تجویز کردند. در آن بود و آنھا قرص کلورامبوسیل را کھ خفیف

  ھنگام این بھترین و مرجع ترین درمان برای شاه بود.

دو  ۱۹۷۵ی خورد و در فوریھھایی را کھ تجویز شده بود مرتب نمیشاه در حقیقت قرصولی  
 دولتمردانی با ملاقات حال در محلی کھ شاه پزشک فرانسوی مجدداً احضار شدند، اما این بار بھ زوریخ،

 جدید نفتی ثروت از بیشتری سھم تا بیاورند فشار کشورھایشان بھ تا دادند می  پول او دربار بھ کھ بود

گرفتند. یك مقام درباری آن دو را  گراند. پزشکان یك تاكسی بھ مقصد ھتل دولدر آورند  بدست را او
ھایی کھ در وسط تالار ھتل گسترده بود گذراند و ھا و سیمھای فیلمبرداری و سھ پایھاز میان دوربین

برد. در آنجا پزشکان فرانسوی شاه را ھمراه با دکتر ایادی و سگ  ییبالا بھ آپارتمان شاه در طبقات
 اش یافتند. دانمارکی

اندازه بزرگ شده است. وضع در واقع خطرناك بود ولی در درنگ متوجھ شدند کھ طحال بیبی
برابر اعلام خطر آنان شاه اظھار داشت کھ این روزھا زیاد بھ اسکی پرداختھ و حالش بسیار خوب 

خورد ممکن بود طحالش پاره شود و تا سر حد مرگ ین کار نسنجیده بود زیرا اگر زمین میاست. ا
 خونریزی کند. لذا پزشکان اصرار ورزیدند کھ باید روزی سھ قرص کلورامبوسیل بخورد.

ھا چگونھ دریابند. بھ شاه گفتند، کھ یک مسئلھ این بود کھ پاسخ خون و طحال شاه را بھ این قرص
و پس از آن نیز ھر چھار تا شش ھفتھ یک بار باید از او آزمایش کنند. شاه از فلاندرن  ھفتھ دیگر،

 ی دیگر بھ زوریخ برگردد؟پرسید آیا او حاضر است یك ھفتھ

 »البتھ.«ژان برنار گفت:  

 » در این لحظھ بود کھ سرنوشت من تعیین شد.«بعدھا فلاندرن گفت: 

ھای سفید در اثر مصرف شت نگران بود کھ مبادا شمار گویچھبرگ گراندوقتی فلاندرن بھ ھتل دولدر 
ھا نزدیك بھ ھای کلورامبوسیل باز ھم کاھش یافتھ باشد ولی طحال كوچك شده و شمار گویچھقرص

ھا ادامھ بدھد و افزود یك ماه دیگر ی قرصنرمال شده بود. فلاندرن بھ شاه گفت بھ خوردن روزانھ
دانست شاه از او خواھش کرد کھ بھ تھران برود. اکنون دیگر فلاندرن می آزمایش خون باید تجدید شود.

 کھ در دامی گرفتار شده است. 

در دیدار بعدی در تھران، فلاندرن بھ دکتر صفویان پیشنھاد کرد کھ واقعا ضرورت ندارد کھ او    
ن خودش می تواند ھر بار فقط برای نمونھ برداری خون از پاریس بھ تھران پرواز کند. دکتر صفویا

ھای تھران این کار را انجام بدھد و سپس آن را در صورت لزوم با نام مستعار بھ یکی از آزمایشگاه
 تواند این کار را بکند؟بفرستد. وانگھی مگر دکتر ایادی نمی
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(Dr Georges Flandrin) نفلاندر ژرژ دکتر 

 ت. دکتر ژرژ فلاندرین، پزشک قدیمی شاه ایران، در جریان کنفرانس  مطبوعاتی در بیمارستان نظامی معادی کھ در آن شاه تبعیدی تحت درمان اس 1عکس            

 

دو پزشک ایرانی بھ فلاندرن نگریستند و سر تکان دادند. گفتند چنین کاری غیر ممکن است. شاه    
 بایست این کار را انجام دھند. ھیچ پزشکفرانسوی می پزشکان فرانسوی را طلبیده بود و پزشکان

 مرگبار بیماری این، بر علاوهی سرطان شاه را برعھده بگیرد. بایست مسئولیت معالجھنمیایرانی 

 .کند تحمل را آن توانست نمی تنھایی بھ اوزیردستان   از یک ھیچ کھ بود بزرگی بسیار راز پادشاه

شاه پزشکان فرانسوی را بھ دلیل خاصی انتخاب کرده بود. او بھ رازداری آنان اطمینان داشت. 
ای بود کھ یقین داشت آنھا بھ ھر نحوی شده از ھر بیماری او ھا بھ اندازهاعتمادی او بھ انگلیسیبی

، در عرض چند ی آمریکایی را ببیندسوءاستفاده خواھند کرد. و عقیده داشت اگر یك متخصص بلندپایھ
ی آمریکا یا رئیس سیا خواھد بود. اگر واشینگتن بھ ی آن روی میز وزیر خارجھروز گزارشی درباره

توانست انتظار پشتیبانی بی قید و شرطی را کھ اکنون برخوردار بود، برد دیگر نمیبیماری او پی می
زرگ فرو خواھد پاشید (چنانکھ ھا داشتھ باشد. متحدانش از او خواھند گریخت، تمدن باز آمریکایی

 -بدینفاش شد، پشتیبانی آمریکا از او دیگر بی قید و شرط نبود).  ۱۹۷۹وقتی سرانجام سرطان او در 

لویی پاریس ھر پنج شش ود کھ در عرض چھار سال بعدی، دکتر فلاندرن پزشك بیمارستان سنسان ب
 ۱۹۷۹ی معاینھ کند. قبل از آنکھ شاه در ژانویھکرد تا شاه را ھفتھ یک بار محرمانھ بھ تھران پرواز می

 1کرد. تھران را ترك كوید، او سی و پنج بار مبادرت بھ چنین سفرھایی

را سی سالھ پنداشت. او با  شد اوچھل و یك سال داشت، ولی بھ آسانی می ۱۹۷۵ژرژ فلاندرن در 
برای اینکھ پزشکی بلندپایھ باشد اش عینك و لبخند خجولانھ قد بلند و رفتار ملایم و موھای مجعد و

نمود. در واقع او دستیار پروفسور ژان برنار بود. او و ھمسرش مونیك كھ پرستار جوان می بسیار
بود، در آپارتمان کوچکی مملو از تابلوھای عمویش فلاندرن ـ یکی از نقاشان امپرسیونیست نسبتاً 

فلاندرن  زیستند. پیش از آنکھبی پاریس میی جنوب غردر مجتمع مسکونی گمنامی در حومھ -مشھور 
ھای حراج در ی شاه را آغاز کند، زن و شوھر بیشتر اوقات فراغت خود را بھ بازدید از سالنمعالجھ

                                                           
صورت گرفت و نیز با  ۷۹-۹۷٤۱ھایی کھ با دکتر ژرژ فلاندرن در مورد دوران ھا و مکاتبھی بیماری شاه از مصاحبھاین بخش درباره 1

 پزشکان شاه از جملھ دکتر لوسی پیرنیا، دکتر بنجامین کین، دکتر مورتون کولمن و دیگران نوشتھ شده است.بسیاری دیگر از 
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شان، از جملھ صلیبھای ھای فرانسھ در جستجوی تابلوھای بیشتر یا اشیاء ھنری مورد علاقھشھرستان
 گذراندند.یھای مختلف مھا و دورانمتعلق بھ سبک

ی کار تنظیم کرد. ھر چند ی شاه پرداخت، برای خودش یك برنامھھمینکھ فلاندرن بھ معالجھ        
گرفت. دکتر صفویان در فرودگاه تھران بھ ھفتھ یک بار پرواز روز شنبھ ایرفرانس را از پاریس می

کرد در میبرد تا شب را در آن بھ سر ببرد. او سعی ای در تھران میآمد و او را بھ خانھپیشوازش می
ترسید اگر زیاد آفتابی شود، ھویتش کشف و راز داخل خانھ بماند و اوقاتش را بھ مطالعھ بگذراند. می

 -خوشبردند کھ ھمیشھ با فروتنی زیاد و حتی شاه فاش گردد. صبح یکشنبھ او را بھ حضور شاه می

آیا شما واقعاً پزشك «او پرسید:  ی جوان فلاندرن ازکرد. یکبار با اشاره بھ قیافھبا او رفتار میرویی 
کرد و گذراند، او را معاینھ میفلاندرن معمولاً پانزده دقیقھ با او می» ھستید یا فقط دانشجوی پزشکی؟

آورد کھ اسدالله علم بھ او گفتھ آمد. بھ خاطر میگرفت. فلاندرن از شاه خوشش مینمونھ خونش را می
 -یبتواند از بعضی جھات این قدر ساده و دی با این قدرت میبود کھ چھ قدر شگفت انگیز است کھ مر

 باشد شیآلا

طحالش بھ میزان قابل  ۱۹۷۵ شد رضایت بخش بود. در ژوئنواکنش شاه نسبت بھ معالجاتی کھ می
ھای کلورامبوسیل را کاھش ھایش بھتر شده بود. فلاندرن تعداد قرصای كوچك و شمار گویچھملاحظھ

 داد.

فلاندرن بھ وحشت افتاد. زیرا متوجھ شد کھ طحال شاه مجدداً بزرگ شده  ۱۹۷۶بار در اوایل  یک  
ھا بھ طرزی غیرعادی افزایش یافتھ است. او بھ شدت ترسید زیرا این بدان معنی بود و شمار گویچھ

 کند. کھ بیماری دارد در برابر معالجھ مقاومت پیدا می

ھای یق پرداخت معلوم شد کھ فلاندرن بھ خاطر رازداری قرصاما وقتی دکتر صفویان بھ تحق
ریختھ و پیشخدمت ای با برچسب مربوط بھ یك داروی مسکن دیگر میکلورامبوسیل شاه را در شیشھ
کرده بوده است.  پر شود شیشھ را دوباره طبق برچسب آنھا دارد تمام میشاه کھ متوجھ شده بود قرص
 افزایش یافتھ بود.  ھای لنفاوی غیر عادی بھ سرعتشده و تعداد سلولطبیعتاً طحال مجدداً بزرگ 

ی کلورامبوسیل شاه را تجدید کرد. ھر دو پزشک ابتدا نگران و سپس آرام شدند و فلاندرن ذخیره
ھای خون تقریبا بھ حال عادی برگشتھ بعد کھ بھ تھران آمد، طحال مجدداً كوچك شده و شمار گویچھ دفعھ
 بود. 

خواست بداند ـ ظاھراً این و شاید نمی -دانست کھ مبتلا بھ سرطان شده است اگرچھ شاه ھنوز نمی
 حادثھ اعتماد او را بھ پزشك فرانسوی و تجویز او افزایش داد. وضع او ثابت ماند.

ای دشوار بود، بھ خصوص بھ خاطر رازداری ی این کار برای فلاندرن وظیفھبا این وصف، ادامھ  
اش خواست. او چھار سال در مورد سفرھای مداومش بھ خارج از پاریس و خستگیی کھ شاه میکامل

گفت. برای اینکھ تناقض گویی نکند و جلو زبانش را نگاه در روزھای دوشنبھ بھ ھمکارانش دروغ می
» یرانا«و » ایرلاند«ھای رود. در زبان فرانسھ واژهگفت برای شکار مرغابی بھ ایرلند میدارد، می

 خوردند.شود. بعضی از ھمکارانش بھ حال ھمسرش تأسف میبسیار شبیھ بھ یکدیگر تلفظ می

شد در سراسر سفر خودش را در پشت شناخت و ناچار میگاھی اوقات اشخاصی را در ھواپیما می
لی کوشید جایی را انتخاب کند کھ کمتر انگشت نما باشد و آن صندای پنھان کند. ھمیشھ میروزنامھ
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ای بود کھ دو قسمت ھواپیما را از ھم جدا ی ردیف آخر درجھ یك، درست در جلو تیغھکنار پنجره
داشت کھ پر از داروھایی با کرد و فقط یك کیف دستی کوچک برمیکند. او ھمیشھ سبك سفر میمی

شت بار از دیدن یکی از دوستان پزشك خود در فرودگاه پاریس وح ھای دروغین بود. یکبرچسب
رفت. فلاندرن خواست گرفت ولی از تھران بھ جنوب شرقی آسیا میکرد. او نیز ھمان پرواز را می

رود. درستش گفت: پنھان کاری کند ولی این کار غیر ممکن بود. مجبور شد اقرار کند کھ بھ تھران می
 ی این حادثھ نگفت.و دیگر چیزی درباره» آھان، ژان برنار و بیماران مشھورش.«

ھای خون نھ تنھا باید نام ی خون شاه در پاریس نیز دشوار بود. در فرانسھ نمونھآزمایش نمونھ   
ی یکی از بستگان او را داشتھ باشند. فلاندرن از نام و شماره ی تأمین اجتماعیبیمار بلکھ باید شماره

ھای . آن ھم نھ دروغکرد. برای حفظ راز شاه ناچار بود دائما دروغ بگویداش استفاده میسالخورده
ھای پیچیده کھ از درون با ھم تناقض نداشتھ باشند. و البتھ نھ بھ نحوی کھ مجزا، بلكھ یك رشتھ دروغ

بافند و جماعتی ھا را مینشان بدھد او در یك توطئھ یا عملیات پلیسی محرمانھ شریك است کھ دروغ
ھا را ببافد و سپس شخصاً و بھ تنھایی دروغبایست کھ در توطئھ شرکت دارند از آنھا باخبرند. او می

 سعی کند آنھا را بر یك زمینھ منطقی قرار دھد.

ھای یك پزشك نمود کھ این ھمـھ ملاقاتاو این کار را بھ خوبی انجام داد. با گذشت زمان عجیب می
 ایقرینھ. ھیچ نسبتاً مشھور با فرمانروایی چنین با اھمیت برای این مدت طولانی پنھان نگاه داشتھ شود

با آن » ۶ام آی «در دست نیست کھ نشان بدھد سازمان سیا با آن ھمھ تشکیلاتی کھ در ایران داشت و 
 2ھ شاه مبتلا بھ سرطان بوده است.ی خود در این کشور، کشف کرده باشند کھمھ سوابق دیرینھ

ساواك وضعى مساعد داشت ھا کھ سازمان موسادشان در درون جالب تر آنکھ ظاھراً حتى اسرائیلی
اند. در مورد سرویس مخفی فرانسھ نیز فلاندرن یقین دارد آنھا ھم اطلاعی در این خصوص نداشتھ

 دانستند ھرگز چیزی بھ متحدانشان نگفتھ بودند.دانستند. اگر ھم میچیزی نمی

ای کھ ر جامعھدر تھران یك شایعھ دائمی وجود داشت کھ شاه بیمار است، ولی اینگونھ شایعات در ھ
یك دیپلومات آمریکایی بھ نام جان استمپل  ۱۹۷۸ی حیاتی دارد معمول است. در سلامت یك نفر جنبھ

کرد، از زبان ھای شھر ناھار صرف میکھ مرتباً با ھمتای شوروی خود در یکی از بھترین رستوران
ا با این تفسیر گزارش داد: دیپلومات شوروی شنید کھ شاه سرطان دارد. اما سفارت آمریکا این خبر ر

 »ھا الھام بخش آن بوده باشند.شود و بعید نیست کھ شورویاین شایعھ در بسیاری از محافل شنیده می«

 ۱۹۷۷بزرگ شد، ولی نھ زیاد. در  ی کسانی کھ از بیماری شاه اطلاع داشتندھا دایرهبا گذشت سال 

سیده است کھ ملکھ در جریان قرار بگیرد. آنان با فلاندرن و برنار بھ این نتیجھ رسیدند کھ وقت آن ر
 را بھ کار بردند.» سرطـان«ی تر از شوھرش سخن گفتند و واژهپردهفرح بی

ی قرار داد. اکنون او درباره وحشتناک یتیموقع دربعدھا فرح تعریف کرد کھ شنیدن این خبر او را 
 رسید کھ کارشان درست نیست و باید دانست. بھ این نتیجھبیماری شوھرش بیشتر از خود او می

گفتم بھ دو دلیل باید حقیقت را بھ او بگوییم. از نظر «اطلاعات بیشتری در اختیار شوھرش بگذارند. 
رسد زیاد بیمار باشد. وانگھی او کھ بچھ نیست. مردی کند و بھ نظر نمیانسانی، او احساس سلامت می

                                                           
 .۱۹۸۰-۸۷ھای نگارنده با ژرژ فلاندرن، ھا و مکاتبھمصاحبھ 2
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ھایی . از نظر سیاسی ھم او پادشاه کشور است و مسئولیتتواند این خبر را تحمل کنداست قوی کھ می
 »دارد. شما نمی توانید موضوعی بھ این مھمی را از او پنھان کنید.

پزشکانش رد و بدل شد و نھ  نھ میان شاه و» سرطان«ی ترسناك اما حتی در آن ھنگام نیز واژه
والدنستروم است. اما فھمیده بود کھ کرد مبتلا بھ بیماری می میان شاه و ھمسرش. ھنوز شاه گمان

 دانست.تر از آن است کھ قبلاً میاش خطرناکبیماری

داند یا نھ. پزشکان با دانستم او میبرای من این یك دوره واقعا دشوار بود. نمی«گفت:  ملکھبعدھا 
ھای سارکوما را بھ کار ببرند. بھ جای آن از واژه» سرطان«ی آنکھ واژهکردند اما بیاو گفتگو می

ھا شوھرم با من صحبت و چند جملھ کردند. شباستفاده میی لنفاوی) ی بدخیم) یا لنفوما (غده(غـده
آنھا پاسخ » بھ او چھ گفتید؟«پرسیدم: رفتم و میکرد. روز بعد بھ دیدار پزشکان میآنان را نقل می

ھای سان تمام پاسخبدین» کار نبردیم. را بھ» سرطان«ی ھمھ چیز را بھ او گفتیم ولی واژه«دادند: می
خواھد داند و نمیکردم شاید او میکرد. گاھی فکر میمن با آنچھ پزشکان بھ او گفتھ بودند تطبیق می

» گفت: ما نباید حقیقت را بھ ھیچ کس بگوییم.ادامھ داشت. شوھرم میکار کھ من بدانم. مدت مدیدی این 

بھ نظر تو چرا این ھمھ «پرسید: کردند و سپس او از من میمی آنگاه پزشکان از من تقاضای ملاقات
 »کند.ی کافی پلاکت تولید نمیچون خون تو بھ اندازه«دادم: من پاسخ می» خورانند؟قرص بھ من می

را » سرطان«ی یا چیزی از این قبیل. بنابراین مدتی طولانی وضع بدین منوال بود و ھیچ کدام واژه
آور بود... از خودم می پرسیدم چگونھ من نام بیماری والدنستروم م. برای من شگفتآوردیبھ زبان نمی

 3»نشان نداد؟ یا لنفوما را آوردم و او کنجکاوی

مفسران آن را دلیل اصلی اشتباھات  بدیھی است پس از آنکھ سرطان شاه علنا فاش شد، بسیاری از 
شتابی کھ در تغییر اوضاع کشور بھ کار ـ بھ خصوص  ۷۰ی ھای دھھشاه و اوضاع ایران در سال

ً بیماری او تأثیر دانستند. اما اگر شاه نمی -برد می دانست بھ چنین بیماری وخیمی دچار شده منطقا
ھای داشت. بیماری او ممکن بود خستگی ایجاد کند. ولی خوردن قرصھایش نمیقاطعی بر تصمیم

 اثرات جنبی ندارد.  کلورامبوسیل بسیار سھل و آسان است و ھیچ گونھ

 ۱۹۷۸گوید در طول این مدت بیشتر اوقات حال شاه بسیار خوب بود. در طول بحران فلاندرن می

فلاندرن بھ سفرھای خود بھ تھران ادامھ داد. آنگاه پس از عیادت شاه در اسوان چند عیادت دیگر ھم 
شان نگران بودند. ملکھ یندهاز او در مراکش بھ عمل آورد. در مراکش شاه و ملکھ بھ شدت برای آ

ھای آمریکای لاتین داند سرانجامشان بھ کجا خواھد کشید، شاید بھ یکی از جمھوریاظھار داشت نمی
 اوشھرت دارند. او از اینکھ ژیسکاردستن بھ خمینی پناه داده و بھ شاه نداده بود،  کھ بھ جمھوری موز

  .بود شده زاریب

در گردنش احساس  لنفاویی برجستھ یا برآمدگی در باھاما، شاه یك غده ۱۹۷۹در اواخر آوریل 
کرد. ملکھ از دکتر پیرنیا پزشك اطفال کھ ھمراھشان بود خواست کھ نگاھی بھ آن بیفکند. پیرنیا ھیچ 

فاوی بھ این دانست. بھ فلاندرن تلفن زدند. او بھ وحشت افتاد. برآمدگی لنی سرطان نمیچیز درباره
معنی بود کھ بیماری لنفوما بھ شدت در حال پیشرفت است. بلافاصلھ بھ باھاما پرواز کرد و مورد 
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نگار فرانسوی یا شاید پزشک استقبال مارك مرس قرار گرفت. مرس گمان کرد او یك روزنامھ
 ی ملکھ آمده است. ھای زنان است کھ برای معاینھبیماری

مقامات رژیم او کھ در ایران مانده  در اوج خود بود و ترورفلاندرن شاه را بھ شدت دلتنگ یافت.  
گرفت. او مجبور بود در شدند و ھر روز تھدیدی نسبت بھ او صورت میبودند پی در پی اعدام می

 کند.نامیدند سکوت را حفظ شرایطی کھ خودش و ملکھ آن را ناراحتی شدید و اقامت پر ھزینھ می

ی گردن را خالی و ضمناً از مغز استخوان برجستھ هفلاندرن با كمك ملكھ و دکتر پیرنیا یکی از غدد
 -ایمونوکھ پادتن ( ھایی را نشان دادھا کھ در پاریس انجام گرفت سلولنمونھ برداری کرد. آزمایش بافت

 ادي بود.کنند. با وجود این خون و مغز استخوان ھنوز نسبتاً عترشح میبلاست) 

پزشك فرانسوی بھ باھاما بازگشت. او اکنون در موقعیت دشواری قرار داشت. بھ شاه توضیح داد 
کرد کھ تر دارد. منطق پزشکی حکم میکھ بیماری مزمن او اکنون حاد شده و نیاز بھ معالجات جدی

اری رسیده است. شاه در بیمارستانی بستری شود تا پزشکان بتوانند تشخیص دھند بھ کدام مرحلھ بیم
 آغاز کنند.دنبال پرتودرمانی را بیرون بیاورند و سپس شیمی درمانی شدیدی را بھ  طحالشممکن بود 

دانست کھ بھ شدت اما این بدان معنی بود کھ بھ دنیا بگویند شاه سرطان دارد. اگرچھ او اکنون می
تواند در جریان کرد ھنوز میمیبیمار است ولی ھنوز مایل نبود حقیقت فاش شود. او ظاھراً گمان 

اند بفھمند وقایع ایران نفوذ داشتھ باشد. بھ فلاندرن اظھار داشت اگر کسانی کھ ھنوز بھ او وفادار مانده
تواند ھمچنان بھ معالجھ پنھانی خود ادامـھ شان ضعیف خواھد شد. آیا او نمیکھ او بیمار است روحیھ

 دھد؟

کھ سھ ماه دیگر ھم این کار را بکند، اما گفت در آن ھنگام حتماً  میلی موافقت کردفلاندرن با بی
 لازم است کھ پرتو درمانی آغاز شود و امکان ندارد بتوان آن را پنھان نگاه داشت. شاه موافقت کرد. 

تری کرد. او چھار دارو تجویز کرد: نیتروژن اکنون فلاندرن شروع بھ شیمی درمانی بسیار گسترده
ای بایست از طریق تزریق قطرهستین، پروکاربازین پردنی سولون. داروھای مزبور میخردل، وین کری

استعمال شوند و او این کار را با كمك ملكھ و دکتر پیرنیا انجام داد. این یك عمل دردناك و ضعیف 
بایست انجام شود. بدین جھت فلاندرن شروع بھ رفت و آمد می بار کننده بود کھ ھر ھفت روز یک

 ان پاریس و باھاما و سپس میان پاریس و مكزیك كرد.می
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 مكزیك )Cuernavaca( کوثرناواکا در شاه با نیکسون .ام ریچارد سابق جمھور رئیس

    

ی ساحلی از خانھ خوشایندتراقامت در مكزیك ابتدا رضایت بخش بود. ویلای کوثر ناواکا بھ مراتب    
خورد و این خانھ بیشتر بھ درد افراد بازنشستھ می«بھشت بود، گو اینکھ ملکھ بعدھا گفت:  یجزیره

باید بگویم تا حدودی کسالت آور بود. تدابیر امنیتی سبك تر شده و کمتر دست و پاگیر بود. شاه نوشتن 
ن شاه از تعطیلات تابستان فرزندا ھنگامدری فرانسوی آخرین خاطراتش را بھ پایان رساند. نسخھ

ھایشان در آمریکا بھ آنجا پرواز کردند. رضا پسر ارشد شاه بعدھا گفت کھ پدرش را قبل از مدرسھ
  شناخت.تبعید ھیچ گاه نمی

در کوثرناواکا چند تن از دوستان قدیمی از جملھ اعضای دربار ایران و ھنری کیسینجر و ریچارد  
 نیکسون از آمریکا بھ دیدارشان آمدند.

» ی نافرمان رانده شده از بھشتملاقات بین دو فرشتھ«سافایر دیدار میان نیکسون و شاه را ویلیام 

شاه برای خودش متأسف نیست، برای مملکتش متأثر است. «نامید. نیکسون بھ سافایر اظھار داشت: 
ه ی نیکسون شابھ گفتھ» شده است.زدگی  غماو از اعدام دوستانش و وضع ملتش در رژیم جدید دچار 

 کھ یا وهیش از اوی پیامدھای زوال قدرت آمریکا بھ عمل آورد.بارهتفسیری پر ھیجان و عاقلانھ در

 4 .بود ریدلگ بود کرده برخورد او با متحده الاتیا

ھای مكزیك در زمان اقامت در کوثرناواکا، سفارت ایران در مکزیکوسیتی در یکی از روزنامھ
اند. شاه نفر بھ قتل رسیده ۹۹۵�۳۶۵اینکھ در دوران سلطنت شاه ای منتشر ساخت مبنی بر ادعانامھ

در دوران  « ای حقیقت وجود ندارد.ای منتشر کرد و اعلام داشت کھ در این ادعا ذرهدرنگ بیانیھبی
رھبری و  پرتگاهغیبتم از ایران با ناراحتی نظاره گر این بودم کھ کشور از لبھ قرن بیست و یکم بھ 

   »ذھنیت قرون وسطایی لغزیده است.

اما تھدید بھ جانش ھمچنان باقی بود. در ایران صادق خلخالی یک بار دیگر اعلام کرد کھ مردان 
و انتقام  ام کھ حکم اعدام را در مورد خائن اجرا کنندبھ آنھا گفتھ«اند و افزود: مسلح در راه مكزیك
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ی شاه را فاقد اعتبار اعلام کرد تا بھ قول ابراھیم یزدی دولت ایران گذرنامھ 5»ملت ایران را بگیرند.
 6ھ بازگشت و حضور در دادگاه سازد.وزیر امور خارجھ او را وادار ب

من بھ خدا «ی این تھدیدھا و امکان بازگشت او بھ ایران سؤال شد، پاسخ داد: وقتی از شاه درباره 
 7»ھستم. تگی دارد. من از کشتھ شدن ترسی ندارم. من فردی مذھبیاعتقاد دارم. ھمھ چیز بھ او بس

تأکید کرد. او از پارلمان مصر شاه ژوئن یک بار دیگر انور سادات تمایل خود را بھ یاری  ۲۳در  
ای تصویب کنند و بھ شاه اجازه دھند کھ بھ مصر پناھنده شود. سادات اعلام کرد تقاضا کرد قطعنامھ

ھای کند. در پارلمان مصر از این پیشنھاد با کف زدننام اسلام و مسیحیت و تمدن می این پیشنھاد را بھ
  شدید استقبال شد. 

ھای تابستان دست کم در میان دستگاه شاه در ماهخانمانی  بیی در ایالات متحد آمریکا بحث درباره
ھای سرزنش آمیز ادامھ ھدولتی ادامھ داشت. جان مک کلوی بھ بمباران کردن ونس وزیر خارجھ با نام

گفت فقط خود او بوده کھ برای اخذ کرد و میداد. ھنری کیسینجر مرتباً از حکومت کارتر انتقاد می
 روادید ورود شاه بھ مكزیك اقدام کرده است. 

جویی از ی ھرج و مرج و انتقامدربارهکھ ھایی شخص کارتر اوقاتش بھ شدت تلخ بود. گزارش
. یک بار برژینسکی کھ ھمیشھ دادتغییر میرا ر والتر ماندیل معاون رئیس جمھور رسید، نظتھران می

ی ورود بھ شاه بود بھ کیسینجر اظھار داشت کھ ماندیل متزلزل است و لذا طرفدار اعطای اجازه
 8راه سوق بدھد. کیسینجر بھ ماندیل تلفن زد تا او را بیشتر در این

جھت کارتر فرستاد و طی آن اظھار داشت کھ اکنون موافق در اواخر ژوئیھ ماندیل یادداشتی 
ی ورود بھ شاه شده است. در یك نشست ضمن صرف صبحانھ، ماندیل و برژینسکی اعطای اجازه

درك! من حاضر نیستم  شاه بھ«ھر دو رئیس جمھور را زیر فشار گذاشتند. کارتر منفجر شد و گفت: 
ی ورود بھ این او در کمال امنیت وجود دارد بھ او اجازه در حالیکھ نقاط دیگری برای رفتن و زیستن

 شاه «عبارت از و کرد حذف را  عنوان نیا کارتر گفت، را داستان بعداً  کھ یزمان »دھم.کشور را ب

 9.کرد استفاده »نانوشتھ

ی برژینسکی در اواخر ژوئیھ یک بار دیگر کیسینجر بھ برژینسکی تلفن زد. این بار بھ گفتھ 
با رفتار بھتری کھ در آینده با » سالت«ی تمایل خود را بھ پشتیبانی از ما در پیمان اکیسینجر با شیوه«

وجھ خوشحال ھیچ وقتی این را بھ کارتر اطلاع دادند، ظاھراً او بھ» شاه خواھیم داشت مربوط ساخت.
كلوى کمک کیسینجر، راکفلر و مك اطرافیانی ی دیگر، او از مبارزهنشد. ضمن صرف یك صبحانھ

مایل نیست در حالی کھ آمریکاییان در تھران بھ گروگان «بھ نفع شاه لب بھ شکایت گشود و گفت کھ 
  10»مشغول باشد. شوند، شاه در اینجا بھ بازی تنیسگرفتھ یا کشتھ می
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 قرار تیاذ و آزار موردبرژینسکی شکایت کرد کھ یك رژیم درجھ سھ با ابر قدرتی مانند آمریکا 

 11است. ھای آمریکایی و شرافت ملی در میانو اظھار عقیده کرد کھ بھ نظر او پای سنت است گرفتھ

اد بھ نظریات او مورد پسند کارتر و ونس قرار نگرفت. با وجود این ونس بھ وزارت خارجھ دستور د
توان شاه را با حداقل ضرر بھ روابط آمریکا با ایران و حداقل خطر مطالعھ پردازند کھ چگونھ می

تر در برای سفارت آن کشور در تھران وارد امریکا کرد. سفارت آمریکا در تھران با شدت ھرچھ تمام
 ی ورود بھ شاه باقی ماند.مخالفت با اعطای اجازه

ی پر ھیجانی از جانب برادرش و برد نامھاشرف کھ در نیویورك بھ سر می شاھزادهدر این ھنگام 
ی دشواری روز افزون و ضربھ«پرزیدنت کارتر فرستاد. در این نامھ اشرف از  بھبدون اطلاع وی 

روحی وحشتناکی کھ بھ برادرم، ھمسرش و پسرش در جستجوی محل نسبتاً ثابتی کھ بتوانند بھ زندگی 
گفتگو کرد (در این ھنگام ھر چھار فرزند شاه در آمریکا » مھ بدھند، وارد شده استخانوادگی خود ادا

اش برد وضع جسمانیرفتند.) و نیز نوشت کھ از موقعی کھ برادرش در مكزیك بھ سر میبھ مدرسھ می
بھ وخامت گراییده است (اشرف ھنوزاز سرطان اطلاع نداشت) و تقاضا کرد کھ فوراً بھ شاه پناھندگی 

  12داده شود. یاسیس

شمردند، ولی با او مانند یك فاسد می کاملاھا پیش اشرف را فردی مقامات وزارت خارجھ از سال
ی دادند. اما این بار نامھھای او با نھایت ادب پاسخ میکردند و ھر بار بھ نامھشاھدخت رفتار می

آن را از جانب «نوشتھ بود  مختصری بھ امضای وارن کریستوفر معاون وزارت خارجھ ارسال شد کھ
گوید لحن پیشنویس اصلی (برژینسکی می» برد نوشتھ است.رئیس جمھوری کھ در تعطیلات بھ سر می

احساس کردم این پاسخ «ارسال شده بود. او می افزاید: » خانم پھلوی«نامھ سرد تر بود و بھ عنوان 
شتم کھ قدری گرمتر باشد و تعارفات برای اشرف سخت نامطلوب است و لذا آن را از نو بھ نحوی نو

 »)تری در بر داشتھ باشد.مناسب

در حدود چھار ھفتھ پس از ورود بھ مكزیك، وضع مزاجی شاه مجدداً رو بھ خرابی گذاشت.  
ھمراھانش پزشکان مکزیکی را احضار کردند و آنھا تشخیص مالاریا دادند. این تشخیص غیر معقول 

مالاریا شده بود و کوثرناواکا مملو از پشھ بود. اما بدن شاه بھ معالجھ پاسخ  نبود زیرا او قبلاً مبتلا بھ
اش بود یا مالاریا یا ما خیلی نگران بودیم آیا این وضع بھ علت بیماری«گفت:  ملکھمساعد نداد. بعدھا 

ی آنان آمپول گاماگلوبولین بھ خودشان تزریق دانستند. ھمھاطرافیانش ورم کبدی را ممکن می» حصبھ؟
 کردند.

ه بود. ھای سفید شاه پایین آمدژوئیھ از بیمارش عیادت کرد. شمار گویچھ ۱۹و  ۱۲ژرژ فلاندرن در 
ھا بھتر شد و لذا فلاندرن اوت شمار گویچھ ۲۰بنابراین فلاندرن شیمی درمانی را کاھش داد. در 

 معالجاتش را از سر گرفت. در اواسط سپتامبر متوجھ شد کھ شاه یرقان گرفتھ است.

در اواخر سپتامبر مارك مرس بھ کارفرمایش رابرت آرمائو در نیویورك تلفن زد و گفت شاه جدا  
یمار است. آرمائو بھ این نتیجھ رسید کھ شاه نیاز بھ اظھار نظر یك پزشك مشاور آمریکایی دارد. ب

ی اصلی بوده باشد. لذا با جوزف رید دستیار راکفلر کھ اکنون کرد احتمال دارد مالاریا مسئلھگمان می
د بھ دکتر بنجامین کرد و با وزارت خارجھ ارتباط داشت صحبت کرد. ریی مالی شاه كمك میبھ اداره

                                                           
11 Brezezinsky: Power and Principle, p. 274. 
12 Ibid., p. 477. 
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اش بود و اخیراً بیماری اسھال او و آرمائو را معالجھ کرده بود کھ دوست قدیمی خانواده (بن کین) کین
 13.تلفن زد و از او خواھش کرد کھ شاه را ببیند

ھا آن را خرد کننده مردی است درشت ھیکل با شخصیتی قوی کھ بعضی(بن کین) بنجامین كین 
ی کند کھ از تبار یك خانوادهدر انگل شناسی و آسیب شناسی است و افتخار می دانند. او متخصصمی

سوسیالیست انگلیسی است. سری چھار گوش دارد کھ بر آن موھای خاکستری کوتاه روییده است. دائما 
ی آفتاب سازد، چھرهی خودش میھای عجیب و غریبی دربارهجود، افسانھانتھای سیگار برگش را می

مرد شیك پوشی کھ تاکنون چندین بار بھ «پوشد. از او بھ عنوان ارد، کت و شلوار وجلیقھ میسوختھ د
نام » زدواج کرده استدور زمین سفر کرده و چند تن از زیباترین زنان جھان را صاحب و با آنان ا

 14اند.برده

 

 بن کین) (دکتر بنجامین کین

ی او ی آمریکایی دربارهآفریند. دیوید ھالبرستام نویسندهپزشکی است کھ ھیجان می 15دکتر بن کین  
مردی است شگفت آور. پزشک بزرگی است از مکتب قدیم کھ واقعاً بھ حال بیمارانش توجھ «گوید: می

کھ معمولا  -ی پزشکی رسد و در حرفھاما گاھی مثل یك جاده صاف کن كوچك بھ نظر می» دارد.
ای ھستند کھ بخاطر گرایش او بھ عده -شود ھا زیاد است و موجب برخوردھای شدید میھیخودخوا

 برند. اعتبار کردن ھرکس کھ با نظریاتش مخالفت کند، از او بھ نیکی نام نمیبی

آزمایشگاه او در بیمارستان  در آن ھنگام مطب خصوصی دکتر کین در خیابان پارک و دفترکار و 
ی پزشکی دانشگاه کورنل نیویورك قرار داشت. اگرچھ تخصص او در انگل شناسی بود ولی دانشکده

پذیرفت کھ شامل طیف وسیعی از ھر کرد و بیمارانی را میھای داخلی کار میبھ عنوان پزشك بیماری
 گونھ مسائل پزشکی بود. 

پیش آمده » پیتر اسمیت«ای در مورد آقای گفت باز ھم مسئلھوقتی جوزف رید بھ او تلفن زد و 
 »چی؟ باز ھم؟«است، کین گفت: 

                                                           
ی نیویورك ی شاه تاکنون مطالب زیادی منتشر شده است. بھ عنوان مثال نگاه کنید بھ: مجلھی درگیری دکتر بنجامین کین در معالجھدرباره 13

 و نیز: ۱۹۸۱ی مھ ۱۷تایمز، 

Salinger: America Held Hostage; Jordan: Crisis; American Medic News, August, 7, 1981. 

14 Ibid. 
15 Benjamin H. Kean (Ben Kean) (born 1912 - dead 1993). مترجم. 
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 » نھ، این یك پیتر اسمیت دیگر است.«رید پاسخ داد: 

ترین صاحبان صنایع سوئد (و چند سال پیش دکتر کین را بھ بالین ماركوس والنبرگ یکی از مھم
بودند کھ دچار عفونت ریوی شده بود. وقتی کین او را پسرعموی رائول والنبرگ قھرمان جنگ) برده 

این مرد را «ی مرگ قرار داشت و کین بھ پزشك سوئدی او گفت: معاینھ کرد، والنبرگ در آستانھ
معالجھ شود » پیتر اسمیت«اش معالجھ کرد. اگر او مانند یك بیمار عادي مثلا توان با ھویت واقعینمی

بایست او را در بخش خصوصی بستری و تحت مراقبت عبارت دیگر نمی بھ» امیـد بھبود خواھد داشت.
بایست مثل یك بیمار عادی در پزشکان عصبی کھ بھ این مناسبت استخدام شده بودند قرار دھند بلکھ می

» پیتر اسمیت«ی کین انجام شد و اش بپردازند. این کار طبق توصیھیك بیمارستان عمومی بھ معالجھ

 ی اخبار پزشکی آمریکا نقل کرد.ھا کین این ماجرا را برای دنیس بریو خبرنگار مجلھزنده ماند. بعد

دیگر پیدا شده است. او شاه بود کھ در مكزیك از مالاریا » پیتر اسمیت«گفت كھ یك اکنون رید می 
 تواند بھ عیادت او برود؟ برد. آیا او لطفا میو یرقان رنج می

ھای مستعار پزشکی شاه گردید (یا شاید بھتر یکی از نام» ر اسمیتپیت«ھای بعد سان در ماهبدین
ی ھای نمونھباشد بگوییم دومین نام، زیرا فلاندرن سالیان دراز یك نام مستعار دیگر را روی برچسب

خون او در پاریس نوشتھ بود). ولی کین یك موفقیت جالب نیز کسب کرد کھ در ظاھر ناچیز ولی در 
ھای پزشکی برخوردار مولاً اشخاص پولدار و قدرتمند ھمیشھ ھم از بھترین مراقبتباطن مھم بود. مع

ھای شود. تسھیلات و تجھیزات بیمارستانشوند. اھمیت و مقام اجتماعی آنان مانع از این کار مینمی
ھا نیست و ھای عمومی وابستھ بھ دانشگاهھای مھم بھ اندازه بیمارستانخصوصی در معالجھ بیماری

ھای مزبور چنانچھ بیمارشان شخصیتی برجستھ باشد از قبول خطر وحشت دارند. زشکان بیمارستانپ
پیتر «در این مورد بھ خصوص، وقتی این واقعیت روشن شد کھ ممکن نیست شاه را تحت نام مستعار 

ی معالجھ کرد، وضع مزاجی او رو بھ وخامت رفت. بعدھا کین بھ بریو خبرنگار اخبار پزشک» اسمیت
ھای پزشکی بھ شاه داده شود، اما در واقع چیزی شبیھ بایست بھترین مراقبتمی«آمریکا اظھار داشت: 

 16»ھا از او بھ عمل آمد.مراقبت بھ بدترین

رید پس از آنکھ ترتیب سفر کین بھ مكزیك را داد، بھ وزارت خارجھ تلفن زد تا با دیوید نیوسام  
سال رابط میان دولت آمریکا و راکفلرھا و اطرافیان پھلوی بود  معاون آن وزارتخانھ کھ در سراسر آن

گفتگو کند. رید اظھار داشت کھ شاه در مكزیك بیمار شده و ممکن است برای معالجھ نیاز بھ آمدن بھ 
آمریکا داشتھ باشد. نیوسام ھمیشھ مخالف ورود شاه بھ آمریکا بود. لذا با احتیاط واکنش نشان داد و 

 »ی خاصی تشکیل داده شود.ای او پروندهباید بر«گفت: 

ی ورود بھ برحسب تصادف ونس وزیر خارجھ در ھمان ھنگام دلایلی را کھ موجب رد کردن اجازه
شاه شده بود برای شورای روابط خارجی در نیویورك تشریح کرده بود. سفارت آمریکا در تھران ھنوز 

ریکاییان مقیم ایران بسیار خطرناك خواھد بود. کرد کھ ورود شاه بھ ایالات متحد برای آمتوصیھ می
پس از تلفن رید، یک بار دیگر وزارت خارجھ موضوع را با سفارت در تھران مطرح کرد. نظر 

 سفارت ھمان بود و تغییر نیافتھ بود.

                                                           
 و مکاتبات بعدی.۱۹۸۷آوریل  ۲۵و  ۲۳ی نگارنده با دکتر کین، ھمانجا؛ و نیز مصاحبھ 16
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ی بیماری شاه بھ او داد ولی اسمی سپتامبر وارد مكزیك شد. دکتر پیرنیا شرحی درباره ۲۹کین در   
شدیدی مبتلا شده و در حدود پانزده   طان میان نیاورد. کین شاه را واقعاً بیمار یافت. او بھ یرقاناز سر

کیلو وزن کم کرده بود. کین پس از معاینھ تشخیص داد کھ بیماری از احتمالاً مالاریا یا ورم کبد نبوده 
 سرطان لوزالمعده باشد. ی صفرا یابلکھ بیشتر یرقان انسدادی است کھ ممکن است ناشی از سنگ کیسھ

 بھ شاه اظھار داشت در نظر دارد نمونھ خون او را بگیرد. 

اما شاه زیر بار نرفت. او نخواستھ بود کھ کین بھ مكزیك بیاید، این فکر از رابرت آرمائو بود. شاه 
مایل بھ ژرژ فلاندرن کھ ھمین یك ھفتھ پیش بھ او شیمی درمانی تجویز کرده بود اطمینان داشت. لذا 

ی ورم نبود شخص دیگری وضع خون او را ببیند. بھ کین گفت کھ پزشکان فرانسوی برای معالجھ
ھا را مصرف کرده اند و ھمان روز صبح تعداد زیادی از این قرصکبدش بھ او کورتیزون تجویز کرده

 است.

شاه مجدداً کین اظھار نظر کرد کھ کورتیزون ممکن است خطرناك باشد و استدلال کرد بھتر است 
داستان «پزشکان فرانسوی خود را احضار کند و از آنھا بخواھد کھ تشخیص جدیدی بدھند. می گوید: 

 »پیتر اسمیت را برای شاه تعریف کردم و گفتم شما باید نامتان را بھ پیتر اسمیت تغییر بدھید.

کین گمان کرد کھ » بدھم.توانم نامم را تغییر فراموش نکنید کھ من مسلمانم و نمی«شاه پاسخ داد:  
 شاه شوخی می کند.

ھای پزشکی خود نظارت داشتھ باشد و فقط بھ برای کین روشن بود کھ شاه مصمم است بر مراقبت
شما بھ «آمدند. کین گفت: اش اعتماد دارد. در این صورت آنھا باید بھ مكزیك مي پزشکان فرانسوی

کنید نیاز دارید. آنگاه خشمگین از اینکھ شاه اجازه می تری از آنچھ فعلاً دریافتھای پیشرفتھمراقبت
ی نداده است نمونھ خونش را بردارد بھ نیویورك پرواز کرد. او عادت نداشت بدین نحو حتى بھ وسیلھ

ی من نیازی نیست یا از آن استقبال گمان کردم یا بھ توصیھ«گوید: اشخاص مھم پذیرفتھ شود. می
 17»از شاه بشنوم. شتم خبریشود. دیگر انتظار ندانمی

درنگ ملکھ فلاندرن را از پاریس احضار کرد. وقتی او در اوایل اکتبر بھ کوثرناواکا رسید، بی   
دھد. ورم تشخیص داد کھ حال بیمارش بھ وخامت گراییده و بدنش دیگر بھ شیمی درمانی پاسخ نمی

خیص مالاریا از سوی پزشکان محلی دانست کھ تشغدد لنفاوی گردنش دوباره شروع شده بود. او می
ی صفرا یا سرطان است. برد کھ یا ناشی از سنگ کیسھدرست نیست و شاه در واقع از یرقانی رنج می

از پنج سال » بھ این نتیجھ رسیدم کھ او باید فوراً در بیمارستان بستری شود.«  بعدھا فلاندرن گفت:
 18افتد. بایست بھ  تعویقد و بیش از این نمیی کلی از شاه بھ عمل نیامده بوپیش یك معاینھ

ھا با من ولی نھ در ایالات متحد پس از آنچھ آمریکایی«شاه توصیھ پزشکش را پذیرفت و گفت: 
اند، حتی اگر بھ زانو بیفتند و التماس بکنند دیگر پایم را بھ کشورشان نخواھم گذاشت. بنابراین کرده

مکزیکوسیتی رفت تا در پیدا کردن بھترین بیمارستان برای بستری فلاندرن ھمراه با دکتر پیرنیا بھ 
کردن شاه بکوشد. آن دو تشخیص دادند کھ تسھیلات بیمارستان دانشگاه مکزیکو کھ متخصصان سرطان 

 ی فرانسھ بودند، از ھمھ بھتر است.آن تحصیل کرده

                                                           
 .و مکاتبات بعدی۱۹۸۷آوریل  ۲۵و  ۲۳ی نگارنده با دکتر کین، ھمانجا؛ و نیز مصاحبھ 17
 .۱۹۸٥ی فوریھ ۲٦فلاندرن، ی نگارنده با مصاحبھ 18
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بیش از یك ماه بود کھ او شاه در اواسط اکتبر رابرت آرمائو از نیویورك بھ مكزیك پرواز کرد.     
ی او وحشت کرد. صورت شاه سیاه ی قیافھرا ندیده بود. بھ درون اتاق خواب شاه رفت و از مشاھده

توانست چیزی برد و حالت تھوع داشت. بھ زحمت میشده بود، از دردھای شدیدی در شکمش رنج می
 19ئو گمان کرد او در حال مرگ است.بخورد. آرما

تاق خواب، فلاندرن و آرمائو برای نخستین بار با یکدیگر روبرو شدند. فلاندرن از در بیرون ا 
و لباس شیك آرمائو یکھ خورد. او برای این متصدی جوان روابط عمومی تر و تمیز مشاھده ظاھر 

آمریکایی این راز را فاش ساخت کھ سالیان دراز است کھ خود او و رئیس مافوقش ژان برتار بھ 
 اه اشتغال دارند.ی شمعالجھ

آرمائو با این اسامی آشنا نبود، ولی وقتی بھ کین تلفن زد و از او خواھش کرد کھ بھ مكزیك بازگردد،  
کین مطلب را فھمید. ھمانطور کھ نام کریستیان بارنارد مترادف با جراحی قلب است، نام ژان برنار با 

بایست آخرین سال زندگی شاه را ھ میسرطان خون و سرطان لنف مترادف است. اکنون اختلافاتی ک
 کرد.تلخ کند و بھ مخاطره اندازد، کم کم بروز می

اکتبر جوزف رید مجدداً بھ دیوید نیوسام در وزارت خارجھ تلفن زد و گفت کھ وضع مزاجی  ۱۷در 
ن داشتھ باشد. نیوسام خواھش کرد کھ دکتر کین با دکتر ابـن داستی شاه بدتر شده و ممکن است سرطان

پزشك مخصوص وزارت خارجھ تماس بگیرد. کین این کار را کرد. فردای آن روز کین وارد کوثرناواکا 
 ۱۹۷۴ای بھ او تسلیم کرد کھ معالجاتی را کھ او و ژان برنار از شد و فلاندرن یك گزارش سی صفحھ

 داد.از شاه کرده بودند شرح می

شاه » از شاه شده بود حالت پوزش طلبی داشت.ھایی کھ فلاندرن در مورد مراقبت«ی کین بھ گفتھ
 20.اش پردازندبھ معالجھبسیار کم بھ آنھا اجازه داده بود کھ 

کرده است آرمائو یك گوید گمان میی فلاندرن از این ملاقات تا حدودی فرق دارد. میخاطره 
ھای گرمسیری را. متخصص سرطان شناس را از نیویورك خواھد آورد نھ یك متخصص در بیماری

توانست از مسائل واقعی شاه مطلع باشد. او عقیده دارد ممکن است کین آدم خوبی باشد، ولی نمی
کند ممکن علم پزشکی بسیار تخصصی شده است. یك نفر كھ در یك رشتھ بخصوص کار می«وید: گمی

وقتی از «گوید: کین نظر دیگری دارد. می 21»اطلاع باشد. است از آنچھ در اتاق مجاور می گذرد بی
 »تواند متخصصین مناسب را بھ بالین بیمار بیاورد.شود، او مییك پزشك خوب نظرخواھی می

 *انسدادی کین یقین پیدا کرد کھ شاه یرقان ین و فلاندرن و پزشکان مکزیکی بھ دیدن شاه رفتند.سپس ک

 درمانی دیگر مؤثر نبود. ی صفرا تشخیص داد. ظاھراً شیمیدارد و علت آن را سنگ کیسھ

دھد.این وضعیت بھ تجمع یرقان انسدادی یکی از انواع یرقان است.این بیماری بھ دلیل بستھ شدن مجاری صفراوی رخ می * 
رسوبات طبیعی بدن بھ نام بیلیروبین می انجامد.بیلیروبین در نتیجھ ی دفع سلولھای مرده بھ وجود می آید.در حالت طبیعی این 
ضایعات توسط کبد دفع شده،و بھ بخشی از مایع سبز صفرا کھ کبد آن را تولید می کند تبدیل می شود.صفرا از کبد از طریق 

روده ی کوچک می شود،تخلیھ می گردد.با این ھمھ،در یرقان انسدادی،انسداد در مجاری   اوی کھ باعث اتصال کبد بھمجاری صفر
توان از بین برد و در نتیجھ در خون شما می ماند. میزان بیلیروبین در خون و  بھ معنای این است کھ بیلیروبین را نمی  صفراوی

ست و چشمان شما منتقل شده و باعث زردی آنھا می شود.نحوه درمان: یکی از راه ھای بافتھایتان افزایش می یابد. سپس بھ پو
است.در این روش،یک نوع ابزار خاص بھ  ERCP  درمان این بیماری،استفاده از روش کلانژیوگرافی آندوسکوپیک معکوس یا

                                                           
19 Salinger. America Held Hostage, p. 14. 
20 American Medical News, August 7, 1981. 
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 -رد شدن پوست و سفیدی چشم ھا گفتھ مینام آندوسکوپ برای بررسی و دیدن داخل بدن استفاده می شود. یرقان انسدادی بھ ز
شود.این بیماری باعث تیره شدن ادرار شما شده،و بھ کمرنگ شدن مدفوع تان می انجامد.ھمچنین ممکن است دچار علائم زیر ھم 

 .بشوید: حالت خواب آلوده داشتن ,خستگی شدید ,بیماری ,خارش و خشکی پوست.مترجم

 

ای لنفاوی گردنش ھم ورم کرده بود. فلاندرن با نظر او ھطحالش مجدداً بزرگ شده بود و غده
 موافقت کرد.

مصالح «طلبید و اظھار داشت  ی کین شاه از اینکھ قبلاً حقیقت را بھ او نگفتھ بود پوزشبھ گفتھ 
 مانع بوده است.» مملکتی

ی کین شروع بھ خودنمایی کرد. ژرژ فلاندرن پزشك مخصوص شاه بود اکنون شخصیت برجستھ 
گرفت. ی امور را بھ دست میو سالیان دراز این وظیفھ را برعھده داشت. اما اکنون بن کین سر رشتھ

ستان درنگ در بیمارقبلاً فلاندرن گفتھ بود، کین نیز بھ شاه اظھار داشت کھ باید بی ھمان طور کھ
ھا بود بھ ساعت عمل شود و حال آنکھ شاه ھفتھ ۴۸بایست در عرض بستری شود. یرقان انسدادی می

ھا را ی صفرا باشد و این سنگآن مبتلا شده بود، علت آن ممکن بود سرطان لوزالمعده یا سنگ کیسھ
ع خون او بایست در مورد طحال و غدد لنفاوی و وضبایست خارج کرد. پس از آن پزشکان میمی

 تصمیم بگیرند.

ی این کارھا را در مكزیك انجام داد. زیرا فلاندرن قبلاً ھمھ ترتیبات را توان ھمھشاه پرسید آیا می
اعلیحضرتا، البتھ شما «پاسخ داد:  -خود ـ کھ بعدھا کانون درام گردید  ھیپرحاش وهیش داده است. کین با 

 »و حتی در تمبوکتو زیر یك چادر انجام بدھید.توانید عمل جراحی را در مكزیك، در داکا می

داد. او بھ فلاندرن اعتماد داشت و فلاندرن معتقد بود تسھیلات مكزیك شاه ھنوز مكزیك را ترجیح می
خوب است. اما وقتی از او سؤال شد کھ آیا تسھیلات آمریکایی بھتر نیست، ناچار شد موافقت کند. 

شوند برای معالجھ بھ یان شاه گفتھ بودند کھ ھروقت بیمار میوانگھی، ثروتمندان مکزیکی بھ اطراف
خورد و بھترین برای شخص شاه، فقط بھترین بھ درد می«روند. آرمائو بھ فلاندرن گفت: آمریکا می

 »نیز فقط در آمریکا است.

 یك نگرانی دیگر نیز وجود داشت و آن امنیت بود. آرمائو نگران آن بود کھ حفظ جان شاه از خطر

ھای بیمارستان، ھر مردی در یك بیمارستان مکزیکی مقدور نباشد. ھریك از دربان الله آیت فرستادگان
روپوش پزشکان را پوشیده و بھ صورتش دھن بند زده بود امکان داشت آدمکش باشد. از این لحاظ کھ 

 من از: « :گفت یم مدام او . برود کایآمر بھ  کھ بود لیم یب یلیخ  ھنوز شاه خود اما .آرمائو مایل بود

 ».کنند ینم استقبال آنجا  در

دکتر فلاندرن بھ عنوان پزشك مسئول خودش «ی این مرحلھ اظھار داشت: بعدھا دکتر کین درباره
این بود کھ بھ طرح نقشھ » را کنار کشید، ھر چند تا پایان کار باقی ماند. اکنون من پزشك شاه بودم.

 برای بردن او بھ نیویورک پرداخت. 

گوید من ھرگز خودم را کنار نکشیدم، کین کند. میفلاندرن این مرحلھ را با اندکی تفاوت تعریف می
ھای مختلف دارند غالباً اختلاف نظر گرفت. بین پزشکانی کھ ملیت ی امور را در دستخودش سررشتھ

کند ولی بھ این زبان ی کافی انگلیسی صحبت میدھد و با اینکھ فلاندرن بھ اندازهو بحران روی می
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ای از آمریکاییان از اینکھ مردم زبانشان را بھ روانی صحبت ھ پارهمسلط نیست. او بعدھا متذكر شد ک
 »ھا زیاد ملایم نیستند.آمریکایی«شوند. کنند ناراحت مینمی

جنجال برپا کردم. گفتم حاضر نیستم «گوید: کھ بھ شدت آشفتھ شده بود. می گفتفلاندرن بعدھا   
عقیده داشت » کنم. این کار برایم رنج آور بود.واگذار  بشاشھای خود را بھ یك انگل شناس مسئولیت

حرفش منطقی است. او یك سرطان شناس مسئول یك بیمار سرطانی بود کھ حالش رو بھ وخامت 
ھای گرمسیری واگذار کند. کین بھ روایت رفت. دلیلی نداشت جای خود را بھ یك متخصص بیماریمی

 میلی فلاندرن نشد.خودش اصلا متوجھ بی

ی گوید وقتی آرام گرفت کھ بھ او اطمینان دادند کھ دکتر کین مسئول قضیھ باقی نخواھد فلاندرن م
ماند بلکھ شاه را بھ یك سرطان شناس بیمارستان مموریال خواھد سپرد کھ مورد تأیید فلاندرن بود. اما 

ھ بیمارستان بھ تدریج کھ بحث بر بالین بیمار ادامھ یافت و معلوم شد کھ دکتر کین قصد دارد شاه را ب
نیویورك ببرد، فلاندرن دوباره زبان بھ اعتراض گشود. اسدالله علم وزیر دربار شاه پس از آنکھ در 
بیمارستان آمریکایی پاریس معالجھ شده بود، بھ آن بیمارستان انتقال یافتھ و در آنجا مرده بود. فلاندرن 

ی وحشتناکی از طرز ده بودند و تجربھو گروھی از پزشکان فرانسوی ھمراه علم بھ نیویورك پرواز کر
رفتار کارکنان بیمارستان نیویورك داشتند. این بود کھ فلاندرن بھ سوی ملکھ رفت و در گوشش زمزمھ 

 »این یك فاجعھ است. بدترین اتفاقی کھ ممکن است روی دھد.«کرد: 

ر پزشکان گفت کھ گوید ملکھ این سخنان را برای شاه بازگو کرد و او بھ کین و سایفلاندرن می
کند. آمریکاییان مجدداً بھ او اطمینان دادند کھ بیمارستان مموریال در ھمان خیابان نظرشان را تأیید نمی

و روبروی بیمارستان نیویورك قرار دارد و ھر دو با یك راھروی زیرزمینی بھ یکدیگر متصل ھستند 
 ببرند. و از این راھرو خواھند توانست او را برای درمان بھ آنجا

ی در این لحظھ فلاندرن احساس درماندگی کرد و خود را کاملا تنھا یافت. پس از آنکھ جلسھ 
ی طبی در بالین شاه پایان یافت، او مجدداً تنھا بھ دیدار شاه شتافت و از او پرسید آیا مایل است مشاوره

 کھ خود او ھم بھ نیویورك بیاید؟

اید. اطمینان دارم کھ شما تا بھ حال خدمات زیادی بھ من کرده«بھ خاطر می آورد کھ شاه پاسخ داد: 
واقعیت این است کھ فلاندرن » خودتان نیز مسائلی دارید. بنابراین ضرورتی ندارد کھ بھ نیویورك بیایید.

شناختم. من آمریکاییان را می«گوید: کرد وجودش در نیویورك چندان مفید باشد، میتصور نمی
ی اسدالله علم قادر بھ انجام ھیچ کاری در نیویورك نخواھم بود. با وجود این ز تجربھدانستم کھ پس امی

دعوت من بھ نیویورك  خورم کھ چرا ھمراه او نرفتم. اما آمریکاییان ھیچ تلاشی درگاھی تأسف می
 »نكردند.

ی كوچك مکزیکی کھ رویش علامت خانواده او برای خداحافظی نزد ملکھ رفت. ملكھ یك گلدان نقره 
پھلوی نقش شده بود بھ او داد و گفت از اینکھ ھیچ چیزی از ایران ندارد کھ بھ او بدھد متأسف است و 

 22»تان استفاده کنید!شاید بتوانید از آن بھ عنوان جامدادی روی میز تحریر«افزود:  خجالتی لبخند یک با
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قرار گرفتھ بود. او نیز مانند شاه بھ فلاندرن اعتماد داشت، ولی  ممکن ریغ تیموقعملکھ در
گفتند کھ شوھرش باید بھ آمریکا برود. او نیز مایل نبود بھ آن کشور برود ولی آمریکاییان بھ او می

داند کھ ایالات متحد بھترین جا برای میخواستم مسئولیت را بھ گردن بگیرم، ھر کسی نمی«گوید: می
کردم کھ داد، احساس میای رخ میکردیم و حادثھمعالجھ است و اگر ما شاه را در مكزیك معالجھ می

 23»سرزنش خواھم کرد... تا آخر عمر خودم را برای نرفتن بھ آمریکا

خارجھ تلفن کرد و تشخیص اکتبر بود، کین بھ دکتر داستین پزشك مخصوص وزارت  ۸آن شب کھ      
شود. کین اش ضبط میی تلفنیکرد مکالمھبرایش شرح داد. گمان می ھای آنان راپزشکان و توصیھ

ی شاه در مكزیك جمع آوری کند ولی اگر او را تواند یك تیم پزشکی برای معالجھاظھار داشتھ کھ می
ن پرسید چھ مدت وقت دارند. کین پاسخ داد: بھ بیمارستان نیویورك منتقل سازند بھتر خواھد بود. داستی

 تماس ایالت با مشابھ پیامی با رید جوزف »چند روز آری، چند ھفتھ شاید، چند ماه بھ ھیچ وجھ.«

 .گرفت

ی ھفتگی پرزیدنت کارتر کھ بھ امور خارجی صبح فردای آن، موضوع در نشست صبحانھ 
اختصاص داشت مطرح گردید. اکنون سایروس ونس نظرش را تغییر داده بود. او عقیده داشت بھ دلایل 

دیم ما در برابر ترازویی قرار گرفتھ بو«ی ورود داده شود. بعدھا نوشت: باید بھ شاه اجازه دوستیانسان
سفارتمان  ی دیگر امکان صدمھ دیدن اعضایو در کفھ و انسانیت متداولآن نجابت ی کھ در یك کفھ

   24»در تھران قرار داشت.

کرد کھ این کار برخلاف منافع آمریکاست. ھمیلتون جردن رئیس ستادش کارتر ھنوز استدلال می
جمھوری، اگر شاه در مكزیك بمیرد آقای رئیس «ھای سیاسی آن دوختھ بود و گفت: چشم بھ گرفتاری

اید؟ او خواھد گفت: شما ابتدا باعث سقوط شاه ای کھ بھ دست کیسینجر خواھد داد اندیشیدهآیا بھ بھانھ
 »شدید و اکنون او را کشتید.

 25»کشور ھستم! من رئیس جمھور این ,جھنم بھکیسینجر «کارتر جواب داد:  

صول انسانی استدلال کردند. کارتر تنھا مانده بود. از ی اسرانجـام ونس و برژینسکی در زمینھ
ی وضع مزاجی شاه مجدداً بررسی کنند و از سفارت آمریکا در تھران مشاورانش خواست کھ درباره

 بپرسند کھ آیا امنیت آنھا در خطر نخواھد افتاد. ونس موافقت کرد کھ این کار را بکنند.

اگر آنھا سفارت ما را اشغال کنند و شھروندان «ر پرسید: در حالیکھ جلسھ در شرف پایان بود، کارت
 26»کرد؟ ی انجام چھ کاری را بھ من خواھیدما را بھ گروگان بگیرند. آن وقت شما آقایان توصیھ

چھل و ھشت ساعت پس از این جلسھ، کاردار آمریکا در تھران وضع مزاجی شاه و این امکان       
ی ورود بھ آمریکا داده شود بھ اطلاع مھدی بازرگان نخست وزیر و ابراھیم یزدی را کھ بھ او اجازه

از ھایی را کھ وزیر مور خارجھ رساند. ھر دوی آنھا آشکارا شگفت زده شدند. انقلابیون روزنامھ
ای را کھ در کوچھ و بازارھای تھران رواج پھلوی باقی مانده بود تصرف کرده بودند ھرگونھ شایعھ

 کردند و تا بھ حال ھیچ صحبتی از سرطان شاه در میان نبود. داشت منتشر می

                                                           
 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦ی نگارنده با فرح دیبا، مصاحبھ 23

24 Vance, Hard Choices, p. 371. 
25 Jordan, Crisis, p. 24. 
26 lbid. 
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 ی ایرانیان این کار را تکراربازرگان و یزدی از فکر رفتن شاه بھ آمریکا خوششان نیامد. تقریباً ھمھ

بھ منظور بازگرداندن شاه تلقی خواھند کرد. ممکن است این قضیھ موقعیت  ۱۹۵۳ی سیا در توطئھ
خود آنان را در برابر آیت الله خمینی کھ فشار زیادی برای اقدامات تندتر بھ منظور استقرار رژیم 

ویورك خواھد آورد، تضعیف کند. اما اگر قرار بود شاه بھ آمریکا برود تگزاس بھتر از نیمذھبی می
رفت گرفت. اگر بھ نیویورك ميبود زیرا در این صورت او در قلب مخالفان تبعید شده رژیم قرار نمی

ای علیھ انقلاب است. مقامات ایرانی دستور دادند تعداد کردند کھ او مشغول توطئھایرانیان یقین پیدا می
 27قرار داده شود.آمریکا اطراف سفارت  در بیشتری پلیس

ان حال دکتر داستین پزشك مخصوص وزارت خارجھ با مشاور طبی سفارت آمریکا در در ھم
گفتند کھ این شخص کھ دکتر خورخھ سروانتس نام مکزیکوسیتی صحبت کرده بود. در آن ھنگام می

ی داشت تأیید کرده بود کھ بھتر است شاه بھ آمریکا برود. با این ھمھ بعدھا ضمن تحقیقی کھ روزنامھ
تایمز بھ عمل آورد، این مکالمھ غیر رسمی، توصیف شد و خود سروانتس ادعا کرد کھ بھ نیویورك 

  28رد.داستین اظھار داشتھ بود کھ ھمھ نوع تسھیلات در مکزیکوسیتی وجود دا

داستین بھ رؤسای مافوقش در وزارت خارجھ گزارش داد کھ براساس مکالماتی کھ با کین و سروانتس  
کھ شاه باید فوراً بھ آمریکا بیاید. اما كین بعداً ادعا کرد کھ چنین چیزی بھ  داشتھ است اعتقاد دارد

شاه در ظرف چند ھفتھ نیاز بھ معالجھ دارد اما نھ لزوماً در چند «نگفتھ بود. او گفتھ بود کھ  داستین
دھد جیح میو نیز بعداً ادعا کرد کھ بھ دکتر داستین گفتھ بود ھر چند شخصاً نیویورك را تر» روز آینده.

 کاخ سفید چنین نبود. درکولی معالجھ در مكزیك نیز امکان پذیر است. اما 

تر از مطالبی است کھ کین گزارش پزشکی کھ دکتر داستین بھ وزارت خارجھ تسلیم کرد قاطعانھ   
منتشر ای کھ متعاقب این قضیھ کاخ سفید تھیھ و کند بھ داستین گفتھ است، کتاب سفید محرمانھادعا می

  کرد، اظھار نظر او را چنین نقل کرده است:

ی پیشرفت و تعیین اثرات آن در روندی کھ تولید بیماری یرقان برای تشخیص دقیق این نوع بیماری لنفوما و درجھ       
عالجات العاده فنی لازم است. در اینگونھ موارد معمولاً می معالجات بیشتر، مطالعات فوقکرده است و تصمیم درباره

شیمی درمانی فرعی ضرورت دارد ولی باید براساس مؤثر واقع شدن تدریجی تشخیص صحیح صورت بگیرد. اینگونھ 
وضع مزاجی بیمار «مطالعات با ھیچ یك از تسھیلات پزشکی مكزیك عملی نیست. نظر دکتر داستین این است کھ 

دتر شود و حالت روحی بیمار رو بھ خرابی برود، فوریت دارد و بھ سرعت رو بھ وخامت است. ھر روز کھ یرقان شدی
 »احتمال بھبود او از عمل جراحی کھ ضرورت قطعی دارد، کمتر خواھد شد.

ی آمریكا یك سرطان شناس درجھ اول نماید کھ چرا وزارت خارجھبا گذشت زمان عجیب می 
تاد یا دست کم از دکتر کین امریکایی را (ھمانطور کھ فلاندرن پیشنھاد کرده بود) بھ کوثرناواکا نفرس

توانند نخواست کھ بھ یك سرطان شناس مکزیکی کھ فلاندرن انتخاب کرده بود تلفن کند و ببیند آیا می
 ھای لازم را در مكزیك بھ شاه بدھند. ھیچیك از این کارھا انجام نگرفت.مراقبت

گفت افت کرد کھ میاز وزارت خارجھ دری» فوق العاده حساس«اکتبر کارتر یك گزارش  ۲۰در  
 سرطان لنف بدخیم کھ با یك انسداد داخلی نیز توام گردیده و در نتیجھ باعث یرقان شدید«شاه مبتلا بھ 

ھای ھای تشخیصی اساسی دارد. دکتر کین بھ ما اظھار داشتھ کھ این آزمایششده است و نیاز بھ آزمایش

                                                           
27 Sick, All Fall Down, pp. 184-85. 
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ھا در نیست و توصیھ کرده کھ این آزمایش تشخیصی با ھیچ یك از تسھیلات پزشکی مكزیك انجام پذیر
ایالات متحد انجام بگیرد. دیوید راکفلر تقاضا کرده کھ ما بھ شاه اجازه بدھیم بھ منظور تشخیص و 

اش در بیمارستان اسلون کترینگ نیویورك بستری شود. مشاور طبی وزارت خارجھ درمان بیماری
ن انکار کرد کھ ھرگز اسم بیمارستان اسلون کترینگ را بعدھا کی» کند.ی دکتر کین را تایید میتوصیھ

کھ بخشی از بیمارستان نیویورك است و در آن سوی خیابان قرار دارد برده و تقاضای بستری کردن 
 شاه را در آن کرده باشد.

ی ورود بھ یك متحد قدیمی ی اطرافیان رئیس جمھوری و حتی خود او از ندادن اجازهاکنون ھمھ
احت بودند. ھم بھ دلایل انسانی و ھم بھ دلایل سیاسی ھیچ یك از آنان مایل نبودند شاه در آمریکا نار

 ی ورود، در مكزیك بمیرد.ی سر سختی آنان در ندادن اجازهنتیجھ

ھمانطور کھ بعدھا وزارت خارجھ گفت، اگر در مكزیك تسھیلات مناسب وجود نداشت در اروپای 
ن نتیجھ گیری شد کھ ھمان موانعی کھ در ماه مارس ھنگام جستجو با وجود ای«غربی کھ وجود داشت. 

گذشت و برای یافتن کشوری کھ شاه را بپذیرد پدیدار شده بود، اکنون نیز کھ شش ماه از آن تاریخ می
ی او بودند، وجود دارد. بنابر اظھار نظرھای پزشکی مستقل کھ در در جستجوی کشوری برای معالجھ

شد، ھر روز تاخیر ممکن بود وضع مزاجی شاه را بدتر و شاید علاج ناپذیر یدرون وزارت خارجھ م
سازد... ھنگامی کھ تقاضا مطرح شد و ماھیت واقعی بیماری شاه روشن گردید، وزارت خارجھ را 

 »عملاً از جستجو برای تسھیلات جایگزین در کشورھای دیگر بازداشت.

شاه باخبر شده و قبلاً بھ او گفتھ بود ھر وقت  لوپز پورتی یو رئیس جمھوری مکزیک از بیماری
ی واقع در کوثرناواکا بر گردد. براساس این تفاھم جیمی اش تمام شود خواھد توانست بھ خانھمعالجھ

 29پرواز کند. کارتر موافقت کرد کھ شاه بھ نیویورک

ترک کردند.او بھ اکتبر مکزیک را با یک جت اجاره ای گلف استریم  ۲۲او در شب  شاه و ھمراھان
سختی می توانست از ماشین تا ھواپیما راه برود، در پرواز او آرام روی صندلی خود نشست و بعداً 

ھر چیزی را کھ می خواست بسازد   پیر مردی فرسوده و متعصب « نوشت با اندوه در راه فکر کرد
  .بھ چرب زدایی داده استرا ویران می کرد.او معتقد بود کھ در ایران اعتماد بھ نفس جای خود را 

 »آشکار ھستند. زنان در غبار قرون وسطی خاک می شوند و بسیاری از پروژه ھای او اکنون 

اما پس از آن،آخوندھا چھ علاقھ ای بھ رآکتورھای انرژی ھستھ ای کھ من در حال برنامھ ریزی و « 
ای تبدیل ایران بھ بزرگترین تولید ساختن آنھا بودم،می توانستند داشتھ باشند؟.... من برنامھ ھایی بر

 »کننده کودھای مصنوعی در جھان داشتم.

بود کھ شاه را ھنگام پرواز از  -از رآکتورھای متروکھ و کارخانھ ھای کود ناتمام -چنین تصاویری
 خلیج مکزیک بھ فلوریدا تسخیر کرد. 

بعدھا  ملکھلادردیل فرود آید. ھواپیما دستور داشت کھ بھ منظور انجام تشریفات گمرکی در فورت      
ھیچ کس در این فرودگاه در » بایست در یك فرودگاه ناشناس فرود بیاییم.بدیھی است کھ ما می «گفت: 

خواست بداند آیا آنھا گیاھی با خود نیاورده و قصد انتظارشان نبود، جز یك بازرس کشاورزی کھ می
 افتاد.ھایشان را ندارند. شاه بھ خنده ریختن زبالھ

                                                           
29 Carter, Keeping Faith, p. 456. 
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آورد: بھ خاطر می ملکھناچار شدند یك ساعت منتظر بمانند تا مأموران مربوطھ از شھر برسند. 
اجازه نداشتیم ھواپیما را ترك كنیم. من در زمین فرودگاه قدم میزدم. در درون ھواپیما ھوا بھ قدری «

 30»تازه تنفس کنم. گرم بود کھ میخواستم قدری ھوای

در  ۱۹۷۹اکتبر  ۲۳یورك پرواز کرد و در ساعات سرد پیش از سپیده دم سرانجام ھواپیما بھ نیو
 ی ھواپیما محتوی اشیاءفرودگاه لا گاردیا بھ زمین نشست. بھ متصدیان فرودگاه گفتھ بودند محمولھ

 31گرانبھا از بانك مكزیك است.

واقع در  )Beekman Place( اشرف در بیکمن پلیس شاھزاده یشاه و ھمراھانش ابتدا بھ خانھ 
رفتند. اما ھمین کھ نزدیك این محل شدند یك نفر را مشاھده کردند کھ در ) East Side(ایست ساید 

دھد. ظاھراً علی رغم محرمانھ نگاه داشتن موضوع، چند تقاطعی ایستاده است و بھ آنھا دست تکان می
آنان را مستقیماً بھ بیمارستان  ی اشرف جمع شده بودند. آرمائو بھ راننده دستور دادعکاس در برابر خانھ
شده بودند و ھر چیزی را مھمتر از آنچھ  ھمگی ھیجان زده«تعریف کرد:  ملکھنیویورك ببرد. بعدھا 

 32».کرددادند. این حالت روحی کارھا را برایمان آسان نمیبود جلوه می

                                                           
 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦مصاحبھ نگارنده با فرح دیبا،  30
 ؛ و نیز:۱۹۷۹اکتبر  ۲٤نیویورك تایمز،  31

Salinger, America Held Hostage, p. 26. 
 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲۶ی نگارنده با فرح دیبا، مصاحبھ 32
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 فصل پانزدھم

 

 عمل جراحی

 
كھ بھ مرکز پزشکی کورنل شھرت دارد، مجتمع بزرگ خاکستری رنگی بیمارستان نیویورك   

ی بیمارستان چرخی است در حوالی خیابان شصتم، درست در کنار ایست ریور. اتومبیل شاه در محوطھ
ای ایستاد. شاه پیاده شد و از ھال بیمارستان کھ بھ سبك ھنر نو آراستھ زد و در برابر ورودی شیشھ

عبور کرد و با » ی معبدی کھ زیبایی نام دارددروازه«ای کھ رویش نوشتھ اند: ھشده، و از زیر کتیب
 ی ھفدھم برده شد.آسانسور خصوصی بھ طبقھ

ثبت کردند. یکی از مستخدمین شاه یك » دیوید نیوسام«ھمراھان شاه نام او را در دفتر بیمارستان 
برد تمام مدتی کھ او در نیویورك بھ سر می نوار پلاستیکی بھ این نام بھ مچ دست او بست. این نوار در

پرداختند. نام ھای پزشکانی کھ بھ وضع او میی گزارشھمچنان باقی بود. تا زمان مرگ شاه در ھمھ
ھا شد. دیوید نیوسام حقیقی کھ معاون امور سیاسی وزارت خارجھ و از ماهقید می» دیوید نیوسام«وی 

 1.نیامد بود، زیاد از این موضوع خوشش پیش رابط آن وزارت با اطرافیان شاه

توانست ورود شاه بلافاصلھ علنی شد. اما طی نخستین روزھای اقامتش در بیمارستان ھیچ کس نمی
ای از سکوت بر این ماجرا بکشند. کشف کند کھ بیماری او چیست. ھمراھانش تصمیم گرفتھ بودند پرده

شد بستری شدن شاه را تأیید نکنند. این دستور مقامات  حتی در آغاز بھ کارکنان بیمارستان دستور داده
بیمارستان و خبرنگاران را بھ شدت خشمگین ساخت. این کار یقینا اشتباھی بزرگ بود زیرا بھ انواع 

 ی توطئھ چھ در ایران و چھ در ایالات متحد دامن زد.ھا و فرضیھحدس و گمان

ً «وعات اظھار داشت کھ شاه یکی از سخنگویان وزارت خارجھ بھ نمایندگان مطب بیمار است » واقعا
مراقبتی کھ نیاز «اند کھ و وضع مزاجی او بھ سرعت رو بھ وخامت نھاده است و پزشکان بھ او گفتھ

آنگاه ھادینگ کارتر سخنگوی سایروس ونس اظھار نمود کھ » دارد فقط در ایالات متحد مقدور است.
فردای  2طلاع دارد ولی جزئیات آن را فاش نخواھد ساخت.دولت ایالات متحد کاملا از بیماری شاه ا

آن روز دکتر لارنس آلتمن خبرنگار پزشکی نیویورك تایمز نوشت شایعاتی در میان پزشکان بیمارستان 
شود. خانم كریس كادك برد و روز بھ روز حالش بدتر میپخش شده کھ شاه از سرطان لنف رنج می

چون » ھیچ گونھ اطلاعاتی از این قبیل ندارم.«ت خبرنگاران گفت: دستیار آرمائو در پاسخ بھ سؤالا
 3را بھ او ھم نگفتھ بودند. حقیقت

کین از دکتر واقعیت این بود کھ شاه را دست كم یك متخصص سرطان شناس آمریکایی دیده بود. بن
شکی برای ھیبارد ویلیامز رئیس پزشکان بیمارستان نیویورك تقاضا کرده بود در تشكیل یك تیم پز

                                                           
 .۱۹۸٦آوریل  ۲۵و  ۲۳ی نگارنده با دکتر کین، مصاحبھ 1
 .۱۹۷۹اکتبر  ۲۳نیویورك تایمز،  2
 .۱۹۷۹اکتبر،  ۲٤نیویورك تایمز،  3
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ی صفرا و یك متصدی بیھوشی ی شاه بھ او كمك كند. آنھا یك جراح متخصص در عمل کیسھمعالجھ
وارد نیویورك شود، دکتر کین بھ یکی » دیوید نیوسام«را انتخاب کردند. دو روز پیش از آنکھ آقای 

 ود.تلفن زده ب از سرطان شناسان ارشد مرکز پزشکی کورنل بھ نام دکتر مورتون كولمن

مارتی، ممکن است لطفا از ھمسرتان خواھش کنید کھ اتاق را «طبق اظھار كولمن، کین گفتھ بود؛ 
محرمانھ  دیبا کاملاً ی یك موضوع بسیار بسیار مھم با شما صحبت کنم کھ خواھم دربارهترك كند؟ من می
مارتی، قرار است یك نفر از «آنگاه دکتر کین سخنانش را چنین دنبال کرده بود: » نگاه داشتھ شود.

» المللی مھمی در بر خواھد داشت.مكزیك بھ آمریکا بیاید کھ ورودش بھ ایالات متحد پیامدھای بین

ت، چشمانش را داد، بھ سقف اتاق نگریسکولمن در حالیکھ بھ صدای گوشخراش ھمکارش گوش می
بعدھا کھ کین این داستان را شنید » دیگر بن كین!.مزخرف یك باز «برھم گذاشت و با خودش گفت: 

 4».بود ی او چقدر پیشگویانھدانستم گفتھنمی«اختیار بھ خنده افتاد و گفت: بی

 کولمن یك پزشك ارشد بود کھ در شیمی درمانی بسیار گسترده سرطان لنف تخصص داشت. البتھ،

» بچھ دھاتی اھل ویرجینیا«پسندیدند. او گاھی خودش را یك ی او را نمیی معالجھی پزشکان شیوهھمھ

کشید و حوصلھ و نامید. مردی بود بلند قد، با پشت خمیده کھ بھ جای خندیدن مثل اسب شیھھ میمی
وار بود فتارش دھاتیاش داشت، ناچیز بود. رظرافتش در مقایسھ با رفتاری کھ کین با بیماران برجستھ

 5»امروز حالت چطوره؟« ، می گفت: »صبح بھ خیـر اعلیحضرت«و مثلا بھ جای اینکھ بگوید: 

کولمن عقیده داشت اگرچھ کین سرطان شناس نیست ولی برای اینکھ مراقبت شاه را بر عھده بگیرد 
، »ناظر«تحت نظر یك ای بھ این اھمیت را پزشکان عادی انتخاب خوبی است. گذشتھ از اینھا، قضیھ

  کرد. وظیفھ اش را بھ ھمین نحو تلقی می توانند انجام بدھند. دکتر کین نیزبھتر می

ھنگامی کھ شاه در بیمارستان بستری شد، وضع مزاجی او برای پزشکان متعددی کھ مأمور رسیدگی 
  شت اکنون بھ پاریسبھ او شده بودند نامعلوم بود. (دکتر فلاندرن تنھا کسی کھ از حقیقت اطلاع دا

ی صفرای او را مسدود ساختھ و موجب یرقان انسدادی شده بود؟ ھای کیسھبرگشتھ بود.) آیا سنگریزه
 «وی یك  یا اینکھ سرطان لنف بھ شکمش سرایت کرده بود؟ چند ساعت پس از ورود شاه، از

مقطعی) کھ دستگاھی است بھ عمل آوردند (عکسبرداری »  6* اسکن یت یس - كامپیوتري توموگرافي
برای تشخیص بیماری کھ آرمائو بھ غلط ادعا کرده بود در مكزیك وجود ندارد. پزشکان کشف کردند 

  کھ در کیسھ صفرای او سنگ وجود دارد و طحالش بزرگ شده است.

بود ی کامل را بھ کین داده از ھمھ بیشتر دکتر کولمن دچار بھت و حیرت شد. فلاندرن پرونده         
ی خود دایر ی پزشکی شاه نامطمئن است. آیا فرانسویان در تشخیص اولیھاما کولمن معتقد بود پیشینھ

اند؟ او عقیده داشت دلایل در مورد تشخیص این بیماری قاطع نیست. بھ بیماری والدنستروم حق داشتھ
و این بیماری  ھا پیش از سرطان لنف رنج برده باشدبایست از مدتدر غیر این صورت شاه می

ھا بھ او متجاوزی است کھ شاید تنھا با یك دارو، یعنی کلورامبوسیل کھ فرانسویان طی این سال
اند، درمان پذیر نباشد. کولمن نمونھ مغز استخوان شاه را آزمایش کرد و در آن ھیچ اثری از میخورانده

از مالاریایی ناشی شده باشد کھ سرطان لنف یا والدنستروم مشاھده نکرد. آیا ممکن نبود ورم طحال 

                                                           
 .۱۹۸۵اکتبر  ۳۱ی نگارنده با دکتر کولین، مصاحبھ 4
 ھمانجا. 5

6 *Cat: Computerized axial tomography. 
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(این نکتھ را باید یادآوری کرد کھ دکتر فلاندرن کھ مرتباً از  7بیمار بیست سال پیش مبتلا شده بود؟
ی اطلاعات لازم را در کرد، بر این باور بود کھ آمریکاییان کلیھپاریس با دکتر کولمن صحبت می

 دست دارند.) 

حال حاضر مسئلھ این بود کھ آیا باید طحال او را کھ اکنون سھ  ی شاه، درو اما در مورد معالجھ
ی معمولی شده بود بردارند یا نھ؟ تصمیم دشواری بود ولی سرانجام کولمن بھ این نتیجھ برابر اندازه

خواست طحال را آزمایش کند تا بھ نوع سرطان لنف و رسید کھ باید طحال را برداشت. کولمن می
ببرد. درغیر این صورت ھیچ راھی برای تشخیص اینکھ سرطان لنف در یكجا  ی پیشرفت آن پیدرجھ

  متمرکز شده یا در بدن پخش شده است، وجود نداشت.

اکتبر، کولمن از شنیدن این خبر کھ شاه را بھ اتاق عمل برده و کیسھ  ۲۴اما در این ھنگام، یعنی در 
اس و مأمور رسیدگی بھ وضع شاه بود و بھ اند دچار شگفتی شد. او سرطان شنصفرای او را درآورده

او نگفتھ بودند کھ چنین عملی در پیش است. این موضوع یکی دیگر از مسائلی بود کھ موجب قطع 
 ارتباط بین مشاوران پزشکی شاه گردید.

کولمن بھ اتاق عمل شتافت و پیامی برای جراح فرستاد کھ طحال شاه را ھم در بیاورد. طبق اظھار  
 »بھ مارتی بگویید کھ من دل و جرات او را ندارم.«سخ جراح چنین بود: کولمن پا

این تصمیم بسیار مھمی بود. بعدھا مسائل مربوط بھ طحال موجب مرگ شاه شد. با توجھ بھ آنچھ 
حق با کولمن بود و اگر طحال شاه را بھ محض اینکھ وارد  واقع شد ممکن است استدلال شود کھ

د ممکن بود مدت بیشتری زنده بماند. کولمن در مورد در آوردن طحال اصرار آوردننیویورك شد در می
فرض کنید این مسئلھ مربوط بھ شاه نبود و یك فرد عادی را در «داشت و بعدھا با شگفتی گفت: 

داشتیم؟ آری، چون در موارد مشابھ این کار را بیمارستان بستری کرده بودند. آیا ما طحال او را برمی
برسد، دخالت  » مشھور مرد«ای بھ جان یک یک بار دیگر ترس از اینکھ مبادا صدمھ 8»کنیم.می

کرد. توجھ سراسر دنیا یا دست کم بخشی از آن بھ وضع مزاجی شاه جلب شده بود و بنابراین پزشکان 
 او بھ احتیاط کاری کشانده شدند.

مبتلا بھ یرقان شده کھ در آن گوید مطمئن بوده کھ شاه بھ قدری ضعیف و برعکس، دکتر کین می
عمل درست این بود «شد طحالش را برداشت و جراح کاملاً حق داشتھ کھ این کار را نکند. ھنگام نمی

گوید در آن ھنگام می» ی صفرا یرقان را معالجھ کنند.ھای کیسھکھ با خارج کردن ھر چھ زودتر سنگ
چون بیمار چند ھفتھ بود کھ مبتلا «ھیبارد ویلیامز، داد و نھ دکتر ی درآوردن طحال را مینھ او اجازه

ی طحال او بھ یرقان شده بود و وقت قھرمان بازی نبود. ما فرصت زیادی برای پرداختن بھ مسئلھ
 9».داشتیم

كولمن معتقد است در این خصوص صحیح یا غلط مطلق وجود نداشت. این موضوع بستگی بھ       
ی صفرا در ھر حال عضو کثیفی است و نظر بگیرد کھ کیسھ بایست درقضاوت داشت. جراح می

ی داشت یك حفرهی صفرای شاه عفونت مزمن پیدا کرده بود. اگر طحال را در ھمان حال برمیکیسھ
. عفونت ممکن مھاجم بود زندهھای کرد کھ دعوتی از ارگانیسمبزرگ ثانوی در آن سوی شکم ایجاد می

                                                           
 .5۱۹۸نوامبر  ۲۱ی نگارنده با دکتر کولمن، مصاحبھ 7
 ھمانجا.  8
 .۱۹۸٦آوریل  ۲۰و  ۲۳ی نگارنده با دکتر کین، مصاحبھ 9
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ابوس ھر جراحی است. شخصی کھ چاقوی جراحی را در دست دارد بود باعث دمل چرکی شود کھ ک
  »باید تصمیم نھایی را بگیرد.

ی لنفاوی نیز از گردن شاه برداشتھ و برای بافت شناسی ی صفرا یك غدهدر ضمنِ عمل كیسھ 
ھایی را نشان داد کھ دفاع بافتی از ی آزمایش بزرگ شدن سلولفرستاده شد. کین بعـدا گفت کھ نتیجھ

زی است تر از آن چیدھند و این علامت سرطان لنف بسیار جدیھا را انجام میطریق خوردن باکتری
کھ قبلاً فرانسویان معالجھ کرده بودند. ولی کولمن و سرطان شناس او ھنوز مطمئن نبودند کھ سرطان 

توانست کرد چنین باشد اما با اطمینان نمیلنف در طحال نیز مانند گردن وجود داشتھ باشد. گمان می
 اظھار نظر کند.

پخش خبر کردند. در حالیکھ شاه در  اکتبر اطرافیان شاه شروع بھ ۲۴فردای روز عمل، یعنی   
کشیدند، می» مرگ بر شاه«ی ھفدھم بیمارستان خوابیده بود و تظاھر کنندگان در خارج فریاد طبقھ

ی مطبوعاتی کھ ی مطبوعاتی ترتیب داد. شگفت آنکھ در این مصاحبھرابرت آرمائو یك مصاحبھ
فت. ھیچ یك از پزشکان حضور نداشتند. گری وضع مزاجی یك بیمار در بیمارستان صورت میدرباره

آرمائو آنچھ را کارمندانش روز پیش تکذیب کرده بودند، تأیید کرد: شاه بھ سرطان لنف مبتلاست. او 
مایل نبوده کھ این خبر منتشر شود. شاه را قبلا پزشکان » مملکتش مصالح«گفت کھ شاه تا کنون بخاطر 

سیدند چرا شاه بھ فرانسھ نرفتھ است آرمائو پاسخ داد شاه قبلاً اند. وقتی از او پرفرانسوی معالجھ کرده
 سال در( در آنجا معالجھ شده بوده است. از او پرسیدند در چھ تاریخی؟ آرمائو گفت اطلاعی ندارد

 10نبود. موفقیت آمیز ی مطبوعاتیبر روی ھم مصاحبھ  )بود ۱۹۴۹

ی مطبوعاتی دیگری ترتیب دادند. دکتر کولمن را در آخرین فردای آن روز پزشکان مصاحبھ  
این احساس را داشت کھ بن کین ھمیشھ او را در جریان قرار  نلحظھ بھ این جلسھ فراخواندند. (او اکنو

دھد.) کولمن بھ عنوان سرطان شناس زیاد صحبت کرد. اما اظھار نظر صریح را دشوار یافت نمی
زیرا ھنوز مطمئن نبود کھ بیماری اصلی شاه چھ بود و آیا پزشکان فرانسوی او را بھ نحو مقتضی 

چھ وقت وضع مزاجی او بھ وخامت گراییده است. (فلاندرن بعداً تأکید کرد اند یا نھ. دقیقاً معالجھ کرده
ی پزشکی را در اختیار کین و کولمن نھاده بودند.) کھ ھم او و ھم ژان برنار جزئیات کامل پیشینھ

کولمن بھ نمایندگان مطبوعات اظھار داشت کھ طحال شاه بزرگ شده و اگر ثابت شود کھ طحال 
. دارد وجود افراگمید نییپا و بالا در و ی سوم رسیدهشود بیماری بھ مرحلھمیسرطانی است معلوم 

ی سوم بسیاری از خبرنگاران متوجھ این نکتھ نشدند و این خبر را منتشر کردند کھ شاه بھ مرحلھ
سرطان لنف رسیده است. ھمچنین، کولمن توانایی بیمار را برای بھبود تأیید کرد و احتمال زنده ماندن 

ی پزشکان فرانسوی پاسخ را پنجاه پنجاه دانست. گفت کھ گذشتھ از ھر چیز بدن او بھ معالجات اولیھ او
مساعد، داده است. اکنون شیمی درمانی باید با شدت بیشتری دنبال شود. در خاتمھ کولمن اظھار داشت: 

ه در نیویورك خواھد کرد شااو گمان می11»برود. تواندالبتھ وضع بیمار جدی است و بھ پیك نیك نمی«
  12».بمانید کند کھ شما در کنار پزشکانتانتجربیات پزشکی ایجاب می«ماند؛ این بود کھ بھ وی گفت: 

برد. اشرف بھ سر می شاھزادهی تحت فشار شدید قرار داشت. او در خانھ ملکھدر تمام این مدت       
مواقع بود. اشرف فرح را تا حدود زیادی روابط آن دو در بھترین مواقع دشوار بود و اکنون بدترین 

                                                           
 .۱۹۷۹اکتبر  ۲۵نیویورك تایمر،  10
 ھمانجا. 11
 .۱۹۸۱ی مھ ۱۷نیویورك تایمز،  12
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انقلاب  یو نپذیرفتن سرکوب قاطعانھ ۷۰ی مسئول ایجاد فضای باز سیاسی از سوی شاه در اواسط دھھ
 .کند پنھان ملکھ از را خود دگاهید نکرد یسع  شاھزادهدانست. می

 

 

 نیویورك در یپھلو اشرف شاھزاده ی خانھ در ملکھ

فرح نیز ھمانند شاه میلی بھ آمدن بھ نیویورك نداشت. او بھ ژرژ فلاندرن اعتماد داشت و اکنون با 
ھای ی معالجات شاه نگران بود و این نگرانی بر سایر نگرانیاو در تماس تلفنی بود. فلاندرن از نحوه

 افزود. او با نظر کولمن موافق بود کھ طحال شاه را باید درآورند. فرح می

شد کھ او ھمیشھ از محیط بیمارستان نفرت داشت، از این واقعیت افزوده می ملکھبر ناراحتی    
ھنگامی کھ کودکی بیش نبود و پدرش را از وی جدا کرده بودند و در بیمارستان درگذشتھ بود. اکنون 

ر نیویورك ھیچ چیز د«نگران این بود کھ چھار فرزندش بھ ھمین نحو رنج نکشند. با اطلاع از اینکھ 
خواست مطمئن باشد کھ اخبار مربوط بھ شوھرش را قبل از می» ماندحتى در یك بیمارستان پنھان نمی

ی آنھا در مدارس مختلف بھ تحصیل اشتغال اینکھ از تلویزیون بشنوند، خودش بھ آنھا بگوید. ھمھ
گرفت ـ با شتاب انجام میاما ھمھ چیز  -داشتند. او ھر چھار نفر را نزد خودش بھ بیکمن پلیس آورد 

ی بیماری بایست مجدداً بھ بیمارستان بازگردد، فقط چند دقیقھ فرصت داشت کھ دربارهو او کھ می
 پدرشان و امید بھ بھبود او با آنان صحبت کند.

ھا ھمیشھ غم انگیز و گاھی کرد. این ملاقاتروزی چندبار از شاه در بیمارستان عیادت میملکھ   
کنندگان پرخاشگر و پر سر و صدا ناچار بود از یکی از بود. بھ منظور اجتناب از تظاھرناخوشایند 

ی غم انگیز و ھا قرار دارد، یعنی جنبھجایی کھ ماشین خانھ و زبالھ«درھای سرویس رفت و آمد کند، 
از «وید: گگذاشتند. میھمیشھ چند تنی دور و برش بودند و ھیچگاه او را تنھا نمی» کثیف بیمارستان.

کوشید از ضمناً می» کردم، محافظان آمریکایی بھ من چسبیده بودند.راھروھای زیرزمینی عبور می
ی مسائل گوناگون بدانند، پرھیز خواستند نظر شاه را دربارهنگاران و ایرانیان تبعیدی کھ میروزنامھ
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تواند بھ ستان بستری است و نمیتوانستند بفھمند کھ او بیمار و در بیمارآنھا نمی«کند. بعدھا گفت: 
 13»بپردازد. ھای سیاسیبحث

ی صفرای شاه، پرتونگاری نشان داد کھ جراحان یك در حدود یك ھفتھ پس از عمل کیسھ     
اند و ھنوز مجرای کیسھ صفرا مسدود است، کین و سایر پزشکان، این را یك سنگریزه را جاگذاشتھ

ھ طور خصوصی بعضی از آنان مبھوت شده بودند. بعدھا کولمن ی معمولی وانمود کردند ولی بعارضھ
واقعاً خنده آور است كھ یك جراح درجھ اول یک «بھ خاطر آورد کھ یکی از پزشکان بھ او گفتھ بود: 

ی صفرا سنگ کیسھ«کولمن در نھایت انصاف پاسخ داد: » سنگریزه کیسھ صفرا را جا بگذارد. ھھ ھھ!
اما وقتی فلاندرن این خبر را  14».مکن است برای ھر جراحی اتفاق بیفتددر ھمھ جا ھست. این امر م

یك تكنیك استاندارد وجود دارد کھ ضمن عمل جراحی بھ «در پاریس شنید، وحشت کرد. بعدھا گفت: 
ی صفرا خارج شده است یا نھ؟ ھا از کیسھسازد تا معلوم شود آیا تمام سنگکبد بیمار فشار وارد می

بایست چنین اتفاقی روی دھد. ھمکاران من کھ نظیر ا نکردند؟ این اشتباه مھمی بود. نمیچرا این کار ر
گوید چنین با این ھمھ دکتر کین می» دادند.دھند، سرشان را با ناباوری تکان میاین عمل را انجام می

راحی بھ واکنشی بیجا است چون بارھا شده است کھ یك سنگریزه کھ در کبد پنھان شده متعاقب عمل ج
 15صفرا برود. یمجرای کیسھ

ھای شکم بیمار، خطرناك خواھد پزشکان اظھار نظر کردند كھ یك عمل جراحی دوم از طریق بافت
اش را بھ دست آورد. یك متخصص از دست رفتھ بود و تصمیم گرفتند پس از آنکھ شاه قدری بنیھ

اختراع کرده بود، احضار کنند. طبق این ھا ی خاصی برای خرد کردن سنگریزهکانادایی را کھ شیوه
 -شد سنگریزهی لولھ وارد مجرای کیسھ صفرا میشیوه، از طریق ذره بین بسیار کوچکی کھ بھ وسیلھ

ی ای ضمن نخستین عمل جراحی در پھلوی شاه نصب شده بود. شیوهبرند. چنین لولھھا را از بین می
 نبود. جیراشد، ولی در بیمارستان نیویورك بھ کار برده می ۱۹۷۲مزبور از سال 

شد شیمی درمانی شدید را کھ دکتر کرلمن ی صفرای شاه مسدود بود، نمیمادام کھ مجرای کیسھ 
ی سرطانی گردن را کھ ھنوز آزارش آن تصمیم گرفتند غده ده بود بھ کار ببرند. بھ جایتجویز کر

دانست کھ سرطان لنف شاه موضعی است یا در بدن پخش شده میداد، برق بگذارند. کولمن ھنوز نمی
است. اما این موضوع اھمیتی نداشت. اگر در گردن متمرکز شده بود پرتو درمانی ممکن بود او را 

 رساند.پخش شده بود ضرری نمی جھ کند و اگرمعال

ھای پرتو درمانی در مرکز سرطان بیمارستان کترینگش اسلون در آنسوی خیابان بھترین دستگاه 
وجود داشت. مادر شاه را پزشکان ھمین مرکز معالجھ کرده بودند و شاه بھ عنوان سپاسگزاري یك 

ی معالجھ د. بنابراین دکتر کین بھ آنجا رفت تا دربارهمیلیون دلار بھ بیمارستان مزبور اھداء کرده بو
ی شاه نبودند. شاه مذاکره کند. طبق اظھار کین یکی دو تن از رؤسای بیمارستان اصلا مایل بھ معالجھ

منفجر شدم و گفتم حاضر بودید یك میلیون دلار از او بگیرید «کین ازجا در رفت و بعدھا تعریف کرد: 
سرانجام بیمارستان زیر فشار زیاد موافقت کرد. ولی اصرار » او را معالجھ کنید؟ ولی حالا نمی.خواھید

کرد، در روز شلوغ و برای ورزیدند کھ راھروی زیرزمینی کھ دو بیمارستان را بھ یکدیگر متصل می
                                                           

 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦فرح دیبا، ی نگارنده با مصاحبھ 13

 .۱۹۸۵اکتبر  ۳۱ی نگارنده با دکتر کولین، مصاحبھ 14
 .۱۹۸۶آوریل  ۲۰ ۲۳ی نگارنده با دکتر کین، مصاحبھ 15
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با  سان شاه را ده باربدین 16درمان بھ آنجا ببرند. ھا برایامنیت شاه خطرناك است. لذا شاه را باید شب
آسانسور بھ زیرزمین و از آنجا با صندلی چرخدار از راھروی زیرزمینی بھ ساختمان روبرو بردند. 
این کار بسیار ناخوشایند بود و ترس زیادی وجود داشت. بھ دلایل امنیتی، خانم رادیولژیست ھر روز 

 کرد.اش تا بیمارستان را عوض میمسیر خانھ

گفتند ساعت پنج صبح بیایید، من از اگر می«گوید: رد. میکھمیشھ شوھرش را ھمراھی می ملکھ 
گفتند ساعت پنج صبح خوب نیست، ساعت ده رفتم. گاھی میخاستم و بھ بیمارستان میخواب برمی

بیایید یا اینکھ دکتر نیامده و بھ ییلاق رفتھ است. یا اینکھ بیمارستان امروز از پذیرفتن شاه معذور است، 
 » ھا قرار گیرد.ی تروریستحملھ ترسد موردزیرا می

یافتھ بود. شاه تاحدودی  کاھشاین کارھا خستھ کننده بود. با این ھمھ غدد لنفاوی كوچك شده ودرد 
 اش را باز یافتھ بود. او ھمچنان افسرده بود.بنیھ

 ۱۹۷۹نوامبر  ۴رفت. در حالش ھمچنان رو بھ بھبود می ۱۹۷۹ی نوامبر در اواخر نخستین ھفتھ 

آمریکایی را در درون  ۶۶دھا تن تظاھر کننده از دیوارھای سفارت آمریکا در تھران بالا رفتند و ص
دانشجویان پیرو خط امام ھستند و «آن بھ گروگان گرفتند. رھبر تظاھر کنندگان اعلام کرد کھ آنھا 

ترین نبردھای ولانیآنھا با این کار خود یکی از ط» باشند.خواستار استرداد شاه جنایتکار بھ ایران می
ھلندی سرگردان شامل حال بندری شد کھ او را پذیرفتھ  لعنتتاریخ دیپلوماسی معاصر را آغاز کردند. 

 آمریكا. هبود: ایالات متحد

ی اشغال سفارت آگاھی داشتھ است، ھنوز روشن نیست کھ آیت الله خمینی تا چھ اندازه از نقشھ   
درنگ این اقدام را تأیید کرد و از این فرصت برای پیشبرد انقلاب در راھی کھ در نظر داشت ولی بی

برکنار  استفاده نمود. بحران سفارت درست ھمان فرصتی را در اختیار آیت الله قرار داد کھ برای
کرد، ھمان حکومتی کھ خودش در ماه فوریھ بھ مھدی بازرگان جستجو میروی  میانھساختن حکومت 

جای حکومت بختیار برگزیده بود و اکنون برای تکمیل انقلاب اسلامی کھ آنقدر بھ آن دلبستھ بود، آن 
  دید.را بیش از اندازه معتدل می

تشکیل  ھای مخالف بھ منظور براندازی شاه از گروه نامقدس بایتقر یاتحاد ۱۹۷۸ھای آخر در ماه  
ترین ائتلاف ممکن را تشکیل دھد. اما بھ محض اینکھ شاه رفت، دیگر گردید. خمینی توانست گسترده

 و دھایام کھ نیا شنھادیپ با او اتفاق آراء در مورد اینکھ ایران چگونھ باید اداره شود وجود نداشت.
 .دھد لیتشک را ممکن ائتلاف نیتر گسترده بود توانستھ است، مشترک ھمگان یباورھا

 -ولیی ی سنتی اسلام بود کھ بھ وسیلھھدف شخص آیت الله برقراری حکومت اسلامی طبق رویھ 

کھ در اطراف بازرگان جمع شده بودند، » ییمیانھ روھا«رھبری شود. بسیاری از بھ اصطلاح فقیھ 
بودند کھ از غرب الھام گرفتھ بود و  ۱۹۰۶بازگشت بھ قانون اساسی اگر چھ مذھبی بودند. ولی موافق 

» چپگرایان اسلامی«توان آنھا را یك گروه سوم کھ می ھای اجتماعی تأکید داشت.بر دموکراسی و آزادی

ھای شھری کھ  هخواست اصول عقاید اسلامی را با افکار سیاسی جدید پیوند دھد. چنین عقیدنامید، می
 17.می نامید» مارکسیست اسلامی«ده بودند و شاه آنان را با شاه جنگی

                                                           
 .۱۹۸۶آوریل  ۲۰ ۲۳ی نگارنده با دکتر کین، مصاحبھ 16

17 Sick, All Full Down, pp. 198-205 
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ی خمینی در نظر داشتند. عقیده یفرع نقشو ھم چپگرایان اسلامی برای روحانیت  روھامیانھ ھم 
ھای انقلابی را کھ وابستھ بھ مساجد بودند آیت الله افزایش تعداد کمیتھ ۱۹۷۹آشکارا چنین نبود، در بھار 

آنھا بسیاری از مشاغل دولتی را در دست گرفتند تا جایی کھ بازرگان شکایت کرد تشویق کرده بود. 
 18»است. مثل چاقوی بی تیغھ« کھ 

در ماه اوت وقتی انتخابات مجلس خبرگان منجر بھ تشکیل مجلسی شد کھ تقریباً تمامی اعضای آن   
ی دیگری ھم بھ بازرگان و ھم بھ چپگرایان اسلامی وارد شد. مجلس پیرو نظریات خمینی بودند، ضربھ

صدد در ھم  خبرگان یك قانون اساسی تدوین کرد کھ کاملاً مطابق میل آیت الله بود. اکنون خمینی در
موجب ساختند فشار وارد میکوبیدن مخالفانش بود. جنگ با کردھا کھ ھنوز برای کسب خود مختاری 

ھا و احزاب مخالف تعطیل شدند. اینگونھ کارھا مورد تأیید سرگرمی افکار عمومی شد. روزنامھ
 بازرگان نبود.

نھ را در پیش بگیرد. او تماس بازرگان از ھنگام انتصاب بھ نخست وزیری کوشش کرده بود راه میا
قطعات یدکی مورد نیازش را از  سابق مثل با سفارت آمریکا را ادامھ داده و امیدوار بود کھ ارتش

آمریکا دریافت نماید و بھ عنوان یك ضد كمونیست قدیمی خواستار پشتیبانی ایالات متحد در برابر اتحاد 
ی آمریکا را بر آن داشت کھ معتقد وزارت خارجھای از مقامات شوروی بود. سیاست آشکار او پاره

شوند مناسبات ایران و آمریکا رو بھ بھبود خواھد رفت، دادوستد بین دو کشور حتی بیش از پیش با 
موفقیت ادامھ خواھد یافت. در اول نوامبر بازرگان و وزیر خارجھ اش ابراھیم یزدی در الجزایر با 

ی آن دو تحت تأثیر ترین مخالفان آمریکایی انقلاب از مشاھدهنزبیگنیر برژینسکی ملاقات کردند. خش
تواند مجدداً برقرار بین ایران و آمریکا می یمنطققرار گرفتند و ھر دو طرف معتقد شدند کھ مناسبات 

 شود. اما نظر خمینی چنین نبود.

جریان است کھ ی جدید آمریکایی در پس از ورود شاه بھ نیویورك خمینی اعلام کرد کھ یك توطئھ
ی آمریکا این مغزھای فاسد شیفتھ«شاه و خائنین وابستھ بھ غرب در آن دست دارند و اصرار ورزید کھ 

ی مبارزان انقلابی برای حملھ بھ سفارت وقتی اطرافیان خمینی از نقشھ» باید از میان ملت تصفیھ شوند.
ھای علمیھ دستور جویان و طلاب حوزهنوامبر مطلع شدند، او دستور اقدام صادر کرد و بھ دانش ۴در 
 برکناربا تمام قدرت علیھ آمریکا و اسرائیل وارد عمل شوند تا آمریکا را وادار بھ استرداد شاه «داد 

 »جنایتکار نمایند. شده

درنگ بھ ستایش اقدام ھمین کھ اشغال سفارت با موفقیت روبرو شد، خمینی و اطرافیان او بی
ھمان حال بازرگان متھم شد کھ بدون اجازه با برژینسکی ملاقات کرده است.  دانشجویان پرداختند. در

ای او و یزدی استعفا دادند. اکنون آخرین مخالفان از کار برکنار شده بودند و خمینی بھ تلاش جسورانھ
در ایجاد بحرانی بزرگ با ایالات متحد دست زد تا مردم را متحد سازد و بتواند با سرعت بیشتری بھ 

 وی استقرار حکومت مذھبی حرکت نماید.س

  

                                                           
18 Bekhash, The Reign of the Ayatollahs, pp. 52-70. 



250 

 

 

 فصل شانزدھم
 

 سفارت

 

ی سفارت آمریکا در تھران کھ از یك سو بھ خیابان روزولت و از سوی دیگر بھ خیابان محوطھ   
آن را در سال  متحده الاتیادولت . مساحت دارد ھکتار ۲۵مجموعا  کھ است محصورتخت جمشید 

ی ییلاقی در تابستان ای خرید کھ از آن بھ عنوان خانھبھ مبلغ شصت ھزار دلار از خانواده ۱۹۲۸
 کرد و مجبور شده بود آن را برای پرداخت باخت خود در قمار بفروشد.استفاده می

ھای شمالی گسترش یافت و در نتیجھ سفارت در مرکز شھر شھر بھ سوی تپھ ۷۰ی ھای دھھدر سال
 در وسط تھران نامید. یآباد سفارت را ،سر یکی از سفراقرار گرفت. ھم

در بیرون دیوارھا ازدحام و ھیاھو، گرما و سرما، چشم و ھم چشمی و حسادت بین ثروتمندان و 
ھای یک دست، درختان کاج و چنار ھای پر تلالو، چمنفقرا چشمگیر بود. در درون آن حوض و فواره

تفاوت و اطمینان  مجلل با شرکت اشخاص برجستھ و نوعی احساسی مطبوع، ضیافتھای بلند، تھویھ
 1.وجود داشت

بھ  ۶۰ی انزوای جسمانی موازی بود با جدایی معنوی از واقعیات کشور. سیاستی کھ از اواسط دھھ
چون و چرای شاه بود. بھ نظر سفارت، او رھبری قوی و شد، تقریبا تأیید بیبعد در سفارت دنبال می

خواست ایران را مبدل بھ کشوری پیشرفتھ کرد و میود کھ نیازھای ملتش را درک میاصلاح طلب ب
ھای غربی نیز ھمین بود، ولی بھایی و طرفدار غرب، ضد کمونیست و کامیاب کند. نظر سایر سفارت

 بایست برای آن پرداختھ شود کمتر بررسی و موشکافی شده بود.کھ می

ی زیرین سیاست نمود، جنبھبود. در حالیکھ شاه آسیب ناپذیر می توان گفت کمتر فھمیده شدهحتی می 
داد فراسوی شد و اجازه نمیھای غربی داشت پنھان نگاه داشتھ میی ھمبستگی کھ با سفارتاو در نتیجھ

ھای خارجی و مردم عادی گونھ تماسی بین دیپلوماتی افراد شیفتھ و جذاب (یا بدون جذابیت) ھیچحلقھ
 د.برقرار شو

ھای عملیاتی خود در جھان را در ایران مستقر کرده بود. ترین شبکھسازمان سیا یکی از گسترده
سازمان مزبور روابطی بھ طور غیر عادی نزدیك و حتی صمیمانھ با دولت پذیرنده، یعنی در واقع با 

را در درون فرمانروای آن داشت. بسیاری از متحدان آمریکا و حتی مخالفان آن وجود ماموران سیا 
ی فرھنگی ھایی نظیر وابستھگیرند. مأموران مزبور پوششھای آمریکا در کشورشان نادیده میسفارت

، واقعی آنان آگاه است و در حضورو بازرگانی و کنسولی دارند و معمولا کشور پذیرنده بھ خوبی از 
در یك كشور خارجی با رئیس باشد. بھ ندرت رئیس پایگاه این سازمان بسیاری موارد مراقب آنان می

آن کشور روابط مستقیم دارد. ولی تعداد کشورھایی ھم کھ رؤسایشان مثل شاه بھ کیم روزولت مأمور 

                                                           
1 Cynthia Helms, An Ambassador's Wife in Iran (New York: Dodd Mead, 1981), p. 11. 
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زیاد نیست. از آن » دانممن تاج و تخت خود را مدیون خدا، ملتم و شما می«گفتھ باشند:  ۱۹۵۳سیا در 
دگی شاه و دیدگاه او را نسبت بھ جھان تشکیل ھنگام رؤسای پایگاه سیا در ایران یك بخش منظم از زن

ھای منظم و رسمی شاه با سفرای تر ازملاقاتتر و راحتھایشان با او غیر رسمیدادند. ملاقاتمی
 آمریکا بود.

ھایش با سازمان سیا داشت. بسیاری شاه در تمام دوران سلطنت خود اعتقاد فراوانی بھ اھمیت تماس 
در ایران خدمت کرده بودند، پس از پایان مأموریت خود بھ کیم روزولت تأسی  از رؤسای پایگاه سیا کھ

ھایشان بھره برداری کنند و کرده و بھ عنوان تاجر و دلال بھ ایران بازگشتند تا از اطلاعات و تماس
پولی بیشتر از خدمت دولت بھ جیب بزنند، ھیچ یك از آنان از این نظر کھ عمیقاً بحران ایران را درك 
کرده باشد، مشھور نشد. با این وصف شاه از سیا انتظار رھنمود داشت. در آخرین خاطراتش تا جایی 

منصوب شد از توکیو  ۱۹۷۸آخرین رئیس پایگاه سیا در ایران کھ در اواخر  .پیش رفت کھ شکایت کرد
ی و حتی شوم معنی ایران نداشت. این موضوع بھ نظر شاه بیای دربارهمنتقل شده بود و اصلا تجربھ

چنین شخص بی اطلاعی را نزد او فرستاده است.  سیا) توانست بفھمد چرا لانگلی (مرکزرسید. نمیمی
 2».داد شگفت زده شدمھایی کھ بھ من میاز بی اھمیتی گزارش«نویسد: می

تر بود. سازمان صدھا و شاید ھزاران مأمور داشت کھ برایش اطلاعی یك فرد عمیقمسئلھ از بی
کردند. ی خاص عمل میی آنھا در یك محدودهساختند. اما ھمھکردند یا آن را بھ ایران مربوط میر میکا

شاه اصرار داشت کھ متحدانش، بھ ویژه ایالات متحد، ھیچ گونھ تماسی با مخالفان او نداشتھ باشند. 
اھند کرد. ممکن است ھایی را مخالفانش حمل بر پشتیبانی خارجی از خودشان خومعتقد بود چنین تماس

ھای مھمی برای جمع آوری اطلاعات ایرانیان صحیح بوده باشد، ولی گرفتاری چنین برداشتی از روحیھ
 کرد.ایجاد می

خواست با سر پیچی از دستور شاه در تماس نگرفتن با مخالفان، نارضایتی او را ھیچ سفیری نمی  
افکند. بدین جھت کشورش را در ایران بھ مخاطره میبرانگیزد. چنین کاری دست کم موقعیت صادرات 

ی درباریان و صاحبان صنایع ی كوچك و در بستھھای آمریکایی و سایر کشورھا در محدودهدیپلمات
ر بودند. محصومند می شدند ھای مادی رژیم بھرهموفقیت و وکلای دادگستری و دیگر کسانی کھ از

 آمد، اما ھمھ یا اکثرشان بھ نحوی مدیون او بودند.ی این اشخاص از شاه خوششان نمیھمھ

ھا دشوار است کھ دوستانی این وضع اختصاص بھ ایران نداشت. در ھر جایی برای دیپلومات   
اند شوند. تنھا بخشی از مردم مایلھا خستھ میاز آمدن و رفتن آن» مردم بومی«ضمن خدمت بیابند. 

ویل داده با محافل دیپلوماتیك تماس مداوم داشتھ باشند و از یك رایزن سیاسی سفارت بھ رایزن بعدی تح
شوند. در تھران نیز ھمین وضع وجود داشت. در آنجا نیز مثل ھر جای دیگر رسم بر این بود کھ ھر 

ھای خود را برای جانشینانش باقی یافت فھرستی از اسامی تماسدیپلوماتی کھ مأموریتش خاتمھ می
م و بیش مورد تأیید شاه ی كوچك از افرادی کھ کبگذارد. بدین ترتیب آنھا وابستگی خود را بھ یك حلقھ

کرم  یپیلھبودند، دائمی ساختھ بودند. کس دیگری وجود نداشت و در نتیجھ سفارت بھ صورت یك 
 ابریشم برای اعضایش درآمده بود.

                                                           
2 M.R. Pahlavi, Answer to History, p. 170. 
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در ایران ریچارد ھلمز از کارمندان  های از دوران تمدن بزرگ، سفیر ایالات متحددر بخش عمده  
او را برکنار کرد، ریاست  ۱۹۷۲زمانی کھ ریچارد نیکسون در اواخر ای سازمان سیا بود کھ تا حرفھ

  سازمان اطلاعات مرکزی را بر عھده داشت.

، در کمپ دیوید انزوا ۱۹۷۲نیکسون پس از پیروزی چشمگیرش در انتخابات ریاست جمھوری 
گزید تا بھ تجدید سازمان حکومتش بپردازد. ھلمز نیز مانند دیگر مقامات بلندپایھ بھ کمپ دیوید احضار 
 شد. او در وسط نیکسون و رابرت ھالدمن نشست و نیکسون بھ وی اطلاع داد کھ از شغلش برکنار

شده است. ھلمز شگفت زده شد. گمان کرد کھ این برکناری بھ خاطر این است کھ او كمك سازمان سیا 
 کھ در ساختمان واترگیت را شکستھ بودند نپذیرفتھ بود. » ھاییلولھ کش«را در پنھان کردن نقش 

یا مایل سپس نیکسون بھ ایراد مطالب درھم و برھمی پرداخت و ناگھان رو بھ ھلمز کرد و پرسید آ
وانگھی انتظار نداشت از شغلش برکنارشود  -است سفیر بشود؟ ھلمز ھیچگاه بھ چنین شغلی نیندیشیده بود

ی آن فکر خواھد کرد ولی اگر قرار است بھ جایی اعزام شود، ایران را ترجیح ـ ولی پاسخ داد درباره
 *3».بسیار خوب«دھد. نیکسون گفت: می

بایست پست خود را ترك كند. فارلند از این ھ جوزف فارلند سفیر شاغل ایالات متحد در ایران می* این انتصاب بدان معنی بود ک
موضوع خوشش نیامد. او سوابق دیپلماتیك طولانی داشت. در زمانی کھ سازمان سیا برای کشتن تروخیلو توطئھ کرد او سفیر 

رستاد و آنگاه در زمان جنگ بنگلادش سفیر آمریکا در پاکستان آیزنھاور در جمھوری دومینیکن بود. سپس کندی او را بھ پاناما ف
ی ھنری کیسینجر از پاکستان بھ پکن مورد توجھ نیکسون و ی مساعدت بھ پنھان داشتن نخستین پرواز محرمانھشد. در نتیجھ

اگلاس مک آرتور دوم شد کیسینجر قرار گرفت و سفارت در تھران را بھ عنوان پاداش این خدمت دریافت کرد. فارلند جانشین د
 ابراز نمی کرد.  کھ ھمانند نیکسون و کیسینجر ھیچ گونھ مخالفتی با نظریات شاه

مك لقب یافتھ بودند در یك نشست طولانی با حضور » ترکان جوان«در یك مرحلھ چند تن از کارمندان جوان سفارت کھ طبعاً 
ھای خود را گسترش بدھد. سفیر با این نظر موافق ھا و آگاھیباید تماس استدلال کردند کھ ایران بیش از شاه است و سفارتآرتور 

 نبود. مقامات مافوق او در واشینگتن نیز استقبالی نکردند.

ھلمز و شاه در یك مدرسھ، یعنی لوروزه سوئیس تحصیل کرده بودند. گو اینکھ در آنجا ھمدیگر را  
رئیس پایگاه سیا در ایران با ھم آشنا کرد. ھلمز  ۱۹۵۷دو را برای نخستین بار در  نشناختھ بودند. آن

ی داشت درباره ھم فرصت و ھم احتیاج ۶۰ی بھ عنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی، از اواسط دھھ
مھم آمریکایی بود، ملاقات و مذاکره » سرمایھ«عملیات سازمانش با فرمانروایی کھ بھ معنی کلمھ یك 

ھای استراق سمع کھ در امتداد مرز ایران و شوروی کار گذاشتھ بود و او را قادر کند. ھلمز بھ ایستگاه
ھای پرتاب موشك شوروی در جمھوریھای ساخت کھ در پایگاهبھ کسب اطلاع از جزئیات وقایعی می

توانست ھر گونھ فعالیت الکترونیکی ی شدیدی داشت. ایالات متحد میداد، علاقھآسیای مرکزی روی می
خلیج فارس  یرودرروای ای کھ در دایرهنظامی را در نیم ھای مزبور و نقل و انتقالات وسیعدر پایگاه

 دانست.ھا را برای بازرسی و کنترل تسلیحات حیاتی میقرار داشت ضبط کند. واشینگتن این ایستگاه

ً در تھران پیش ی ماھیت نظارت سیا بر شاه ھای تیره و تاری را دربارهبینیانتصاب ھلمز طبعا
مطرح کرد. در نظر دشمنان شاه این تأییدی آشکار بود کھ شاه عروسکی در دست سیا بیش نیست. اما 

ش با ایران بدین معنی است کھ او بھ محض ورود خواھد توانست بھ این اھلمز معتقد بود ارتباط دیرینھ
 وضع سر و سامان بدھد.

                                                           
3 Thomas Powers, The Man Who Kept the Secrets (New York: Alfred A. Knopf, 1979). 



253 

 

ھای شاه برای پیشرفت سریع و تحول ھلمز ھمانند سفرای پیشین آمریکا پشتیبان پر شور برنامھ 
معتقد بود کرده است. او ریشھ دار ایران بود. اما بعداً بھ این نتیجھ رسید کھ شاه خیلی سریع حرکت می

ھای ھایی بود کھ کنسرسیوم نفت بھای نفت را تا سالیکی از دلایل این امر سرخوردگی شاه از شیوه
ھا ھا و آمریکاییاو سالیان دراز بھ این امید بھ سر برده بود کھ انگلیسی« پایین نگاه داشتھ بود.  ۱۹۷۰

رحمی شدیم. بنابراین ھنگامی کھ او بی اجازه دھند بھای نفت را بالا ببرد. ولی ما نسبت بھ او مرتکب
فرصت یافت، شکی نبود کھ تلافی خواھد کرد. تردیدی نیست کھ او کوشید خیلی تند برود.  ۱۹۷۳در 

 »بنادر و بحران اقتصادی گردید. تراکماین کار موجب 

ی کرد. اما در عین حال دربارهھلمز ملکھ را نیز برای تلاش بھ گسترش تمدن غربی سرزنش می
توان با سواد شمرد. سوادند، آنھا را میگفت در مقایسھ با اکثر روستانشینان کھ بھ کلی بیمی ملاھا

مذھبی از تماس خارجیان با رھبران « در یك گزارش بیست صفحھ ای متذکر شد کھ  ۱۹۷۶ھلمز در 
 یملاھاھای مذھبی آن دستھ از برد کھ حتی فعالیتشود و ساواك تلاش زیادی بھ کار میجلوگیری می

ھای این طبقھ از اجتماع شاید کمتر از ی فعالیترا کھ دوست رژیم ھستند کنترل کند. اطلاعات درباره
ھ کاران مذھبی از محافظ«ھلمز چنین نتیجھ گیری کرد: » سایر طبقات در دسترس خارجیان باشد.

ی انگشت شماری از آنان بالقوه ایجاد دردسر اند ولی ھنوز عدهھای نوگرایی ناراضیبسیاری از جنبھ
  »می کنند.

مناسبات خوبی با بسیاری از  ھلمز معتقد بود کھ سیاست خارجی شاه بی عیب و نقص است. او 
ی رود ھیرمند را با افغانستان حل کشورھا و مناطق ایجاد کرده بود. با خانم گاندی نزدیك شده و مسئلھ

کرده بود. او دوست نزدیك بوتو بود و مناسباتش با اتحاد شوروی درست و بر اساس احترام متقابل 
یکدیگر «و ملك فیصل پادشاه عربستان سعودی  بود. روابط با عراق را تجدید کرده بود و ھرچند او

ھای توانست ترتیباتی را کھ با دولتاستوار بود. او می روابطشانی ھلمز بھ عقیده» را نادیده می گرفتند
ترین فرد ی اینھا جالب بود. بھ قول دین راسك شاه مطلعخلیج فارس داده بود ھر لحظھ بر ھم بزند. ھمھ

آمیز پیش رفتھ رفت. شاید در این مورد قدری مبالغھآمریکا بشمار می روی زمین بھ رئیس جمھور
 4».بود

تواند ایرانیان را ھلمز چھار سال در ایران بھ سر برد* و سرانجام بھ این نتیجھ رسید کھ ھیچگاه نمی
ھای دوخت پاریس می.پوشند آنان چرخش فکری بسیار عجیبی دارند. مثلا بانوانی کھ لباس«درك كند. 

کنند و برای زیارت بھ کنند، پیش از آنکھ بھ سفر خارج بروند ابتدا چادر بر سر میبریج بازی می و
 ».شوندمی  متوسلو روند  مشھد می

ی آمریکا کھ بھ ھای مختلف کنگره* بیشتر اوقات ھلمز در ایران صرف مسافرت بھ واشینگتن بھ منظور شھادت در برابر کمیتھ 
رفت کھ او بھ خاطر شھادت دروغی کھ در خصوص ھای سیا اشتغال داشتند، گردید. چند سالی گمان میفعالیتی تحقیق درباره

ی روابط خارجی سنا از وی سؤال سناتور استوارت سیمینگتون عضو کمیتھ ۱۹۷۳ی شیلی داده بود محکوم خواھد شد. در فوریھ
اش ی زندگینامھشخصی کھ بعدھا از نویسنده» ازی حکومت شیلی کردید؟آیا شما در سازمان اطلاعات مرکزی تلاش در براند«کرد: 

 »خیر آقا.«لقب گرفت، پاسخ داد: » کردمردی کھ اسرار را حفظ می«

اطلاع یافتھ بود کھ سازمان سیا طبق دستور پرزیدنت نیکسون کوشیده است تا کودتایی  ۱۹۷۰در حقیقت ھلمز در سپتامبر 
سخن از این بود کھ ھلمز بھ علت شھادت دروغ  ۷۰ی خاب سالوادور آلنده ترتیب دھد. در اواسط دھھبرای جلوگیری از تأیید انت

                                                           
 .۱۹۸٥اکتبر  ۱۰ی نگارنده با ریچارد ھلمز، مصاحبھ 4
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اش صادر شد محاکمھ خواھد شد. اما سرانجام بھ جای این کھ محاکمھ شود بھ پرداخت جریمھ محکوم و یك حكم تعلیقی درباره
 5بعدھا پرزیدنت ریگان بھ ھلمز نشان آزادی اعطا کرد.

ھای ترین زیارتگاهاش سینتیا از مشھد و بارگاه امام ھشتم، یکی از مھمو ھمسر انگلیسیھلمز   
 شانیپری شور و حرارت زائران یکھ خوردند و کمی شیعیان در ایران دیدن کردند. آن دو از مشاھده

 این صحنھ بسیار مؤثر و آموزنده بود. مردم«شدند. ھلمز بعدھا در این خصوص چنین تفسیر کرد: 

 آرامگاهکردند دستشان را بھ زدند، سعی میدادند و تنھ میکشیدند، یکدیگر را ھل میو فریاد می نالھ

ریخت. تلاش در سوق دادن چنین مردمی بھ سوی غرب کار آسانی برسانند. عرق از سر و رویشان می
شود مانع از این شد کھ رھبری نمی«گوید: کرد. میھای شاه پشتیبانی کامل میولی او از تلاش» نبود.

 6».چشم انداز آینده بھتری را بھ ملتش نشان بدھد

دید. ضمن یك ز سقوط شاه نوشت مسئلھ را بھ نحوی متفاوت میخانم ھلمز در خاطراتش کھ بعد ا
ضیافت ناھار کھ شاه مشغول صحبت با ھنری کیسینجر بود، او دریافت کھ شاه چقدر اروپایی شده 

او کشورش را بھ دنیای جدید وارد کرد ولی گویی با این کار، خودش را از میراث «نویسد: است. می
پنداشت و از ھیچ چیز بیش از بحث از رھبران طراز اول جھان میآن جدا ساخت. او خود را یکی 

اما در این میان اسلام فقط بھ » شد.ی مسائل بین المللی با رھبران ھم سطح خود خوشحال نمیدرباره
ی زندگی چنانکھ قبلاً بود؛ آن ھم مذھبی کھ شاه دیگر چندان بھ صورت یك مذھب درآمد، نھ یك شیوه

او بیشتر علاقھ بھ روابط مستقیم خودش با خدا داشت و نیازی بھ مسجد و بھ خصوص  آن پای بند نبود.
 7.دیدبھ عنوان واسطھ نمی ملاھا

ریچارد ھلمز نیز مانند سفرای پیشین آمریکا، توصیھ کارمندانش را کھ بھتر است قدری با شاه فاصلھ 
کند، نپذیرفت. در گزارشی کھ در بگیرد، بھ او نظر مشورتی بدھد، با مخالفان رژیم تماس برقرار 

تماس بیگانگان با ناراضیان و موافقت نظریات آنان نھ تنھا مورد «بھ واشینگتن فرستاد نوشت:  ۱۹۷۴
 پسند نیست، بلکھ ممکن است شدیداً مورد پیگیری قرار گیرد و منجر بھ اخراج آن شخص بھ عنوان

ی گزارش باید دقت و احتیاط زیادی در تھیھعنصر نامطلوب گردد. بنابراین کارمندان سیاسی مأمور 
 8».ی ماست بھ کار ببرندایجاد تماس برای کسب اطلاعاتی کھ مورد علاقھ

 ی طرز حکومت شاه، او را چنین توصیف کرد:درباره ۱۹۷۵در گزارش دیگری در آوریل 

 سطوح تمام در و کند می ترسیم را کشورش مسیر کھ نوسازی حال در فداکار و سختگیر بزرگتر،حاکمی شخصیتی

 خود،شاه از اطمینان و تجربھ افزایش با.ماند می باقی مسیر آن در ایران کھ شود حاصل اطمینان تا کند می مداخلھ فعالیت

 او کھ اند کرده فرض ناظران از برخی بنابراین .کند می مراجعھ سیاسی مسائل مورد در مشاوره برای دیگران بھ کمتر

 9...نیست چنین این ;است شده جدا واقعیت از

ضمناً در این گزارش قید شده بود کھ تنھا کسانی کھ جرأت دارند از شاه سؤال کنند اسدالله علم           
ھای روش گزارش ھلمز بھ بعضی از کاستی ۱۹۷۶فرح ھستند. در  ملکھاشرف و شاھزادهوزیر دربار، 

 دادن سفارت اذعان کرد و نوشت:

                                                           
5 Powers, The Man who Kept Secrets, p. 297. 

 ھمانجا. 6
7  C.Helms, An Ambassador's Wife in Iran, p. 192. 

 .۱۹۷۳اوت  ۱۱ی جان وشبورن بھ ھلمز سفیر آمریکا، نامھ 8
 .۱۹۷۵ی آن کشور، آوریل گزارش سفارت آمریکا بھ وزارت خارجھ 9
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ی حث حتی با وزیران و مقامات بلند پایھ، ھمیشھ آن طور کھ انتظار داریم سودمند نیست زیرا حکومت و جامعھب  
افتد کھ شود. اغلب اتفاق میاندازه سازمان یافتھ و خود کامھ شده است و ھر گونھ تصمیمی در رأس گرفتھ میایرانی بی

آنان مربوط نیست آگاه نیستند. و نیز در یافتن منابع اطلاعاتی ھایی کھ بھ ھا و برنامھحتی مقامات ارشد از سیاست
ھم تنھا بھ علت حساسیت و عدم با دشواری روبرو ھستیم، آن روحانیت ی نظریات ی مخالفان و حتی دربارهدرباره

 10.ھای مزبورموافقت دولت ایران با تماس خارجیان با گروه

سلطنت «ای تحت عنوان سفارت، تلگرام محرمانھدر ھمان سال جان استمپل رایزن سیاسی     
پیشرفت اقتصادی «شده بود کھ   اشارهتھیھ کرد. در تلگرام مزبور» نوگرای ایران: یك ارزیابی سیاسی

بسیاری از مردم نسبت بھ آینده نا مطمئن » ایران، رشد ھمزمان در مشارکت سیاسی ایجاد نکرده است.
 «ادامھ خود توسعھ بھ نسبی ثبات در ایران بخواھد اگر امالط است،اند. در حال حاضر شاه مسیا بدگمان

 ».کنند شرکت سیاسی فرآیند در موفقیت با باید نوظھور و موجود ھایگروه دھد،

 این با » ھستند ساز مشکل بالقوه طور بھ اما«  بودند ناراضی بزرگ تمدن از مذھبی ھای گروه

 :کرد خاطرنشان استمپل وجود،

اقلیت نسبتاً بزرگ یا حتی اکثریت ضعیفی از ایرانیان، بھ خصوص در مناطق روستایی، نھ طرز فکر خود را     
اند و نھ حاضر بھ پذیرفتن آداب و رسوم جدید (یعنی غربی) ھستند. آنان بخشی از اقدامات شاه را (از قبیل تغییر داده

کنند... مھمتر آنکھ تجار زیان بخش بھ اسلام واقعی رد می اعطای حق رأی بھ زنان) بھ عنوان مخالفت با خواست خدا و
 اند.کنند کھ از رژیم بیگانھ شدهای احساس میدر ھر نقطھ نداریدمعتبر بازار و کشاورزان عادی و مسلمانان 

 نویسد:تصمیم شاه در تغییر دادن تقویم بسیاری از مردم را خشمگین ساخت. استمپل می

 ملاھاجود آید کھ نظم عمومی برھم بخورد و رھبری قاطعی کھ اکنون وجود دارد پایان یابد، اگر وضعی بھ و         

و پیروانشان مشتمل بر تجار ثروتمند تھران و شھرستانی یك نیروی متشکل آزاد تشکیل خواھند داد و می توانند بر سر 
ی واقعی دست بزنند. در حال حاضر نیروی مزبور بھ یك موضوع یا یك حادثھ با یکدیگر ائتلاف کنند و بھ مبارزه

 صورت بالقوه وجود دارد و خوب متشکل نیست.

پاره ای از مقامات ارشد سفارت مسائل را فھمیده بودند، از ترس اینکھ مبادا ھمانطور کھ  با اینکھ
کردند. شناختھ شوند، وقت خود را صرف مخالفان شاه نمی» عنصر نامطلوب«بینی کرده بود ھلمز پیش

 وانگھی این کار ارزش چندانی نداشت. 

دی روی شاه کرده بودند و بھ این لحاظ کشورھای اروپایی نیز مانند آمریکا سرمایھ گذاری زیا
توانستند سیاست خود را واقعا تغییر دھند. از بسیاری جھات او سنگ زیرین بنای دفاع غرب در نمی

ترین تأمین کنندگان جنگ افزار برای شاه بود، اما تنھا یکی از آنھا خاورمیانھ بود. ایالات متحد عمده
ھا ای غربی اتفاق نظر وجود داشت کھ بھ دنبال خروج انگلیسیتر آنکھ در اروپرفت. و مھمبشمار می

تواند ژاندارم منطقھ باشد. زمانی یکی از اطرافیان پرزیدنت ، تنھا شاه می۱۹۷۱ در از خلیج فارس
 ۷۰ی در اواسط دھھ». او شاه مورد پسند من است«گفتھ بود:  )Dave Power( کندی بھ نام دیو پاور

 11بود.او شاه مورد پسند ھمھ 

او تنھا شاھی بود کھ از نظر غربیان این مشخصات را داشت: بیش از سی سال طرفدار غرب، 
ی اینھا یك مشتری عالی بیشتر اصلاح طلب تا مرتجع، بیشتر دیکتاتور تا خونریز، و افزون بر ھمھ

مسائل ایران اشاره کرده  یدستیار زبیگنیو برژینسکی درباره کیس یگرناخدا   بود. ھمان طور کھ
                                                           

 .۱۹۷٦ی مھ ۲۷کل وزارت خارجھ،  گزارش ھلمز بھ ھربرت پرایس بازرس 10
11 Sick, All Fall Down, p. 32. 
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اش ارباب است و متقاعد شده بودند کھ شاه در خانھ ۷۰و  ۶۰ھای است رھبران آمریکا در طول دھھ
ی ھایی کھ سفارت گاھگاھی دربارهفایده خواھد بود. گزارشمخالفت با او محکوم بھ شکست و بی

بنیادگرایی «ژینسکی شکایت کرد کھ فرستاد، بازتاب چندانی نداشت. بعدھا برمی» بالقوه«ناراضیان 
این موضوع » ھای اطلاعاتی ما نادیده گرفتھ شده است.اسلامی پدیده ای است کھ بھ کلی در گزارش

خواستند با شاه داشتھ بطور کلی حقیقت داشت. اما روابطی کھ برژینسکی و سایر رھبران آمریکا می
یچگاه انجام این تحقیقات ضروری را تحمل ساخت. شاه ھثر میھایی را بی باشند، چنین گزارش

 کرد. نمی

برایان ارکھارت معاون سابق دبیر کل سازمان ملل متحد نوشتھ است کھ وقتی کورت والدھایم و او 
ھای مخالف ملاقات کنند. خواھش کردند با اعضای گروه از تھران دیدن کردند، ۱۹۷۸ی در ژانویھ

دھم ھیچ یك از مھمانان من حتى یك دقیقھ از اجازه نمی«داد: شاه کھ آشکارا ناراحت شده بود پاسخ 
اندازه خود رأی شده است و ارکھارت متوجھ شد کھ شاه بی» وقتشان را با این افراد مسخره تلف کنند.

اشرف،  شاھزادهقادر بھ بحث و گفتگو نیست. ملاقات آنھا یك سخنرانی یك جانبھ بود. در ضیافت ناھار
محیط بھ حد افراط «نویسد: بسیار عالی یافت، اما گفت و شنودی در میان نبود. می ارکھارت غذاھا را

در خور اشخاص تازه بھ دوران رسیده، لبریز از اشیاء ھنری پرزرق و برق، و انبوه چاپلوسان بود... 
رم اندازه گھای سلطنتی احداث شده بود، فضا بیی باغکھ در محوطھ مجللنھایت در این کاخ كوچك بی

کرد و در آرزوی ھوای می تازه ھوای اشتیاقاندازه پر اثاث بود، بھ طوری کھ شخص احساس و بی
 12».سوختتازه می

ی کسانی کھ از رژیم طرد شده بودند تحقیق کنند. سازمان سیا و سفارت کھ قادر نبودند درباره     
شاه و  حاکمھ بھ ویژه خانوادهی ھیئت بیشتر اوقات خود را بھ گردآوری شرح حال اعضای برجستھ

گذراندند. این کار ھمیشھ سرگرم کننده، اغلب بد نام کننده، و درباریان و بازرگانان مشھور ایرانی می
    ی رقابت بین ھای مورد علاقھ، جمع آوری شایعات دربارهگاھی نیز نادرست بود. یکی از موضوع

ع بود کھ اگر زور آزمایی میان این دو زن صورت بینی این موضواشرف و پیش شاھزاده فرح و ملکھ
 بگیرد، وزیران و امرای ارتش جانب كدام یك را خواھند گرفت. 

 کرد:چنین محاسبھ می ۱۹۷۵ھای از تحلیل

ی شرمساری او اھمیت چندانی ندارد و فقط مایھ برانگیز بحثاشرف و سبك زندگی  تا وقتی کھ شاه زنده است،    
ی پذیرفتن گردد. با این وصف اگر شاه قبل از رسیدن ولیعھد بھ سن بلوغ بمیرد یا ولیعھد آمادهخاندان پھلوی می

، حرص و آز اشرف برای رسیدن بھ قدرت، و دسایس و رقابت وی با فرح، سبب از بین  باشدھای سلطنت مسئولیت
 پایداری جانشینی خواھد شد.رفتن ثبات و 

سفارت پیش بینی این را کھ کدام یك از رجال با كدام یك از این دو زن در یك صف قرار خواھند 
ھای درباری بسیار بھ ھم پیچیده و درھم تابیده است. ولی در تحلیل دسیسھ«گرفت دشوار یافت زیرا 

رد ولو اینکھ فقط بھ اسم باشد. اشرف یك ی ما، فرح بھ عنوان فاتح سر بلند خواھد کنھایی بھ عقیده
ای امتیازات است کھ ما تردید داریم اشرف بتواند بدون دارای پاره ملکھامتیاز اولیھ خواھد داشت ولی 

این امتیازات عبارت بود از مشروعیت او بھ عنوان نایب السلطنھ، » بھ کار بردن زور بر آنھا فایق شود.
ضی از مردم کسب کرده بود. او تنھا عضو خاندان سلطنت بود کھ و نیز محبوبیتی کھ در میان بع

                                                           
12 Brian Urquhart, A Life in Peace and War (New York: Harper and Row, 1987), pp. 283-84. 
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 را محبوبیت کمترین و ترین جنجالی اشرف دیگر، سوی ازتوانست ادعای محبوبیت داشتھ باشد. می

 13».داراست  بین این در

اش در ایران، ظاھراً بھ جاسوسی شاه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا علی رغم حضور گسترده  
پرداخت و ھیچ جاسوس مزدوری در میان اطرافیان شاه نداشت. چند ماه ھای الکترونیکی نمیبا شیوه

بق پیش از سقوط شاه، سازمان از سفارت تقاضا کرد بھ منظور آنکھ شرح حال روانشناسی شاه را مطا
وضع روز کند، اطلاعاتی در اختیارش قرار بدھد. در میان سؤالاتی کھ مطرح شده بود، اینھا را 

 توان ذکر کرد: می

تواند در رھبری او تأثیر واقعی شود، این افسردگی آنچنان جدی است کھ می) آیا وقتی شاه دچار افسردگی می۱(
است یا اینکھ با دلسردی و محرومیت در مواجھھ با مسائل سیاسی  ھا نامتناسبداشتھ باشد؟ آیا افسردگی او با موقعیت

تصمیمی گذارد؟ آیا گاھی در اثر بیگیری او اثر میجدی تناسب دارد؟ در اینگونھ موارد چھ اتفاقاتی بر قدرت تصمیم
دیگران واگذار تصمیماتی را کھ ممکن است خودش بھ نحوی دیگر اتخاذ کند، بھ یابد گرایش میشود یا اینکھ فلج می

 کند؟

دھد؟ قدرت تصمیم گیری او پس از افسردگی چگونھ است؟ ھا نجات می) چگونھ خودش را از اینگونھ افسردگی۲( 
 شود؟آیا بھ نحوی مبالغھ آمیز قاطع می

 ای کھ شاه بھ او متکی است را شرح دھید. ) نقش ھمسرش و درجھ۳(

ای کھ در واگذاری ایران ای آینده او مفید خواھد بود. با توجھ بھ نقشھھی جدول زمانی برنامھ) تفسیرھایی درباره۴(
ھایی مبنی بر اینکھ از جدول مزبور عدول خواھد کرد با این احساس کھ برای عملی مدرن بھ پسرش دارد، آیا نشانھ

 14رسد؟اش باید مدت بیشتری بر سر کار بماند بھ نظر میکردن برنامھ

ھای سفارت از گروھی را برای تجدید نظر در ارزیابی ۷۷-۱۹۷۶ھای لوقتی کھ سیا در خلال سا 
 این بود کھ:» ھای عمدهنگرانی«ھای مھمی روبرو گردید. یکی از واشینگتن اعزام کرد با کاستی

واشینگتن درك روشنی از اھداف دراز مدت شاه ندارد. بھ عنوان مثال این ھمھ جنگ افزارھای پیشرفتھ را برای       
ی ھا مجھز شده است و این کار جنبھی کمونیستگوید دفاع در برابر عراق کھ بھ وسیلھخواھد؟ شاه میچھ منظوری می

کھ درآمد نفت  ۱۹۸۵کند. در سال میالقا دیگری را بھ ذھن  ھای جدید مقاصداحتیاطی دارد. با وجود این محل پایگاه
خواھد ایران بھ منتھا درجھ برسد و ھمسایگان ثروتمند او در آن سوی خلیج باشند، شاه با این انبوه جنگ افزار چھ می

ای را دنبال ندهثبات کنخواھد ادعا کند و نشان بدھد کھ نگران ثبات منطقھ است؟ یا اینکھ ھدف بیبکند؟ آیا ھنوز می
 15.خواھد کرد

ھای تری تھیھ شود و از سوی واشینگتن تحلیلھای جدیسیا معتقد بود باید از سوی سفارت گزارش
 بھتری صورت گیرد.

با ایالات  ھایش راھا و تاکتیککرد شاه ھمیشھ ھدفوزارت خارجھ امیدوارتر بود و استدلال می 
با توجھ بھ ماھیت «در آینده نیز بھ این کار خود ادامھ دھد. رود متحد در میان گذاشتھ و احتمال می

ھای او و قابلیت سفیران خودمان در طرح سؤالات ی زیادی متکی بھ تک گوییرژیم ما باید تا درجھ

                                                           
 .۱۹۷۵ی ژانویھ ۲۹» خاندان سلطنتی ایران«گزارش جك میكلوس رایزن سفارت آمریکا تحت عنوان  13
 تھیھ شد. ۱۹۷۸اکتبر  ۶دکتر جرالد پست در  این پرسشھا از جانب 14
ی (پرونده ۱۹۷٦نوامبر  ۴ی منابع انسانی، گزارش دیوید بلی افسر اطلاعاتی خاورمیانھ در سازمان سیا بھ سفیر ادوارد لیتل رئیس کمیتھ 15

 ایران).



258 

 

مؤثر باشیم. از نظر واقع بینی ما نباید انتظار داشتھ باشیم اطلاعاتی بیشتر از آنچھ فعلا داریم از او 
  سازمان سیا معتقد بود این استدلال درست نیست. »دریافت کنیم.

ی طرز تفکر شاه و چگونگی و نیز سیا احساس می کرد واشینگتن نیاز بھ اطلاعات بیشتری درباره
ھایی از او پنھان نگاه در این خصوص اھمیت فراوان دارد کھ بدانیم چھ موضوع«اخذ تصمیم او دارد. 

است. این بھ حقیقت  کینزددھند تا چھ درجھ ھایی کھ زیردستانش بھ او میشود و گزارشداشتھ می
سازد و رژیمش را بھ خطر پوشاند و او را منزوی میانداز او را میطرز کار تا چھ اندازه چشم

ی مخالفان تا حدود زیادی متکی بھ ھای سفارت دربارهسازمان شکایت کرد کھ گزارش» افکند.می
  16.ساواك است و خود ساواك نیز درك مناسبی از اوضاع ندارد

ھای اطلاعاتی غرب بیشتر اطلاعات خود دور باطل بود. سیا و دیگر سازمانی کار مثل یك شیوه 
شد. و سیا و ساواك ھر دو بھ شاه ی شاه کنترل میکردند. ساواك بھ وسیلھرا از ساواك دریافت می

کرد و ھیچ منبع مستقلی نبود کھ دادند. شاه با سفیر آمریکا و رئیس پایگاه سیا مذاکره میگزارش می
رزیابی صحت و سقم اخبار بھ کار رود. سفارت ھیچ کس را کھ نزدیك بھ شاه باشد نداشت یعنی برای ا

 و شد ھمیشھ مطمئن ی این مسائل، میدر واقع ھیچ کس جز ملکھ بھ شاه نزدیك نبود. با توجھ بھ کلیھ
  .بود نفس بھ اعتماد با

ادامھ یافت. یعنی ھنگامی کھ شھرت  ۷۰ی وابستگی سازمان سیا بھ ساواك در خلال اوایل دھھ
شد کھ حتی دستگاه حکومتی ترین مدارج رسیده بود. ادعا میساواك بھ شکنجھ و سرکوب بھ نفرت انگیز

بندد، نی ـ میاز قبیل تعقیب ناراضیان ایرا ۔ھای ساواك در آمریکا نیکسون چشمانش را در برابر فعالیت
  *ھا غیر قانونی است.ھرچند اینگونھ فعالیت

منتشر ساخت. شاه از  ۱۹۷۹ھایی کھ ھلمز سفیر آمریکا بھ واشینگتن مخابره کرده بود و جك اندرسون در بھ موجب تلگرام*
ھا خطاب ر یکی از این تلگرامشد بھ شدت ناراحت شده بود. دھای ساواك در آمریکا میاز فعالیت ۱۹۷٦تبلیغات انتقادآمیزی کھ در 

را دارد، ھلمز ھشدار مقامات ایرانی را ابلاغ کرد کھ ھر گونھ اقدام علیھ مأموران  ۱۹۷٦نوامبر  ۷بھ ھنری کیسینجر کھ تاریخ 
ر دسامب ۲۷ساواك در آمریکا با اقدامات مشابھ علیھ مقامات آمریکایی در ایران تلافی خواھد شد. در تلگرام دیگری بھ تاریخ 

شاه فوق العاده نگران حفظ مناسبات خاص میان ایران و ایالات متحد است. او مدعی است ھیچ یك از «ھلمز نوشت:  ۱۹۷٦
کنند، بھ عبارت دیگر ساواك اجازه ندارد ھیچ فعالیتی برخلاف قوانین مأموران ساواك علیھ ایالات متحد و شھروندانش فعالیت نمی

لمز از شاه نقل قول کرد کھ اگر ھر اقدامی علیھ ماموران ساواك در آمریکا صورت ھ ۱۹۷۷ی ژانویھ ۳در » آمریکا بنماید.
بگیرد، او نخواھد توانست حضور ھفتاد نفر یا بیشتر از ماموران شما را کھ بھ عملیات خلاف قانون در ایران اشتغال دارند با 

  » ی آنان اطلاع نداریم. نادیده بگیرد.ای دیگر را کھ رسماً دربارهعده

ی او این بود کھ آیا ارتباط با وقتی جیمی کارتر رئیس جمھوری شد، یکی از تصمیمات دشوار اولیھ
آورد کھ قبل از آنکھ مأموریت خود را بھ عنوان ساواك باید ادامھ یابد یا نھ. ویلیام سالیوان بھ خاطر می

ً درباره ك از کارتر سؤال کرد. ی ھمکاری آینده با ساواسفیر در تھران بر عھده بگیرد، مخصوصا
اطلاعاتی کھ ما «رئیس جمھوری پاسخ داد پس از بررسی این مسئلھ بھ این نتیجھ رسیده است کھ 

کنیم، بھ ویژه از ایستگاه استراق سمع خود کھ بر روی اتحاد شوروی متمرکز شده است، دریافت می
ی امیدوار بود سالیوان شاه را ول» بھ قدری حائز اھمیت است کھ ما باید بھ ھمکاری ادامھ بدھیم...

ی حکومت خود بھبود بخشد. سالیوان کوشش کرد. متقاعد سازد کھ اجرای حقوق بشر را بھ وسیلھ

                                                           
 .۱۹۷٦ر سام ۲۷ی ایران). ی فرعی ارزیایی (پروندهی منابع انسانی سازمان سیا، کمیتھکمیتھ 16
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طور کھ قبلاً اشاره شد، حتی قبل از آنکھ کارتر زمام امور را در دست بگیرد، حقوق بشر در ھمان
 17.ایران اندکی بھبود یافتھ بود

ھای سفارت گردید ـ درباریان و ی كوچك تماستھران شد، متوجھ حلقھھنگامی کھ سالیوان وارد  
شدند ـ کھ بھ قول او مند میوکلای دادگستری و صاحبان صنایع و اشخاص دیگری کھ از رژیم بھره

ھا معاشرت داشتھ اکثر ایرانیانی کھ میل داشتند با آمریکایی» دور سفارت تشکیل داده بودند. حلقھ ای«
ھای آنھا سر پیشخدمت» ی آمریکا، ثروتمند، خوش برخورد وخوش گذران بودند.ل کردهتحصی«باشند، 

ھای آنان ای از مھمانیاسپانیایی یا فیلیپینی و آشپزھای ایتالیایی داشتند. پارهھای خدمتکارانگلیسی و 
 سرگرم کننده بود. اما سالیوان این گونھ اشخاص را چندان بااحساس و باھوش نیافت.

چقدر نسبت بھ «کوشید با اشخاص خارج از دربار و اطراف آن تماس بگیرد. کشف کرد کھ وقتی 
ی شیفتگان پیرامون شاه، او گیج شده بود. خارج از حلقھ» بیگانگان بھ ویژه آمریکاییان بدگمان ھستند.

لمانان شد. او احساس کرد کھ اغلب مسھیچ ستایش یا حتی نظر مساعدی نسبت بھ ایالات متحد دیده نمی
دانند. بر روی ھم سالیوان عقیده داشت در ایران شیعھ تماس با بیگانگان را برخلاف معتقدات خود می

 تر است.حتی از لائوس و فیلیپین و ھر کشور دیگری کھ خدمت کرده بود منزوی

 اندکی پس از ورود سالیوان، او و ھمسرش مثل خانم و آقای ھلمز از زیارتگاه مشھد دیدن کردند. 

ی شور و حرارت زائران عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتند. سالیوان ھمچنین متوجھ آنان نیز از مشاھده
ھای ھا و خانھشور و حرارت استاندار گردید کھ با غرور فراوان فیلمی را نمایش داد کھ چگونھ مغازه
ر ویران کرده اطراف حرم را بھ منظور مدرن سازی شھر و بھ رغم مقاومت شدید مردم با بولدوز

است. (ضمناً استاندار اصرار ورزید كھ یك دست جواھر را کھ چندین ھزار دلار قیمت داشت بھ خانم 
سالیوان ھدیھ کند. آقا و خانم سالیوان امتناع کردند و توضیح دادند کھ طبق قوانین آمریکا حق پذیرفتن 

ھا و سایر ی جواھرات و قالیبھ واسطھ ھدیھ ندارند. مقامات رسمی بھ آنھا اظھار داشتند کھ آستان قدس
بیش «دھند بھ قـدری ثروتمند است کھ این جواھرات در نظر آنھا اشیاء گرانبھایی کھ زوار بھ آن می

 18»).از یك فنجان قھوه ارزشی ندارد

کرد. اما وقتی از کارمندانش  سالیوان تیرگی روابط میان روحانیون و ماموران رژیم را مشاھده 
ی ماھیت معتقدات و اھداف شیعیان در اختیارش بگذارند، دریافت اطلاعات بیشتری درباره خواست کھ

وجود ندارد. ھیچکس اھمیتی برای آنان قائل نبود.  ملاھاکھ تقریباً ھیچ گونھ تماسی میان سفارت و 
قمع  شخص شاه در موارد مختلف بھ روحانیون توھین کرده و دشنام داده و معتقد بود آنان را قلع و

کرده است. نظر سفیر شوروی نیز ھمین بود. او بھ سالیوان اظھار داشت کھ مذھب شیعھ در حال 
 بود. ۱۹۷۷حاضر اھمیت خود را از دست داده است. و این در 

ھای اطلاعاتی، روابط واقعی میان شاه و مردم فضایی بود نھ تمام تاریك بلکھ در نظر سازمان   
شریك  ۱۹۷۸-۷۹آنان در عدم پیش بینی اوضاع و حتى درك رویدادھای دست کم نیمھ تاریك . ھمگی 

ھای آمریکایی بیخیال پس از اغتشاشات جدی در قم، دیپلومات ۱۹۷۸بودند. حتی تا دیرگاه یعنی بھار 
 سیبوو راضی بودند. در آوریل یکی از کارمندان سفارت شوروی بھ نام ویکتور کازاخوف کھ رالف 

توصیف کرده است، » کا گ ب«ی یکی از ماموران جوان و پرمایھ«ھمتایش در سفارت آمریکا او را 

                                                           
17 Sullivan, Mission to Iran, pp. 21-22. 
18 Ibid., pp. 35-62. 
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بھ بویس ھشدار داد کھ بھ زودی در ایران قیام عمومی خواھد شد. بویس این حرف را نپذیرفت. 
فشار  ھای محروم کھ برای سرنگونی کسانی کھ آنھا را تحتی تودهاو یك درس کامل درباره«گوید: می

 19».کنند و این قبیل چیزھا بھ من داداند قیام میگذاشتھ

ی لھستانی آفریده کھ ی سقوط شاه را ریشارد کاپوشینسکی نویسندهیکی دیگر از تصاویر افشا کننده  
توصیف کرده است. ھرکس » تمدن بزرگ«ی یك فیلم تاریخی بھ نام شاه را کارگردان و تنھا ھنرپیشھ

شاورزان و کارگران و امرای ارتش و بازرگانان بیگانھ و وزرای دارایی ـ فقط دیگری ـ اعم از ک
خورد و کردند. ناگھان نمایشنامھ بھ ھم میھای شاه پیروی میاز دستور مطیعانھسیاھی لشکر بودند و 

شود و سیاھی شود. پرچم سیاه شیعیان در صحنھ پدیدارمیی فیلمبرداری آشوب بر پا میدر صحنھ
ھایشان را کھ لبریز از اسکناس کنند. وزیران جامھ دانشروع بھ حملھ بھ قسمت بالای صحنھ می لشکرھا

شوند، گذارند و ناپدید میھـای جواھراتشان را زیر بغل میھا جعبھگریزند، زنبندند و میاست می
نھ را اشغال سیاھی لشکرھا صح» اند در گوشھ و کنار سرگردانند.ھا کھ گویی راه گم کردهپیشخدمت

ھا از تخت طاووس پر تلالو و شخص قدرتمندی کھ آن را اشغال ھا و کابلی سیمکنند و آنگاه کلیھمی
تر کند و آن شخص کوچکتر و عادیتلالو تخت شروع بھ کمرنگ شدن می«شود. کرده است جدا می

ام، در واقع از نوع روند و یك مرد سالخورده و لاغر اندبرق کنار می متصدیانشود. سرانجام می
خیزد، کنیم، از روی تخت بر میھا یا در کافھ یا صف اتوبوس با آنان برخورد میآقایانی کھ در فیلم

شود و راه فرودگاه را کند. از صحنھ خارج میتکاند، کراواتش را محکم میگرد و خاك لباسش را می
 20».گیرددر پیش می

کاری است خطرناك. اصولا انقلاب، غیر منتظره و خود خرده گیری شدید از امری کھ واقع شده 
نگاران بھ روزنامھ ۷۰ی گوید یک بار در اواسط دھھجوش و غیر قابل کنترل است. ھنری کیسینجر می

ی سوق دادن کشور بھ نرخ پیشرفت اقتصادی نظیر نرخ پیشرفت ایران، آماده«غربی اظھار داشتم کھ 
تواند نیروی حرکت آنی یك نرخ رشد بسیار سریع می«افزودم کھ ولی بلافاصلھ » سوی انقلاب است.

او ھمچنین » بر خطرات سیاسی صنعتی شدن فائق شود. من در این اظھار نظر خود مرتکب اشتباه شدم.
ھیچ گاه اجتناب ناپذیر نبود. واکنش متفاوت از سوی شاه و  ۱۹۷۸-۷۹اشاره کردکھ رویدادھای 

ی ما در غرب عقیده«اوت بھ بار آورد. افزون بر آن کیسینجر گفت: متحدانش ممکن بود نتایجی متف
شوند مھار کنیم، ی اینکھ چگونھ نیروھایی را کھ در اثر روند پیشرفت آزاد میمنسجمی درباره

ھیچ سابقھ ای وجود نداشت کھ رھبری مانند شاه کھ بر ارتش و نیروھای امنیتی وسیعی  21».نداریم
بینی کرده بودند و نھ سایر کشورھای ھا پیشسرنگون شود. نھ انگلیسی آسانی کرد بھ اینفرماندھی می

ھایش در ھمھ شان موساد در بلند بودن شاخکاروپای غربی. با این ھمھ اسرائیلی ھا کھ سرویس مخفی
ی ھای دھھاند. موساد و ساواك از سالکنند کھ انتظار چنین رویدادی را داشتھجا شھرت دارد، ادعا می

با ھم کار کرده و عملیات مشترکی را اجرا کرده بودند. موساد در مسلح ساختن کردھا علیھ عراق  ۵۰
ی امور داخلی کشورھای عربی ھای اطلاعاتی دربارهھا بھ طور منظم گزارشكمك كرده بود. اسرائیلی

 بھ تھران داده بودند و ساواك نیز مقابلھ بھ مثل کرده بود.

                                                           
 منتشر شد. ۱۹۸٥ی ژوئیھ ۱٤ی آبزرور لندن در از اسناد سفارت آمریکا در تھران کھ در ھفتھ نامھ 19

20 Kapuscinski, Shah of Shahs (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1985). 

21 Kissinger, Years of Upheaval, pp. 671-74. 



261 

 

ئت نمایندگی اسرائیل در تھران یوری لوبرانی نام داشت کھ بیشتر ایام خدمت در این ھنگام رئیس ھی
 -گذرانده بود. شھرت داشت کھ او شخصی فوق -خود را در آفریقا ـ اوگاندا، رواندا، بوروندی، اتیوپی 

فرستاد. یک بار ھای تیره و تاری بھ تل آویو میگزارش ۱۹۷۸العاده مطلع است. او دست کم از اوایل 
ی کیش با شاه ملاقات کرد، با یکی از مشاوران شاه روبرو شد کھ از او پرسید: س از آنکھ در جزیرهپ

 »آیا اعلیحضرت ھمایونی را دیدید؟«

 »آری.«لوبرانی پاسخ داد: 

ً  ایآ  »؟دیا دهید را رانیا تنزل مظھر نیا واقعا

شنیدم، باور کنم. این بدان معنی بود مینمی توانستم آنچھ را کھ «گوید: لوبرانی شگفت زده شد. می
و نیز بعدھا اظھار کرد » ی دستگاھی کھ شاه بھ آن متکی بود پوسیده و فاسد شده است.کھ مغز و ریشھ

زیرا از اتیوپی بھ ایران منتقل شده بودم و قبلاً « بینی کرده بود: کھ ماھیت تشنجات در ایران را پیش
حال پوسیدن بود مشاھده کرده بودم. در موقع اقامت خود در ایران یك رژیم پادشاھی دیگر را کھ در 

جامعھ مذھبی  ای کھ در کشور فعالیت داشتخیلی زود تشخیص دادم کھ تنھا زیربنای سازمان یافتھ
 » .بود

ی بھ خصوص در یك مرحلھ«ای ملای جوان استخدام کرده بود کھ برانی ساواك عدهی لوبھ عقیده
ھای جدید، عقاید جدید، روابط مطبوعاتی جدید و این قبیل چیزھا را بھ درون و تکنیکتغییر جھت دادند 

ھا کنم، بعضی شباھتمی این جامعھ قرون وسطایی تزریق کردند. وقتی بھ تأسیسات مذھبی خودمان نگاه
 22».در آن می بینم

در آن یافتند. این تعداد  کھ دانشجویان سفارت را اشغال کردند، تقریباً ھفتاد نفر را ۱۹۷۹در نوامبر 
بود کھ کاخ سفید پس از حملھ ماه فوریھ بھ سفارت اجازه » ضروری«بھ مراتب بیشتر از کارمندان 

 ی کارمندانش را در ایران افزایش داده بود.ھا عدهداده بود. در خلال تابستان ھریك از سازمان

اه سالیوان از نظر احتیاط دستور داده دانشجویان ھزاران پرونده نیز پیدا کردند. در ھنگام سقوط ش
ھای ھای غیر ضروری را از ایران خارج سازند. اما در خلال ده ماه بعدی سازمانی پروندهبود کلیھ

ھای کاغذخردکنی سفارت مجال دستگاه ۱۹۷۹مختلف آنھا را بھ آرامی بازگردانده بودند و در نوامبر 
 نیافتند.از بین بردن اسناد را قبل از اشغال کامل 

ثابت کرد. در  انینظام شبھاثر بودن خود را در برابر شور در واقع حتی خردکردن کاغذھا نیز بی
در سفارت بھ دست  ۱۹۷۹طول پنج سال بعدی ایران بیش از پنجاه جلد از اسنادی را کھ در نوامبر 

ھا بوده این کتاب ھایی کھ در این فصل نقل شده ازآمده بود، منتشر ساختھ است. تعدادی از گزارش
است. بسیاری از اسناد منتشره اوراقی بوده کھ در دستگاه کاغذ خردکنی بھ صورت نوارھای بسیار 
باریك درآمده بود کھ دانشجویان آنھا را بھ ھم چسباندند و بازسازی کردند. این کار پردردسر و آزار 

  است. هگواه آنان بھ افشاگری و تحقیر ایالات متحد و رساننده بھ چشم

                                                           
 .۱۹۸٥آوریل  ۱۶تایمز لندن،  22
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 فصل ھفدھم
 

 پناھگاه

 

چند روز پس از آنکھ دانشجویان سفارت را اشغال کردند، پاپ پیشنھاد میانجیگری بین ایران و ایالات    
بو  تابھ یماھوقتی کھ شاه جوانان ما را در «با خشم فراوان او را محکوم کرد و پرسید:  الله تیآمتحد نمود. 

 »کجا بود؟ کانیوات از کرد آقای پاپداد و پاھایشان را اره میمی

ھا در آمریکا تکانی کھ در اثر اشغال سفارت بھ افکار عمومی وارد شده بود، منجر بھ خشم گردید. میلیون
 تیعصبان بھ را خود یجادانستند و این اقدام آمریکایی حضور شاه در ایالات متحد را علت گروگانگیری می

 . داد

نوامبر پیامی از طریق دفتر دیوید راکفلر بھ پرزیدنت  ۸خود شاه نیز بھ زودی این مطلب را فھمید. در 
کند و اگر دست خودش بود ی وقایعی کھ روی داده است احساس ناراحتی میکارتر فرستاد و گفت درباره

وضعیتی نیست کھ مسافرت کند. وزارت کرد. اما پزشکانش گفتھ بودند کھ در ھمین امروز آمریکا را ترک می
کند و ممکن است دچار ذات الریھ شده باشد، ھرچند ھا بھ شدت عرق میاو شب«خارجھ اطلاع یافت کھ 

ی دیگر یعنی وقتی کھ آخرین سنگ ر ھفتھ او تا سھ یا چھا» گزارش دقیقی از پزشکان واصل نشده است.
 1نخواھد بود. آمریکای صفرایش را در آورند قادر بھ ترك خاك کیسھ

ھا در سفارت بھ ھلاکت رسیده باشند، ی تلخ کارتر این بود کھ ممکن است در آن ھنگام آمریکاییاندیشھ
 کھ ولی اظھار داشت کھ در نظر ندارد زندگی شاه را بھ خطر بیفکند و در ھیچ شرایطی اجازه نخواھد داد

 بودند آن خواستار ایرانیان کھ ھمانطور. ,شاه بھ ایران مسترد شود

 مردم از زیادی تعداد کھ »وسطایی قرون متعصب« یک در سراسر ایالات متحد خشم عمومی از اینکھ 

برانگیختھ شده  بخواھدو از ایالات متحد باج  بگذارد، پا زیر را قوانین ھمھ توانست می کھ دیدند، می را خمینی
پرسیدند آغاز گردید. ھمھ از یکدیگر می یقربانبود. ھمزمان جستجو برای یافتن توضیح و اشخاصی بھ عنوان 

  برد؟کھ در ھر حال چرا شاه در آمریکا بھ سر می

ھستند راکفلر و کیسینجر بھ آسانی تبدیل بھ اشخاص فوق العاده شریری » توطئھ«در نظر کسانی کھ عاشق 
ورود شاه دست داشتند. شاید ھمھ با اظھارات سخنگوی ایران در سازمان ملل متحد کھ » توطئھ«کھ در شدند 

توصیف کرد موافق نبودند ولی در ھر حال این دو نفر آماج »  عناصری غیر انسانی و شوم«آن دو را 
قرار گرفتند و از آنان  رابرت آرمائو و دکتر کین نیز مورد تفسیرھای نامساعدی 2تیرھای اتھام قرار گرفتند.

 بھ نام نوکران راکفلرھا نام برده شد.

روزنامھ نگاران و تحلیل گرانی کھ در جستجوی دلیل بودند بھ بررسی روابط میان بانك چیس مانھاتان 
متوجھ  ۶۰و  ۵۰ی ھای دھھھایی بود کھ در سالمتعلق بھ راکفلر و شاه پرداختند. چیس یکی از نخستین بانک
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ی خارجی ھای عمدهچیس یکی از بانک ۷۰ی تواند از داد و ستد با ایران ببرد. در دھھشد کھ میسودھایی 
 ۱۹۷۴ی دولت بود. در در ایران بود، بانکدار شرکت ملی نفت ایران و خود شاه. و در ضمن بستانکار عمده

ی اجازه داد یک موسسھھای کشور محدود ساختھ بود بھ چیس ھای خارجی را در بانککھ شاه سرمایھ گذاری
وام  کھ ایران در صدد ۱۹۷۵المللی ایران بگشاید کھ مقر آن در تھران بود. پس از مشترک بھ نام بانک بین

گرفتن بر آمد، چیس از سوی ایران بھ عنوان بانك اداره کننده انتخاب شد تا کنسرسیوم وام دھندگان را جمع 
میلیارد دلار یا تقریبا ھشت  ۲.۵گفتند بالغ برمی ۱۹۷۵کھ در  آوری کند. چیس سپرده ھنگفتی در ایران داشت

 3بانك است. درصد مجموع سپرده ھای

       

 

 امریکا در شاه خاطرحضور بھ ایران در تظاھرات                                                   

        

ایران شروع بھ انتقال سپرده ھایش  ۱۹۷۹پاییز وقتی شاه سقوط کرد این روابط ناگھان تغییر نکرد. ولی در 
 *ی بانك آمریکا در لندن کرد.ھا از جملھ شعبھاز چیس بھ سایر بانک

گذاشت.  ی لندن بانک چیستقریبا شش میلیارد دلار بھ عنوان سپرده در شعبھ ۱۹۷۹ی فوریھ و اوت * شرکت ملی نفت ایران در فاصلھ
تا  ۳۰میلیون دلار در نیویورك کاھش یافت.  ۳۹میلیون دلار در لندن و فقط  ۳۹۲ایران در چیس بھ ھای سپرده ۱۹۷۹در اواسط نوامبر 

میلیون دلار  ۳۵۰میلیون دلار دیگر نیز بھ صورت ارز خارجی در لندن سپرده داشت. در ھمان حال شعبات خارجی چیس در حدود  ۴۰
 4بھ دولت یا مؤسسات ایرانی وام داده بودند.

ای ی اصلی پیچیده ترین فرضیھ توطئھعملیات چیس بھ نحوی گسترده افشا گردید و این افشاگری ھستھ  
ای کھ کرد. فرضیھی ورود شاه بھ آمریکا بیان میداد کھ نگرانی دیوید راکفلر را در اخذ اجازهرا تشکیل می

قفل شده در ی در کتابی موسوم بھ ی مارك ھالبرت روزنامھ نگار امور مالبعدھا با بعضی جزئیات بھ وسیلھ
ولی بدون ارائھ ھیچ مدرك قطعی منتشر شد، این بود کھ چیس نیاز بھ یک بحران  )Interlock ( یکدیگر

کند ھای ایران کنار بکشد. نویسنده ادعا میی وامجدی در مناسبات ایران و آمریکا داشت تا خودش را از مسئلھ

                                                           
 .۱۹۷۹نوامبر  ۱۱نیویورك تایمز،  3
 .۱۹۷۹نوامبر  ۱۱نویورك تایمز،  4
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راکفلر این قدر مشتاق بھ وارد کردن شاه بھ آمریکا باشد، زیرا این کار بحران کھ ھمین امر باعث شد کھ دیوید 
 5مورد نیازش را تضمین می کرد.

صدا وارد آمریکا شد، مورد موشکافی قرار  ی پزشکی کھ براساس آن شاه بی سر ودر این زمینھ توصیھ
کھ گزارش دروغ داده بود معرفی  تباھکارای از روزنامھ ھا و مجلات دکتر بنجامین کین را گرفت. پاره

راکفلرھا و زمانی شریك نزدیکشان بود و ادعا کردند کھ او کردند و از وی تصویری ساختند کھ گاھی نوکر 
 *دیوید راکفلربرای خوشایند  ترتیب ورود شاه بھ آمریکا را داده است، آنھم نھ تنھا بھ دلایل صرفاً پزشکی بلکھ

 .               و احتمالاً ھنری کیسینجر

 

 راکفلر دیوید

  از راکفلر دیوید .بود آمریکا متحده ایالت اھل و بانکدار ،یک ۲۰۱۷ مارس ۲۰ درگذشتھ – نیویورک ۱۹۱۵ ژوئن ۱۲ زاده راکفلر دیوید *

 دی اچ پی ۱۹۴۰ سال در او.کرد فعالیت چیس مدیر و مدیره ھیئت رئیس عنوان بھ و بود مشغول میلادی ۲۰۱۷ سال تا میلادی ۱۹۴۰ سال

 آن پاترپارک و راکفلر خانواده زنده عضو پیرترین مرگ ھنگام تا ۲۰۰۴ وئیھژ از و کرد دریافت شیکاگو دانشگاه از را خود اقتصاد

   .مترجم .بود راکفلر دیویس جان زندۀ نوۀ تنھا مرگ زمان در راکفلر دیوید.بود

 

نوشت کھ گزارش کین از مکزیک بھ وزارت خارجھ صاف و  )Parade Magazine( پاریدی مجلھ   
) مقدور ی سرطاندر ھیچ یك از مراکز پزشکی مكزیك تحقیقات بسیار فنی (درباره«گفت کھ کنده می پوست
ی دکتر کین ناقص و تر رفت و ادعا کرد کھ تشخیص اولیھحتی پیش  )Science( ی ساینسمجلھ 6».نیست

از سوی دیگر کین علنا اعلام  7سطحی بوده و او درست مثل مأمور حفظ منافع راکفلرھا عمل کرده است.
ی شاه با آنھا در تماس نبوده ای دربارهشناختھ و نھ کیسینجر را. و در ھیچ مرحلھداشت کھ او نھ راکفلر را می

تحت تعقیب قانونی قرار داد و در نتیجھ مجلھ از او پوزش  زدن اتھام ی ساینس را بھ عنواناست. او مجلھ
اسکن علاوه بر ایالات در مورد اینکھ تسھیلات مناسب از جملھ دستگاه کت ساینسی اما نوشتھ 8خواھی کرد.

 ود و جای ایراد نداشت.ھای دیگر وجود داشت، عین واقعیت بمتحد در مكزیك و بسیاری از کشور

نوامبر بحران مالی آغاز شد. درست سھ ھفتھ پس از آنکھ شاه را قاچاقی وارد نیویورك  ۱۴صبح روز  
کرده بودند و ده روز پس از آنکھ اعضای سفارت آمریکا بھ گروگان گرفتھ شدند، پرزیدنت كارتر دستور داد 

خل و خارج ایالات متحد را مسدود کنند. از چند روز پیش ھای آمریکایی در داھای ایران در بانکكلیھ دارایی
ھایی بھ واشینگتن رسیده است کھ شد. دلیل رسمی کھ عنوان شد این بود کھ گزارشمقدمات این اقدام فراھم می

ھای ایران را از ی داراییی ایران تھدید کرده کھ كلیھوزارت امور خارجھ سرپرستابوالحسن بنی صدر 

                                                           
5 Mark Hulbert, Interlock (New York, Richardson and Snyder, 1982) passin. 

 .۱۹۷۹دسامبر  ۹پارید،  6
 .۱۹۸۰اوت  ۲۹ژانوبھ ,  ۱۸ساینس،  7
 .۱۹۸۱بھ  ۲۹ساینس،  8
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گاه بھ اثبات نرسید این بود کھ چیس ی  توطئھ کھ ھیچآمریکایی بیرون خواھد کشید. فرضیھھای بانک
نوامبر  ۱۴ی باز پرداخت یك وام مھم خود بر نیامده است و خواست وانمود کند کھ ایران بھ موقع از عھدهمی

  تاریخ بسیار مناسبی برای بانک بود.

 ۵۰۰سیومی مرکب از یازده بانك بھ رھبری چیس مبلغ کنسر ۱۹۷۷فرضیھ از این قرار بود کھ در   

بایست رفت و میمیلیون دلار وام بھ صنایع ھمگانی ایران داده است. این یک وام مھم برای ایران بشمار می
ھای نظامی شاه بھ شدت کسری داشت متوازن سازد. سھم چیس در ی ھزینھی  کشور را کھ در نتیجھبودجھ

 لار بود و این مبلغ بزرگترین بدھی یکجای ایران بھ چیس بود.میلیون د ۵۰این وام 

ی وام مزبور پرداخت میلیون دلار از طرف ایران بھ عنوان بھره ۴مبلغ  ۱۹۷۹نوامبر  ۱۵قرار بود در   
میلیون دلار از یك حساب دیگر بھره خود را بردارد.  ۴نوامبر ایران بھ چیس دستور داد با انتقال  ۴شود. در 

نوامبر مسدود  ۱۴ھای ایران را در ی دارایییس این کار را نکرد. آنگاه پس از آنکھ پرزیدنت کارتر كلیھاما چ
کرد، چیس از انتقال این وجھ خودداری ورزید و دلیل آن را دستور رئیس جمھوری قلمداد کرد. (مدارکی کھ 

 فاش نکرد.)ی علت این کار چیس بعدا در دادگاه ارائھ شد جزئیات بیشتری در باره

توانست اعلام کند کھ وام باز پرداخت نشده اکنون چیس از لحاظ حقوقی در وضعی قرار داشت کھ می  
نوامبر این کار را کرد و خشم بعضی از شرکایش را در کنسرسیوم برانگیخت.  ۱۹است. پنج روز بعد، در 

ھای بانك مزبور را در ازاء بی حسانوامبر چیس بھ بانک مرکزی در تھران اطلاع داد کھ کلیھ ۲۳در 
کرد ایران بھ شعبات مختلف آن بدھکار است، مسدود کرده است. بانک مرکزی ھایی کھ چیس ادعا میپول
 ی دعوی علیھ چیس در لندن پرداخت و چیس نیز دعوای متقابلی در نیویورك مطرح ساخت.درنگ بھ اقامھبی

ی روابطش با شاه منتشر درباره متینی ی این اتھامات نداد. او یك بیانیھدیوید راکفلر ھیچ توضیحی درباره 
من متقاعد شده بودم کھ او بیش از سی «شناسد. ساخت و اظھار نمود کھ او را بیش از بیست سال است کھ می

ران را ترك نموده بود با وی در تماس و از زمانی کھ شاه ای» و ھفت سال دوست واقعی این کشور بود است.
ترتیب «کرده است. وقتی شنیده کھ شاه در مکزیک بیمار شده بوده و برای یافتن اقامتگاھی بھ او کمک می

وقتی کین وخامت وضع مزاج شاه را تایید کرد، من در «نویسد: می» ملاقات دکتر کین را با او داده است.
از آن پس تصمیم در مورد اجازه دادن یا » آزمایشات مساعدت کردم. یجلب توجھ وزارت خارجھ بھ نتیجھ

ظاھراً راکفلر بھ طور خصوصی بھ  9ندادن بھ شاه بھ او ارتباطی نداشتھ و مربوط بھ دولت آمریکا بوده است.
 10».ی نقل و انتقالات شاه بگریزدھایش دربارهمایل است از مسئولیت«پرزیدنت کارتر گفتھ بود 

ی اخبار آمریکا ای با مجلھر در فشار آوردن برای ورود شاه، یعنی ھنری کیسینجر در مصاحبھشریك راکفل
اما   11ھای جھان از دستگاه حکومت کارتر در رفتار با شاه و رسیدگی بھ بحران ایران انتقاد کرد.و گزارش

ش از اشغال سفارت ی مزبور چندین روز پینوامبر بھ دفتر سایروس ونس تلفن کرد و گفت مصاحبھ ۱۲در 
انجام گرفتھ بوده است. طبق یک یادداشت داخلی وزارت خارجھ بھ ونس ، کیسینجر گفتھ بود کھ در تمام 

 12اشاره و آن را تکرار خواھد کرد.اظھارات علنی خود بھ لزوم پشتیبانی از رئیس جمھوری در بحران فعلی 

از دیدن این منظره کھ آمریکاییان را در ھمھ مردم «چند روز بعد کیسینجر در آستین تکزاس اعلام کرد: 
و در مورد سیاست خارجی کارتر این سؤال را مطرح کرد: » اند.کشند خستھ شدهجا بھ این سو و آن سو می

                                                           
 .۱۹۷۹نوامبر  ۱۷نیویورک تایمز،  9

10 Carter, Kerping Faith, p. 468. 
 .۱۹۷۹نوامبر  ۲۹نیویورك تایمز،  11
 .۱۹۷۹نوامبر  ۱۲رید بھ سایروس ونس پس از تلفن کیسینجر، ی بنیادداشت محرمانھ 12
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آیا سیاست مزبور بدان معنی است کھ ھیچ مجازاتی برای دشمنی با ایالات متحد و ھیچ پاداشی برای دوستی «
فرو پاشیدن قدرت «کیسینجر بھ جای پشتیبانی از رئیس جمھور اظھار داشت:  »با این کشور وجود ندارد؟

ی ھمزمان با ایالات متحد در این ھمھ از نقاط تاثیر باشد. مبارزهتواند در شکل دادن بھ حوادث بیآمریکا نمی
 13.جھان تصادفی نیست

تردید شمار زیادی از آمریکاییان در نفرت کیسینجر از دستگاه حکومت کارتر شریك بودند. اما اظھار بی
نیویورک جا مورد قبول عامھ نبود.  ی اینکھ واشینگتن دچار ضعف شده است در ھمھنظرھای او در باره

ی کارھای کیسینجر جبن جالبترین جنبھ«در ھمان روزنامھ نوشت:  نامید. آنتونی لویس» زننده«آنھا را  تایمز
ھای آن و نامردی اوست. او برای ورود شاه بھ آمریکا اصرار ورزید ولی اکنون حاضر نیست مسئولیت پیامد

را بر عھده بگیرد. او بھ طور خصوصی بھ مقامات رسمی قول پشتیبانی داده ولي علنا آنان را مورد حملھ و 
ن نفرت بھ وجود آورده او در محافل واشینگتن بیش از ھر چیز تا این زما کار شکنی قرار داده است. رفتار

 نامید.» فوق العاده نفرت انگیز«ی جورج بال نیز ھمین بود و رفتار کیسینجر را عقیده 14»است.

ھمان طور کھ اغلب اتفاق میافتد، بحران سفارت توجھ ھمگان را بھ بررسی اوضاع ایران جلب کرد. در    
ھای تلویزیونی آمریکا از نیویورک ھا و شبکھھا روزنامھ نگار زبردست از روزنامھده ۱۹۷۹مبراواسط نوا

ھای ھا و شبکھی شاه بیابند. روزنامھی سوء ادارهو واشینگتن و ژنو بھ تھران سرازیر شدند تا مدارکی درباره
ان سلطنت شاه زدند. اتھاماتی کھ ی دورھایی دربارهتلویزیونی بیش از پیش دست بھ انتشار اخبار و گزارش

رسانده، دچار جنون خود کرده و بھ قتل میکردند از قبیل اینکھ افراد را شکنجھ میدشمنانش بھ او وارد می
ھا بوده، نظایر اینھا بزرگ بینی خطرناکی بوده انقلاب سفید یك فاجعھ بوده، او عروسکی در دست آمریکایی

 شد.ار میسابقھ تکرشب و روز بھ طرزی بی

اش ی ثروت شاه و خانوادهبھ خصوص تحقیق کنندگان بھ یك شكار طولانی و سرانجام نومیدکننده درباره
کردند. یکی از اعضای سفارت ایران ھا را متھم بھ غارت مملکت میپرداختند. مقامات جدید در تھران پھلوی

سوادی بیش بی دھقانانانواده کھ دو نسل پیش ھا باید بدانند کھ این خآمریکایی«در واشینگتن اظھار نمود: 
رسید. وکلای دعاوی ای بھ گوش میارقام افسانھ 15».اندنبودند، مقادیر ھنگفتی از ثروت ملی کشور را دزدیده

میلیارد دلار از وجوه دولت ایران را از  ۲۰ھا دست کم حکومت جدید این اتھام را مطرح کردند کھ پھلوی
 ۵۶اند. سایر مقامات رسمی گفتند ھا بھ مصارف شخصی خود رساندهسایر سازمانبنیاد پھلوی و  طریق

 میلیارد دلار.

در تھران، علیرضا نوبری رئیس جدید بانک مرکزی کھ مردی سی و دو سالھ و فارغ التحصیل سوربن و 
باطلھ را تھیھ کردند تا روزنامھ نگاران خارجی را  ھایاستانفورد بود. با کارمندانش انبوھی از مدارك و چک

 ھا قلمفرسایی کنند.پھلوي ھای ی دزدیی دامنھقادر سازند درباره

ھا بھ اسارت گرفتھ شدند، ھیچ اقدامی در دنبال کردن این رد شگفت آنکھ رژیم جدید تا ھنگامی کھ گروگان
مجرمیت شاه چنان در نظر افکار «ند، اظھار داشت: پاھا نکرده بود. وقتی از نوبری علت این کار را پرسید

» عمومی ایران ثابت شده کھ دولت جدید دلیلی نمیبیند بھ جستجوی مدارك برآید یا شاه را غیابا محاکمھ کند.

دولت تصمیم «نمود. اما اکنون پس از گروگانگیری بھ عبارت دیگر کلی گویی و افسانھ پردازی کافی می
 16»ثابت کند. ی حکومت شاه بھ خارجیانارهگرفت نظریاتش را درب

                                                           
 .۱۹۷۹نوامبر  ۲۷تایمز لندن.  13
 . ۱۹۷۹نوامبر  ۲۹نیویورك تایمز،  14
 .۱۹۷۹نوامبر  ۲۰نیویورك تایمز،  15
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ھایی وجود داشت کھ بھ نام خواھران شاه پول بھ خارج منتقل در میان مدارکی کھ تھیھ شد، فتوکپی تلکس
شد. او اظھار داشت مشغول رسیدگی میلیون دلار بالغ می ۸۰۰ھا بھ حدود ی نوبری این پولشده بود. بھ گفتھ

است و افزود » کمیسیون در خریدھای اسلحھ«ی پھلوی بھ عنوان اعضای خانواده ھای احتمالی بھبھ پرداخت
ھایی لبریز از اسکناس با خود بھ خارج از کشور برده است. اما ھیچ مدرك رسمی کند شاه جامھ دانگمان می

 ما نتوانستیم ھیچ مدرکی کھ نام شخص«در این خصوص وجود نداشت و او پس از چند روز اعتراف کرد: 

ھا در ھمھ جا پراکنده شده است. پرونده«ی آقای نوبری مسئلھ این بود کھبھ گفتھ» شاه رویش باشد پیدا کنیم.
نظمی ی بیدر نتیجھ 17»نابود کرده اند. اندکردهھا کار میبسیاری از مدارك را کارمندان بانك کھ برای پھلوی

را چھ در داخل ایران و چھ در آمریکا ثابت کنند، کوشیدند اتھامات وارده و عدم ھمکاری بین کسانی کھ می
میلیارد  ۲۰کرد شاه ای کھ در نیویورك تسلیم دادگاه شد و ادعا میمثال پرونده  شد. بھ عنوانتر میکار سخت

دلار از اموال عمومی را دزدیده است بدون مراجعھ بھ ھیچ یك از مدارك واقعی موجود در تھران تھیھ شده 
 ئی نیز چیزی جز حدس و گمان نبود.بود. رقم ادعا

حسابی در بانک چیس داشتھ است.  ۱۹۴۶داد شاه از سال مأموران تحقیق اسنادی را یافتند کھ نشان می  
ھایی بھ دست آمد کھ چیس پس از آن تاریخ بھ دستور بانک ملی ایران مبالغی بھ حساب و نیز فتوکپی چک

دلار بود. سپس بانک مرکزی  ۰۰۰�۱۵۰دلار تا  ۱۰۰۰ھا از کشاه واریز کرده بود. مبلغ ھریك از این چ
اند، اش پرداختھھای ھنگفتی بھ شاه و خانوادهھای دولتی ایران وامداد سازماناسنادی پیدا کرد کھ نشان می

ی بنیاد پھلوی یافتند کھ در ظاھر یك و نیز مدارکی درباره 18پس داده باشند. رسدھایی کھ بھ نظر نمیوام
 ی خیریھ بود ولی در باطن قدرت خود را در تحکیم رژیم بھ کار می برد.موسسھ

ی سلطنتی ، یعنی در زمانی کھ ثروت خانواده۱۹۶۱تأسیس شده بود و شاه در  ۱۹۵۸بنیاد پھلوی در    
ی بنیاد پھلوی ھا را بھ آن منتقل ساختھ بود. امور خیریھی پھلویمدهھای عی سیاسی شده بود، دارایییك مسئلھ

پرداخت کھ ھزینھ تحصیل دوازده ھزار دانشجو را در خارج از کشور می ۱۹۷۷نیز فاقد اھمیت نبود. در 
درصد آن را کھ بھ عنوان وام گرفتھ بودند پس از خاتمھ تحصیل مسترد کنند. ھمچنین بھ  ۲۵بایست فقط می

ھای پاسبانان و سربازانی کھ در حین خدمت بھ داد. برای خانوادهاص فقیر و معلول غذا و کمک مالی میاشخ
ھا کمک کرد و بھ پرورشگاهیک شرکت انتشاراتی را اداره میکرد. مقرری بر قرار میشده بودند  کشتھکشور

ھایی را منتشر تشارات بنیاد کتابی بنیاد جنبھ سیاسی ھم داشت. شرکت انپرداخت. ولی امور خیریھمالی می
بایست ھای راست و چپ) میھا نیز (مثل ھمھ دیکتاتوریھا بود. پرورشگاهکرد کھ غالباً تبلیغ برای پھلویمی

 افرادی را برای نیروھای انتظامی تربیت کنند.

ھای بیمھ، د، شرکتھای سیمان و قنکارخانھ ھا، سھام درھای بنیاد شامل ھتلدر اواخر سلطنت شاه، دارایی
داند ولی در حدود کشتیرانی و اتومبیل سازی و بیشتر کازینوھای ایران بود. ھیچ کس ارزش کل آنھا را نمی

ھایش شد. بنیاد پھلوی صددرصد سھام بانك عمران را داشت کھ بھ تنھایی داراییمیلیارد دلار تخمین زده می ۳
بھ منظور كمك بھ آبادانی و فروش املاك سلطنتی  ۱۹۵۲شد. بانك مزبور در میلیارد دلار می ۰۵�۱ بالغ بر

وظیفھ آن بیشتر خرید  ۷۰ھای ھای کشاورزان بھ شاه) تأسیس شده بود ولی در سال(و نیز جمع آوری بدھی
زافی اندوختھ ھای گو فروش املاك بود کھ از طریق آن اعضای مختلف خاندان سلطنت بھ طور مجزا ثروت

 19بودند.
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تھیھ کرد معلوم شد کھ بانك  ۱۹۷۹ھمھ چیز درھم پیچیده بود، از مدارکی کھ بانك مركزي در اواخر  
میلیون  ۵۷۰توسعھ صنعتی و معدنی ایران بھ بستگان شاه یا مؤسساتی کھ بنیاد پھلوی در آن سھیم بود مبلغ 

بود.  ۱۹۷۸ر سرمایھ و ذخایر گزارش شده بانك در میلیون دلا ۲۱۵دلار وام پرداختھ است ـ کھ دو برابر 
تضمین نشده بود. در بسیاری از  یابعضی از قراردادھای وام بر خلاف قوانین ایران ھیچگاه بھ ثبت نرسیده 

پیوست، یکدیگر را دادند رد پای پول و کاغذ بھ ھم میمعاملات مالی کھ ثروتمندان برای خودشان ترتیب می
آور بھ ایجاد شد و بھ نحوی گیج کننده و سرانجام بھتی بھ خارج از مرزھا منتھی میکرد و گاھقطع می

انجامید. طبق اظھار تحقیق کنندگان در تھران، وجھ وامی کھ ظاھراً آور میھای سپرده با مبالغی سرسامحساب
ائیلی انتقال یافتھ در لوکزامبورگ بھ حساب یك شركت مشاور اسر ،ساختمان در تھران داده شده بودیك برای 
  بود.

میلیون  ۱۸۰بر  ھم بالغ ھای باز پرداخت نشده بانك عمران بھ بنیاد پھلوی بر روی بھ گفتھ گروه تحقیق وام 
  بود.  ۱۹۷۸دلار می شد کھ سھ برابر سرمایھ و ذخایر گزارش شده بانك در 

میلیون دلار وام تضمین  ۱۳۸عمران پیدا کردند کھ بانك » آتی ساز«ھمچنین یك شركت ساختمانی بھ نام 
بانك بھ عنوان وثیقھ ھتل ھایت تھران را پذیرفت کھ متعلق بھ بنیاد پھلوی  ۱۹۷۸نشده بھ آن پرداختھ بود. (در 

از » آتی ساز«گفتند میلیون دلار بود.) می ۳۰فقط  ھتل  ی تحقیق کنندگان ایرانی ارزش اینبود. اما بھ گفتھ
جعفر بھبھانیان   محمد گفتند این کار راگرفتھ است. میھا مورد استفاده قرار میلپو شستنجانب شاه برای 

داده است. ھمان شخصی کھ برای دیدار با شاه بھ اسوان آمد و بھ او نصیحت بانکدار خصوصی شاه انجام می
 20واھد.ھا پوزش بخخواھد تخت و تاجش را بازیابد از انگلیسیکرد اگر می

برد زیرا عقیده داشت بھبھانیان از ھنگامی کھ مراکش را ترك كرده بود، در مخفیگاه بھ سر میجعفر   محمد
اش دزدیده است. وقتی شاه در استاددلار از  ھارژیم جدید در تعقیب اوست، و نیز بخاطر این داستان کھ میلیون

ھا خدمت از اینکھ پس از سالبرد بھبھانیان یک بار تلفنی با او صحبت کرد و ضمن شکایت باھاما بھ سر می
دیگر با  دار شده است، بھ گریھ افتاد. شاه کوشید بھ او دلداری بدھد. از آن ھنگام بھ بعد بھبھانیاننامش لکھ

  شاه تماس نگرفت.

شرکتی » آتی ساز«اش در سوئیس اظھار داشت کھ ای در خانھبھبھانیان در مصاحبھ جعفر محمد ھا بعدسال 
ی دریای خزر تأسیس کرده بود. او گفت پول از بود کھ خود او بھ منظور احداث استراحتگاھی در کرانھ

میلیون  ۲۵املاك سلطنتی تأمین شده بود و بنابراین بھ سود شاه تمام شد. او نیز گفت ھتل ھایت را بھ مبلغ 
میلیون دلار از  ۱۵دلار بھ بانك عمران فروختھ است. تحقیق کنندگان بانك مركزی ادعا کردند بانك عمران 

» ھای سویسی بانکاتحادیھ«ی را بھ بانك میلواکی منتقل کرده و این مبلغ متعاقبا بھ شعبھ» آتی ساز«وجوه 

وجود ندارد و بھبھانیان منکر این است  یآشکاردر نیویورك انتقال یافتھ است. در این خصوص نیز مدارك 
ی ثروت شاه در خارج از سرمایھ گذاری کھ ھیچ اقدام غیر قانونی صورت گرفتھ باشد. او گفت قسمت عمده

بھبھانیان برایش خریده است. بھبھانیان گفت پول  ۶۰ی ھای دھھشود کھ در سالدر ملکی در اسپانیا ناشی می
ھای بخشی از سھام شاه را در شرکت ۷۰ی سلطنتی تأمین شده بود. او گفت در اوایل دھھاز فروش املاك  اولیھ

بھ حساب شاه در خارج از کشور  بود، هآمد ستد بھایرانی فروختھ و بھ سودھایی کھ از ملك واقع در اسپانیا 
    21.دھدافزوده است. این وجوه قسمت اعظم ثروت شاه در خارج را تشکیل می
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 .۱۹۸٥دسامبر  ۱۲ی نگارنده با جعفر بھبھانیان، مصاحبھ 21
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جوابگویی بھ اتھامات مربوط بھ دزدیدن میلیاردھا دلار از ایران، شاه باربارا والترز خبرنگار بھ منظور  
ی را در اتاق بیمارستان نیویورك بھ حضور پذیرفت، شاه بھ او گفت کھ بحث درباره» ای بی سی«تلویزیون 

 ۲۵ول است تا چھ رسد بھ دانند یك میلیارد دلار چقدر پرقم میلیاردھا دلار پوچ و مسخره است. مردم نمی

چیز نیست ولی شاید ثروتمندتر از بعضی کنند. او قبول کرد کھ بیمیلیارد دلار کھ او را متھم بھ داشتن آن می
و نیز مصرانھ بھ باربارا  .میلیون دلار است ۱۰۰تا  ۵۰میلیونرھای آمریکایی نباشد. شاه گفت ثروت او بین 

اسکن وجود نداشتھ است. این  -متحد بیاید چون در مكزیك دستگاه کت والترز گفت کھ مجبور شده بھ ایالات
 22نداشت. موضوع حقیقت

گذراند در این روزھا شاه بیشتر اوقات خود را بھ نشستن در اتاق بیمارستان، ورق بازی، یا دیدن تلویزیون می  
کنندگان در برابر سفارت آمریکا ی دائمی تظاھر ی ایران. سوای منظرهکھ پر بود از اخبار و اطلاعاتی درباره

ی ایران و پیشینھ روابط آن با دادند. مطالب زیادی دربارهدر تھران کھ خشم خود را بھ ایالات متحد نشان می
ی این کشور اطلاعاتی کسب شد و آنان دربارهھای کنونی آن بھ بینندگان آمریکایی گفتھ میآمریکا و آشوب

ام در مورد ھیچ کشوری بھ آنھا داده نشده بود. ھمھ روزه کارشناسان و کردند کھ از زمان جنگ ویتنمی
ھای تلویزیون حاضر سیاستمداران و روزنامھ نگاران و دانشگاھیان یکی پس از دیگری در برابر دوربین

ن با واقعیت نبود. اما بیشترشا برابرھا ی این تحلیلدادند. ھمھشدند و نظریات تحلیلی خود را ارائھ میمی
 گر و گرفتار جنـون خود بزرگ بینی معرفی می کرد.نسبت بھ شاه نظر خصمانھ داشت و او را دزد و شکنجھ

ی غربی علیھ او این وقت گذرانی بر ترس ذاتی شاه افزود و برایش یقین حاصل گردید کھ واقعاً یك توطئھ 
را دید کھ ھنگام خداحافظی با او گریستھ ولی بعداً  *در تلویزیون آنتونی پارسونز وجود داشتھ است. یك روز

ی بریتانیا در سازمان خانم تاچر را متقاعد ساختھ بود کھ او را بھ انگلستان راه ندھد. پارسونز اکنون نماینده
د کرد باید بھ مقامات جدید ایران اجازه داده شود بھ سازمان ملل بیایند و انقلاب خوملل متحد بود و پیشنھاد می

شنیدم باور کنم. این ھمان توانستم آنچھ را کھ میبھ زحمت می«را توجیھ کنند. شاه بعداً در خاطراتش نوشت: 
کشیدم بھ من گفت اگر در این انتخابات ی انتخابات آزاد را میوقتی نقشھ ۱۹۷۸پارسونز بود کھ در پاییز 

ھای دموکراسی کوشید اھی کھ در راه آرمانشکست بخورم ـ و تخت و تاجم را از دست بدھم ـ بھ عنوان پادش
بھ «نامید و نوشت: » ی كلاسیك دو رویی غربنمونھ«او نقش جدید پارسونز را » بھ تاریخ خواھم پیوست.

عنوان یك متحد انتظار داشتم بھ رغم عدم تطابق دموکراسی با کشوری مانند ایران، براساس موازین غربی 
پذیرد با آغوش باز بھ سازمان ملل ھای غرب را نمیھ ھیچ یك از آرمانرفتار کنم. اما جمھوری اسلامی ک

 23»درس بدھد. جدید انقلابی بھ نمایندگان» اصول اخلاقی«ی شد تا دربارهمتحد دعوت می

*  Sir Anthony Parsons. مترجم ,پارسونز یآنتون سر 

و در تلویزیون بھ فریادھای متناوب درحالیکھ در اتاق بیمارستان نشستھ بودم «شاه در خاطراتش نوشت:   
 -دادم. این سؤال برایم مطرح شد کھ جز تلاش موفقیتخشم و عدم درك آمریکاییان از گروگانگیری گوش می

او یادآوری » آمیز در نابودی من آیا ھیچ گونھ انسجامی در سیاست غرب نسبت بھ ایران وجود داشتھ است؟
ً در امور ایران دخالت داشتند و افزود: ھکرد کھ ھم آمریکاییان و ھم انگلیسی پشتیبانی غرب از «ا عمیقا

شگفت آنکھ دشمنانش در داخل کشور » حکومت من ھمیشھ با نیاز بھ اعمال مقادیر زیادی کنترل ھمراه بود.
 بودند. دقیقا با این تحلیل موافق

                                                           
22 Salinger, America Held Hostage, p. 61. 
23 M.R. Pahlavi, Answer to History, pp. 21-22. 
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نامھ و دستھ گل از افراد عادی ھا کارت پستال و اما ھنوز شاه حامیانی در ایالات متحد داشت. او ده    
ای بھ او عرضھ کرده و نوشتھ بود اش را در کنار دریاچھی خود کلبھآمریکایی دریافت کرد. مردی در نامھ

اش را بازیافت چند نفر از او جسمانی بھ تدریج کھ قوای خود» شما در آنجا در امنیت بھ سر خواھید برد.«
ی آنان ھنری کردند. از جملھی گوناگون روابط او با غرب را معرفی میھاعیادت کردند کھ از یك لحاظ جنبھ

ولی نگران این موضوع یافت کھ مبادا دستگاه حکومتی آمریکا او را » تسلیم«کیسینجر بود. کیسیجر او را 
بھ ایران پس بفرستد. کیسینجر بھ او اطمینان داد کھ چنین کاری تصور کردنی نیست. شاه گفت معتقد است 

کرد.  عیادتدیوید راکفلر نیز از او  24امی بحران با برکناری خمینی بھ دست تندروھا خاتمھ خواھد یافت.تم
شد، برای دیدن او در المللی بود کھ شامل شاه ھم میی بینجانی آنی یلی رئیس فیات کھ از برجستگان جامعھ

  نیویورك توقف کرد.

آرمائو تلفن زد و گفت چقدر از آنچھ بر سر شاه آمده متأسف است فرانك سیناترا آمد. او ابتدا بھ رابرت   
فرانک بھ دیدن «خواھد او را ببیند. آرمائو پاسخ داد کھ خوشوقت خواھند شد. بعدھا آرمائو تعریف کرد: و می

د اش در پالم اسپرینگز دعوت کرد. پس از آن ھم چنشاه آمد و گفتگوی خوبی با شاه داشت. او شاه را بھ خانھ
بار بھ من تلفن کرد تا دعوتش را تأیید کند و بگوید: شاه دوست من است، رفتاری کھ آمریکا با او کرده باعث 

ی من در پالم اسپرینگز در اختیار اوست. او خیلی نسبت بھ شاه مھربان و مؤدب شرمساری است. خانھ
 25»بود.

ی روابط عمومی بھ نام ون یك مؤسسھریچارد ھلمز و ھمسرش سینتیا نیز برای عیادت آمدند. ھلمز اکن
ای کھ ھم کشورھا گوید شاه از نحوهای فارسی است. ھلمز میکرد کھ واژهرا در واشینگتن اداره می» سفیر«

ی اسدالله علم پرسید چرا غرب او را نابود کرد؟ نیز دربارهو ھم افراد بھ او خیانت ورزیدند افسرده بود. می
در گذشتھ بود. شاه گفت:  ۱۹۷۷رد کھ از ھمین بیماری و در ھمین بیمارستان در وزیر دربار سابق گفتگو ک

 26»مرد. علم در موقع مناسبی«

نمود کھ قادر بھ حرکت باشد. مارك مرس بھ مكزیك برگشت تا در اواخر نوامبر شاه آنقدر قوی می       
بین پزشکان شاه بروز کرده بود. دکتر کین در این میان مسائل جدیدی  ی کوثرناواکا را آماده سازد. اماخانھ

 از مورتون كولمن تنھا سرطان شناس شاه خواستھ بود کھ خودش را کنار بکشد.

اندیشید کھ شاید بیش از فھمید منظور او چیست و چرا باید خودش را کنار بکشد. با خود میکولمن نمی 
نیستم. من بھ اتاق   بحث و جراصولاً اھل  من«گوید: آنچھ مقتضی است با شاه رك و راست بوده است. می

توانم آنچھ را ی احترامی کھ بھ شما دارم تنھا کسی ھستم کھ میبیمار رفتم و بھ او گفتم: گوش کنید، با ھمھ
توانم کرد ـ یا اینکھ میای کھ بر ایران حکومت میی نحوهمایل بھ شنیدنش ھستید بھ شما بگویم ـ احتمالاً درباره

نیاز بھ شنیدنش دارید بھ شما بگویم. اولاً شما احتیاج بھ عمل طحال دارید تا ببینیم چھ چیزی در آن آنچھ را 
ای از شیمی درمانی دارید. دیگر کلورامبوسیل خواھید معالجھ شوید احتمالاً احتیاج بھ آمیزهاست. ثانیا اگر می

ودی ناراحت شد. اما شاید اگر چنین رک کنم شاه از رک گویی من تا حد بھ تنھایی کارساز نیست. گمان می
 »شد.گویی قبلاً با او در ایران شده بود بھ نفعش تمام می

ھا مسخره است. کولمن برکنار شد چون من این حرف«دکتر کین طي یك مصاحبھ بعدی اظھار داشت:  
رار بگیرد. ابتدا ی آزمایشی کولمن قخواستم بیمار تحت شیمی درمانی شدید اساسی ولی ھنوز در مرحلھنمی

ی درمان کولمن نظارت داشتھ باشم ولی بعداً دریافتم کھ چنین کاری ممکن توانم بر شیوهکردم میگمان می
                                                           

 .۱۹۷۹نوامبر  ۱۲رید بھ سایروس ونس، ی بنیادداشت محرمانھ 24
 .۱۹۸٦فوریھ  ۱۳ی نگارنده با رابرت آرمائو، مصاحبھ 25
 .۱۹۸۵اکتبر  ۱۰ی نگارنده با ریچارد ھلی، مصاحبھ 26
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برد ولی اکنون دیگر پزشك سرطان شناس ندارد. کین کولمن گفتھ بود کھ شاه از سرطان رنج می» نیست.
کھ متخصص در پرتو درمانی است، بیش از اندازه پاسخ داد اینطور نیست و تیم پزشکی بیمارستان مموریال 

ھستند نھ پزشك سرطان  ی شاه توانایی دارد. نظر کولمن این بود کھ آنھا متخصص پرتو درمانیبرای معالجھ
 27شناس.

آید. نظریھ مراقبت کامل بھ عمل نمی شاه رینظ قدرتمندو ثروتمند بیماران كولمن عقیده داشت از بسیاری از    
شاه تحت نام مستعار، کاربردی نداشت. کولمن برای اینکھ متھم نشود کھ در مورد  ی بستری کردنکین درباره

ای بھ دکتر ھیبارد ویلیامز، رئیس پزشکان ی او قصور کرده است نامھشاه تشخیص غلط داده یا در معالجھ
ی مزبور با این نونی شاه و معالجات احتمالی او را تشریح کرد. نامھبیمارستان نوشت و ضمن آن وضع ک

در این نامھ آخرین یادداشت سرطان شناسی مربوط بھ آقای دیوید نیوسام را ملاحظھ «شد: جملھ شروع می
 .شود برداشتھ دیبا طحال امکان صورت در کھ کرد شنھادیپ او فرمایید.می

ی سوم یا چھارم سرطان لنف رسیده تأیید کرد کھ شاه اکنون بھ مرحلھ متعاقب این اختلاف نظر بود کھ کین
نظر بھ اینکھ آزمایش لنف آنژیوگرافی (رادیوگرافی عروق لنفاوی با «تر بود و نوشت:  است. کولمن محتاط

ی بدخیم یا شواھد غیر مستقیم از گسترش بیماری اسکن (عکسبرداری مقطعی) ھیچ غده-ی حاجب) و کتماده
اگر معلوم » ی بیماری و بزرگ شدن طحال ھنوز قطعی نیست.نشان نداده است، لذا تشخیص وسعت دامنھرا 

ھا رسیده ھای مدافع در مقابل باکتریی سوم یا چھارم سرطان لنف و از بین رفتن سلولشود شاه بھ مرحلھ
ی است. ولی این کار ی شیمی درمانی شدید برایش ضروری شش ماھھ معالجھاست، در این صورت یك دوره

 28.نباید پیش از آنکھ سرطان لنف در طحال مسلم شود انجام بگیرد

خورانند چون خود ای شنید کھ بھ رغم دستورھایش ھنوز بھ شاه کلورامبوسیل میمتعاقب آن کولمن شایعھ
ی شاه بھ دهھا است. با اینکھ او دیگر در این قضیھ دخیل نبود، اعتماد خانواشاه مایل بھ مصرف این قرص

 اشرف و دکتر پیرنیا پزشک اطفال را حفظ کرد. شاھزاده خصوص

بایست نوامبر یکبار دیگر آرامش نسبی شاه گسستھ شد. فقط سھ روز بھ تاریخی مانده بود کھ می ۳۰در  
اش اجازه دھد آمریکا را آورد کھ بھ محض اینکھ وضع مزاجیبھ مكزیك بازگردد. واشینگتن بھ او فشار می

درنگ او را ببیند. آرمائو رك گوید. آن روز سرکنسول مكزیك در نیویورك بھ آرمائو تلفن زد و گفت باید بیت
ساعت بعد در رستورانی با او ملاقات کند. دیپلومات مکزیکی یکسره وارد اصل موضوع  موافقت کرد کھ چند

ند روز بھ آنجا برود چون ھنوز روادید تواند برای چاو می» تواند در مكزیك اقامت کند.شاه نمی«شد و گفت: 
 معتبر در دست دارد ولی پس از آن باید از آن کشور خارج شود.

یو قول رسمی بھ شاه داده بود و ترتیب ھمھ چیز داده توانست باور کند. پرزیدنت لوپز پورتیآرمائو نمی
درست است. «ر را تأیید کرد و گفت: شده بود. آرمائو بھ سفیر مكزیك در واشینگتن تلفن کرد کھ او نیز این خب

ام. شاه در مكزیك بھ خوبی پذیرفتھ نخواھد شد. شما باید درک ی این موضوع دریافت کردهمن تلگرامی درباره
 »شود.کنید کھ حضور او دارد برای منافع ملی ما خطرناك مي

ی اظھار این مطلب بھ آمادهآرمائو بھ بیمارستان برگشت. تقریبا یك ساعت طول کشید تا توانست خودش را 
ی مكزیك ھمواره بر ضد او بوده و آخر چرا؟ آرمائو پاسخ داد کھ وزارت خارجھ«شاه بکند. شاه پرسید: 

 29.اکنون کھ سفارت آمریکا اشغال شده توانستھ است حرف خود را بھ کرسی بنشاند

                                                           
 .۱۹۸۷آوریل  ۲۵و  ۲۳، و با دکتر کین، ۱۹۸۵اکتبر  ۳۱ی نگارنده با دکتر کولمن، مصاحبھ 27
 .۱۹۸۶ی فوریھ ۱۳ی نگارنده با رابرت آرمائو، ، و مصاحبھ۱۹۷۹نوامبر  ۲٦ی کولمن بھ ویلیامز، نامھ 28

29 Salinger, America Held Hostage, p. 65. 
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کرد مادام کھ شاه در آمریکا بھ ھنگامی کھ کارتر این خبر را شنید دچار خشم شدیدی گردید. او حساب می 
اندازه نگران بود کھ او ھر چھ زودتر خاك آمریکا را ھا را آزاد کند و بیبرد نخواھد توانست گروگانسر می

 ترك كند.

شاه درصدد ترك بیمارستان و انتقال بھ  د و گفتآرمائو بھ دیوید نیوسام واقعی در وزارت خارجھ تلفن کر
باشد. نیوسام معتقد بود کھ این فکر بسیار بدی است؛ تنھا بیکمن پلیس می اشرف در شاھزاده ی خواھرشخانھ

نتیجھ آن تقویت ترس ایرانیان از قصد آمریکا بھ بازگرداندن دودمان پھلوی است. او بھ آرمائو اظھار نمود 
کن است. آرمائو با شنیدن این جواب خونسردی اش را از دست داد و فریاد زد این تنھا کھ این کار غیرمم

اکنون کاخ سفید باید تصمیم بگیرد. بھتر است  آید.کاری است کھ از دست یك متصدی روابط عمومی بر می
 30.بود *)Beekman Place( بیکمن پلیس صورت این درغیر شاه پیدا کنند آنھا جایی برای رفتن

 *خیابان کوچکی است کھ در محلھ خلیج لاک پشت در سمت شرقی منھتن، شھر نیویورک واقع شده است.مترجم

 

  بھ کھ کند متقاعد را او شد موفق کاتلر .فرستاد شاه دیدن برای را کاتلر لوید خود، مشاور عجلھ با کارتر       

 در لاکلند ھوایی نیروی پایگاه بھ مخفیانھ پرواز یک در کھ خواست او از آن جای بھ او .نرود خواھرش خانھ

 بماند منتظر یپنھان آسایش در توانستمی او و بود، آنجا در خوبی بیمارستان گفت، کاتلر .کند پرواز تگزاس

 شب ھمان باید گفت و داد اطلاع ملکھ بھ و کرد موافقت شاه. کند پیدا او برای را دیگری کشور متحده ایالات تا

 31کنند. حرکت

توانستم با ھیچ کس صحبت کنم، حتی با مادرم، حتی با فرزندانم، وضع بسیار نمی«تعریف کرد:  ملکھبعدھا 
دانست چھ چیزھایی با خودش ھا فرصت داشت و نمیداناو فقط چند ساعت برای بستن جامھ» دشواری بود.

در خانھ بود. صبح  بایست پیش از سپیده دم حرکت کنند. دختر کوچکش لیلا کھ فقط نھ سال داشتبردارد. می
 32تھ است.روز بعد کھ از خواب بیدار شد و بھ جستجوی مادرش پرداخت، فھمید کھ او رف

اندکی پیش از سپیده دم روز دوم دسامبر، دکتر کین نوار پلاستیکی را کھ نام دیوید نیوسام بر روی آن 
خارج ساختند و از راھروھای  نوشتھ شده بود از مچ دست شاه باز کرد. شاه را با صندلی چرخدار از اتاق

چنان او را دوره کرده بودند » اف بی آی«ھای تاریك افراد مسلح ساکت و خلوت بیمارستان عبور دادند. سایھ
ھایی کھ دیوارھای افتاد. او را از زیرزمینمی ۱۹۳۰ھای ھای گانگستری سالاختیار بھ یاد فیلمکھ انسان بی

ھای مخصوص خاکروبھ بود ز اثاث شکستھ و ماشین آلات و چرخ دستیکثیف سرد خاکستری داشت و مملو ا
کنان از سر بالایی پارکینگ ھای فراریان غرشبھ درون گاراژی بردند کھ پر از مأمورین امنیتی بود. اتومبیل

 33کھ ھنوز تاریك بود شدند. بالا رفتند و وارد خیابان ھفتادو یکم

فراھم شده بود. فرح (Beekman Place)  بیکمن پلیس رھا دو سگ ملکھنظیر ھمین اسکورت برای 
ھای جدی و بدون لبخند در ھمھ تاکی وھفت تیرھا و قیافھ-ھای واکیبا دستگاه» اف بی آی«گوید مأمورین می

این « .کوشیدند خود را نامحسوس جلوه دھند. در نظر او کھ از شوھرش جوانتر بودجا حضور داشتند و می
 -ھای جیمز باند بود. مأمورین اف بی آی و سیا در اتومبیل من قرار گرفتند و چند وانت سرفیلممنظره مثل 

 »پیمودند.پوشیده مملو از مأمورین امنیتی در جلو و عقب ما راه می

                                                           
30 Salinger, America Held Hostage, p. 66. 

. 
31 Salinger, America Held Hostage, p. 66. 
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ھاى تاریك و سرد و خلوت قبل از سپیده دم عبور کرد و بھ سوی فرودگاه ھا از خیابانکاروان اتومبیل
ی مردانی متعلق بھ نیروی ھوایی آمریکا بھ وسیلھ» ۹دی سی «. در آنجا یك فروند ھواپیمای لاگاردیا رفت

تنھ ھای ضدگلولھ پوشیده بودند و مسلسل دستی داشتند محاصره شده بود. آنھا دستھ جمعی سوار شدند  کھ نیم
 درنگ از زمین برخاست.و ھواپیما بی

شد. آنھا در حدود ساعت صرف صبحانھ ھ رفتھ روشن میرفت و ھوا رفتھواپیما بھ سوی جنوب غربی می
لند بھ زمین نشستند. در اینجا نیز تدابیر امنیتی بسیار شدید بود. پس از ادای احترام و دست دادن، افراد در لك

درنگ آژیر کشان از فرودگاه خارج شد و نظامی بدون ھیچ نزاکتی آنان را بھ درون آمبولانسی راندند کھ بی
در درون آن نشستھ بودند و با ھر تکان و ترمز شدید بھ جلو و عقب تاب  نگرانھای ملکھ با قیافھشاه و 

 خوردند.می

فرا رسید. آمبولانس با صدایی  ملکھدر این ھنگام بدترین لحظات این سفر طولانی و دور دنیا برای 
ھان خودشان را در درون بخش گوشخراش توقف کرد. درھا باز شد و از آنان خواستند کھ پیاده شوند. ناگ

ھـای ھای سفید، پرستاران مرد کھ شبیھ گوریل بودند، پنجرهروانی بیمارستان نظامی یافتند. مردانی با روپوش
ترین محل در پایگاه ی افسردگی و پایان کار. نظامیان بھ آنان گفتند این امنمیلھ دار، نوعی احساس خردکننده

 است. ملکھ منفجر شد.

خوابی و بیداری در سراسر شب خدایا، بعد از این ھمھ فشار و بی«کند: از آن لحظات چنین یاد می ملکھ
اند. احساس ھا خوابیده بودهاند. شاید پنج دقیقھ پیش دیوانگان روی این تختاکنون ما را بھ بخش روانی آورده

  »وحشتناکی بود. شوھرم را در اتاقی جا دادند کھ فاقد پنجره بود.

و نیز بھ دور و بر اتاقش نگریست. یك میكروفون در سقف کار گذاشتھ بودند کھ گمان کرد برای دستور ا
دادن بھ بیماران است. در ورودی از درون فاقد دستگیره بود. او بھ شدت احساس خفقان کرد. اما دست کم 

 این کار منع کرد. ای داشت. کوشید پرده را عقب بکشد. یك پرستار مرد وارد شد و او را ازپنجره

پرده را باز کرد. پنجره فقط » من دیوانھ خواھم شد. باید آسمان را ببینم و کمی ھوا تنفس کنم.«ملکھ گفت: 
ناگھان «گوید: ھای آھنین داشت ولی بھ ھر حال بھتر از ھیچ بود. میشد و پشت آن میلھبھ مقدار کمی باز می

 » این پنج سانتیمتر ھوا زندگی من شد.

آیا ما در «عاً ترسیده بود کھ دستگاه حکومتی کارتر آنھا را ربوده باشد، بر سر مارك مرس فریاد کشید: واق
دانست بعد چھ کسی نمی» زندان ھستیم؟ آیا کارتر ما را زندانی کرده است؟ آیا در بازداشت بھ سر میبریم؟

وجھ بھ کارتر  ه شوند. او و شوھرش بھ ھیچبازگرداندالله  آیتخواھد شد. شاید از آمریکا اخراج شوند. شاید بھ 
 اعتماد نداشتند.

وقتی بھ ملکھ اجازه دادند از تلفن استفاده کند، قدری آسوده خاطر شد. بھ دوستانش تلفن کرد کھ بگوید کجا  
سپس در سلول خود در کنار میز » بریم.اگر خبری از ما نشنیدید بدانید در اینجا بھ سر می«ھستند و گفت: 

 » نوشتن چیزی یا ھر چیز برای وقت گذرانی و دیوانھ نشدن.«ت و شروع بھ نوشتن کرد. نشس

بعدا بھ من گفتند کھ خدا را شکر «گوید: ھایشان خارج کردند. ملکھ میچند ساعت گذشت تا آنھا را از سلول
 34»بود. زنجیرکنید کھ اتاق پھلویی را ندیدید چون پر از 
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 فصل ھجدھم

 ژنرال
 

ای نیست. یك پایگاه آموزشی است کھ بسیاری ھای ھستھلند یك پایگاه باز است، یعنی مثلاً انبار سلاحلك     
کنند اند. ھر روز ھزاران نفر بھ آن رفت و آمد میی آموزشی گذراندهاز خلبانان نیروی ھوایی شاه در آن دوره

ی پایگاه ھمین دلیل بود کھ ژنرال اکر فرمانده بھ» شاه مثل این است کھ بھ یك مرکز خرید می آیند.«و بھ قول 
 ھای بیمارستان روانی آن قرار دھد. بھ فکر افتاد کھ شاه و ملکھ را در پشت میلھ

 منتقل بود مھمان افسران مخصوص کھ کوچک آپارتمان یک بھ را ملکھ،آنان شدید مخالفت اثر در

 -سگ کھ ھمین .داشت وجود شیک وینیل کاناپھ یک و فرش و پرده با کوچک اتاق سھ مزبور آپارتمان.کردند

           نبود آن صاحبان برای جایی دیگر شدند وارد ھا

من «ژنرال اکر از آنان خواھش کرد کھ ھمیشھ در درون آپارتمـان بمانند. ملکھ زیر بار نرفت و گفت:      
ساختمان قدم بزند. در حالی  مأمورین امنیتی بنابراین بھ آنان اجازه داده شد کھ در اطراف » باید بیرون بروم.

                                           ھای خشمگین از فراز درختان مواظبشان بودند.نیروی ھوایی مثل کلاغ

ی کمبودھایی کھ داشت بسیار خوشایندتر از این بود کھ در طبقھ ھفدھم بیمارستان لند با ھمھزندگی در لك       
ھای باریك زیر پایشان فریاد بکشند و تلویزیون ساعت بھ رك زندانی باشند و تظاھر کنندگان در خیاباننیویو

ساعت سیل ناسزا را بھ سویشان سرازیر کند. در اینجا برعکس، شاه و ملکھ خودشان را در میان دوستانشان 
انحاء گوناگون کوشید وسایل کردند. ژنرال اگر چند بار آنان را بھ صرف شام دعوت کرد و بھ احساس می

یافت کھ مواظبشان باشند. چند پرسید چھ غذایی را دوست دارند و اطمینان میآسایش آنان را فراھم سازد. می
تن از افسران پایگاه قبلا در ایران خدمت کرده بودند و ھمگی آنان بھ مراتب دلسوزتر از اھالی و متصدیان 

توانست با افسران مزبور گفتگو کند. در واقع امور ھواپیمایی وارد بود میامور در نیویورك بودند. شاه کھ در 
گذاشتند. چیزی کھ از . در عوض آنھا نیز بھ او احترام میزدافسران حرفش میاو بیش از ھرکس دیگری با 

ی امور جھان با نظرات نظامیان درباره«گوید: می ملکھھنگام ترک تھران کمتر مشاھده کرده بود. 
 35»سیاستمداران فرق دارد.

 -پرداخت و ژنرال اکر برای ملکھ ھمبازی تنیس پیدا کرده بود. شاه در گوشھھوا خوب بود. شاه بھ گردش می

             :        کرد. ملکھ بھ زور خودش را وارد زمین بازی می کردنشست و بازی او را تماشا میای می

کرد و سیگار چون اکنون اعصاب او بیش از شاه تحریك شده بود. مرتباً گریھ می» فقط برای وقت گذرانی.«
دانست او می تنھا در تھران گروگانگیری نشده است.«کشید. بھ ژرژ فلاندرن در پاریس تلفن کرد و گفت: می

موقتی است. این موضوع را علنا ھمھ گفتھ بودند. او بھ  -لند ـ اگر بتوان آن را پناھگاه نامید کھ پناھگاه لك
ی ی کرهشد؛ پس از آن بھ کدام نقطھی قدیمی بود کھ ھر روز پاسخ آن دشوارتر میشدت نگران ھمان مسئلھ

                                                                                                         زمین خواھند رفت؟

لند اعزام کھ بھ عنوان رابط از واشینگتن بھ لك شاه این مسئلھ را با استیو آکسمن کارمند جوان وزارت خارجھ 
شده بود، در میان گذاشت. بھ او گفت میل دارد بھ کشوری کھ در مسیر رفت و آمد قرار داشتھ باشد نظیر 

 )pariahs*( اھایپر فروش برود کھ فقطھای موزیھورخواست بھ یکی از جماتریش یا سوئیس برود. دلش نمی

                        »من کھ سلطان بایزید نیستم کھ تیمورلنگ او را در قفس گذاشت.«بھ آکسمن گفت: فرستند.را می
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 گرفتھ ھند یشرق جنوب در یا لھیقب از را خود نام ایپر .است شده طرد خود جامعھ توسط شدت بھ کھ است یکس ناپاک یفارس بھ ایپر *

 .شدند لمس رقابلیغ یھند جامعھ در دادند، یم انجام کھ یربھداشتیغ یکارھا لیدل بھ کھ بودند خدمتکار و جادوگر طبل، بدخواھان .است

 .مترجم .ستین یعلم ریتفس و دارد یمذھب و یطبقات ریتفس

اش را بھ آپارتمان شھریار مصطفى شفیق درحالی کھ خریدھای خواربار روزانھ ۱۹۷۹دسامبر  ۷در    
برد، بھ قتل ی اعیان نشین شانزدھم پاریس است میی ویلادوپون کھ بن بستی در محلھخواھرش در کوچھ

ت تیرش را رفت، ھفسواران را بر سر داشت و پشت سرش راه میرسید. مرد جوانی کھ کلاھخود موتور
ی او شلیك كرد. بھ محض اینکھ شفیق بھ زمین افتاد، مرد مسلح بر رویش خم شد و یك کشید و بھ پس کلھ

ی شفیق ی پرگولز ناپدید شد. در کنار جنازهی دیگر در مغزش خالی کرد و سپس در میان ازدحام کوچھگلولھ
                                                        میلیمتری روی زمین یافت شد.  ۹ی فشنگ کالیبر دو پوکھ

تا زمانی کھ «حاکم شرع بلافاصلھ مسئولیت قتل را بر عھده گرفت و گفت:   یخلخال صادق در تھران     
                                               »ھا ادامھ خواھد داشت.اند اینگونھ قتلھای کثیف رژیم سابق تصفیھ نشدهمھره

اشرف بود. او سی و چھار سال داشت و افسر نیروی  شاھزادهی شاه و پسر دوم شھریار شفیق خواھرزاده    
ھا دریایی بود. پیش از انقلاب فرمانده ناوگان ھوور کرافت ایران در خلیج فارس بود کھ شاه از انگلیسی

ی پھلوی بر خلیج ترسیدند معتقد بودند بھ منظور گسترش سلطھاعرابی کھ از شاه می خریداری کرده بود و
ی نیروی . وظیفھی خرید اسلحھ شاه بھ مقدار ھنگفت بوداو افسری آگاه بھ بیھوده بودن برنامھفارس است. 

بود، ولی او عقیده داشت برای ھیچ یك از این دو کار مجھز  نفتدریایی شاه حفظ امنیت خلیج فارس و خطوط 
                                                                                                                     نیست.

برد. ترتیبی داد كھ ایران بھ سر میدر ی پھلوی، او در زمان انقلاب ھنوز برخلاف اغلب اعضای خانواده   
یك كشتی تفریحی را در بندر عباس تصرف کند و با آن بھ آن سوی خلیج فارس برود. پاسداران انقلاب با دو 

کرد. شھریار در کویت بھ خشکی پیاده شد.  بازگشتقایق بھ تعقیب او پرداختند، ولی طوفان آنھا را مجبور بھ 
صمم است بھ ایران برگردد. اما در واقع او در تبعید ماند و تلاش از آنجا بھ مادرش تلفن کرد کھ بھ او بگوید م

                                                                             را برانگیزد.  خمینیکرد مخالفت با 

گریست می در آپارتمانش بود. در حالیکھ بھ شدت *شفیق آزادهتیر خورد، خواھرش  شفیق ھنگامی کھ شھریار
ھای سال گذشتھ ھا و بحراندرنگ بھ اشرف در نیویورك تلفن کرد. اشرف بعدھا گفت اگر در اثر تکانبی
ای منتشر کرد و اعلام حس و کرخت نشده بود این خبر ممکن بود او را بھ کلی از پا درآورد. او بیانیھبی

داشتم. او بزرگ کرده بودم و گرامی می امروز من فرزند عزیزی را از دست دادم کھ خودم او را«داشت: 
» یك میھن پرست واقعي و یك افسر وظیفھ شناس نیروی دریایی بود کھ در اعتلای پرچم ایران می کوشید...

بھ جایی رفت کھ از اوایل کودکی ھر وقت «پس از صدور این بیانیھ بھ فرودگاه رفت و بھ قول خودش: 
   36برادرش. ؛ یعنی نزد»یافتناراحت بود، تسلی می

در پاریس، دختر اشرف پھلوی و احمد شفیق، خواھر زادۀ محمد   ۱۳۸۹اسفند   ۳ و فوت  تھران  ۱۳۲۹بھمن  ۱۹زاده  آزاده شفیق،  *
ھمراه بھروز را بھ» ایران آزاد«نام  ای بھرضا شاه بود ھمچنین دایھ ی ایشان فاطمھ ابراھیمی بود و وی پس از انقلاب ایران روزنامھ

علت ابتلا بھ بیماری سرطان بھ ۱۳۸۹ند ماه سال اسف ۳برابر  ۲۰۱۱فوریھ  ۲۳کرد. آزاده شفیق در صوراسرافیل، در پاریس منتشر می
 .مترجم .  استدرگذشت. از وی یک فرزند پسر بنام کامران برجای مانده

                                                                                                 

لند شنید. ابتدا تردید کرد و سپس ھمین کھ شاه بیدار رابرت آرمائو این خبر را صبح زود ھمان روز در لك   
 -او افسر بسیار وظیفھ شناسی بود. میھن«ای خیره شد و سپس گفت: شد آن را بھ وی اطلاع داد. شاه بھ نقطھ

کردند ای انتشار داد و ضمن آن گفت شھریار را افرادی کھ زیر دستش خدمت میپرست بود. آنگاه اعلامیھ
کردند. خط مشی او این بود کھ ھمواره چھ در ھوای گرم خلیج فارس و ایش میتاحترام و س دوست داشتند و

                                                           
36 Ashraf Palhlavi, Faces in a Mirror, p. 220. 
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ای در دریا با افرادش غذا بخورد، بخوابد و دوش بھ دوش آنان کار کند. او از ھر نوع چھ در ھر نقطھ
کھ انجام وظیفھ  ایگریخت. از خودگذشتگی او نسبت بھ افراد مستمند ایرانی در منطقھامتیازات موقعیتش می

                                                                                       » کرد بر ھمگان آشکار بود.می

  داده بیترت شاه قدیمی دوست *فردوست حسین را قتل کھ شد واصل تلفن ی وسیلھ بھ ای شایعھ بود ساعت چند

او فرزند یکی از مستخدمین کاخ بود کھ با .بود شاه ھمکار و دوست ترین صمیمی دراز سالیان فردوست .است
ی لوروزه در سوئیس اعزام شده و در سراسر دوران حکومت وی در کنارش مانده بود. در این شاه بھ مدرسھ

ھای پلیسی شاه بود کھ مستقل از ساواك عمل اواخر فردوست رئیس دفتر اطلاعات ویژه، یکی دیگر از شبکھ
رساند. او نیز مانند ارتشبد نصیری یکی از ھای اطلاعاتی را بھ اطلاع شاه میکرد. او ھر روز گزارشمی

 تغییر موضع داد و ۱۹۷۹ھای آشکار انقلابیون بود. اما در میان شگفتی و وحشت شاه، ظاھراً در اوایل ھدف

 .گذاشت  الله آیت اختیار در را خود اطلاعات و تجربیات

 برای شاه رضا کھ  خورشیدی ۱۳۰۴کلاس مخصوصی شد  حسین فردوست از دوران کودکی بھ عنوان دانش آموز دبستان نظام وارد *

محمدرضا پھلوی ترتیب داده بود. رضا شاه کھ تمایل داشت در کنار فرزندش دوست و ھمبازی درس خوانی باشد، فردوست را ولیعھدش 
ار راه یافت. بدینسان فردوست از کودکی نزدیکترین دوست محمدرضا شاه و محرم اسرار او شد. با مورد توجھ خاص قرارداد واو بھ درب

عزیمت محمدرضا پھلوی بھ سوییس برای تحصیل در کالج لھ روزه فردوست تنھا ھمکلاسی بود کھ با او بھ طوررسمی اعزام شد و طی 
سالھا این رابطھ متقابل تعمیق یافت و چنان پیوندی پدید شد کھ گویی  این سالھا ھمچنان صمیمی ترین یار محمدرضا شاه بود. طی این
 .فردوست جزء مکملی از شخصیت و زندگی محمدرضا شاه است

رابطھ چنان بود کھ شاه در کتاب مأموریت برای وطنم تنھا  با آغاز پادشاھی محمد رضا شاه فردوست ھمچنان در کنار او بود و این  
پسری بود بھ نام حسین فردوست کھ پدرش ستوان ارتش  آن موقع دوست صمیمی من «رفی کرد فردوست بود:دوست خود مع کسی را کھ

سمت استادی دانشکده افسری را عھده داری میکند  دوران تحصیل در سوئیس با من ھمدرس بود و بعد ھم با درجھ سرھنگی بود. حسین در
فعالیتھای کھ  بود شاه اطلاعات هخورشیدی رئیس دفتر ویژ ۱۳۳۸فردوست در سال  »شاھنشاھی مشغول انجام وظیفھ است و فعلاً در گارد

قائم مقام ساواک سازمان اطلاعات  ۱۳۵۰–۱۳۴۰مقامھای مملکتی و درباری را بھ خصوص دربار را بھ شاه گزارش میداد. در سالھای 
 .ھمزمان با ریاست دفتر ویژه اطلاعات،رئیس سازمان بازرسی شاھنشاھی بود ۱۳۵۷–۱۳۵۰و امنیت کشور و در سالھای 

جاسوسی را در ھای جاسوسی و ضداز دوستان دوران کودکی و نزدیکان شاه بود. او کھ دوره ۱۲۹۶ارتشبد حسین فردوست متولد          
سازمان بازرسی  ریاست و ساواک مقام قائم شاه، ویژه  عاتمتجاوز از دو دھھ مشاغل مھمی چون سرپرستی دفتر اطلا انگلستان دیده بود،

، کھ ۱۳۵۷بھمن  ۲۲طرفی ارتش شاھنشاھی در صبح ای در صدور اعلامیھ بیکنندهکل کشور را بھ عھده داشت. فردوست نقش تعیین
 ایجاد بھ کمک و اطلاعاتی دستگاه اندازیراه در اسلامی انقلاب پیروزی از پس وی. داشت شد،  منجر بھ پیروزی نھایی انقلاب اسلامی

 راه در فردوست حسین  امنیتی برای حاکمان جدید، خدمات مھم و حساسی را در اختیار رژیم قرار داد. با جرات میتوان گفت کھ ساختار

نقش  ۱۳۶۰تا  ۱۳۵۷ سالھای  در  اسلامی جمھوری و مخالفان  شاه  مخالفان دستگیری و اسلامی جمھوری اطلاعات سازمان اندازی
 صحنھ از و دستگیر اسلامی  جمھوری  اش تمام شد توسط نیروھای رژیماز آن کھ تاریخ مصرف پس حال این با   ای داشت.کنندهتعیین

 پخش از پس کوتاھی مدت رژیم اطلاعاتی دستگاه. شد ظاھر تلویزیون در رژیم با اشھمکاری انتشار از پس ھاسال فردوست. شد حذف

خبر از مرگ وی بر اثر سکتھ قلبی در زندان  ۱۳۶۶اردیبھشت  ۲۸ای در تاریخ ، با صدور اطلاعیھ۶۵ سال در وی تلویزیونی گفتگوھای
 جم.متر .نیاوردند عمل بھ سخنی او دستگیری ینحوه و محل  گاه از تاریخ،مقامات امنیتی رژیم ھیچداد. 

بود. ولی شاه رفتار او را یك خیانت شخصی  نامشخصکرد؟ بر ھمھ کس در آن زمان فردوست چھ می     
کرد. گاھی بھ ھای عمرش مرتباً از او صحبت میکرد. در آخرین ماهعمیق و نیز خیانت بھ مملکت تلقی می

تر کرده است. بھ حتی دیگری کھ تاکنون روی داده نارارسید کھ قضیھ فردوست او را از ھر حادثھنظر می
در مورد دست داشتن فردوست در قتل » تر بود.او از برادر بھ من نزدیک«ریچارد ھلمز اظھار داشت: 

توانم باور کنم کھ شخصی این چنین نزدیك بھ من خودش را نمی«شاھزاده شھریار در خاطراتش نوشت: 
                       37»باید ایمان خود را از انسانیت سلب کنم.آنطور پست کند کھ چنین کاری انجام دھد. اگر این را باور کنم 

شد. نظر جیمی کارتر روز بھ روز اشتیاق کاخ سفید بھ اینکھ شاه ھر چھ زودتر از آمریکا برود بیشتر می   
ی ورود داده شده و اکنون کھ این کار انجام شده است او باید بود کھ بھ شاه فقط بھ منظور معالجھ اجازهاین 

اند. او اطمینان داشت ھا بھ شخص او خیانت ورزیدهخاک آمریکا را ترك گوید. کارتر عقیده داشت مکزیکی

                                                           
37M.R. Pahlavi, Answer to History, p. 64 . 
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زگرداند. امیدوار بود این کار قبل از عید ھایشان باھا را بھ خانھاگر شاه را بیرون کند خواھد توانست گروگان
                                                                                          38میلاد مسیح صورت بگیرد.

ھا كمك خواھد در واقع دلایل زیادی در دست نبود کھ نشان بدھد عزیمت شاه از آمریکا بھ آزادی گروگان   
ً کرد. م ی جنایاتی کلیھ«دادند کھ فقط بازگشت او و حضور وی در دادگاه برای ھشدار می قامات ایرانی مرتبا

با این حال کارتر مایل بود او ھرچھ زودتر از » ھا شود.کھ مرتکب شده است می تواند باعث آزادی گروگان
                                                                                                ایالات متحد بیرون برود.

ھای از ملت آمریکا شد، بخشتر میانگیز دیگر نیز روی داد. ھرچھ اقامت شاه طولانیی شگفتیك واقعھ    
شد. بخشی تر میشد، ناتوانی آمریکا نومید کنندهتر میشدند. ھر چھ گروگانگیری طولانیاز او روگردان می

تازه مبارزات انتخاباتی خود  ابراز نمودند. ادوارد کندی کھ در آن ھنگام میمستقخشم را سیاستمداران از این 
 -را برای انتصاب بھ نامزدی حزب دموکرات در برابر کارتر آغاز کرده بود، خودش را در قلمرو اغراق

                                » است. کردهھا را در تاریخ بشر اداره میترین رژیمشاه یکی از خشن«گویی افکند و اظھار کرد: 

لاری کھ از ایران دزدیده بیاید و در اینجا چرا باید بھ این شخص اجازه داده شود با میلیاردھا د«و پرسید 
اند باید نھ سال منتظر استراحت کند در حالیکھ اسپانیایی تباران فقیری کھ طبق قانون در آمریکا مستقر شده

                                                                  39»ی ورود داده شود؟بمانند تا بھ فرزندانشان اجازه

آغاز شد کھ چرا و چگونھ باید شاه را محاکمھ  نیویورك تایمزی ھای واردهیك بحث موازی در ستون نامھ      
ای از نویسندگان پیشنھاد کردند كھ یك دادگاه بین المللی تشکیل شود. مقامات انقلابی ایران اشاره بھ کرد. پاره

 اند. شد قضات مستقلنورنبرگ این بود کھ تصور میدادگاه نورنبرگ کردند. اما یکی از اصول اساسی دادگاه 

با توجھ بھ اعدام اعضای رژیم سابق کھ در ایران صورت گرفتھ بود، ھر گونھ دلیلی وجود داشت کھ     
ای خواھد داشت. با این ھمھ در میان بعضی از اعضای مطبوعات و ی شاه چھ نتیجھتصور شود محاکمھ

ای کھ برای شاه باقی مانده این است فکر گسترش یافت کھ تنھا کار شرافتمندانھ نویسندگان نامھ بھ سردبیر این
خود را بھ عنوان  توانست کھ خودش را فدا سازد و برای حضور در دادگاه بھ ایران برگردد. بدین سان خواھد 

        یک شھید نجات دھد.

در یك جایی باید «مخصوص خودش نوشت: جیمی برسلین مقالھ نویس نیویورك دیلي نیــوز در ستون         
ای وادار بھ عملی شیپوری وجود داشتھ باشد کھ این مرد را از خواب بیدار کند و بدون ھیچ فشار یا وعده

ی چارلز برسلین با نقل قول از کتاب داستان دو شھر نوشتھ» مجرد سازد کھ بھ خطر جانی دیگران خاتمھ دھد.
او «تیاری شاه بھترین کاری خواھد بود کھ تاکنون انجام داده است و افزود: دیکنس اعلام داشت کھ تسلیم اخ

مردی است كھ یك فرصت منحصر بھ فرد برای ابراز نجابت واقعی بھ او عرضھ شده است تا زندگی کسانی 
        40»برند و کودکانی کھ بعدھا از آنان متولد خواھند شد، نجات دھد.را کھ اکنون در اسارت بھ سر می

ای از اینکھ صدای این شیپورھا را شنیده است از خود ابراز نکرد. در برابر پیشنھاد باربارا شاه ھیچ نشانھ     
         اند. اما ھیچ تاکنون دشمنانم صفات متعددی بھ من نسبت داده«گفت: » ای بی سی«والترز خبرنگار تلویزیون 

                       مسئلھ این بود کھ بھ کجا برود؟ ولی مثل ھمیشھ 41»کس مرا احمق خطاب نکرده است.

ی آمریکا ھنوز دنیا را برای یافتن سوراخی برای آنھا جستجو می کرد. فھرست کشورھایی وزارت خارجھ   
ی ورود بدھند چندان دلگرم کننده نبود. سایروس ونس بھ کارتر گزارش داد در کھ ممکن بود بھ آنھا اجازه

کھ بلافاصلھ پاسخ منفی نداده بودند کستاریکا و پاراگوئھ و گواتمالا و ایسلند و تونگا و باھاما  میان کشورھایی
                                                           
38 Carter. Keeping Faith, p. 468. 

 .۱۹۷۹دسامبر  ۴تایمز لندن،  39
 .۱۹۷۹دسامبر  ۱۲تایمز لندن،  40

41 Salinger, Ameriru Held Hostage, p. 67. 



278 

 

ی کندی اندازه مردد بودند. گواتمالا متعاقب حملھو آفریقای جنوبی و پاناما وجود داشتند. اما بیشترشان بی
ن اظھار داشت کھ دستگاه حکومتی نگاراموافقت خود را پس گرفت. ھادینگ کارتر سخنگوی ونس بھ روزنامھ

ھنوز امیدوار است کھ شاه ھر چھ زودتر آمریکا را ترك گوید ولی تا زمانی کھ جایی برایش یافت نشده آزاد 
توانیم کسی را کھ ھیچ پناھگاھی ندارد سوار یك قایق پارویی کنیم و از آبھای ما نمی«است بماند، و افزود: 

                                                                                              » ساحلی خود دور سازیم.

شاه مخالفت کرد. سادات دعوت   البتھ ھنوز مصر وجود داشت. بلافاصلھ پس از آنکھ مكزیك با اقامت       
اشرف غربال سفیر خود را بھ بازگشت شاه تجدید کرد. اما ھم حسنى مبارك معاون رئیس جمھوری و ھم 

مصر در آمریکا بھ واشینگتن توصیھ کردند کھ بازگشت او جز بھ تیره شدن روابط مصر با سایر کشورھای 
وضع «اش نوشت: عرب کھ ھم اکنون نیز خوب نیست، کمکی نخواھد کرد. کارتر در دفتر خاطرات روزانھ

ای برسد. سادات مایل است سادات صدمھ خواھم بھاز این قرار است کھ من مایلم او بھ مصر برود ولی نمی
رسید کھ ھیچ راه حلی بھ نظر می 42»ای وارد شود.خواھد بھ من صدمھاو در ایالات متحد بماند ولی نمی
                 نسبتاً غیرعادی تاخت کنان بھ نجات کارتر شتافت. دلاوروجود ندارد. اما در این ھنگام یك 

، ھنگامی کھ مخالفت مكزیك با ورود مجدد شاه اعلام شد در »ودی یوی پاناماک«ژنرال عمر توریخوس       
ی حاکم بر لاس وگاس، ای پانامایی بود. در روحیھی یك بوکس باز حرفھلاس وگاس مشغول تماشای مسابقھ

                     43ود.کنند شاه ورق مھمی در بازی باشد؟ توریخوس یك قمار باز بژنرال از دستیارانش پرسید کھ آیا گمان می

ی مشھور نام عمر توریخوس بھ یك دلیل ھم کھ شده در تاریخ باقی خواھد ماند: گراھام گرین نویسنده      
رود. توریخوس ی واقعی از او بشمار میژنرال نوشتھ كھ یك ستایش نامھانگلیسی کتابی تحت عنوان آشنایی با 

چند بار گرین را بھ پاناما دعوت کرد. دقیقا بھ چھ دلیل، ھنوز روشن نیست ولی  ۷۰ھای ی دوم سالدر نیمھ
گرین تصور کرد شاید بھ دلیل طرح بزرگی بوده کھ توریخوس اجرای آن را در نظر داشت ثبت کند: اعضای 

                                                        آمریكا. هی کانال پاناما با ایالات متحدك قرارداد جدید دربارهی

در نخستین دیدارشان، توریخوس با لباس خواب و زیر شلواری از یك بستر آشفتھ برخاست و از گرین       
ھای محتاطش ریختھ بود. گرین از و بھ سوی چشماستقبال کرد. یك دستھ موی پریشان بر روی پیشانی 

و شور و حرارت یك گربھ را داشت  ی مسن ی دلپذیر او تکان خورد. او زیبایی یك پسر بچھی قیافھمشاھده
                                                                    کھ ھم پر طراوت و ھم پر جوش و خروش بود.   

از » ك الى ام«از آن پس گرین سفرھای متعددی بھ پاناما کرد. در پروازھای مستقیم خط ھوایي            
ی بولس است نوشید و بھ او بسیار خوش گذشت. اش را کھ جین کھنھآمستردام بھ پاناما مشروب مورد علاقھ

ی بشاش ی چپگرایانھ و روحیھی خاص او در رھبری، مردم گرایی توریخوس، شیوهگرین تحت تأثیر جاذبھ
بار توریخوس بھ گرین گفت ھمان احساسات او قرار گرفت کھ در پس آن احساس مرگ زودرس نھفتھ بود. یک

                                         محبت آمیزی را کھ نسبت بھ تیتو دارد، در مورد او ھم احساس می کند. 

کھ بھ عنوان سرھنگ گارد ملی پرزیدنت آرنولفو آریاس مادرید را در  ۶۰ی از اواخر دھھ 44توریخوس     
ی کرد. خانوادهھواپیمایی بھ مقصد میامی نشانده و خودش زمام امور را در دست گرفتھ بود، پاناما را اداره می

                                                           
42 Carter, Kerping Faith, p. 469. 

 .۱۹۸٦نوامبر  ۲۰ی نگارنده با چوچو مارتینز و دالیس وارگا، مصاحبھ 43
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نظر سیاسی بر این کشور  ی وجود گذاشت، ازآریاس از زمانی کھ پاناما در اوایل قرن بیستم قدم بھ عرصھ
ی تئودور روزولت رفت. اما فکر بلند پروازانھتسلط داشت. تا آن زمان پاناما بخشی از کشور کلمبیا بشمار می

آمریکا  ۱۹۰۳احداث کند و بر آن نظارت داشتھ باشد. در  يکانالاین بود کھ ایالات متحد از میان برزخ پاناما 
کرد، تشویق کرد و پاناما را بھ عنوان یك دولت س فرانسوی رھبری میشورشی علیھ کلمبیا را كھ یك مھند

ی حقوق و ی کانال با آن مرد فرانسوی امضا کرد کھ کلیھمستقل بھ رسمیت شناخت و قراردادی درباره
بھ نحوی کھ گویی آمریکا در قلمرو خودش «کرد ی کانال بھ ایالات متحد تفویض میاختیارات را در منطقھ

                                                                                          »باشد.ق حاکمیت میدارای ح

آور و یکی از عجایب بزرگ جھان آنگاه کانال با مشکلات عظیمی ساختھ شد. این یك موفقیت شگفت      
کھ » ی قارهتقسیم کننده«ھای موسوم بھ کوهبود. ھفت سال برای حفر یك گودال دوازده کیلومتری از میان 

ی درھم و برھمی ستون فقرات سراسر آمریکاست وقت صرف شد. در طول این ھفت سال کانال، مجموعھ
ھا و مردانی با بیل و كنھای مکانیکی و خاك پخشھای دینامیت گذاری و بیلاز قطارھای راه آھن و گروه

                                                                                        بود.  نخالھ کلنگ و محل ریختن

 

 

  توریخوس عمر ژنرال

ھای عظیمی در ھر دو سوی سواحل اقیانوس اطلس و اقیانوس كبیر نصب گردید کھ امروزه دروازه         
ھا بھ بزرگ چند ھزار تنی از طریق این دروازهھای کنند. کشتیاند کار مینیز عیناً مثل روزی کھ ساختھ شده

» ی قارهتقسیم کننده«ھای شوند و سپس از میان کوهارتفاع بیست و پنج متر از سطح دریا بالا برده می

اند ایجاد شده ھا حفظ کردهرسند کھ از آب چندین رودخانھ کھ دروازهی مصنوعی میگذرند و بھ یك دریاچھمی
ھای بادبانی در این اند. سفر با قایقھا بودهھای کوهھایی دارد کھ زمانی قلھر جزیرهی مزبواست. دریاچھ

کند، زیرا وقتی طوفان بھ پایان رسید و آب دریا پایین رفت، نوح ی طوفان نوح را زنده میخاطره دریاچھ
                 .انسان با این تفاوت کھ سیل  عمل خدا بود و کانال شکوه ,نظیر ھمین منظره را مشاھده کرد

قرارداد اصلی کانال بیش از ھفتاد سال بھ اعتبار خود باقی بود و دولت ایالات متحد بر طبق آن کانال و       
کرد. ھیچ فرد پانامایی اجازه نداشت در مقام تصمیم گیرنده قرار بگیرد ی اطراف آن را کاملاً کنترل میمنطقھ

تعماری تمام عیار بود زیرا پاناما از حق و آمریکاییان از حق برون مرزی برخوردار بودند. این یك وضع اس
ی ھشت کیلومتری دو سوی کانال محروم بود. نارضایتی اھالی پاناما رفتھ رفتھ شدت حاکمیت خود بر محدوده
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پرزیدنت  ۱۹۶۵ھای جدی علیھ ایالات متحد صورت گرفت. در شورش ۱۹۶۴و  ۱۹۵۹ھای یافت. در سال
رارداد جدید موافقت کرد. اما در آن زمان مالکیت کانال در نظر ی یك قجانسون با شروع مذاکره درباره

  رفت. مخالفت راستگرایان با ھر گونھ تغییر وضع بسیاری از آمریکاییان یك امر طبیعی و اساسی بشمار می

 رفت تا اینکھ دوازده سال بعد جیمی کارتر رئیس جمھور شد.موجود زیاد بود و مذاکرات بھ کندی پیش می

ی کانال اولویت قائل شد. توریخوس نیز چنین کرد. مذاکرات قرارداد جدیدی درباره بستنارتر برای ک     
ھای گسترده و خشمگینی با قرارداد جدید ی قرارداد توأم با ھیجان بود. مخالفتمجلس سنای آمریکا درباره

 ۱۹۸۰تظار داشت در انتخابات خواه بود و انشد. رونالد ریگان کھ در آن ھنگام یکی از رھبران جمھوریمی

                 کرد (یکی دیگرھا مخالفت میشرکت کند از جملھ کسانی بود کھ با دادن ھر گونھ امتیازی بھ پانامایی

ی مشھور، موافق قرارداد بود. او ھمسر پانامایی داشت و خواھان برجستھ، جان وین ھنر پیشھاز جمھوری
  45ی ریگان حملھ کرد.)کرد. وین صریحأ بھ مبارزهھتر از ھر کسی درک میی اھالی آن کشور را بروحیھ

شد و توریخوس در حالیکھ رادیو ترانزیستوری خود مذاکرات سنای آمریکا عیناً از رادیو پاناما پخش می      
یکی پس از  شنید کھ مخالفان قراردادرفت از رادیو میاش بالا و پایین میرا در دست داشت و در ایوان خانھ

کنند. ھر بار کھ سخنرانان بھ او توھین خطاب می مست کیدیگری او را کمونیست و قاچاقچی مواد مخدر و 
سفیر آمریکا گفت کھ  بھ کوبید. بعدھادادند، او رادیو را بھ سنگفرش ایوان میھای ركیك ميکردند و دشناممی

دانست کھ مخالفانش در واشینگتن دو صندوق رادیو سونی بھ این نحو از بین رفتھ است. توریخوس می
                              کوشند او را بھ یك طغیان ضد آمریکایی تحریك كنند. ولی توانست بر خودش مسلط شود.می

د را (کھ در واقع دو قرارداد بود) از تصویب کنگره بگذراند. کارتر توانست قراردا ۱۹۷۸در اوایل      
داد و از آن پس نیز بھ می ۱۹۹۹ی عملیات مشترك را در کانال تا آخرین روز سال ترتیبات جدید، اجازه
طرفی پاناما در برابر ھر تھدید خارجی بپردازد. اگرچھ قرارداد آن طور داد بھ دفاع از بیایالات متحد حق می

ھا انتظار داشتند سخاوتمندانھ نبود، با این حال شرایط آن در مقایسھ با سیستم قبلي یك پیشرفت پاناماییکھ 
کرد، در نظر ی آمریکا قرارداد را رد میرفت. بعدھا توریخوس فاش ساخت کھ اگر کنگرهبزرگ بشمار می

                                                                                            داشت کانال را منفجر سازد.

 

  توریخوس عمر ژنرال

                                                           
45 William J. Jorden, Punama Odyssey (Austin: University of Texas Press, 1984), pp. 487-490. 
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او برای شرکت در مراسم امضای قرارداد بھ واشینگتن رفت و برای دھن کجی بھ سنای آمریکا گراھام     
ی بھانھگرین را بھ عنوان عضو ھیئت نمایندگی پاناما با خودش برد. سالیان دراز بود کھ دولت آمریکا بھ 

              46داد.اینکھ گراھام گرین تمایلات کمونیستی دارد، بھ او فقط روادید جھانگردی کوتاه مدت می

در حین مراسم توریخوس رو بھ سوی کارتر کرد تا برای كمك در پایان دادن بھ چند نسل محرومیت و        
بیاناتش را تمام کند، زیرا چنان منقلب شد کھ در  نومیدی در میان مردم پاناما از او تشکر کند. اما نتوانست

    48کارتر بعدھا نوشت کھ نسبت بھ او احترام و محبت زیادی داشت است. 47آغوش ھمسرش بھ گریھ افتاد.

 غروردانست کھ بھ کلی فاقد توریخوس نیز ھمین احساس را نسبت بھ کارتر داشت و او را رئیس جمھوری می

 کھ ھمیشھ روابط ایالات متحد و کشورھای آمریکای مرکزی را تیره ساختھ است.است، عاملی » ھایانکی«

ی شاه با مشکلات جدی روبرو شده کھ توریخوس تشخیص داد کارتر در قضیھ ۱۹۷۹اکنون در نوامبر       
ا در آن است بھ فکر كمك كردن بھ او افتاد. او قبلاً از شاه دعوت کرده بود کھ از باھاما بھ پاناما برود، ام
ھای او ھنگام شاه مكزیك را ترجیح داده بود و ھمراھانش نگران آن بودند کھ نکند پاناما فقط بھ دنبال پول

دعوت » ورق شاه را بازی کند.«پذیرفت توریخوس بھ این فکر افتاد کھ باشد. اکنون کھ مكزیك شاه را نمی
خوس مایل نبود رونالد ریگان (یا ھر نامزد دیگری مجدد از شاه ممکن بود بھ منافع ملی پاناما كمك كند. توری

 -ای میھا چھ صدمھدانست کھ بحران گروگانبرنده شود و می ۱۹۸۰خواه) در انتخابات از حزب جمھوری

                                                                                                   49تواند بھ کارتر بزند.

ھایی رد و بدل گردید. در میامي یك بازرگان کوبایی پیش از آنکھ توریخوس پیشنھاد رسمی بکند، پیام      
گرینگوھا «تبار بھ نام برناردو بنس با ریکاردو اسپرییلا معاون رئیس جمھوری پاناما مذاکره کرد و بھ او گفت: 

ی پاناما بھ قوت خود باقی است؟ بھار گذشتھدر جستجوی محلی برای شاه ھستند، و پرسید آیا ھنوز دعوت 
ی آمریکا کند. بنس این مطلب را بھ وزارت خارجھمعاون رئیس جمھوری پاسخ داد کھ اینطور فکر می

                                                                   50گزارش داد و آنھا نیز بھ سفیر آمریکا در پاناما تلفن کردند.

ی پاناما بود. ماس سفیر آمریکا در پاناما امبلر ماس نام داشت و صاحب منصبی بشاش و پرشور و شیفتھ     
ی تایدواتر در ایالت ویرجینیا اش با شیطنت توأم بود. او از اھالی ناحیھی خندیدن بود و خوش خلقیھمیشھ آماده

پارلمان انگلیس شد، نسبت دارد. بھ امور  است و با نانسی آستور، آمریکایی مشھوری کھ نخستین زن عضو
 ۱۹۷۸مند است و در مذاکرات مربوط بھ قرارداد از نزدیك دخالت داشتھ و در سپتامبر آمریکای جنوبی علاقھ

                                                                                   بھ سفارت در پاناما منصوب شده بود.

ماس نیز ھمانند گراھام گرین، عمر توریخوس را شخصیتی جالب و مقاومت ناپذیر یافتھ بود. علاقھ بھ     
ی بزرگ بود کرد. ژنرال مالك چند خانھبینی و قوی او را ستایش میلذات زندگی و شخصیت غیر قابل پیش

ه اصلی او بھ یکی از دوستان برد. پایگاکشید در یکی از آنھا با زنان مختلف بھ سر میکھ ھروقت میلش می
ی پنجاھم) پاناماسیتی واقع بود. بازرگانش بھ نام روزی گونزالس تعلق داشت کھ در کالھ سینکوانتھ (کوچھ

خواست ببیند بھ این محل احضار کند. اغلب اوقات توریخوس عادت داشت ماس یا ھر کس دیگری را کھ می
گیلاس ویسکی در یك دست و یك سیگار برگ در دست دیگر  در حالی کھ در بستری آشفتھ دراز کشیده و یك

                                                                                کرد.داشت با ملاقات کنندگان گفتگو می

                                                           
46 Graham Green, Getting to Know the General: the Story of un Involvement (New York: Simon and Schuster, 1984), p. 
131. 

 شناختم بھ فارسی ترجمھ شده است.).(این کتاب تحت عنوان مردی کھ من 

47 Ibid., p. 132. 
48 Carter, Keeping Faith, p. 161. 

 .۱۹۸٦نوامبر  ۱۲ی نگارنده با چوچو مارتینز، مصاحبھ 49
 .۱۹۸۰مھ  ۵ی تد شولك در نیویورك ماگازین، مقالھ 50
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ً پاناما شاه را می  دا بھ دیدن پذیرد. او ابتوقتی از وزارت خارجھ بھ ماس تلفن شد کھ تحقیق کند آیا واقعا
ریکاردو اسپرییلا معاون رئیس جمھوری رفت. آن دو موافقت کردند کھ بھتر است جیمی کارتر شخصاً از 

                     51عمر توریخوس این تقاضا را بنماید. کارتر تصمیم گرفت ھمیلتون جردن رئیس ستاد خود را بھ پاناما بفرستد.

ی انتخاباتی طولانی برای انتخاب فرماندار ایالت جورجیا جردن سیزده سال تمام، در سراسر دو مبارزه     
برای کارتر کار کرده بود. او یك دستیار وفادار بود. در واشینگتن از پذیرفتن رسوم و آداب معاشرت محلی 

ی اشرافی پایتخت، آمریکا را ناراحت ساختھ بود. او بھ عنوان خودداری ورزیده و با این کار خود جامعھجدا 
شد نوشید، با بلوجین در محل کارش حاضر میکھ زیاد مشروب میخوش طینتی ضمناً  شخص گردن کلفت و

ناپسندی یافتھ بود. ممکن است ی آن شھرت ھا و اظھار نظر جلف دربارهی خانمزدن چاک سینھ و بھ علت دید
ی این تصویر برای چنین مأموریت دیپلوماتیك حساسی عجیب بنماید، ولی او در خلال مذاکرات پیچیده

ای با توریخوس برقرار کرده بود. رھبر پاناما فقط بھ کسانی اعتماد داشت کھ بھ قراردادھا روابط دوستانھ
                 توانست کاملاً مورد اعتماد او باشد.اظ جردن میمشروب و زن علاقھ داشتھ باشند و از این لح

کرد جردن خواھد توانست کشف کند کھ آیا دعوت توریخوس از شاه واقعاً جدی است. اکنون کارتر فکر می  
جردن بھ ھارولد براون وزیر دفاع تلفن کرد تا از او یك ھواپیمای نظامی بخواھد و سپس بھ امبلر ماس تلفن 

د و گفت تا چند ساعت دیگر وارد پاناما خواھد شد و نیاز بھ دیدن توریخوس دارد. دیدار با توریخوس کر
                                                                                   بایست کاملاً سری نگھ داشتھ شودمی

ی کانال بھ زمین نشست، او با لباسی ھوارد در منطقھغروب آن روز کھ ھواپیمای جردن در پایگاه ھوایی    
ی خودش یك تغییر شکل کامل بود: کت و شلوار تیره و کراوات سیاه و عینك قدم بھ بیرون نھاد کھ بھ عقیده

دودی. ماس او را سوار اتومبیل بزرگش کرد و یکراست بھ دیدن ژنرال برد. توریخوس در حالیکھ گیلاس 
برناس نوچس (شب بخیر) پاپا «رای استقبال او از جا برخاست و جردن گفت: مشروب در دست داشت ب

             آن دو روی ھمدیگر را بوسیدند و بھ نوشیدن بالبوآ سرگرم شدند کھ آبجویی محلی است.» ژنرال.

گذار اش واجردن عصبی بود. گذشتھ از ھر چیز، این نخستین مأموریت مھم دیپلوماتیکی بود کھ بر عھده    
                  ی امور جنسی بھ گفتگو پرداختند.شده بود و او عادت بھ دیپلومات بودن نداشت. آن دو درباره

گاھی «ی امنیت این است کھ شخص ھمیشھ درحال حرکت باشد. ی او دربارهتوریخوس اظھار داشت عقیده    
ی ھمھ» و با کی ھستید.«جردن بھ میان حرف او دوید کھ: » دانم کجا ھستم.خیزم و نمیاز خواب بر می

جردن تقاضا » بیایید؟ چھ چیز باعث شده کھ در وسط شب اینجا«خندیدند. آنگاه توریخوس پرسید:  نانیھمنش
ھای ایوان جلو عمارت رفتند. توریخوس یکی از سیگار برگ کرد در خلوت با او گفتگو کند و آن دو بھ

بزرگی را کھ دوستش فیدل كاسترو برایش فرستاده بود آتش زد و بھ صندلی تکیھ داد. وقتی جردن سخنانش 
دن با حالت عصبی منتظر ماند تا اینکھ سرانجام زد. جررا تمام کرد ژنرال ساکت بود و بھ سیگارش پك مي

                                                خواست از شادی فریاد بکشد.جردن می» آری.«توریخوس گفت: 

آقای رئیس جمھوری، متأسفم «با اینکھ شب از نیمھ گذشتھ بود جردن بلافاصلھ بھ کارتر تلفن زد و گفت:     
کارتر گفت: » کنم. من با دوستمان در جنوب ھستم و او آماده است آن تحفھ را بپذیرد.ار میکھ شما را بید

                                              و سپس بھ زبان اسپانیایی از توریخوس تشکر کرد.» خدا را شکر.«

کند بھتر توریخوس بھ جردن پیشنھاد کرد کھ شب را در ھمان جا بھ سر ببرد ولی جردن گفت گمان می   
         ترین محل برای لند در تکزاس برود و بکوشد شاه را متقاعد سازد کھ پاناما مناسبباشد فوراً و مستقیماً بھ لك

  ی اتومبیل دنبالش دوید و از پنجره اقامت اوست. بھ محض اینکھ جردن از در خارج شد، توریخوس بھ
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ای را بھ درون گذاشت. این جعبھ محتوی شش قوطی آبجـوى خنك بالبوآ بود. جردن باصدای بلند فریاد جعبھ
 52و توریخوس بھ قھقھھ خندید.» گراسیاس پاپا ژنرال«زد: 

لوید کاتلر مشاور کاخ  لند، بھ دیدار شاه رفت.صبح فردای آن، جردن پس از چند ساعت استراحت در لك   
سفید کھ از واشینگتن پرواز کرده بود و استیو اكسمن مأمور رابط وزارت خارجھ نیز ھمراھش بودند. ابتدا 

توان شناخت، و از او خوشش نیامد. بھ مشکل میاو را می اسمارابرت آرمائو بھ پیشوازشان آمد کھ جردن فقط 
ھم متفاوت و متضاد باشند: یکی متخصص انتخابات اھل جنوب،  باور کرد کھ دو آمریکایی جوان این قدر با

پوش و سخت گیر. جردن در خواه اھل مشرق، شیكلباس و مشروب خوار و دیگرى یك درباری جمھوریبد
مرد جوانی با سر و وضع آراستھ کھ کت و شلوار گرانبھایی «خاطراتش آرمائو را چنین توصیف کرده است: 

داده بود.  ۱۹۸٦نوامبر  ۱۹ی نگارنده با امبلر ماس، ا با دقت آرایش و نیز مصاحبھپوشیده و موھای سرش ر
داد ولی در باطن قادر نبود ناراحتی خود را از اینکھ در قلب یك درام ظاھر او مردي شیك پوش را نشان می

ما نیست. از آنچھ جردن فھمید کھ آرمائو موافق رفتن شاه بھ پانا» بین المللی قرار گرفتھ است پنھان سازد.
ی توریخوس شنیده بود خوشش نیامده بود. معتقد بود تسھیلات پزشکی در آن کشور مناسب نیست و درباره

                                               ھا شاه را بھ ایران پس بدھند.نگران این بود کھ ممکن است پانامایی

یادتان «رمائو بھ جردن خاطرنشان کرد کھ چھ رفتاری باید داشتھ باشد: ھنگامی کھ عازم اتاق شاه بودند، آ     
کنند جردن احساس کرد مثل کودکی کھ بزرگترھا بھ او گوشزد می» باشد بھ ایشان اعلیحضرت خطاب کنید.

ی خوبی بود زیرا شاه بھ سخنان ھیچکس کھ مقررات کنند. اما این توصیھمواظب رفتارش باشد، با او رفتار می
                                                                           داد.کرد گوش نمیتشریفاتی را رعایت نمی

ی وضع کسالت بار آپارتمانی کھ شاه را در آن سکونت داده بودند یکھ خورد. آپارتمان از مشاھده ابتداجردن 
کھ او شاه را دیده بود در  انداخت. آخرین باریھالیدی این میدلاری ھتل  ۷۵ھای مزبور او را بھ یاد اتاق

ی گاز اشک آور قرار گرفتھ در کاخ سفید بود. شاه علی رغم آنکھ در زمین چمن کاخ سفید مورد حملھ ۱۹۷۷
                                          بود وقار و متانت خود را حفظ کرده و خود را رھبر پر اقتدار یك ملت مھم جلوه داده بود.

نمود. وقتی با دشواری از روی گذشت شاه ضعیف و رنگ پریده میاکنون کھ دو سال از آن تاریخ می   
د. فقط توانست تعادل خودش را حفظ کننیمکت پلاستیکی برخاست تا با جردن دست بدھد مثل این بود کھ نمی

لباس راحت آبی رنگ مخصوص افسران نیروی ھوایی امریکا را پوشیده بود  .چشمان نافذش تغییر نکرده بود
 خوانده می شد. U.S.A کھ در پشت آن علامت

چھ چیز موجب مسافرت شما بھ تکزاس شده است؟ در این روزھا ھر وقت با وزارت خارجھ تماس «پرسید: 
                                                       » دارم بھ تقاضای آنھاست و از من توقع انجام کاری دارند.

ایم، بلکھ برای این است کھ زد شما نیامدهاعلیحضرتا ما برای تقاضای انجام کاری ن«جردن پاسخ داد:      
دیگری  بینیم برایتان شرح دھیم و بھ اتفاق شما امکان سفر بھ کشوروضع گروگانگیری را آن طور کھ ما می

    »                                                                                                        را مطالعھ کنیم.

اطمینان دارم اطلاع دارید کھ من مایلم «آورد کھ پاسخ شاه گویای اشتغال فکری او بود: جردن بھ یاد می      
خواھـم برای این ھر کاری از دستم ساختھ است در كمك بھ کشورتان در حل بحران گروگانگیری بکنم. نمی

                                                                53»ی وحشتناك مورد سرزنش تاریخ قرار بگیرم.قضیھ

برد بحران گروگانگیری حل جردن گفت دستگاه حکومتی معتقد است مادامی کھ شاه در آمریکا بھ سر می    
ای ھستند کھ با منطق ھای دیوانھاند کمونیستنخواھد شد. شاه گفت اشخاصی کھ دست بھ گروگانگیری زده

                                                           
52 Jordan, Crisis, pp. 63-76. 
53 Jordan, Crisis, pp. 76-83. 
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 شاه کنار آمد. او گفت آماده است آمریکا را ترك گوید اما مسئلھ این است کھ بھ کجا برود؟شود با آنھا نمی

                                                                    » آیا بھ اتریش و سوئیس ھم مراجعھ شده است؟«پرسید: 

روابط او با برونر 54بھ شدت ناراحت شد. اند، شاهجردن گفت کھ ھر دوی این کشورھا جواب رد داده    
ای بود. با صدای خفھ و غمناکی بھ ھا پیش مالك خانھکرایسکی ھمیشھ خوب بود و در سوئیس نیز از سال

                                                                            » .مثل اینکھ ھیچ کس من را نمی خواھد «جردن گفت: 

شاید ھم این پاسخ شاه سابق را تشویق کرد. آنگاه » اعلیحضرتا اینطور ھم نیست.«جردن فوراً جواب داد:     
جردن مانند یك شعبده باز از درون کلاھش پاناما را بیرون کشید. شاه آشکارا خوشحال نشد. شکایت کرد کھ 

جردن نوشت کھ از شنیدن این سخن بعدھا » آمریکای جنوبی است. یمعمول ریغ از دیکتاتورھای«توریخوس 
توریخوس را برای شاه شرح دھد و گفت  کین یکارھایکھ خورده است. مگر خود شاه دیکتاتور نبود؟ کوشید 

ترین شخصیتی است کھ ملاقات کرده از زمانی کھ کارتر زمام امور را در دست گرفتھ، سوای سادات او جالب
                                      کند کھ واکنش شاه را نسبت بھ این قضاوت بازگوید.ی جردن یاری نمیاست. حافظھ

کوشد در کشورش رژیم دموکراسی برقرار ار داشت کھ توریخوس مرد با صداقتی است و مینیز جردن اظھ   
کارھایی کرده است کھ اگر او کرده بود رژیمش » دیکتاتور«سازد. وسوسھ شده بود بھ شاه بفھماند کھ این 

                                                                                                             شد.ساقط نمی

دھد بھ کشوری برود کھ با آن آشنایی داشتھ باشد، ولی گرفتاری این شاه اشاره کرد کھ ھر چند ترجیح می      
داند. از آرمائو نظرخواھی کرد و آرمائو پاسخ داد در مورد تدابیر امنیتی ی پاناما نمیاست کھ ھیچ چیز درباره

ھیلات پزشکی در آن کشور، و در مورد اینکھ شاه قادر خواھد بود در صورت ضرورت در پاناما و تس
خواھد. آرمائو این مطلب را روشن ساخت کھ نظر خوشی پزشکی بھ ایالات متحد مراجعت کند تضمین می

این ھا فقط دنبال پول شاه ھستند و آن محل نامطمئن است. او نسبت بھ پاناما ندارد و معتقد است پانامایی
                                                                    تر بیان کرد. نظریات را با صراحت ھر چھ تمام

ی یك متصدی روابط جردن از فکر اینکھ سخاوتمندی توریخوس و دیپلوماسی خود او در اثر مداخلھ    
چ مبدل شود، دچار وحشت شد. اظھار نمود کھ کرد، بھ ھیچ و پوعمومی مانھاتان کھ بھ او اعتماد نمی

اما مشورت با پزشکان و بررسی مسائل امنیتی چھ قدر «توان اخذ کرد و پرسید: ھای لازم را میاطمینان
خواھید مھلتی تعیین کنید و اعلیحضرت ھر قدر کھ لازم باشد. آیا می«آرمائو جواب داد: » طول خواھد کشید؟

                                                                                          »ند؟مجبورند آمریکا را ترك كن

جورجیایی زمخت بھ نیویورکی ملایم خیره شد و کوشید بھ او بفھماند کھ چقدر ناراحت شده است و پاسخ داد: 
آرمائو گفت ابتدا با پزشکان و سپس با مأموران امنیتی صحبت خواھد کرد تا ببیند آنھا با رفتن بھ  »البتھ نھ.«

پاناما موافقند یا نھ. شاه گفت او ھم با ملکھ صحبت خواھد کرد. موافقت کردند کھ جردن و آرمائو و سرھنگ 
 برای زندگی شاه وجود دارد یا خیر.ببینید آیا جایی  تاجھان بینی ھمراه یکدیگر بلافاصلھ بھ پاناما بروند 

. شاه پاسخ داد شد یاجوپیش از آنکھ از ھم جدا شوند، جردن ارزیابی شاه را از مسائل جاری ایران        
خراب و نابود می شود... سرسپرده گانش  و خمینی یبرد. ھمھ چیز بھ وسیلھایران در ھرج و مرج بھ سر می

خواندم و در روز خبر اعدام گروھی ھای صبح را در باھاما میقتی روزنامھتوانید مجسم کنید کھ من ونمی«
و بعد با » کشیدم.دیدم چھ عذابی میاز کسانی را کھ سالیان دراز در دوران سلطنت من خدمت کرده بودند می

                            »   ی حقوق بشر خواھد بود.شما درباره یقین دارم این ھم بخشی از گزارش دولت«نوعی کنایھ گفت: 

وقتی جردن پرسید چرا این وضع در ایران پیش آمد، شاه پاسخ داد اگرچھ وقت زیادی برای اندیشیدن         
ھا ضد ھای آمریکاییند آن را تجزیھ و تحلیل کند. توصیھتوای این موضوع داشتھ است ولی واقعا نمیدرباره

                                                           
54 M. R. Pahlavi, Answer to History, pp. 25-26  . 
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کردم. ایران ارزش اگر قرار بود وقایع دوباره تکرار شود، من با قاطعیت بیشتری عمل می«و نقیض بود. 
بایست می جنگیدم؛ در این صورت ھنوز بر تخت طاووس نشستھ بودم و مثل یك جنگیدن را دارد و من می

                                                                   »گشتم.ن دنبال پناھگاه نمیتبھکار در اطراف جھا

انگیز وجود داشت و آن نیز وقتی بود کھ شھبانو در آن شرکت کرد. او تر در این دیدار غمیك لحظھ سبك    
روی خودش نیاورد و بھ شوھرش  کوشید بھی محلی کھ خواھند رفت نگران بود و مینیز مانند شاه درباره

دلداری بدھد. او از نشان دادن ھدیھ ای از یکی از دوستانش از اردن کھ یک رول دستمال توالت بود کھ عکس 
اینی  «خمینی رویش بود  خوشحال شد.او ھمچنین از پخش آھنگ پاپی کھ شخصی برای او فرستاده بود بھ نام

 .                                                                                          بسیار لذت برد »مینی خمینی

 شاھزاده ی مرخصی خواست تا بھ شاه قدری فرصت استراحت بدھد چون خواھرشآنگاه جردن اجازه     

بھ  شده و فرزندشدر بھبا اینکھ در«شد. شاه از شجاعت اشرف تمجید کرد و گفت: اشرف داشت وارد می
                                                         »باشد.اش سلامت من میبھ قتل رسیده تنھا نگرانی  خمینی نتلااق دست

 رایگاشرف برخورد کرد. دستش را بھ سوی او دراز کرد. اشرف با چشمان سیاه و  شاھزادهبا  ھال جردن در

                    55آنکھ دست بدھد از کنارش رد شد و بھ درون اتاق شاه رفت. شبیھ برادرش بھ او خیره شد و بی

ای واقع در ایالت جردن ھمراه با آرمائو و سرھنگ جھان بینی بھ پاناما پرواز کردند. آنان از خانھ     
ر وسط اقیانوس آرام و در چھل و پنج کیلومتری ی کونتادورا دی دیگری در جزیرهکوھستانی چیریکی و خانھ

بود کھ  درشتی اخیر اقامتگاه ییلاقی گابریل لوئیس یك بازرگان خوشرو و پاناماسیتی بازدید کردند. خانھ
ی قراردادھای جدید کانال، شخصاً او را در زمان مذاکرات پر دردسر درباره ۷۰ی توریخوس در اواسط دھھ

تر بود نمود. حفظ امنیت آسانتر میی او از ھمھ جا مناسبمتحد منصوب کرده بود. خانھبھ سفارت در ایالات 
از دریا و محیط کنار آن  ملکھپاناما فقط چند دقیقھ پرواز لازم بود و  صلىا ھای واقع در خاكو تا بیمارستان

                                                                                                                     آمد.خوشش می

» ھلو پاپا.«توریخوس از آنھا خواھش کرد کھ بھ دیدنش بروند. جردن ژنرال را در آغوش کشید و گفت:      

جردن از این ھمھ » عالیجناب از این کھ افتخار شرفیابی بھ من دادید سپاسگزارم.«آرمائو کرنش کرد و گفت: 
اختیار بھ خنده افتاد. اما رعایت ادب و نزاکت روال ھمیشگی آرمائو بود. توریخوس بھ ژنرال جنجالی بی احترام

بھ آرمائو گفت از طرف من بھ شاه بگویید در اینجا مانند یك مھمان عالی مقام مورد استقبال قرار خواھند 
 فاصلھ آن شخص را بھ زندان خواھمگرفت و اگر بشنوم کسی قصد اھانت یا سودجویی از ایشان را دارد، بلا

                                                                                                                     افکند.

ی رسمی برای شاه نوشت. بھ نظر جردن آرمائو نرم شده بود. وقتی دوباره آنگاه توریخوس یك دعوتنامھ    
در حین پرواز بھ » اکنون اخذ تصمیم با شاه و پزشکان اوست.«بھ مقصد تکزاس سوار ھواپیما شدند، گفت: 

. در رأس فھرست، یك خط تلفن ی سلطنتی نیاز دارند گفتگو کردندی آنچھ خانوادهلند او و جردن دربارهلك
فرح قرار داشت. آرمائو گفت او باید برای حفظ سلامت روحی خود دائما با دوستانش در  ملکھمستقیم برای 

                                                                                                                   56تماس باشد.

لند رسیدند. شاه تا آن ساعت بیدار مانده بود. آرمائو بھ دسامبر بھ لك ۱۴ا چند دقیقھ پس از نیمھ شب آنھ     
او گزارش داد کھ از پاناما زیاد خوشش نیامده ولی تنھا امکانی است کھ در حال حاضر وجود دارد. صبح 

لیم کرد. بھ نظر جردن شاه از ی توریخوس را بھ او تسفردای آن جردن بھ آپارتمان كوچك شاه رفت و نامھ

                                                           
55 Jordan Crisis, pp. 76-83. 
56 Ibid., p. 81. 
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ای از این بالاخره دعوتنامھ«مضمون نامھ بسیار خوشش آمد و چند بار این جملھ را با خوشحالی تکرار کرد: 
                                                                                                  »شخص دریافت کردم.

برد طحالش دوباره لند بھ سر میای کھ در لكی حل نشده سلامت شاه بود. در دو ھفتھمسئلھاکنون تنھا     
تحت  ی خون او را گرفتھ وشروع بھ كوچك شدن کرده بود. پزشکان نیروی ھوایی از او عیادت کرده. نمونھ

این بود کھ طحال  ی پزشکان نیروی ھواییآزمایش کرده بودند. عقیده» رائول پالاسیوس«نام مستعار جدید 
                                                                                  شاه ھر چھ زودتر باید برداشتھ شود.

دکتر کین از نیویورك احضار شد. او ھمراه با ھمکارش ھیبارد ویلیامز و ویلیام جکسون وکیل شاه پرواز     
لند موافقت کردند کھ طحال شاه را باید برداشت. کین در این تشخیص پزشکان لكکرد. کین و ویلیامز با 

                                                                                            خصوص با شاه گفتگو کرد.

ھفتھ. شاه گفت این مدت  کشد تا حالش خوب شود. کین پاسخ داد دو تا سھشاه پرسید چھ مدت طول می    
کنند این کار بھ خواھند من ھر چھ زودتر از کشورشان خارج شوم. تصور میآنھا می«خیلی طولانی است: 

                     »مانم.ھا كمك خواھد کرد. و حال آنکھ چنین نیست. ولی در ھر حال من دیگر نمیآزادی گروگان

توانست برود. رفت. پاناما تنھا جایی بود کھ شاه میطھ عطفھ بشمار میبعدھا کین گفت کھ این گفتگو یك و نق
موافقت شاه با عزیمت با یك بیماری وخیم و نیاز بھ یك عمل جراحی بزرگ بھ یك كشور «ی کین بھ عقیده

                                             »با فداکاری بود. برابراش محدود بود. عجیب کھ تسھیلات پزشکی

اش خواھد داشت، چون نخستین بار کھ شاه از کین پرسید آیا قرص کلورامبوسیل تاثیری در وضع مزاجی   
فلاندرن آن را تجویز کرد طحال كوچك شده بود. کین پاسخ داد ممکن است باز ھم مؤثر باشد. شاه گفت قصد 

خواھد توانست خودش را بھ چاقوی جراحان داره مجدداً مصرف آن را آزمایش کند. اگر مؤثر نبود او در پاناما 
                    بسپارد. کین موافقت کرد. مجدداً كلورامبوسیل اما با مقداری بیشتری از سابق بھ او داده شد.

رفت کین در مورد کین بھ اتاق مجاور رفت تا بھ کاتلر و جردن و دیگران بپیوندد. اگر شاه بھ پاناما می     
ی سابق کانال عمل شود نھ در ھر یك چیز مصمم بود: شاه باید در بیمارستان نظامی گورگاس در منطقھ

یمارستان گورگاس پزشک مقیم بیمارستان معمولی دیگری در پاناما. خود کین در زمان جنگ جھانی دوم در ب
آمریکاییان  شناخت و بھ آن اطمینان داشت. او نیز ھمانند بسیاری ازبود و این بیمارستان را بھ خوبی می

                                                                      اعتماد کمتری بھ تسھیلات پزشکی در آمریکای جنوبی داشت.

خواست دولت کاتلر و جردن اظھار نمود کھ او باید موافقت قبلی گورگاس را داشتھ باشد. و نیز میکین بھ     
منظورم این است کھ اطمینان «نخواھد کرد. گفت:  یخودارایالات متحد قول بدھد کھ در صورت لزوم از كمك 

پر از تجھیزات » ۵۲ب« حاصل کنم کھ ھرچھ نیاز دارم بھ من خواھید داد، ولو اینکھ اعزام یك ھواپیمای
خواھم کھ بتوانم شاه را بھ آمریکا برگردانم و برای پزشکی باشد. اگر چنین کاری ممکن نیست، تضمین می

                                                                   57»مراقبت پزشکی بھ ھوستون یا جای دیگر ببرم.

دولت آمریکا ھر گونھ امنیت و حمایت مشھور شد: » توافق لك لند«وان اینھا عناصری بود کھ بعدھا بھ عن
پزشکی مورد نیاز شاه را تأمین خواھد کرد، عمل جراحی در بیمارستان گورگاس انجام خواھد گرفت نھ در 

  بیمارستانی در پاناماسیتی؛ در صورت ضرورت پزشکی شاه خواھد توانست بھ آمریکا مراجعت کند.

ھیچگاه بھ این وعده «افزاید: اما می» شما موفق شدید.«ی کین، کاتلر در چشمان او خیره شد و گفت: بھ گفتھ
               ی معالجھ در گورگاس را از قلم انداختھ است.)جردن در خاطراتش وعده( »و وعیدھا وفا نشد.

                                                           
 .۱۹۸۱اوت  ۷ی اخبار پزشکی آمریکا، مجلھ57
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ئیس جمھوری گزارش بدھد. او گفت شاه بارتر شده بود بھ واشینگتن پرواز کرد تا بھ رجردن کھ سبک   
اندازه افسرده و غمگین است. کارتر از شنیدن این حرف متأثر شد و قول داد ھمان شب بھ شاه اکنون آدمی بی

کھ کارتر بھ اصرار سادات بھ شاه تلفن کرده بود،  ۱۹۷۸سپتامبر تلفن کند. از زمان کنفرانس کمپ دیوید در
لند را تکرار و برای شاه آرزوی ھای توافق لكاه گفتگو میکرد. کارتر اطمینانباری بود کھ با شنخستین این 

                                                                                                            58سلامت کرد.

تعدیل در ھمین حال کارتر از ھنری کیسینجر نیز تقاضا کرد انتقادات خود را از رفتار حکومت او با شاه     
گفت از  ی کارتر کیسینجر قول داد از اینگونھ انتقادات در دوران گروگانگیری خودداری کند وکند. بھ گفتھ

چند «ھد، کارتر در خاطراتش نوشت: ترتیبانی کھ با دولت پاناما داده شده است راضی است. پس از این تع
                                        59»بود و سپس دوباره بھ وضع سابق برگشت. روبراهروزی کارھا نسبتاً 

لند پرواز کردند و ھفتمین ھایشان از لكدسامبر، شاه و ملکھ و گروه كوچك ھمراھان و سگ ۱۵صبح روز     
ا آغاز نمودند تا دیگر ھیچگاه بھ کشوری کھ از شاه حمایت کرده، او را تشویق بخش از تبعید طولانی خود ر
ی خود او بھ وی خیانت کرده بود، باز نگردد. در حالیکھ بھ سوی جنوب پرواز نموده ولی در نھایت بھ عقیده

خاطراتش چندی بعد ھمین جملھ را در » کند.ھای آمریکاییان در گوشم صدا میھنوز وعده«کردند گفت: می
                                                                                                                    نوشت.

آمیز در کاخ سفید، جودی پاول منشی مطبوعاتی اظھار داشت کھ امیدوار است عزیمت شاه بھ حل مسالمت   
ھا را بھ شد کھ قصد دارند گروگانتھران تھدیدھای بیشتری شنیده می بحران گروگانگیری بیانجامد. ولی از

را نیز غیابا محکوم نمایند. وزیر امور خارجھ ایران  »شاه جنایتکا «عنوان جاسوس محاکمھ کنند و ھمراه آنان
درنگ اقدامات قانونی را بھ منظور استرداد شاه از پاناما آغاز کرد. این کار بھ عمر توریخوس دوست بی

کھ چگونھ او شخصاً و  ،و خطرناك الھام کردآمیز یك فكر نشاط بخش و توطئھ ،جیمی کارتر و فیدل کاسترو
توانست بحرانی را کھ گریبانگیر ایالات متحد و در نتیجھ، بخش عظیمی از جھان شده بود، بھ تنھایی خواھد 

                                                                حل کند.

  

 

                                                           
58 M.R. Pahlavi. Answer to History. p. 27. 
59 Carter, Keeping Faith. p. 470. 
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 فصل نوزدھم

 جزیره
 

امنیتی و دستیاران نزدیك توریخوس و امبلر  گروھی از سربازان عصبی گارد ملی پاناما و افسران    
برای استقبال از شاه انتظار  ,ی پایگاه ھوایی ھواردماس سفیر آمریکا در زمین آسفالت فرودگاه پاکیزه

                                                                     کشیدند. چند ساعت اخیر تا حدودی آمیختھ با ھیجان بود.می

ی آمریکا تنھا یك روز قبل بھ ماس تلفن زده و اطلاع داده بود کھ شاه صبح فردا بھ وزارت خارجھ    
پاناما پرواز خواھد کرد. بھ او تاکید شده بود این موضوع را بھ ھیچ کس نگوید چون کاملاً سری است. 

روز جمعھ بھ  ماس با خودش گفت خداوندا، کارھای زیادی باید انجام بگیرد. سرانجام بعداز ظھر
مسئولیت خودش تصمیم گرفت موضوع را بھ توریخوس بگوید و شروع بھ تلفن زدن بھ اینجا و آنجا 

                                                                                                                  برای یافتن ژنرال کرد. 

ھایی کھ توریخوس مورد ھا و آپارتمانھای خانھطولانی و قدیمی از شماره تلفنماس یك فھرست     
داد، در دست داشت. دست کم ده شماره را امتحان کرد. اثری از توریخوس نبود. ھیچ استفاده قرار می

دانست او کجاست. سرانجام در حدود ساعت نھ بعد از ظھر، ژنرال مست و سرخوش بھ او نمی کس
                                                               »خواستی با من تماس بگیری؟امبلر، آیا تو می«و گفت: تلفن کرد 

 »     او فردا صبح وارد خواھد شد. ی مھمان مخصوص اطلاع دارید؟آری، آیا درباره«سفیر پاسخ داد: 

در این ھنگام » د خودت را بھ اینجا برسان.زو«توریخوس ناسزایی بھ زبان آورد و فریاد زد:        
ھا بھ بخش سیاسی سفارت و ی دستگاه اداری آمریکا با تمام قدرت بھ کار افتاده بود. سیل تلگرامکلیھ

کوشیدند دویدند و میپایگاه سازمان سیا در پاناما سرازیر بود. کارمندان سفارت بھ این سو و آن سو می
                                                                              نقیض را اجرا کنند. دستورھای مغشوش و گاھی ضد و

ماس توریخوس را در حالی یافت کھ در یك صندلی راحتی در خانھ واقع در کالھ سینکوانتھ فرو      
ی مطبوعاتی ال گفت کھ باید اطلاعیھرفتھ و ظاھراً بھ یك میگساری شش ساعتھ پایان داده بود. او بھ ژنر

من من مشترکی منتشر کنند و پیش نویسی را کھ واشینگتن ارسال کرده بود بھ او نشان داد. توریخوس 
کنان چند تغییر در متن اطلاعیھ داد و سپس با اظھار این مطلب کھ باید آن را بھ تصویب آریستیدس 

ر وحشت کرد. رئیس جمھوری بھ میل گارد ملی انجام رویو رئیس جمھوری پاناما برساند، ماس را دچا
ً در ھمھوظیفھ می داد. ولی ی موارد گفتار و کردار توریخوس را مورد تأیید قرار میکرد و تقریبا

                              بایست از ورود شاه آگاه باشد.خواست تشریفات را رعایت کند. رئیس جمھوری میتوریخوس می

ای کھ بھ زن بارگی شھرت داشت نیز در دسترس نبود. سرانجام قیافھ رویو، وکیل دادگستری خوش    
این کار بھ نظر «ی تلفن پیدا کرد و خبر را بھ اطلاعش رساند. رویو پاسخ داد: را بھ وسیلھ ماس او 

متشکرم «ماس گفت: » توانم بگویم؟خواھد من چھ میلی اگر توریخوس میمن دیوانگی محض است، و
و سپس مجدداً نزد توریخوس شتافت، او رفتھ بود. ماس از منشی » آریستیدس، شما یك جنتلمن ھستید.

                                                           »خوابش برد و ما او را در بستر نھادیم.«او سؤال کرد کجا رفتھ است. 
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ی آمریکا تلفن کرد و تغییراتی ماس از یك خط آزاد از کالھ سینکوانتھ بھ اتاق عملیات وزارت خارجھ   
داده شده بود، اطلاع داد. سپس سؤالی از او شد کھ وحشت  ی مشترك مطبوعاتیرا کھ در اطلاعیھ

بعدھا ماس گفت برای نخستین بار در مدت » ه است؟جناب آقای سفیر، آیا اکنون ھمھ چیز آماد«داشت: 
گفتم، نھ ھیچ واشینگتن می دیوانسالارانبھ اگر «گوید: عمرش عمدا بھ دولت متبوعش دروغ گفت. می

این بود » کردند.نمی  در بسترش آرمیده است، ھیچ گاه درك خودیبکاری انجام نگرفتھ و عمر مست و 
 برای خوابیدن بھ اقامتگاھش رفت.آنگاه » آری، ھمھ چیز عالی است. او را بفرستید.«کھ گفتم: 

امبلر دیشب «بامداد روز شنبھ زنگ زد، در آن سوی خط ژنرال بود. گفت:  ۶تلفن ماس در ساعت    
                             »راجع بھ چھ بود؟کردی؟ آن تاریخ و چیزھای دیگر ی چھ موضوعی با من صحبت میدرباره

 »ژنرال عزیزم، آن تاریخ امروز است. شاه تا دو ساعت و نیم دیگر خاك آمریکا را ترک خواھد کرد.«

                                                                    »اوه، خدای من، فوراً خودت را بھ اینجا برسان.« 

امبلر، بگو ببینم چھ اتفاقی «پوشید، گابریل لوئیس تلفن کرد و گفت: کھ ماس شلوارش را میدر حالی
                                                                                                          »افتاده؟ موضوع چیست؟

کالھ سینکوانتھ برو، ژنرال ھمھ چیز را برایت گابریل، الان فرصت توضیح دادن ندارم. فوراً بھ «
                                                                                                              »خواھد کرد. تعریف

ھا، انیافت. گروھب )bedlam*( ی ژنرال رسید، آن را مانند یك تیمارستانھنگامی کھ ماس بھ خانھ    
کشیدند، ھای متعدد فریاد میدویدند و در گوشی تلفنھا، سرگردھا ھمھ بھ این سو و آن سو میسروان

  گابریل لوئیس نیز غرغرکنان با اتومبیلش از راه رسید.

 .شد تبدیل روانی بیمارستان یک بھ ۱۵۴۷ سال در کھ بود لندن در بیمارستانی بدلام، ای محاوره زبان بھ بتلم، سلطنتی بیمارستان* 

                                                                                . مترجم

لوئیس سوای جذابیت کوتاه مدت و موفقیت آمیزی کھ بھ عنوان سفیر در واشینگتن پیدا کرده بود. یك 
ی صندوق برای ثروت او از تھیھبازرگان ناقلا و زرنگ بود کھ ثروت ھنگفتی اندوختھ بود. بخشی از 
کن دارای اعتماد بھ نفس، یك آدم  موزھای صادراتی برای شرکت یونایتد فروت بود. او یك كار چاق

                                نظیر توریخوس بود. )a buccaneer( رذل ولی شوخ طبع، و یك دزد دریایی

اش در کونتادورا نقل مکان اه تا دو ساعت دیگر بھ خانھداد کھ شاکنون ژنرال برای لوئیس شرح می    
اش را بردارد. و ماس یك لیست خواھد کرد. بھتر است، ھر چھ زودتر بھ آنجا برود و وسایل شخصی

شد. لوئیس بھ سوی مفصل را کھ واشینگتن فرستاده بود بھ او داد کھ شامل غذای سگ ھم می خرید
ھای پر ازدحام مرکز ر شتافت. ماس نیز از میان خیاباناش در فرودگاه شھھواپیمای خصوصی

ی سابق کانال رفت تا در فرودگاه پایگاه ھوایی ھوارد منتظر ی آرام و پاکیزهپاناماسیتی بھ سوی منطقھ
ھواپیمای شاه باشد. برای استقبال از شاه پروفسور خـوزه دو خسوس مارتینز ھم آمده بود کھ ھمھ او 

      1شناختند.را بھ نام چوچو می

ی مارکسیسم در دانشگاه پاناما بود. او شاعر و نمایشنامھ نویس و گروھبان گارد چوچو استاد فلسفھ     
ھایش بھ پاناما بود. توریخوس گراھام گرین ضمن مسافرتدائمی  ھمدممحافظ ژنرال توریخوس و نیز 

                                                                                    چوچو را مأمور مراقبت ورود شاه کرده بود.

                                                           
 .۱۹۸٦نوامبر  ۱۹گارنده با امبلر ماس، ی نمصاحبھ 1
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نظر بود. او مارکسیسم را در پاناما و ریاضیات  چوچو در ریاضیات نیز ھمانند مارکسیسم صاحب   
» نھایتی بیشرضیھ«را در سوربن آموختھ بود. بھ گراھام گرین گفتھ بود کھ زمانی کتابی تحت عنوان 

یکی «چیست. چوچو پاسخ داد: » شرضیھ«از او پرسید منظورش از  ساختھ است. وقتی گرینمنتشر 
» فرضیھ«ی ھای جلو دھانم افتاده بود و وقتی مشغول تدریس بودم متوجھ شدم کھ دارم واژهاز دندان

                                                                                                            »کنم!تلفظ می» شرضیھ«را 

کھ یك نیروی » گرازھای وحشی«یك روز چوچو کھ عکاس آماتور است برای عکسبرداری از     
ھا تأسیس کرده بود رفت. چوچو بھ قدری ھا و کوهشبھ نظامی است کھ توریخوس برای جنگ در جنگل

خواندند بھ وجد و نشاط آمد کھ تقاضا کرد بھ آنھا کھ میی آنھا و سرودھای ضد آمریکایی از مشاھده
وعدم توانایی  سن بودن بالابپیوندد. فرماندھان نیروی مزبور می خواستند تقاضای او را بھ علت 

                                      »ی پیر امتحان کند.بگذارید این دیوانھ«آموزشھای سخت نپذیرند ولی ژنرال بھ آنھا گفت: 

ی آموزشی را گذراند و توریخوس بھ قدری تحت تأثیر قرار گرفت کھ بھ او در گارد چوچو دوره     
کرد. او از چوچو بھ خاطر در دانشگاه تدریس نمی ی گروھبانی داد، البتھ وقتیمحافظ خودش درجھ
                                               آمد.پرور و فیلسوف بود خوشش میو خیال سودائیی زنان و اینکھ شاعر و شیفتھ

او در   بوکسری بینی یکو گیر؛ چھارشانھ با موھای خاکستری جدی و آسانچوچو شخصی بود غیر
ھای خالی آبجو بود. رفت کھ کف آن پوشیده از بطرییك اتومبیل قراضھ بھ این سو و آن سو می

داد. شراب و زنان عاشق پرواز با ھواپیماھای کوچک بود و این کار را با قدری بی خیالی انجام می
آمریکا  همتعدد و کودکان بیشمارش و عمر توریخوس را نیز دوست داشت. ولی از ایالات متحد

 آمد.خوشش نمی

ھای نیکاراگوا بود و تر از توریخوس بود. مدتی رابطھ با ساندینیستچوچو از بعضی جھات تندرو    
آمد کھ پاناما بھ جای امضای قرارداد بھ رویارویی با آمریکا بپردازد. شاید توریخوس نیز این بدش نمی

نجات جان چھل «داد چون بھ گرین گفتھ بود کھ قراردادھای جدید را فقط بھ منظور، کار را ترجیح می
                                                                                  2با کارتر امضا کرده است.» ھزار جوان پانامایی

ای کھ توریخوس کرده بود تعجب اکنون کھ چوچو در فرودگاه ایستاده بود، از دعوت خارق العاده    
 ای کھ توریخوس شاه را پذیرفتھ شرم از رفتار مكزیك باشد.کرد یکی از علل عمدهکرد. گمان میمی

شود، سایر کشورھای قاره وقتي یك كشور آمریکای لاتین مرتكب خطایی می«بعدھا چوچو گفت: 
(نیویورك تایمز نیز ھمین عقیده را داشت و نوشت ، عنوان قھرمانی سنت » کنند. احساس شرم می

پر ی اول متعلق بھ مكزیك بود. ولی اکنون تاریخ غرور آفرین آمریکای لاتین در پناه دادن در درجھ
ای چندان دور.) ضمناً دوستی توریخوس برد، اما نھ در فاصلھافتخار خود مكزیك در تبعید بھ سر می

                                        داد.با کارتر نیز در میان بود. توریخوس بھ روابط شخصی در سیاست اھمیت زیادی می

چوچو معتقد بود علت اصلی این است کھ توریخوس یك قمارباز زبردست بود و بھ شاه بھ عنوان اما     
خواست با كمك کرد. او ھمین مطلب را در لاس وگاس بھ چوچو گفتھ بود. مییك ورق بازی نگاه می

داد، می در سر میز بازی بھ او بھ تجدید انتخاب کارتر وارد بازی شود. اقامت شاه در پاناما یك صندلی
     ضمناً ممکن بود ورق خوبی ھم باشد.                                                                                             

لند را ترك نموده و در ھا خبردار شدند کھ او لكاندکی پیش از آنکھ شاه وارد پاناما شود، روزنامھ   
وقفھ زنگ ی سابق کانال بیھای سفارت آمریکا در پاناماسیتی و ادارات مختلف منطقھراه است. تلفن

                                                           
2 Greene, Getting to Know the General, Passim. 
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. اما در ھمان حال کھ تر عازم پایگاه ھوایی شدندای روزنامھ نگار با سرعت ھر چھ تمامزد و عدهمی
نشست، افراد گارد ملی مانع از ورودشان گردیدند. امبلر ماس بعدھا با خنده ھواپیمای شاه بھ زمین می

                                                                                   »آنھا مثل گراز تیر خورده خشمگین بودند.«گفت: 

ھواپیما خارج شد. سپس ملکھ و شاه کھ از فرط لاغری کت و شلوار برایش گشاد شده بود از     
ھا دانسرھنگ جھان بینی و دستیارش، دکتر پیرنیا و رابرت آرمائو، مارك مرس و دو سگ، و جامھ

ما ھا شد از ھواپیو تعداد زیادی صندوق چوبی کھ موجب ھر گونھ حدس و گمانی در میان پانامایی
                                              »او اکنون متعلق بھ شماست.«بیرون آمدند. یك افسر آمریکایی بھ امبلر ماس گفت: 

ھر چند این یك تذكر غیر رسمی بود ولی از آنجا کھ از یك جھت تجسم فشارھایی بود کھ در گذشتھ    
ساختھ بود، چوچو را خشمگین کرد. چنین فشارھایی موجب گردید  روابط بین پاناما و آمریکا را تیره

                                                                                        کھ اقامت شاه در این کشور مصیبت بار شود.

این امبلر ماس بھ ھیچ چوچو معتقد بود اکنون شاه تحت حمایت پاناما قرار دارد نھ آمریکا. بنابر    
ھا شاه را بھ دور افکنده بودند. در جایی کھ آمریکا با نامردی عمل وجھ مسئول نبود. در واقع آمریکایی

کرده بود، پاناما بزرگواری نشان داده بود. چوچو با کمی خشونت اصرار ورزید کھ در ھلیکوپتری کھ 
                                          ی کونتادورا ببرد، سوار شود. زیرهای ایستاده و آماده بود شاه و ملکھ را بھ جدر گوشھ

اش فرو رفتھ بود. ملکھ موھایش را نوازش حال در صندلیدر این پرواز کوتاه، شاه ساکت و بی  
                                                                                آمدند.ھا بھ نظر چوچو افسرده میکرد. حتی سگمی

ھا منتظر بودند کھ بھ کشتی ی کانال بھ اقیانوس کبیر گذشت. زیر پایشانھلیکوپتر از فراز دھانھ     
انداز تیره رنگ جزایر مروارید آھستگی بھ اقیانوس اطلس بروند. پس از حدود پانزده دقیقھ چشم

جزایر دریای جنوب بھ خاک آمریکا ھستند و تعدادشان بھ یکصد ترین نمایی کرد، اینھا نزدیکخود
ای از آنھا غواصان مروارید و ماھیگیران اند. ولی در پارهرسد. بسیاری از آنھا غیر مسکونیجزیره می
ی الب بھ آرمائو اظھار ی جزیرهبرند کھ اغلب اولاد بردگان فراری ھستند. شاه چیزی دربارهبھ سر می

                                  نمود.

 بھ بھای ناچیزی خریده ۶۰ی ھای دھھی کونتادورا یکی از آنھاست کھ گابریل لوئیس در سالهجزیر    

بھ یك شركت جھانگردی  ۷۰ی ھای دھھی جزیره را در سالای در آنجا ساخت و سپس بقیھاست. او خانھ
اند، ی کارگرانی کھ کانال را ساختھطبق الگوی کلیھفروخت. یك ھتل نسبتاً زیبای چوبی ساختھ شد کھ 

گاه بھ عنوان یك استراحتگاه و محل کونتادورا ھیچ ۱۹۷۳بنا شده است. ولی پس از بحران انرژی در 
کھ شاه وارد شد، این جزیره بیشتر مورد  ۱۹۷۹المللی رونق نیافت. در دسامبر گذران تعطیلات بین

سنت  ی بود نھ آن نوع اشخاصی کھ شاه و ملکھ عادت داشتند درتوجھ تورھای مسافرتی ایتالیای
                                                                                                     ملاقات کنند.) St.Moritzمورتیز(

پس از آنکھ ھلیکوپتر در باند فرودگاه بھ زمین نشست و مسافرانش را پیاده کرد، مجدداً برای حمل     
ی آنھا را بیاورد. شاه و ھا از جا برخاست. پنج بار رفت و آمد لازم بود تا ھمھھا و صندوقدانجامھ

لوئیس در آن چند  ھای کوچک و جنگلی کھھای باریك و تپھملکھ و بقیھ ھمراھان را از میان جاده
   بردند. گوزن رھا کرده بود بھ ویلای او موسوم بھ پونتالارا

گشت. اما ی آذوقھ مینظمی بود و لوئیس بھ دنبال مستخدمین اضافی و تھیھویلا ھنوز در حال بی    
ی چوبی تیره زیر موقعیت آن جالب بود. ویلا مدرن و سفید بود و سقف سفالین قرمز داشت با حاشیھ



292 

 

شد ھای لب بام. در جلو آن یك تراس بزرگ با سنگفرش قرمز بھ یک زمین چمن منتھی میپیش آمدگی
                                                                     پیوست. ھای ساحلی میھا و شنکھ با سراشیب تندی بھ صخره

 

 

 کانتادورا پاناما شاه در

 

 

 پاناما کونتادورا در رضا شاھزاده و ملکھ شاه،

آراستھ شده بود. یك ننو و یك بار ھای راحتی سفید و زرد مخصوص باغ، تراس با صندلی       
می و کاغذی عالی بود. درھای کشویی بھ تھای خی اقیانوس کبیر از فراز درختان نخل و گلمنظره

شد. در کنار آشپزخانھ یك اتاق نشیمن، اتاق غذاخوری کوچک و آشپزخانھ در قسمت عقب خانھ باز می
ی نسبتا تنگ و تاریك وجود داشت کھ بھ رنگ آبی تزئین شده بود. اتاق خواب اتاق خواب دو نفره

بھ دریا بود. سقف  مجاور با بالکن مخصوص خودش کھتراس قرار داشت بالای  ،بالایی یطبقھاصلی در 
ھای چوبی نسبتاً تیره بود و یك صلیب بزرگ بالای تختخواب آویختھ بود. این اتاق را آن دارای قاب

                                                                                شاه گرفت. ملکھ در اتاق کنار آشپزخانھ اقامت کرد.  
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 -سھ اتاق خواب كوچك دیگر نیز در پشت طبقھ اول وجود داشت کھ دکتر پیرنیا و سرھنگ جھان       

در یك مھمانسرای كوچك واقع در پشت بینی و یك مأمور امنیت پانامایی اشغال کردند. سایر ھمراھان 
ویلای پونتالارا یا در ھتل اقامت گزیدند کھ در آن سوی فرودگاه قرار داشت و تا ویلا با پای پیاده 

                                                                                                                     3پانزده دقیقھ راه بود.

ھای پلاستیکی افسران اگر چھ ویلای پونتالارا نسبتاً كوچك بود ولی بھ مراتب از آپارتمان و مبل      
رسیدند. وقتی بازدیدشان بھ پایان رسید، لند زیباتر بود. شاه و ملکھ کاملاً خوشوقت بھ نظر میدر لك

ف تورسی مدیر ھتل قبلاً اطلاع داده شده ھمگی برای صرف ناھار با پای پیاده عازم ھتل شدند. بھ رال
بود کھ منتظر این عده باشد. بعضی از مھمانان ھتل فوق العاده بھ ھیجان آمدند. یك آلمانی کھ برای 

                                          گردن کشیده بود اسپاگتی خود را بھ جای دھان در گوشش گذاشت.  و ملکھ تماشای شاه

ی پاناما و ژنرال صحبت ضمن صرف ناھار ماس سفیر آمریکا و گابریل لوئیس کوشیدند درباره    
ر کنند. بھ شاه گفتند کھ ھشتاد درصد مردم آن کشور اکنون با سوادند کھ این رقم بھ مراتب بیشتر از سای

باشد. پاسخ شاه این بود کھ او ھم خواست ایرانیان را باسواد کند. البتھ کشورھای آمریکای جنوبی می
کمبود معلم در ایران وجود داشت. بنابراین بھ فکر افتاد کھ بھ آموزش از طریق ماھواره اقدام کند تا 

توانست بھ مدرسھ برود میھر کودکی  مند شوند.ھای آموزشی بھرهدورترین نقاط کشور نیز از برنامھ
توانستند در ھر جا کھ باشند چھ در بیابان سان کودکان میی تلویزیون درس بیاموزد. بدینو از صفحھ

اما ھمھ ی .شدندی ایرانیان باسواد میو چھ در ساحل دریا، آموزش خوب ببینند و پس از یك نسل ھمھ
                                                                           شد. نابود »خمینی مردی دیوانھ بھ نام«این آرزوھا توسط 

امبلر ماس بعدھا بھ خاطر آورد کھ با خودش فکر کرد کھ خوب ھمھ چی خیلی خوب است  اما من   
ھا را روی خاک می نشانندو  حال حاضر آنھا بچھدر  چگونھ کنار می کشند. ملاھامی توانم ببینم کھ 

از فناوری فوق العاده استفاده کند تا این قدرت را از آنھا  قرآن می خوانند و شاه قصد داشت
بگیرد.ھمونطور کھ شاه صحبت می کرد کھ او اھداف خوبی داشتھ اما درک ناکافی از واقعیت داشتھ 

                                 4بھ این اندازه منفور شده است.کرد کھ چرا او این امر شاید بھ توجیھ این مطلب كمك می. است

تواند پس از صرف ناھار ھمگی بھ ویلای پونتالارا بازگشتند. شاه گفت چقدر خوشحال است کھ می     
توانستم دانید، وقتی در نیویورك بستری بودم نھ تنھا نمیمی«سر پا باشد و بھ امبلر ماس اظھار نمود: 

                                                                                          »توانستم صحبت کنم.راه بروم، حتی نمی

فردای آن روز ژنرال توریخوس با ھواپیما بھ دیدن شاه آمد. ژنرال از مدتی پیش در انتظار ملاقات      
برد. عقیده داشت وجوه مشترکی بین آن دو وجود دارد و خواھند توانست از گفتگو با شاه بھ سر می

صبرانھ انتظار داشت بداند در ایران واقعا چھ روی سیاسي لذت ببرند. توریخوس بیی مسائل درباره
                                                                                                                      داده است.

رو و متکبر و دیکتاتور ان شاه کماما ملاقات بھ طرز بدی صورت گرفت. ھیچ وجھ مشترکی می    
شور وجود نداشت. توریخوس زیاد پر حرارت بود و شاه زیاد تودار. پس از این  و مردم گرا و پر شر

ام. ترین مردی است کھ در عمرم دیدهاو غمگین«ملاقات توریخوس بھ دوستش روری گونزالس گفت: 
توریخوس » اووس بھ کونتادورا سقوط کرده است.توانم سرزنشش کنم چون او از تخت طاما واقعاً نمی

نامید، یعنی پرتقالی کھ تا آخرین قطره آبش را گرفتھ اند و اکنون دیگر حتی بھ درد  »چوپن«شاه راه 
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این سرانجام مردی است کھ کشورھای بزرگ او «گفت:  توریخوسھم نمی خورد.  واناتیحخوراك 
                                                    »کشیدند. تفالھ اش را دور انداختھ اند.شیره اش را  را چلانده اند. پس از آنکھ

را بھ شاه علاقمند کرد، ھمسرش فرح بود. ژنرال او را بسیار خواستنی  توریخوستنھا چیزی کھ     
« تھیھ خواھد کرد. چوچو می گوید:  یافت و بھ چوچو گفت بھ فرح بگوید ھر چیزی را بخواھد برایش

بدین جھت من نزد ملکھ رفتم و این مطلب را بھ او گفتم. روز بعد ژنرال گفت بازھم بھ او بگو. گفتم 
                                                      5»ولی آقای ژنرال، من کھ دیروز بھ او گفتم، گفت باز ھم بگو، باز ھم بگو.

ورود شاه بھ پاناما ھمانند بسیاری از کشورھایی کھ ضمن تبعید رفتھ بود، اعتراضات شدیدی را     
برانگیخت. درست یا غلط او در سراسر جھان تجسم زیاده رویھای قدرت آمریکا و ضعف نھایی آن 

مورد  شده بود. بسیاری از دانشجویان چپگرای پانامایی احساس می کردند. کھ کشورشان یکبار دیگر
در ھمین  .مطلوب نا استثمار آمریکا قرار گرفتھ است ـ این بار بھ عنوان زبالھ دان براى یك دیکتاتور

حال حضور شاه بھ مخالفان رژیم اعم از چپ و راست بھانھ داد کھ نارضایتی خود را از توریخوس 
ابراز کنند. بورژوازی ناراضی بود چون امید داشت قراردادھای کانال سیل سرمایھ و دلارھای 

و » مپریالیسمآمریکایی را بسوی پاناما سرازیر کند و چنین نشده بود. چیگرایان تورینوس را مھره ا
  ھا جریان داشت.در خیابان یبد یھا شورشخواندند. تا چند روز می» عامل پنتاگون«

ژنرال آنقدرھا غافلگیر نشده بود. وقتی با تقاضای ھمیلتون جردن موافقت کرده بود انتظار چنین     
دانستیم کھ ما می« این بھا را پاناما بپردازد تا ھمھ دنیا.  دتظاھراتی را داشت. بعدھا گفت: ترجیح دا

اغتشاشات بھ  ».نباشھ در پاناما مسائلی بروز خواھد کرد ولی ھیچ کاری نبود کھ از دستمان ساختھ 
            .خوردند کتکھا نفر بازداشت و شد و ده طور ناگھانی بھ دست گارد ملی سرکوب

ھا بھ دور بود. نھ تنھا ماموران امنیتی خودش بلکھ افراد شاه در کونتادورا از اینگونھ واقعیت       
بیش از  کردند. شاید تعداد مأمورین امنیتی در جزیرهگارد ملی نیز بھ شدت از او محافظت می

ی کوتاه قد گا قرار داشتند کھ مردجھانگردان بود. ھمگی آنان زیر نظر سرھنگ مانوئل آنتونیو نوریھ
رفت. و گربھ صورت بود کھ از زمانی کھ توریخوس قدرت را در دست گرفتھ بود متحد او بشمار می

                                                               کرد.ی اطلاعات ارتش را اداره میاداره ۱۹۷۰ھای او از اوایل سال

گفتند با سرویس اطلاعاتی کوبا و چند گا بھ خاطر شغلش با سازمان سیا رابطھ داشت ولی مینوریھ     
ھای ی پولکشور دیگر از جملھ اسرائیل نیز ارتباط دارد. مقامات آمریکایی معتقد بودند او ھم در مبادلھ

                                                                                       دزدی و ھم در قاچاق مواد مخدر دست دارد.

توان در آنجا پاناما از بعضی جھات یك سوئیس مشكوك گرمسیری است. ھر گونھ معاملھ را می    
ای و سیستم بانکی و قوانین انجام داد. پاناما برای بخش عظیمی از ناوگان بازرگانی جھان پرچم کرایھ

دھد اسامی صاحبان اصلی خود را پنھان نگاه دارند. بھ ھا اجازه مید کھ بھ شرکتکنصنفی تھیھ می
ی اینھا بھ موقعیت جغرافیائی آن بستگی دارد کھ در عبارت دیگر پاناما بھشت تبھکاران است. ھمھ

) ھای بازرگانی جھان قرار گرفتھ است (آمریکای لاتین بھ ایالات متحدی راه یکی از مھمترین راهنیمھ

مواد از یکی از صنایع رو بھ رشد جھان در آورده است:  ، ییپولشوو آن کشور را بھ صورت کانون 
قرار دارد و کسی است کھ حمل » ارتباط پانامایی«گا در قلب گفتند سرھنگ مانوئل نوریھمخدر. می

                                                           زند.می کند و از این راه سود سرشاری بھ جیب می آسانمواد مخدر را 
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 مانویل آنتونیو نوره گا سرھنگ

گا در علنی ساختند نوریھ ۱۹۸۶ی مقامات اطلاعاتی در واشینگتن کھ اطلاعات خود را در بھ گفتھ  
کوشیدند دولت کلمبیا را براندازند دست می کھ» ۱۹م ـ «انقلابیون چپگرای جنبشفروش اسلحھ بھ 

                                                                  ھا بھ میان آمد. داشتھ است. نام او در موارد متعدد ضمن بازجویی

ود کھ آور بود ولی پنھان نگاه داشتن آن از جانب سازمان سیا بھ این دلیل بچنین رفتاری تأسف   
کوبا جاسوسی کند. (بعدھا نیز بھ سفارت  مایل بود برای ایالات متحد در ۷۰ی گا از اوایل دھھنوریھ

ھا جمع آوری کند.) رئیس ی ساندینیستپاناما در ماناگوا دستور داد اطلاعاتی برای لانگلی درباره
ھای آمریکاییان بھ کوبا یتی فعالدانست کھ او در عوض، اطلاعاتی دربارهپایگاه سیا در پاناما می

توانستند ادعا کنند کھ در مجموع او اطلاعات گفت آنھا میدھد ولی اگر این را بھ ستادش میمی
ھا نمود کھ ھم آمریکاییچنین می ۷۰ی فرستد تا بھ ھاوانا. در اواخر دھھگرانبھاتری بھ واشینگتن می

گا یك افسر اطلاعاتی زبردست، ھر چھ بود، نوریھ کنند.ھا او را شخصی با ارزش تلقی میو ھم کوبایی
                                                      یك عنصر فاقد ایدئولوژی، یك استاد جاسوسی زیرك و عاری از وجدان بود.

ی مردم ناشناختھ ولی برای مقامات برای عامھ *گانوریھھنوز ماھیت سرھنگ  ۱۹۷۹در دسامبر  
                6.ی دیگری ھم نداشتندی آمریکایی کھ شاه را بھ دست او سپردند، کاملاً آشکار بود. البتھ چارهبلندپایھ

ھایی ی بنادر باشند. اشخاصی کھ از کشورگا بھ گارد ملی پاناما دستور داده بود مراقب کلیھنوریھ    
گرفتند. جھانگردانی شدند کھ مشھور بھ مخالفت با شاه بودند، شدیداً تحت نظر قرار میوارد پاناما می

. در گرفتندتحت نظر قرار میرفتند پیش از آنکھ بھ ھتل برسند و در حین اقامتشان کھ بھ کونتادورا می
کھ در مدت اقامت شاه در حدود  نتیجھ بھ کار و بار ھتل لطمھ وارد شد و مدیر آن بعدھا شکایت کرد

                                                                                                      است. داده دست ازیك میلیون دلار 

حفاظت شاه بودند. در آغاز در حدود دویست تن از افراد گارد ملی شبانھ روز در چھار نوبت مأمور    
پلکیدند. شاه خیلی بسیاری از آنان مردان جوانی با شلوار جین و تیشرت بودند کھ در اطراف ویلا می

ای در دریا مستقر شدند. یك توپ نگران حملھ از دریا بود. لذا مردان مسلح در ساحل و مردان قورباغھ
کشف امواج صوتی در بستر دریا نصب  تر آنکھ دستگاهضد ھوایی در عقب خانھ کار گذاشتھ شد. مھم
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پرداخت شدند نشان بدھد. وقتی ملکھ بھ اسکی آبی میھا و غواصانی را کھ نزدیك ميگردید تا قایق
                                                                                  7کردند.می افراد گارد در یك قایق تندرو او را دنبال

کھ در کنار ویلای گابریل لوئیس توقف کرده بود، ھم آھنگ  تریلر ی عملیات گارد ملی از یكکلیھ
شد. در زیرزمین ویلا افراد گارد در برابر چند دستگاه ضبط صوت نشستھ بودند و مکالمات تلفنی می
                                                                                                      کردند.می  را ضبط بالاییھای اتاق

لند تأمین ارتباطات مخابراتی بود. سیستم تلفنی کونتادورا بھ قدری بد بود کھ اد توافق لكیکی از مو   
ھا خواست یك ارتباط رادیویی نیز برقرار کنند. تلفن تنھا امبلر ماس از ارتش آمریکا و پانامایی

 روزی کھ وارد کونتادورا شدند. 8ھا بود.ی ارتباط ملکھ با دوستانش، و با واقعیتوسیلھ

سیاستمدار، افسر نظامی، قاچاقچی مواد مخدر و  ۲۰۱۷مھ  ۲۹درگذشتھ  – ۱۹۳۴فوریھ  ۱۱زاده  مانوئل آنتونیو نوریگا مورنو* 
او از حامیان .او تحصیل کرده دانشکده نظامی در پرو است .میلادی بود ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۳بین سالھای   دیکتاتور نظامی پاناما

و در پی سقوط دولت  ۱۹۸۳بوده است. در سال  ۱۹۶۸در سال  توریخوس علیھ آرنولفو آریاسکودتای موفقیت آمیز ژنرال عمر 
وی پیش از رسیدن بھ رھبری ارشد پاناما،  مشکوک ژنرال عمر توریخوس قدرت او افزایش چشمگیری پیدا کرد و سپس مرگ

ریاست سرویس اطلاعاتی  مرکزی آمریکاسازمان آژانس اطلاعات  طولانی سیا و سپس برای مدت برای سھ دھھ خبرچین سابق
میلادی بھ منظور  ۱۹۸۰در دھھ .دوران آمریکا از سرکوبھای سیاسی او چشم پوشی میکرد این کشور را بر عھده داشت. در این

وارد  بخش ملی ساندینیست در نیکاراگوئھ کمک مالی بھ عملیات مخفیانھ دولت آمریکا درحمایت از نیروھای مخالف جبھھ آزادی
دھھ  در اواسط )ماجرای مک فارلین(کنترا" -او نقشی کلیدی در "ماجرای ایران .شد )ماجرای مک فارلین(کنترا -ماجرای ایران

و انتخاب جرج اچ دابلیو بوش رابطھ او با  ۱۹۸۸انتخابات ریاست جمھوری ایالات متحده آمریکا  زپس ا . میلادی داشت ۱۹۸۰
را متھم بھ تبدیل پاناما بھ شاھراه انتقال مواد مخدر از آمریکای جنوبی بھ کشور آمریکا کرد، آمریکا او .آمریکا رو بھ تیرگی رفت

آمریکا بھ پاناما بھ دستور جرج بوش  ۱۹۸۹دسامبر  ۲۰در جریان حملھ . او در پاسخ آمریکا را بھ دخالت در امور پاناما متھم کرد
گا در تازش آمریکا دستگیر و بھ میامی منتقل شد. دادستان ھای آمریکایی نوری.فروپاشید ۱۹۹۰ژانویھ  ۳۱مانوئل نوریگا در  دولت

دادگاھی در آمریکا او را بھ  ۱۹۹۰اعلام کردند، وی با قاچاق مواد مخدر، ھزاران تُن کوکائین وارد آمریکا کرده است. در سال 
در . سال کاھش یافت ۱۷ر خوب او این حکم بھ سال زندان محکوم کرد. اما بھ دلیل رفتا ۳۰جرم پولشویی و قاچاق مواد مخدر بھ 

نوریگا بھ فرانسھ فرستاده شد تا بھ  ۲۰۱۱اتھام، دولت فرانسھ نیز وی را بھ پولشویی متھم کرد.  در سال  ۱۷و با  ۲۰۰۷سال 
 ۱۶در  .سال زندان محکوم شد ۶۰وی در پی اتھام بھ قتل، فساد و اختلاس بھ  .اتھام فساد، قتل و نقض حقوق بشر محاکمھ شود

او در ژانویھ سال  .پلیس ملی پاناما اعلام کرد، نوریگا احتمالاً بھ دلیل سکتھ از زندان بھ بیمارستان منتقل شده است ۱۳۹۰بھمن 
او  .بھ دلیل وضع سلامتی وخیم خود از زندان آزاد و جھت آمادگی برای عمل جراحی مغز در حبس خانگی قرار گرفت ۲۰۱۷

سالگی و بھ دنبال یک جراحی  ۸۳در  ۲۰۱۷مھ  ۲۹در پی عمل جراحی مغز دچار خونریزی شده بود در  ۲۰۱۷از مارس کھ 
  .مترجم .مغز درگذشت

 

                                                           
 .۱۹۸٦نوامبر  ۲۰، و با چوچو مارتینز، ۱۹۸٦دسامبر  ۳گا، ی نگارنده با ژنرال نوریھمصاحبھ 7
 .۱۹۸٦ی فوریھ ۱۳، و با رابرت آرمائو، ۱۹۸۵نوامبر  ۱۱ی نگارنده با مارك مرس، مصاحبھ 8
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 مانویل آنتونیو نوره گا سرھنگ

گذراند. ملکھ بھ وضع تأسف آوری لاغر شده و چشمانش گود رفتھ بود. بیشتراوقات را در کنار تلفن می
کرد کھ در آنجا ھای روز مخصوص آمریکا بود. درحدود ساعت ده شب بھ خاورمیانھ تلفن میتلفن

شخص در  ترینکرد کھ ثابت کرد صدیقی صبح دمیده بود. بھ خصوص با خانم سادات گفتگو میسپیده
کرد. ھمین کھ خورشید بھ سوی غرب میان دوستان قدرتمند اوست. گاھی نیز بھ ملك حسین تلفن می

  میز صبحانھ بودند.کھ بر سر کرد رفت او با دوستانش در اروپا صحبت میمی

گا ضبط و تمام این مکالمات و نیز بسیاری از مکالمات ھمراھان شاه را افراد سرھنگ نوریھ    
ھای او مثل یك كتاب گشوده ی فعالیتاشرف بھ کونتادورا آمد، کلیھ شاھزاده کردند. وقتینویسی میباز

 یخصوص میحردانست. در کونتادورا برای شاه و ھمراھانش ھیچ گونھ بود. گارد ملی ھمھ چیز را می
                              9وجود نداشت.

ھای نخست، زندگی در مقایسھ با آنچھ قبلاً داشتند جریانی راحت و حتی ھفتھی اینھا، در بھ رغم ھمھ  
تر بھبود رفت یا دست کم بیماری تخفیف یافت و طحال کوچک یافت. وضع مزاجی شاه رو بھ دلپذیرتر

داد جھانگردانی کھ خیس از دریا زد، اجازه میگرفت، در کنار ساحل قدم میشد. او حمام آفتاب می
   آمدند با اوعکس بگیرند.بیرون می

بھ مناسبت تعطیلات عید میلاد مسیح، بچھ ھا از ایالات متحد وارد شدند و بھ محیط جزیره گرمی     
 لذت زد مي فریاد و داد مي تكان را دستانش كھ خمیني كردن جعل از علي كوچكتر، پسر بخشیدند.

ھمراھان شاه متوجھ شدند کھ ھم او و ھم ملکھ  .اما ھمین کھ تعطیلات بھ پایان رسید و رفتند .میبرد
ھا و مجلاتی اند. ملکھ اوقاتش را در کنار تلفن یا بھ خواندن روزنامھبھ افسردگی شدیدی دچار شده

                                                                                 ی آنان درج کرده بودند.گذراند کھ مقالاتی دربارهمی

ای کھ در کونتادورا با آنان کردند ملکھ از مھمان نوازی و رفتار دوستانھھا احساس میپانامایی   
شود، شگفت زده شده است. اما او گاھی از اینکھ این احساسات اصالت نداشتھ باشد دچار نگرانی می

                                                           
 .۱۹۸٦ی فوریھ ۱۳، و با رابرت آرمائو، ۱۹۸۵نوامبر  ۱۱ی نگارنده با مارك مرس، مصاحبھ 9
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اش مجدداً عود آمد. تا وقتی کھ بیماریگاھی شاه ھم میرفت، شد. اغلب برای بازی تنیس بھ ھتل میمی
          10کرد.

ھا را ھمراه با مایك ھراری ژنرال اسرائیلی مأمور اطلاعات کھ بھ عنوان یکبار توریخوس پھلوی    
ھا توریخوس با اسرائیلی 11مستشار گارد ملی پاناما استخدام شده بود، بھ صرف ناھار دعوت کرد.

در سازمان ملل  *انتبھ یقضیھداشت. در واقع پاناما تنھا کشور آمریکای لاتین بود کھ در  روابط نزدیك
ھا ھمان طور کھ در ھر جا برای جلب دوستان متحد بھ نفع اسرائیل رأی داده بود. در نتیجھ، اسرائیلی

از کنند، ھمھ گونھ ھمکاری خود را بھ آنان عرضھ کردند. توریخوس آنان عمل می مھرورزیو 
دایان یك لطف شخصی تقاضا کرد. توریخوس شوھر وفاداری نبود ولی بھ ھمسرش کھ بیش از موشھ

بیست سال بود با وی ازدواج کرده بود علاقھ داشت. پدر ھمسرش یك تاجر یھودی نیویورکی بود کھ 
ت ارزش پانامایی وحشت کرده و از ھنگام این ازدواج از صحباز ازدواج دخترش با یك سرباز بی

تقاضا کرد کھ میانجی شود. حتـى  دایانموشھبود. لذا توریخوس از  کردن با دخترش خودداری کرده
این میانجیگری نیز تأثیر آنی بر پیرمرد سرسخت نداشت. ولی در سالگرد بیست و پنجمین سال عروسی 

رفت. توریخوس از تلفن زد و او برای دیدار با پدرش بھ نیویورك  دخترشآنان، برای نخستین بار بھ 
این اقدام سخت تکان خورد. گراھام گرین نیز کھ این داستان را در کتابش در باره توریخوس نقل کرده 

    12است، اظھار شگفتی کرد.

نجات  شود، یک مأموریت کھ با نام عملیات صاعقھ نیز شناختھ می  ) Operation Entebbe(بھ انگلیسی:   عملیات انِتبِھ*
 .انجام شد ۱۹۷۶بود کھ توسط یگان سایرت متشکل از نیروھای دفاعی اسرائیل در فرودگاه انتبھ در اوگاندا در سال  گروگان 

مسافر و خدمھ در حین  ۲۴۸ا شرکت ایر فرانس کھ ب ۳۰۰ژوئن، یک فروند ھواپیمای ایرباس ای ۲۷یک ھفتھ قبل از عملیات در 
بخش فلسطین و تحت فرمان ودیع حداد بھ آویو بھ پاریس بود توسط دو ھواپیماربای فلسطینی وابستھ بھ سازمان آزادیپرواز از تل

، ربوده شد. ھواپیماربایان بھ خلبان دستور دادند کھ بھ انتبھ Revolutionary Cells گرایھمراه دو عضو آلمانی عضو گروه چپ
زندانی فلسطینی در اسرائیل و  ۴۰در نزدیکی کامپالا، پایتخت اوگاندا، تغییر مسیر دھد. ھدف از ربایش، درخواست آزادی تعدادی 

 .ھا عنوان شدکشور دیگر در قبال آزادسازی گروگان ۴زندانی در  ۱۳آزادی 

آمد گفت. پنج نفر دیگر در آنجا بھ تیم دو نفره ربایندگان شدر اوگاندا عیدی امین کھ از ھواپیماربایان حمایت کرد و شخصاً بھ آنھا خو
 .اضافھ شدند

مسافر را آزاد کرده و با  ۱۴۸ھای دیگر را جدا کرده و طی دو روز، بقیھ ربایندگان، مسافران اسرائیلی و چند یھودی با ملیت
ر ساختمانی در فرودگاه محبوس شده و تھدید بھ نفر کادر پرواز، د ۱۲یھودی ھمراه با  ۹۴ھواپیمایی دیگر بھ پاریس فرستادند. 

 .مرگ شدند

ای دقیقھ ۳۰سرانجام نیروھای اسراییل پس از پرواز از طریق نایروبی بھ سوی اوگاندا، بھ فرودگاه حملھ کرده در یک عملیات 
نفر از نیروھای ارتش  ۴۵تا  ۳۰ھا را آزاد کردند. در این درگیری ھفت ھواپیمای نیروی ھوایی اوگاندا نابود شد و بین گروگان

گروگانگیر را کشتند.  ۷اوگاندا کشتھ شدند و از نیروھای اسرائیل نیز یک افسر ارشد (یوناتان نتانیاھو) کشتھ شد ھمچنین تکاورھا 
نتقل شده در این میان دو گروگان کشتھ و یک زن یھودی نیز کھ شھروند فرانسھ بود و بھ دلیل بیماری بھ بیمارستانی در اوگاندا م

بود پس از این عملیات توسط نظامیان اوگاندا از روی تخت بیمارستان بھ بیرون کشیده و اعدام شد. نیروی ھوایی اوگاندا بھ علت 
 مترجم. .ھای اوگاندا در این عملیات عملاً فلج شدنابودی جت

                                                                                

ی سیاست نفتی شاه شروع کردند. ضمن مھمانی ناھار، شاه و ژنرال ھراری بحثی را درباره     
میل دارم شما در پاناما خود را در «توریخوس کوشید با گفتن این کلمات شاه را آسوده خاطر سازد: 

اگر ھرکس در اینجا شما مرد ثروتمندی ھستید.  و دیمیدانم کھ شھرت دار ،ی خودتان احساس کنیدخانھ
سعی کند با شما وارد معاملھ شود یا از شما پول بخواھد فقط کافی است بھ من بگویید تا حسابش را 

                                          »برسم.

                                                           
ھای نگارنده با امبلر ماس، گابریل لوئیس، چوچو از جانب ھمیلتون جردن با کریستوبال والنسبا سر پیشخدمت پونتلارا و مصاحبھ مصاحبھ 10

 مارتینز دالیس وارگا.
 .۱۹۸٦نوامبر  ۲۲یل لوئیس، ی نگارنده با گابرمصاحبھ 11

12 Greene. Getting to Know the General, p.73. 
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ی ھنر ایرانی چوچو شاه را غمگین یافت. در یك مورد کوشید با گفتن این مطلب کھ ژنرال شیفتھ   
ی بریتانیا اد کند. این یك دروغ محض بود زیرا یك سال بعد کھ ھر دوی آنان از موزهاست او را ش

نگاه کنید. این ھمان چیزی است کھ «کردند چوچو شیئی را بھ توریخوس نشان داد و گفت. بازدید می
                                                                                                    »ی آن ھستید.بھ شاه گفتم شما شیفتھ

 اش.ییمالیخولیا حالتبھ نظر چوچو ھمھ چیز شاه بیشتر اروپایی بود تا ایرانی: ھمسرش، غرورش،    

او با شناگران  ادبارزش و کسل کننده یافت. ولی در موارد دیگر از قبیل او بحث سیاسی با شاه را بی
خیس و کنجکاو در ساحل دریا. چوچو عقیده داشت شاه از وقار و متانت زیادی برخوردار است. 

گوید: بوسیدند. چوچو میوانگھی ھنوز مدت زیادی نگذشتھ بود کھ اشخاص دست و حتی پایش را می
غصھ از دست دانستم کھ او یك آدمکش است ولی بیماری سرطان کھ در درون داشت، غم و من می«

                                                 »...دادن قدرت، و نیز ھم باقی گذاشتن یك ھمسر ھنوز زیبا و باوفا پس از مرگ

او «اھمیت. چوچو می گوید: بی ی مسائلگفت، ولی فقط دربارهشاه با مھربانی با چوچو سخن می     
کرد آگاه ھای وحشتناکی کھ بھ ملتش میھا و سرکوبمثل یك غذای پس مانده بود. ھمگی ما از شکنجھ

بیند. بودیم. اما ھیچ چیز از آنھا باقی نمانده بود. مثل این بود کھ در خودش دارد از زندگی شکنجھ می
                                                 13»سیاسی تحت شکنجھ را داشت. مرگ او بسیار کند بود. عیناً حالت یك زندانی

ھایی کھ با شاه ملاقات کردند از مشاھده اینکھ او ھنوز سودای بازگشت بھ ی زیادی از پاناماییعده   
تر از خود تر و شاید بیمارسلطنت را در سر دارد، دچار بھت و حیرت شدند. او معتقد بود خمینی مسن

خواھند کرد. اغلب اوست و وقتی جھان را وداع کند مردم او، یعنی شاه یا پسرش را بھ کشور دعوت 
کرد. از خودش طوری سخن ی انقلاب سفید و کارھایی کھ انجام داده بود صحبت میاوقات درباره

. در حالی کھ خمینی توسط نوعی شیطان اش با نوعی عرفان در ھم آمیختھ استگفت کھ گویی زندگیمی
سرگرم کردن و منحرف در مورد گروگانگیری نیز عقیده داشت کھ این کار برای  .تسخیر شده بود

و اینکھ مدام در موردشاه و آنچھ شاه انجام  ساختن مردم از مسائل واقعی کشور صورت گرفتھ است.
                 .              داده و شاه گفتھ و غیره حرف  میزنند و در مورد امر عملی نحوه اداره کشور چیزی نمی گویند

شد کرد. با عینك تیره و کیف دستی سیاھش وارد تراس میگا اغلب از شاه دیدن میسرھنگ نوریھ   
دانست از او بھ خوبی حفاظت گا بعدھا تعریف کرد کھ شاه میو لبخندی زورکی برلب داشت. نوریھ

بعدھا د، از نوعی عرفان برخوردار بوگا کھ خودش شود و بدین جھت رفتارش دوستانھ بود. نوریھمی
کرد کھ در مغز شاه فرو رفتھ بود کھ خودش را موجودی ماورای عالم خاکی، مثل احساس می«گفت: 

                                                                             14»پسر آفتاب یا نوعی بت تلقی کند، نھ یك انسان عادی.

العاده یافت. حتى در کونتادورا خودش را اولاد ی او را فوقو رفتار شاھانھ تانتمپرزیدنت رویو     
ی گابریل لوئیس برایش كوچك است و لذا دانست. در یك مورد شکایت کرد خانھمستقیم داریوش می

ھای مجلل، عمرش ی تبعید ناپلئون بھ او بدھد. ناپلئون پس از آن ھمھ کاخرویو سعی کرد درسی درباره
                                                  ای نداشتند.برعکس پاناما ـ با او رفتار دوستانھ -ھلن بھ پایان رساند کھ مقامات آن ا در سنتر

اش نابود شده است ولی مال دانست امپراتوریتفاوت در آن است کھ ناپلئون می«شاه پاسخ داد:      
ھای اروپایی بھ رھبری مترنیخ امپراتوری ناپلئون را قطعھ قطعھ من دست نخورده است، تمام قدرت

                                                           
 .۱۹۸٦نوامبر  ۲۰ی نگارنده با چوچو مارتینز، مصاحبھ 13
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شت دعوت رویو با شگفتی پرسید چھ کسی او را بھ بازگ» کردند اما دودمان من پیروز خواھد شد.
                              15»مردم، من بھ ایران باز نخواھم گشت، اما پسرم بازخواھد گشت.«خواھدکرد؟ شاه جواب داد: 

                                         

 

 

 پانامادر کانتادورا  آرمائوشاه با یک پانامایی  گارد امنیت و رابرت 

                                                                       

پدرم کشوری را برایم «توریخوس شاه را اصلاح ناپذیر یافت. در یکی از دیدارھایشان شاه بھ او گفت: 
توریخوس این طرز فکر را قبول نداشت. ھر چیزی » باقی گذاشت کھ میراث من بشمار می رود.

ی تشریفات کرد. شاه بیشتر اوقات دربارهاحساس اھمیت شاه ژنرال را ناراحت می و ی رفتاردرباره
برد محلی برای ولی در جایی کھ او بھ سر می«توریخوس بعدھا با اوقات تلخی گفت:  کرد. صحبت می

 »تشریفات نبود.

ی زیادی بھ او اعلیحضرت و بعضی نامیدم؛ عدهسنیور شاه ـ من او را چنین می«بھ او گفتم: «گوید: می
آمد چون صحیح نبود، لذا من ھمیشھ او را سنیور شاه کردند کھ او خوشش نمیعالیجناب خطاب می ھم 

 تغییرات است؟ تان خواھـانکردم ـ آیا شما اطلاع نداشتید کھ ملتخطاب می

خواستم راه دیگری بھ آنھا نشان بدھم. چرا، خود من در صدد تغییرات بودم. می«شاه پاسخ داد:    
توانست باور کند کھ درست شنیده است و توریخوس نمی »درصدد بودم پسرم را بھ جای خودم بنشانم.

سلطنت با نجات «خواستھ مردم را نجات بدھد یا سلطنت را؟ شاه جواب داد: از شاه پرسید آیا او می
ھایش کاملاً ی شاه خیره شد و متوجھ گردید کھ او در گفتھتوریخوس بھ چھره »نجات مردم یکی است.

                             16»دیگر نتوانستم بھ این بحث ادامھ دھم چون طول موج ما یکسان نبود.«گوید: صداقت دارد. می

اندازه ھم مشاوران آمریکایی او را  یافتند، بھ ھمانازه شاه را باعث سردرگمی میھا ھر اندپانامایی    
کردند. در این ھنگام رابرت آرمائو و مارك مرس خود را مدافعان اصلی شاه در موجب خشم تلقی می

                                                           
 .۱۹۸٦نوامبر  ۲۳ی نگارنده با آریستیدس رویو، مصاحبھ 15
 .۱۹۸۰دسامبر  ۲۰» سی بی اس«اخبار تلویزیون  16
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اش و ھر چھ از ثروتش پنداشتند. آنان برای حمایت از شاه و خانوادهبرابر جھان سنگدل و خائن می
                                                                                                          قی مانده بود، در پاناما بودند.با

ھای نقد شاه نیز در کند، بخشی از پولکھ ھر روز مقادیر ھنگفتی پول از پاناما عبور میھمچنان    
ی بانك شد. مابقی بھ وسیلھکردند، واصل میآرمائو و ھمکارانش حمل میھایی کھ رابرت دانجامھ

ھا مرتباً شاه را یافت. مخارج روزانھ را مارك مرس در دست داشت. او معتقد بود پاناماییانتقال می
ھا برعکس بھ این فکر گرایش داشتند کھ خرده بینی و متھ بھ خشخاش گذاشتن کنند، پاناماییسرکیسھ می

گا بھ او پیشنھاد کند. چند روز پس از ورود شاه سرھنگ نوریھدار میغرور ملی آنھا را جریحھمرس 
کنند. کرد کھ بھ خدمت آرمائو و مرس خاتمھ بدھد و اظھار داشت آنھا در وظایف امنیتی او دخالت می

                            یویورک برود.موافقت کرد کھ آرمائو برای مدتی بھ ن شاه خاتمھ دادن بھ خدمت آنھا را نپذیرفت اما

کرد کھ او حاکمیت و حقوق پاناما را مراعات در مدتی کھ آرمائو در جزیره بود، چوچو مراقبت می   
کند (بھ گمان او مرس و آرمائو کند. او ھمچنین عقیده داشت کھ سازمان سیا زیاد در کارھا مداخلھ می

خواھد ما بھ قدری از دست آنھا عصبانی بودم کھ گفتم اگر شاه برف می«گوید: دند.) میمأمور سیا بو
یکبار بھ شاه گفت کھ بھ » توانیم برایش فراھم کنیم، چون برای یافتن برف باید بھ آمریکا برود.نمی

بار دیگر، وقتی امبلر ماس بگوید با یك ھلیکوپتر پانامایی بھ جزیره بیاید نھ با یك ھلیکوپتر آمریکایی. 
» شما باید از ما تقاضا کنید نھ از سفیر آمریکا.«آرمائو از ماس یك ماشین تحریر خواست، چوچو گفت: 

                                      17ھای ژنرال را بفرستند.سپس بھ ستاد توریخوس تلفن زد و توانست یکی از ماشین تحریر

ی خانھ«تر در ھمسایگی آن اجاره کرد کھ بھ ی کوچکلای گابریل لوئیس، شاه یك خانھعلاوه بر وی    
سفیر وقت آمریکا ضمن مذاکرات کانال در آن اقامت کرده  شھرت داشت، چون الزورث بنکر »بنکر

ی دیگری نیز در داخل جزیره اجاره کرد کھ بھ پدر لوئیس تعلق داشت. با این ھمھ بود. ھمچنین، خانھ
                                                   ناچار بود ھمیشھ چند اتاق در ھتل را برای کارمندان و مھمانان خود نگاه دارد.

ھا رفتھ و یك ی یکی از کشتیدر ھمان روزھای نخست، كریستوبال والنسیا سر پیشخدمت بھ عرشھ    
ملکھ مناسب رسیده بود خریده بود. (آرمائو قسمتی از  دست ظروف نقره کھ بھ نظرش برای شاه و

ھای نقره شاه را کھ از تھران آورده بود در انباری در وست ساید نیویورك بھ امانت گذاشتھ سرویس
حساب کوچکترین اقلام والنسیا  بود کھ بھ سرقت رفت). پس از آن مارك مرس اصرار ورزید کھ

کرد روی قطعات كوچك پیشخدمت ھر خریدی را کھ در بازار میھا را بھ او پس بدھد. لذا سر ھزینھ
ھا معتقد بودند رساند، او از این کار نفرت داشت. پانامایینوشت و بھ امضای فروشندگان میکاغذ می

دارند. بعدھا توریخوس بھ کھ مشاوران آمریکایی شاه او را در حال نگرانی دائمی برای پول نگھ می
 زورگویی نفر را بھ   این پسره ژیگولو (آرمائو) و دوستش (مرس) ھر بار كھ یك«ھمیلتون جردن گفت: 

ھا از اینکھ شاه و ملکھ ھیچگاه نزد خودشان پول پانامایی» گیرند.کنند از شاه کمیسیون میمتھم می
کردند. اما نباید ھایشان را مأموران راکفلر کنترل میکردند. مثل این بودکھ پولنداشتند تعجب می

                                                  د.ھا پول نقد با خودشان داشتھ باشنفراموش کرد کھ رسم نیست پادشاھان و ملکھ

ھا از میان دو آمریکایی جوان، بھ مرس نظر مساعدتری داشتند چون ھیچ یك از آنان پانامایی     
توریخوس برای كمك بھ آنان  دانستند. دالیس وارگا، دختر خانم منشی کھآرمائو را مخاطب آسانی نمی

کرد کھ او جاسوس توریخـوس است.) دالیس آمد (ولی مرس گمان میفرستاده بود از مرس خوشش می
اش در نظر او زیاد راستگرا بود اما عقیده داشت مردی او را جوانی جاه طلب یافت کھ عقاید سیاسی

                                                           
17 Salinger, America Held Hostage, P. 188. 
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ی مردم ک بار کوشید تاریخ و روحیھبرد. یبرازنده و شایستھ است و از شام خوردن با او لذت می
ھا بھ کشورشان بیایند آید کھ یانکیھا زیاد خوششان نمیپاناما را برایش شرح دھد و بگوید چرا پانامایی

                                                     و بھ آنھا دستور بدھند. ضمناً بھ او پیشنھاد کرد کھ این قدر سخت گیری نکند.

کرد کرد. احساس میگذشت، مرس در جزیره بیشتر احساس محرومیت میھا میاما بھ تدریج کھ ھفتھ  
شود. او ھنوز نسبت بھ شاه وفادار کھ او فقط دستیار آرمائو است و از لحاظ شغلی ھیچ نفعی عایدش نمی

                                                                       نی شده بود.اندازه عصباھا بیاز دست پانامایی بود ولی

بایست بھای ناھار و شام آنھا را کرد. شاه میگارد ملی برای افراد اعزامی خود پول مطالبھ نمی     
دلار  ۲۱٫۰۰۰ی آنان بھ بیش از خوردند و صورت حساب ماھانھبپردازد. ھمگی آنان در ھتل غذا می

بالغ گردید. نخستین صورت حساب برای کل سیستم امنیتی و تجھیزاتی کھ در ویلا نصب شده بود 
ھا کرد کھ اینھا خیلی گران است. چوچو این شکایتدلار بود. مارك مرس مرتباً شکایت می  ۶۸۰۰۰

نامید. اما قبول کرد کھ ماموران امنیتی ھمیشھ گرسنھ بودند و عادت نداشتھ در می» بسیارحقیرانھ«را 
دادند می ھتل مجللی کھ برایشان در نظر گرفتھ شده بود غذا بخورند. بنابراین گاھی بھ خود اجازه

بعضی غذاھای خوشمزه و گرانبھا را سفارش بدھند. در چنین موقعیتی کیست کھ این کار را نکند؟ 
گفتھ بود اکنون خلخالی  صادق وانگھی شاه واقعا احتیاج بھ محافظت داشت. وقتی وارد پاناما شد،

ادشان زیاد است، کوماندوھای ما کھ تعد«اند. فرزندان شاه بھ فھرست محکومین بھ مرگ اضافھ شده
مگر حتی ھمسر شاه تشویق » اند.در کشورھای مختلف بھ خصوص در فلسطین و آمریکا آموزش دیده

                                               بھ کشتن او نشده بود؟

ی ضربتی در کستاریکا در انتظار بھ سر سرانجام در یك مورد گارد ملی معتقد شد كھ یك جوخھ  
ی برد. دریك مورد دیگر یك ھواپیمای ناشناس برفراز جزیره پرواز کرد و ترس از یك حملھمی

كامیكازه را افزایش داد. چوچو عقیده داشت کھ از سربازان پانامایی خواستھ شده کھ جانشان را فدای 
خواست غذا می، پس چرا نباید آنطور کھ دلشان نبودشاه کنند. ھیچ کدام از آنان مایل بھ چنین کاری 

                                     بخورند؟

گذراند، بیشتر فشارھا بر دوش مارك مرس بود. از آنجا کھ آرمائو بیشتر اوقاتش را در نیویورك می   
کرده است. بدون کارت ھویت رفت و آمد گا ادعا کرد کھ مرس ھمواره آنھا را ناراحت میبعدھا نوریھ

داشت و از این قبیل آورد، از مأمورین حفاظت عکس برمییگانھ را داخل ویلا میکرد، اشخاص بمی
کھ بھ طور قطع در کنند  آمادهآنھا بھ این فکر افتادند دامی برایش «گفت:  کارھا... دالیس وارگا بعداً 

در  دانست.گا و افرادش را کاملاً غیر قابل اعتماد میاز سوی دیگر مرس نوریھ» شد.آن گرفتار می
                                                                                      پیدا کردند.  اصطكاكیك مورد افراد مزبور با او

طبق اظھار مامور امنیتی، مرس اتومبیلش را در برابر ویلا پارك کرد. ماموران بھ او گفتند کھ      
وقتی خارج » فقط چند دقیقھ بھ داخل ویلا خواھم رفت.«جای آن را تغییر بدھد. او نپذیرفت و گفت: 

خواست یکھ جان ھر کسی را کھ مشد بھ او گفتند کھ تحت بازداشت است. علت آن نیز سد معبر بود 
کھ مرس بھ یکی از ماموران امنیتی گا ادعا کرد (نوریھ داد.فوراً فرار کند در معرض خطر قرار می

                                  )انکار کرد. ولی مرسفحش مادر و خواھر داده و با این کار خود موجب درگیری شده است. 

زدن بھ ھیچ جایی را ندادند و بھ جای آن او را در ھواپیمایی نھادند و بھ پاناماسیتی بھ او فرصت تلفن     
کرد فرستادند. در این پرواز کوتاه یك مرد فرانسوی کھ مرس او را قبلاً در ھتل دیده بود و گمان می

بداند در قاچاقچی مواد مخدر باشد، بھ او اظھار داشت کھ میبیند مرس دچار دردسر شده و برای اینکھ 
آورند، ھمراھش خواھد آمد. در فرودگاه مرس را بھ زور سوار یك اتومبیل پاناماسیتی چھ بر سرش می
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شان پونتیاك كھنھ کردند کھ چھار پنج مأمور امنیتی در آن نشستھ بودند و او را بھ مرکز فرماندھی
                                                                                       بردند. مرد فرانسوی بھ سفارت آمریکا تلفن زد.

گا مرس را بھ باد ملامت گرفت. در ھمان حال از کونتادورا بھ رابرت در مرکز فرماندھی، نوریھ   
ئو بھ کاخ سفید و امبلر آرمائو در نیویورك تلفن کرده و بازداشت مرس را بھ او اطلاع داده بودند. آرما

گا سپس امبلر ماس بھ نوریھ 18ی مطبوعاتی ترتیب خواھد داد.ماس تلفن زد و تھدید کرد کھ یك مصاحبھ
تلفن زد. سرھنگ موافقت کرد کھ مرس آزاد شود ولی تا فردای آن بھ جزیره بازنگردد. فردای آن روز 

شاه کھ در یك » ایم.افتاده جا بھ دردسرکنم در اینگمان می«وقتی مرس مراجعت کرد بھ شاه گفت: 
ھمین طور است. اگر شما را کھ «ای در وسط اقیانوس و دور از ویلایش بود گفت: ی اجارهكلبھ

19»اند؟آمریکایی ھستید بازداشت کنند، برای ما چھ خوابی دیده
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اند.ھای نگارنده با اشخاص گوناگونی کھ نام برده شدهمصاحبھ 18
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 فصل بیستم

 بازی

 

                                               تر پنھانی نیز وجود داشت؛ استرداد. در زیر این تنش یك علت جدی   

ھای دیگر دولت ایران بھ کرد، سلاحتھدید بھ قتل شاه میخلخالی  صادق ھ ھنوزک ۱۹۷۹در دسامبر 
ھای قانونی شاه را بھ کشورش برگردانند. صادق قطب زاده وزیر امور کار افتاد تا با استفاده از شیوه

مند بود. بھ موازات جمعیت انبوھی کھ در برابر سفارت آمریکا ی جدید بھ ویژه بھ این کار علاقھخارجھ
ھای آمریکا شده ی تلویزیونای آشنا در اخبار شبکھکشید، قطب زاده اکنون چھرهمی در تھران فریاد

اش او را سخنگویی نامناسب ھای ابریشمیھای شیك و کراواتبود. خوش قیافگی ھمیشگی، کت و شلوار
ید داد. او سالیان دراز یکی از مخالفان تبعبرای تظاھر کنندگان خشمگین و آیت الله سرسخت جلوه می

رفت کھ در پاریس خمینی را دوره بشمار می» نوگرایی«یکی از جوانان  ۱۹۷۸شده شاه بود و در 
زاده نگران کرده بودند. او رقیب سرسخت ابوالحسن بنی صدر یکی دیگر از اطرافیان خمینی بود. قطب

ی ـ و شانس او کند، موقعیت شخص ھا بود و معتقد بود اگر بتواند استرداد شاه را عملیآزادی گروگان
 ی ریاست جمھوری ایران ـ بھ شدت تقویت خواھد شد.در انتخابات آینده

دو  ۱۹۷۹زاده درست روز قبل از عید میلاد مسیح ایران در پاناما فاقد سفارت بود، بنابراین قطب     
رگھ و یك ی عجیب را بھ آنجا فرستاد: یك وكیل دادگستری چپگرای فرانسوی بھ نام کریستیان بونماینده

ی دوستانش ماجراجوی آرژانتینی بھ نام ھکتور ویلالون. آن دو در دوران تبعید وی در پاریس از جملھ
                          کردند دفاع کرده بود. رفتند، بھ خصوص بورگھ کھ از ھدف ایرانیانی کھ با شاه مبارزه میبشمار می

درست ھنگامی وارد پاناما شدند کھ رابرت آرمائو آن کشور  ھمراھانآن دو (بدون اطلاع شاه و      
آن دو با  ۱۹۷۹بھ قصد نیویورك ترك كرد. در روز عید میلاد مسیح » تعطیلات«را برای گذراندن 

ھا و پرزیدنت رویو و مارسل سالامین یکی از مشاوران اصلی توریخوس کھ دوست کوبایی
 متفاوتتوریخوس دوست داشت اطرافش را اشخاصی با عقاید سیاسی ھا بود ملاقات کردند. (ساندینیست

شد). می برابربدین سان عقاید سوسیالیستی سالامین با نظریات کاپیتالیستی گابریل لوئیس  احاطھ کنند،
- کانالھایی را ھمراه داشتند کھ دولت ایران از بورگھ و ویلالون بھ عنوان اعتبار نامھ، رونوشت نامھ

تری برای پرزیدنت رویو و توریخوس ارسال داشتھ بود. پس از سھ و نیم ساعت مذاکره رسمی یھا
ھا را متقاعد سازند کھ در آپارتمان رئیس جمھوری در ھتل ھالیدی این، آن دو موفق شدند پانامایی

کھ ممکن اند ی قطب زاده ھستند و با خودشان فرمول امکان نوعی اقدام در مورد شاه را آوردهنماینده
                       20ھا را تسریع کند.است آزادی گروگان

میان پاناما و ایران قرارداد استرداد «این بود:  ،پاسخ پرزیدنت رویو کھ خودش وکیل دادگستری بود    
اند طبق قانون ما مجرمین وجود ندارد، اما پاناما خودش یك قانون استرداد دارد و اگر ایرانیان مایل

داوری بکنیم. شکایت خودتان را مطرح کنید، ی آن پیشتوانیم دربارهای تشکیل بدھند، ما نمیپرونده

                                                           
 ,Sick, All -p. 103pSalinger, America Held Hostage ;4، و نیز ۱۹۸٥سپتامبر  ۲٦ی نگارنده با کریستیان بورگھ، مصاحبھ 20

Down, pp. 252-53.  Sick, All Fall 
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و مدارك لازم را بیابید و  گواھانمسترد شود بشمارید،  یكا یك جنایات شاه را کھ بر اساس آن باید
سلیم کنید تا در دفاتر ی پاناما تی اینھا را بھ وزارت خارجھدادخواست خود را تنظیم کنید. سپس ھمھ

                                                       21»مربوطھ ثبت شود.

                                                دسامبر رویو در این زمینھ بیاناتی بھ شرح زیر ایراد کرد: ۲۸در 

لازم را فراھم کند. نظر بھ اینکھ ما کشوری ھستیم کھ قوانین ما اطمینان داریم کھ ایران نخواھد توانست مدارك      
کنیم قصد داریم اصرار بورزیم کھ ایران خودش را با قوانینی کھ حق پناھندگی و مصونیت المللی را رعایت می -بین

و اشغال  ی گروگانگیریگذارد تطبیق دھد، قوانینی کھ در قضیھشناسد و بر آن صحھ میدیپلوماتیك را بھ رسمیت می
                                                  22سفارت آمریکا در ایران نقض شده است.

کرد. اولاً نیاز ای از آنھا با یکدیگر تطبیق میھا با منافع ایرانیان متفاوت بود، اما پارهمنافع پانامایی   
اشت. آنان متوجھ بودند کھ پاناما بھ تصویر آبرومند پاناما در جھان، بھ خصوص جھان سوم وجود د

ی کشورھای اروپای غربی بھ طور رسمی یا غیر رسمی از زیر خطراتی را پذیرفتھ کھ مكزیك و كلیھ
و امپریالیسم غرب  زوال نمادبار آن شانھ خالی کرده بودند. شاه در بسیاری از کشورھای جھان سوم 

آورد. وانگھی، ھیچ کس ستان جدیدی بھ وجود نمیشد و پناه دادن او برای پاناما دوآمریکا تلقی می
کردند اقدام ھزاران کشتی کھ با پرچم پاناما در دریاھا رفت و آمد می علیھ  الله تیآ دانستنمی

توانستند بکنند این بود کھ در چھارچوب قوانین ھا میجویانھ نخواھد کرد. تنھا کاری کھ پاناماییتلافی
                                                                           استرداد شاه را از ایران بپذیرند.خود ھر تقاضایی درباره 

توان بھ شخصیت توریخوس مربوط دانست. او را می اسرار آمیزگشایی این مسئلھ بدون شك گره     
مردی کھ بھ بحران گروگانگیری پایان بخشید و دولت آمریکا و  المللی بشود،خواست قھرمان بینمی

دوستش جیمی کارتر را از تحقیر نجات داد. او آرزو داشت در تریبون سازمان ملل متحد یا در برابر 
ترین بن بست جھان را گشوده شود و بھ عنوان مردی کھ خطرناكی آمریکا ظاھر اجلاس مشترك كنگره

                                بود. یا العاده فوق یبازاست، برایش کف بزنند. در نظر توریخوس معاملھ بر سر استرداد شاه 

بود با ھدف جدی: كمك بھ تجدید انتخاب جیمی کارتر. رونالد ریگان رقیب  یا العاده فوق یبازاما     
دیکتاتور «خواه احتمالی او نھ تنھا علیھ قراردادھای کانال مبارزه کرده بود، بلکھ توریخوس را جمھوری

 اول توریخوس بیشتر بھ ھمین دلیل شاه را پذیرفتھ بود. اکنون کھ درگیری مرحلھدر نامیده بود. » لات

                                                                خواست دستش را بازی کند.ی استرداد شده بود، فقط دلش میمسئلھ

کردند کھ یقیناً بعضی از رھبران ایران مارسل سالامین بعدھا گفت کھ او و توریخوس گمان می     
آن «گوید: اند. میبحران خاتمھ بدھند و بورگھ و ویلالون بھ نمایندگی آنھا بھ پاناما آمدهاند بھ این مایل

دو یك داستان تخیلی پیشنھاد کردند؛ بدین ترتیب کھ آنھا استرداد شاه را تقاضا کنند و پاناما در عوض 
                             بھ حقیقت پیوندد.بایست مسئلھ این بود کھ این داستان تخیلی می» ھا را تقاضا کنـد. آزادی گروگان

بردند، اتحاد ھا ھنوز در اسارت بھ سر میرسید و گروگانمی ۱۹۸۰بھ  ۱۹۷۹کھ سال در حالی  
شوروی بھ افغانستان تجاوز کرد و این اقدامی بود کھ جیمی کارتر آن را یك خیانت شخصی از سوی 

د و شاه در کونتادورا آھی کشید و آن را اقدامی از جانب شوروی در برابر یك کر لئونید برژنف تلقی 
                          ھای گرم دانست.ھا در رسیدن بھ آبرئیس جمھوری ضعیف آمریکا برای عملی ساختن رؤیای روس

                                                           
 .۱۹۸٦نوامبر  ۱۹ی نگارنده با امبلر ماس، مصاحبھ 21
 .۱۹۷۹دسامبر  ۲۹تایمز، لندن،  22
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آمیز بھ منظور در آغاز سال جدید کورت والدھایم دبیر کل سازمان ملل متحد در یك تلاش فاجعھ   
ھایی از ھای تھران عکسی خاتمھ دادن بھ گروگانگیری بھ تھران پرواز کرد. روزنامھمذاکره درباره

بانیان ساواك کردند قری زیادی معلول کھ ادعا میاشرف را منتشر کردند. عده  شاھزاده او و شاه و 
انقلاب چنان خشونت بار بود کھ او از ترس  دیدار او از گورستان شھدای ور شدند وھستند بھ او حملھ

                  23جانش گریخت.

با این اعتقاد بھ نیویورك برگشت کھ ھیچ مجازاتی تندروھای ایرانی را وادار بھ کورت والدھایم      
ی ایرانی در این خصوص بھ پایھمردان بلندرد. دلیلی کھ یکی از دولتھا نخواھد کآزاد کردن گروگان

ی نھادھای انقلاب اسلامی را تأسیس و استوار مادامی کھ خمینی کلیھ«سایروس ونس ارائھ داد این بود: 
                                                                                 24»ھای شما آزاد نخواھند شد.نکرده است، گروگان

والدھایم، مارسل سالامین ھمراه با رومولو اسکوبار بتانكورت رئیس ھیئت  یناکامچند روز پس از    
نمایندگی پاناما در مذاکرات قرارداد کانال بھ تھران پرواز کرد. آنھا بھ شدت عصبی بودند و سالامین 

کردند راکفلر و کیسینجر بھ دلایل این بود کھ گمان میبعدھا گفت تنھا دلیلی کھ موجب رفتن آنھا شد 
                     کوشند ھر گونھ تماسی را میان دستگاه حکومتی کارتر و دولت ایران نابود کنند.انتخاباتی می

 بھ آنھا در ھتل اینترکنتینانتال تھران کھ تقریباً خالی بود جا دادند و سالامین کوشید این واقعیت را    

ترسید در عوض شاه بھ گروگان گرفتھ شوند. بھ دنبال آن بھ کھ پانامایی ھستند پنھان سازد، زیرا می
زاده رفتند و موقعیت پاناما و روابط منحصر بھ فرد آن کشور با ایالات متحد را برایش دیدار قطب

. بعدھا سالامین کردزاده دو پھلو صحبت میی استرداد شاه، قطبتشریح کردند. ضمن گفتگو درباره
» کرد.او ھیچگاه صریحاً نگفت کھ این موضوع را حقیقی یا ساختگی، قمار یا واقعیت تلقی می«گفت: 

زاده متزلزل ی قدرت در ایران بھ شدت ادامھ دارد و وضع خود قطبھا دریافتند کھ ھنوز مبارزهپانامایی
سترداد را تسلیم خواھد کرد. آنھا بھ وی است. او بھ آنان اظھار داشت ایران بھ زودی تقاضای رسمی ا
                         ی این اقدامات را متوقف سازد.تواند کلیھخاطر نشان ساختند کھ طبق قوانین پاناما رئیس جمھوری می

ھا بھ وزارت امور خارجھ برگشتند، متوجھ شدند کھ مقامات ایرانی اصلا فردای آن روز کھ پانامایی    
بلد نیستند اقدامات مربوط بھ استرداد را شروع کنند. بنابراین چندین ساعت صرف توضیح جزئیات 

لامین اظھار داشت زاده، ساقوانین پاناما و آماده ساختن مدارک اولیھ کردند. در دومین ملاقات با قطب
کھ پاناما درصدد است کھ جریان قانونی را آنقدر کش بدھد تا ایران و ایالات متحد فرصت کافی برای 

ما این مسئلھ را روشن ساختیم کھ پاناما ھرگز شاه را مسترد «گوید: مابین داشتھ باشند. میحل مسائل فی
ھا با این اعتقاد ایران را ترک ند. پاناماییمعلوم نیست ایرانیان مطلب را فھمیده باش» نخواھد کرد.

زاده صمیمانھ خواستار حل بحران گروگانگیری است و از طرف قطبکھ از طرفی شخص کردند 
بھ احتمال قوی در این بازی برنده خواھد شد. اقدام بعدی این بود کھ واشینگتن » پاناما -شاه «دیگر ورق 

                                           25را وارد بازی کنند.

ھمیلتون جردن در کمپ دیوید مشغول صرف ناھار بود کھ چوچو بھ  ۱۹۸۰ی ژانویھ ۱۱روز       
ی مھمی پیش آمده مایل است او فردا بھ پاناما بازگردد. مسئلھ» پاپا ژنرال«کرد و گفت کھ   او تلفن 

                                                           
23 Sick, All Fall Down, pp. 247-48. 
24 Ibid., p. 249. 

 .۱۹۸۶دسامبر  ۳ی نگارنده با مارسل سالامین، مصاحبھ 25
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ژنرال «تواند در تلفن توضیح بدھد. درنگ جایز نیست. و یک بار دیگر تکرار کرد: است کھ او نمی
  26»بسیار مھم است. گوید این مسئلھ می

بھتر است او برود، جردن مجدداً بھ چوچو  جردن موضوع را با کارتر در میان گذاشت. کارتر گفت
تلفن زد. اما بھ جای پرواز بھ پاناما موافقت کردند کھ اگر جردن با چوچو در پایگاه نیروی ھوایی در 

جنوب  تر خواھد ماند. فردای آن روز جردن بھ سوی ھومستد فلوریدا ملاقات کنند، موضوع محرمانھ
                                                                        پرواز کرد.                         

اما بھ جای چوچو، گابریل لوئیس و مارسل سالامین بھ دیدار او آمدند. لوئیس جردن را در آغوش      
تھران  من اخیراً از«آنگاه سالامین گفت: » ام.ھای پاپا را برایت آوردهمن سلام«کنید و با لبخندی گفت: 

ھا بود جردن شگفت زده شد. ھفتھ» ام.زاده وزیر امور خارجھ ملاقات کردهام و درآنجا با قطببرگشتھ
كرد یك راه مستقیم بھ سوی دولت ایران باز کند. وزارت خارجھ، شورای امنیت کھ واشینگتن تلاش می

افتاده، رئیس ستاد کاخ سفید سازمان سیا ھمگی ناکام شده بودند ولی اکنون در این فرودگاه دور  ملی
 بود.  چنین راھی در برابرش گشوده ایستاده و

سالامین شرح داد کھ چگونھ بورگھ و ویلالون با تقاضای استرداد شده بھ پاناما رفتھ بودند. او گفت     
تواند کنند این اقدامات میشود، آنھا امید موفقیت ندارند ولی تصور میتا جایی کھ مربوط بھ پاناما می

گیری كمك نماید. و نیز اظھار داشت کھ ایرانیان مایلند با شخص جردن تماس بھ حل بحران گروگان
چرا                                                                                  «جردن پرسید:  ی آمریکا.بگیرند نھ با وزارت خارجھ

» شود.ده دارند کھ وزارت خارجھ از سوی کیسینجر و راکفلر کنترل میزیرا عقی«سالامین پاسخ داد:  

داد بھ این نتیجھ رسید کھ ارتباط پانامایی ممکن است واقعا جردن جوابی نداد. اما در حالیکھ گوش می
                                                                                                    27ارزش دنبال کردن داشتھ باشد. 

بھ اتاق پھلویی رفت تا با تلفن خبر را بھ اطلاع کارتر برساند. رئیس جمھوری گفت کھ بھ گفتگو     
ھا برگشت، بھ آنھا خاطر نشان ساخت کھ نباید ھیچ گونھ سوء ادامھ بدھد. وقتی جردن نزد پانامایی

ن داده کھ ظواھر امر ھر چھ باشد، شاه را تحت ھیچ تفاھمی وجود داشتھ باشد. توریخوس بھ او اطمینا
اگر شاه دچار ترس «شرایطی مسترد نخواھد کرد. ھمین ظواھر ممکن است مسائل زیادی بیافریند. 

                                                                         »شود و بخواھد بھ آمریکا برگردد ما ناچاریم او را بپذیریم.

ً مایل بھ استرداد شاه ای نیست. او گمان نمیسالامین پاسخ داد کھ این مسئلھ    کند کھ ایرانیان واقعا
او چھ کنند (این  باشند. این موضوع مسائل فراوانی برایشان ایجاد خواھد کرد کھ تصمیم بگیرند با

ای دور از واقعیت بود.) سالامین از اینکھ ایرانیان صحبت ھا و فرضیھی پاناماییی مورد علاقھفرضیھ
ی آن بھ عمل نیاورده بودند یکھ خورده بود. پیش از آنکھ بھ از استرداد کرده ولی ھیچ اقدامی درباره

داد کھ آنھا جدی نیستند. کریستیان خوبی نشان می تھران برود، حتى یك سند ھم آماده نشده بود. و این بھ
اند. ایرانی ھیچ اقدامی در تشکیل پرونده علیھ شاه نکرده کرد کھ چطور مقاماتبورگھ نیز تعجب می

پاسخ این بود: » شما شاه را دقیقاً بھ چھ جرمی متھم خواھید کرد؟«در تھران از یك قاضی پرسیده بود: 
 » اده از اعتماد.خیانت در امانت، سوءاستف«

                                                           

26 Jordan, Crisis, p. 90. 
27 Jordan, Crisis, pp. 92-96. 
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ھا یك سفر دیگر بھ ایران بنمایند و امکانات بیشتری در مورد معاملھ را جردن موافقت کرد کھ پانامایي
کشف کنند. او با ھیجان زیاد بھ واشینگتن مراجعت کرد و یك یادداشت مفصل و بھ کلی سری برای 

                                                       . رئیس جمھوری نوشت و رونوشت آن را برای ونس و برژینسکی فرستاد

ھا بازی زاده، بورگھ، ویلالون، جردن و پاناماییی عوامل توطئھ آماده شده بودند: قطباکنون کلیھ   
دانست کس واقعاً نمیکھ در آن ھیچاساس بلوف زدن و بلوف متقابل شروع کرده بودند ای را بر پیچیده

زند. دو روز بعد خود کارتر ابعاد قضیھ را برای جردن تشریح ز بازیکنان دیگری را گول میکدام یك ا
جردن گفت:  »ھا در این موضوع استرداد بھ ما نارو نزنند.امیدوار است کھ پانامایی«کرد و گفت: 

 »توریخوس با ما چنین کاری نخواھد کرد.«

خواھند چنین کاری بکند. اما اگر شاه بو ببرد کھ میکنم من ھم فکر نمی«رئیس جمھوری پاسخ داد:     
او را مسترد کنند و درصدد ترك پاناما برآید، ما در تنگنای بدی گرفتار خواھیم شد. کارتر گفت علاوه 

دانست ھا واقعاً بخواھند شاه را پس بدھند. ونس میبر آن سایروس ونس نگران است کھ مبادا پانامایی
خواھد ھا حالی کند کھ ایالات متحد فقط از آنھا میاکی است. جردن باید بھ پاناماییگا آدم خطرنکھ نوریھ

                                          28ھا بتوانند با ایرانیان گفتگو کنند، نھ بیشتر.دری را بگشایند کھ از طریق آن آمریکایی

ی انتخاباتی مقدماتی کارتر با سناتور بارزهچند روز بعد گابریل لوئیس بھ جردن کھ سخت درگیر م   
ادوارد کندی بود تلفن کرد و گفت لازم است برای مذاکره با بورگھ و ویلالون بھ اروپا پرواز نماید. 

رئیس ستاد کاخ سفید ھمراه با ھارولد  نبود اما کارتر موافقت کرد و بدین سان جالبجردن چندان 
ھ در امور خاور نزدیك و آسیای جنوبی با ھواپیمای کنکورد بھ ی وزارت خارجساندرز معاون باتجربھ

                                                                          لندن پرواز کردند. آن دو با اسامی مستعار مسافرت کردند.

ھای مذاکره دچار شگفتی شد. ویلالون شبیھ بھ ماجراجویان آمریکای لاتین ی طرفجردن از مشاھده  
دوز شیك پوشیده بود. سبیل نازك ھای دستای روشن و کفشدر پرده سینما بود. کت و شلوار قھوه

ب سیاھی داشت و برفراز بینی بزرگ عقابی و ابروھای پرپشتش موھای روغن زده سرش را بھ عق
ی نیروھای سیاسی کھ در حال حاضر در تھران شانھ زده بود. او شرح مفصل و بسیار دقیقی درباره

                                                                                                      کردند، بھ آنان داد.با ھم رقابت می

ی مقابل ویلالون کھ مستقیماً از ھواپیمای تھران پیاده شده بود، رسید. او درست نقطھ آنگاه بورگھ   
رسید و ریش سیاه ژولیده و عینك شاخی قطور. اش میبود: آدمی مثل سگ پشمالو با موھایی کھ بھ شانھ

                                                                        ی او مثل ھمتایانش بود: یك روشنفکر چپگرای پاریسی.قیافھ

بورگھ بھ محض ورود با اظھار این مطلب کھ شاه شخصی است شریر و جنایتکار، آمریکاییان را    
ھا را آزاد کرد، بورگھ بدون تأمل گفت: توان گروگاناز جا پراند. وقتی جردن پرسید بھ چھ طریقی می

                                                                                            »ید.شما باید شاه را بھ ایران برگردان«

مگر آمریکا کشور قانون و «جردن در پاسخ گفت کھ این کار غیر ممکن است و بورگھ جواب داد:  
                                                   »عدالت نیست؟ این مرد شریر باید برگردد و بھ سزای جنایاتش برسد.

ی خود ای ندارد. اما طبق گفتھی اینکھ شاه آدم خوب یا بدی است فایدهجردن گفت بحث درباره    
یا مرگ شاه ـ کلید حل مسئلھ است. تا وقتی این مسئلھ  -برگرداندن شاه «جردن، بورگھ اصرار ورزید: 

از اینکھ چنین تقاضایی دلیل اصلی اشغال سفارت بوده،  نظرشود کرد. صرفحل نشود ھیچ کاری نمی

                                                           
28Jordan, Crisis, pp. 92-96. 
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اکنون استرداد شاه ـ یا مرگ او ـ در نظر افکار عمومی موضوع اساسی است. مسئلھ این نیست کھ 
                                                                            »بد. این عین واقعیت است.یا  بگوییم این کار خوب است

 ۱۹۵۳بورگھ ادامھ داد کھ مادامی کھ شاه زنده است، ایرانیان ھمواره گمان خواھند کرد کھ او ھمانند     

او بھ دلایل پزشکی بھ  ھیچ کس در ایران واقعا باور نکرد کھ باشد.مشغول توطئھ برای بازگشت می
ی سیا در بازگرداندن اوست. ھیچ راھی برای نیویورك رفتھ است. این سفر آشکارا بخشی از توطئھ

                                                                        29»جز ناپدید شدن او از صحنھ وجود ندارد.«حل این مسئلھ 

ی ھا و گفتگوھا تا مدتی پس از واقعھ آشکار نشد. با این حال شاه در جزیرهتماسجزئیات این      
دانست کھ ایرانیان امیدوارند او را از پاناما پس بگیرند. اگر سایروس ونس کونتادورا بھ خوبی می

ر توان اعتماد کرد، پس شاه حق داشت کھ بیشتر نگران باشد. دھا نمینگران این بود کھ بھ پانامایی
خواھند او را پس توانند و نمیھا نمیلند لوید کاتلر مشاور کارتر بھ او اطمینان داده بود کھ آمریکاییلك

اش متقاعد شده بودند. رابرت آرمائو در ھر حال نسبت بھ بدھند. اما نھ شاه و نھ دستیاران آمریکایی
                             اش وفا نکند.وری بھ وعدهکرد کھ رئیس جمھکارتر احساس تحقیر داشت و بھ ھیچ وجھ تعجب نمی

بردند تا شاه را خود را بھ کار می تلاشی ھمھژنرال توریخوس و پرزیدنت رویو و گابریل لوئیس     
گرفتھ شده ھایی با رژیم ایران گفتند درست است کھ تماسمطمئن سازند کھ در معرض خطر نیست. می

کردند کھ طبق قوانین پاناما جرائم سیاسی ی اینھا یك قمار بزرگ است. خاطر نشان میاست، اما ھمھ
ی توان از پاناما مسترد کرد مگر اینکھ انتظار محاکمھگفتند ھیچ کس را نمیقابل استرداد نیست. می

ھ بود؟ در مورد خود او ھم نباید ی ھویدا منصفانگفت: مگر محاکمھای برای او برود. شاه میمنصفانھ
انتظار داشت محاکمھ منصفانھ باشد، بلکھ احتمال دارد بھ محض اینکھ پایش را از ھواپیما بیرون 

برد و گفتند او در کشورشان در نھایت امنیت بھ سر میھا میاش کنند. پاناماییبگذارد، درجا تکھ تکھ
                                                                               اھد شد.بھ ھیچ وجھ با تقاضای استرداد او موافقت نخو

داد کسی را کھ احتمال دارد وانگھی در پاناما مجازات اعدام وجود نداشت و قوانین پاناما اجازه نمی     
ی اش صادر شود، مسترد کنند. این یك تضمین دیگر دربارهبارهدر در جای دیگری حکم مجازات مرگ

                                                                                                         .رفتبشمار می استرداد

ھا این گونھ استدلال ھا باوقتی اخبار مذاکرات محرمانھ میان پاناما و ایران علنی شد، پانامایی   
کوشیدند سوءظن شاه را برطرف سازند. اما در کارشان چندان موفق نبودند. امبلر ماس سفیر آمریکا می

کند و ی آب زیر کاه ھمھ را متھم میاین پسره«زند. ھای شاه دامن میعقیده داشت آرمائو بھ نگرانی
کند و با این قبیل ی مطبوعاتی منتشر میطلاعیھگوید و ااگر اتفاقی بیفتد بھ دوستانش در نیویورك مي
ی مطبوعاتی منتشر گاه اطلاعیھگوید او ھیچآرمائو می 30»کارھا دستگاه دولت را دستپاچھ خواھد کرد.

شد افشا خواھد کرد. افزون بر آن نکرد، ھر چند بارھا تھدید کرده بود کھ رفتاری را کھ با شاه می
گا کاملاً بجاست. او خود را وکیل ی شاه از جانب توریخوس و نوریھھای او دربارهعقیده داشت نگرانی

                         دانست.مدافع شاه می

توانست از پاناما تقاضای یك راه وجود داشت کھ شاه بتواند بر خطرات استرداد فائق شود: می   
پناھندگی سیاسی کند. یك وكیل دادگستری پانامایی بھ او توصیھ کرد این کار را بکند. اما شاه ھیچ گاه 

                                                           
 .۱۹۸۵سپتامبر  ۲٦ی نگارنده با کریستیان بورگھ، مصاحبھ 29
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شمرد و در ثانی معتقد بود این کار مترادف است موافقت نکرد، اولاً بھ علت اینکھ آن را خفت بار می
                                                       نظر کردن از تاج و تخت، نھ تنھا برای خودش بلکھ برای پسرش.با صرف

ی ایران با خوشحالی اعلام کرد کھ شاه را بھ منظور وزارت امور خارجھ ۱۹۸۰ی ژانویھ ۲۳در     
زاده و پرزیدنت ی تلفنی میان قطباند. این اعلامیھ بھ دنبال مکالمھاسترداد در پاناما بازداشت کرده

مقامات  »تحت نظر«زاده رویو را متقاعد ساخت بگوید کھ شاه رویو منتشر شد کھ ضمن آن قطب
پانامایی قرار دارد. در واقع ھمینطور ھم بود و بنابراین پرزیدنت رویو با آن موافقت کرد. آنگاه 

ریاست جمھوری تقویت کند، بازداشت شاه  یحتمزاده برای اینکھ موقعیت خودش را در انتخابات قطب
                            31را اعلام کرد.

درنگ بھ گابریل لوئیس تلفن کرد و بی از شنیدن این خبر وحشت کرد. در کاخ سفید، ھمیلتون جردن  
اش در کونتادورا ھیچ چیزی تغییر نکرده است و شاه ھنوز در خانھ«گفت:  کوشید او را آرام سازد و

اما در ضمن لوئیس گفت تقاضای بازداشت شاه ھم اکنون از ایران واصل شده و » برد.بھ سر می
گا در ھر حال از او محافظت پاناما باید تحت نظر قرار بگیرد، و چون افراد نوریھ بنابراین طبق قوانین

جردن از اینکھ شاه از سر و  قرار دارد.» تحت نظر«توان ادعا کرد کھ او کنند، بھ آسانی میمی
 درنگ بھ آمریکا برگردد اظھاری استرداد او بلند شده بھ وحشت بیفتد و بخواھد بیصدایی کھ درباره

 »کنند.گابریل، بھ ژنرال و پرزیدنت رویو بگویید کھ دارند با آتش بازی می«نگرانی کرد و گفت: 

ای منتشر کردند کھ ھا بیانیھی تھران بھ شدت خشمگین بود و پاناماییشخص توریخوس از اعلامیھ    
اند. بعدھا تمام نداشتھی بازداشت شاه ای دربارهاست و آنھا ھیچگاه نقشھ یواقع ریغ کاملااین خبر 

کسانی کھ درگیر جریان استرداد بودند ـ آریستیدس رویو، روری گونزالس، مارسل سالامین، گابریل 
داد کھ شاه از توریخوس ھرگز اجازه نمی 32لوئیس ـ اصرار ورزیدند کھ این عین واقعیت بوده است.

چو مارتینز بود. او بعدھا گفت کھ اگر پاناما بھ ایران مسترد شود. تنھا کسی کھ زیاد مطمئن نبود چو
ھا را توریخوس یقین داشت کھ با گذاشتن شاه در ھواپیمایی بھ مقصد تھران خواھد توانست گروگان

 33آزاد کند و موجبات تجدید انتخاب کارتر بھ ریاست جمھوری را فراھم سازد، این کار را می کرد.

طمئن ساخت کھ در ھیچ شرایطی مسترد نخواھد طبق اظھار آرمائو خود توریخوس یک بار شاه را م
ھای آھنین زندان از شاید مجبور شوم شما را بازداشت کنم و از پشت میلھ«شد ولی در ضمن گفت: 

شاه بھ » برداری کنم. ولی این کار فقط تبلیغات برای گول زدن دولت ایران خواھد بود.شما عکس
 »آورد.این چیزھا بر او فشار می وقتی وضع سلامتی کسی خوب نیست،«آرمائو گفت: 

غروب یکی از روزھای اوایل فوریھ، امبلر ماس ناگھان دچار وحشت شد. رابرت آرمائو با صدایی    
ی یك موضوع جدی بھ شما اعلام خطر خواھم دربارهمی«غمگین بھ او تلفن کرد. آدم راکفلرھا گفت: 

خداوندا، «ماس با خودش گفت:  »و را ربوده باشند.کنم اکنم، آنھا شاه را با خودشان بردند. گمان می
 »آنچھ نباید بشود شد.

رقص مرگ استرداد ھنوز جریان داشت. شاه عصبی بود. بعضی از ھمراھانش نیز بھ شدت عصبی   
 ی اینھا بدون اطلاع از ملاقات محرمانھی ماس بھ مرز جنون رسیده بود. (و ھمھبودند. آرمائو بھ عقیده

رگھ و ویلالون بود.) این بدگمانی منحصر بھ آرمائو نبود. افراد دیگری در حزب جردن با بو
وجھ و حتی در کاخ سفید بھ شدت بھ توریخوس بدگمان بودند. او بھ ھیچ خواه و وزارت خارجھجمھوری

، معتاد بھ کوکائین و احتمالاً کمونیست (در ھر حال دوست مست کیقابل اطمینان نبود. مردی بود 
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کاسترو بود) حتی زبیگنیو برژینسکی نگران بود کھ مبادا توریخوس حماقت کند و شاه را در  فیدل
                                                                                    ھا بھ ایران پس بدھد.ی آزادی گروگانبرابر وعده

یا دست کم این ھمھ نگرانی نداشت. پس از آن ھمھ مذاکرات  ھایی نداشت،نین نگرانیامبلر ماس چ   
صد یقین درشناسد. او صدکرد توریخوس را بھ خوبی میی قراردادھای کانال گمان میپیچیده درباره
بھ او توانست یقین داشتھ باشد اگر دیگران این قدر کم میتوان بھ او اعتماد کرد، یا دستداشت کھ می

بدگمان نباشند و از ھر فرصتی برای شك كردن بھ او استفاده نکنند، قابل اعتماد است. ضعف اعصاب 
اند، احساس کرد مسری است. وقتی آرمائو بھ او اظھار داشت کھ شاه را بھ تنھایی با خودشان برده

آرمائو » ان چیست؟منظورت«کوشید آرام باشد از آرمائو پرسید: کھ میشود. در حالیپاھایش شل می
                                                »لابد اطلاع دارید کھ قرار بود شاه فردا صبح بھ بازدید چند ملك بپردازد؟«گفت: 

                                                                                                     »آری.«ماس گفت:  

گا چند لحظھ پیش آمدند و گفتند او باید شب را در پاناماسیتی بگذراند بسیار خوب، افراد سرھنگ نوریھ«
                                                                    »جا بھ دیدن املاك برود.و فردا صبح زود از ھمان

                                                                                                 »واقعا؟«ت: ماس گف        

ماس شروع بھ پاك كردن عرق » آری، این را بھ من گفتند و شاه را با خودشان بردند.«آرمائو گفت:  
                                                                                                       34اش کرد.از پیشانی

گذاری کند، در واقع آرمائو و ھا مشتاق بودند شاه را قانع سازند کھ در کشورشان سرمایھپانامایی      
ی دعوت توریخوس از شاه این بود کھ دست روی مرس بر این باور بودند کھ یکی از دلایل عمده

ھای توریخوس بھ جزیره آمده و املاکی را در خاك اصلی ا بگذارد. چند تن از معشوقھھثروت پھلوی
عرضھ کرده بودند. شاه و ملکھ از چند قطعھ از این املاك بازدید کرده بودند. بورژواھای پانامایی 

 دادند. ملکھ اظھاری کوه بھ آنھا نشان میی شھر یا در دامنھھای مرمرین خود را در حومھسالن

گفت. اما یك نگریست و چیزی نمیاش میکرد و شاه با دقت از پشت عینك تیرهنظرھای مؤدبانھ می
ای کاملاً مبلھ داشتند. اما ھیچ یك از میلیونرھای پانامایی میان بود، شاه و ملکھ نیاز بھ خانھمسئلھ در

ھا قره و ظروف چینی و گیلاسھای نھا و کارد چنگالھا و ملحفھاش را ترك كند و مبلحاضر نبود خانھ
اینکھ قیمت خوبی پیشنھاد کنند. اگر شاه آنھا بگذارد مگر و تابلوھا، یعنی ھمھ چیز خود را در اختیار 

ای کھ ھشتصد ھزار دلار ارزش داشت پنج میلیون دلار پیشنھاد کند، ممکن شد برای خانھراضی می
                              35یك پانامایی ثروتمند حسابگر بتواند رد کند.بود موافقت کنند. ولی شاه ھرگز پیشنھادی نکرد کھ 

کند و پرواز بھ ای فرودگاه کونتادورا زندگی میی چند دقیقھدانست کھ چون شاه در فاصلھماس می  
گیرد، این فکر کھ او باید شب قبل آنجا را ترك كند تا صبح زود ی بیش از چند دقیقھ وقت نمیخاك اصل

دانست و بھ ھمین جھت احساس معنی است. آرمائو نیز این را میدر میعادگاه حاضر شود بھ کلی بی
                                                                                                                       خطر کرده بود. 

برده سوار شود ولی گارد ملی بھ ھیچ آرمائو گفت با تمام توانش کوشید کھ در ھواپیمایی کھ شاه را می 
ھا اعتماد نداشت و اکنون یقین حاصل کرده بود کھ قصد آزار وجھ زیر بار نرفت. او ھرگزبھ پانامایی

                                                           
 .۱۹۸٦نوامبر  ۱۹ی نگارنده با امبلر ماس، مصاحبھ 34
 .۱۹۸۵اکتبر  ۹ی نگارنده با مارك مرس، مصاحبھ 35
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کنم. او بھ کیسینجر تلفن خواھد بھ جوزف رید (دستیار راکفلر) تلفن می« ماس گفت: شاه را دارند. بھ 
                                »زد و آنھا مطبوعات و کاخ سفید را در جریان خواھند گذاشت. ما یك جھنم بر پا خواھیم کرد.

» مم چھ اتفاقی روی داده است.صبر کنید. فعلاً ھیچ کاری نکنید، من سعی خواھم کرد بفھ«ماس گفت:  

و گوشی را با افسردگی بر سر جایش نھاد. آیا ممکن است آنھا واقعاً شاه را دزدیده باشند؟ آیا ھم اکنون 
در درون صندوقی در یك كامیون دارای جرثقیل عـازم فرودگاه است تا در یك ھواپیمای باری جا داده 

کھ نقشھ فرارش بھ طرزی وحشتناک با شکست روبرو شود یا اینکھ مانند آن کارمند سفارت شوروی 
اند و دارند یافت سر تا پایش را باندپیچی کرده» کا گ ب«شد و خودش را در دست پرستاران عضو 

کرده است؟ غیر ممکن  نوعی معاملھ خمینیبا کشانند؟ آیا توریخوس واقعاً او را روی زمین فرودگاه می
اخلاقی بود. آیا خود او با تھران وارد  قیود بیش از توریخوس فاقدگا چطور؟ او بھ مراتب بود. نوریھ

معاملھ شده است؟ امکان این کار وحشتناك بود. ماس شروع بھ تلفن زدن بھ این سو و آن سوی شھر 
           کرد تا دریابد چھ خبر شده است.

نشد. توریخوس در دسترس ای عایدش او یك و نیم ساعت در کنار تلفن وقت صرف کرد و ھیچ نتیجھ   
دانست. شد پیدا کرد. ھیچ کس دیگری چیزی نمیگا را ھم نمیبرد. نوریھنبود. شاید با زنی بھ سر می

دانست انگیز بود ولی درست نبود. میماس از خودش پرسید آیا بھ واشینگتن تلفن بزنم؟ این کار وسوسھ
ی خواھد شد. خداوندا، آیا آنھا تفنگداران ی قلباگر او دچار وحشت شود وزارت خارجھ دچار سکتھ

بر فراز پاناماسیتی بھ پرواز در خواھند » ۵۲-ب«دریایی را خواھند فرستاد با ھواپیماھای بمب افکن 
 آمد؟

سرانجام در حدود ساعت ھشت و نیم بعد از ظھر ماس بھ آخرین کسی کھ ممکن بود چیزی بداند    
معمولاً آن دو بھ » شاه کجاست؟«اش بود. سفیر پرسید: انھدسترسی یافت: پرزیدنت رویو، او در خ

رئیس جمھوری بھ انگلیسی پاسخ داد. ماس با خودش  کردند. اما این بارزبان اسپانیایی با ھم صحبت می
امبلر، در این خصوص نگران نباش، ما ھمھ چیز را تحت کنترل «اندیشید عجیب است. رویو گفت: 

                        »داریم.

من «رئیس جمھوری پاسخ داد: » منظورتان چیست. من باید بدانم چھ خبر شده است.«ماس گفت:  
»                                                        ھمسرم مشغول تماشای تلویزیون ھستیم. کنم، چون باانگلیسی صحبت می

                                            »مگر یك مرد حق ندارد خوش بگذراند؟«ماس مکث کرد. پرزیدنت پرسید: 

                                                                        » منظورتان چیست؟«سفیر آمریکا پرسید: 

                          » فھمید. ھرکس مایل است گاھی قدری خوش گذرانی کند.منظورم را می«رویو گفت: 

                                    »فھمم.خداوندا، من کھ نمی«ی شوخی نداشت و گفت: ماس واقعاً حال و حوصلھ

وح نباشید. دارم راجع بھ یك زن صحبت ساده ل«تاب بود گفت: پرزیدنت رویو کھ تا حدودی بی     
 » کنم.می

                                      »آری.» «چی؟ شاه؟«اش بھ زیر افتاد و فریاد کشید: ماس تقریباً از صندلی

سپس » آه، خداوندا. خیالم راحت شد.« زده و ھم آسوده خاطر شده بود گفت: ماس کھ ھم شگفت  
گوش کن باب. این یك خط آزاد است و من «کونتادورا تلفن کرد و گفت:  درنگ بھ آرمائو دربی

توانم بھ شما است. بھ عنوان سفیر می دانم کھ شاه حالش خوبتوانم بھ راحتی صحبت کنم. اما مینمی
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ای در میان نیست و من اطمینان دارم کھ اطمینان بدھم. خواھشمندم بھ ھیچکس تلفن نزنید. ھیچ مسئلھ
                                            36»یحضرت بھ جزیره برگردد خودش ھمھ چیز را برایتان شرح خواھد داد.وقتی اعل

کھ در واقع خود او مسئول جریان آن شب بوده است. او ادعا کرد کھ  داد حیتوضگا بعدھا نوریھ    
ویلای کونتادورا با شاه داشتھ، شاه از یکنواختی محیط جزیره  ضمن یکی از گفتگوھایی کھ در تراس

ی مردم آمریکای لاتین بھ او گا در مورد روحیھو حوصلھ سر رفتن خود شکایت کرده است. نوریھ
ای نیز دارد. شاه با این توضیح داده و گفتھ بوده کھ در پاناما ھر مردی علاوه بر ھمسرش معشوقھ

                                    فتھ بود کھ مایل است قدری بیشتر از زندگی مردم پاناما را ببیند.طرز فکر موافقت کرده و گ

بنابراین گارد ملی آپارتمانی در ھتل پاناما، بزرگترین ھتل شھر، برای او گرفتھ و ترتیبی داده بود     
گا اصرار داشت کھ این زن روسپی نبوده بلکھ از بیاید. نوریھکھ زن جوانی برای صرف شام با او 

کردند، مستقیماً با ھواپیما بھ ھتل دور  ھای خوب بوده است. ھنگامی کھ آنھا شاه را از آرمائوخانواده
                     بردند.

نویسی شد، بھ نحوی ی خاطرات شاه کھ در بستر مرگ در مصر بازاین ماجرا در آخرین نسخھ   
کند و ھا در منزوی ساختن خودش گفتگو میھای پاناماییمتفاوت روایت شده است. او از تلاش

گفت پیام مھمی از پرزیدنت در یك مورد من براى یك ملاقات سری با سفیر آمریکا کھ می«نویسد: می
خواست ھمراه من بھ پایتخت بیاید کارتر دارد بھ پاناماسینی پرواز کردم. مشاورم رابرت آرمائو می

                       37»ولی مقامات پانامایی از شرکت دادن او در این ملاقات ممانعت کردند.

شد. از نمی زدهاگر امبلر ماس در سفارت آمریکا در تھران خدمت کرده بود، از گریز شاه شگفت   
ی کردند کھ آخرین معشوقھ. ھمھ دائما در این خصوص گفتگو میآمد میدربار ایران بوی سکس بلند 

تر و حدس موضوع شایعاتی وحشتناك شاھزاده اشرفی خواھرش سوگلی شاه کیست. زندگی عاشقانھ
کدامن باشد ملکھ رفت پاھایی زیادتر بود و خودش نیز ابایی نداشت. تنھا کسی کھ گمان میو گمان

 بود. 

رفت. یکی از درباریان جوان و ی ھنر در محافل تھران بشمار میدلالی محبت یکی از اشکال پیشرفتھ
برای پیشرفت «گوید: کند، میی بلگریویای لندن زندگی میپشتکاردار کھ در حال حاضر در محلھ

سستنی با یکدیگر آمیختھ بود. بسیاری تجارت و امور جنسی بھ طرزی ناگ  »بایست پا اندازی کرد.می
کردند. تقریباً ھر کس در اطرافش او را بھ این کار از نزدیکترین مشاوران شاه برایش پا اندازی می

 یخوشگذرانکرد. تشویق می

بھ دختر  بار شاه ضمن پرواز با ھلیکوپتر بر فراز اصفھان در این زمینھ داستان فراوان بود. یک     
حساب خیاط خود را بھ ھایش صورتبود. بار دیگر یکی از معشوقھدهیورز عشق  انیکی از وزیر

ساخت. ھایش ملکھ را ناراحت میوفاییت ایران در پاریس فرستاده بود. شاه با بی پروایی در بیسفار
رفت و شاه برای رفتند، ملکھ بھ ویلای سوورتا متعلق بھ خودشان میموریتس میھر وقت با ھم بھ سن

 بھ شد یم ساواک ماموران از مملو ییرایپذ محل گاه ھر38کرد.در ھتل سوورتا اقامت می یوشگذرانخ

وزیر سابق ایتالیا جولیو آندره ئوتی نخست .بود رختخواب در بالا طبقھ تیسوئ در شاه کھ بود یمعن نیا
آورد کھ یک بار شاه برای شرکت در فستیوال ونیز رفتھ بود، فرماندار شھر را با تقاضای بھ خاطر می

                                                           
 .۱۹۸٦نوامبر  ۲۳، و با آریستیدس رویو، ۱۹۸٦نوامبر  ۱۹ی نگارنده با امبلر ماس، مصاحبھ 36

37 M. R. Pallavi, Answer to History, p. 29. 
 »نخبگان و تقسیم قدرت در ایران.«ی نگارنده با بسیاری از درباریان؛ و نیز گزارش سازمان سیا تحت عنوان مصاحبھ 38
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این کار مربوط بھ رئیس پلیس «ی زنی برای آن شب مبھوت ساخت. فرماندار پاسخ داد: خود درباره
                                                39دانستھ است.» زادگیی نجیبنشانھ«ز آندره ئوتی این تقاضا را عاری ا» است.

ھانزا مورد توجھ دھد. زمانی مھمانداران لوفتگفتند او دختران اروپایی مو طلایی را ترجیح میمی    
نمود کھ یکی از اعزام می *مادام کلودشاه بودند، اما طی سالیان متمادی بسیاری از دختران مزبور را 

ای ی از دختران او حرفھکرد. بسیاری دختران تلفنی پاریس را اداره میترین شبکھترین و معتبرموفق
  نبودند و بعدھا بھ خوبی و خوشی ازدواج کردند.

المللی در سطح بود کھ مشتریانی بین فرانسوی معروف پاانداز : Madame Claude ), موسسھ فرانسوی بھ: ( مادام کلود*
میلادی،  ۱۹۶۰دھھ  در .ھای ارشد و ثروتمندترین مردان جھان را داشتپادشاھان، سران ممالک، دیپلمات

 -مشتریان ثروتمند او شامل نھ تنھا شخصیت.دایر کرد شانزلیزه نشینرا در نزدیکی منطقھ اعیان پاریس خانھروسپی ترینمعروف

  مترجم. .ھای سیاسی، بلکھ اعضای مافیا نیز بودند

                                                                                  

 ۱۹۶۹بود (نام مستعار) در  هیکی از دختران مادام کلود کھ دختری بلند قد و خوش اندام بھ نام آنژ   

یك ھواپیما بھ تھران پرواز کرد و در فرودگاه مورد  چندین ماه در تھران بھ سر برد. او با بلیط درجھ
مندان جوان وزارت دربار قرار گرفت. آنھا با یك اتومبیل مرسدس خاکستری با استقبال یکی از کار

بھ او یک سوئیت داده شد. او ظاھر خوبی داشت و سعی داشتند  ھای دودی بھ ھتل ھیلتون رفتند وشیشھ
کنند ولی بھ وی ھشدار داده بودند کھ در صورت جواب دادن بھ بقیھ، وی را با ھواپیمای  گمراهاو را 

بعدی برمی گردانند. شاه می خواست دخترانی کھ برایش می آورند دست ایرانیھا بھ آنھا نخورده باشد. 
                                                 -برای شاه -او می دانست کھ ھمۀ کارکنان ھتل علت بودنش در آنجا را می دانند 

سھ روز اول ھیچ اتفاقی نیفتاد. جز اینکھ طرز رفتار با شاه بھ او آموزش داده شد.کارمند دربار بھ    
چنین  او یاد داد کھ در ارائھ خودش کمی ابتدا کوتاھی کند و این در برخورد با شاه ضروری است کھ

 رفتار کند در غیر اینصورت برای شاه جذابیت کمتری خواھد داشت.

او را بھ ویلایی در شمال تھران بردند. جایی کھ در آن مرد متکبری بود کھ او را بھ داخل یک تالار 
او را بھ اتاقی راھنمایی کردند کھ یک میز مملو از غذا  بزرگ با چند نگھبان برد ولی شاه آنجا نبود.

او خیلی عصبی بود و شاه خیلی  بود و یک بطری مشروب چیواس رگال روی آن قرار داشت.آنجا 
 .دیر آمد

                    ».در طی دو یا سھ ساعت بعد، چیواس نوشیدم و وقتی بلاخره شاه رسید ، من کاملا مست بودم «

   ولی بھ زمین افتاد. او برخاست و ھمانطور کھ آموزش داده شده بود سعی کرد کمی خود را بگیرد

 او گفت: اوه. مُرد

 و سعی کرد خودش را بلند کند.

 او با عصبانیت گفت : اما من باید کوتاھی کنم . شاه خندیدو بھ سادگی با او دست داد.

 شاه دوباره خندید.

پس یک لیوان بزرگ چیواس برای  کلود بھ او گفتھ بود کھ شاه رقصیدن و نوشیدن را دوست دارد.   
 ه ریخت و یکی ھم برای خودش. او لباس خاصش را پوشید و آنھا تانگو رقصیدند.شا

                                                           

39 Guilio Andreotti, Lives (London: Sidgwick and Jackson 1988). pp. 107-108. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%87
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را بالا ببر. سپس او را از کنار نگھبانان بھ طبقھ بالا برد.شاه داشت  هآنژسپس در حالت مستی گفت:   
 می خندید اما نگھبانان نمی خندیدند.

   دیر شده بود.زمانی کھ شاه رفت برای ملاقات با ملکھ در فرودگاه خیلی 

 گفت :بعدا شنیدم کھ دعوای وحشتناکی کردند. هآنژ

 آنھا آنقدر با ھم خوب بودند کھ شاه اصرار داشت کھ آخر ھفتھ طولانی تر شود.

 طی چند ماه بعد ، آنژه ھفتھ ای دو بار او را می دید.

آنژه شاه را  » اعراب. او ھمیشھ با من  بسیار مھربان بود، مھربان و مھربان و سخاوتمند ، نھ مانند«
 فکر کنم بھ خاطر ھمین از من خوشش آمده بود، من بھش می گفتم  « بسیار می خنداند.

 آنھا تو اتاق خواب تگ بازی می کردند.»اسم فرانسوی بازیِ چت شاه، چت شاھھ. -شاه مجستھ 

 می رسید.آنژه ھم از بودن با شاه لذت می برد، اما بھ نظر او مردی بسیار غمگین بھ نظر 

وقتی آنژه با شاه نبود، زندگی در تھران  برایش خیلی کسل کننده بود. او در سوئیت خود در ھتل ھیلتون 
 حبس شده بود. حتی قادر بھ رفتن بھ استخر بدون نگھبان نبود.

 کارمند وزارت بود کھ بھ تلاش خود برایبھ غیر از شاه ، تنھا کسی کھ او اجازه داشت بھ تنھایی ببیند. 

 خوابیدن با او ادامھ داد.

 کارمند وزارت آنژه را در سوییت خود خواست و سپس با لباسھای باز از زیر دوش ظاھر شد،

 گفت کسی متوجھ نمی شود و اصرار کرد.اما آنژه گفت : نھ، من برای اعلیحضرت اینجا ھستم.

ھربار ھزاران دلار بھ او پیشنھادھای دیگری از سوی تاجران آمریکایی در ھتل بھ او داده می شد کھ 
پیشنھاد می کردند، او می گوید کھ آنھا را ھم رد کرده است اما با این کار بھ بخت خود لگد زده است. 
او می گوید اگر یک زن تاجر بھتری بودم ،حداقل شمارۀ آنھا را میگرفتم برای  استفاده بعد از خارج 

 شدن از ایران.

ت نیاورد . وقتی کھ گفت می خواھد برود، کارمند وزارت عصبانی بعد از شش ماه آنژه دیگر طاق     
شد وگفت: شاه از بودن شما خوشحال است و شما نمی توانی بروی.ولی او اصرار کرد و جنجالی پیش 

 آمد.

 »                                   فکر میکنم احمق بودم..گفتم حوصلھ ام سر رفتھ و نمی توانم اینجا بمانم. «

برای بعضی از دختران رابطھ جنسی فقط جسمی و زیر کمر مھم است اما من دوست دارم قلب و ذھنم 
 درگیر باشد و احساس وجود داشتھ باشد. کلود بھ من ھشدار داد کھ من یک احمق ھستم.

برای یادبود دوگل بھ پاریس آمد، کارکنانش از خانم  ۱۹۷۰او دیگر شاه را ندید.وقتی او در سال      
کلود خواستند کھ آنژه را نزد شاه بفرستد.اما آنژه با دوست پسرش در حال ماھیگیری بود در کشورش 

 و از رفتن خودداری کرد..خانم کلود اوقاتش خیلی تلخ شد.

نظر می رسید او برای ایجاد آرامش دختران دیگری نیز در تمام دھۀ ھفتاد نزد شاه فرستاده شدند. بھ     
گفتھ می شد کھ او چندان علاقھ ای بھ  و رھایی از فشارھای حکومتی و درباریان بھ آنھا نیاز داشت.
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رابطھ جنسی نداشت. در عوض ، او لحظاتش را  در جمع آنھا سپری می کرد.در حالی کھ فقط در 
 گین می دیدند.مورد خود صحبت می کرد. مانند آنژه ، اکثراً او را غم

دختران با روحیھ ثروتمند اسدالله  ، اشخاص دیگری نیز بھ کونتادورا آمدند.اشرف شاھزاده بھ جز    
 گھای شکوفایی تمدن بزریکی از بازرگانان ایرانی کھ در سال 40ابوالفتح محوی ,علم وزیر فقید دربار

در ایران است و در  اشخاصشد او یکی از ثروتمندترین ھا ثروت اندوختھ بود. گفتھ میمیلیون
ی غذا برای ھواپیمایی دانلد داگلاس، تھیھھانی ول مك ،ھایی از قبیل استاندارد اویل، بوئینگرشتھ

ر داد و برای مدتی ای دست دارد. تا اینکھ یکی از رقیبانش او را در لیست سیاه قراایران، نیروی ھستھ
 از معاملات محروم ساخت. 

نامشخص بھ او مدیون بود.  گوید در ھنگام انقلاب، شاه سھ میلیون دلار برای خدماتمحوی می     
گوید محوی می» ای، ندارم.اگر برای وصول پولت آمده«وقتی بھ کونتادورا رفت شاه بھ او گفت: 

ام. سھ میلیون دلار در مقایسھ با فقط برای دیدارتان آمدهنھ، اعلیحضرتا من «اعتراض کردم و گفتم: 
 »از دست دادن مملکت چیزی نیست.

ھای راه دور ی تلفنشاه بھ محوی گفت کھ پول کمی برایش باقی مانده و حتی باید در مورد ھزینھ     
بیش از پنجاه  احتمالا نھ«ھمسرش نگران باشد. محوی واقعاً نفھمید شاه چقدر پول دارد. بعدھا گفت: 

                                                                                       41»میلیون دلار ... شاید ھم پانصد میلیون دلار.

ترین دیدار کننده دیوید فراست شخصیت تلویزیونی انگلستان بود کھ در زمان سلطنت اما شاید جالب   
ھای تلویزیونی رفت. او یك رشتھ برنامھنگاران غربی نزدیك بھ دربار بشمار می شاه یکی از روزنامھ

ی ایران تھیھ کرد کھ برخلاف سایر تولیداتش مورد استقبال قرار درباره» راه تمدنچھار«تحت عنوان 
            نگرفت.

توجیھ » ی آیندگانبرا«شاه خودش را آنقدر قوی بنیھ احساس کرد کھ  ۱۹۸۰ی اکنون در ژانویھ    
کند. طبیعی است کھ در جھان كوچك مشاھیر تلویزیونی، رقابت برای مصاحبھ و بازپرسی از شاه زیاد 

 دانستند باربارا والترز از تلویزیونبود. در میان کسانی کھ خود را مستحق یك مصاحبھ اختصاصی می

ی بحران ك فیلم مستند بزرگ دربارهبود. او شاه را در بیمارستان نیویورك دیده و در ی» ای بی سی«
ی پیر سالینجر ساختھ شده بود، شرکت کرده بود. سالینجر در این ھنگام برای گروگانگیری کھ بھ وسیلھ

کرد و از چندی پیش با کریستیان بورگھ وکیل فرانسوی در پاریس کار می» ای بی سی«تلویزیون 
           زاده در ارتباط بود.قطب

ی اختصاصی با اوست. او کرد حق مصاحبھنیز گمان می» سی بی اس«الاس از تلویزیون مایك و     
ً پرخاشگرانھ کرده بود. اما برخلاف والترز و فراست با شاه در دوران سلطنتش مصاحبھ ھایی نسبتا

تر تشخیص داد، ھای شاه بودند فراست را جالبآرمائو از میان تمام اشخاصی کھ مناسب شنیدن درد دل
 42ھایش با ریچارد نیکسون.ثانیا بھ خاطر موفقیت مصاحبھ اش با شاه وی ارتباط طولانیاولا بھ واسطھ

      تنھا یك مسئلھ در میان بود: ھنری کیسینجر.                                                                                     

                                                           
40 https://iranhistory.net/mahvi0/ درباره ابوالفتح محوی مراجعھ شود بھ منبع .مترجم 
 

 

 
 .۱۹۸۵مارس  ۱۲ی نگارنده با ابوالفتح محوی در ژنو مصاحبھ 41
 .۱۹۸۸ی فوریھ ۱۳، و با رابرت آرمائو، ۱۹۸۷سپتامبر  ۱۷ھای نگارنده با مارك مرس، مصاحبھ 42
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ھای کاخ سفید منتشر کیسینجر نخستین جلد از خاطراتش را تحت عنوان سال ۱۹۷۹در پاییز        
برای مصاحبھ » ان بی سی«بود و » ان بی سی«ساختھ بود. او در آن ھنگام مشاور حقوق بگیر اخبار 

ست شد و فرابا شاه با دیوید فراست قرارداد بست. خاطرات کیسینجر قبل از انتشار بھ شدت حفاظت می
ھایی از آن را بخواند و یادداشت بردارد. ھای نیویورك بخشاجازه یافت در زیرزمین یکی از بانک

ی سیاست کیسینجر در مورد کامبوج برایش ی این کتاب خواھش کرد سؤالاتی دربارهآنگاه از نگارنده
کرد و وج شروع ی کامبتھیھ کند. وقتی مصاحبھ ضبط شد فراست با یك سلسلھ سؤالات پیچیده درباره

ی سابق کھ عادت ی کیسینجر خودداری ورزید و وزیر خارجھھای از سرباز کنندهاز پذیرفتن پاسخ
کیسینجر ھای گروھی با او با ملایمت رفتار کنند، خشمگین شد. پس از پایان مصاحبھ داشت رسانھ

ان «ن اخبار تلویزیون دریافت کھ بسیار بد عمل کرده و تقاضا کرد مصاحبھ دوباره ضبط شود. مدیرا
با این تقاضا موافقت کردند ولی فراست زیر بار نرفت. او با ادعای اینکھ قصد سانسور کردن » بی سی

ی نیویورك تایمز تعریف کرد. مصاحبھ را دارند از این برنامھ استعفا داد و ماجرا را برای روزنامھ
ی بعد اعلام کیسینجر جلوه نکند، ھفتھبرای اینکھ در نظر افکار عمومی نوکر » ای بی سی«اخبار 

ی اصلی با کیسینجر را پخش خواھد کرد. کیسینجر واکنشی از خود نشان داد کھ داشت کھ مصاحبھ
ھا تلفن بھ این سو و آن سو کرد نامید. ده» ھیستریك«آن را » ان بی سی«نایجل رایان یکی از مدیران 

زد، حذف شود. در برابر موشکافی شدید سایر مھ میای از گفتگوھایی کھ بھ او صدکم پارهتا دست
                                                                                       43نپذیرفت.» ان بی سی«ھای خبری، رسانھ

ست، وقتی چند ھفتھ بعد کیسینجر شنید کھ دیوید فراست برای مصاحبھ با دوستش شاه انتخاب شده ا    
                                                     نارضایتی خود را ابراز کرد. ولی شاه نظرش را تغییر نداد.

بانو كریس گادك یکی از دستیاران آرمائو بھ کونتادورا رفت تا شاه را برای مصاحبھ آماده سازد. او    
ھای سلطنت شاه مطرح نمود: ی جنبھکلیھی کرد، سؤالات خشنی دربارهکھ نقش فراست را بازی می

ھای نفتی، سیا. شاه تذکر داد کھ در طول سلطنتش ھیچگاه بھ این خوبی راھنمایی ساواك، فساد، سیاست
                                                                                                                      44نشده بود.

در آغاز مصاحبھ یك برخورد جالب صورت گرفت، فراست بھ عنوان مشاور اصلی خود آندرو      
ی ویتلی را استخدام کرده بود كھ یك روزنامھ نگار انگلیسی است و در روزھای آخر قدرت شاه نماینده

سخنگوی را » بی بی سی«ھای جھانی در تھران بود. شاه و بسیاری از مشاورانش برنامھ» بی بی سی«
ھای ویتلی بدش پنداشتند کھ برای نابودی او با خمینی توطئھ کرده است. او از گزارشدولت انگلیس می

ھا زیر بار نرفتند، او بھ آمد و از سفارت انگلیس خواستھ بود کھ عذرش را بخواھند. وقتی انگلیسیمی
                                                                               فکر اخراج ویتلی از ایران افتاد ولی این کار را نکرد.

کرد. وقتی شنید کھ احساس تلخی می» بی بی سی«ی نقش ھنوز شاه درباره ۱۹۸۰ی در ژانویھ    
ود کند، ناراحت شد. آرمائو بھ شدت خشمگین بود و نزدیك بویتلی بھ فراست در تھیھ سؤالات كمك می

ی این مسائل مصاحبھ را انجام دھد. برخلاف مصاحبھ را لغو کند. اما شاه تصمیم گرفت علی رغم ھمھ
ای شانھ خالی نکرده و از پاسخ دادن بھ بسیاری از دولتمردان غربی، او ھیچگاه در گذشتھ از مصاحبھ

ز نو ضبط شود. او ھیچ سؤالی خودداری نورزیده بود و مانند کیسینجر تقاضا نکرده بود تمام مصاحبھ ا
                                             ای وضع نکرده و از فراست نخواستھ بود سؤالات را قبلاً بھ اطلاعش برساند. قاعده

                                                           
 با کیسینجر شرکت داشت.» ان بی سی«لویزیونی ی تی مصاحبھنگارنده در تھیھ 43
 .۱۹۸٤نوامبر  ۱٤ی نگارنده با کریس گادك، مصاحبھ 44
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رفتار کرد و با متانت دست  ادببا ویتلی و شاه در پلکان ھتل در کونتادورا با ھم روبرو شدند، شاه     
دشمنانی قدیمی در میدان جنگ کھ برای نخستین بار پس از پایان مخاصمھ   ی را فشرد. آن دو مانندویتل

                                                                                        45شوند، رفتار کردند.با یکدیگر روبرو می

ضبط مصاحبھ چھار روز طول کشید. شاه در آخرین خاطراتش نوشت کھ از مبارزه جویی این مصاحبھ 
لذت برده است ولی بھ گفتھ دستیارانش از اینکھ فراست در مقایسھ با مصاحبھ با نیکسون و کیسینجر 

شتھ تا فرصتی بیابد گفتند شاه انتظار دابا او با احترام بیشتر رفتار کرده بود، دچار نومیدی شد. آنھا می
ی جان برت یکی دیگر و در یك مشاجره و زور آزمایی قوی از خودش دفاع کند. با این ھمھ، بھ عقیده

ھای نیکسون و کیسینجر نیز شرکت کرده بود، او باصداقت فراست کھ در مصاحبھ از مشاوران 
حقیقت را ھمان طور کھ کرد خلاف نیکسون و کیسینجر سعی میشاه بر«نمود. بعدھا برت گفت: می
            »دید بگوید.می

ی علت سقوط ھای متعدد دربارهھای قطور راھنما و انباشتھ از فرضیھگروه فراست مجھز بھ کتاب   
شاه آمده بودند. اما شاه ھیچگونھ سند و مدرکی در اختیار نداشت. او چند بار چھ قبل از مصاحبھ و چھ 

تکرار  -توانم بفھمم گویم کھ ھنوز ھم نمیآقای فراست، بھ شما می«: در برابر دوربین تکرار کرد
                                                                           »توانم بفھمم کھ چھ اتفاقی روی داد.کنم ـ ھنوز ھم نمیمی

کرده ھر کس با او مخالف تباه نشده کھ فکر میوقتی فراست از او سؤال کرد کھ آیا مرتکب اش    
ممکن است چنین باشد. اما ھمین اشخاص امروز... «است، دشمن مملکت است. شاه مکث کرد و گفت: 

                                                                                  »؟ یا در خارج از کشور یا در مخفیگاه. ھستند کجا

نھ، فکر «وقتی فراست پرسید آیا ساواك بھ صورت دولتی در دولت درآمده بود، شاه پاسخ داد:    
کردند، رسید تحمیل میکنم... آنھا اسراری داشتند و حالا آنچھ را کھ بھ نظرشان بھ سود مملکت مینمی

شاه پاسخ داد:  »و در پایان كمك زیادي نکردند.«فراست پرسید: » ممکن است دچار اشتباه شده باشند.
                                                                                                               »آنھا ھیچ کاری نکردند.«

 »                        است؟ ملاھا یبینی نکردند کھ خطر از ناحیھسؤال کرد: آنھا ھم مثل بقیھ پیش

   »اطلاع بودند.کنم بیاند. اما فکر میرا چیده ملاھاکردند کھ پر و بال عا مینھ، اد«

آه، « و موجب ایجاد ترس است؟غیر محبوب گفتند کھ ساواك تا چھ اندازه آیا مشاورانتان بھ شما می«
 »گفت.البتھ، شھبانو ھر روز این را بھ من می

شده بود، رد کرد. ایران » جنون عظمت طلبی«دچار شاه با تمام قوا این نظر فراست را کھ او    
انگلستان با تقریباً ھمین تعداد جمعیت روزگاری بر دریاھا «کشوری بود با تقریبا چھل میلیون جمعیت.

دانم سابقھ بود... نمیکرد و شما چنان امپراتوری با عظمتی داشتید کھ در تاریخ جھان بیحکومت می
ی اقیانوس ھند كمك كند، کجای آن ه میلیون جمعیت بتواند بھ ثبات منطقھاگر یك ملت پیشرفتھ با پنجا

 46»جنون عظمت طلبی است؟«

ھنگامی کھ دیوید فراست کونتادورا را ترک کرد.مردی را تنھا گذاشت کھ بھ تاریخ می اندیشید.امّا     
ی کرد. خود در دورنمای آینده ،ھیچ امیدی برای کمک بھ او جھت درک واقعی سرنوشتش پیدا نم

فورست فکر می کرد کھ شاه بیش از آنکھ شرور باشد، آدم بی اعتمادی است. بی اعتماد بھ ھمھ.برای 
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 -ھمین خود را در محاصره ی افراد شرور و خود شیفتھ قرار داده بود. بھ این ترتیب ، او بھ طرز غم

داشت و گمان می کرد بھ  انگیزی از از ماھیت واقعی و متفاوت جامعھ ای کھ ریاست آن را بر عھده
                            او وفادارند، غافل مانده بود.

گروه فراست پاناما را با ھمان ھواپیمایی ترک کردند کھ قرار بود رابرت آرمائو و رضا پھلوی      
ھواپیما بھ نیویورك ولیعھد نیز با آن پرواز کنند. در فرودگاه پاناماسیتی بھ آنھا اطلاع دادند کھ پرواز 

چند ساعت تأخیر خواھد داشت. بھ خاطر امنیت، آنھا را با اسکورت موتورسیکلت سوار بھ آپارتمانی 
نیمھ تاریك كھ مملو از نگھبانان مسلح زمخت بود، و علی رغم وجود  در ھتل پاناما بردند. در اتاقی

شرکت » بلك جك«ھ با او در بازی شد، ولیعھد اصرار ورزید کھ ھمبزن سقفی بھ تدریج گرم میباد
                                             کنند.

افراد تلویزیون انگلیس دور میز نشستند. ھمچنین رئیس محلی امنیت پان آمریکن کھ مردی خوش      
ھای طلایی و ھفت تیری در کمر داشت و آشکارا از این صحنھ مشرب و پر سر و صدا بود و دندان

 برد. ت میلذ

کرد. قرار گذاشتند بھ جای پول چوب کبریت رد و بدل شود و برای ھر کدام ولیعھد ورق تقسیم می    
کرد کھ گویی بانك یك میلیون دلار ارزش دارد، پس یك دلار ارزش قائل شدند. رضا طوری بازی می

                                                             47از دو ساعت او پنج دلار برد و پیروزمندانھ میز بازی را ترك كرد.
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 فصل بیست و یکم
 

 کشمکش
 

ای است بر فراز داخل کانال بھ اقیانوس ھیل نام دارد کھ تپھترین نقطھ در پاناماسیتی آنکونمرتفع      
ھای آن است. دامنھ مشخصی کاپیتول در واشینگتن ای، بھ مانند تپھآرام و بھ مراتب بیش از ھر نشانھ

لات متحد بود. پس از متعلق بھ ایا ۱۹۷۸ھیل تا شیب تند دارد و از درخت پوشیده شده است. آنکون
دار ی کانال را کسب کرد، پرچم ستارهبر کانال و منطقھ» حقوق دائمی« ۱۹۰۳آنکھ دولت آمریکا در 

آفرینی از این ھا مظھر چشمگیر و خشمآمریکا برفراز این تپھ بھ اھتزاز در آمد کھ در نظر پانامایی
انگیز و اشعار خشم آلودی از دست ھای غمواقعیت بود کھ بخشی از حاکمیت آنان سلب شده است. ترانھ

مترادف با شعار استقلال شده بود. در » ھیلصعود از آنکون«کرد. ھیل را یادآوری میدادن آنکون
ھیل تلاش ھا نومیدانھ برای باز پس گرفتن آنکونی قراردادھای جدید، پاناماییطول مذاکرات درباره

                                                                                                         کردند.

ی صحیح کانال در آن سوی تپھ چند ساختمان وجود داشت کھ دولت آمریکا آنھا را برای اداره    
کانال، اقامتگاه فرماندار، مرکز ستاد فرماندھی جنوب،  دانست. ساختمان اداری شرکتضروری می

                                 ھای سفالین قرمز دارند.ھای مزبور رنگ کرم روشن و پشت بامگورگاس، ساختمان بیمارستان

ی آمریکایی نامگذاری شده است کھ موفق شد مالاریا بیمارستان بھ نام ویلیام گورگاس پزشک برجستھ   
ی اول قرن انال را میسر سازد. طی نیمھو تب زرد را در آن ناحیھ تحت کنترل در آورد و احداث ک

ھا ساختھ شده ھا و برای آمریکاییبیستم، گورگاس مجھز ترین بیمارستان پاناما بود. بھ دست آمریکایی
ای بود. افراد عادی پانامایی حق استفاده از تسھیلات آن را نداشتند. بیمارستان گورگاس نیز مانند تپھ

                                                                           رفت.غال کشور بشمار میکھ بر آن بنا شده بود، مظھر اش

ھیل بھ پاناما بھ موجب قراردادھای کانال کھ جیمی کارتر و عمر توریخوس امضا کردند، آنکون  
ای آن یك پرچم بسیار بزرگ پاناما در کنار آن افراشتھ اما پرچم آمریکا فرود نیامد و بھ ج. شد برگردانده

شود حفظ نامیده می» ی سابق کانالمنطقھ«شد. ایالات متحد بسیاری از حقوق خود را در آنچھ اکنون 
                                           ای پانامایی در میان کارکنان آن ادامھ داد.ی بیمارستان گورگاس با عدهکرد و بھ اداره

ھای دیگر در پاناماسیتی وجود داشت. شاید بھترین آنھا مرکز در این ھنگام تعداد زیادی بیمارستان    
ی تجاری جدید شھر در کنار دریا. این یك ی مدرن در منطقھپزشکی پایتییا بود، یك ساختمان یك طبقھ

کردند و ن بودند و آن را اداره میبیمارستان خصوصی بود کھ گروھی از پزشکان پانامایی مالک آ
                                                                                ای از آنان نیز از نزدیکان عمر توریخوس بودند.پاره

نیاز پیش از آنکھ شاه بھ پاناما برود، بنجامین کین پزشك نیویورکی اصرار ورزیده بود کھ اگر او    
بھ معالجھ در بیمارستان پیدا کند، فقط در گورگاس بستری شود و نھ در جای دیگر. این امر مورد 

رفت کھ بین دولت لند بشمار میموافقت لوید كاتلر مشاور کارتر قرار گرفتھ بود و بخشی از توافق لك
                                                                                             آمریکا و ھمراھان شاه صورت گرفتھ بود.

كین بعدھا گفت کھ چون در دوران جنگ جھانی دوم در پاناما خدمت کرده بود، ناسیونالیسم پانامایی  
ی ی بعضی از کارمندان آمریکایی منطقھدانست کھ تبعیض نژادی کھ بھ وسیلھکرد. او میرا درک می
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آمیز بود. کین گفت آنھا حق داشتند از ما متنفر باشند. ھا توھینعمیقاً برای پاناماییشد، اجرا می کانال
                                                     48کرد در مورد شاه رفتار احتیاط آمیزی با آنان داشتھ باشد.بنابراین سعی می

ی واقعی آمریکایی شدن در بیمارستان دارد، عینا مانند نمونھاما ھمین کھ شنید شاه نیاز بھ بستری    
برد و ھر گونھ حساسیت و ھیل حملھ میکرد. یك تئودور روزولت امروزی کھ بھ آنکون زشت، عمل 

                                                                                                     نھاد.ھا را زیر پا میغرور پانامایی

ھم بھ نحوی  ی شاه دخالت کردند. آنھا در معالجھھای پزشکی و شخصیتیک بار دیگر سیاست    
انگیزتر بود. آنچھ بعد اتفاق افتاد نھ یك كمدی اشتباھات کھ حتی از آنچھ در گذشتھ روی داده بود شگفت

ھ سازگاری ی آنچھ روی داد، با ھم ھیچگونبلکھ یك شكست مفتضحانھ بود. برداشت پزشکان درباره
                    نداشت.

در بدو ورود شاه بھ پاناما، عمر توریخوس بھ کارلوس گارسیا اگویرا جراح عمومی و پزشك      
                                                         مخصوصش گفتھ بود کھ مایل است او مسئولیت قضیھ را بر عھده بگیرد.

معروف است، در پاناماسینی شھرتی نامطلوب دارد. مردی است » چارلی گارسیا« این شخص کھ بھ   
ھا بھ درمان افسران ارشد گارد ملی اشتغال داشتھ است. او نیز چھار شانھ و خشن و مو سیاه کھ سال

ھمانند بسیاری از پزشکان پانامایی در آمریکا تحصیل کرده است. ھمسرش دختر یکی از جراحان 
وجھ تندرو  کرد. بنابراین بھ ھیچی آمریکاست و پسرش در نیروی ھوایی آمریکا خدمت مینیروی دریای
ھایش کشیده و ھمیشھ آمد و در اتومبیلی کھ پردهشد. او از زندگی سربازی خوشش میشناختھ نمی

تفنگ و اونیفورم نظامی در صندوق عقبش دارد، بھ این سو و آن و رفت  مقداری دارو و چند قبضھ 
ھایی داشتھ باشد. بھ زنند کھ او باید با سازمان سیا ارتباطای از ھمکارانش حدس میکند. پارهآمد میو 

داشتن خلق و خوی سمج و خشن و وحشی مشھور است. پس از مرگ توریخوس او پزشك مخصوص 
                                    گا باقی ماند.ژنرال نوریھ

ھایش بھ پایگاه ھوایی رفتھ بود. او معتقد بود اشای ورود شاه و ھمسر و سگدکتر گارسیا برای تم    
شاه بھ شدت بیمار است. چند روز بعد بھ کونتادورا پرواز کرد تا او را معاینھ کند. گارسیا دریافت کھ 

ی شاه است. کرد کھ مسئول معالجھطحال شاه بزرگ شده است، و از او نمونھ خون گرفت. تصور می
پاناما بود و ژنرال او را بھ این کار گماشتھ بود. این یك نمایش پانامایی بود نھ آمریکایی، گارسیا آنجا 

                                  49گفت كھ یك سرطان شناس جوان بھ نام آدان ریوس را مأمور مراقبت سرطان شاه کرده بود.

مز از نیویورك بھ جنوب پرواز کردند تا ترتیب بستری دسامبر بنجامین کین و ھیبارد ویلیا ۲۶در    
ھیل بالا رفتند و در گورگاس شدن شاه را در بیمارستان گورگاس بدھند. فردای آن با اتومبیل از آنکون

با رئیس آمریکایی بیمارستان و رئیس پزشکان آن، و چارلی گارسیا و آدان ریوس ملاقات کردند. 
مورد   کرد، مشاور گورگاس نیز بود و بنابراینستان پانامایی کار میریوس ضمن اینکھ در چند بیمار

و برای فواصل معین خون شاه را بگیرد قبول كین قرار داشت. در این جلسھ بھ ریوس گفتھ شد کھ در 
                آزمایش بھ گورگاس بیاورد.

چارلی گارسیا. گارسیا در این بعدھا كین ادعا کرد کھ خودش ریوس را بھ این کار گماشتھ بود نھ   
ی دولت پاناما شرکت داشتھ و خوشبختانھ در نھایت آرامش رفتار کرده و اظھار جلسھ بھ عنوان نماینده

داشتھ کھ توریخوس مایل است کمال ھمکاری را بنماید. بر عکس، گارسیا بعداً بھ خاطر آورد کھ از 
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کند خوشش نیامده و خود اوریوس را منصوب  ی کارھا را قبضھکوشیده ھمھطرز رفتار کین کھ می
توانید کسی را دکتر کین، شما در اینجا چگونھ می«گوید اعتراض کردم و گفتم: کرده بوده است، می

                                          »منصوب کنید؟ شما در پاناما ھستید. شما در نیویورك حق انتصاب دارید نھ در پاناما.

این اختلاف نظر دربارۀ اینکھ چھ کسی واقعا آدان ریوس را بھ عنوان سرطان شناس شاه      
منصوب کرد حاکی از روابط دشواری است کھ میان پزشکان آمریکایی و پانامایی بھ طور عام و 

ان می کرد مسئولیت میان دکتر کین و گارسیا بھ طور خاص در حال بروز پیدا کردن بود. ھرکس گم
 با اوست. ھیچ کدام عادت نداشت زیر دست دیگری قرار بگیرند.

آدان ریوس جوان کھ در این وسط قرار گرفتھ بود، در بیمارستان آندرسون کھ بخشی از مرکز پزشکی   
ی سرطان در آمریکاست، ھای مخصوص معالجھتگزاس در ھوستون و یکی از بھترین بیمارستان

ھای گوید کین بھ او گفت از آن تاریخ او روز بھ روز مسئول جنبھی آموزشی دیده بود. ریوس میدوره
خواھم مطمئن باشم می«است. بعدھا ریوس بھ خاطر آورد کھ بھ کین گفتھ بود:  قضیھسرطان شناسی 
از این پس «و دکتر کین پاسخ داده بود: » گویید کھ من مسئول شاه ھستم؟ام. شما میکھ درست فھمیده

 50»شما پزشک او خواھید بود.

ھای کونتادورا بازدید کرد. شاه بھ خوردن قرصی بعدی ریوس چند بار از ویلای در طول شش ھفتھ   
داد. وضع مزاجي او در گرمای خشک کونتادورا بھبود یافتھ بود. وزنش در کلورامبوسیل ادامھ می

ی دکتر پیرنیا ریوس خیلی جوان ولی رازدار بود. ھیچگاه کیلو اضافھ شده بود. بھ عقیده ۱۲حدود 
دانست کھ او مسئول اران اظھار نکرد. در واقع ھیچ کس نمیای بھ روزنامھ نگی بیمارش کلمھدرباره
 ی شاه شده بود. معالجھ

ساخت. ولی ی تلفن دکتر کین را از وضع مزاجی بیمارش آگاه میدر آغاز ریوس مرتباً بھ وسیلھ    
                    گرفتنده میھا کنترل بیشتری بھ عھدشد، پاناماییھا کمتر میگذشت تعداد این تلفنھا میبھ تدریج کھ ھفتھ

در اوایل فوریھ ریوس بھ طور محرمانھ شاه را برای یك معاینھ عمومی بھ مرکز پزشکی پایتییا     
ھای شاه در نمود (آزمایشبرد. ھیچ کس حتی دکتر کین از این موضوع باخبر نشد. شاه راضی می

گا رئیس سازمان امنیت پاناما ل آنتونیو نوریھپایتییا با یك نام مستعار دیگر انجام گرفت و آن مانوئ
                       51بود).

در اواسط فوریھ معلوم شد کھ بزرگ شدن طحال شاه مجدداً شروع شده است. ریوس تشخیص داد    
                                                             توان عمل جراحی را بھ تعویق انداخت.کھ دیگر بیش از این نمی

اندکی بعد شاه دچار عفونت دستگاه تنفس شد کھ احتمالاً از یك ویروس ناشی شده بود. شمار    
ھای سفید ھم برای ایجاد مصونیت ھای خون او بھ سرعت کاھش یافت. گویچھھای سفید و پلاکتگویچھ

ھا برای انعقاد خون اھمیت کتروند. پلاھا بھ کار میھا و ھم برای کشتن باکتریدر برابر بیماری
دارند. اکنون شاه ممکن بود حتی بدون عمل جراحی دچار خونریزی منتھی بھ مرگ شود. برای ریوس 
و گارسیا روشن بود کھ او دچار بحران جدیدی شده است. ھر دو وحشت زده شدند، دکتر کین نیز وقتی 

                                                                              52کھ در نیویورك از جریان باخبر شد، بھ وحشت افتاد.
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ملکھ نیز در مورده شوھرش نگران بود. او بھ ژرژ فلاندرن در پاریس تلفن زد و از وی خواست    
ھا کھ فوراً بھ آنجا برود. فلاندرن بھ ھمسرش گفت کھ دو روز دیگر مراجعت خواھد کرد. ولی ھفتھ

                                                                                          53اش برگردد.طول کشید تا توانست بھ خانھ

در دوم مارس فلاندرن سوار ھواپیمای کنکورد بھ مقصد نیویورک شد با این قصد کھ از آنجا     
مستقیماً بھ پاناما برود. اما در فرودگاه جان کندی، شخصی با پیامی از رابرت آرمائو بھ پیشوازش آمد 

ر ملاقات با پزشکان بیمارستان نیویورك یكی دو روز در نیویورك کرد بھ منظوکھ از او خواھش می
توقف کند. علی رغم پذیرایی مفصل آرمائو و ھمسر دلربایش، فلاندرن از این تأخیر چندان خوشش 
نیامد. فردای آن آرمائو او را بھ دفتر کار دکتر کین برد. ھیبارد ویلیامز رئیس پزشکان بیمارستان 

شناخت و گمان کرد حضور داشت. مرد دیگری ھم بود کھ فلاندرن او را نمی نیویورك نیز در آنجا
شناسی ممکن است عضو سیا باشد. این شخص در واقع دکتر بایارد کلارکسون رئیس بخش خون و لنف

                                              بیمارستان بود.

تصورکرد کھ آمریکاییان  شرکت کرده است. »شورای جنگی«فلاندرن احساس کرد کھ در یک      
آنھا از وجود ھر کس کھ در مسائل پزشکی شاه «گوید. میامیدوارند مانع از رفتن او بھ پاناما بشود.  

شدند. ھر کس دیگری را برکنار ساختھ بودند، ولی مسئلھ این بود کھ شاه بھ کرد ناراحت میدخالت می
نمودم این کار بسیار مشکل است چون ملکھ از من دعوت کرده  ورزید. من اظھاررفتن من اصرار می

                                                                                                 »توانم بکنم.و من جز رفتن کاری نمی

ھ کرد مستقیماً بھ نیویورك برگردد و با این ھمھ فلاندرن پیشنھاد کرد کھ پس از آنکھ شاه را معاین     
ھا با این پیشنھاد موافقت کردند و فلاندرن کھ ھنوز گیج و آمریکایی مشاھدات خود را گزارش دھد.

خواستند، جز اینکھ من نباید بھ پاناما من واقعاً نفھمیدم آنھا چھ می«مبھوت بود، جلسھ را ترك كرد. 
                   54»بروم.

گوید او و ھمکارانش ھیچ تمایلی بھ اینکھ مانع از دکتر کین از این جلسھ متفاوت است. می یخاطره   
ھای خواستند قبل از رفتن با او تبادل نظر کنند. یادداشتسفر فلاندرن بھ پاناما شوند نداشتند و فقط می

قد بودند باید طحال دھد کھ پزشکان معتکند و نشان میدکتر کلارکسون از این جلسھ ھمین را تأیید می
                                                                  55درصد است. ۱۰شاه عمل شود، ولی خطر مرگ در حدود 

در کونتادورا، فلاندرن با پزشکان پانامایی شاه ملاقات کرد. از چارلی گارسیا خوشش نیامد ولی     
ھم غیر سیاسی رسید. ریوس ھم از فلاندرن خوشش آمد. صلاحیت و آدان ریوس بھ نظرش ھم ذی

ی ما، ولو اینکھ او پزشك واقعی شاه بود و در پی کسب افتخار و شھرت نیز نبود. بقیھ«بعدھا گفت: 
خواستیم نقش خود را با اھمیت بازی کنیم، جز اشخاصی کھ در سر راه قرار گرفتھ بودند نبودیم. می

                                                                                              56»اشت.حیف کھ ژرژ اختیار بیشتری ند

ھمین کھ فلاندرن شاه را معاینھ کرد، تشخیص داد کھ وضع مزاجی او یک بار دیگر جدی شده است.    
ھای ھای سفید و ھم شمار پلاکتھم شمار گویچھطحـال بھ شدت بزرگ شده بود و فلاندرن تأکید کرد کھ 

شوند اگر مبتلا بھ عفونت دچار می شاه بھ طرز خطرناکی کاھش یافتھ است. اشخاصی کھ بھ این وضع
ھا ضروری است. فلاندرن دو واحد بیوتیکمیرند. مصرف آنتیشوند، در عرض چند ساعت می
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مغز استخوانش را برداشت کھ پس از آزمایش ای از ی قرمز بھ او تزریق کرد. سپس نمونھگویچھ
معلوم شد کاملاً عادی است و این امر باعث آسودگی خاطرش گردید. این بدان معنی بود کھ ھنوز شاه 
شانس زنده ماندن دارد. ولی لازم بود ھرچھ زودتر طحالش را بردارند و بھ او خون بدھند و بلافاصلھ 

                       پس از عمل پرتودرمانی شود. 

گوید بھ نیویورك تلفن زد تا بھ آرمائو و ی اینھا را فلاندرن روزی کھ وارد شد تشخیص داد. میھمھ  
خواھند بھ سلامت شاه رسیدگی کنند، بھتر توانم شاه را ترك كنم. اگر آنھا میمن نمی«کین بگوید کھ 

وحشتناك استرداد کھ در مورد  انھ ودر ھمین حال فلاندرن از مذاکرات محرم» است خودشان بیایند.
                                                   57گرفت بو برد.شاه و در حول و حوش او صورت می

این بود کھ چارلی گارسیا متقاعد شده کھ ایرانیان او ،دانست آنچھ نشنید و در آن ھنگام ھیچ کس نمی   
                                                                                        اند. را تشویق بھ کشتن شاه کرده

ھای پانامایی بھ پاریس فرستاده بود تا با کریستیان بورگھ و توریخوس گارسیا را در یکی از ھیئت     
استرداد شاه مذاکره  یی مسئلھی ایران دربارهزاده وزیر امور خارجھھکتور ویلالون فرستادگان قطب

ی کشتن یك نفر چیست ی اینکھ بھترین طریقھکنند. طبق اظھار گارسیا ویلالون یك سلسلھ سؤال درباره
گوید ھر گارسیا می» کنید؟آیا شما کورار، استرکنین یا چیزھایی از این قبیل مصرف می«مطرح کرد: 

دانستم کھ تنھا یك نفر مورد خواھد بگوید. میمن دقیقا فھمیدم چھ می«چند این سؤالات غیر مستقیم بود 
ی داستان این بود کھ اگر شما سگ را بکشید از شر مرض ھاری راحت خواھید ی اوست. نتیجھعلاقھ

                                                           58»ھا نیز از بین خواھد رفت.ی گروگانشد. اگر شاه از بین برود مسئلھ

رسد کھ در این ھنگام موضوع قتل شاه بھ طور جدی پیشنھاد شده است. ھمیلتون جردن بھ نظر می   
دھد فوریھ در پاریس با یك ایرانی شرح می ۱۷محرمانھ را در  در کتابش تحت عنوان بحران یك دیدار

                                                                                         داد ھویتش را ھرگز فاش نکند.  کھ قول

تواند شکایت علیھ شاه را کنار بگذارد. ایرانی پاسخ داد: جردن از این شخص پرسید چرا ایران نمی   
توانیم موضوع شاه را کنار بگذاریم. او مرد خبیثی است کھ بسیاری از افراد ملت آقای جردن، ما نمی«

جر و راکفلر کشور ما را کشتھ و شکنجھ کرده و اموال عمومی ما را بھ یغما برده است، شاه و کیسین
سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرده بودند. شاه دلیل اصلی گروگانگیری است. شما باید  ابزارما را بھ 

ی این مطلب را درك كنید! نگاه داشتن پنجاه و سھ آمریکایی بھ عنوان گروگان در مقایسھ با قتل و شکنجھ
                                                                               »عدالتی کوچکی است!ھزاران ایرانی بھ دست شاه بی

فایده است و پرسید کھ بحران فعلی را چگونھ ی گذشتھ بیجردن بھ این نتیجھ رسید کھ بحث درباره    
                                                                                                              توان حل کرد. می

                                           »خیلی ساده است، فقط کافی است شاه را بکشید.«آن مرد پاسخ داد: 

من کاملاً در حرف خود جدی «مرد پاسخ داد: » کنید.شوخی می«جردن کھ تکان خورده بود گفت:     
ھستم، شاه اکنون در پاناما است و تمام کردن کار او امر مشکلی نیست. شاید سیا بتواند ترتیب تزریق 

خواھم ما میآمپولی را بھ او بدھد و یا کاری کند کھ مرگش طبیعی بھ نظر بیاید. کاری کھ من از ش
                         »گناه کرده است.ی شاه بکنید ھمان کاری است کھ سیا در سی سال گذشتھ با ھزاران ایرانی بیدرباره
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        59»این کار غیر ممکن است، این فکر را از سرتان بیرون کنید.«گوید پاسخ دادم: جردن می

    60ی ایران بوده است.زاده وزیر امور خارجھبعدھا معلوم شد مخاطب جردن صادق قطب

فلاندرن و ریوس تحت نظر چارلی گارسیا محرمانھ دست بھ کار آماده کردن مقدمات عمل جراحی      
شدند. خود شاه مخالفتی با انتخاب پایتییا بھ جای گورگاس از سوی آنھا نداشت. امبلر ماس سفیر آمریکا 

دانست رفت. او مییتییا بود تا بھ جایی کھ عملاً خاك آمریکا بشمار میکاملاً موافق با بردن شاه بھ پا
                                                    تواند محرمانھ بماند و در تھران واکنش سو خواھد داشت.کھ این موضوع نمی

اقدام بعدی تشكیل یك تیم جراحی بود. معمولاً برداشتن طحال عمل دشواری نیست، ولی وقتی بیمار    
دچار بزرگ شدن و پر کار شدن طحال و عوارض آن شده باشد، ممکن است عوارض بعدی پیش بیاید. 
 شاه با کمبود شدید پلاکت در معرض این خطر قرار داشت کھ ضمن عمل جراحی یا بلافاصلھ پس از

ای آن تا سر حد مرگ خونریزی کند. این خطر را ممکن بود با تزریق پلاکت قبل از عمل یا در لحظھ
ً خطر عفونت جدیکھ رگ طحال قطع می تری از آنچھ فعلاً مبتلا بود وجود شد، کاھش داد. ضمنا

ین بود کھ ی احتمالی اھای سفید کاھش داد. عارضھداشت. این خطر را نیز ممکن بود با تزریق گویچھ
ھا پس از درآوردن ی افزایش پلاکت(ترومبوآمبولیسم) در نتیجھو انسداد عروق دچار لختھ شدن خون 

                                     طحال شود.

بھ دانشگاه   بینی این احتمالات، ریوس بھ آموزشگاه سابق خود یعنی بیمارستان آندرسون وابستھبا پیش  
شناسی مرکز پزشکی ھوستون در تگزاس تلفن کرد. او با خانم دکتر جین ھستر رطانی سو بھ مؤسسھ

ھای داخلی صحبت کرد و از او خواست کھ عضویت تیم پزشکی را کھ برای عمل شاه دانشیار بیماری
                                                                                      61کرد، بپذیرد. او موافقت کرد.آوری میجمع

ی ای است کھ تخصص او معالجھجین ھستر زنی است بلند قد و باریك میان، سرطان شناس باتجربھ     
باشد. او برای عضویت ی خون بھ آنان میبیماران مبتلا بھ سرطان خون از طریق عناصر ترکیب دھنده

                                               رفت.بشمار می طیشرا جدوا فرددر ھر تیم پزشکی معالج شاه، شخصی برجستھ و 

 ۵۰۰۰پلاکت و  ۲۵۰٫۰۰۰ی قرمز، میلیون گویچھ ۵در ھر میلیمتر مکعب خون انسان باید در حدود 

ھمان طور کھ تفاوت در این ارقام بسیار زیاد است. تفاوت در طول  ی سفید وجود داشتھ باشد.گویچھ
ھای روز و گویچھ ۱۰ھا کنند. پلاکتروز عمر می ۱۲۰ھای قرمز نیز بسیار است. گویچھعمر آنھا 

ھا جنگند و پلاکتھای سفید با عفونت میکنند، گویچھمی ھای قرمز اکسیژن حملساعت. گویچھ ۶سفید 
ره، خاصشوند، در استخوان لگن ی اینھا در مغز استخوان تولید میشوند. ھمھموجب انعقاد خون می

شوند قادر استخوان سینھ و ستون فقرات. مغز استخوان بیمارانی کھ مبتلا بھ سرطان خون میھا، دنده
نیست مقدار کافی گویچھ تولید کند و لذا بیماران در معرض خطر مرگ از خونریزی و عفونت در 

ھا از اھداکنندگان کتھای سفید و پلای ھستر این بود کھ با انتقال گویچھحین درمان قرار دارند. وظیفھ
در صدھا عمل جراحی شرکت کرده  ۷۰ی عادی خون این جریان را متوقف سازد. او از اوایل دھھ

ھای خون با شرکت ھایی برای جداسازی گویچھی پژوھشی بھ منظور ساختن دستگاهبود. در یك برنامھ
ای فنی، شخصی بسیار وارد و ھنیز کار کرده بود. او مانند ھر متخصص آگاه بھ پیشرفت» آی بی ام«

                                                  صاحب نظر بود.

                                                           
59 .54-. 148pJordan, Crisis. p 
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ھای شاه پایین است و ھیچگاه بدون كمك قادر بھ ھای ریوس دریافت کھ شمار گویچھھستر از گفتھ   
طحال کرد پس از خارج کردن تحمل یك عمل جراحی بزرگ یا شیمی درمانی شدیدی کھ گمان می

                                                                                                             ضروری است، نخواھد بود.

توان در یك طحال بزرگ شده و پر کار متمرکز کرد ی بیماری شاه را میدانست کھ فرضیھاو می      
ی سرطان مزمن و ابتلای غدد لنفاوی، شد. اما با توجھ بھ پیشینھھ میکھ با برداشتن آن بیمار معالج

رفت کھ او مبتلا بھ بدخیمی عمومی شده باشد و سرطان بھ ھر جایی کھ غدد لنفاوی احتمال بیشتر می
وجود دارد سرایت کرده باشد، یعنی در سراسر بدن. در این صورت شیمی درمانی شدید شاید برای دو 

د. اما این کار ھم ممکن است مغز استخوان را از بین ببرد و در نتیجھ موجب کاھش سال ضرورت دار
ھایی برای انتقال پلاکت و شاید ھا گردد. ھستر مطمئن بود کھ نیاز بھ دستگاهبعدی شمار گویچھ

                                                                                           ھای سفید بھ مقدار زیاد خواھد داشت.گویچھ

تلفن کرد و از آنان یاری طلبید. آنھا موافقت کردند كھ یك دستگاه » آی بی ام«دکتر ھستر بھ شرکت 
ھای قرمز را پالایش کھ تمرکز گویچھ ۲۹۹۱مدل » آی بی ام«ھای خون ی گویچھماشین شستشو دھنده

ی کھ برای تھیھ ۲۹۹۷مدل » آی بی ام«ھای خون دستگاه ماشین جداسازی گویچھ کند، و یكمی
 62رود، در اختیارش بگذارند.می ھا بھ كاردار و پلاکتھای سفید دانھگویچھ

ھای مزبور پیشرفت زیادی ھا نیاز پیدا کرد، دستگاهاز زمانی کھ شاه بھ دستگاه جداسازی گویچھ     
ای بودند. اگر شما تمام العاده حساس و پیچیدهھای فوقنیز ماشین ۱۹۸۰سال اند. اما حتی در کرده

ھا ھای سفید و پلاکتھایی بر ضد گویچھھای قرمز را بھ بیمار تزریق کنید، بدن بیمار غالباً پادتنگویچھ
ھای یچھبرای شستشوی گو» آی بی ام«سازد. دستگاه جداسازی کند کھ انتقال خون را بی اثر میتولید می

کند، درست مثل جدا کردن ی گریز از مرکز استفاده میھای قرمز، از قوهھا از گویچھسفید و پلاکت
               کافئین از قھوه.

اند و چون این خطر وجود داشت کھ در حین حمل بھ پاناما ھای مزبور بسیار ظریف و دقیقماشین   
یك مھندس را با آنھا » آی بی ام«یق نداشتھ باشند، لذا شرکت صدمھ ببینند یا با جریان برق پاناما تطب

                                                                                                                   بھ پاناما فرستاد.

ی ناراحت ممکن بود مسائل پیچیدهھستر بھ جای اینکھ بھ عنوان یك عضو دانشگاه بھ پاناما برود کھ      
ای ایجاد کند، تصمیم گرفت از تعطیلات خود برای رفتن بھ پاناما استفاده کند. قبل از آنکھ ھوستون کننده

را ترك نماید، بنجامین کین از نیویورك بھ او تلفن کرد. این تلفن تا حدودی او را آشفتھ خاطر ساخت. 
ای گوید کین ضمن این مکالمھ ھیچ اشارهدانست و میشکی شاه نمیی پزی پیشینھاو چیز زیادی درباره
                                                                                                                    بھ این موضوع نکرد.

مل جراحی شاه باخبر شد، بھ وزارت ی عبعدھا پزشکان پانامایی ادعا کردند کھ وقتی کین از نقشھ    
مراجعھ کرد تا جلوی حمل » آی بی ام«خارجھ، بھ بخش پزشکی ارتش آمریکا در پاناما و بھ شرکت 

ھا ھا را بھ پاناما بگیرد. کین منکر است کھ ھیچ یك از این اقدامات را کرده باشد، چون دستگاهدستگاه
ھا را بھ جای ھر بیمارستانی در پاناما بھ کرد دستگاهگوید خواھش . اما میبودشده حتم حمل بھ طور 

                                                                          گورگاس حمل کنند. ضمناً خودش ھم بھ پاناما پرواز کرد. 

درنگ فلاندرن ملاقات کرد کھ بی مارس وارد پاناما شد، ابتدا با دکتر ۶ھنگامی کھ دکتر ھستر در     
ی ی شیوهاو معتقد است کھ فلاندرن پزشکی وظیفھ شناس است و ھیچ مخالفتی دربارهاز او خوشش آمد. 
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ی شاه با او نداشتھ است. او مغز استخوان شاه را کھ فلاندرن گرفتھ بود آزمایش کرد. اگر بیمار معالجھ
ای در کند این است کھ آیا خونریزی دارد؟ ھیچ قرینھك میدچار کم خونی باشد، نخستین سؤالی کھ پزش

ھای دست نبود کھ شاه خونریزی داخلی داشتھ باشد. دو امکان دیگر نیز وجود داشت: یکی اینکھ گویچھ
رود، دیگر اینکھ مغز استخوان اصلاً گویچھ ھا از بین میقرمز او در طحال یا در اثر گردش پادتن

توان آنھا را در ھمانجا کنند، بنابراین بھ آسانی میھا در مغز استخوان رشد میکند. گویچھتولید نمی
ھای مغز درصد گویچھ ۷۵ی آنھا درست است یا نھ. در این مرحلھ شمارش کرد تا معلوم شود موازنھ

درصد است. چرا مغز استخوان بھ این سرعت  ۲۵استخوان شاه قرمز بود و حال آنکھ رقم عادی 
                         روند.ھا در طحال از بین میکند؟ اگر او دچار خونریزی داخلی نیست، پس گویچھتولید میگویچھ قرمز 

آن روز فلاندرن و ریوس و گارسیا توصیھ کردند کھ عمل جراحی طحال ھر چھ زودتر انجام شود.     
و توصیھ بستن رگ طحال با » تنھا مخالف بود«ن و پزشکان پانامایی، دکتر کین طبق اظھار فلاندر

ھای فرضی بھ جای عمل طحال گوید گرچھ این چیزھا را بھ عنوان راه حلشیمی درمانی کرد. کین می
و بسیار  -ضمن بحث کلی پزشکی مطرح کرده است، ولی ھمیشھ خارج کردن طحال را اجتناب ناپذیر 

کردند، ھایی کھ فلاندرن و خود آنھا میھا شاه از توصیھی پاناماییدانستھ است. بھ گفتھخطرناك ـ می
و نیز از شنیدن این خبر کھ جراحی از بیمارستان دانشگاھی آندرسون خواھد آمد، کاملاً خوشحال بود. 

ھستر و فلاندرن ھا و دکتر او اظھار داشت کھ مایل نیست جراحی از بیمارستان نیویورك بیاید. پانامایی
براید جراح مشھور بیمارستان آندرسون تقاضا کنند در عمل جراحی درصدد برآمدند از دکتر چارلز مك

                         شاه شرکت کند.

دیدگاه کین از آنچھ در پاناما گذشت، بھ کلی با پزشکان پانامایی فرق دارد. اگرچھ او از ھنگام       
تلقی » بیمار خودش«دیگر پایش را بھ آن کشور نگذاشتھ بود. ولی ھنوز شاه را  ورود شاه بھ پاناما

حاضر بود بھ آنھا تفویض  کرد. ریوس و فلاندرن و پزشکان دیگر فقط تا حدودی اختیار داشتند کھ اومی
ھای دست دوم ھای اخیر فقط گزارشی اینکھ در ھفتھاز بدو ورود، از مشاھده«کند. بعدھا گفت: 

ھای او کرد کھ ریوس بھ تلفنشکایت می» فت داشتھ بودم کھ حال شاه خوب نیست، خشمگین شدم.دریا
داده است. خشمگین بود کھ چرا بدون اطلاع او شاه را بھ جای اینکھ برای آزمایش عمومی پاسخ نمی

چیز آن طور کھ اند. اکنون کھ بھ پاناما آمده بود عقیده داشت کھ ھیچ بھ گورگاس ببرند بھ پایتییا برده
مثل این است کھ دکتر توریخوس مسئولیت کارھا را بھ عھده «باید باشد نیست و با صدای بلند گفت: 

                                                      »گرفتھ است!

ی اخبار پزشکی ارگان انجمن ی او در مجلھی بعدی و در شرحی کھ با اجازهدر یك مصاحبھ     
شکان آمریکا منتشر شد، دکتر کین اقرار کرد کھ شخص شاه ھیچ مخالفتی با عمل جراحی در پایتییا پز

گفت دستگاه نامید، نداشتھ است. اما کین میمی» بیمارستان ژنرال توریخوس«کھ دکتر کین آن را 
ین وعده وفا بایست بھ احکومتی کارتر بھ شاه قول داده بود کھ او در گورگاس معالجھ خواھد شد و می

                                 63شود. بعدھا اعتراف کرد کھ مایل بوده شاه از تسھیلات آمریکایی برخوردار شود نھ پانامایی.

دخیل ای از ھر دو طرف او پزشکان پانامایی را با این مسئلھ روبرو ساخت. غرور ملی و حرفھ    
پانامایی عقیده داشتند کھ اگر شاه را بھ گورگاس ببرند، این امر در سرتاسر جھان بھ بود. پزشکان 
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ھا و لیاقتی آنھا تلقی خواھد شد. بنابراین در مورد پایتییا اصرار ورزیدند. ھم آمریکاییعنوان سند بی
                                                                                       ھا دچار میھن پرستی افراطی بودند.ھم پانامایی

ی دریای کونتادورا روی داد. ی این بحران جدید در ھتل چوبی زیبای واقع در کرانھنخستین صحنھ    
در آنجا بود کھ دکتر کین با چارلی گارسیا و ریوس ملاقات کرد. طبق روایت کین آنھا در زمین چمن 

گرفت و نھ در ھیچ جای  زدند. کھ گارسیا بھ او گفت کھ عمل جراحی در پایتییا انجام خواھدھتل قدم می
                                          داد.ی بحث بھ اتاق رابرت آرمائو رفتند. گارسیا سرسختی نشان میدیگر. برای ادامھ

تواند رسید نمیکلی سفید شده بود و بھ نظر می ی سرخ او بھکین بھ شدت خشمگین شده بود. چھره
                                                  »اگر جرأت دارید این را بھ شاه بگویید.«خودش را کنترل کند و گفت: 

                               »بسیار خوب، مرا نزد شاه ببرید. این دستور ژنرال است.«گارسیا پاسخ داد:  

پزشکان بی آنکھ با ھم حرف بزنند، بھ سرعت بھ راه افتادند، از فرودگاه گذشتند و بھ سوی ویلای      
زدند. آنھا را بھ ای بود. وقتی بھ ویلا رسیدند نفس نفس میپونتالارا روانھ شدند. راه پیمایی خستھ کننده

                                                                                                                      بردند. حضور شاه

دکتر گارسیا اولتیماتوم را بھ سوی شاه پرتاب کرد و گفت یا پایتییا یا ھیچ جا. شاه «ی کین بھ گفتھ    
اجازه بدھید بھترین شخص ممکن «ه بھ آدان ریوس گفت: آنگا» .شده بودم زاریبمن داد، فقط گوش می

» دانم.من این کار را خیانت می«و بھ سوی تلفن رفت. کین او را متوقف ساخت و گفت: » را بیابیم

                                                و اتاق را ترك كرد.» خداحافظ آقایان«در این ھنگام شاه از جا برخاست و گفت: 

گوید شاه عملاً جانب او را گرفت آورد. میچارلی گارسیا این برخورد را با قدری تفاوت بھ یاد می      
                     »کند من شر او را کوتاه خواھم کرد.کنید کھ دکتر کین ایجاد مزاحمت میاگر فکر می« و گفت:

گوید را نداده است. اما می» یا پایتییا یا ھیچ جا«ورزد کھ او ھرگز اولتیماتوم گارسیا اصرار می      
دکتر کین، شاه ایران مھمان پاناما است. «وقتی کین اسم گورگاس را بھ میان آورد، من بھ او گفتم: 

شاه را در گورگاس خواھید اند. اگر میچون پنجاه و سھ آمریکایی در تھران بھ گروگان گرفتھ شده
ھا دانید بر سر گروگانبستری کنید، بھتر است او را بھ نیویورك ببرید. اما اگر چنین کاری بکنید نمی

ی ھمچنین گارسیا گفت بھ مجرد اینکھ شاه در گورگاس بستری شود، دیگر اجازه» چھ خواھد آمد.
و را قانع کند کھ بردن شاه بھ گورگاس بازگشت بھ پاناما بھ او داده نخواھد شد. او کوشید کین و آرمائ

شد کین و آرمائو را قانع کرد. آنھا اما بھ ھیچ وجھ نمی«ھا بسیار زیان بخش خواھد بود. برای گروگان
                                                                                     »ای ارزش قائل نبودند.ھا ذرهبرای جان گروگان

ی دکتر کین شایق بھ دیدند. رابرت آرمائو بھ اندازهاما کین و آرمائو موضع خود را بدین سان نمی     
بردن شاه بھ گورگاس نبود. او عقیده داشت کھ پایتییا بیمارستان كوچك خوبی است. اما کین اصرار 

ی شاه دخالت کند. کین بھ این فکر افتاده بود ی اجازه داد در معالجھداشت کھ نباید بھ ناسیونالیسم پانامای
                                                                             64تواند دوباره کنترل خود را برقرار سازد.کھ چگونھ می

صرف شام در ھتل این مطلب را آن شب ضمن » من نیاز بھ راه حل جدیدی داشتم.«بعدھا کین گفت: 
من «گوید: جھان پزشکی پیدا کند. می» ابر مرد«با آرمائو در میان گذاشت و بھ این فکر افتاد كھ یك 
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اش حرفی بزند. نیاز بھ مردی با بھ جراح بسیار بزرگی نیاز داشتم کھ ھیچ کس جرأت نکند درباره
ترین جراح قلب جھان بود. (احتمالاً یکی برجستھانتخاب او دکتر مایکل دوب» المللی داشتم.شھرت بین

کین بھ اسم و شھرت دوبیکی  دکتر کریستیان بارنارد از او مشھورتر بود.) قلب شاه ھیچ عیبی نداشت.
         65چشم دوختھ بود.

دوبیکی و از آنجا بھ  رفت بالا  یطبقھ بھطبق اظھار کین، او پس از صرف شام بھ اتاق آرمائو          
در دسترس نبود، ولی ھمان شب با کین تماس گرفت و موافقت کرد کھ بھ  مشھورتلفن کرد. جراح 

پاناما بیاید و شاه را عمل کند. اما گفت مایل است تیم پزشکی خودش را ھمراه بیاورد. (در اینجا یك 
مارس بھ او  ۴عامل سردرگمی وجود دارد. زیرا دو بیکی بعداً اظھار داشت کھ کین نخستین بار در 

گوید این یکی از موارد ود، بھ عبارت دیگر دو روز قبل از کشمکش در کونتادورا. کین میتلفن کرده ب
                                                                                   66معدودی است کھ دوبیکی دچار اشتباه شده است.)

ی خوشحال شد. دکتر ھستر و دکتر فلاندرن از شنیدن این نقشھ دچار کین از دریافت پاسخ دوبیک     
آی بی «بھ این بود کھ دستگاه جداسازی خود  معطوفتمام توجھش ھستر کھ در آن ھنگام  تردید شدند.

العاده است. اما من ھرگز با او کار دکتر دوبیکی جراحی فوق«درست کار کند. اظھار داشت: » ام
با این وضع چگونھ برخورد خواھد کرد. ما معمولاً جراحان سرطان شناس را بھ دانم ام. نمینکرده

دکتر ھستر بھ این فکر افتاد کھ وضعیت شاه بسیار عجیب » داریم.جراحی بیماران سرطانی وا می
کنند؟ چرا یك جراح قلب باید شکم است. چرا متخصصان سرطان را مأمور رسیدگی بھ وضع او نمی

کتر فلاندرن نیز ھمین نظر را داشت كھ یك بیمار سرطانی کھ طحالش بھ شدت بزرگ او را عمل کند؟ د
ی سرطان شناسی داشتھ باشد. او مایل بود جراحی از شده باید بھ دست جراحی عمل شود کھ تجربھ

اختیار دید. بیمارستان دکتر ھستر، یعنی بیمارستان آندرسون بیاورند. ولی یک بار دیگر خودش را بی
کرده دکتر دوبیکی ھر مھارتی داشتھ باشد، اما روی ھم رفتھ کولمن نیز بعدھا گفت کھ فکر میدکتر 

تواند ای چون دو بیکی بھ آسانی میکرد کھ جراح برجستھانتخاب خوبی نبود. ولی دکتر کین استدلال می
دانستم. ھانی میمن نھ تنھا او را یك جراح قلب درجھ یك، بلكھ یك جراح در سطح ج«طحال را در آورد. 

                                      67»یکی از مسائل مربوط بھ در آوردن طحال خونریزی است و او یك جراح عروق است.

. دکتر ھستر دیپرسی دوبیکی ی او را دربارههوقتی ھستر شاه را در کونتادورا معاینھ کرد، شاه عقید    
کھ اکنون دریافتھ بود در این قضیھ منافع سیاسی و پزشکی گوناگونی دخالت دارد، با احتیاط پاسخ داد: 

                                                                           »*او یك جراح قلب و عروق درجھ اول است.«

ترسید معتقد بود کھ عمل جراحی فعلی کمترین مسئلھ است و مراقبت بعد از عمل بھ مراتب مھمتر خواھد بود. بھ ویژه می * ھستر
تر از خونریزی تر و محتملھا بعد از عمل خطرناكی او عفونت ریھالریھ بیمار شود. بھ عقیدهکھ بیھوشی منجر بھ عود کردن ذات

ھای او لزوماً برد و ناراحتیمطرح شد کھ آیا کسی بھ شاه گفتھ کھ او از بدخیمی عمومی رنج می داخلی بود. این سؤال نیز برایش
ھستر توضیح داد کھ در نظر داشتھ از اعضای خانواده و مأموران امنیتی شاه نیز آزمایش خون  با برداشتن طحال رفع نخواھد شد؟

 .برای او مناسب است تپلاککند تا ببیند گروه خونی كدام یك از آنان در تولید 

اشرف خواھر دوقلوی شاه بھترین شخص باشد ولی پس از آزمایش خون او از این فکر منصرف شد.  شاھزادهھستر امیدوار بود *
بینی و سایر ھمراھان شاه را نیز گرفت. وقتی آنھا بسیار نازك بود. ھستر نمونھ خون فرح و سرھنگ جھان اشرف چون وریدھای

ی پادتن) مشابھ با شاه دارد و بنابراین تشخیص داد کھ ھایی (مواد تولید کنندهفرح بعضی پادگن ملکھ را آزمایش کرد متوجھ شد کھ
اش، زیرا ت. بھتر بود کھ شاه بر ضد ھمسرش پادتن ایجاد کند تا بر ضد خانوادهترین شخص برای اھداء خون بھ شاه اوسمناسب

 کرد.بھ طور قطع در مراحل بعدی بھ خون آنھا نیاز پیدا می
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بسیار خوب، یقین دارم اگر دکتر دوبیکی نتواند طحال مرا درآورد، آن را بھ من «شاه گفت:       
                                                                                 68»خواھد گفت، یا دیگران بھ من خواھند گفت.

مارس بود کین در پاناماسیتی با چارلی گارسیا ملاقات کرد. دکتر گاسپار  ۷فردای آن روز کھ      
این ی پزشکی دانشگاه پاناما و یکی از جراحان ارشد کشور نیز در گارسیا دوپاردس رئیس دانشکده

ی ھای پاناما و تحصیل کردهترین خانوادهملاقات حضور داشت. گارسیا دوپاردس عضو یکی از قدیمی
زیر دست کین در دانشگاه کورنل کار کرده است و بھ عنوان  ۵۰ی آمریکا است. او در اواخر دھھ

جراحی شاه  ھای مربوط بھ جمع آوری تیم پزشکی برای عملرئیس جراحان بیمارستان پایتییا در بحث
                         دخیل بوده است.

ی کار را از نظر گارسیا دوپاردس تا آن زمان ھمھ چیز بھ آرامی پیش رفتھ بود. او این شیوه     
پسندید چون برخلاف ھمکارش چارلی گارسیا بھ ھیچ وجھ سیاسی و پرخاشگر نبود. گارسیا می

 اوھای خاکستری. دوپاردس مردی بود ملایم با صورتی بھ شکل جغد و عینك دور طلایی و شقیقھ

                                                                                                            .داشت بخش آرام کاملا یحالت

» عضو تیم«تواند فقط بعدھا گارسیا دوپاردس تعریف کرد کھ کین از او پرسیده بود آیا دو بیکی می 

 باشد؟ 

     »این حرف مسخره است! من نصف شب بھ دو بیکی تلفن کنم کھ عضو تیم باشد؟«کین بعدھا گفت:   

ساختند کھ من مسئولیت  کین و ھیبارد ویلیامز ھر دو بھ خوبی روشن«گوید کھ خود دو بیکی می   
کامل خواھم داشت و از من خواھش کردند کھ ھر اندازه پرسنل و وسایل پزشکی را کھ لازم دارم با 

ً تیم جراحی و وسایل خود را ورم. بدون این اطمینان، من با رفتن موافقت نمیخودم بیا کردم و یقینا
                   »بردم.ھمراه نمی

آورند تناقض آشکار وجود دارد. بعدھا میان آنچھ پزشکان آمریکایی و پانامایی بھ خاطر می    
ی ھمکاری و با توجھ بھ مسئولیت بزرگی کھ ھبھ خاطر روحی«ھا گفتند کھ با آمدن دو بیکی پانامایی
کرد دو گوید او تصور میگارسیا دوپاردس می 69موافقت کرده بودند.» ی چنین شخصیتی داردمعالجھ

بیکی حداکثر یك پرستار مخصوص اتاق عمل با خودش خواھد آورد. کین ھیچگاه نگفت کھ او مسئولیت 
گویند در این صورت ما بھ ھیچ وجھ با ھا میاماییکامل عمل جراحی را در دست خواھد گرفت. پان

یك پزشك خارجی در عمل جراحی » شرکت«ی کردیم. حتی برای کسب اجازهآمدن او موافقت نمی
            70بایست قانون را زیر پا بگذاریم.می

تی کھ در کین و آرمائو بھ نیویورك پرواز کردند. ھستر بھ ھوستون بازگشت. ناگھان در اثر مقالا    
دارد » ایپیشرفتھ«مطبوعات آمریكا انتشار یافت کھ شاه بھ شدت بیمار است و نیاز بھ مراقبت پزشکی 

ی دیلی نیوز از قول ای بین پزشکان در گرفت. روزنامھکھ در پاناما میسر نیست. بحث پیچیده و آشفتھ
شود یا در بیمارستان دیگری  یا باید در بیمارستان گورگاس بستری«دوستان شاه سابق نوشت کھ او 

 ».هدر ایالات متحد

نگاران نگفتھ بودند لذا مسبب این مقالات را دکتر کین و پزشکان پانامایی چیزی بھ روزنامھ       
کردند آمریکاییان قصد بدنام کردنشان را دانستند و عصبانی بودند. آنھا تصور میرابرت آرمائو می
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ھا ادعا ی پانامایی(چارلی گارسیا نیز مثل بقیھ 71ورگاس یا آمریکا ببرند.دارند تا بتوانند شاه را بھ گ
خواھند بھ منظور لطمھ زدن بیشتر ھا میکرد کھ آرمائو و کین ھر دو نوکر راکفلر ھستند و راکفلرمی

                                                                                         بھ جیمی کارتر شاه را بھ آمریکا بازگردانند.)

سپس مطبوعات آمریکایی بو بردند کھ قرار است دو بیکی شاه را عمل کند. درست یا غلط. پزشکان      
پانامایی بھ این نتیجھ رسیدند کھ صلاحیتشان زیر سؤال رفتھ است. مثل این بود کھ گویی ھیچ کس در 

ی پزشکی ای در جامعھبھ در آوردن یك طحال نیست. بھ قول گارسیا دوپاردس ھنگامھپاناما قادر 
ما قادریم دست راست خودمان را پشت سرمان «پاناماسینی برپا شد. چارلی گارسیا بھ فلاندرن گفت: 

                                                                                      »ببندیم و با دست چپ طحال بیمار را در آوریم.

چارلی گارسیا و گارسیا دوپاردس از مارك مرس خواھش کردند بھ آرمائو تلفن کند و بھ او بگوید      
گویند فقط از دو بیکی ھا میاند. مرس بھ آرمائو ھشدار داد کھ پاناماییکھ آنھا چھ اندازه ناراحت شده

                    72ستار مخصوص اتاق عمل خود با آنھا ھمکاری کند نھ اینکھ جانشین آنھا بشود.اند کھ با پردعوت کرده

ی حیثیت، درز کردن اخبار مسائل امنیتی مھمی در پاناما بھ وجود آورد. صرف نظر از مسئلھ      
بار دیگر زیر چاقوی نگار بھ این کشور ھجوم بردند تا از نزدیك شاھد باشند کھ شاه یک ھا روزنامھده

طور کھ ی امکان حملھ تروریستی بود. مقامات ایرانی ھمانتر از آن، مسئلھگیرد. مھمجراحی قرار می
دادند. اکنون کھ ی قتل او را میبھ طور خصوصی تقاضای قتل شاه را داشتند بھ طور علنی نیز وعده

تحت مراقبت شدید قرار گیرد: سربازان  بایستعمل جراحی او اعلام شده بود، بیمارستان پایتییا می
ی درھا و راھروھا بھ نگھبانی گمارده شدند. زندگی ھا و در برابر کلیھھا و زیرزمینمسلح در پشت بام

                                                                                                      عادی بیمارستان بھ کلی مختل شد.

مارس  ۱۳ھا حاضر بھ سازش بودند و شورای عالی بھداشت پاناما در روز پنجشنبھ ھنوز پانامایی   
ی آقای محمدرضا پھلوی فقط بھ عنوان ناظر و مشاور جراحی در قضیھ«بھ دکتر دو بیکی اجازه داد 

پاناماسیتی پرواز کردند و اتاقی را در فردای آن روز شاه و ھمسرش از کونتادورا بھ  73»شرکت کند.
جھان بینی و افراد گارد ملی پاناما قبلاً این اتاق را بھ دقت بازرسی  ی سوم پایتییا گرفتند. سرھنگطبقھ

ھا صفحات آھن نصب کرده بودند و و تا سر حد امکان از امنیت آن اطمینان یافتھ بودند. روی پنجره
ی دادند، تمام آن بخش را از بقیھمعین نگھبانی می فواصلزان کھ در لذا اتاق عملاً تاریك بود. سربا

دادند. اتاق نسبتاً ھای بیمارستان مجزا ساختھ بودند. سربازان در زیر و بالای اتاق شاه كشیك ميقسمت
                                    راحت بود.

ویلیامز ـ با یك ھواپیمای اختصاصی بھ جنوب  آرمائو، کین، ھیبارد -ھا آن روز بعد از ظھر نیویورکی
ھابی در ھوستون توقف کردند تا جین ھستر و دکتر دو بیکی و تیم پزشکی  پرواز کردند. در فرودگاه

ھای مھم از زمین برخاست. طوفان حقیقی داشت نزدیك او را سوار کنند. ھواپیما با این ھمھ شخصیت
                                     غیر منصفانھ بر سر شخص مایکل دو بیکی بود. شد و آن نیز عمدتاً و شاید تا حدیمی
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 فصل بیست و دوم

 دو راھی جراحان
 

پندارند. این یك تصویر قالبی است کھ می باورعمومی بر این است کھ جراحان خودشان را خدا     
                                  ھای معجزه آسا. کاھد. او خدایی است با دستسرگذشت مایکل دو بیکی چیزی از آن نمی

در جراحی قلب ھمانند محمدعلی است در مشت زنی، فرانك سیناترا در آوازه  دوبیکی مایکلدکتر     
                         وسیع و گاھی ناراحت کننده.ای با نفسی نابغھ  ھای حزب دموکراتون در سیاستخوانی و لیندن جانس

کند پوشیده از چرم مخمل نمای سبز و دیوارھای دفتر کارش در بیمارستانی کھ در ھوستون اداره می  
ھای مھم و نیمھ مھمی شخصیتھا و تصاویر دو بیکی با ھا و جایزهھا و تقدیر نامھآراستھ با یادگاری

است کھ او در موارد گوناگون معالجھ کرده و جانشان را نجات داده است. پادشاه سابق بلژیك، گی 
اند. ھوارد ھیوز بھ امید جو لوئیس و تعداد زیادی از مشاھیر از آن جملھ ،دوك ویندزور ،لومباردو

                                                                              نجات در بیمارستان دو بیکی در عرض راه درگذشت. 

ی علم پزشکی ی تاریخچھدرباره ی بزرگ دیواریبر یکی از دیوارھای دفتر کار دو بیكي یك نقشھ    
یابد. در کنار در پایان میشود و بھ دو بیکی ی مزبور با اسکولاپیو آغاز مینصب شده است. تاریخچھ

ی برنزی از او قرار گرفتھ کھ لئوپولد پادشاه سابق بلژیك و پرنسس لیلیان ورودی ساختمان یك مجسمھ
ی اند. مجسمھبھ او اھدا کرده» با سپاس بھ کسی کھ بھ این ھمھ انسان خدمت کرده است« ۱۹۷۸در 

دھد کھ دست بھ سینھ ایستاده و با خونسردی مزبور جراح بزرگ را با روپوش و سربند جراحی نشان می
ھایش بزرگ با نگرد. دستبھ پایین خیره شده است، چنانکھ گویی دارد بھ بیماری روی تخت عمل می

» جراح، استاد، ابر مرد جھان پزشکی«انگشتان بلند و نرم است. شرحی کھ زیر آن نوشتھ است او را 

 .مداری او مورد آزمایش قرار گیرددر پاناما قرار بود سیاست  کند.توصیف می

کرده است. او و مرکز در مرکز پزشکی تگزاس در ھوستون کار می ۱۹۴۸دو بیکی از سال     
اند. ھنگامی کھ او تصدی بخش جراحی را در پزشکی ھمگام با یکدیگر رشد کرده و شھرت یافتھ

ھایی داشت. بلند پروازی ی پزشکی بایلور کھ بخشی از این مرکز است بر عھده گرفت،دانشکده
ای تأسیس کند. ی پزشکی و بیمارستان افسانھخواست یك مدرسھخواست جراحی بزرگ شود، میمی

یك رھبر ملی یا شاید تنھا رھبر ملی در تعیین سیاست بھداشتی «بھ قول یکی از نویسندگان، آرزو داشت 
ی آرزوھایش سی سال بعدی او بھ ھمھ در طول» ی امور پزشکی کشور شود.ترین مقام در کلیھو عالی

            و حتی فراتر از آنھا دست یافت. 

ترین ترین و پیشرفتھمرکز پزشکی مزبور در ایالت تگزاس یکی از بزرگ ۷۰ی در اواخر دھھ     
مؤسسات پزشکی سراسر آمریکا شده بود. بیش از چھار ھزار تختخواب، ماشین آلاتی بھ ارزش بیش 

میلیون دلار داشت. بیش از ده دوازده  ۵۵۲ی عملیاتی بالغ بر یلیون دلار و یك بودجھم ۶۰۰از 
پذیرفت. ھوستون ی خودش جا داده بود و از سراسر جھان بیمار میی گوناگون را در محوطھمؤسسھ

                                                                          شد.اش خلاصھ میپایتخت تگزاس در نفت و مرکز پزشکی

ترین و شد کھ فعالیت خود را بھ جالببخشی از شھرت جھانگیر این مرکز از این واقعیت ناشی می    
ھا متمرکز ساختھ بود. این کار طبعاً باعث ایجاد ترین انواع عملیات جراحی برای نجات انسانگران

کھ مرکز رشد  ای پزشکان طراز اول مرکز شده بود. در واقع بھ تدریجاحترام و شھرتی عظیم بر
شد. آنان ھنرپیشگان و ترین پزشکان شاغل در آن میترین و موفقیافت، باعث شھرت برجستھمی
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ای ی نمایشی بودند کھ مرکز برایشان فراھم کرده بود، ولی ھیچ کدام ستارهی صحنھستارگان برجستھ
  بیکی نبودند.بھ بزرگی مایکل دو 

کرد، بھ خصوص شھرت دو بیکی بیشتر بھ این علت بود کھ بیش از دیگران عمل جراحی می     
ای از تبلیغات شدید انجام ھا را نیز در میان ھالھالعاده. بیشتر این عملھای تماشایی و خارقجراحی

یك بیمار كار بگذارد، داد. مثلاً وقتی برای نخستین بار خواست یك بطن چپ مصنوعی در بدن می
ی لایف در اتاق عمل حضور داشت و ھنگامی کھ دو بیکی اتاق عمل را ترك كرد، عکاس مجلھ

                                                                          ی تلویزیونی سراسر آمریکا انجام داد. ای با شبکھمصاحبھ

ھای خاص خود شناختھ شود و دو بیکی ویژگی خود را در ھر جراح مشھوری باید برای ویژگی     
ی ھایی را کھ در نتیجھجراحی عروق و مرمت مجاری خون قرار داد. او می توانست شاھرگ

ھای ناشی از كولسترول زیاد، سیگار کشیدن زیاد، فشارخون زیاد، یا عوامل ژنتیك مسدود شده چربی
ھا را بھ ھم بدوزد یا با پیوند زدن مجرای توانست انسداد را بزداید و شاھرگاید. آنگاه میبود، بگش

ی بیماری اتوریسم دیگری بھ رکن اصلی انشعاب ایجاد کند. در عین حال تكنیك مؤثری برای معالجھ
ار شود و در خطر ترکیدن قرمی طولانیی رگ ضعیف و ایجاد کرد (این در موقعی است کھ دیواره

کرد. در واقع استفاده می» داکرون«ھا از دارد). در ھر دو نوع عمل، دو بیکی برای وصلھ کردن رگ
             ی ماھرانھ از داکرون را او ابتدا باب کرد. استفاده

دولتمردان جھان «ترین یکی از مھم ۶۰ی دو بیکی یك پیشگام برجستھ بود. او در اواسط دھھ    
داد، بلکھ پول ھنگفتی نیز بھ جیب کھ نھ تنھا عملیات جراحی تماشایی انجام می شده بود» پزشکی

ی تایم چاپ کرده بودند، ھای پزشکی صاحب نظر بود. عکس او را روی مجلھریخت و در سیاستمی
داد و دوستش لیندون جانسون او را رئیس کمیسیون ھای مختلف کنگره شھادت میمرتب در برابر کمیتھ

ھای قلب و سرطان وابستھ بھ دفتر ریاست جمھوری کرده بود. او یک سخنران درجھ یک بیماری
جزئیات کارھای جراحی را با زبانی ساده و  ترینترین و محرمانھعمومی شده بود و قادر بود پیچیده

   ی مردم توضیح دھد.                              ی لوئیزیانایی برای عامھشیرین و گویش آھستھ

                                                                                              

 ) .Michael Ellis DeBakey)  Dr دوبیکی مایکل دکتر                

در نظر عامھ، در نظر سیاستمداران، در نظر بیماران و در نظر مشاھیر، و حتی در  *دو بیکی      
پایان کھ تمام وجودش را وقف ھا یك موجود کامل بود. مردی با لطف و ظرافت بینظر اغلب روزنامھ

  کار سخت و طاقت فرسای خود کرده بود؛ یك جنتلمن نابغھ، یك قدیس زنده. 
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م کھ پیشگا ،نجھار مشھووق عرو قلب  حاناجراز  ،۲۰۰۸  جولای۱۱فوت  ۱۹۰۲سپتامبر  ۷تولد م   ایبیکیدی لیس امایکل   *
د. او در کراع ختراقلبی ران بیماد و مجموعھ ای از دستگاھھا را برای کمک بھ پس بوی حی باایج کنونی مانند جری راھاروش 
، او بای پس عروق 1960اولین پیوند داکرون را برای جایگزینی بخشی از یک شریان مسدود شده انجام داد. در دھۀ  1953سال 

ده ستفااپس بطن چپ ی یک پمپ با -یک قلب مصنوعی جزئی از کھ با موفقیت د لین کسی بواو او1966سال  کرونر را انجام داد. در
کلمھ در ھر لحظھ تعداد زیادی بیمار را قعی ی وابھ معناد سختگیر بور یک مدیر کاو گر خستگی ناپذیر ربیکی کھ یک کاد، دکر

عمل جراحی قلب انجام داده  60000سال زندگی حرفھ ای خود  70تحت مراقبت داشت. بیمارستان متدیست گفت کھ او در طول 
است.بیماران او از دھقانان بی پول گرفتھ تا چھره ھای معروفی چون دوک ویندوز، شاه ایران، پادشاه حسین اردن، رییس تورگوت 

یچارد نیکسون روسای جمھور ، و جان کندی ، لیندون جانسون و رگوئھراھبر نیکارو ریولتا چاموواوزال رییس جمھور ترکیھ، 
، او برای کمک بھ معاینھ رییس جمھور بیمار روسیھ ،بوریس یلتسین، بھ مسکو رفت و زمانی کھ  1996ایالات متحده بودند.در 

یلتسین تحت عمل جراحی قرار گرفت بھ عنوان مشاور خدمت کرد. اما دی بیکی گفت کھ افراد مشھور روی تخت جراحی تحت 
  مترجم.» وقتی پوست را برش می زنید ،متوجھ می شوید کھ ھمھ آنھا بسیار شبیھ ھم ھستند.« ر نمی گرفتند درمان خاصی قرا

                                                         

کردند نظرشان با آنچھ گفتھ شد قدری بدیھی است بعضی از کسانی کھ برای او یا با او کار می    
ولی در این خصوص اتفاق نظر وجود نداشت. یکی از ھمکارانش در مرکز پزشکی گفت: متفاوت بود. 

تصویر دیگری کھ بعضی از ھمکارانش » او مردی است مقتدر و من مایل نیستم علنا از او انتقاد کنم.«
ی و متکبر بود کھ دائماً گرایش بھ انجام کارھای چشمگیر و سپاسگزار  دادند موجودی نا آرامارائھ می

                                                 عمومی داشت؛ مردی مستبد کھ ھمیشھ نسبت بھ نیازھای ھمکارانش حساس نبود.

گفتند او فقط بھ دو ساعت خواب در خوابید. میکرد و کم میتر کار میدو بیکی با شدت ھرچھ تمام   
خوابد. انتظار داشت زند و شب اصلا نمیرت کوتاھی میشب احتیاج دارد یا اینکھ در طول روز چ

شد. دیگران نیز ھمین زندگی طاقت فرسا را داشتھ باشند، ھر چند کھ افتخار آن نصیب خود او می
گفتند یکی از دستیاران دو بیکی از وی اجازه خواست کھ در ی بایلور میدانشجویان پزشکی دانشکده

بسیار خوب، دو ساعت مرخصی کافی «باشد. دو بیکی گفت:  ھنگام زایمان ھمسرش حضور داشتھ
                                                                                              ی زنده بود.او یك افسانھ» است، مگر نھ؟

ر جوان و یك كودك نوزاد متعلق بھ دو بیکی ھفتاد و یك سالھ بود و یك ھمس ۱۹۸۰در مارس     
زد و ھنگام راه رفتن کمی خودش داشت. او مردی خوش قیافھ بود کھ عینك شاخی کلفت بھ چشم می

کرد. قدری بھ یك لاك پشت سرزنده شباھت داشت با لبخندی دلنشین و رفتاری خودمانی. انرژی قوز می
ای در زد، اکنون یک دست سیاه بود. مقالھالعاده بود و موھایش کھ زمانی بھ خاکستری میاو فوق

ھای سفید داد کھ چگونھ یک بار دو بیکی با چکمھبھ قلم نیك لمان شرح می ی تگزاسماھانھی مجلھ
عمل شده بود. تمام پزشکان مرکز  رفت وارد اتاقکابویی پاشنھ بلند، در حالیکھ گشاد گشاد راه می

ی مقرر در بیمارستان را بپوشند. ولی دوبیکی نی شدهھای سبز ضدعفوپزشکی مکلف بودند روپوش
اش پوشید کھ حروف نخست نامش روی جیب پیش سینھای مخصوص خودش را میروپوش سرمھ

                                                            74دوختھ شده بود.

بھ بحث پیرامون وضع مزاجی شاه در طول پرواز بھ سوی جنوب، پزشکان دور میزی نشستند و      
رسد كھ یك چیز کھ واقعاً مورد ھا از آن زمان گذشتھ بھ نظر ھستر چنین میپرداختند. اکنون کھ مدت

بحث قرار نگرفت این بود کھ آیا دوبیکی رسماً مسئولیت عمل جراحی را بھ عھده دارد یا اینکھ مشاور 
نداشت کھ او مسئول عمل خواھد بود و معتقد بود ھا است. ظاھراً خود دوبیکی شکی فنی پانامایی

                                                                                          اند.پزشکان پانامایی این مطلب را درك كرده

                                                           
 .۱۹۷۹ی تگزاس مانتلی، آوریل بھ نقل از نشریھ 74
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من عمل کنم، تیم جراحی خودم را  قبلاً بھ آنھا گفتھ بودم کھ اگر قرار است«گوید: دوبیکی می     
اند. آنھا نھ تنھا موافق ھمراه خواھم آورد و بنابراین لازم است مطمئن باشم کھ با این موضوع موافق

چنین دعوتی » بودند، بلکھ پیامی از یکی از دکترھا دریافتم کھ مایلند مھمانی کوچکی بھ افتخارم بدھند.
زشکان پانامایی انکار کردند کھ ھیچ توافقی در مورد اینکھ دوبیکی در واقع بھ عمل آمده بود ولی بعداً پ

تصدى عمل جراحی را بر عھده داشتھ باشد وجود نداشتھ تا چھ رسد بھ اینکھ تیم خودش را ھمراه 
                          75بیاورد.

ده شده بوده و بن كین بعدھا اعتراف کرد کھ حتی خود او از کثرت نفرات تیم دوبیکی شگفت ز     
ھا من نگفتم ضمن بحث با پانامایی«گوید: گمان کرده کھ خود او موجب این سوء تفاھم بوده است. می

ی این عده شاید بھ ھمین جھت بود کھ آنھا از مشاھده». دوبیکی«فقط گفتم » دوبیکی و تیم جراحی او«
بیکی از لحاظ نزاکت از دکتر ومن تصور کردم د«گوید: و نیز کین می» زده و ناراحت شدند.شگفت
دوپاردس جراح ارشد بیمارستان پایتییا دعوت خواھد کرد کھ خودش را ضدعفونی کند  گارسیا گاسپار

ھایش را با دقت بشوید و دستکش بھ دست یعنی دست -» و ھنگام عمل جراحی حضور داشتھ باشد.
بیمارستان متعلق بھ آنان بود و معتقد بودند حق آنھا ھا نظری بھ کلی متفاوت داشتند، کند. اما پانامایی

  است کھ از دوبیکی بخواھند خودش را ضدعفونی کند نھ اینکھ کار برعکس باشد.

ھنگامی کھ ھواپیما غروب روز جمعھ وارد پاناما شد، پزشکان پانامایی در وضعی آشفتھ بھ سر    
ت عصبانی کرده بود. آنھا علنا اجازه داده بودند کھ بردند. درز کردن اخبار در ایالات آنھا را بھ شدمی

در عمل شاه حضور داشتھ باشد ولی » ناظر و مشاور جراحی«دکتر دوبیکی بھ پاناما بیاید تا بھ عنوان 
 -اکنون او با ھواپیمای اختصاصی ھمراه با یك دستیار، یك متصدی بیھوشی و یك پرستار اتاق عمل 

                                                                                شد.رد کشورشان میصرف نظر از سایر دکترھا ـ وا

معمولاً کشورھای خارجی از دوبیکی اگر نھ بھ عنوان رئیس کشور دست کم بھ عنوان یکی از از     
آن شب در پاناما ھیچ کس بھ پیشواز او کنند. اما استقبال می» دولتمردان جھان پزشکی«ارشدتری 

نیامده بود. ژنرال توریخوس بھ چارلی گارسیا تلفن زده و پیشنھاد کرده بود کھ بھ پیشواز دوبیکی برود. 
ام. لذا بھ توریخوس شده منزجر و یعصباناحساس کردم «ولی گارسیا نپذیرفتھ بود. بعدھا گارسیا گفت: 

                            گفتم:

                                                             76».بپرند اچھیدر  بھ توانند یم آنھا شود، یم مربوط من بھ کھ ییجا تا

» ناراحت کننده«و » ننگ آور«بعدھا دکتر کین ورودشان را بھ طور ناشناس بھ فرودگاه پاناماسیتی   

من بھ دوبیکی اطمینان داده بودم کھ مثل ھمھ جای دنیا مورد استقبال «گوید: نامید. می» ویرانگر«و 
بھ جای آن، بھ محض اینکھ جراح بزرگ قدم بھ زمین نھاد مورد اھانت قرار » قرار خواھد گرفت.

گرفت. گروه پزشکان آمریکایی ناچار شدند خودشان راه ھتل ھالیدی این را بیابند. این موضوع نیز 
                                               ی بدتر ھنوز در انتظارشان بود.رد را ناراحت کرد. اما واقعھدست کم دکتر ھای م

ترین بخش پاناماسیتی قرار دارد. دکتر این در مدرنبیمارستان پایتییا در نزدیکی ھتل ھالیدی      
رده بود. پس از آنکھ پزشکان آمریکایی در ھتل مستقر این نقل مکان کفلاندرن از کونتادورا بھ ھالیدی

شدند، مردھا ـ بدون دکتر ھستر ـ از خیابان عبور کردند تا از شاه عیادت کنند. اما در نھایت خشم 
                                                                                      دھند.ی ورود بھ آنھا نمیمشاھده کردند کھ اجازه

                                                           
ی اخبار ی برندا استون با مایکل دوبیکی کھ در مجلھو مکاتبات بعدی؛ و نیز مصاحبھ ۱۹۸۵نوامبر  ۴ی نگارنده با مایکل دوبیکی، مصاحبھ 75

 درج شد. ۱۹۸۰آوریل  ۲۵پزشکی آمریکا، 
 .۱۹۸٦نوامبر  ۵۲ی نگارنده با چارلی گارسیا مصاحبھ 76
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ھیچ کس بھ آنان نگفتھ بود کھ تدابیر امنیتی در بیمارستان اکنون بھ حد اعلای سختگیری رسیده     
کردند. ھر کس مجبور بود است. بیمارستان پر از جوانان تیشرت پوشی بود کھ مسلسل دستی حمل می

مدیکو «دکتر پیرنیا یك كارت شناسایی بھ نام  اش بیاویزد (بھ تقاضایکارت شناسایی خود را بھ سینھ
این ھای خود را در ھالیدیھا کارتیعنی پزشك شاه بھ دکتر فلاندرن داده شد) قرار بود آمریکایی» دلری

ھا تحویل بگیرند، اما این کار را نکرده بودند. وقتی نگھبانان پانامایی سر سختی نشان دادند، آمریکایی
فقط با توسل بھ تھدیدھای متقابل توانستم بھ اوضاع سر و «کند: ن تعریف میخشمگین شدند. دکتر کی

گوید ی ورود باید بھ شخص توریخوس تلفن کنند. کین میگفتند برای اجازهنگھبانان می» صورت بدھم.
ی ھا این حادثھ را دلیل دیگری از توطئھبرد. شاید آمریکاییشنیدم کھ ژنرال در حال مستی بھ سر می

ھا دانستند. آمریکایی غروری دیگری از ھا نیز آن را نمونھھا علیھ شاه تلقی کردند. پاناماییناماییپا
آنھا برای عیادت بیمار ما در بیمارستان ما رفتھ بودند تا بدون مشورت با «گوید: گارسیا دوپاردس می

                                       »ی او تصمیم بگیرند.ما درباره

ی ورود بھ بخشی کھ شاه در آن بستری بود. کین بعدا ادعا کرد ویلیامز و دوبیکی در انتظار اجازه    
کھ آنھا می توانند وارد بخش ھای جراحی و ناحیھ ی انتقال خون و اتاقھای تزریق وریدی شوند. او 

د بخش شده و در گفت این امر باعث تمسخر تمھیدات امنیتی شده کھ یك نفر بھ راحتی می تواند وار
 آنچھ بھ شاه تزریق شود چیزی  بریزد. 

در ھمین حال آدان ریوس ، انکولوژیست پانامایی شاه ، بھ دنبال جین ھستر بود کھ او را برای    
او از بی ادبی ھمکارانش کھ بھ  او نگفتھ  شرکت در جراحی دعوت کرده بود. او ھنوز در ھتل بود.

دند، آزرده شده بود. او فکر می کرد کھ این نشان دھندۀ عدم اشتیاق آنھا بودند  و بھ دیدن شاه رفتھ بو
 برای مشارکت او است. زیرا پانامایی ھا او را انتخاب کرده بودند. و البتھ حق با او بود.

سرانجام پس از مذاکرات و معطلی زیاد بھ تیم دوبیکی و نیز بھ دکتر کین اجازه داده شد بھ اتاق     
و  ملکھ. ھمگی بر بالین بیمار جمع شدند. ژرژ فلاندرن نیز حضور داشت. بروند بالا ی طبقھشاه در 

ی ریوس یکھ خورده بوده است. ی قیافھبھ خاطر آورد کھ از مشاھده ملکھدکتر ریوس نیز بودند. بعدھا 
اش درھم و وحشتناك بھ بیچاره ریوس! او تنھا پزشک پانامایی در این گردھم آیی بود. قیافھ«گوید: می

کنم اختلاف بین اصول اخلاقی و سیاسی افتد. فکر میرسید، حس کردم دارد چیزی اتفاق مینظر می
ای دانست چھ بگوید. فقط نشستھ بود و رنگش از عصبانیت سفید شده بود و کلمھد. او نمیبروز کرده بو

                           »گفت.سخن نمی

دوبیکی شاه را معاینھ کرد. پس از معاینھ، ھنگامی کھ دیگران در صدد ترك اتاق بودند شاه از      
طرف ھستید. آیا ن بیدشمناشما مثل سویس بین دکتر فلاندرن «فلاندرن خواست کھ بماند و گفت: 

                                               »کنید باید بگذارم در اینجا عمل شوم؟توان بھ این ترتیبات اعتماد کرد؟ فکر میمی

فلاندرن عقیده داشت انتخاب دوبیکی بھ عنوان جراح کار درستی نبوده است، اما اکنون او را بسیار      
ولی کشمکش میان  »پزشکی. یھا تیفیکمردی ظریف و باریك بین، با ھوش زیاد و «یافت، جالب می
 ھا وحشتناك بود. بھ شاه پاسخ داد: ھا و آمریکاییپانامایی

 »آنچھ روی داد، من ھیچ اعتمادی ندارم.یقینا نھ، با توجھ بھ «
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 77»من ھم با شما موافقم.«شاه با حالتی تسلیم آمیز گفت: 

چند ساعت بعد، در ھمان غروب جمعھ، کین و دو بیکی تصمیم گرفتند تاریخ عمل جراحی را از      
صبح یکشنبھ بھ بعد از ظھر شنبھ جلو بیندازند. این تصمیم دکتر ھستر را نگران ساخت و گفت: 

چند داوطلب در بیمارستان گورگاس خون خود » نمیدانم تا آن وقت خواھم توانست خون حاضر کنم.«
» آی بی ام«اھدا کرده بودند ولی ھنوز شستشو و آماده نشده بود. ھمچنین یك پمپ کسری ماشین را 

                                  با این قطعھ وارد شود. » آی بی ام«ھنوز نرسیده بود. قرار بود ھمان شب پیتر گرکو مھندس 

توانم بگویم کھ آیا خواھم توانست خون را برای بعد از ظھر نمی تا فردا صبح«دکتر ھستر گفت:      
صبح روز شنبھ مجدداً با ھم ملاقات کنند. ھستر  ۹ھمگی موافقت کردند کھ ساعت » حاضر کنم یا نھ.

ای ام در شرف ی حرفھھایی بود کھ پیشینھیکی از شب«شبی طولانی در پیش داشت. بعدھا گفت: 
            »نابودی بود.

با اتومبیل بھ فرودگاه رفتند. در فرودگاه او را » آی بی ام«او و آدان ریوس برای پیشواز مھندس     
پیدا نکردند و وقتی در حدود ساعت یازده بھ ھتل برگشتند او را در آنجا یافتند کھ اخبار بدی داشت. او 

ود ولی یك پیچ كوچك كسرى برای نصب پمپ جدیدی کھ ھمراه آورده بود بھ بیمارستان گورگاس رفتھ ب
                                                                                                       شد آن را نصب کرد.داشت و نمی

آمریکا در » آی بی ام«بلافاصلھ بھ شرکت » توانید باور کنید.آشفتگی مرا نمی«گوید: ھستر می     
تلفن کرد و یکی از اعضای آن را از رختخواب بیرون کشید. آن شخص گفت یك پمپ جدید با پست 

، شما باید چند عدد پمپ را در بغل یك نفر بگذارید و با  صورت ھر در« خواھد فرستاد. ھستر گفت: 
                                                                                                         »اولین ھواپیما بھ اینجا بفرستید.

ی این دستگاه با شرکت در نیمھ شب ھستر و گرکو بھ گورگاس بازگشتند. ھستر در طراحی اولیھ   
ی یدکی کار کند. کھ حتی بدون قطعھکوشید ترتیبی بدھد ھمکاری کرده بود و اکنون می» آی بی ام«

شد کھ خون آنھا سرتاسر شب را بھ کار اشتغال داشتند. مسئلھ این بود کھ پمپ معیوب مانع از این می
                                                                   پادبند ـ مخلوط شود.  -خون  انعقادی ضد بطور یکنواخت با ماده

صبحانھ بھ دکتر کین اظھار داشت  صبح روز شنبھ، جین ھستر خستھ و در مانده بود. ضمن صرف  
دانستم این او بھ من خیره شد و با خشم فراوان گفت: می«گوید: کھ دستگاه ھنوز تعمیر نشده است. می

                                                                                                              »کار از شما ساختھ نیست.

ھستر دلخور شد. وانگھی مگر بھ او نگفتھ بودند کھ خون باید برای صبح یکشنبھ حاضر باشد نھ     
ای صبح یکشنبھ خواھم کرد و حالا ھم بھ شما کھ گفتم این کار را بر«عصر شنبھ؟ لذا پاسخ داد: 

گوید قصد داشت آن روز صبح یک بار دیگر دستگاه می» گویم یکشنبھ ھمھ چیز آماده خواھد شد.می
ھا برای عمل جراحی بعد از تا ظھر بھ شما خبر خواھم داد کھ آیا پلاکت«  را آزمایش کند و افزود:

                                                                                                         »ظھر حاضر خواھند بود یا نھ.

                                                           
ژرژ فلاندرن، جین ھستر، آدان ریوس، چارلی گارسیا، گاسپار گارسیا دوپاردس، لوسی پیرنیا،  ھای نگارنده با کین، مایكل دوبیکی،مصاحبھ 77

ی دوبیکی بھ ؛ نامھ۱۹۸۱اوت  ۷و  ۱۹۸۰آوریل  ۲۵ی اخبار پزشکی آمریکا، امبلر ماس، رابرت آرمائو، مارك مرس، فرح دیبا؛ و نیز مجلھ
 سور ژان برنار.ھای فلاندرن بھ پروفو نامھ ۱۹۸۸مارس  ۲۱نگارنده، 
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بھ فرودگاه رفت تا سوار ھواپیمایی بھ مقصد میامی شود و پمپ » آی بی ام«پیتر گرکو مھندس     
                                                     78ھا در بیمارستان گورگاس برگشت.جدیدی ھمراه بیاورد. ھستر نزد دستگاه

کین و دوبیکی و ھیبارد ویلیامز پس از صرف صبحانھ بھ عزم پایتییا از وسط خیابان عبور کردند     
                  ی بیمارستان با ھمتایان پانامایی خود شرکت کنند، موقعیتی ناخوشایند بود. تا در نشستی در کتابخانھ

لند وعده داده شده بود، شاه در گورگاس عمل شود. طور کھ در توافق لكکین ھنوز مایل بود ھمان       
شناخت و احساسات میل بود. او پاناما را میولی سرھنگ میمز آلتمن رییس آمریکایی گورگاس بی

حتی ھمان  ترسید مسائل امنیتی عظیمی پیش بیاید وکرد. میناسیونالیستی مردم آن را درک می
دانشجویانی کھ بھ ورود شاه اعتراض کرده بودند، اکنون در دست گرفتن کار را از سوی پزشکان 
یانکی امپریالیست توھین دیگری تلقی کنند و دست بھ شورش بزنند. این بار دولت طرفدار آنان خواھد 

                                     بود نھ بر ضدشان.

ایی در آن صبح روز شنبھ بر این باور بودند کھ کین مجدداً با مقامات آمریکایی در پزشکان پانام     
را بھ آنجا منتقل سازد. بھ ھر حسابی پزشکان پانامایی بھ شدت  کوشید شاهگورگاس تماس گرفتھ و می

سیا ناراحت بودند، زیرا دکتر دوبیکی با تیم کامل و تجھیزات و وسایل خود بھ پاناما آمده بود. گار
خواھند ما را گروھی اند و میکردیم کھ آنھا بھ بیمارستان ما آمدهما احساس می«گوید: دوپاردس می

                 »جلوه بدھند. احمق

گارسیا دوپاردس ریاست جلسھ را بر عھده داشت. رفتار او معمولاً مؤدبانھ و غیر قابل ایراد است.     
کھ زیر  ۵۰ی ھای دھھھا پیش دچار چنین خشمی نشده بود. در سالاما بعدھا تعریف کرد کھ از سال

. اکنون احساس اندازه برای او احترام قائل بودکرد، بیدست دکتر کین در دانشگاه کورتل تحصیل می
گوید طی ھفتھ برای پرھیز از کرد دکتر کین نسبت بھ او و پاناما رفتاری زشت و ناپسند دارد. میمی

روزنامھ نگاران و اطمینان از تدابیر امنیتی و آرام ساختن سایر دکترھای پایتییا کھ از دخالت آمریکاییان 
                                                                               بھ شدت عصبانی بودند، چند کیلو وزن کم کرده است. 

ھای گوناگون و متقابل وجود داشت. توریخوس بھ پزشکانش تأکید کرده بود کھ بھ گمانی و نیز بد    
شد و بودند. گفتھ میھیچ قیمتی شاه نباید در پاناما بمیرد. با وجود این اشخاص زیادی خواھان مرگ ا

ایرانیان از طریق اشخاص واسطھ مبالغ ھنگفتی رشوه بھ ھر دکتری کھ کار شاه را تمام کند پیشنھاد 
ھـای ضربتی بھ دنبال او ھستند. حتی شایعاتی در پاناما رواج داشت کھ شد جوخھاند. گفتھ میکرده

باشد. با این ھمھ ھنوز دد قتل او میسازمان سیا بھ منظور خاتمھ دادن بھ بحران گروگانگیری در ص
خواستند او را بھ آمریکا برگردانند. چارلی گارسیا معتقد بود کھ این دیوید راکفلر و ھنری کیسینجر می

خواھان در انتخابات برای تضمین پیروزی جمھوری  یپوششلند ی توافق لكھمھ بحث و گفتگو درباره
                           »ای ارزش قائل نبود.ھا ذرهھیچ کس برای گروگان«بیش نیست، بعدھا چارلی گارسیا گفت:  ۱۹۸۰

در روی تخت » اینحھسا«از جانب شاه نیز سوءظن وجود داشت. بعضی از اطرافیان او از بروز     
برد، او را بھ فرودگاه دیگر این بود کھ وقتی در حال بیھوشی بھ سر می کترسیدند. شعمل واقعا می

 .زیر لبخند انتقام جویانھ آیت الله بیدار شودتا در  ببرند و در صندوقی بگذارند و بھ تھران بفرستند

تر نشان بدھد، ھنگامی کھ گارسیا دوپاردس جلسھ را در کتابخانھ افتتاح کرد، کوشید خودش را آرام     
اندازه عصبانی بودم. بی«ھا نشست. بعدھا بھ خاطر آورد: لذا در آن سوی اتاق دور از آمریکایی

  »العاده خشمگین بودم.فوق

                                                           
 .۱۹۸۵نوامبر  ۳ی نگارنده با دکتر جین ھستر، مصاحبھ 78
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ی طبابت در پاناما ندارد و بھ ھیچ کھ وی اجازهاو بیانات خود را با این کلمات بھ کین آغاز کرد     
ی پزشکان پانامایی حاضر در جلسھ تواند در عمل جراحی شرکت داشتھ باشد و افزود کلیھعنوانی نمی

باشد و باعث شده کھ دچار کابوس ھا کھ حاکی از عدم صلاحیت آنان میاز درج اخباری در روزنامھ
ناظر و مشاور «ھمین دلیل از دکتر دوبیکی نیز فقط بھ عنوان  اند. بھامنیتی شوند بھ شدت خشمگین

 دعوت شده است.» جراحی

دانست ـ و گفت: تر از کین میگناهآنگاه گارسیا دوپاردس رو بھ سوی دوبیکی کرد ـ کھ او را بی      
ایم. ستادهما از شما دعوت کردیم کھ بھ اینجا بیایید و با ما ھمکاری کنید و ھنوز ھم سر حرفمان ای«

ھا را خشمگین ساخت. او بھ یکی از اما سپس جملھ ای بر زبان آورد کھ آمریکایی» شما خوش آمدید.
لابد اطلاع دارید کھ نظام پزشکی (جراحان) آمریکا از پزشکان «گفت:  مشھورترین جراحان جھان

                                                                                                               »آید.گرد خوشش نمیدوره

کنند. از شھرھای ھا رفتار میاند، آنان مانند قصابگرد اشخاصی تازه بھ دوران رسیدهجراحان دوره     
شوند و ھر کسی را کھ پزشکان محلی در صف بزرگ بھ شھرھای کوچک و روستاھا سرازیر می

روند. آنھا ریزند و بھ شھر بعدی میکنند و سپس دستمزدشان را بھ جیب میمی اند، عملقرار داده
ھای پیش از عمل و بعد از عمل ندارند. ھر اشتباھی مرتکب شوند روی دست پزشکان کاری بھ مراقبت

دانست. این یك توھین بزرگ بود ماند. دکتر دوبیکی خودش را از جملھ چنین اشخاصی نمیمحلی می
                              »ام.دانید کھ من برای کمک بھ اینجا آمدهخوب، شما می«ی با آرامش و ادب پاسخ داد: ولی دوبیک

ھنگامی کھ چارلی گارسیا جراح عمومی وارد جلسھ شد، ناگھان محیط تغییر یافت. او یقین حاصل     
ھا بھ د شاه را بھ گورگاس منتقل کند. خونکوشکرده بود کھ کین ـ کھ از او نفرت داشت ـ ھنوز می

جوش آمد. کین و آرمائو اظھار نمودند کھ دولت ایالات متحد تعھداتی کرده و ھیچ یك از این تعھدات 
ھا ھا افزود. گارسیا دوپاردس خطاب بھ آمریکاییبرخشم پانامایی نباید و نمی تواند تغییر یابد. این سخنان

تشبیھ عجیبی بود ولی منظورش این بود کھ پاناما یك » در افغانستان نیستید.یادتان باشد کھ شما «گفت: 
                                 كشور اشغال شده نیست کھ مھاجمان بتوانند ھر کاری دلشان خواست بکنند. جلسھ برھم خورد. 

ند با دکتر دوبیکی تنھا ملاقات کنند. سعی ھا تقاضا کردساعتی بعد، در ھمان صبح شنبھ، پانامایی      
او ندارند. بلکھ بر عکس برای او احترام با شخص کردند از در آشتی درآیند و گفتند ھیچ دعوایی 

                   دعوا فقط با دکتر کین بوده است. .باشد میت از یبخش  او کھاند و خوشحال خواھند شد زیادی قائل

ھا، دوبیکی پاسخ داد کھ او از ابتدا نفھمیده کھ نقش او چھ خواھد بود. او اطلاع پاناماییطبق روایت     
اند. اظھار داشت کھ معمولاً عادت دارد خودش ھا خودشان یك تیم پزشکی جمع کردهنداشتھ کھ پانامایی

کشد. ار میدار شود. اگر چنین چیزی ممکن نیست، او فوراً خودش را کنتصدی کامل عملیات را عھده
ھا دکتر کین او را گمراه کرده بود. بعدھا دوبیکی گفت اگر کین این موضوع را ی پاناماییبھ عقیده

روشن نکرده بود کھ او مسئولیت کامل عمل شاه را بر عھده خواھد داشت ھرگز پایش را بھ پاناما 
بت شاه را بر عھده دارند بھ دکتر کین بھ من گفت کھ پزشکان پانامایی کھ مراق«گوید: گذاشت. مینمی

بدیھی است کھ دوبیکی ھیچ  »اند کھ از من و تیم جراحی من در کشورشان استقبال خواھند کرد.او گفتھ
                             79ھا را ناراحت خواھد ساخت، نداشت.اطلاعی از اینکھ ورودش با یك تیم جراحی بزرگ پانامایی

آی «ھیل در گورگاس برای تعمیر دستگاه معیوب ی آنکونر ھمین حال جین ھستر ھنوز بر فراز تپھد  
ھایی کرد تا برای شاه پلاکت تولید کند. در نیمروز شنبھ او موفق شد. البتھ بھترین پلاکتتلاش می» بی ام

                                                           
 .۱۹۸٦نوامبر  ۲٤، و با دکتر دوپاردس، ۱۹۸٦نوامبر  ۱۹ی نگارنده با امبلر ماس، مصاحبھ 79
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ی کافی خوب بودند. او از گورگاس بھ کین تلفن زد و ھ اندازهنبود کھ تا بھ حال جدا کرده بود ولی ب
تواند بعد از ظھر آن روز انجام بگیرد. در برابر بھت و حیرت او کین پاسخ داد گفت عمل جراحی می

جدیدی پیش آمده و احتمالاً جراحی امروز انجام نخواھد گرفت. ھستر گمان کرد کھ منظور  کھ مسائل
دانست ی قبلی روز یکشنبھ انجام خواھد شد. لذا بھ کارش ادامھ داد. او نمیرنامھاین است کھ عمل طبق ب

                                              اند کھ تصمیم دارند عمل اصولاً در پاناما انجام نگیرد.کھ ھمکارانش بھ جایی رسیده

ی افتتاحیھ یك بازار آمریکایی شرکت آمریکا در جلسھوفتی خبر بحران بھ امبلر ماس رسید، سفیر     
ی دوستی خلل ناپذیر پاناما و ایالات متحد، یکی از دستیارانش کرده بود. در وسط سخنرانی درباره

بگذار نطقم را تمام کنم و جام «نطق او را قطع کرد و گفت فوراً بھ سفارت تلفن کند. ماس جواب داد: 
ھر چھ زودتر بیایید، یك دردسر واقعی «بھ سفارت تلفن کرد، بھ او گفتند: وقتی » شامپاین را بنوشم.

                                                                                                     »ی شاه بروز کرده است.در قضیھ

، فوراً بھ این نتیجھ رسید کھ مثل ھمیشھ پزشکان بزرگ وقتی ماس شنید چھ اتفاقی روی داده است       
ھای بالھ از نظر خداوندا، رقاصھ«اند. با خودش گفت: مانند ستارگان سینما و خوانندگان اوپرا قھر کرده

                             »اند. این ھمھ خودخواھی باورکردنی نیست!قدر ھیچخودخواھی در قیاس با این پزشکان عالی

این و تمام بعد از ظھر شنبھ را امبلر ماس مشغول رفت و آمد بین آپارتمان دوبیکی در ھتل ھالیدی     
ی گاسپار گارسیا دوپاردس در ھمان نزدیکی بود. او رئیس بیمارستان را خستھ و درمانده یافت. خانھ

                        و سپس خوابیده بود.  ھمسرش اصرار کرده بود یك قرص والیوم بخورد ـ کاری کھ ھرگز نکرده بود ـ

با این حال ماس او را بیدار کرد و با مارسل سالامین مشاور توریخوس در ایوان نشستند و درصدد      
توان دوبیکی را در عمل جراحی شرکت داد. یافتن راه حلی برآمدند. گارسیا دوپاردس گفت ھنوز می

ھا ھم در آن شرکت داشتھ باشند تا تلاش ت آمریکایی باشد. باید پاناماییولی تیم جراحی او نباید یک دس
                                                                                                مشترک پزشکان دو کشور قلمداد شود. 

ترین فرد در این مناقشھ بود. ماس گناهبی آنگاه سفیر بھ ملاقات دوبیکی شتافت کھ بھ نظرش شاید    
مطلب کھ دوبیکی کاملاً مسئول خواھد بود، او را گمراه ساختھ  معتقد شده بود کھ کین با اظھار این

ای از تاریخ ای روی دھد. ماس فشردهخواست چنین واقعھحقیقت این بود کھ کین می«گوید: است. می
ھای پنھانی را ھا و دشمنیھا و جدال برسر قراردادھای کانال، ترسمناسبات ایالات متحد و پاناما، تنش

رسید کھ دوبیکی تمام این مسائل را بھ خوبی درك برای دولتمرد جھان پزشکی شرح داد. بھ نظر می
                            كرده است.

پانامایی از اینکھ  آن روز غروب، ماس، گارسیا دوپاردس و دوبیکی را باھم رو برو کرد. جراح   
پزشک آمریکایی را جراح دوره گرد نامیده بود پوزش طلبید و گفت آن روز صبح خیلی ناراحت بوده 

شما «ی خود سخنانی بھ این مضمون ایراد کرد: ی ماس سفیر آمریکا، دوبیکی نیز بھ نوبھاست. بھ گفتھ
را از دستتان بگیرم. من فقط نظر  ای ھستید و من قصد ندارم بیایم و کارتاناشخاص بسیار برجستھ

را برای گارسیا دوپاردس امضا » قلب زنده«او یك نسخھ از کتابش تحت عنوان » دھم.مشورتی می
                                   کرد.

اگر شما در این عمل «یابد و افزود: پاردس اظھار داشت خودش را در برابر یك استاد بزرگ می  
بعدھا دوبیکی گفت: » کرد روی حرفتان حرفی بزند.، ھیچ یك از ما جرأت نمیکردیدشرکت می

بابت وضعیت سیاسی پیش آمده  ازآنھا  و ،کردند کھ دشمنی آنان با شخص من نبود ھا تأکید پانامایی«
 »عذرخواھی  کردند.
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       »کردند.می سراسر این ملاقات عشق و بوسھ بود. گویی بھ یکدیگر گل پرتاب«گوید: امبلر ماس می

ی مساوی بھ تیم جراحی پاناما بپیوندد. طبق اظھار گارسیا دوپاردس دوبیکی موافقت کرد کھ بر پایھ    
ی مسائل و نظر بھ اینکھ شاه در حال حاضر از عفونت دستگاه آنگاه پیشنھاد کرد کھ با توجھ بھ کلیھ

ق افتد. گارسیا دوپاردس تصدیق کرد. آن برد، بھتر است عمل جراحی دو ھفتھ بھ تعویتنفس رنج می
                                                     80دو موافقت کردند کھ تمام پزشکان درگیر، صبح یکشنبھ با ھم ملاقات کنند.

جین ھستر ھیچ اطلاعی از این ماجراھا نداشت. او ھنوز در گورگاس برای تولید اجزاء ترکیب      
ھای خستھ و درمانده اما با پمپ» آی بی ام«مھندس  کرد. آن شب پیتر گرکوی خون کار میکننده

درست از میامی بازگشت. برای نخستین بار دستگاه بھ خوبی کار کرد. ھستر مقداری خون از گرکو 
گرفت و درصدد بود مقداری ھم از خودش خون بگیرد. اما در حوالی نیمھ شب سرانجام اطلاع یافت 

                                      این بازگشت.ھالیدی ھتلعمل جراحی روز یکشنبھ لغو شده است. او در نھایت خشم بھ  کھ

ھا توان دستگاهفردای آن روز، یعنی یکشنبھ، دکتر کین ھنگام صرف صبحانھ از او پرسید آیا می    
داد؟ ھستر پاسخ داد آری ولی باید آنھا را دوباره بستھ بندی کرد و در را بھ کشور دیگری انتقال 

گیرد. نپرسید منظور کین کدام کشور و برای چھ کاری صندوق گذاشت و این کار چند روز وقت می
                                                   است. گرکو اشاره کرد کھ باید در مورد ولتاژ و جریان برق محل مطمئن باشد.

پس از صرف صبحانھ، پزشکان آمریکایی و پانامایی در یك نشست دوستانھ شرکت کردند و بھ      
با یکشنبھ پایان ایام روزه داری  ھمزمانمارس کھ  ۳۰اتفاق آراء موافقت نمودند کھ عمل جراحی در 

ھا تعطیل است ا کردند چون در این روز آموزشگاهھمسیحیان است انجام گیرد. این انتخاب را پانامایی
ی انتشار یك شوند. دوبیکی و گارسیا دوپاردس دربارهو بسیاری از دانشجویان از شھر خارج می

ی مطبوعاتی توافق کردند کھ بھ مردم اطلاع دھد کھ پزشکان شاه باتفاق آراء موافقت کرده اند اطلاعیھ
نگاران تقاضا شد در این خصوص چیز دیگری بھ روزنامھ حاضرانکھ عمل جراحی بھ تعویق افتد. از 

نگویند. قبل از آنکھ دوبیکی پاناما را ترك گوید، یک بار دیگر با صمیمیت زیاد با گارسیا دوپاردس 
                                                              »ی دیدار تا دو ھفتھ دیگر.وعده«دیدار کرد. گارسیا دوپاردس گفت: 

اما این تعویق یك نیرنگ آمریکایی بود. دوبیکی نیز مانند فلاندرن احساس کرد کھ با توجھ بھ      
تواند در پاناما مراقبت مطلوب را دریافت کند. ھیچ یك از آنچھ روی داده بود شاه بیش از این نمی

ا خارج سازند. خواستند او را از پانامی آنان میپزشکان آمریکایی مایل نبود شاه را رھا کنند، ھمھ
استرداد بدگمانی وجود  سایھ صرف نظر از بحران پزشکی چند روز اخیر، در مورد توریخوس و 

ترسی کھ از بازداشت و استرداد شاه داشتند، احساس کردند باید ھر نقشھ ای در  یداشت. بھ واسطھ
 مورد انتقال او را محرمانھ نگاه دارند.

ھ این طوفان پزشکی در اطرافش بر پا شده بود، در بیمارستان شاه در طول تعطیلات آخر ھفتھ ای ک 
بستری بود. برای شاه خوشایند نبود کھ پزشکان بھ او بگویند کھ سرطانش دارد رو بھ وخامت میرود 
و بی درنگ باید یك عمل جراحی بزرگ روی او انجام بگیرد؛ علی رغم ترس اطرافیانش از اینکھ 

برسد با ربوده شود مجبور است با عمل جراحی موافقت کند؛ در حالیکھ مبادا در حین بیھوشی بھ قتل 

                                                           
 و  ۱۹۸۱اوت  ۷ی اخبار پزشکی آمریکا، ھمانجا، و نیز مجلھ 80

Salinger, America Held Hostage.   
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 اکنون ھمدکترھا برسر ھم فریاد می کشند دو روز در بیمارستان بسر ببرد؛ و آخر سر بھ او بگویند 

            عمل منتفی شده است.

باید خودش را کنار بکشد یا اینکھ عمل  ایروز یکشنبھ مایکل دو بیکی بھ اتاق شاه رفت و بھ او گفت    
ام اگر ناچار شوم عمل را در پاناما بھ او گفتم تصمیم گرفتھ«را در محلی غیر از پاناما انجام دھد. 

دھم در پاناما و این بیمارستان انجام دھم، باید مسئولیت کامل ھمھ چیز بھ من واگذار شود، ولی ترجیح می
                                                                                                                      »بھ خصوص نباشد.

ی گابریل اند او پاناما را ترك گوید و پیشنھاد کردند فعلاً بھ خانھکین و آرمائو بھ شاه گفتند کھ مایل     
                                                                                               لوئیس در کونتادورا بازگردد.

ھای زرد را کھ قصد داشت ای از پلاکتجین ھستر نیز آن روز صبح بھ دیدن شاه رفت. او کیسھ      
 نمود و گفت:مورد استفاده قرار دھد برای نشان دادن بھ شاه ھمراه آورده بود. شاه خیلی نگران می

                        »کنید با این شمار گویچھ ھای سفید، خطرناك باشد کھ دو ھفتھ منتظر بمانیم؟دکتر ھستر، تصور نمی«

دانست چھ پاسخی بدھد. بھ عنوان پزشك ممكن بود واقعاً این کار خطرناک باشد. ممکن ھستر واقعاً نمی
ضمناً از اینکھ روز پیش، یعنی شنبھ نیز مورد عمل  الریھ بشود. امای دیگر ذاتبود شاه دچار یك حملھ

ی خون برد و خود او نیز از اجزاء ترکیب کنندهقرار بگیرد، نگران بود. چون شاه از عفونت رنج می
دھد ندارم، توانست بگوید: اعلیحضرتا، من کنترلی بر آنچھ بر شما روی میمطمئن نبود. آیا اکنون می
دھند بھ آنھا كمك كنم، اند کھ وقتی عمل جراحی را انجام میاینجا آورده مرا تنھا بھ این منظور بھ

توانستم اینھا را بگویم؟ پرسید آیا میمی«نیستم.  منظورم این است کھ من بخشی از تیم تصمیم گیرنده
ی اینھا پاسخ دادم: ما باز خواھیم گشت و ھمھ چیز رو براه خواھد توانستم. لذا بھ جای ھمھنھ، نمی

             81شاه لبخندی زد.» شد.

نامیده » یک نمایش پر احساسات و کم ارزش«ی اینھا را ی خاطراتش ھمھشاه در آخرین نسخھ    
غرور ملی قلابی آنھا سلامت مزاج «اند ھا اجازه دادهتوانست درك كند كھ چگونھ پاناماییاست. او نمی

رفتار آنان را احمقانھ یافتم. زندگی من در خطر بود و  من طرز«نویسد: می» یك بیمار را پایمال کند.
                                                   82»ھا از دست بدھم.ھای شخصی پاناماییدر نظر نداشتم آن را بھ خاطر تزلزل

نداشت. کین  ی انتقال شاه بھ خارج از پاناما برای عمل جراحیجین ھستر ھنوز اطلاعی از نقشھ     
گفت یافت، آن را بھ ریوس میالبتھ ما او را در جریان نگذاشتیم چون اگر ھستر اطلاع می«گوید: می

ھستر ھمراه دوبیکی بھ ھوستون بازگشت با » گفت.گفت و گارسیا بھ توریخوس میو او بھ گارسیا می
عداً مطلع شد کھ دوبیکی و کین ی دیگر بھ پاناما مراجعت خواھد کرد. وقتی باین انتظار کھ دو ھفتھ

ی سایر پزشکان آمریکایی زده شد و نقطھ نظری را بیان کرد کھ با عقیدهچنین قصدی ندارند، وحشت
تفاوت زیاد داشت. او برای پزشکان پانامایی احترام زیاد قائل بود و تجھیزات پایتییا را بیش از حد 

را نھ یك نفر بلکھ کمیسیونی بھ عھده دارد. آن ھم دانست. اما عقیده داشت کھ مراقبت شاه مناسب می
ھای خودشان روند و بھ خودخواھیآیند و مینھ یك كمیسیون بلکھ چندین کمیسیون موقت کھ دکترھا می

 دھند تا بھ مراقبت شاه. و ملتشان بیشتر اھمیت می

س نوشت و از تمامی ای برای توریخوبھ قدری از این وضع ناراحت شد کھ بعداً نامھ جین ھستر    
باعث تأسف است کھ آشفتگی سیاسی کھ دکتر کین «اش گفت: این نمایش بدفرجام پوزش طلبید. در نامھ

                                                           
 ھای گوناگون نگارنده با اشخاص ذیربط: بن کین، مایکل دوبیکی، رابرت آرمائو، مارك مرس، جین ھستر.مصاحبھ 81

82 M. R. Pahlavi, Answer to History. p. 30. 
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یك بیمار  ای او موجب گردید کھ روال عادی درمان پزشکی و جراحیایجاد کرد و رفتار غیر حرفھ
                                                                     مبتلا بھ سرطان وخیم برھم بخورد.                                

                                         .گوید در این خصوص با ھمیلتون جردن نیز گفتگو کرده استھستر می

تا دست كم یك نفر در دستگاه دولتی ما آگاه باشد کھ پزشکان دیگری ھم درگیر این قضیھ بودند کھ نظراتشان با دکتر  
ی ھای گرمسیری معالجـھکین و دوبیکی تفاوت داشت. این واقعیت كھ یك جراح قلب و عروق و یك استاد افتخاری بیماری

ی تخصص ھایی دربارهسابقھ است. پرسشی پزشکی کشور ما بیامعھیك بیمار سرطانی را در دست گرفتھ بودند، در ج
                                                                                           83این دو پزشك در احاطھ بھ سرطان شناسی مطرح شده است.

ضیح داد کھ مقصودش این نبوده کھ ی این کتاب توای با نگارندهبعدھا دکتر ھستر ضمن مصاحبھ  
اشاره » سرطان شناسی رامونیپ  «چون و چرای دکتر دوبیکی را زیر سوال ببرد. او بھ مھارت بی

کرده بوده است. او معتقد بود اگر دکتر کین یا دکتر دوبیکی خودشان مبتلا بھ سرطان شوند، اصرار 
                                                                    بگیرد.خواھند ورزید کھ یك سرطان شناس مسئولیت را برعھده 

ای را قابل ی انتقادات دکتر ھستر سؤال کردیم، پاسخ داد کھ چنین حملھوقتی از دکتر کین درباره   
بھ کلی نادرست، غیر واقعی، گمراه کننده، «داند. ولی دکتر دوبیکی توضیحات ھستر را جواب نمی

ن مراجعھ ی پزشکی مداد و بھ پیشینھاگر او بھ خودش زحمت می«نامید و گفت: » مغرضانھ، بی ربط
ام. اظھارات ھای بدخیم منتشر کردهی بیماریی معالجھیافت کھ من مقالات زیادی دربارهکرد، در میمی

                         »باشد.ام میی تخصصیاطلاعی عمیق از خصوصیات و انتشارات من در زمینھاو بیانگر بی ناخوشایند
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 فصل بیست و سوم

 دومین پرواز بھ مصر
 

بیشتر اوقات خود را صرف تلفن زدن بھ جھان سادات در ملکھ  ،فرجام خوش عشقدر سراسر این 
ھا در حالیکھ پزشکان در جلوی صحنھ مشغول جر و بحث بودند، یکی از این تلفن درکرد. مصر می

شاه نیاز بھ عمل جراحی فوری داشت و گرنھ » جھان، وضع ما بسیار بد است.«او اظھار داشت: 
توانم اعتماد من در اینجا بھ ھیچ کس نمی«توانست انجام بگیرد: مرد. ولی این عمل در پاناما نمیمی
                  »کنم.

                                                                                 »چرا فرح؟ چرا؟«خانم سادات پرسید: 

ترسد پاسخ داد برایش دشوار است کھ در تلفن توضیح بدھد. خانم سادات دریافت کھ او می ملکھ     
ھای بد یمُنی بھ ما ما باید فوراً پاناما را ترك كنیم. گزارش ولی«مکالمات ضبط شود. فرح ادامھ داد: 

کند مبنی بر اینکھ توریخوس با بعدھا خانم سادات گفت کھ فھمید ملکھ اشاره بھ شایعاتی می» رسد.می
  کند.استرداد شاه ھمکاری می ھای ایرانیان برایتلاش

تواند بھ آنچھ ممکن او بھ ھیچ وجھ نمی گفت باید شوھرش را از بیمارستان پانامایی خارج سازد. ملکھ
دھد. خانم ی عمل جراحی نمیاست روی بدھد اطمینان داشتھ باشد، پاناما بھ پزشکان آمریکایی اجازه

دولت آمریکا؟ ما تا «تواند کمکی بکند؟ فرح با تلخی جواب داد: سادات پرسید: آیا دولت آمریکا نمی
                                                »ایم.آخر عمرمان از كمك آنھا سیر شده

خانم سادات بعدھا نوشت کھ واکنش فوری او این بود کھ شاه باید برای عمل جراحی بھ مصر بیاید.    
اه ما را ترك نخواھد کرد. این یك با خود اندیشیدم اگر ما بھ این مرد پناھگاھی بدھیم خداوند ھیچگ«

                                                                                       »ی اصولی بود.ی سیاسی نبود، یك مسئلھمسئلھ

جھان بھ شوھرش مراجعھ کرد و سادات بھ او اطمینان داد کھ پاسخ درست داده است، ولو اینکھ در     
                       »این کار باعث رضایت خدا خواھد شد.«آورد کھ سادات گفت: ر آشوب بر پا کند. بھ یاد میمص

توانند برای عمل جراحی تلفن زد تا تأیید کند آنان واقعاً می ملکھی خانم سادات، وقتی او بھ بھ گفتھ   
بھ پزشکان آمریکایی اجازه خواھید داد عمل آیا «توانست باور کند. پرسید: بھ مصر برگردند، فرح نمی

                                                                              »جراحی را در مصر انجام دھند؟ واقعاً مطمئن ھستید؟

                                             84قانع شد. ملکھ» آری فرح، آری.«جھان سادات چند بار تکرار کرد: 

  لند را در این میان بن کین کھ بھ نیویورک بازگشتھ بود با لوید کاتلر مشاور کاخ سفید کھ توافق لك    

ی شاه در پاناما و حق بازگشت وی بھ آمریکا را در صورت لزوم طراحی کرده بود، ی معالجھدرباره
ی درگیری کاخ سفید در شاه بھ ایالات متحد بازگردد. کارتر در بحبوحھ گفتگو کرد. کین مایل بود

ی کین این گیری برای او روشن ساخت کھ بازگشت شاه سودمند نخواھد بود. بھ عقیدهی گروگانمسئلھ

                                                           
 و نیز ۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦ی نگارنده با فرح دیبا، مصاحبھ 84

Jhan Sadat: A Woman of Egypt, pp. 423-24 . 

 



345 

 

لند اعتبارش را از دست داده است. از نظر او رفتن شاه بھ مصر اجتناب بدان معنی بود کھ توافق لك
                               85د.ناپذیر بو

ھا ھراسان کرد. اگر اما این فکر کاخ سفید را ھم در مورد سرنوشت سادات و ھم در مورد گروگان    
ی ھا از طریق مذاکرات پیچیدهامید ضعیفی بھ آزادی گروگان کرد، ھر گونھشاه پاناما را ترک می

                                                        رفت.رسید، از میان میمی ی نھاییاسترداد کھ داشت در پاناما بھ مرحلھ

توان بھ مسیر واقعی بازگرداند؛ ھکتور ویلالون ھمیلتون جردن ھنوز معتقد بود کھ مذاکرات را می    
ق صدر کھ اخیراً در انتخابات ریاست جمھوری صادای از جردن خطاب بھ ابوالحسن بنیبا نامھ

زاده را شکست سختی داده بود، عازم ایران شد. جیمی کارتر امید کمتری داشت و بھ جردن گفتھ قطب
                                                                                                86بود رھبران ایران قابل اعتماد نیستند.

بودند کھ نخستین زور آزمایی  یکاخ سفید درگیر انتخابات مقدماتی ایالت ایلینو در آن ھنگام جردن و    
ادوارد کندی با جیمی کارتر برای انتخابات ریاست جمھوری در یکی از ایالات صنعتی عمده بشمار 

رفت. درعین حال جردن مشغول مذاکره با وکلایش برای آماده ساختن خود در برابر دادستان دادگاه می
بود. در ھر » ۵۴کلوب «ی نیویورك بھ نام ھای شبانھبھ اتھام مصرف کوکائین در یکی از کلوپ ویژه

                                            شکست داد و اتھام جردن نیز چندی بعد منتفی گردید. ایلینویحال کارتر کندی را در 

جردن تلفن زد و اطلاع داد کھ گزارش اطلاعاتی حاکی است کھ در این ھنگام بود کھ برژینسکی بھ    
شاه قصد دارد پاناما را بھ مقصد مصر ترك كند. وقتی جردن پرسید چھ کاری از دست من ساختھ 

ی مسئولیت شما است. ھمیلتون، مسائل مربوط بھ شاه و پاناما در حوزه«است، برژینسکی پاسخ داد: 
ورھای بزرگ ھستم و شما مسئول زمامداران سابق و کشورھای من متصدی زمامداران شاغل و کش

              »كوچك.

بیکی در ھوستون بھ سر مارس از طریق ھوستون بھ پاناما رفت. در این ھنگام دو ۲۰جردن در    
ی سیاسی اقامت شاه در پاناما اعتنایی نداشتھ برد و جردن در نظر داشت او را قانع سازد کھ بھ جنبھمی

عھده بگیرد، جردن با بھ یاد داشتن این موضوع کھ  اشد و سرپرستی عمل جراحی او را در پاناما برب
ھای پزشکی ناچیزی دریافت کرده بود، دولت آمریکا ھنگام ورود شاه از مكزیك بھ ایالات متحد توصیھ

ن است با خودش واشینگت این بار دکتر نرمان ریچ را کھ جراح ارشد بیمارستان نظامي والتر رید در
برده بود. در پرواز از واشینگتن بھ ھوستونذیك كارمند وزارت خارجھ بھ نام آرنی رافل نیز کھ سابقا 
در ایران خدمت کرده بود، ھمراھشان بود. ریچ بھ جردن ھشدار داد کھ با دوبیکی زیرکانھ سخن بگوید 

. با این حال ریچ معتقد بود کھ داندچون ھر جراحی نخستین مسئولیت خود را در برابر بیمارش می
                                                                        87توان در پاناما در آورد.طحال شاه را با اطمینان خاطر می

اش ی اینکھ نخستین وظیفھھور دربارهآنان با دوبیکی در دفتر کارش ملاقات کردند. جراح مش      
من او را در ھر جا کھ لازم باشد عمل خواھم کرد «نمود و گفت: ی شاه است تزلزل ناپذیر میمعالجھ

توانم از دورنمای عمل شاه در پاناما خوشحال باشم. ولو اینکھ شما آقای جردن بتوانید مرا ولی نمی
 »شاه را بھ عمل جراحی در پاناما قانع سازد.ھیچ کس بتواند  کنمراضی کنید، گمان نمی

گوید بھ جردن گفتم انجام عمل جراحی در پاناما خطرات احتمالی را چند برابر خواھد دوبیکی می
ی توانم انجام آن را در پاناما توصیھ کنم. با این حال اگر کار بھ جایی برسد کھ چارهبنابراین نمی«د.کر

                                                           
 .۱۹۸۱اوت  ۷ی اخبار پزشکی آمریکا، ی نگارنده با بن کین و مجلھمصاحبھ 85

86 Jordan, Crisis, pp. 185-89. 
87 Jordan, Crisis, pp. 189, 196-97. 
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ـ و کار دیگری نشود کرد، یك رزمناو ی ند یك عمل فوری در عرشھمان -دیگری وجود نداشتھ باشد 
ضمناً گفت ھنوز مطمئن نیست کنترل جراحی تا  88»ھر خدمتی کھ از دستم ساختھ باشد خواھم کرد.

» توانید بیش از یك ناخدا در کشتی داشتھ باشید.شما نمی«چھ اندازه در دست او خواھد بود و افزود: 

آقای جردن، این مشکل «ھا باشد، دوبیکی جواب داد: وقتی جردن از او خواھش کرد بھ فکر گروگان
ن پزشك تنھا چیزی کھ برای من مطرح است سلامتی شاه شما و آقای رئیس جمھور است. بھ عنوا

ی شاه را تغییر بدھد. اما رسیدن بھ پاناما کار کھ بھ پاناما برود و عقیده جردن تصمیم گرفت» است.
                                                                   آسانی نبود.

ی ھوایی آمریکا شدند و از ھوستون پرواز کردند. ھواپیما دچار آنھا سوار ھواپیمای متعلق بھ نیرو     
اختلال در دستگاه رادار شد و در نیواورلئان فرود آمد. در آنجا ناچار شدند منتظر ھواپیمای دیگری 

گردید و ناچار شدند مجدداً بھ  کھ از واشینگتن اعزام شد بمانند. این ھواپیما نیز دچار نقص فنی
ردند. سرانجام ھواپیمای سوم رسید و آنھا را سوار کرد و از زمین برخاست و از فراز نیواورلئان باز گ

خلیج مكزیك عازم جنوب گردید. یك ساعت پس از پرواز صدای انفجار شدیدی بھ گوش رسید و ھواپیما 
بھ سوی اقیانوس شیرجھ رفت. کابین مملو از دود شد و کف آن چنان داغ شد کھ تخت کفش مسافران 

بھ سوختن کرد. سرانجام خلبان توانست ھواپیما را در سطح امواج دریا کنترل کند. دور بزند و  شروع
                                 بھ نیواورلئان باز گردد.

ھنگامی کھ سوار چھارمین ھواپیما شدند ساعت دو و نیم بعد از نیمھ شب بود و چھارده ساعت       
گفتھ بودند. اعصاب جردن خرد شده بود. با خودش اندیشید (و بعدھا در  شد کھ واشینگتن را تركمی

تواند چیزی نمانده بود ما در این پرواز بھ ھلاکت برسیم. کمترین کاری کھ شاه می«کتابش نوشت) کھ 
ھای ما در نظر بگیرد. اما شاید او اھمیتی بکند این است کھ اثرات عمل جراحی خود را بر گروگان

لند با او صحبت کردم ھمان طور کھ ی غم انگیزی کھ در لكقائل نیست... شاید چھرهبرای آنان 
                                                                        »رحم است.گویند سرد و بی احساس و حتی بیدشمنانش می

مارس ھنگام صبحانھ بھ پاناما رسیدند. پس از دو ساعتی استراحت  ۲۱سرانجام آنھا روز جمعھ      
ھای انداخت کھ در یکی از داستانمحلی کھ ھمیشھ جردن را بھ این فکر می ۔در اقامتگاه سفیر آمریکا 

رد. آخر نامیده است آغاز ک» ی عمرشبدترین آخر ھفتھ«گراھام گرین شرکت دارد ـ جردن آنچھ را 
درست «گوید: ای کھ او موفق بھ جلوگیری از فرار شاه از پاناما نشد. امبلر ماس سفیر آمریکا میھفتھ

ی اول زدند و خوانندهبود. تمام سیاھی لشکرھا در اطراف صحنھ بال می اپرا بوفھی آخر یك مثل پرده
                                                                                                                 89»در وسط ایستاده بود.

پس از آنکھ جردن از خواب بیدار شد، عمر توریخوس و چوچو و چارلی گارسیا بھ دیدنش آمدند،      
 درحالیکھ ھای حصیری ایوان نشستند و چوچو نقش مترجم را ایفا کرد.جردن و توریخوس در صندلی

پاپا «داد، جردن گفت: ی بحران پزشکی بر سر شاه بھ دکتر ریچ توضیح میدرباره چارلی گارسیا
ایم کھ شاه قصد دارد پاناما را بھ مقصد مصر ای برای ما پیش آمده است. اطلاع یافتھژنرال، مشکل تازه

 »ترك کند.

ھا، برای شاه، ای گروگاناین برای ھمھ خبر بدی است. بر«ی توریخوس درھم رفت و گفت: قیافھ   
اش را کھ نام خود او روی نوار آن ثبت شده بود سپس سیگار برگ بزرگ کوبایی» حتی برای پاناما.

                                              »توانیم بکنیم؟ی شاه چھ کار میفکر میکنی برای تغییر عقیده«روشن کرد و گفت: 

                                                           
 .۱۹۸۰آوریل  ۴واشینگتن است،  88
 .۱۹۸٦نوامبر  ۱۹ی نگارنده با امبلر ماس، مصاحبھ 89
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کرد شاید اگر پزشکان پانامایی دست از لجاجت بردارند و اجازه بدھند دکتر دوبیکی جردن پیشنھاد     
ای بھ فکر فرو رفت و مسئولیت عمل جراحی را بھ عھده بگیرد، شاه در پاناما بماند. توریخوس لحظھ

                                      »دکترھا موجودات عجیبی ھستند، با مھارت فراوان و خودخواھی فراوان.«سپس گفت: 

خواستھ پزشك شود کھ توریخوس حرفش را قطع کرد و  جردن پاسخ داد کھ خود او زمانی می     
اما توریخوس مطمئن نبود کھ پزشکان بتوانند این مسئلھ » دھد.نشان می را این خودخواھی شما«: گفت

ای ھر سھ نفر ساکت در ایوان نشستھ بودند و ژنرال بھ فکر فرو رفتھ بود. آنگاه را حل کنند. چند ثانیھ
من حاضرم ھر کاری را کھ شما مصلحت «توریخوس سخنان تندی علیھ شاه بر زبان آورد و افزود: 

وانیم بگذاریم شاه برود یا او را در اینجا نگاه داریم، ولو اینکھ مخالف میلش تبدانید انجام دھم. ما می
ام. او بھ فکر ھیچ کس جز خودش نیست. او حق ی شاه را در این مدت بررسی کردهباشد. من روحیھ

ندارد جان پنجاه و سھ نفر دیگر را بھ خطر بیفکند. آنچھ برای من اھمیت دارد كمك بھ رئیس جمھوری 
جردن نگران بود کھ اگر شاه بر خلاف میلش مجبور بھ ماندن » ھا است.گروگان کا در حل مسئلھآمری

                                                                           العمل خوبی در آمریکا نداشتھ باشد. در پاناما شود، عکس

توریخوس گفت پزشکان پانامایی را راضی خواھد کرد کھ مستقیماً با دکتر دوبیکی تماس بگیرند و     
ً از او دعوت کنند کھ بھ پاناما برگردد. سپس خود او ھم با شاه تماس خواھد گرفت و وانمود  رسما

صد عزیمت از این مھمان نوازی کھ پاناما از او کرده است، از اینکھ شاه ق خواھد کرد پس از آن ھمھ
ً می«کشور را دارد آزرده خاطر شده است.  ترسد کھ بھ ایران پس داده شود، در این اگر شاه واقعا

کرد، توریخوس از درحالیکھ چوچو ترجمھ می» ی اعمال نفوذ در او را دارم.صورت من ھنوز وسیلھ
                         90ه سفیر آمریکا را ترك نمود.جا برخاست و شروع بھ قدم زدن کرد و سپس ھمراه با اطرافیانش اقامتگا

خواھد بداند در این ھنگام امبلر ماس بھ جردن اطلاع داد کھ آرمائو تا بھ حال دو بار تلفن کرده و می   
ماس گفت جردن چھ وقت بھ دیدن شاه در کونتادورا خواھد رفت. این خبر جردن را عصبانی کرد و بھ 

تواند بھ آمریکا لند بھ شاه قول داده کھ در صورت ضرورت پزشکی باز ھم میکھ از اینکھ در لك
ترسید شاه وفای بھ این وعده را خواستار برگردد، اشتباه بزرگی مرتکب شده و پشیمان است. او می

                              شود. 

سفید کھ   آمریکا رفت. در ھمان لحظھ لوید کاتلر مشاور کاخجردن بھ محل کار ماس در سفارت    
لند با رابرت آرمائو و دکتر کین مذاکره کرده بود، وارد پاناما شد. او نیز با ھای لكی توافقدرباره

اش دچار مشکلاتی شده بود و ھنگام فرود در پاناما یکی از موتورھای ھواپیمای نظامی آمریکایی
ی دفاعی من دیگر ھیچگاه با افزایش بودجھ«شده بود. با شنیدن این خبر جردن گفت: ھواپیما از آن جدا 

 »کشورمان مخالفت نخواھم کرد.

کاتلر از شنیدن این خبر کھ توریخوس ممکن است مانع عزیمت شاه شود، خوشحال نشد و گفت:     
ژنرال را دست کم «د: ماس پاسخ دا» اش حرف است. او واقعاً چنین کاری نخواھد کرد.اینھا ھمھ«

                                         »نگیرید. اگر ما سرمان را تکان بدھیم یا بھ او چشمك بزنیم، او این کار را خواھد کرد.

ورزید کھ آنگاه بھ واشینگتن تلفن زدند و با رئیس جمھور صحبت کردند. کارتر کماکان اصرار می   
شود متقاعد کرد کھ در پاناما بماند، در این صورت باید بھ ایالات متحد مراجعت کند. میرا ن اگر شاه 

ی کافی بفرستیم، او بھ اندازه بدون آنکھ ما شاه را نزد انور«قیمتی نباید بھ مصر برود.  او بھ ھیچ 
   »مشکلات دارد.

                                                           
90 Hamilton Jordan, Crisis, pp. 197-199. 
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ھا را بھ خطر بیندازد. گروگانرنگ از روی جردن پرید و بھ کارتر گفت این کار ممکن است جان     
                        »شاه نباید بھ مصر برود. این کار برای سادات منصفانھ نیست.«ولی کارتر سرسختی کرد و گفت: 

این طرز فکر، سایروس ونس و مقامات وزارت خارجھ را نیز کھ با بحران گروگانگیری سروکار    
ھال ساندرز معاون وزارت خارجھ بھ جردن تلفن کرد و ھشدار زده کرد. داشتند، مانند جردن وحشت

ھا را بکشند. در این صورت ایالات متحد داد اگر شاه بھ آمریکا برگردد احتمال دارد ایرانیان گروگان
عواقب این «ناچار است واکنش نشان بدھد و این کار ممکن است بھ جنگ در خلیج فارس بینجامد. 

ساندرز برعکس کارتر معتقد بود سادات مصلحت » ی سادات وخیم خواھد بود.کار ھم برای ما و ھم برا
تر نخواھد شد. ساندرز بھ دھد و از اینکھ ھست در جھان عرب منزویخودش را بھتر تشخیص می

                                                              جردن گفت بھترین راه حل متقاعد کردن شاه بھ ماندن در پاناما است.

صلاح نیست خودش بھ دیدن شاه برود و بھتر است آرنی  اکنونآنگاه جردن بھ این نتیجھ رسید کھ     
ی او را رافل و لوید كاتلر بدون او بروند. زیرا اولاً تماس شخصی شاه با او ممکن است قابلیت مذاکره

افکند. در ثانی آرنی رافل توصیھ کرد کھ خودداری جردن از ملاقات، شاه را با ایران بھ مخاطره 
در واقع شاه در  91ی مراجعت بھ آمریکا بھ او داده نخواھد شد.متقاعد خواھد ساخت کھ ھیچگاه اجازه

ای تلقی کرد کھ کارتر آخرین تعھدش را نسبت بھ او زیر پا کونتادورا عدم حضور جردن را نشانھ
ی جدی در انتظار جردن بود.                                                                                                    اما یك ضربھ ت.گذاشتھ اس

رفت. توریخوس شدند، گام بھ گام پیش میمند میبازی استرداد با بازیکنان آن کھ بیش از پیش علاقھ    
امایی بھ نام خوان ماترنو واسکز را مأمور حفاظت منافع ایران در این قضیھ کرده یك قاضی ارشد پان

انقلاب شده بود و مصمم بود آنچھ از  بود. ماترنو واسکز بھ تھران سفر کرده و طرفدار بی قید و شرط
او و اگر  واقعاً مرد بدی بوددستش ساختھ است برای عملی شدن استرداد شاه بکند. او معتقد بود شاه 

ً از پاناما برای محاکمھ بھ تھران بفرستند بھ منافع پاناما خدمت کرده است. بسیاری از  را مستقیما
ھایی کھ در این قضیھ شرکت داشتند اصرار دارند کھ این تعصب با آنچھ توریخـوس در سر پانامایی

                    کرد.داشت تطبیق نمی

و حرارت کریستیان بورگھ و ھكتور ویلالون، دو مخاطب ولی نظرات ماترنو واسکز با شور     
                                               کرد.پاریسی جردن کھ در تمام این مدت در پی تعقیب قانونی شاه بودند، تطبیق می

ورد ی مدارکی کھ برای تکمیل پرونده استرداد ممارس با کلیھ ۲۰بورگھ سرانجام روز پنجشنبھ     
ی پاناما بود، بھ آن کشور بازگشتھ بود. مدت مدیدی طول کشیده بود تا مقامات نیاز وزارت خارجھ

بایست بھ زبان اسپانیایی ترجمھ شود و تعداد ی مدارك ميایرانی مدارك مزبور را تھیھ کنند. کلیھ
بایست در سترداد میبود. بھ موجب قوانین پاناما مدارك ا اندک مترجمان اسپانیایی در تھران بسیار

ظرف شصت روز از تاریخ اولین تقاضای استرداد تسلیم شود، بھ عبارت دیگر آخرین مھلت دوشنبھ 
 بود.  ۲۱مارس بود، و امروز جمعھ  ۲۴

وقتی بورگھ وارد شد، ماترنو واسکز بھ او اطمینان داد بمجرد اینکھ مدارك مربوطھ تسلیم و در    
ن بازداشت خواھد شد و اکنون شانس زیادی وجود دارد کھ تقاضای دفاتر ثبت شود، شاه طبق قانو

استرداد سرانجام با موفقیت روبرو گردد. البتھ ایران باید موافقت کند کھ ھرگونھ ضرر و زیانی را کھ 
                                                                 92متوجھ پاناما شود، جبران نماید. هی رنجش ایالات متحـددر نتیجھ

                                                           
91Hamilton Jordan, Crisis, p. 202. 
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توانست مدارك را تسلیم کند. یك مقام رسمی ایرانی ولى یك مسئلھ باقی مانده بود. بورگھ نمی     
ی پاناما تسلیم و در دفاتر ثبت کند. ھیچ دیپلومات ایرانی در بایست آنھا را رسماً بھ وزارت خارجھمی

را از نیویورك بفرستند. این شخص فرخ پارسی نام داشت و ھنوز  بایست یکیپاناما وجود نداشت و می
ی آینده، یعنی آخرین روز مھلت بھ پاناما بیاید. داشت روز دوشنبھ نكرده بود. او قصد نیویورك را ترك

                                                                                   بورگھ نگران بود ولی کاری از دستش ساختھ نبود.

آن روز جمعھ، بورگھ بھ دفتر توریخوس احضار شد. ھمان موقع ھمیلتون جردن ھم رسید. جردن    
                  »کنی؟یاز او پرسیدم رفیق، تو اینجا چھ م«از دیدن وکیل فرانسوی شگفت زده شد و بعدھا نوشت: 

ی ام، چون روز دوشنبھمن مدارك مربوط بھ استرداد شاه را با خودم آورده«فرانسوی پاسخ داد:      
 » کنید؟آینده آخرین مھلت برای تسلیم آنھاست. حالا بفرمایید شما اینجا چھ می

این خبر «ناراحت شد و گفت: بورگھ » خواھد پاناما را ترك كند.کریستیان، شاه می«جردن پاسخ داد: 
 »خواھد برود؟خیلی بدی است ھمیلتون. کجا می

آمریکا؟ نھ، نھ، شما نباید «جردن جواب داد بھ مصر یا بھ آمریکا. بورگھ ناگھان از جا پرید و گفت:  
                                                  »ھا را خواھند کشت.ی چنین کاری را بدھید. آنھا گروگاناجازه

لند را برای بورگھ توضیح داد. در این حال ناگھان ی توافق لكجردن مسائل پزشکی شاه و وعده      
توریخوس کھ در این مدت ساکت بود، از جا پرید و پکی بھ سیگارش زد و با ھیجان زیاد بھ زبان 

توانم شاه را در اینجا میچھ آقای جردن بخواھد و چھ نخواھد من «اسپانیایی شروع بھ صحبت کرد: 
توریخوس در موقعیت دیگری گفتھ بود » توانم او را برای عمل جراحی نگھ دارم.نگھ دارم. من می

شاه باید سوار یك ھلیکوپتر یا یك اسب زیبای سفید شود و بھ ایران برگردد و مثل یك شاه شمشیر بھ 
                                      »دست بمیرد.

ھا از دست دانشجویان این کار را در صورتی خواھم کرد کھ گروگان«آن روز بھ بورگھ گفت: ولی 
ھا دھم کھ گروگانبھ دولت منتقل شوند. بھ دوستان ایرانی خود بگویید من بیست و چھار ساعت مھلت می

                                         »را بھ دولت تحویل بدھند. در غیر این صورت شاه پاناما را ترک خواھد کرد.

جردن در برابر تھدید توریخوس کھ شاه را بر خلاف میلش نگاه خواھد داشت، چیزی نگفت. بورگھ     
بورگھ  زاده باید بھ ھتلش برگردد. توریخوس گفت دوازده ساعت بھاظھار نمود برای تلفن کردن بھ قطب

                                                                                                                 93دھد.وقت می

جردن را بھ اتاق دیگری برد تا بھ پزشکانی کھ درگیر قضیھ بودند معرفی کند. و  آنگاه توریخوس     
توریخوس » ی مختلف دارند.ی پانامایی ھستند کھ بیست و پنج عقیدهاین آقایان سھ پزشك برجستھ«گفت: 

کنند. ی آمریکا ھستند و مثل آب خوردن دست و پای مردم را قطع میی آنھا تحصیل کردهافزود کھ ھمھ
ی حضار خندیدند. اند چطور بدن انسان را ببرند و بدوزند. ھمھدرست مثل پزشکان آمریکایی یاد گرفتھ

کوشیدند شاه را مریکایی میآ پزشکانای کھ سپس توریخوس شکایت کرد کھ پزشکان پانامایی از نحوه
اند و در پایان سخنانش اظھار داشت کھ از بازگشت دوبیکی استقبال از دستشان بگیرند دلخور شده

                                                                                          باشد.» ژنرال دکترھا«تواند کند و وی میمی

                                                           

Salinger, America Held Hostage, p. 211. 
 ی نگارنده با کریستیان بورگھ ومصاحبھ 93
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ھمین کھ جردن بھ سفارت برگشت، یک بار دیگر بھ کارتر و ونس تلفن کرد. کارتر مجدداً گفت کھ   
شود ترتیب این کار را داد باید بھ آمریکا مایل است شاه برای عمل جراحی در پاناما بماند، اما اگر نمی

                                                                                              برگردد. در ھر حال بھ مصر نباید برود. 

سپس سایروس ونس در آن سوی خط حاضر شد و پیشنھاد کرد کھ اگر واقعاً شاه باید بھ آمریکا      
نس نیز با اصرار سان وبرگردد دست کم واشینگتن باید اصرار کند کھ از سلطنت استعفا بدھد. بدین

کارتر در مورد اینکھ شاه در صورت ترک پاناما حتما باید بھ آمریکا برود مخالفتی نکرد. اما شرطی 
اش ونس با طرز فکر حقوقی«رفت شاه بپذیرد. جردن با خود اندیشید: را تحمیل کرد کھ احتمال نمی

پیشنھاد جدید، لوید کاتلر و رافل بھ  با این» ھیچگاه غیر قابل احترام نیست اما گاھی آب زیر کاه است.
                                      94منظور ملاقات با شاه عازم فرودگاه و کونتادورا شدند. اکنون ساعت نھ بعد از ظھر بود.

ر برده بودند. پس و رابرت آرمائو و مارك مرس در انتظار آنھا بھ س ملکھسراسر آن روز شاه و      
تر و ھا عصبانیبود. ھر کدام از دیگری نسبت بھ پانامایی از حوادثی کھ در بیمارستان پایتییا رخ داده

ھایشان اند. زیرا صورت حسابھا شاه را سرکیسھ کردهناخشنودتر بودند. ھمگی معتقد بودند کھ پانامایی
ی استرداد فراوان بود، ھر چند شایعات درباره در جزیره تا کنون سر بھ چند صد ھزار دلار زده بود.

ھای جردن با بورگھ و ای پیشرفت کرده است. آنھا ھنوز از تماسدانست تا چھ مرحلھکس نمیھیچ
داد: کوشید آنھا را مطمئن سازد ولی آرمائو اغلب پاسخ میخبر بودند. دائما ھر کسی میویلالون بی

مانند توریخوس کھ دائماً از مواد مخدر یا مشروب گیج و مست توانید بھ شخصی آیا واقعا شما می«
 »است اطمینان داشتھ باشید؟

کرد طی چند روز اخیر فشارھای عجیب و روز افزونی بھ آنھا وارد شده است. ملکھ احساس می     
حساب بوده  مدتی تلفن قطع بود و وقتی توضیح خواستند جواب گرفتند کھ علت آن نپرداختن صورت

است. سپس توریخوس برای ملکھ پیامی فرستاد کھ چون درسابق دانشجوی معماری بوده است ھمراه 
او برای بازدید از چند ساختمان در یك جزیره دیگر برود. فرح پاسخ داد منتظر خواھد ماند تا حال 

ا فرح گفت: شوھرش بھتر شود و آنگاه ھر دو خواھند آمد. توریخوس جواب داد او باید تنھا بیاید. بعدھ
کرد. با خاست و فقط از من دعوت میای برمیموضوع غیر طبیعی بود. صدایی آھستھ از گوشھ«

خودم گفتم آنھا چھ فکری در سر دارند؟ اگر من بھ جایی بروم آنھا ھر کاری بخواھند با شوھرم خواھند 
               95»کرد. آیا منظورشان ھمین است؟

این  ملکھفل بھ ویلای اقامتگاه رسیدند، کاتلر تقاضای ملاقات با شاه را کرد. کھ کاتلر و راھنگامی     
ترسید آمریکاییان با موضوع را روشن ساخت کھ در ھر شرایطی در کنار شوھرش خواھد ماند. می

گوید: ھا شاه را قانع سازند کھ تغییر عقیده دھد و در پاناما بماند. میی گروگانپیش کشیدن مسئلھ
بایست بھ خواستم شوھرم از رفتن منصرف شود. ما میحضور داشتھ باشم، چون نمی استم خومی«

                                  »مصر برویم.

کرد کھ کاتلر خواھد کوشید با آرمائو نیز مایل بود در این جلسھ حضور داشتھ باشد. احساس می     
در برابرش واکنش نشان بدھد، ولی کاتلر بھ او گفت:  نبود کھ بتواند شاه قلدری کند و شاه در وضعی

باب، امیدوارم ایرادی نداشتھ باشید کھ من بھ تنھایی با شاه ملاقات کنم، چون یك پیام شخصی از «
رغم اعتراض آرمائو، شاه با تقاضای کاتلر موافقت کرد. آرمائو بعدھا علی» رئیس جمھوری دارم.

ون اتاق ماندم و از فرط عصبانیت دیوانھ شده بودم. بی اختیار سخنان بنابراین من در بیر«تعریف کرد: 

                                                           
94Jordan, Crisis, p. 203; Salinger, America held Hostage, p. 212. 
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(جردن در خاطراتش از اینکھ فرصت یافتھ کھ روی آرمائوی از خود » غریدم.گفتم و مییاوه می
 راضی را کم کند، اظھار خوشحالی کرده است).

رسید، برشمرد: ماندن در پاناما، میھایی را کھ بھ نظرش حلروی تراس و زیر ستارگان، کاتلر راه     
کنم احساس می«دھد و افزود: بازگشت بھ آمریکا، رفتن بھ مصر. شاه گفت رفتن بھ مصر را ترجیح می

خواھم با افتخار اندیشم... اما میام و کشورم میکھ مرگم نزدیك است و در این شرایط فقط بھ خانواده
                                           »ور افتاده و بھ خاطر یك اشتباه یا رشوه.بمیرم نھ روی تخت بیمارستان در کشوری د

با این ھمھ، کاتلر امکان استعفا از سلطنت را در صورت مراجعت شاه بھ آمریکا مطرح کرد. شاه      
و تاج را  تواند تختگفت این مسئلھ دیگر برایش اھمیت ندارد، چون در شرف مرگ است و پسرش می

فرما شد و سپس کاتلر گفت داشتھ باشد. این آن چیزی نبود کھ کاتلر در سر داشت. سکوتی طولانی حکم
ی رافل، ملکھ سخنان شاه را قطع کرد و دولت ایالات متحد در این خصوص فکر خواھد کرد. بھ گفتھ

ی کنی. بھ پسرمان و آیندهمبادا پیشنھاد استعفا را قبول «بھ زبان فارسی (کھ رافل بلد بود) گفت: 
                                                                »کشورمان فکر کن! ملت ھیچ گاه این تصمیم را درك نخواھد کرد!

یش را بھ آورد کھ رافل رواز این گفتگوھا تا حدودی متفاوت است. او بھ یاد می ملکھی خاطره     
اید کھ حاضرید جان خود را فدای ملتتان ھایتان بارھا اشاره کردهشما در نطق«کرد و گفت:  سوی آنھا 

خواھد بھ شاه بفھماند کھ باید خودش را کرد میدانست منظور از چیست ولی گمان میفرح نمی» کنید.
اگر «ا پیش کشید، من گفتم: سپس وقتی کاتلر صحبت استعفا ر«گوید: ھا کند. فرح میفدای گروگان

بلند خواھد کرد.  منظورتان واکنش دولت ایران بھ استعفای شوھرم است، پسرم برای ادعای حقوقش سر
اگر پسر ارشدم چنین کاری را نکند، پسر دومم خواھد کرد، و اگر پسر دومم نباشد. یکی دیگر از 

                          »این پیشنھاد مسخره بود.» نخواھد کرد.ی ما خواھد کرد. بنابراین ھیچ چیزی تغییر اعضای خانواده

ھا امتیازات ھا مطرح کرد و گفت پاناماییتر قضیھ را از دیدگاه پاناماییکاتلر با قدرت ھر چھ تمام      
ی بیمارستان گورگاس در منطقھاند و ھم اکنون نیز حاضرند بھ دوبیکی اجازه دھند کھ در زیادی داده

لند کلمھ بھ کلمھ اجرا خواھد شد. او ضمناً ھشدار داد کانال او را عمل کند و بدین ترتیب مفاد توافق لك
کھ چنانچھ شاه بھ رفتن بھ مصر اصرار ورزد، چھ صدماتی متوجھ سادات خواھد شد. وقتی کاتلر بھ 

از تصمیمش مطلع خواھد ساخت. او ھنوز مایل بھ سخنانش خاتمھ داد، شاه گفت فردا صبح آنھا را 
من پیشنھادات آمریکاییان را جدی «ی خاطراتش نوشت: بعدھا در آخرین نسخھ 96عزیمت بھ مصر بود.

ھا تا بھ حال بھ ھای آمریکاییان طي یك سال و نیم گذشتھ فاقد ارزش بود. این وعدهنگرفتم. زیرا وعده
 97»بعید نبود در آینده بھ بھای جانم تمام شود.بھای تخت و تاجم تمام شده بود و 

ی خروج بودند. تلفن زنگ زد. شاه گوشی را برداشت و پس از مکالمھ در حالیکھ کاتلر و رافل آماده    
کرد. اش را میی حق ویزیت آخرین دفعھھا گفت او یکی از پزشکان پانامایی بود کھ مطالبھبھ آمریکایی

سپس لبخندی زد » ھزار و ھشتصد دلار.«شاه گفت: » حساب چقدر بود؟ صورتمبلغ «کاتلر پرسید: 
                                                                     »خواھم اینجا را ترك كنم؟پرسید چرا میباز می«و افزود: 

شاه پیشنھاد استعفا از سلطنت پس از آنکھ کاتلر و رافل جزیره را بھ مقصد خاك اصلى ترك گفتند،       
گفت من بایست بھ کاتلر میرا با آرمائو و مرس مطرح ساخت. آن دو خشمگین شدند و گفتند شاه می

                         گفت: بروید بھ جھنم. رفت و در آنجا بھ آنھا میپیشنھادتان را مطالعھ خواھم کرد. سپس بھ آمریکا می

                                                           
96 Jordan Crisis, pp. 205-106; 
97 M. R. pahlavi, answer to history, pp. 32-33. 
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 »ما بھ مصر خواھیم رفت.کنم.میر میان دوستانم احساس راحتی بیشتر من د«شاه پاسخ داد: 

مارس بود، جیمی کارتر بھ انور سادات تلفن کرد تا نگرانی خود را  ۲۲فردای آن روز کھ شنبھ      
ی جیمی، شما درباره«از ورود احتمالی شاه بھ مصر بھ اطلاع او برساند. ظاھراً سادات پاسخ داد: 

یک بار دیگر کاتلر و رافل بھ کونتادورا » ھای خودتان باشید.شید. شما فکر گروگانمصر نگران نبا
                                                       98پرواز کردند. شاه بھ آنھا اعلام کرد کھ فردا صبح عازم قاھره خواھد شد.

خودش را بفرستد، اما ھنوز ھواپیما قاھره را ترک سادات پیشنھاد کرده بود ھواپیمای اختصاصی    
نکرده بود. کاتلر تشخیص داد کھ اگر قرار است شاه برود، ھر چھ زودتر بھتر خواھد بود. لذا پیشنھاد 

کاخ سفید دست کم با دو  99کرد دولت آمریکا ھواپیمایی بیابد کھ قادر بھ پرواز یکسره تا قاھره باشد.
دادند تماس گرفت. سرانجام شرکت ھواپیمایی بین المللی کرایھ می شرکت کھ ھواپیماھای دربست

ای از آمریکاییان معتقد بودند این کھ با سازمان سیا وابستگی داشت پاسخ مثبت داد. پاره» اورگرین«
گوید مبلغی کھ شرکت مزبور از شاه مطالبھ کرد سنگین بود: می آرمائو 100وابستگي غیر عاقلانھ است.

 دلار. ۲۵۰٫۰۰۰

ھا ھا و پرداختن صورت حسابداندر کونتادورا، ھمراھان شاه آخرین روز را بھ بستن جامھ    
گذراندند. در پاناماسیتی جردن بیشتر اوقات روز را در استخر اقامتگاه امبلر ماس بھ شنا و استراحت 

 ً زد. بھ تھران تلفن می پرداخت و از روزنامھ نگاران اجتناب کرد. کریستیان بورگھ از ھتل خود مرتبا
چند بار بھ جردن تلفن کرد کھ خبر بدھد پیشنھاد توریخوس دایر بھ نگاه داشتن شاه در پاناما، شورای 

ھا از دست دانشجویان انقلاب را در تھران بھ جنب و جوش انداختھ و آنان در مرز خارج کردن گروگان
                                                     لی ھیچ تعھدی نکرد.گوید کھ باادب بھ سخنان او گوش داد وھستند. جردن می

ولی روز شنبھ توریخوس بھ او  کرد کھ توریخوس گوش شنواتری خواھد داشتبورگھ گمان می     
د دلیل خوبی برای این اطلاع داد کھ بیش از چند ساعت دیگر نخواھد توانست شاه را نگاه دارد و بای

ھا را نشان بدھد. راستی در آنجا چھ کار داشتھ باشد. تھران باید کاری بکند کھ پیشرفت در امر گروگان
                    خبر است؟

زاده صحبت کرد. دستگاه بورگھ مجدداً بھ ایران تلفن زد و با ھمکارش ھكتور ویلالون و قطب     
ھا را ازدست دانشجویان خارج کند، دچار بن بست بود. ھ چگونھ گروگانرھبری ھنوز در این بحث ک

زاده کھ بیش از سایر رھبران در ارتباط با پاناما سرمایھ گذاری کرده بود، تمام قوای خود را بھ قطب
 ,رفت. ھیچ کاری انجام نشده بود. ساعاتصدر رئیس جمھوری جدید زیر بار نمیبرد. اما بنیکار می

                                                                        101گذشت.توریخوس بھ سرعت می مھلت شدن پریساز قبل 

ی شاه بھ فرودگاه کوچکی در جوار ھتل منتقل شد تا در یك ھا و باروبنھدانصبح روز یکشنبھ جامھ    
ھا از ھنگام ورود بیشتر بود و شامل داناصلى بار شود. تعداد جامھھواپیمای كوچك بھ مقصد خاك 

شد کھ کنجکاوی توریخوس را جلب کرد. ھواپیما ناچار شد چند بار رفت و آمد ھای بزرگی میصندوق
ی بارھا تمام شد. شاه و ملکھ و دکتر پیرنیا و سرھنگ جھان بینی و سرھنگ کند تا سرانجام کار تخلیھ

ت آرمائو و مارك مرس و امیر پورشجاع پیشخدمت مخصوص بھ خاك اصلی پاناما نویسی و رابر
                                                           
98 Jordan, Crisis, p. 207. 
99 M. R. pahlavi, Answer to History, p. 33. 
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شاید «پرواز کردند، و ھمچنین سگھا بنو سگ دانمارکی عظیم الجثھ بیمار بود. شاه بھ آرمائو گفت: 
ی من بگذرید اعلیحضرتا، مگر از روی جنازه«آرمائو جواب داد: » بھتر باشد او را در اینجا بگذاریم.

   102»زه دھید سگ را در پاناما دفن کنند!و اجا

شھبانو و من در یافتن «گفت: شاه یك یادداشت کتبی برای گابریل لوئیس بھ جای گذاشت کھ می     
کلماتی کھ از مھمان نوازی بی نظیر و لطف و یاری شما و خانم لوئیس سپاسگزاری کنیم، ناتوان 

تان را بھ منظور جبران آنچھ برای شما و خانواده ھستیم. تأسف من در این است کھ کشوری ندارم کھ
                                                                                                   »اید، بھ آن دعوت کنم...ما انجام داده

 

 .کنند می ترک را پاناما ھمراھانش و شاه

زاده تلفن در تمام ساعات پیش از ظھر ھکتور ویلالون شریك بورگھ از تھران از جانب صادق قطب    
کرد کھ رفتن شاه را قدری بھ تعویق اندازند. حتی امبلر ماس کھ بیش ھا التماس میزد و بھ پانامایيمی

ی بود؟ آیا بار و بنھ ھا اعتماد داشت، تا حدودی نگران شده بود. آیا تأخیر عمداز ھر کس بھ پانامایی
نگاران آمریکایی دستھ دستھ بھ نقاط مختلف شھر ھجـوم را مخصوصاً عقب نگاه داشتھ بودند؟ روزنامھ

گذرد خشمگین بودند. جردن نیز در انتظار بردند و از اینکھ قادر نبودند شاه را ببینند یا بدانند چھ میمی
ھم بتواند حرکت کند. در تمام این مدت کرد تا او وصول خبر عزیمت شاه دقیقھ شماری می

ھا ھم اکنون منتقل شدند. نگران نباشید. گروگان« کرده بود: لبریزاز تھران فضا را  رسیده خبرھای 
                                                  »او را نگاه دارید.

وارد فرودگاه توکومن شده بود؛ یك صبح آن روز ھواپیمای متعلق بھ شرکت ھواپیمایی اورگرین       
ھای باریك درھم چپیده مخصوص حمل ھر چھ سیصد نفره با صندلی» ۸دی سی «فروند ھواپیمای 

بیشتر جھانگرد (یا سرباز) کھ بھ کلی برای سفر شاه نامناسب بود. آرمائو شکایت کرد ولی بھ او گفتند 
                                                                                                کھ این تنھا ھواپیمای موجود بوده است.

ی آنان بھ فرودگاه آمده بود. او بھ ھمھ حتی بھ آرمائو گا با لبخندی بر لب برای بدرقھسرھنگ نوریھ     
مسافرین سوار ھواپیمای کھنھ و ناراحت شدند و سرانجام اندکی قبل از ساعت دو  103سفر بخیر گفت.

درست سھ ماه پس از ورود بھ این کشور.  -مارس شاه از پاناما پرواز کرد  ۲۳بعد از ظھر یکشنبھ 
و پانزده دقیقھ بعد خلبان بھ مسافرین اطلاع داد کھ از مرز ھوایی پاناما گذشتند. آرمائو از جا برخاست 

بایست بھ عقب ھواپیما رفت و بھ شاه تبریك گفت. توقفگاه بعدی مجمع الجزایر آزور بود کھ ھواپیما می
                                                                                                                        گیری کند.بنزین

                                                           
 .۱۹۸۷نوامبر  ۱٤ی نگارنده با آرمائو، مصاحبھ 102
 ھمانجا. 103
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مید خود را از دست نداده بود. یک بار دیگر بھ کریستیان بورگھ تلفن کرد زاده ھنوز اصادق قطب     
ھا آزاد خواھند شد. یک بار تا بھ وی اطمینان دھد کھ اگر مانع از عزیمت شاه بھ مصر شوند، گروگان

بورگھ بھ توریخـوس تلفن زد و توریخوس ماس را احضار کرد. توریخوس دستخوش ھیجان بود،  دیگر
ھا از سفارت آمریکا بھ وزارت ھمین الان، در ھمین لحظھ گروگان«بود. بھ ماس گفت:  شاید ھم مست

                            »خارجھ منتقل شدند. اگر شما بتوانید مانع از رسیدن شاه بھ مصر شوید، آنھا را آزاد خواھند کرد.

نجا بھ ھمیلتون جردن کھ ساعتی و سپس شتابان بھ سفارت برگشت. از آ» آه خدای من«ماس گفت:      
پیش با یك ھواپیمای نیروی ھوایی آمریکا عازم واشینگتن شده بود، تلفن کرد. اکنون در آخرین فصل 

ھا روبرو شده بود. ارنی این داستان شگفت انگیز، جردن با فرصت دیگری برای نجات جان گروگان
                          کنند.ای صبر میحظھ برای انجام ھر معاملھرافل اظھار داشت این عادت ایرانیان است کھ تا آخرین ل

گیری در آزور را بتوان بھ یك توقف چھل و ھشت ساعتھ بھ امکان دارد سوخت«ماس گفت:      
ھا از سفارت ی دیگری مبدل کرد. چون گویا گروگانی بدنی یا آزمایش خون یا ھر بھانھمنظور معاینھ

 » اند.منتقل شده

جردن از درون ھواپیما بھ ھارولد براون وزیر دفاع آمریکا در واشینگتن تلفن زد و از ترس اینکھ      
طور کھ اطلاع داری رفیق ما در راه ھارولد، ھمان«اش ضبط شود با احتیاط زیاد گفت: مبادا مکالمھ

آید، ری در آزور فرود میگیخواھم دستور بدھی کھ وقتی این ھواپیما برای سوختمصر است. من می
براون نپرسید جردن » ی ما را حل خواھد کرد.آن را نگاه دارند، این موضوع خیلی مھم است و مسئلھ

                                                               104کند؛ با آن موافقت کرد.ی چھ مقامی چنین تقاضایی را میبا اجازه

در حالیکھ ھواپیمای جردن عازم شمال بود، ھواپیمای شاه بھ سوی شرق و تاریکی شب راه     
توانست ده دوازده ردیف صندلی در اختیار داشتھ باشد، ولی پرواز پیمود. اگرچھ ھر مسافری میمی

 ھای ناراحت و غذا غیرماكول بود. اما در ھر حال چند پتوراحتی نبود. حرارت غیر کافی و صندلی

           برای ھرکس وجود داشت. 

نویسد: از نظر پزشکی حال شاه بھ ھیچ وجھ خوب نبود. حق داشت نگران باشد. درخاطراتش می   
ھا ھای خونم بھ طرز خطرناکی پایین بود. شمار پلاکتوقت برایم ارزش داشت. تب داشتم، شمار گویچھ

اگر در آن ارتفاع پرواز یك جای بدنم زخمی بھ ده درصد کمتر از حالت عادی کاھش یافتھ بود... 
                                                                         105»شد ممکن بود تا سرحد مرگ خونریزی داشتھ باشم.می

بینی ھنگامی کھ در فرودگاه آزور فرود آمدند، ھوای سرد درون ھواپیما را پر کرد. سرھنگ جھان
لوز پشمی خودش را بھ شاه قرض داد. گروه کوچکی از مقامات پرتغالی و آمریکایی برای خوشامد ب

از جا برخاستم و داشتم  اگرچھ بیمار و تب«گفتن بھ شاه بھ داخل ھواپیما رفتند. بعداً شاه نوشت: 
                                    »دم.ی پذیرایی آنھا شکرد آمادهطور کھ تشریفات ایجاب میھایم را مرتب کردم و ھمانلباس

 گوید:ملکھ نگران شد. میھواپیما سوخت گیری کرد. اما پرواز نکرد. دست کم دو ساعت منتظر ماندند، 

ی پرواز شد و شوھرم تب بسیار شدیدی داشت. بھ ما گفتند کھ تأخیر بھ علت اجازهھواپیما سرد می«
ھای لازم اخذ شده ی پرواز از مدتی قبل تھیھ و اجازهفرح این را باور نکرد. قاعدتاً باید برنامھ» است.

بھ قدم زدن پرداخت. در شد کھ از ھواپیما بیرون رفت و در زمین فرودگاه نگران باشد. او بھ قدری 
                                                           

 . و۱۹۸٦نوامبر  ۱۹ی نگارنده با امبلر ماس، مصاحبھ 104
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105 M. R. Pahlavi, Answer to History, p. 33. 
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شاه از آرمائو سؤال کرد چھ خبر شده است. آرمائو خارج شد و از افسر آمریکایی  درون ھواپیما 
ی اند. سپس تقاضا کرد بھ نیویورك تلفن کند. سرانجام بھ ھواپیما اجازهپرسید چرا ھواپیما را نگھ داشتھ

                  106پرواز داده شد.

زاده و بورگھ ھای قطبی توریخوس و جردن از وعدهد این بود کھ سرانجام حوصلھآنچھ روی داده بو
ھا قادر باشند ممکن است آمریکایی«زاده گفت: ی تلفنی بھ قطبسر رفتھ بود. توریخوس در یك مکالمھ

رفیق، من «زاده جواب داد: قطب» ھا کجا ھستند؟شاه را متوقف کنند. حالا بھ من بگویید گروگان
در این حال » توانم بھ شما قول بدھم کھ تا بیست و چھار ساعت دیگر آنھا را تحویل خواھم گرفت.می

                                                                   توریخوس دشنامی بر زبان آورد و گوشی تلفن را بھ زمین کوبید.

زاده گفتم برود بھ کنید. بھ قطب  امبلر ھمھ چیز را فراموش«تلفن زد و گفت: آنگاه بھ امبلر ماس   
»                                                                                                               جھنم. ھمھ چیز تمام شد.

ور داد ھواپیمای شاه را در آزور آزاد کنند. بعدھا ادعا وقتی جردن این پیام را دریافت کرد، دست      
(وقتی جیمی  107کرد تأخیر پرواز ھواپیما بھ قدری کم بود کھ شاه و ھمراھانش متوجھ نشده بودند.

» رنگ صورتش از عصبانیت کبود شد«ی جردن باخبر شد، بھ قول جردن کارتر از اقدام خودسرانھ

 108دود اختیارات و وظایف خود فراتر رفتھ است.)و بھ رئیس ستادش گفت کھ خیلی از ح

ی شاه کھ بھ دستور جردن آزاد شده بود، یک بار دیگر از زمین برخاست و از ھواپیمای کھنھ     
آزور عازم قاھره گردید. در این بخش نھایی سفر آرمائو سرھنگ نویسی را در کابین خلبان نشاند تا 

اگر غلط پرواز کرد «کند نھ بھ سوی تھران. نویسی پرسید: مطمئن شود کھ در مسیر صحیح پرواز می
                                                          »آری، بھ خلبان شلیك كن.«آرمائو گفت: » چھ باید بکنم؟ خلبان را بکشم؟

ن پرواز شاه بھ مصر ھای آمریکایی و پانامایی تقصیر دومینویسد روزنامھکارتر در خاطراتش می   
صرف نظر از اینکھ چھ کسی مسئول بوده «را بھ گردن کیسینجر و راکفلر انداختند. کارتر نوشت: 

است، شخص او بھ خاطر اثرات سوئی کھ ممکن بود بر سادات داشتھ باشد با آن مخالف بود. اما شاه 
                                      109»*را نداشت. ایکرد جانش در پاناما در خطر است، چنین ملاحظھجھت ادعا میکھ بی

صبح دوشنبھ در پاناما، کریستیان بورگھ و فرخ پارسی دیپلومات ایرانی کھ از نیویورك آمده بود،      
تر عازم وزارت خارجھ شدند تا مدارك استرداد کھ شاه را متھم بھ جنایت علیھ ملت با شتاب ھر چھ تمام

ی پاناما از یکی از درھای عقب ساختمان در رفت. وکیل کرد، تسلیم نمایند. وزیر خارجھایران می
در وزارت خارجھ پیدا نکردند کھ حاضر بھ پذیرفتن مدارك  فرانسوی و دیپلومات ایرانی ھیچ کس را

                                     110 تسلیم کنند. مدارك بایگانی شد. بخششود. سرانجام ناچار شدند مدارك را بھ یك كارمند 

 ملکھنیز در ھمان روز صبح توریخوس آخرین دستورش را صادر کرد، دستوری کھ بعدھا وقتی      

آمیز یافت. بھ کسانی کھ در کونتادورا مانده بودند پیغام فرستاد کھ ھیچکس آن را شنید، بسیار توھین

                                                           
 .۱۹۸٦مارس  ۲۷،۲٦ی نگارنده با فرح دیبا، مصاحبھ 106

 . و ۱۹۸٦نوامبر  ۱۹ی نگارنده با امبلر ماس، مصاحبھ 107
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108 Ibid., p. 211 

109 Carter, Keeping Faith. 
 ھای نگارنده با امبلر ماس، کریستیان بورگھ، آریستیدس رویو، خوان ماترنو واسكز.مصاحبھ 110
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بستر شوم،  حال کھ نتوانستم با او ھم«ست بزند. و بھ یکی از دوستانش گفت: حق ندارد بھ اتاق ملکھ د
111»ھـای او بخوابم.توانم در ملحفھدست کم می

    

 ایران بھ را  شاه  کھ بود  اماده آمریکا اینکھ بر مبنی دارد وجود نیز دیگری غیر از این یک روایت  *

 بھ  ایرانی طرف ناگھان. بود زاده قطب صادق مذاکره کانال. بگیرد پس را ھا گروگان و دھد تحویل

ذاکره بھ م کانال کھ شود می گفتھ آمریکا در. دھد نمی پاسخ کنندگان مذاکره تلفنی ھای تماس
 پاناما از  شاه  کھ  میدھند اجازه وقت  آن . است شده خارج مذاکره دایره از زاده قطب صادق رھبری 

 روز چند جدید سال برای  آنھا . بودند نشده خارج مذاکره از ھا ایرانی. برود مصر بھ و کند  پرواز

ھ بودند کھ چند روزی مرخصی خواھند نگفت  ھا آمریکایی بھ ھا ایرانی. بودند  رفتھ مرخصی  بھ
نشده  خارج مذاکرات از آمریکایی ھا بعد متوجھ این مسئلھ می شوند کھ ایرانیھا در تھران  داشت. 

 طرف ازگفتھ  این. کرده بودند پرواز مصر پاناما بھ از  ھمراھانش و شاه بود شده دیر دیگر ولی  بودند

: زیر منابع بھ شود مراجعھ میشود عنوان بخش سھ در ایران پرونده مستند فیلم در کنندگان مذاکره
  .  مترجم

1. https://www.youtube.com/watch?v=l_wqzcg_9m8 

2. https://www.youtube.com/watch?v=aSbKxqVm4E4 

3. https://www.youtube.com/watch?v=DpltUdHoRps 
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 فصل بیست و چھارم
 

 پایان
 

 در فرودگاه قاھره انور سادات و ھمسرش جھان بھ پیشواز مھمانانشان آمده بودند.   

 آنکھ منتظر ھمسرش وقتی مارك مرس بھ شاه اطلاع داد کھ رئیس جمھوری مصر آنجاست، شاه بی

توانست بھ سوی در خروجی ھواپیما رفت. در پایین اش را ترك کرد و با سرعتی کھ میبشود، صندلی
                         »خدا را شکر، شما سلامتید.«و گفت:  گرفت آغوش درپلکان سادات شاه را 

و شلوارش دو  ی شاه یکھ خورد. او بھ قدری لاغر شده بود کھ کتی قیافھخانم سادات از مشاھده    
نمود. صورتش سفید بود. خانم سادات با خود اندیشید کھ اگر کسی نیاز بھ شماره برایش بزرگ می

عاطفگی آمریکاییان تکان خوردم. وقتی بھ او نگاه کردم از بی«گوید: دوست داشتھ باشد، ھمو است. می
شتھ باشد و شخصاً در ھنگام خدا را شکر کھ شوھرم این شھامت را داشت کھ با شاه رفتار انسانی دا

                                                                                    »ورود بھ مصر از او استقبال کند.

خواست بھ شاه نشان بدھد سادات می دو زوج ھمراه یکدیگر با ھلیکوپتر بھ کاخ قبھ پرواز کردند.    
و نھ یك اتاق در بیمارستان آماده کرده است. آنگاه ھلیکوپتر آنان را بھ بیمارستان کھ برای او یك اقامتگاه 

                                                                                                       معادی برد.

ودم و با این حال تنھا من برای شما کاری نکرده ب«ضمن پرواز شاه گریست و بھ سادات گفت:     
مند شده بودند، ھیچ کمکی پذیرید. کسان دیگری کھ از كمك من بھرهکسی ھستید کھ مرا با احترام می

                                                                                                »نکردند. نمی توانم بفھمم.

گفت فکر این چیزھا را نکند. مگر خود او اگر شوھرش دچار گرفتاری شده بود خانم سادات بھ او      
کرد؟ خانم سادات بر این باور بود کھ دولت آمریکا قصد داشتھ شاه را از پاناما بھ تھران بھ او كمك نمي

                    112رسید.بفرستد و اگر روز یکشنبھ پرواز نکرده بود، ھیچگاه بھ سلامت بھ مصر نمی

فرح ژرژ فلاندرن از پاریس پرواز کرد. او  ملکھ پزشکان شروع بھ جمع شدن کردند. بھ تقاضای     
نگریست، بھ یاد جدش ژوزف فلاندرن انداز نیل و اھرام میی اتاق شاه بھ چشمدر حالیکھ از پنجره

                                                          افتاد کھ از سوی ناپلئون بھ فرمانداری قاھره منصوب شده بود.

اش وارد شد تا عمل جراحی را کھ شاه از مارس دکتر دوبیکی با تیم جراحی شش نفره ۲۶در    
کشید، انجام بدھد. سادات دستور داده بود پزشکان مصری کھ شامل داماد و پزشک دسامبـر انتظار می

از، خواھد بکند. پزشکان مزبور ـ دکتر زكریا البشخصی او بودند اجازه بدھند دوبیکی ھر کاری می
منتھای ھمکاری را بھ عمل آوردند. دوبیکی از  - دکتر طھ محمد عبدالعزیز و دکتر امین محمد عفیفی

جین ھستر برای آمدن بھ مصر دعوت نکرده بود. بھ جای او آسیب شناس بانك خون خودش را با 

                                                           
 ھای نگارنده با مارك مرس، فرح دیبا، جھان سادات. و نیز مصاحبھ 112
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ی تیجھھای جداسازی خون آورده بود. با وجود این دکتر کین از ھستر خواھش کرده بود ندستگاه
                             ھایی را کھ در پاناما از خون شاه کرده بود در اختیار دوبیکی بگذارد. آزمایش

 

 پاناما از مصر بھ دوم پرواز در سادات انور و ھمراھانش با شاه

یك وضع بسیار «ھای خون شاه چنان بھ ھم خورده بود کھ دوبیکی آن را در این ھنگام شمار گویچھ  
  -ھای بستھ ی قرمز و پلاکتپیش از عمل، تیم جراحی دو واحد خون و چند واحد گویچھنامید. » جدی

 113مارس انجام گرفت. ۲۸بندی شده بھ او تزریق کردند. عمل جراحی در غروب روز جمعھ 

ھای خون اشکال بروز کرد، ولی دوبیکی عمل یك ساعت و بیست دقیقھ طول کشید. در یکی از دستگاه  
                                   114»ھمھ چیز بھ خوبی و آرامی گذشت.«بعداً گفت اشکال مھمی نبود و 

تلویزیون مدار بینی و اردشیر زاھدی و دیگران، عمل را از و فرزندانش، سرھنگ جھانملکھ      
داد. وقتی طحال بستھ در خارج از اتاق عمل مشاھده کردند. دکتر کین توضیحات مختصری بھ آنان می

و بھ  115ی عادیی دوبیکی ده برابر اندازهرا در آوردند معلوم شد بھ شدت بزرگ شده بود ـ بھ گفتھ
                        116»ی یك توپ فوتبال.بھ قطر سی سانتیمتر و تقریباً بھ اندازه«ی کین بیست برابر ـ گفتھ

ی عمل طحال در بیماری با شرایط شاه، ممکن است عوارضی داشتھ باشد. بھ عنوان مثال دنبالھ   
شود و ھمیشھ این خطر وجود دارد کھ وقتی طحال را خارج لوزالمعده درست در طحال جفت می

و لوزالمعده را در برگرفتھ است، این موضوع بھ  کنند صدمھ ببیند. در مورد طحالی کھ بزرگ شدهمی
ھای اطراف کند کھ بافتھای قوی تولید میآسانی ممکن است اتفاق بیفتد. در این حال لوزالمعده آنزیم

دھد، این شود. وقتی بیماری مانند شاه مصونیت خود را از دست میبرد و مایع جمع میرا از بین می
گذارند کھ ای در شکم کار میدر شکم منجر شود. غالباً بعد از عمل لولھ امر ممکن است بھ ایجاد دملی

                                                           
ھای نگارنده با بن ؛ مصاحبھ۱۹۸۰آوریل  ۲۵و  ۱۹۸۱اوت  ۷ی اخبار پزشکی آمریکا با بن کین و مایکل دوبیکی، ھای مجلھمصاحبھ 113

 ن بھ پروفسور ژان برنار نیز در ھمین فصل چاپ شده است.ی ژرژ فلاندرکین، مایکل دوبیکی، ژرژ فلاندرن، لوسی پیرنیا، نامھ

 .۱۹۸۸مارس  ۲۱ی دوبیکی بھ نگارنده، و نامھ ۱۹۸۰آوریل  ۲۵ی اخبار پزشکی آمریکا با مایکل دوبیکی، ی مجلھمصباحھ 114

 .۱۹۸۰مارس  ۳۱ ،نیویورك تایمز 115
 .۱۹۸۱اوت  ۷ی اخبار پزشکی آمریکا، مجلھ 116
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کند و مانع از ایجاد دمل شود. وقتی طحال شاه را درآوردند، این کار صورت نگرفت.  مایع را خارج
                 117ای بھ لوزالمعده نرسیده بود.دکتر دوبیکی بعداً گفت این کار لزومی نداشت زیرا صدمھ

ی اول پس از عمل جراحی، سادات بھ پزشکان نشان اعطا کرد. بھ دکتر دوبیکی نشان درجھ     
ی دوم داد ی دکترھا نشان درجھترین نشان غیر نظامی مصر است و بھ بقیھجمھوریت را کھ عالی

 ھایی از کتابش را امضا کرد و داد). در حالیکھ پزشکان در صف ایستاده بودند،(دوبیکی نیز نسخھ

وقتی تاریخ قرن بیستم نوشتھ «اش بھ سادات اظھار داشت: دکتر کین با جوش و خروش ھمیشگی
سادات با شنیدن این سخنان فقط سرش » ی برجستھ خواھد داشت: چرچیل و سادات!شود، دو چھرهمی

اسخ را تکان داد. اما وقتی کین این واقعھ را برای شاه پس از درآمدن از بیھوشی تعریف کرد، شاه پ
                             118»چھ زوج عجیبی! بھ خاطر داشتھ باشید کھ چرچیل یک بار سادات را زندانی کرده بود.«داد: 

و یك برش باریك از کبد را کھ در حین عمل جراحی در آورده بودند برای تجزیھ بھ آزمایشگاه  طحال    
ھا شرکت کند. آسیب شناسی فرستاده بودند. مصریان از دکتر کین دعوت کردند کھ در آزمایش بافت

ت در این کبد شاه سفید و خالدار شده بود یعنی مورد ھجوم سرطان قرار گرفتھ بود. دکتر کین بعدھا گف
                                                                     لحظھ فھمیدم کھ شاه بھ زودی خواھد مرد.

ی شاه توافق کامل نداشتند. از نظر دوبیکی مھم این بینی آیندهدر این ھنگام کین و دوبیکی در پیش    
پیش بینی آینده دشوار است، اما چون «ای گفت: بود کھ مغز استخوان شاه عادی بود. او در مصاحبھ

ی صفاق وجود ندارد، بنابراین وضع ی لنفاوی در پشت پردهمغز استخوان سالم است و ھیچ گونھ غده
تواند شیمی درمانی را کھ بدنش در گذشتھ بدان پاسخ مثبت داده بود است؛ شاه می» امید بخش«بیمار 

ی اخبار پزشکی گر اندکی پس از عمل، دوبیکی بھ نشریھی دیدر یك مصاحبھ 119»از سر بگیرد.
آید و حال او بھ ھوش می »زیبایی«شاه دارد بھ طرز «ارگان انجمن پزشکان آمریکا اظھار داشت: 

تواند با موفقیت معالجھ شود. ھم اکنون شمار است و می کننده دواریام نسبتابسیار رضایت بخش است... 
تواند شیمی درمانی را از سر بگیرد، چون در گذشتھ بھ خوبی بازگشتھ و میخون او بھ وضع عادی 

                                                                    120»بھ شیمی درمانی پاسخ داده است.

موفقیت  ای فاسد شده بود کھ شیمی درمانی امیدبینی شریك نبود. کبد بھ اندازهدکتر کین در این خوش    
اشرف گفتھ است کھ باید شیمی درمانی را  شاھزاده و ملکھگوید صبح روز بعد از عمل بھ نداشت. می

 ی عمرش را در راحتی بھ سر برد. بھ آنھا گفت شاه ممکن است قطع کنند و بگذارند شاه چند ماه بقیھ

ن نیست. اما معتقد است باید تا عید میلاد مسیح آینده زنده بماند کھ البتھ تاریخ مھمی برای مسلمانا
کین  121ھای ناخواستھ برای زنده نگاه داشتن او دست بزنند.بگذارند در آرامش بمیرد و نباید بھ تلاش

آنگاه آخرین احترامات را نسبت بھ بیمارم بھ جا آوردم، از دادن «ی دیگری گفت: بعداً در مصاحبھ
  او مراقبت شاه را بھ پزشکان مصری و دکتر » .اخبار بد بھ او خودداری ورزیدم و او را ترك نمودم

کرد. کین ھنوز بھ او اعتماد داشت و بھ عنوان مشاور انجام وظیفھ میملکھ فلاندرن واگذار کرد کھ 
دار باشد. برد، عھدهتوانستھ مراقبت بیماری را کھ در مصر بھ سر میادعا کرد کھ از نیویورك نمی

                                              122چندان کاری از دستش ساختھ نیست.وانگھی اکنون عقیده داشت دیگر 

                                                           
 .۱۹۸۰ی ژوئیھ ۱۸ی اخبار پزشکی آمریکا، ی دنیس بریو با مایکل دوبیکی در مجلھمصاحبھ 117
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تر بھ کین و ای کھ بعدھا دوبیکی برای نوشتن این کتاب کرد، موضعی بسیار نزدیکدر مصاحبھ   
ھای کبد مملو از سلول«اش اتخاذ کرد. او گفت بافت برداری نشان داد کھ بینی اولیھدورتر از خوش

نفی بدخیم است. واقعا تکان دھنده بود... بنابراین ما بر سر یك دو راھی قرار داشتیم: یکی اینکھ با کم ل
بھا دادن بھ مقاومت بدن (از طریق شیمی درمانی) او را در معرض عفونت قرار دھیم. یا اینکھ اجازه 

                                                                                123»سرطان بھ تاخت پیش برود. دھیم

ی ورود شاه بھ مصر در سراسر خاورمیانھ کھ کارتر از آن وحشت داشت، واکنش خصمانھ     
ی اکنون شیطان بزرگ درصدد طرح یك نقشھ«.... الله خمینی اعلام کرد: درنگ شروع شد. آیتبی

. شیطان بزرگ باید بداند کھ حمایت از شاه باشد..ی خود میسیاسی جدید برای دائمی کردن سلطھ
حمایت از خیانت بزرگ او و غارتگری اوست و فرستادن شاه، دشمن اسلام و ایران نزد یك دشمن 

سادات بھ صورت خصوصی چنین سواستفاده ھایی را » .دیگر، فریب دادن مسلمانان سراسر دنیاست
در برابر تلویزیون ظاھر شد تا خودش را در  سادات. مسخره میکرد و میگفت آیت الله یک دیوانھ بود

خانمان برخلاف قوانین اسلام است. برابر افکار عمومی توجیھ کند و گفت تعقیب یك مرد بیمار و بی
مجلس مصر با اکثریت قریب بھ اتفاق تصمیم سادات در پذیرفتن شاه را تصویب کرد. ولی بنیادگرایان 

تند و دست بھ تظاھرات زدند. در اسیوط کھ مرکز اسلامی در سراسر مصر بھ اعتراض برخاس
بنیادگرایی مصریان است، تظاھرات ضد دولتی تبدیل بھ تظاھرات ضد مسیحی شد و چند قبطی مسیحی 

ھای عید پاك را لغو کرد. در اوایل آوریل تظاھرات بیشتري علیھ بھ قتل رسیدند. بھ طریق قبطیان جشن
ی مسلمانان قرار گرفتند و دو قبطی یان در مینیھ مورد حملھآوریل قبط ۸قبطیان صورت گرفت و در 

ای ھای بھار اوج گرفت، تا اندازهکشتھ و سی و پنج تن مجروح شدند، تشنج و خشونت در سراسر ماه
آوریل با شکست روبرو شد. اما سادات  ۲۴ھا در بھ خاطر اینکھ تلاش آمریکاییان برای نجات گروگان

                                                                       124ا کنترل کند.توانست عجالتا اوضاع ر

ده روز پس از عمل جراحی، شیمی درمانی مجدداً آغاز شد. آنگاه شاه بیمارستان را ترك كرد و       
      ر بازدید با اتومبیل بھ کاخ قبھ رفت. کاخ مزبور معمولاً اقامتگاه رؤسای کشورھایی است کھ از مص

نمود کھ حال شاه بردند. چند روز اول چنین میمحیطی نسبتاً خوشایند بھ سر می درملکھ کنند. او و می
شروع بھ شکایت از درد شکم و حالت تھوع کرد و دچار تب گردید.  رود. اما بعدرو بھ بھبود می

. پزشکان مصری مقداری از ستاشعھ ایکس نشان داد کھ مایع، بالای دیافراگم جمع شده اھای عکس
ھای سفید بھ طرز خطرناکی آن را خارج کردند و متوجھ شدند کھ دچار عفونت شده است. شمار گویچھ

                                                                                                           کاھش یافتھ بود.

تری در میان بستگان شاه درگرفت. بھ خصوص تنش دیرینھ میان خواھرش ھای جدیاکنون بحث   
ی اینکھ شاه چگونھ و بھ دست چھ کسی فرح بھ اختلاف نظر دربارهملکھ اشرف و ھمسرش  شاھزاده

گفت بگذارند برادرش ی دکتر کین نبود کھ میمعالجھ شود، انجامید. اشرف بھ خصوص موافق توصیھ
 او گفت بھ نظر من ی تلفن با دکتر فلاندرن در پاریس مشورت کردند، رامی بمیرد. وقتی بھ وسیلھدر آ

                         125اس احضار شود.شده است و توصیھ کرد کھ دکتر دوبیکی از تگز فرنیک آبسھ سابشاه دچاریك 
                                                                                               

را در بدو ورود بھ نیویورك  او دکتر کولمن متخصص سرطان کھ شاه شاھزاده اشرف راضی نبود.   
دیده بود احضار کرد. کولمن بھ کین اطلاع داد کھ عازم قاھره است. کین خوشش نیامد ولی مخالفتی 

                                                           
 .۱۹۸۵نوامبر  ۴ی نگارنده با مایکل دوبیکی، مصاحبھ 123
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اما وقتی خبردار شد کھ دکتر کولمن دکتر تامس جونز دستیار سابق او را ھمراه خودش  126ھم نکرد.
اش نوشت: و از او معذرت طلبید. در نامھای بھ فلاندرن در پاریس نوشت برده است، دلخور شد. نامھ

من ناخشنودی خود را از درگیر «وقتی کولمن بھ او تلفن زد و دعوت شاھزاده اشرف را بھ او خبر داد 
شدن او در این قضیھ ابراز داشتم و از وی خواھش کردم قبل از رفتن بھ قاھره در پاریس توقف و با 

ام. این مرد رنج فراوانی متحمل شده و زاده آزرده خاطر شدهشما ملاقات کند... من از طرز اقدام شاھ
برای خواھری کھ او را بھ شدت دوست دارد مشکل است کھ درك كند کھ با رعایت تشریفات شایستھ، 

                                                    127*بھترین مراقبت پزشکی بھ او داده خواھد شد.

بھ او گفتم بن، تو از من «ی او را برای سفر بھ مصر بگیرد. مخصوصاً بھ دیدار کین رفتھ بود تا اجازه كولمن بعداً گفت او *
ی تو بھ قاھره خواھش کردی در این قضیھ دخالت کنم و اکنون حق داری از من بخواھی کھ خود را کنار بکشم. من بدون اجازه

گوید: فلاندرن تلفن کند نھ اینکھ در پاریس توقف و با او ملاقات کند. می گوید کین اجازه داد و خواھش کرد بھمی» نخواھم رفت.
                                                                                                                                                  »موفق نشدم با فلاندرن تماس تلفنی بگیرم.«

ی شاه پرداختھ بودند: پزشکان اصلی ایرانی، تا این ھنگام دست کم ھشت تیم پزشکی بھ معالجھ   
دوبیکی در قاھره  -لند، پزشکان پانامایی، تیم کین فرانسوی، مکزیکی، تیم کین، پزشکان آمریکایی لك

عقاید گوناگون در مورد اینکھ او را چگونھ معالجھ ای از پزشکان گوناگون با و بالاخره اکنون مجموعھ
                                                                                  کنند و جانش را نجات بدھند.

برد. او نیز تشخیص وقتی کولمن وارد قاھره شد دریافت کھ شاه تب دارد و از درد شکم رنج می     
پزشکان مصری بھ من گفتند «گوید: باشد. می فرنیک آبسھ ساباست مسئلھ مربوط بھ  داد کھ ممکن

ای برای خارج کردن چرک در آن حین عمل بھ لوزالمعده صدمھ وارد شده و احتمالاً باید لولھکھ در 
کولمن بھ دوبیکی تلفن زد و اظھار داشت او نیز عقیده دارد کھ جراح بزرگ باید » کار گذاشتھ شود.

                                                                                               128بھ قاھره باز گردد.

ی دوبیکی یک بار دیگر در اواخر آوریل بھ قاھره پرواز کرد و یک بار دیگر شاه را دید. بھ گفتھ    
 افراشتھخیلی شجاع، خیلی باوقار، «ده بود و دکتر پیرنیا پزشک اطفال ایرانی، شاه لباس کامل پوشی

حالش از یك ھفتھ پیش قدری بھتر شده بود و بھ دکتر دوبیکی گفت کھ دیگر درد ندارد. دوبیکی » بود.
گوید: می 129شکم یا سفتی نیافتھ بوده است. شدن پھن ،بادکردگیگونھ ھیچ او را معاینھ کرد و بعداً گفت 

ی چرکی در لوزالمعده نیافتم و تمام پزشکان با یا کیسھ فرنیک سابآبسھ از عفونت ای ھیچ نشانھ«
آبسھ ساب ی عفونت یا شود. تألیفات من دربارهنظر من موافق بودند کھ چنین عوارضی مشاھده نمی

بنابراین بوده است.  درمانی بداو معتقد بود کھ واکنش شاه نسبت بھ شیمی» .شودكلاسیك تلقی می فرنیک
ھا را با تعدادی کمتر ادامھ دھند. این آخرین ان مصری تصمیم گرفتند کھ مصرف قرصاو و پزشک

 130باری بود کھ دوبیکی شاه را دید.

یک بار دیگر در میان پزشکان اتفاق نظر وجود نداشت. ژرژ فلاندرن در پاریس و مورتون کولمن      
ای چرک آن و باید با نصب لولھبرد رنج می فرنیک آبسھ ساب شاه ازدر قاھره ھنوز معتقد بودند کھ 
ای برای این تشخیص نیافتھ بود. کین در نیویورك اعتقاد داشت کھ شیمی کشیده شود. دوبیکی ھیچ قرینھ

عقیده داشتند کھ پس از یك  -درمانی باید بھ بعد موکول شود. سرطان شناسان ـ یعنی فلاندرن و کولمن 
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شود. در واقع کولمن بر این باور بود کھ شیمی درمانی شدیدی کھ تابحال ی کوتاه باید از سر گرفتھ وقفھ
ً می«گوید: تواند جان شاه را نجات بدھد. میگرفتھ میانجام می خواستم یك تكان شدید بھ من واقعا

بدبینی کین از درك گمراه «افزاید: می» ی این مرد بدھم و شیمی درمانی شدید تنھا راه آن بود.معالجھ
کولمن دو داروی دیگر تجویز کرد کھ ھنگامی کھ » شد.ی بیماری سرطان ناشی میی او دربارهدهکنن

تجویز فلاندرن  131ھای اصلی افزوده شود.شود، بھ قرصدرمانی در ماه مھ از سر گرفتھ میشیمی
در  ھا اختلاف نظر وجود داشت وی مقدار مصرف قرصتر بود. در حقیقت در بیمارستان دربارهملایم

                                                         نتیجھ ھیچ کدام از آنھا بھ طور صحیح مصرف نشد.

یک بار دیگر اختلاف نظر میان پزشکان بالا گرفت. در حالیکھ انواع و اقسام عقاید از سوی افراد    
ھایی کھ وضع بیمار باشند. تلفن کوشیدند مراقبشد، پزشکان مصری میمختلف خانواده شاه ابراز می

در «داد. بھ قول دکتر کولمن می متفاوتھای مشخص و گاھیشد، اغلب توصیھاز فرانسھ و آمریکا می
کرد. او گرایش بھ آمریکا داشت اشرف مرتباً بھ اشخاص معروف نیویورك تلفن می شاھزادهاین ھنگام 

                                                            132»گرایش بھ فرانسھ. فرح و ملکھ

کھ یافت. دوبیکی در ماه آوریل بھ او اطمینان داده بود تمام اینھا را ناراحت کننده می  فرح ملکھ    
توانست او دیگر نمی«گوید: . اما پس از آن حال شاه بدتر شده بود. میدر بدن شوھرش وجود ندارد *دمل

ھا استفاده کرده بودند، از دست، بازو، ی رگکردند، از ھمھھایش را پیدا نمیبخورد، دیگر رگچیـزی 
ران... سپس حالش چنان بد شد کھ ناچار شدیم او را بھ بیمارستان برگردانیم. نتوانستم بھ دوبیکی 

 133»دسترسی پیدا کنم. در اواخر ژوئن از فلاندرن خواھش کردم بھ قاھره بیاید.

شود. ای قرمز و حساس شروع مینوعی عفونت موضعی در پوست است کھ بھ صورت ناحیھ (Boil)) چیست؟ دمل Boilدمل ( *
ھای سفید خون شود. در نھایت، مرکز جوش نرم شده و از سلولبا گذشت زمان، این منطقھ محکم، سخت و بھ تدریج حساس می

 جممتر .تا عفونت ریشھ کن شود شودکنند و از جریان خون پر میکھ با عفونت مبارزه می

 

ی ناگواری در احساس کردم کھ واقعھ«گوید: گذراند. میی لوآر میفلاندرن تعطیلات خود را در دره
آوری کند. این بھ او رسید با شتاب فراوان کوشید یك تیم فرانسوی جمع ملکھوقتی پیام » پیش است.

شناخت بایست بھ اشخاصی کھ نمیشد. او میمی کار آسان نبود زیرا تعطیلات تابستان داشت نزدیك
                                                                                                      اعتماد کند.

 کرد با ظاھر جوان دانست، اما شاه ھمچنان سعی میمی» مناسب«در قاھره، فلاندرین وضعیت شاه را 

 آبسھ سابرسید کھ ھنوز از ھا تب داشت و برای فلاندرین بھ نظر میفلاندن شوخی کند. او ھفتھ

134 برد کھ در آوریل پیش بھ آن مشکوک بود.رنج می  **فرنیک
                                                                   

بالقوه ای در قسمت سوپرا کولیک در ساک بزرگ است آنھا بین دیافراگم فضای ساب فرنیک فضای    :آبسھ ھای ساب فرنیک** 
-چپ وجود دارد کھ بھ وسیلھ ی رباط فلسی فورم کبد از یکدیگر جدا شده  اند فضای ساب فرنیک راست و و کبد قرار گرفتھ

آنھا بیشتر در سمت راست ی ساب فرنیک بھ علت تجمع چرک در سمت چپ یا راست فضای ساب فرنیک اتفاق می افتد  آبسھ.اند
 جممتر .وقوع آپاندیسیت و پاره شدن اولسرھای دئودنال متداول تر است بھ علت افزایش

 

                                                           
 .۱۹۸۵اکتبر  ۳۱ی نگارنده با مورتون کولمن، مصاحبھ 131
 .۱۹۸۵اکتبر  ۳۱ی نگارنده با مورتون کولمن، مصاحبھ 132

 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦ی نگارنده با فرح دیبا، مصاحبھ 133 
 .۱۹۸۵ی فوریھ ۲٦ی نگارنده با ژرژ فلاندرن، مصاحبھ 134
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اکنون فلاندرن یقین حاصل کرده بود كھ یك عمل جراحی دیگر برای خارج کردن مایع از شکم     
یز را كھ لویی فانیضروری است. او در جستجوى یك جراح بھ پاریس تلفن زد و سرانجام دکتر پیر 

است انتخاب کرد. این شخص جراحی است کھ در واقع بھ عوارض بعد از » متخصص دست دوم«یك 
درنگ بھ شاه گفت کھ نیاز بھ یك عمل جراحی پردازد. او با یك تیم جراحی وارد قاھره شد و بیعمل می

                          135»و شویم.بسیار خوب، بیاییم مستقیم با مسئلھ روبر«دیگر دارد. شاه پاسخ داد: 

  در این میان دکتر کولمن نیز یک بار دیگر بھ قاھره بازگشتھ بود. دعوای شدیدی بین او و پزشکان      

بودند. آنھا با من مثل یك راھبھ  بسیار متکبر بسیار ترسناکفرانسویان  « گوید:فرانسوی درگرفت. می
ی کت کولمن را گرفت و بر سرش گوید کھ یك بار یقھفلاندرن می» در یك فاحشھ خانھ رفتار کردند.

شخصی  ی عصبانیت فلاندرن کھ معمولاً از مشاھده ملکھ» یکی از ما دو نفر، زیادی است.«فریاد زد: 
شود شخص با بازیکن اد کھ در فوتبال گاھی لازم میزده شد. فلاندرن برایش توضیح دآرام است، شگفت

او گفت: اعلیحضرت ما بحث در مورد سلامت شاه را تمام  «مقابل خود گلاویز شود، سپس افزود: 
                                                                                    136» کردیم.

 تعداد دکترھا خیلی زیاد بود. مصری، فرانسوی، آمریکایی، ولی ھیچ کدام «بعداً گفت:  ملکھ      

برخی کردند. خواستند مسئولیت اخذ تصمیم را بھ عھده بگیرند. بنابراین تصمیم را بھ ما واگذار مینمی
خوب  می گفتند کھ پزشکان فرانسوی بھ اندازه کافی خوب نیستند؛ دیگران می گفتند آمریکایی ھا

                                            137».نیستند

از یك جھت اوضاع برعکس شده بود. چند ماه پیش در مكزیك پزشکان آمریکایی فلاندرن را کنار      
گذاشتھ بودند و اکنون در مصر چندین دکتر مصری و فرانسوی و تنھا یك آمریکایی یعنی دکتر کولمن 

جراحی شاه با توجھ بھ حالت رو بھ ضعف او ناراحت بود. ضمناً کولمن نسبت  وجود داشت. او از عمل
دھد، ھرچند بھ تیم پزشکی فرانسوی مشكوك بود. با گذشت زمان او حق را بھ جانب فرانسویان می

پزشکان مصری «گوید: اش را توجیھ کرده است. میعقیده دارد کھ عوارض بعد از عمل شاه بد گمانی
فشردند و من در وسط آنھا قرار گرفتھ بودم. من ھمیشھ از مصریان ی یکدیگر را میو فرانسوی گلو

فلاندرن بعدھا » شود کنار آمد.آمده ولی تحمل فرانسویان را ندارم. بھ ھیچ رو با آنان نمیخوشم می
گفت درست است کھ برخوردھایی بین فرانسویان و مصریان روی داد، ولی در این ھنگام تنھا اختلاف 

                                                               138کرد.نظر با کولمن بود کھ با عمل مخالفت می

گرفت فرانسویان عمل جراحی  برد ولی سرانجام تصمیمدانست چھ بکند رنج میملکھ از اینکھ نمی     
مایع درون آن را خالی کرد: یك لیتر  یز شکم شاه را گشود وژوئن پیرلوئی فانی ۳۰را انجام بدھند. در 

و نیم چرك بھ علاوه بقایای لوزالمعده بیرون آورده شد. فلاندرن احساس کرد حرفش را بھ کرسی 
شد از عفونت ناراحت کننده و ضعفی کھ نشانده است ولی در عین حال خشمناك بود. معتقد بود کھ می

بایست شود. پس از عمل جراحی در ماه آوریل، میشاه طی سھ ماه گذشتھ از آن رنج برده بود اجتناب 
گذاشتند کھ ھر روز بتواند پاك شود. او اتاق عمل را ترك كرد و این لولھ ای در زخم بیمار کار می

حال «اخبار را بھ ملکھ داد. ملکھ از این کھ عمل جراحی اشتباه نبود، خوشحال شد و بھ فلاندرن گفت: 
                          139دانست وقت جشن گرفتن نیست.ولی فلاندرن می» یز بخوان.مارسییز سرود برو در اتومبیل فانی

                                                           
 ی فلاندرن بھ پروفسور ژان برنار.ھمانجا و نامھ 135
 ی نگارنده با مورتون كولمن.ھمانجا و مصاحبھ 136
 .۱۹۸۶مارس  ۲۷-۶۲ی نگارنده با فرح دیبا، مصاحبھ 137
 ی فلاندرن بھ ژان برنار.؛ و نامھ۵۱۹۸ی فوریھ ٦۲و با ژرژ فلاندرن،  ۱۹۸۵اکتبر  ۳۱ھای نگارنده با مورتون كولمن، مصاحبھ 138
 ھمانجا. 139
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کرد. تر شد. اشرف نظریات جدیدی مطالبھ میپس از عمل دوم، روابط بین دکترھا باز ھم تیره     
آوری تر پیرنیا از کولمن خواھش کرد تیم جدیدی تشکیل بدھد. رابرت آرمائو نیز در نیویورك بھ جمعدک

ی بازگشت بھ مصر را ترتیب داد. اما در ھمان حال آرمائو بھ تیم دیگری پرداخت. دکتر کین برنامھ
 -مصریان  ست. صورت گرفتھ و فعلاً بھ وجود او نیازی نی» انقلاب درباری«او تلفن کرد و گفت یك 

ھای مربوط بھ بیمار از آنان سلب شده ھا در چند ماه قبل ـ از اینکھ تمام مسئولیتدرست مثل پانامایی
 140شد.بود، خشمگین بودند. آنان تعدادی پزشك ارشد بودند کھ مثل دانشجویان پزشکی با آنھا رفتار می

کھ دوست دخترش را ھمراه آورده مصریان شروع بھ شکایت از یکی از اعضای تیم فرانسوی کردند 
بود و دو روز پیش بھ مناسبت سالروز تولد او در دو قدمی اتاق شاه در بیمارستان شامپاین نوشیده بود. 

کردند کھ گویی برای گذراندن تعطیلات بھ گوید بعضی از فرانسویان طوری رفتار میمارك مرس می
ملکھ از فلاندرن  141ند و تھدید بھ ترك قاھره نمودند.اند. پزشکان فرانسوی رنجیده خاطر شدقاھره آمده

                         باید اینگونھ مسائل«خواست کھ در این موضوع دخالت کند و گفت: 

کردم کھ فرانسویان مایل بھ رفتن ھستند و ما دکتر دیگری  احساس«افزاید: ولی می» را کنار بگذاریم.
 142»بود. در دسترس نداشتیم. موقعیت وحشتناکی

ھیچ کس مایل نبود تصمیم بگیرد. ھمیشھ در «گوید: می ملکھکلیھ دکترھا نشستی تشکیل دادند.       
از پرزیدنت سادات خواستند کھ » بایست تصمیم بگیرد.لحظات سخت یکی از اعضای خانواده می

ی مرگ دخالت کند. او ظاھراً بھ پزشکان مصری اظھار داشت کھ اکنون کھ مسلم شده شاه در آستانھ
  گوید سادات تأکید کرد کھ خود او ـ نار بکشند. فلاندرن میقرار دارد، بھتر است آنھا خودشان را ک

 یعنی فلاندرن ـ مسئولیت ھمھ چیز را بر عھده دارد.

ی معتبر الاھرام ھای مصری نیز درز کرد. روزنامھدر اوایل ژوئیھ اختلاف نظر بھ روزنامھ    
وقتی عمل بھ «نوشت:  ی شاه صدمھ دیده است وگزارش داد کھ ضمن عمل جراحی طحال، لوزالمعده

پایان رسید، ضمن جستجوی جایی برای بستن گره جراحی، برحسب تصادف یکی از آلات جراحی بھ 
چرك كرد زیرا داروھای  ی چرکی گردید.... ناحیھدم لوزالمعده اصابت کرد و موجب ایجاد یك كیسھ

قابلیت مبارزه با عفونت را  ھای سفید خون او را کاھش داده وشد گویچھضدسرطان کھ بھ شاه داده می
                                                                                         143»از او سلب کرده بود.

اساس کردند، از جانب دکتر دو بیکی بیھای گروھی آمریکا عینا نقل میھا کھ رسانھاین گزارش    
در ھوستون اظھار داشت وضع مزاجی شاه رو بھ  ۱۹۸۰ی ژوئیھ ۸ر ای دخوانده شد. او در مصاحبھ

ام ھیچگاه این ھایی کھ داشتھضمن گفتگو«رود. او مرتباً با قاھره تماس تلفنی دارد و افزود: بھبود می
وی منکر این شد کھ ضمن عمل طحال، لوزالمعده » باشد.ی مرگ میام کھ او در آستانھاحساس را نیافتھ

امکان ندارد آلت جراحی تصادفاً بھ دم لوزالمعده اصابت کرده «ادف صدمھ دیده است. برحسب تص
 »حفاظ لوزالمعده را قطع کردیم و بھ آن ناحیھ بخیھ زدیم. ھمھ چیز پاك و سترون بود.باشد. ما نوك بي

او ھیچ گونھ علامت عفونت ناشی از عمل جراحی در «دوبیکی گفت در اواخر آوریل کھ شاه را دیده 
درمانی ی شیمیاو تقصیر مسائل جاری شاه را بھ گردن استفاده بیش از اندازه» وجود نداشتھ است.

                                                           
 ی نگارنده با بن کین و رابرت آرمائو.مصاحبھ 140
 ھای نگارنده با مورتون كولمن، مارك مرس، ژرژ فلاندرن.مصاحبھ 141
 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦رح دیبا، ی نگارنده با فمصاحبھ 142
 .۱۹۸۰ی ژوئیھ ۲۰ ۱۱-٦الاھرام،  143
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انداخت کھ مقاومت بدن را در برابر عفونت کاھش داده است. و حال آنکھ از ماه مھ بھ بعد ھیچ گونھ 
                                                                           144درمانی بھ شاه داده نشده بود.شیمی

پزشکان مصری نیز «ی این کتاب اظھار داشت: بعدھا دکتر دوبیکی در پاسخ بھ سؤالاتی برای تھیھ
ی الاھرام شگفت زده شدند و اطمینان دادند کھ ھیچ کسی در بیمارستان چنین مثل ما از خواندن مقالھ

ضمناً دوبیکی از دکتر جرالد لاوری  145»بوده است... اطلاعاتی را نداده زیرا این اطلاعات نادرست
 *  146کھ دستیار او ھنگام عمل شاه بود اظھار نظر طلبید و دکتر لاوری نظر دوبیکی را تأیید کرد.

دکتر لاوری نوشت: " پانکراس بھ وضوح پانکراتیت عود کننده در برخی مراحل را تجربھ کرده بود، زیرا پانکراس بھ شدت * 
بود. انتھای پانکراس عمیقاً در ناف این طحال عظیم فرو رفتھ بود کھ خود یک تومور با  یاپیپوتیک ثانویھ بھ التھاب دچار فیبر

نفوذ گسترده با لینفوسارکومای ھیستوسیتیک ایجاد کرده بود. عروق طحال با بستن انتھای پانکراس با بندھای عروقی و تقسیم بافت 
شد. بھ خوبی تشخیص داده شده بود کھ بافت پانکراس در طی این مانور تقسیم شده و انتھای پانکراس بھ در این ناحیھ کنترل می

خوب بدست  مقاومتدلیل ماھیت فیبروتیک انتھای پانکراس و ھموستازی عالی و دقت شناسایی و خیلی دقیق بخیھ زده شده بود (بھ
خلیھ نشان داده شده است. ھمانطور کھ ما اغلب در کالج پزشکی بیلور انجام شد کھ تآمده بافت پانکراس از این مانور) احساس نمی

 دھیم، بستر طحال تحلیھ نشده بود اما در عوض صفاق بالای بستر طحال بھ دقت بخیھ تقریبی زده شده بود.می

 

ست و برده ارنج می فرنیکآبسھ ساب دکتر فلاندرن اظھار نظر کرد کھ او نیز یقین داشتھ کھ شاه     
یز او را در اواخر ژوئن عمل کرد، یك مردگی بافت در دم لوزالمعده وقتی دکتر پیرلویی فانی«افزود: 

ی ناشی از فشار بھ دم لوزالمعده در حین درآوردن طحال بوده توانست ضایعھپیدا کرد. این فقط می
جراحی ممکن است اتفاق بیفتد. ای است کھ برای ھر باشد. من مایل نیستم آن را اشتباه بنامم بلکھ مسئلھ

ی درمانی یك زخم دقیقاً مشخص در لوزالمعده یا کیسھروی در شیمیوانگھی امکان ندارد بھ علت زیاده
در دست نیست كھ یك آلت جراحی بھ لوزالمعده  رکیمددر حالیکھ ھیچ » چرکی در لوزالمعده ایجاد شود.

ھایی ایجاد شده باشد کھ در جریان عادی عمل جراحی اصابت کرده باشد، عفونت ممکن است از گیره
   147اند.با لوزالمعده تماس گرفتھ

 

ولی وضع » شود.دارد بھ تدریج خوشبین می«دوبیکی اظھار نمود کھ  ۱۹۸۰ی در اوایل ژوئیھ   
در طول ماه ژوئیھ رو بھ وخامت رفت، چند عمل جراحی برای جلوگیری از خونریزی  مزاجی شاه

توانست گاھی روی صندلی بنشیند. داخلی انجام گرفت. ھوش و حواس او کاملاً سر جایش بود و می
توانست غذا بخورد. ژرژ فلاندرن از دردی اما بیشتر اوقات روی تخت دراز کشیده بود. بھ ندرت می

                                                                                           148کشید ناراحت بود.یکھ شاه م

واکنش رادیو تھران بھ اخبار مربوط بھ عود کردن بیماری شاه این بود کھ پرزیدنت کارتر را متھم     
قتل شاه «ی رادیو تھران کرد. اما بھ گفتھ» حذف شاه بھ منظور پیروزی در انتخابات«بھ توطئھ برای 

                                                         » در قاھره ھیچگاه مسئلھ را حل نخواھد کرد. سابق

اکنون فرزندان شاه در مصر بودند اما بیشتر اوقاتشان را بھ جای اینکھ بر بالین پدرشان بگذرانند،      
نشستند و مارك مرس در کنار بستر شاه می ملکھبردند. ھر روز در کنار دریا در اسکندریھ بھ سر می

کرد. ھر روز مرس از او زنویسی خاطراتش كمك میتر بھ شاه در باو مرس با شتاب ھر چھ تمام

                                                           
 .۱۹۸۸مارس  ۲۱ی او بھ نگارنده، و نامھ ۱۹۸۰ی ژوئیھ ۱۸ی اخبار پزشکی آمریکا، مجلھ 144
 .۱۹۸۷آوریل  ۲۵و  ۲۳ی نگارنده با دوبیکی، مصاحبھ 145
 نوشتھ شده است. ۱۹۸۸ مارس -ی بدون تاریخ دکتر لاوری بھ دوبیکی کھ در حدود فوریھ نامھ 146
 .۱۹۸۸ی آخر در آوریل و مکاتبات بعدی و مصاحبھ ۱۹۸۵ی فوریھ ٦۲ی نگارنده با فلاندرن، مصاحبھ 147
 ھای نگارنده با ژرژ فلاندرن، لوسی پیرنیا، مارك مرس.مصاحبھ 148
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تر کرد کھ آیا با این یا آن توصیف اشخاص یا خاطره موافق است یا نھ. بھ تدریج کھ شاه ضعیفسؤال می
ی نھایی و آمریکایی ھایش را بشنود. نسخھشد، مرس ناچار بود بیشتر بھ سوی او خم شود تا پاسخمی

 ای کھ قبلاً در فرانسھ و انگلستان منتشر شد، تفاوت دارد. ا نسخھخاطرات شاه از بسیاری جھات ب

قصد من این است کھ «خاطرات مزبور بعد از مرگ او منتشر شد و روی جلد آن نوشتھ بود:       
در این نسخھ شاه برای خودش اعتبار بیشتری در » ی آمریکایی پاسخ بھ تاریخ، متن نھایی باشد.نسخھ

ھای ساواك از آنچھ در کتاب اصلی گفتھ بود قائل شده است. ضمناً این ادعا را شکنجھمتوقف ساختن 
ھایی بھ او نوشتھ و از او خواھش کرده بودند افزایش افزوده کھ ریچارد نیکسون و ھنری کیسینجر نامھ

                         آمریکا در برابر» ضعف«بھای نفت را لغو کند. او بھ طور کلی لحن انتقاد آمیزتری نسبت بھ 

                                                                                        149تھدیدھای شوروی دارد.

ھای آخر زندگی شاه بھ قاھره ی حکومت شاه بود کھ در ھفتھاردشیر زاھدی تنھا مقام عالی رتبھ    
کرد، آمد. او یك پیام خصوصی از ثریا برایش آورده بود. زاھدی بیشتر مانند رئیس تشریفات عمل می

را در  کوشید جنگ و توطئھ بین درباریان و پزشکانکرد و میسیگار برگ بھ این و آن تعارف می
ی نبرد راھروی خارج اتاق شاه خاموش سازد. او رقابت میان پزشکان آمریکایی و فرانسوی را نشانھ

گوید اشرف خیلی با دید. فلاندرن میدر اثبات عشقشان بھ شاه می ملکھاش اشرف و بین دشمن دیرینھ
محض و توأم با تعصب کرد. در میان برادران و خواھران شاه تنھا بھ او وفاداری ھیجان رفتار می

                                                                                                        داد.نشان می

در اواخر ژوئیھ، کولمن پس از آنکھ نتوانست فرانسویان را با نظرش موافق کند، خودش را کنار       
ھا را بازی بود و فرانسویان نقش دلقکبھ سیرك شده ان مبدل بیمارست«کشید. کولمن ادعا کرد 

ھایی تن دوبیکی و کین نیامدند. اکنون در پایان کار دکتر فلاندرن ھمانند شش سال گذشتھ بھ» کردند.می
بود. آنھایی کھ در اطرافش  مرگداد و در حال کرد. شاه خون از دست میو آرامی بھ شاه خدمت می

و من بسیار  کرداو فقط از کشورش صحبت می«گوید: گفتند تحملش زیاد است. فلاندرن میبودند می
                                                                                 ».اورا تحسین می کردم

کرد، ولی شوھرم ھیچگاه لب بھ مدت ھر کسی شکایت میدر تمام این «تعریف کرد: ملکھ بعدھا       
فھمم چرا این نمی«گفت: ای علیھ کسی بر زبان نیاورد، فقط گاھی میشکایت نگشود، ھیچگاه کلمھ

 (بھ نحوی کھ خود را بالاتر از این مسایل  اما ھرگز عصبانی نشد و بھ دیگران دشنام نداد» طور شد.

او یک انسان با وقار بود.او یک انسان متمدن بود). وانگھی وقتی کسی قرار داده بود.من فکر می کنم 
تواند بگوید؟ کلمات برای بیان احساسات کافی این قدر رنج کشیده و این ھمھ چیز دیده باشد، چھ می

                                                                                                         150»نیست.

ھای ویژه عیادت کرد. او نیز اندکی قبل از مرگ شاه، وقتی جھان سادات از او در بخش مراقبت    
خدا باید این مرد را دوست داشتھ باشد تا بھ او قدرت تحمل سختی ھا « از بردباری شاه تکان خورد.

بھ شاه گفت بھ زودی  بار چند ».را بھ این زیبایی بدھد .ھر بخش مراقبتھای ویژه کنارش ایستاده بودم
رفت و اوقات خوشی را خواھند گذراند.  حالش بھتر خواھد شد و ھمگی بھ اتفاق بھ اسکندریھ خواھند

شجاع باش. احساساتت را بھ او نشان نده. او خیلی باھوش است «ھای فرح را دید، گفت: وقتی اشک
                                                                                                                      151»و خواھد فھمید.

                                                           
 ھای نگارنده با مارك مرس، اردشیر زاھدی، كریس گادک. مصاحبھ 149
 .۱۹۸٦مارس  ۲۷-۲٦رح دیبا، ی نگارنده با فمصاحبھ 150
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ژوئیھ درجھ حرارت بدنش یک باره بالا رفت چون یك عفونت  ۲۶پایان کار شاه ناگھانی بود. در       
بدی شروع بھ خونریزی داخلی کرد و در اغما فرو رفت.  ور شده بود. بھ طرزدیگر بھ بدنش حملھ

 ملکھگفت.  شاھزاده اشرفو ملکھ  ی مرگ قرار دارد. فلاندرن حقیقت را بھروشن بود کھ در آستانھ

با افسردگی زیاد از وی خواھش کرد فرزندانش را از اسکندریھ فراخواند. اردشیر زاھدی نیز بھ آنھا 
و طاقت فرسا بھ قاھره بازگشتند. وقتی فرحنـاز ھفده سالھ پدرش را دید تلفن کرد و آنھا در شب گرم 

در آن سوی دیگر تخت » بابا، بابا.«در کنار بستر بھ زانو در افتاد، دستش را گرفت و فریاد زد: 
کرد. اما پس از تزریق ھفده واحد خون فلاندرن تمام شب فشار خون و ضربان قلب شاه را کنترل می

                         152نامید، متوقف کرد.می» درمان مصرانھ«فایده است و آنچھ را رسید کھ تلاش بیشتر بیبھ این نتیجھ 

منتشر ساخت و گفت ماچ ی پاریروایت خود را از مرگ برادرش در مجلھشاھزاده اشرف بعدھا     
با دنبال «نگریست. بھ دستگاه نوار قلب برادرش چنانکھ گویی زندگی خودش بھ آن وابستھ است، می

در نیمھ شب روشن » زند.تپد، نبض خودم میکردم کھ قلب خودم میکردن حرکات سوزن احساس می
بود، اما یك فكر بر  آشفتھروحم بھ کلی «گوید: کند. اشرف میتر کار میشد کھ قلب بھ تدریج آھستھ

از دکتر پیرنیا » سایر افکارم تسلط داشت: من ھم باید با او دنیا را ترك كنم. نباید پس از او زنده بمانم.
  نویسد:شش ساعت، می ،پرسید شاه چھ مدت زنده خواھد ماند. او پاسخ داد پنج 

خواستم این بود کھ ھمان اکنون چیزی بخورم... چیزی کھ میخواھم ھمزمان با او بمیرم باید ھم با خودم گفتم اگر می    
ھای خواب طور کھ زندگی را با ھم شروع کرده بودیم با ھم تمام کنیم. مثل یك آدم کوکی بھ اتاقم رفتم و مشتی از قرص

ھا ؤالی را کھ ماهآمد. بیدار بودم و سو والیوم را بلعیدم. سپس دراز کشیدم و منتظر خواب شدم. اما خواب بھ سراغم نمی
این چھ عدالتی است کھ برادرم را وادار کرده آخرین ساعات عمرش «کردم: بود ذھنم را مشغول کرده بود از خودم می

دانم کھ پاسخ بھ امروز می» را در تبعید، در یك اتاق کوچك بیمارستان، دور از ھر چیزی کھ دوست دارد سپری کند؟
                                                                                                            .این سؤال را ھرگز نخواھم یافت

 صبح بود. ۵پس از دراز کشیدن و مدتی اندیشیدن، اشرف تصمیم گرفت نزد برادرش برگردد. ساعت 

سپس بھ خودش نگریستم، ناگھان دستگاه متوقف  کشید. بھ دستگاه نوار قلب واو ھنوز زنده بود و بھ سرعت نفس می    
رود او را در آغوش شد. دست برادرم را در دست گرفتم و فھمیدم تمام کرده است... مثل کسی کھ در خواب راه می

ھایش، خواست او را بوسیدم، دستگرفتم و کاری را کھ ھرگز در زمان حیات او نکرده بودم کردم، تا جاییکھ دلم می
ھایش سرد شده است. آنگاه از ھوش خواست او را ترك كنم. آنقدر با او ماندم کھ احساس کردم دستدلم نمی پاھایش...

رفتم. مرا بھ کاخ بردند و وقتی بھ ھوش آمدم ده قرص دیگر بلعیدم و با خود اندیشیدم این بار مؤثر خواھد بود. اما ھیچ 
                             153طلبد.خواھد او را نزد خود نمیی خدا کسی را نمیاتفاقی رخ نداد و سرانجام ناچار شدم بپذیرم کھ وقت

گوید اشرف بینی میدیگر کسانی کھ آن شب در آنجا بودند، خاطرات دیگری دارند. سرھنگ جھان     
ی برادر دوقلویش خیره شده بود. آشکارا از فقدان عشق روى یك صندلی کنار تخت نشستھ و بھ چھره

                                                                     ی روحی شده بود.اش دچار ضربھزندگی

ھا چندین بار در طول شب بھ بالین بیمار آمدند. دکتر پیرنیا نیز آنجا بود. ھمین طور و بچھ ملکھ   
اش استادی ضعیف داشت برای امیر پورشجاع پیشخدمتی کھ بیست و پنج سال خدمت کرده بود و قلب

                                                           
 ی فلاندرن بھ ژان برنار، و نیز ھای نگارنده با ملکھ، لوسی پیرنیا، اردشیر زاھدی، مارك مرس، ژرژ فلاندرن و... نامھمصاحبھ 152
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خورد. اردشیر زاھدی تمام شب را در اتاق ماند. قبل از آنکھ شاه از ھوش برود زاھدی بھ غصھ می
                                              »شما در حال شوك ھستید. حالتان بھتر خواھد شد.«او گفت: 

ھایی دست زاھدی را گرفت و نگاھش بھ قطره» میرم.میفھمید، دارم نھ، شما نمی«شاه جواب داد:      
رفت خیره شد. قبل از سپیده دم دچار اغما شد و چند دقیقھ قبل از ساعت ده کھ از لولھ بھ بازویش می

                                                                           جان سپرد. ۱۹۸۰ی ژوئیھ ۲۷صبح 

درگذشت اردشیر زاھدی و مارك مرس در پای تخت او ایستاده بودند. امیر پورشجاع سرش  وقتی شاه  
                      154را بھ دیوار تکیھ داد و چنان گریھ و شیون کرد کھ دیگران برایش نگران شدند.

واج شاه را ی ازداز دکتر پیرنیا خواھش کرد حلقھملکھ ھا را از بدن شاه جدا کردند. پزشکان لولھ    
از دستش درآورد و بھ او بدھد. او یك جلد قرآن كوچك نیز از زیر بالش درآورد. یك پرستار مصری 

ھایش را بوسیدند. جنازه را بھ سردخانھ بردند. یك نفر چشمانش را بست. فرح و پسرش رضا گونھ
 ماچ فروخت.مخفیانھ عکسی از جنازه گرفت و بھ پاری

ای بھ اتحاد ربط تلقی کرد، بدون اینکھ ھیچ اشارهرا بھ طرزی آشفتھ و بیدولت آمریکا مرگ شاه    
 ۳۸شاه برای مدتی استثنائاً طولانی، یعنی «طولانی او با ایالات متحد بکند. بیانیھ فقط متذکر شد کھ 

سال، رھبر ایران بوده است. تاریخ نشان خواھد داد کھ او در زمانی کھ تحولات عمیقی صورت گرفت، 
                      155»باشد.ی پایان یك عصر در ایران میکرد. مرگ او نشانھرش را رھبری میکشو

او یك دوست خوب آمریکا بود کھ در ھر بحرانی در کنار «تر بود و گفت: ھنری کیسینجر مھربان   
» نموده بودند.ی دوستانش بھ جـز سادات او را ترك شاه درحالی مرد کھ ھمھ«و افزود: » ما ایستاد.

کنم کاری کھ دستگاه دولتی ما کرد، یکی از صفحات سیاه تصور می«ریچارد نیکسون اظھار داشت: 
                                                                                   »تاریخ آمریکا تلقی خواھد شد.

یك رھبر مترقی کھ طی چند دھھ در «شاه بھ عنوان  دیوید راکفلر اظھار عقیده کرد کھ تاریخ از     
                                    »راه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورش تلاش کرد، یاد خواھد کرد.

فکر «جان مک کلوی کھ مانند کیسینجر و راکفلر برای ورود شاه بھ آمریکا مبارزه کرده بود گفت:      
                            156»تار بھتری از جانب ایالات متحد بود. رفتار ما عاری از بزرگواری بود.ی رفکنم او شایستھمی

ز در میان تفاوتی تلقی شد و تقاضای استرداد او متوقف گردید، بھ جدر ایران، مرگ شاه با بی     
ی شخصی ایجاد خواھد کرد این کار برایش وجھھزاده کھ حساب میسیاستمدارانی نظیر صادق قطب

زاده نیز این تعقیب ھیجان و لطف خود را از دست داده بود. چند روز قبل او کرد. اما حتی برای قطب
ً تمام است. ھیچکس اھمیتی بھ شاه نمی«گفتھ بود:  ً اھمیتی دھد، چون کار او تقریبا من کھ شخصا

است و وقتی در قبر قرار بگیرد باید جوابگوی جنایاتش در برابر خدا  دادن جان دھم. او در حال نمی
                                                                                                              »باشد.

» آشام قرن، بالاخره مرد. محمدرضا پھلوی، خون«تھران اعلام کرد: ھنگام مرگ شاه رادیو      

محمدرضا پھلوی، شاه شاھان و فرعون دوران مرد. شاه خائن «خبرگزاری رسمی ایران اعلام کرد: 

                                                           
154 Salinger, America Held Hostage, pp. 261-262. 

 .۱۹۸۰ی ژوئیھ ۲۸نیویورك تایمز،  155
 ھمانجا. 156
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ی باستانی مصر و در پناه سادات، در رسوایی، بدبختی و آوارگی و در ھمان حال در جوار قبر فراعنھ
                                             157»فرعون و قشونش در دریا غرق شدند. ناامیدی خوابیده کھ

داد، باشکوه نامید. سادات گفت  خانم سادات تشییع جنازه رسمی را کھ شوھرش برای شاه ترتیب      
ه بود ی ساده گفتگو کرده بود ولی بھ تلافی آنچھ او برای ما کردچندین بار از تشییع جنازه«کھ شاه 

تصمیم گرفتم با ھمان احتراماتی از او بدرقھ کنیم کھ در زمان حیاتش از او در کشورمان استقبال 
ی رضا شاه در شاه در مسجد الرفاعی، آماده شده بود، و این ھمان جایی بود کھ جنازه مقبره» کردیم.

                            ایران برد.زمان جنگ دوم جھانی بھ امانت گذاشتھ شده بود و بعدھا پسرش آن را بھ 

ا اسب ب روی کالسکھروز تابستانی بسیار گرمی بود. تابوت کھ در پرچم ایران پوشیده شده بود بر      
ھای کوچک حمل ھای شاه را روی بالششد. پیشاپیش آن، سھ افسر مصری سھ عدد از نشانحمل می

ھای بیشماری کھ شاه در ی نشانھا ایرانی و سومی مصری بود. بقیھکردند. دو عدد از این نشانمی
ه بود، حفظ طول سلطنتش دریافت کرده بود در صندوقی کھ امیر پورشجاع با خودش دور دنیا گرداند

                                              شد، زیرا این کشورھا او را در ھنگام تبعید نپذیرفتھ بودند. می

ھای قاھره ی پنج کیلومتر را تا مسجد الرفاعی در خیابانکنندگان فاصلھپشت سر تابوت ھیئت تشییع     
ھر کاری فرح کرد تو ھم «بود. سادات بھ او گفتھ بود: پیمودند. خانم سادات در کنار فرح قرار گرفتھ 

شاھزاده در آن سوی خانم سادات، » انگیز و دشوار بھ او كمك كنیم.بكن. باید در این روزھای غم
                                                     اشرف با عینك و روسری سیاه بھ سرھنگ نویسی تکیھ کرده بود.

کنستانتین پادشاه سابق یونان نیز آمده  ترین شخص در میان عزاداران ریچارد نیکسون بود.ھبرجست     
ھای آمریکا و آلمان غربی و فرانسھ سفیران خود را فرستاده بودند. انگلستان کاردار خود را بود. دولت

ن سفیرش در مصر اعزام کرده بود. تنھا کشورعربی کھ نماینده فرستاده بود مراکش بود. اسرائیل نخستی
                                                                                           158را فرستاده بود.

کرد، ھلیکوپترھای نظامی ھای پر جمعیت عبور میکنندگان از میان محلھدر حالیکھ موكب تشییع    
ھا ی مردم بودند. در یك نقطھ پلیسپلیس مواظب تودهکرد و ھزاران سرباز و بر فراز سرشان پرواز می

را از تشییع کنندگان  ھای برقی مخصوص ضد شورش مردمبھ مردم حملھ کردند و کوماندوھا با چماق
                                                                                                     دور ساختند. 

 پس« را  او جسد کھ بود خواستھ مرگش از قبل شاه کھ گفت و کرد صادر ایبیانیھ ملکھ بعد روز چند

 اظھارات از یکی کرد: در خاطرنشان کنند. وی دفن اش شده کشتھ ھایژنرال کنار در »ایران آزادی از

 آخرین این و کند شا حفظ سپارم. خدامی ولیعھد دست بھ را ایران بزرگ مردم « بود گفتھ خود اخیر

  .»است من آرزوی

                                                                                              

    

                         

                                                           
 .۱۹۸۰ی ژوئیھ ۲۸تایمز، لندن،  157

158 Sadat, 4 Woman of Egypt, p. 433. 
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 سخن آخر
 

ھای آمریکایی در ایران نداشت. آنھا چند ماه بعد، پس از مرگ شاه تأثیری در سرنوشت گروگان    
 ۲۰ھای ایالات متحد و ایران صورت گرفت، در ی مالی کھ در الجزایر میان دولتھای پیچیدهتوافق

ریگان ریاست جمھوری آمریکا را از کارتر تحویل چند دقیقھ پس از آنکھ رونالد  ۱۹۸۱ی ژانویھ
 -از آن زمان بھ بعد، بیشتر جھان ھمچنان تحت سلطھ میراث شاه و دیدگاه ھای آیت گرفت، آزاد شدند.

                                                                                                                                   الله است.

در کاخ کوبھ در قاھره ماندند. رضا،  1982پس از مرگ شاه، فرح دیبا و فرزندانش تا اوایل سال    
ز مادرش مستقل است. شاه جدید، سپس بھ مراکش نقل مکان کرد، تا حدی بھ این دلیل کھ تاکید کند کھ ا

ھنگامی کھ او بیست و سھ سالھ بود، بھ ایالات متحده نقل مکان کرد و در خارج از  1984در سال 
واشنگتن اقامت گزید. ظاھراً او وقت خود را صرف تلاش برای احیای سلطنت کرد. اما او موفقیت 

 سازمان از حمایتگزارش شد کھ او مانند پدرش قبل از خود  1986چشمگیری نداشت. در سال 

برخوردار است. او و مادرش ھمیشھ بر سر مسیری کھ کمپین او باید در پیش  )CIA( سیا یجاسوس
                                                                                        د.بگیرد توافق نداشتن

بھ آمریکا عزیمت کردند و  ۱۹۸۲و سھ فرزند کوچکترش فرحناز و علیرضا و لیلا در  ملکھ    
کات و اروپا تقسیم اوقات خود را میان کانکتیملکھ  ۱۹۸۸ی تحصیل پرداختند، در کودکان بھ ادامھ

                                                                                                           کرد.می

ھمچنان بھ رفت و آمد میان نیویورك و پاریس ادامھ داد. در این مدت او لباس عزا در  شاھزاده اشرف
حالی کنم در حالیکھ از قلبم خون چرا تظاھر بھ خوش«گفت: کرد و میبرداشت. از اجتماعات دوری می

گذراند و بعد از ظھرھا برای ماساژ از جا بر او بیشتر اوقات روز را در تختخواب می» چکد؟می
رفت. مثل ایام گذشتھ، تماشای فیلم یکی از ھا گاھی با اطرافیانش بھ سینما میخاست و شبمی

ی شام، و سپس نوبت تفریح مورد علاقھ ی او بود. پس از سینما نوبت صرفھای مورد علاقھسرگرمی
کرد بھ خواب شد و سعی میی صبح بود کھ سرانجام خستھ میخانواده پھلوی یعنی ورق بازی تا سپیده

برود. اشرف یك بنیاد مطالعات ایرانشناسی در نیویورك تاسیس کرد کھ ھدف آن زنده نگاه داشتن 
برند. او بھ تعدادی از ی است کھ در تبعید بھ سر میفرھنگ و تاریخ ایران در میان چند میلیون ایران

ی خویشاوندان و بعضی داد. بقیھاند كمك مالی میپول شدهایرانیان کھ برعکس خودش در اثر انقلاب بی
ھا از مقامات زمان شاه از زندگی مرفھی برخور دارند. مثلاً ھوشنگ انصاری وزیر دارایی شاه میلیون

افزاید. او دوستش ھنری کیسینجر ویورك بھ كار انداختھ و ھمچنان بھ ثروتش میدلار پول خود را در نی
کھ در مجمع الجزایر ویرجین بھ ھتل سازی اشتغال » استراحتگاه آفتاب«ی شرکت را در ھیئت مدیره

                                                                                      159دارد شریك ساختھ است.

ـ ادامھ داد. نام او با روبرتو کالوی بانکدار  ملکھـ نھ برای  شاھزاده اشرفرابرت آرمائو بھ کار برای 
آویختھ  اش را زیر پل بلك فرایار لندن بھ دارایتالیایی و عضو لژ فراماسونری مربوط شد کھ جنازه

متعلق » بانك آمبروزیانو«ی برای خرید یافتند. قبل از مرگ کالوی از آرمائو تقاضا شده بود کنسرسیوم
از آن در انقلاب  در مجمع الجزایر سیشلز انجام داد و پس   بھ کالوی تشکیل بدھد. او این معاملھ را

                                                           
 .۱۹۸٦ژوئن  ۲ی فوربس، نشریھ 159
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فعالیت خود را در اندونزی و  ۱۹۸۸فیلیپین تا حدودی با خانم آکینو ھمکاری کرد. شرکت او تا سال 
                                                                                             کره نیز گسترش داد.

مارك مرس استخدام آرمائو را ترك كرد و برای کار در یك گروه مشاور مدیری بھ واشینگتن رفت. 
 ملکھ قطع نکرد.ولی تماس خود را با 

ر پورشجاع و سایر اعضای ایرانی گروھی کھ با شاه بینی و امیپیرنیا و سرھنگ جھان وسایل دکتر  
                                                                         سفر کرده بودند، ھمگی در آمریکا اقامت گزیدند.

پس از  ۱۹۵۰ھای ی واقع در ساحل دریاچھ ژنو بازگشت کھ پدرش در سالاردشیر زاھدی بھ خانھ    
                                                   شاه وی را از نخست وزیری برکنار کرد، خریده بود.آنکھ 

پزشکان بھ مشاغل خود بازگشتند. بسیاری از آنان جزئیات آنچھ را روی داده بود فاش ساختند.    
ان اصلی تنھا دکتر فلاندرن توان با دیگران تطبیق داد. از پزشکای از این روایات را بھ دشواری میپاره

                                                                                                      ساکت ماند.*

ی شاه پاسخ دھد ولی ملکھ او را بھ احتیاط خواست بھ اظھارات دیگران در مورد معالجھبارھا می      
فلاندرن تا وقتی کھ » ی کافی دشمن داریم؟اکنون بھ اندازهکنید ما ھممیگمان ن«دعوت کرد و گفت: 

ی این کتاب با نگارنده مصاحبھ کند، علناً چیزی نگفت و خودش را با اعتمادی موافقت کرد برای تھیھ
آورد کھ باری اومیرا جراح ایرلندی داد. او بھ خاطر میداشت، دلداری میکھ ملکھ بھ او ابراز می

ئون در سنت ھلن نیز پس از مرگ امپراتور فرانسھ مورد انتقاد قرار گرفتھ بود. سرانجام اومیرا ناپل
ی من است و آن محصول نفرتی این عقیده«روایت خودش را از مرگ ناپلئون منتشر ساخت و نوشت: 

در  ھا پیشی فکری است کھ از مدتنیست کھ در حال حاضر بر علیھ من برانگیختھ شده بلکھ نتیجھ
فلاندرن نیز  ۱۹۸۷در سال » کنم.مغزم جا داشتھ و اکنون آن را با عبارات دقیق و روشن بیان می

ای طولانی برای استادش ژان برنار شرح ھمین کار را کرد و جریان بیماری و مرگ شاه را در نامھ
                                                                                                            داد.     

ی بقراط را زیر پا بگذارد و اسرار بیمارش را فاش نامھخواستھ سوگندفلاندرن نوشت: کھ نمی      
کند ولی چون ملاحظھ کرده کھ بھ قدری مطالب نادرست در این زمینھ انتشار یافتھ کھ لازم است 

ھ ی آخرین روزھای شاه ممکن است بتصحیح شود، و چون احساس کرده کھ ملاحظات او درباره
ی حیثیت مردی کھ از ھر سو مورد حملھ قرار گرفتھ بود كمك کند، مبادرت بھ نوشتن این نامھ اعاده

کرده است. امکان دارد این تذکرات مختصر بعدھا برای شھبانو کھ این درام را مانند یك ملكھ، یك 
داری مطلق را کند کھ من رازھمسر، یك زن و یك مادر گذراند، مفید واقع شود... شرافت ایجاب می

ھای مختلف منتشر شده است رعایت کنم ولی چنین کاری بدان معنی است کھ روایاتی کھ در روزنامھ
                  »          کند.نمی  ی شخصي من تطبیقی من چنین نیست و دست کم با تجربھصحت دارد کھ بھ عقیده

بھ رغم «ھای شاه را تعریف کرد. او نوشت: دوبیکی نوشت و آخرین ھفتھ ای بھ دکتر*بلافاصلھ پس از مرگ شاه، فلاندرن نامھ
دھد این را بگوید کھ بیمار از کھ با تأخیر زیاد صورت گرفت، تحول مساعد دمل اجازه می کیفرن ساب آبسھ تشخیص دمل زیر

درمانی طی دو ماه اخیر کھ بھ عفونت بعد از عمل جراحی نمرده بلکھ از عود کردن بیماری بدخیم در گذشتھ است... قطع شیمی
یر زیاد صورت گرفت متأسفانھ بھ سرطان لنف بدخیم با تأخ کیفرن ساب آبسھھای کنترل نشده و تشخیص دمل زیر سبب عفونت

                                                          »اجازه داد کھ پیشرفت خود را از سر بگیرد.
بھ فلاندرین نوشت کھ زمانی کھ در ماه آوریل بھ ملاقات شاه رفت، او و پزشکان مصری توافق کردند کھ  دوبیکیدر پاسخ، دکتر 

ای در این مورد دارم. ھمانطور کھ ممکن وجود ندارد (من تجربھ کیساب فرنھیچ شواھد بالینی یا آزمایشگاھی دال برعفونت «
ئم وی احتمالاً ناشی از واکنش بھ شیمی درمانی سرطان از جملھ علائم است از چاپ مجدد ضمیمھ مشاھده کنید) و اینکھ ھمھ علا

افتادگی پا، انسداد روده و ناراحتی ھای گوارشی بوده است. بر این اساس،پیشنھاد شد کھ شیمی درمانی مجدداحًدود پنج روز، اما 
بھ تدریج دوز افزایش یابد.... بنابراین بھ با دوز کاھش یافتھ شروع شود، و سپس بستھ بھ واکنش بیمار، در طی یک دوره زمانی 
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رسد کھ بیمار بین سیستم ایمنی ضعیف ناشی از شیمی درمانی سرطان (در نتیجھ ایجاد یک عفونت عمومی کھ چندین نظر می
                                        شود) گیر کرده است.کند) و لزوم قطع شیمی درمانی سرطان (کھ منجر بھ پیشرفت سرطان میعفونت موضعی ایجاد می

ماه بھ  ۱۹۸۱و  ۱۹۸۰ھای در خلال سال *در مصر، نارضایتی عمومی از حکومت انور سادات    
ماه افزایش یافت. صلح او با اسرائیل در گل فرو رفتھ بود. پیمان کمپ دیوید مصر را از جھان عرب 

ی بین المللی، نصیب اکثریت ملت مصر نکرده بود. در صحنھ یریچشمگمنزوی ساختھ ولی منافع 
نامید، حفظ کرده بود. می» مقام سوپر استار«ھیکل روزنامھ نگار مصری محمد سادات ھنوز آنچھ را 

ھای گروھی آمریکا بھ مقایسھ کردن مسائل او شد. حتی رسانھاما بیش از پیش از خود مصر دور می
 ۶سادات صدھا نفر از منتقدان و مخالفانش را بازداشت کرد. در  ۱۹۸۱با شاه پرداختند. در سپتامبر 

ت اعضای جمعیت اخوان المسلمین بھ قتل رسید. در تشییع ی نظامی بھ دسضمن یك رژه ۱۹۸۱اکتبر 
ی او کھکشانی از رھبران بیگانھ، از جملھ سھ رئیس جمھوری سابق آمریکا و نخست وزیر جنازه

اسرائیل شرکت کردند. اما تعداد ھموطنانش در میان تشییع کنندگان ناچیز بود. بعدھا ھمسرش جھان بھ 
  گزید. آمریکا رفت و در آن کشور اقامت

در قاھره، یعنی کمتر از یک ماه از آغاز دستگیری مخالفان، انور سادات در جایگاه  ۱۹۸۱اکتبر  ۶در سالروز رژه پیروزی * 
مورد سوء قصد قرار گرفت. این  بودند گروه جھاد اسلامی مصر ویژه بھ دست تنی چند از سربازان ارتش مصر کھ وابستھ بھ

انور  قتل فتوای .ھ رسمیت شناختھ شدن کشور اسرائیل توسط مصر بودگروه معترض بھ صلح کشورھای مصر و اسرائیل و ب
دقیقھ بھ  ۲مدت زمان سوءقصد بھ انور سادات جمعاً  .الرحمان کھ یک روحانی بلندپایھ مصری بود صادر کردسادات را عمر عبد

از بالای میدان  میراژ ی کھ ھواپیماھایشد. درست در زمان، انور سادات توسط محافظان حفاظت میرژه طول انجامید. در روز
نظامی ای در  جیپ شدند،کردند و تا حدی باعث پرت شدن حواس محافظان میطور ھماھنگ پرواز میرژه با ارتفاعی پائین و بھ

راد مستقر در داخل دید در حال عبور بود کھ ناگھان افنظامی می سان روبروی جایگاه مخصوص کھ انور سادات در مقابل آن
اقدام بھ حملھ بھ سوی جایگاه و بھ سوی شخص انور سادات را کردند. انور سادات کھ  لمسلس و شلیک نارنجک جیپ با پرتاب

ً و از ناحیھ سر مورد ھدف تیر مسلسل قرار گرفت و درجا بھ قتل رسید. انور سادات پس از  در آن لحظھ ایستاده بود مستقیما
اقدام بھ جلو آمدن تا مقابل جایگاه ویژه کردند. زیرا گمان  مھاجمان اصابت تیر مسلسل بھ سرش، با سقوط بھ داخل جایگاه افتاد. اما

خالد  از مھاجمان بھ ناماست تا مانع از قرار گرفتن در معرض تیر شود. یکی کردند وی خود را بھ داخل زمین جایگاه انداختھمی
اقدام بھ بستن رگبار بھ سوی جسد انور  «فرعون مرگ بر«موفق بھ قرارگرفتن در مقابل جایگاه ویژه شد و با فریاد  اسلامبولی

اد و دستگیر و دو نفر دیگر از افر کتک خوردهسادات نمود. نھایتاً وی و یکی از ھمدستانش بھ نام عبدالحمید عبدالسلام، عطا طایل 
 .مستقر در جیپ نظامی توسط محافظین انور سادات کشتھ شدند و حسین عباس محمد نیز فرار کرد ولی چند روز بعد دستگیر شد

وزیر وقت  جیمز تولی و مھمانان حاضر از جملھ فراخواندگان ، بھ غیر از انور سادات کھ در جریان ترور بھ قتل رسید
ریان، ھفت حاضر در جایگاه ویژه مورد اصابت گلولھ واقع شدند. ھمزمان با این ج آمریکایی و تنی چند از مشاورین ایرلند دفاع

انور سادات سریعاً بھ بیمارستانی کھ در نزدیکی محل .نفر نیز مجروح شدند ۲۸در مصر کشتھ شدند و  کوبا نفر از جملھ سفیر
جمھور وقت مصر معاون رئیس حسنی مبارک .طور رسمی مرگ وی اعلام شد ھرژه قرار داشت فرستاده شد اما ساعاتی بعد ب

انور  ترور .ود، بر طبق قانون زمام امور را بھ دست گرفتنیز کھ در حادثھ ترور از ناحیھ دست مورد اصابت تیر قرار گرفتھ ب
جھاد اسلامی  اولین ترور رئیس دولت مصر در طول تاریخ این کشور بود کھ توسط عوامل ،خالد اسلامبولی بھ دست سادات
جمھور رئیس یم در تروراسلامبولی در دادگاه رسیدگی بھ ترور انور سادات، بھ جرم شرکت مستقگرفت. خالدصورت می مصر
                                                              .جممتر .بھ اجرا گذاشتھ شد ۱۹۸۲آوریل  ۱۵محکوم و حکم وی در  اعدام بھ مصر

مجدداً بھ نخست  ۱۹۸۶حسن ھمچنان بر تخت سلطنت مراکش باقی ماند. لیندن پیندلینگ در شاه   
                        دیگر بھ ریاست جمھوری مكزیك انتخاب نشد.  ۱۹۸۲یو در وزیری باھاما انتخاب شد. ولی لوپز پورتی

کشتھ شد؛ ھواپیمای او در ھوای نامساعد بھ کوه اصابت  ۱۹۸۱ژنرال عمر توریخوس در اوت     
ی بزرگی از تنم وقتی خبر مرگ توریخوس را شنیدم مثل این بود کھ پاره«کرد. گراھام گرین نوشت: 

                              »داده بودم.را جدا کرده باشند... ھرگز دوستی بھ خوبی توریخوس را ازدست ن

گا بود کھ زمانی کھ شاه در پاناما مانوئل آنتونیو نوریھ یفعل جانشین توریخوس بھ عنوان فرمانروای   
گا بدون برد ریاست سازمان امنیت پاناما را بر عھده داشت. نوریھی کونتادورا بھ سر میجزیره

                                                            پرداخت.محبوبیت مردمی توریخوس بھ حکومت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
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نیویورك تایمز او را متھم بھ خرید و فروش مواد مخدر، جاسوسی برای سازمان  ۱۹۸۶در سال     
گا امنیت کوبا و سازمان سیا و ھمدستی در قتل دکتر ھوگو اسپادافورا سیاستمدار پانامایی کرد. نوریھ

ھای گوناگون او نطقی داشت کھ با ای منتشر ساخت کھ در میان عکسپاسخ بھ این حملات جـزوه در
کتاب مقدس آغاز از مزامیر خواھم سخنان خود را با کلماتی امروز من می«شد: این جملھ شروع می

 پایدار استخورد و نمی تکاناند کھ آنانی کھ بر خداوند توکل دارند مثل کوه صھیون«گوید: کنم کھ می

              ».شھیھم یبرا

گا را تکرار کرد و مدعی شد کھ یکی از افسران ارشد گارد ملی، اتھامات علیھ نوریھ ۱۹۸۷در    
گا شوریدند و گا در ھواپیمای توریخوس خرابکاری کرده است. مردم پاناما بر حکومت نوریھنوریھ
گا شینگتن گریخت و از آنجا مبارزه با حکومت نوریھھا بھ زور سرکوب شد. گابریل لوئیس بھ واآشوب

                                                                                                                را آغاز کرد.

مخدر  گا را بھ اتھام خرید و فروش موادیك ھیئت منصفھ عالی در میامی نوریھ ۱۹۸۸در آوریل      
ھای بیشتری از حکومت جنایتکارانھ او برملا شد و ایالات متحد شروع بھ وارد محکوم کرد. گزارش

ھای کردن فشارھای مالی و سیاسی بر پاناما بھ منظور بر کنار ساختن او از قدرت کرد. سازمان
دانستند ولی تا می گا از قدرتی نوریھی سوء استفادهھا پیش مطالبی دربارهاطلاعاتی آمریکا از سال

ی کردند. تبلیغاتی کھ در حال حاضر دربارهبھ حال رفتار او را نسبتاً ساکت و رضایت بخش تلقی می
       آبرو کرده است.شود، او را بھ کلی بیھای او بھ خصوص خرید و فروش مواد مخدر میفعالیت

 -کھ نسبت بھ شاه کمتر مدعی اما  بی در ایران، آیت الله خمینی حکومت مذھبی خود را تحکیم کرد    

بر اساس عفو بین الملل  .نابود شدندو  ی مخالفان کنار زده شدندنھایت مستبدتر و خودسرتربود و کلیھ
 کھ از ساواک در زمان شاه انتقاد کرده بود ھزاران زندانی سیاسی در ایران خمینی بازداشت شدند.

ھیچ حقی برای محاکمھ  دوره ھا  مکتن ھا روتین بود)(و در برخی  شکنجھ معمولا اعمال می شد
در سال عادلانھ وجود نداشت و مرگ مجازاتی بود کھ اغلب اعمال می شد طبق گزارش عفو بین المل  

                                          تاکنون ھزارن نفر در ایران اعدام شده اند. 1979از سال  ،1987

قربانیان بھ دلیل اینکھ مقامات معتقد بودند متعلق بھ سازمانھای مخالف ھستند اعدام بسیاری از      
سنگسار برای برخی جرایم نیز تجویز میشود..سنگسار بھ  است.باران شدند .اکثر اعدامھا با جوخھ تیر

ات سازمان عفو بین الملل ھمچنین گزارش داد کھ مقام منظور ایجاد درد برای قربانی قبل مرگ است.
ایرانی از معرفی دستگاه جدید گیوتین برقی برای قطع انگشت یا دست سارقان خبرداد کھ میتواند یک 
دست را در یک ثانیھ قطع کند.روند محاکمھ کیفری کھ منجر بھ شلاق یا قطع عضو می شود کوتاه و 

اند. از بسیاری و زنان حاملھ یی کھ پس از شلاق سقط جنین داشتھ  فاقد تضمین قانونی و حیاتی است.
جھات جنایات اعمال شده توسط پلیس مخفی آیت الله ھا وحشتناک تر از مواردی بھ نظر می رسید کھ 
بھ ساواک نسبت داده می شد و در حالی کھ شاه خود را جوابگوی نگرانی ھای خارجی نشان میداد 

                                                              رھبران انقلاب اسلامی چنین تمایلی نشان ندادند. 

اش عراق گردید. این جنگ در سپتامبر با ھمسایھ *در طول این مدت ایران درگیر یك جنگ خونین
ھا آغاز شد، یعنی دشمنان سنتی ایران کھ با شاه کنار آمده بودند. صدام حسین از جانب عراقی ۱۹۸۰

را  انقلاب ایران استفاده کند و رژیم اسلامی خمینیھای پس از رھبر عراق امیدوار بود از آشوب
ھا قدرت و پایداری نیروھای مسلح ایران را دست کم گرفتھ بودند. جنگ ھشت سال براندازد. عراقی

از جانب ایران،  .بھ طول انجامید. خمینی عھد کرد تا مرگ یا سرنگونی صدام حسین جنگ را پایان دھد
ھای شد. بسیاری از صحنھی شھادت بھ میدان جنگ مشخص میآماده جنگ با اعزام ھزاران ھزار جوان
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ی جنگ در اثرات نابود کننده یھای غرب نادیده ماند و آمار صحیحی دربارهی تلویزیونجنگ از دیده
زنند کھ دست کم دست نیست. ولی از ھر دو طرف یك جنگ تمام عیار بود. بعضی منابع تخمین می

در زمان شاه ھیچ ایرانی در حال جنگ نبود بھ  اند.عراقی کشتھ شده ۱۰۰٫۰۰۰ایرانی و  ۳۰۰٫۰۰۰
 .از بین بردن شورش مارکسیستی در عمان جنگیدند یبرا ،مدتجز کسانی کھ در مبارزات کوتاه 

 کتاب کنید بھ نگاه است، آن از بیش جنگ مادی و جانی خسارات .است عراق و ایران جنگ درباره نگارنده نظر این *

 و عراق و ایران نظامی درگیری مسیرھای و علل ھیرو دیلیپ نوشتھ جنگ ترین طولانی .ھیرو دیلیپ نوشتھ جنگ ترین طولانی
 المللبین دیپلماسی پیچیده ھایچرخش و ھاپیچش او. کند می توصیف را جھان نقاط سایر ھمچنین و متخاصم دو این بر آن تأثیر

 ترینطولانی« نظامی و سیاسی ھایجنبھ از متعادل و جامع گزارشی و کندمی آشکار را ھالفاظی این پشت در واقعی سیاست و

 .مترجم :زیر  نگاه کنید بھ منابع. .کندمی ارائھ »جنگ

The longest war: the Iran-Iraq military conflict by Hiro, Dilip 1991 

https://archive.org/details/longestwariranir00hiro/mode/2up .مترجم  

                                                                                      

در واقع ترس از این انقلاب یکی از  صدور انقلاب اسلامی مربوط بود.جنگ با عراق از نزدیك با     
ھا را ابتدا بھ حملھ بھ ایران واداشت. اغلب کشورھای عرب بھ خصوص در دلایلی بود کھ عراقی

                            ی عراق از شبح بنیادگرایی شیعھ ترسیده بودند. ی خلیج فارس، بھ اندازهناحیھ

ا کشور عرب کھ از ایران در جنگ حمایت کرد سوریھ بود کھ رھبر آن حافظ اسد از دیرباز تنھ    
مخالف صدام حسین بود. در عین حال تنھا قیامی کھ از انقلاب ایران الھام گرفت، در سوریھ روی داد. 

جمعیت اخوان المسلمین شورش بزرگی در شھر حما ترتیب داد. ارتش سوریھ  ۱۹۸۱-۸۲ھای در سال
ھای مردم گاز سمی شھر را محاصره و گلولھ باران کرد. سپس سربازان وارد شھر شدند و بھ خانھ

نفر در یك ھفتھ بھ قتل رسیده باشند. البتھ این واقعھ بازتاب  ۲۵۰۰رود در حدود پرتاب کردند. گمان می
ما پنھان ماند و از چشم  .مھمی در غرب نداشت و مثل جنگ ایران و عراق از دیده مردم پوشیده ماند

                                                               برخلاف ساواک حملھ بھ وجدان ما نبود.

جنگ و نیازھای ایران منجر بھ احیای آن چیزی شد کھ بعیدترین اتحاد بھ نظر می رسید بین ایران   
سرائیل، قبل از روی کار آمدن رژیم اسلامی بھ روابط پنھانی ولی مستحکم شاه با ا. بنیادگرا و اسراییل

بخش فلسطین شد. اندکی پس از بازگشت وی بھ ایران سازمان آزادیشدت از جانب آیت الله محکوم می
روشن بود کھ ایران  ۸۰ی ھای دھھمحل نمایندگی اسرائیل در تھران را تصرف کرد. در خلال سال

وب لبنان دارد کھ اسرائیل و آمریکا را بھ طور یکسان شیطان ھای جنترین گروهروابط نزدیکی با تندرو
                                              ھای لبنان شرکت کرد.شمارند. ایران در بسیاری از آشوبمی

ایران بی سر و صدا ارتباط خود را با اسراییل برقرار کرد. روحانیون ایران ھمانطور  1981اما در     
قبل از آنھا دریافتھ بود متوجھ شده بودند کھ  منافع مشترکی با اسراییل علیھ اعراب دارند.رھبران  کھ شاه

 -اما اندازه ملتاست مانند ھوا تغییر کنند ھا ممکن  ئولوژی اید اسراییل ھم تصورات مشابھی داشتند.

ھا وموقعیت جغرافیایی آنھا و ترسھا و جاه طلبیھای آنھا نسبت بھ سرنوشت منطقھ ایی بھ سرعت تغییر 
نمی کنند.اسرائیل مشتاق بود ھم این محصولات و ھم محصولات خود را بھ کشوری(ایرانی) کھ با 

ایی یکی از سرسخت ترین دشمنان عرب خود می جنگید عرضھ کند و در عین حال برخی از پیوندھ
                   ).را کھ این دو کشور در زمان شاه بسیار مفید یافتھ بودند بازگرداند

 اسرائیل. داشت نیازبھ قطعات یدکی  بود شده خریداری شاه توسط کھ آمریکایی برای تسلیحات ایران    

 ترین سرسخت از یکی با کھ کشوری بھ را خود تسلیحاتی محصولات ھم و این ھم کھ بود مشتاق

https://archive.org/details/longestwariranir00hiro/mode/2up
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 زمان در کشور دو کھ را پیوندھایی از برخی حال عین در و کند عرضھ جنگید، می خود عرب دشمنان

 انتقال برای متحده ایالات تحریم کھ بود این مشکلات از یکی. بازگرداند بودند، دیده سودمند بسیار شاه

 ژانویھ در.  بود نشده برداشتھ ھرگز بود، شده اعمال سفارت تسخیر زمان در کھ ایران بھ تسلیحات

 معرفی المللیبین تروریسم حامی عنوان بھ را ایران آمریکا، خارجھ امور وزیر شولتز، جورج ،1984

 بھ سلاح کھ داد قرار فشار تحت را خود متحدان فعال طور بھ متحده ایالات بعد، بھ زمان آن از. کرد

           .نکنند ارسال ایران

   نسبت بھ ایران پس از مرگ  از مقامات آمریکایی نگران سیاست کشورشاندر آن ھنگام بسیاری    

الله بودند. پنج سال بود کھ عملاً ھیچ ارتباطی میان آمریکا و ایران وجود نداشت و حال آنکھ طی آیت 
              شد.چھل سال پیش از آن، روابط دو کشور صمیمانھ بود. خلا آشکارا دیده می

واقعیت از نظر ایالات متحد و بسیاری از کشورھای غربی این بود کھ ایران کشوری است پھناور     
ترین مناطق جھان قرار گرفتھ و ذخایر عظیم نفت و سرحدات طولانی با اتحاد ثبات کھ در یکی از بی

بگوید  شوروی دارد، ممکن است آیت الله آمریکا را شیطان بزرگ بنامد و پرزیدنت ریگان در جواب
کنند ھستند. ولی در عین حال مقامات ھر دو کشور ھنوز ملاحظھ می» مضحك قلمی«ایران رھبران 

                                              کھ نیازھای کنونی ھر دو کشور ھمانند نیازھای گذشتھ است.

بھ واسطھ ھای اسراییلی  تحت عنوان ارتباط با ایران میانھ رو مقامات آمریکایی 1985در سال    
اجازه دادند آنھا را بھ رابطھ بکشانند کھ بر اساس آن سلاحھای آمریکا از طریق اسراییل بھ ایران منتقل 

ظاھرا این کار برای تقویت اقتدار آن دستھ از رھبران میانھ روی ایرانی بود کھ بھ دنبال راه  میشد.
ر واقع این ابتکار بھ معاملھ ای تبدیل شد کھ بھ موجب گشایی  بھ سمت غرب و بھ ویژه  آمریکا بودند.د

امریکایی کھ توسط گروه ھای طرفدار ایران در  آن سلاح ھای آمریکایی برای ازادی گروگانھای
این نیز نقض آشکار قوانین ایالات متحده بود.ھنگامی کھ این  بیروت نگھداری می شدند مبادلھ میشد.

شد آنھا بھ عنوان ایران گیت شناختھ شدند و چنین شد کھ مانند فاش  1986معاملات در پایان سال 
آیزنھاور و کندی و نیکسون و کارتر و رونالدریگان آخرین نفر در صف طولانی روسای جمھور 

 .                                                     آمریکا شد کھ با بحران خاص خود در ایران مواجھ شد

ھا از آن کشور بیرون رانده شدند، ویتنام حران مصنوعی بود. بھ محض اینکھ آمریکاییویتنام یك ب   
ھا و مصائب جنگ، ویتنام در واقع نسبت بھ منافع اساسی غرب رغم خرابیاز نظرھا محو شد. علی

                                توان چنین چیزی را گفت.ی ایران ھرگز نمیی فرعی داشت. دربارهجنبھ

در آمریکا صورت گرفت. در مکھ » ایران گیت«ی ی قضیھھایی دربارهبازجویی ۱۹۸۷در طول     
ھای بیشتری در لبنان ربوده میان بنیادگرایان شیعھ و سایر مسلمانان زد و خورد روی داد، گروگان

ابستھ است، ھای کشتیرانی را کھ جھان برای بخشی از نفت خود بھ آن وشدند و جنگ خلیج فارس راه
قطع کرد. پرزیدنت ریگان در یك چرخش ناگھانی در سیاست خود(بھ عنوان تامیین کننده مخفی تسلیحات 

المللی را ایران) اعلام کرد کھ آمریکا باید حفاظت خلیج فارس را بھ عھده بگیرد تا بتواند کشتیرانی بین
دار آمریکا را بر فراز دکل خود  ستارهھای کویتی پرچم از حملات ایران حفظ کند. چند فروند از کشتی

                                                                                                        برافراشتند.

رژیم اسلامی نھ تنھا  آیت الله جو ترین کشورھای جھان بود.ایران یکی از ستیزه ۱۹۸۸در اوایل     
شد. میلیون مسلمان دارد، تھدید تلقی می ۵۵از جانب غرب بلکھ از سوی اتحاد جماھیر شوروی نیز کھ 

ی این کشور داشتند. ایرانیان نیز کماکان بھ دخالت و پنھان کاری دو ابر قدرت منافع عظیمی در آینده
»                         است. از شوروی بدتر و شوروی از آمریکا بدتر آمریکا«بیگانگان بد گمان بودند. آیت الله گفتھ بود: 
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ی ابریشم کھ وقتی شاه اعلام کرد کھ ایران مرکز ژئوپلتیکی جھان است حق داشت. از زمان جاده     
گذشت، ایران یك چھار راه حیاتی بوده است. درست از شمال جایی کھ فعلاً شھر تھران قرار گرفتھ می

پلی میان شرق و غرب، حائلی میان روسیھ و خلیج فارس، منبع و علت رقابت و  این کشور پھناور
زمام امور اصطكاك دائمی بوده است. منافعی کھ سایر کشورھا در ایران دارند، ناگزیر بر شخصی کھ 

بخشد، ولو اینکھ سعی كند یك متحد وفادار باشد. این تراژدی شاه بود کھ آن را در دست دارد تأثیر می
ھا را داشت.(شاید در آینده از شاه با مھربانی بیشتری این موضوع را درك نكرد با اینکھ بھترین فرصت

ا مدعی شود از جملھ اینکھ برای نسبت بھ امروز یاد شود.او می توانست دستاوردھای قابل توجھی ر
بیش از سی سال جدای از حملھ بھ عمان کشورش را از جنگ دور نگھ دارد  (او در عوض کردھا را 
بھ عنوان مزدور استسمار کرد رژیم او بسیار کمتر از رژیم پس از آن خشن بود.او واقعا امیدوار بود 

کرد، ھای او مخالفت میرکس را کھ با شیوهھ ۱۹۷۶) او تا .کھ وضعیت ھموطنان خود را بھبود بخشد
                                                                   رحمانھ مجازات کرد.بی

درک او از مردم و متحدانش اغلب ضعیف بود. او حق داشت کھ آیت الله خمینی و معاونانش را     
نست نارضایتی ھای گسترده مردمی را کھ آنھا را بھ متعصب و ظالم میدانست. با این حال، او نتوا

قدرت رساند و خود را بھ نابودی کشاند، درک کند. باید بھ خاطر داشت کھ اکثر ایران، نھ فقط بخش 
بالاتر از  -مملو از شادی بود. او پیوستھ روابط شخصی را  1979کوتھ فکر، از سقوط او در سال 
مقدم بر الزامات ملت قرار می داد. از ھمین توھم، چیزھای  -خود ھمھ، با خانواده فاسد و ناکارآمد 

زیادی کھ ظالمانھ ترین و خیال انگیزترین آنھا در مورد رژیم پھلوی بود، بھ وجود آمد. سقوط او در 
دیدند، او ھا، کھ ایران را سنگ اصلی منطقھ میھا و انگلیسیویژه آمریکاییاین بود کھ متحدانش، بھ

اور اینکھ تنھا او در ایران مھم است، تشویق کردند. بھ ناچار بھ این باور رسید کھ ھرگز او را در بھ ب
 ً کھ شد  متعجبرا رھا نخواھند کرد. ھنگامی کھ در نتیجھ اشتباھاتش، در دنیا سرگردان شد، واقعا

اده اکثر ھای شخصی کھ او بھ واسطھ آنھا، چنان ذخیره کرده بود، استانداردھای مورد استفوفاداری
دولتمردان نیست. با این حال خود او وفاداری را امری طبقاتی می دانست. بنابراین او نفھمید کھ بھ 

او بوده است. اما از آنجایی کھ او ھمتای  خدمتگزارامیرعباس ھویدا خیانت کرده است، زیرا ھویدا 
 جیمی کارتر و دیگر رھبران بود، رد کردن او توسط آنھا در واقع خیانت بود.

ھای ھنری کیسینجر دوست شاه حق داشت کھ او را ھلندی سرگردان بنامد. آخرین سفر او بھ حاشیھ    
ن سفر سرگردانی با متانت رفتار ش بود. او در طول ایغرورتیره و تار جھان غرب مجازاتی برای 

          کردند.کرد؛ ولی بسیاری از دوستان سابقش ظھور او را شوم تلقی می
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 ھا قدردانی

 

این کتاب از گفتگو با آلیس میھو در مورد وفاداری بین دولت ھا شکل گرفت.من ان را در دوره         
بسیاری از ایرانیان  و فرانسھ و ایالات متحده امریکا. تحقیق و نوشتم و عمدتا در بریتانیا 1984-1987

وقت خود و خاطرات خود را بھ من دادند.من بھ ویژه از بیوه شاه ملکھ فرح دیبا و سایر اعضای گروه 
ژنرال ,اینھا شامل دکتر لوسی پیرنیا  کوچک شاه در آخرین پرواز خود در سراسر جھان سپاسگزارم.

  شود. اتابای و روبرت ارمایو و مارک مورس می کیومرث جھان بینی و کامبیز

بسیاری از مشاوران شاه با من در مورد مشکلات درمان سرطان شاه صحبت کردند.آنھا شامل       
مایکل ,جین ھستر,کارلوس گارسیا,گاسپ گارسیا دبارس ,مورتون کولمن,بن کین,دکتر جورج فلاندرن

از انھا در طول مدت طولانی بامن صحبت کردند یا با  بسیاری ,دکتر ال باز ریحا,ادان روس,یکیدوب
وقتی برای اولین بار از دکتر فلاندرن خواستم با من صحبت کند او از ملکھ فرح  من مکاتبھ کردند.

  دیبا اجازه گرفت.او موافقت کرد و دکتر فلاندرن حتی نامھ ھایی را کھ بھ استادش ژان برنارذ درباره 

بودبا من درمیان گذاشت.او گفت کھ احساس می کند ملکھ و فرزندانش حق دارند مراقبت از شاه نوشتھ 
اما ھمانطور کھ خودش اذعان داشت و  بدانند در این مورد فوق العاده خاص چھ اتفاقی افتاده است

 بود.                          ھمانطور کھ من متوجھ شدم کشف دقیق آنچھ اتفاق افتاده است اغلب سخت 

شروع شد.اردشیر زاھدی سفیر شاه در لندن از ان زمان بھ دوست  1960علاقھ من بھ ایران از دھھ    
صمیمی خانواده من تبدیل شد و از ان زمان بھ این سو باقی مانده است.او و بسیاری از ایرانیان دیگر 

                     د.در تحقیق این کتاب بسیار کمک کننده بودند.اما ممکن است با نتایج آن موافق نباشن

مھدی ,حسین امیر صادقی,ناز الام,پرویز راجی,از جملھ ایرانیانی کھ من از آنھا سپاسگذارم  شوشا گوپی
امیر اصلان ,لیلا امامی ,شوال بخاش,فرھاد سپھبدی,پروین فرمان فرمایان ,فیروز زاھدی,سامی 
    شھرام,ھالھ بخاش,داریوش ھمایون,ھدیمھناز زا,فرشتھ رضوی,فریدون ھویدا,امیر خسرو افشار,افشار

.ھیچ کس سخاوتمند تر از سیروس غنی نبود کھ دانش ایران و رابطھ آن با غرب میچوب بری,میچوب
                                                     او منبعی برای گنجینھ است. ایران و غرب کتابواقعا دایره المعارفی است و 

ھمگی , از جملھ کتابھای دیگر کھ مفیدترین آنھا را یافتھ ام و برای این کار از آنھا استفاده کردم   
بحران از ھمیلتون ,پیر سالینجراثر  گروگان گرفتھ شده امریکایی,کیس یگر سقوط کردند توسط

ریشھ ھای انقلاب نوشتھ ی نیکی ,شاه توسط مارگارت لینگ, ینبا نیت خیر توسط بری روب,جردن
 کیدی.

استفاده کردم.این مجموعھ ایی از مجلات ) یجاسوس لانھ اسناد(  کایآمر سفارتمن ھمچنین از اسناد    
 1979بیش از پنجاه جلدی است کھ  توسط شبھ نظامیانی کھ سفارت آمریکا در تھران را در نوامبر 

سازمان اطلاعات ,اشغال کردند گرد اوری شده است.آنھا شامل یادداشتھایی از وزارت امور خارجھ 
سال پیش است.آنھا یک  30ھستند کھ مال بیش از وزارت دفاع و سایر آژانسھای ایالت متحده ,عمومی

سایر اسناد دولتی ایالات متحده کھ من از آنھا استفاده کردم  بھ شیوه ایی  .منبع منحصر بھ فرد ھستند
 متعارف تر تحت قانون آزادی اطلاعات از طبقھ بندی خارج شدند.

درک این موضوع بھ من کمک طبق معمول از کمک سایر نویسنده ھا و روزنامھ نگارانی کھ در    
ادوارد  :کردند و خاطرات یا پرونده ھای زمانی خود را بھ من دادند سپاسگزارم.آنھا عبارتند از

  باری,کارن دی یانگ,کریس دیکی,التمن لورینس,اسمیت تری,سیمورھرش,دیویدھوسیج,بھر
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دان ,شرر بروک, تالبوت ستروب ,جان سوین,جاناتان راندل,رابرت گراھام,گرثجف ,چوبین
  ,یتر آنتونی,ویسرواد ایگا ,پییر سالینگر ,میشلا یآو رزی بایکوت,دیوید لیچ,والتر پنسوس,مورگان

 نگورثیھول کلر , لیزلی برانچ ,ترینکلیل مگنس ,سامپسون  آنتونی  وولاکوت یمائوار وولاکوت، نیمارت

 انگ،ی نیگاو ھارت، آلن نگیرویا ویکلا برت، جان ش،یدرید برنارد تزاس،یمان فرانک ,گری سیک,

 ،یھارد گاثورن نیکارول بلوخ، مارک ھوگلند، کیار وودوارد، باب آمسترانگ، اسکات ،یدیھال فرد
گزارش دنیس ال  برنو و بریندا استون  در اخبار پزشکی  .گودک سیکر ارلندر، ونیاست پس،یلیف یجفر

 .آمریکا نیز بسیار ارزشمند بود

چارلیز مور بسیار صبور بود.لاکریتا استوارت سفر من بھ پاناما را ترتیب داد.جرارد رافشون با 
انجام داده بودند  در مورد تبعید شاھانمھربانی بھ من اجازه داد تا بھ مصاحبھ ھایی کھ او و ھمکارانش 

فرھای زیادی را جوزفین والاس در نیویورک تحقیقاتی انجام داد.جان مکنز س دسترسی داشتھ باشم.
 ھدر لاتون مصاحبھ ھای نواری بی پایانی را با مھارت رونویسی کرد. سازماندھی کرد.

جامعھ ایران در بریتانیا بود از بسیاری از جھاتی دریغ مھربان بود و از او رییس پدرم کھ زمانی    
انش یا مھمان نوازی در میان بسیاری از افراد دیگری کھ سخاوتمندانھ از وقت خود و د تشکر میکنم.

 ,دیویدکورنل و جان کورنل,تونی و کریستیان بیس ,خود را در طول تحقیق بھ من دادند الگا پولیزی

 وارنر نایمار و وزیمت وید وھانی پک، چارلز جوفھ، رولاند پاتنم،دیوید,سالی کوین,بنبرادلی,مری برابین

ھمچنین از لین نسبیت تشکر میکنم و من  .اگرمونت پاملا ،یبلیو یمارجور و چارلز ت،یرا سیدن
 امیدوارم بداند کھ چقدر برای دوستی او ارزش قایل ھستم.

وقتی در پاناما گراھام گرین  این واقعیت را بھ من گفت کھ دوستش جوجو مارتینز راکھ نھ تنھا    
ما بھ مراقبت راھنمای سبزھا در آشنایی با ژنرال عمر توریخوس بوده است.بلکھ در طول اقامتش در پانا

از شاه نیز کمک کرده بود  بسیارکمک کرد. گابریل لووییس سفیر سابق پاناما در ایالت متحده امریکا 
 بسیار مھمان نواز بود و مرا بھ دیدن خانھ اش در جزیره کونتادورا کھ شاه در آن زندگی می کرد برد.

سفیر لووییس از  1987در سال  نم.او ھمچنین ترتیبی داد کھ من با ژنرال مانویل نوریگا ملاقات ک
 پاناما بھ واشینگتون فرار کرد جایی کھ او بھ ھماھنگ کردن مخالفان ژنرال نوریگا کمک کرد.

یراستار  آلیس میھیوواین سومین کتابی است کھ من بھ اندازه کافی خوش شانس بودم کھ با کمک     
زشمند بوده است و ای لذت بخش و ار بھ عنوان اصل تجربھ من در سایمون وشوستر آنرا بنویسم.

در سیمون وشستر من ھمچنین از ریچارد اسنایدر بھ خاطر تشویق و حمایت  امیدوارم تکرار شود.
مداومش سپاسگزارم.من از ھنری فریس و دیوید شیپلی کمک مکرر و ضروری گرفتم.کپی برداری 

مچنین از اریک رایمن و سوفی توسط پاتریشیا میلر و مارسیا پترسن یک ھمکاری دو طرفھ بود.ھ
 فرانک میتز و جورج ھاگمن تشکر میکنم.,سورکین  

در لندن الین گرین از بسیاری جھات مانند ھمیشھ حمایت کرده است.من از او در چت و ویندوز   
بھ ھمان اندازه کھ شھرت داشت یک ناشر و ویراستار را کمک و جرمی  لیکالتشکر میکنم.کارمن 

 ریغ کرد.من مدیون ھمھ اینھا ھستم و خیلی ھای دیگر.لوییس کمک بی د

 

 ویلیام شوکراس

 لندن ۱۹۸۸
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 ھا پیوست
 

ھایی تر کتاب، تصاویر و متن برای درک راحت .پیوست ھا توسط ما مترجمین کتاب تنظیم شده است

ایم. ما معتقدیم این کار خواندن و درک آن را برای خوانندگان آوری کردهکتاب جمعھای  در پیوسترا 

  .آسان تر می کند. تصاویر مربوط بھ وقایع کتاب است کھ نویسنده در کتاب شرح داده است

                    

 ۱۹۸۸شوکراس  ام�ل�سفر شاە از و  ن�کتاب آخ�  تصویری از جلد کتاب اصلی بھ زبان انگلیسی
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۱۹۸۸شوکراس  ام�ل�سفر شاە از و  ن�کتاب آخ�  بھ زبان انگلیسی کتاب جلد پشت از تصویری
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 1989در سال  کتاب آخرین سفر شاه از ویلیام شوکراس  تصویری از روی جلد کتاب تجدید چاپ شده بھ زبان انگلیسی           
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 1989Aدر سال کتاب آخرین سفر شاه از ویلیام شوکراس  چاپ شده بھ زبان انگلیستصویری از پشت جلد کتاب تجدید         
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  در فرودگاه مھرآباد: شھبانو و توضیح تصویر، شاه    

 کنم و احتیاج بھ استراحت دارم. ضمناً گفتھ بودم اول باید خیالم راحت بشود وگفتھ بودم کھ مدتی است احساس خستگی می« :شاه

دولت مستقر بشود، بعد مسافرت خواھم کرد. این فرصت امروز با رأی مجلس پس از رأی سنا بدست آمد و امیدوارم کھ دولت 
»بتواند ھم در ترمیم گذشتھ و ھم در پایھ گذاری آینده موفق بشود.  

ھای برای ھمیشھ ایران را ترک کرد.در آن روزھا خیابان ۱۳۵۷ دی ماه سال ۲۶ محمدرضا پھلوی، آخرین پادشاه ایران روز

 دیدند.ھم این سفر را بی بازگشت نمی  فرح شھبانوھای گسترده بود و شاید شاه و شھرھای مختلف ایران، بویژه تھران صحنھ ناآرامی

 

 

در فرودگاه بودند، مجلس شورای ملی بھ شاپور بختیار، بھ عنوان نخست وزیر   فرح شھبانودر حالی کھ شاه و  توضیح تصویر،

 .رای داد
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 .شوند می ھواپیما سوار تھران مھرآباد فرودگاه در 1979 ژانویھ در ایران انقلاب ھیاھوی میان در فرح شھبانو و شاه

 

 

   آمریکا در کھ بود ھوایی نیروی در سال ۲۳ او ایران، ارتش ھوایی نیروی خلبان افسر 1399_ 1316 معزی بھزاد دوم سرھنگ 

 عھده بر را ایران انقلاب جریان در مراکش بھ اش خانواده و پھلوی محمدرضا پرواز کھ بود ھواپیمائی خلبانی او .دید آموزش 

 .بازگشت ایران بھ ھواپیما ھمان با او .داشت 
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 ۱۹۷۹ژانویھ  ۱۶شاه و شھبانو در حال خروج از ایران، فرودگاه بین المللی مھرآباد                                   

                                                 

 .ندنفرودگاه مھرآباد را ترک میک ۱۹۷۹با ھواپیمای رسمی خود در سال شاه و شھبانو                                    
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 .روزنامھ اطلاعات می نویسد شاه ایران را ترک کرده است                                                  

 

                          

  ی پاری ماچ، یک روز بعد از اعدام ھویداتصویر مجلھ                                              
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 ی پاری ماچ، یک روز بعد از اعدام ھویداتصویر مجلھ                                                                        

                                           

 لیوسا حمزوی (لیوسا پیرنیا) و دکتر جھانشاه صالح در زمان تولد رضا پھلوی                                           
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                                                                                      دکتر خانواده                                                                     

 دکتر لیوسا پیرنیا - تھران - دھھ 60 با فرزند شاه ایران رضا پھلوی ، یکی از وفادارترین ھمراھان شاه درداخل و خارج ایران
                                            . بود

                                         

 لیوسا پیرنیا در آمریکا در طرف راست دیده می شود.                                        
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   ھمسرش و بھبھانیان جعفر ازمحمد تصویری

 بازل شھر در سوئیس در سالگی ۱۰۹ سن در بھبھانیان دوریس

 

 

 

 سالگی ۱۰۶ در   شاه مالی امور معاون بھبھانیان جعفر محمد از تصویری

 بازل شھر در سوئیس در
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           . است دنیا رفتھروزنامھ می نویسد شاه ایران از                                                    

                               

 برادران رشیدیان کھ بودند و چھ نقشي در سرنگوني مصدق داشتند؟                              

الله رشیدیان. پدر آنھا توسط انگلیسی ھا بھ عنوان الله رشیدیان و قدرت، سیفپدر و پسران، حبیب الله رشیدیان، اسدالله رشیدیان

 شروع کشور از خارج و ایران در انگلستان برای ھمھ. دھند می ادامھ خود پدر راه بھ  نیز پسران جاسوس بھ خدمت گرفتھ شد 

 کنند. می کار بھ

 



443 

 

                                

 الله رشیدیانالله رشیدیان و قدرتپدر پسران، حبیب الله رشیدیان، اسدالله رشیدیان، سیف الله رشیدیانحبیب             

 

     

 الله رشیدیانقدرت                          الله رشیدیانسیف                           اسدالله رشیدیان    
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  کودتا از پس ریوز نخست و کودتا یداخل فرمانده یزاھد اللهفضل                                       

   

                             

راست)، ھمراه و پیشکار  (نفر اول از سمت  علی ایزدی -الله رشیدیان و اسدالله رشیدیان در یک سفر خارجی سیف        

 .شودتبعید، نیز در تصویر مشاھده میرضاشاه در 
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   مردم  در جلوی مجلس ایران در میان ۱۹۵۱مصدق در ژوئیھ  محمد                                      
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 شمسی 1330مانع از حضور وی در مجلس شدند در مقابل مجلس شورای ملی مصدق کھ محمد سخنرانی                    

 

                       

کھ باعث خوشحالی  -بھ نخست وزیری ایران برگزیده شد و بلافاصلھ صنعت نفت را ملی کرد  1951مصدق در سال محمد 

 مردم شد. 
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 1330ھای تھران محمد مصدق در خیابان شدن صنعت نفت در حمایت از دکترتظاھرات مردمی در پشتیبانی از قانون ملی   

 .شمسی

                                                       

) با 1998-1903( چیباتمانقلژنرال نادر  1953در مارس  .ژنرالی کھ با سفارت آمریکا و برادران رشیدیان ارتباط برقرار کرد

 ) بھ حمایت از کودتا علیھ دولت مصدق علاقھ1986-1892سفارت ایالات متحده تماس گرفت و پرسید کھ آیا سفیر لوی ھندرسون (

پاسخ روشنی از سفیر دریافت نکرد. یک پاسخ دقیق در دفتر مرکزی ایجاد شد و این پیشنھاد بھ  چیباتمانقلنادر  ؟مند است یا خیر

ھای محلی، با منابع و تماس (SIS) ال شد. بنابراین ایده حمایت از کودتا در ایران آغاز شد. سرویس امنیتی بریتانیاواشنگتن ارس

 . ھم از نظر اقتصادی و ھم سیاسی کمک کرد، کھ مھمترین آنھا برادران رشیدیان بودند

(Donald Wilber and Loy Henderson) 

( http://www.nytimes.com/1986/03/26/obituaries/loy-w-henderson-is-dead-longtime-diplomat-was-93.html (2023-04.06).  

(Donald Wilber 2000, p.2 https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/ 2023-04-06). 

http://www.nytimes.com/1986/03/26/obituaries/loy-w-henderson-is-dead-longtime-diplomat-was-93.html
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/
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۱۳۳۴اردیبھشت  -ھای حظیرةالقدس تھران تیمسار باتمانقلیچ در یکی از اتاق  

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/tymsar-batmanqlych-dr-yky-az-ataqhay-hzyrtalqds-thran-ardybhsht-1334 

 

                                       

 تیمسار باتمانقلیچ با افسران ارتش و خبرنگاران در کتابخانھ حظیرةالقدس تھران                             

thran-qdshzyrtal-ktabkhanh-dr-khbrngaran-w-artsh-afsran-ba-batmanqlych-https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/tymsar 

                                                  

 ۱۳۳۴ اردیبھشت  -تیمسار باتمانقلیچ در حال تخریب گنبد ساختمان حظیرةالقدس تھران 

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/tymsar-batmanqlych-dr-hal-tkhryb-gnbd-sakhtman-hzyrtalqds-thran-ardybhsht-1334 

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/tymsar-batmanqlych-dr-yky-az-ataqhay-hzyrtalqds-thran-ardybhsht-1334
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/tymsar-batmanqlych-ba-afsran-artsh-w-khbrngaran-dr-ktabkhanh-hzyrtalqds-thran
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/tymsar-batmanqlych-dr-hal-tkhryb-gnbd-sakhtman-hzyrtalqds-thran-ardybhsht-1334
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۱۳۳۴ بهشتیارد - ةالقدس�ی حظ گنبد ب�تخ�  کار از د�بازد حال در چیباتمانقل مسار�ت تهران، ةالقدس�ی حظ ت�ف  

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/tsrf-hzyrtalqds-thran-tymsar-batmanqlych-dr-hal-bazdyd-az-kar-tkhryb-gnbd-hzyrtalqds 

 

آمریکا) فرمانده نظامی،سیاستمدار و دیپلمات ایرانی  7137در گذشتھ  –آذربایجان ایران  1282نقلیچ (زاده نادر باتما
 شد. سوئیس عازم تحصیل ۀبھ تحصیلات نظامی پرداخت. سپس برای ادام دانشکده افسری تھران باتمانقلیچ دربود. 

پیوست و بھ  مصدق بھ مخالفان دولت دکتر مرداد ۲۸کودتای  در .بھ درجھ سرلشگری رسید ۱۳۳۲باتمانقلیچ در سال 
نخست  حکم زاھدی گیری کودتا داشت؛ بنابراین پس از انجام کودتا، ھنگامی کھدر شکلنقشی فعال  زاھدی ھمراه

وی  ، بھ ریاست ستاد ارتش گمارده شد.الله زاھدیفضل از سویدریافت کرد، باتمانقلیچ نیز  نصیری خود را از وزیری
او با  .را آغاز کردند حظیرةالقدس تخریب ۱۳۳۴اردیبھشت  ۲۱در  تیمور بختیار ھمراه فرماندار نظامی وقت تھران بھ
پس از انقلاب  .بود آستان قدس رضوی جھ سپھبدی بازنشستھ شد و آخرین سمتش استانداری خراسان و نیابت تولیتدر

دستگیر شد و بھ اعدام و زندان ابد محکوم گردید. اما بعداً بھ دستور خمینی  مرداد ۲۸کودتای  بھ خاطر مشارکت در
  .درگذشت ۱۳۷۷آزاد شد و بھ آمریکا رفت و در سال 

ساختھ شد و  ۱۳۰۵بود. این ساختمان در سال  تھران در بھائیان ، ساختمان مرکز اداریحظیرةالقدس
، با ارتش شاھنشاھی ایران ، گنبد آن بھ دستمحمدرضا شاه و با تأیید محمدتقی فلسفی با حمایت ۱۳۳۴ اردیبھشت در

حوزه ھنری سازمان تبلیغات  از انقلاب؛ این ساختمان توسط پس .تخریب شد نادر باتمانقلیچ سپھبد نظارت
 .مصادره شد و اکنون بھ عنوان تالار سوره استفاده میشود اسلامی

، شاه خود را مدیون روحانیون از جملھ ابوالقاسم کاشانی و محمد بھبھانی ۱۳۳۲مرداد  ۲۸پس از کودتای تاریخچھ: 
بھ این دلیل دست روحانیون را در آزار و اذیت بھائیان باز گذاشت. دید کھ او را در دوران کودتا حمایت کرده بودند و می

کند یکی از منابع نقل می.فلسفی معتقد بود بھ دلیل اینکھ گنبد این ساختمان شبیھ مساجد مسلمانان است؛ باید تخریب شود
کاشانی خواستار  کھ شاه برای قدردانی از کاشانی، سپھبد باتمانقلیچ را نزد او فرستاد تا از تقاضاھای او با خبر شود.

بروجردی نیز کھ در جریان کودتا طرف شاه را گرفتھ بود تقاضای  .تخریب مرکز بھائیان در تھران (حظیرةالقدس) شد
 .ھای بھائی ستیزانھ فلسفی یکی از پیروان بروجردی را دادسرکوب بھائیان را از شاه نمود و شاه اجازه پخش سخنرانی

شد، کھ از تلویزیون و رادیو پخش می محمد تقی فلسفی ھایشمسی سخنرانی ۱۳۳۴ سال ماه اردیبھشت اول ۀدر نیم
، حظیرةالقدس تھران را تصرف کرده و بعد از چند ارتش ھمان زمان، .باعث تحریک و تھییج مردم علیھ بھائیان شد

بنا  حوزه ھنری سازمان تبلیغات اسلامی جای آن،اکنون بھھم .روز گنبد این بنا توسط روحانیون و ارتش خراب شد
  . مترجم .استشده

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/tsrf-hzyrtalqds-thran-tymsar-batmanqlych-dr-hal-bazdyd-az-kar-tkhryb-gnbd-hzyrtalqds
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%DB%8C%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B4_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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1332 مرداد 26 در مصدق دولت  مطبوعاتی بیانیھ  

سد و از رادیو تھران خوانده می شود. دولت مصدق بیانیھ مطبوعاتی می نوی 1332مرداد  26در 
مرداد شرکت کرده بودند کھ از  25نفر از افرادی است کھ در کودتای نافرجام  27بیانیھ مطبوعاتی 

 26در سرلشکر فضل الله زاھدی نیز خواستھ شد بھ مراجع مربوطھ مراجعھ کند. در ھمان روز 

نند و بھ گونھ ای دیگرآن را می نویسند ھدف ، بیانیھ مطبوعاتی ماموران سیا آن را جعل می ک مرداد
 ایجاد نگرانی در جامعھ و پرسنل نظامی درگیر در کودتای و ھمکارانشان بودند. 

متن بیانیھ مطبوعاتی جعلی توصیف می کند کھ افراد دستگیر شده در تلاش برای کودتا دست داشتند . 
مرداد منتشر شد. در شھربانی  20در در ھمین حال شایعاتی مبنی بر اعدام افسران دستگیر شده 

پادگان تھران ، ژاندارمرھا و افسران برای بررسی اوضاع گرد ھم آمدند. چند نفر از آنھا تصمیم 
 گرفتند برای نجات دوستان خود ھمھ چیز را بھ خطر بیندازند. 

ارتش القا شد تا نام ھا درست ھستند اما متن و قسمت پایین آن یک متن جعلی است بھ این ترتیب بھ  
 بھترین کار را برای کودتا انجام دھد.
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کنند می جعل سیا ماموران را مصدق دولت  مطبوعاتی بیانیھ ، مرداد 26 روز  در 

 

”CS Historical Paper No 208, Overthrow of Premier Mossadeq of Iran, November 1952-August 

1953.”,  18 June 2000 ,New York Times.  Risen, James, ‘The CIA history of operation TPAJAX’, 

The New York Times’, 1954, 

https://energyhistory.yale.edu/library-item/cia-clandestine-service-history-overthrow-premier-

mossadeq-iran-november-1952-august 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/   

. (Wilber 2000, p.54). 1شکل   

https://energyhistory.yale.edu/library-item/cia-clandestine-service-history-overthrow-premier-mossadeq-iran-november-1952-august
https://energyhistory.yale.edu/library-item/cia-clandestine-service-history-overthrow-premier-mossadeq-iran-november-1952-august
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/
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شاه فرمان  برگھ 
 

 

 

 (http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB435/ 2023-04-08). 

(یک فرمان، حکم)        شکل2

شاه یک فرمان سری امضا کرد. طبق سند سیا ،یک سری از سھ فرستاده پیش شاه در نھایت بھ رفع 
 -کردند تا برگھ (فرمان) خلع ید مصدق و انتصاب سپھبد فضل الله زاھدی بھ نخستترس شاه کمک 

 وزیری را امضا کند. 

شاھزاده اشرف پھلوی از فرانسھ برای ملاقات محمدرضا پھلوی (شاه) اعزام شد. خواھر دوقلوی شاه 
 ، اشرف پھلوی، شاه را ترغیب می کند کھ طرح کودتا را بپذیرد.

) انجام شد . در 2001-1932ری از سوی ملکھ ثریا اسفندیاری بختیاری  (کمک غیرمنتظرۀ دیگ
لحظھ حساس ،عناصر مختلف بھ شاه کمک می کنند تا از مقاومت خود دست بردارد و برگھ کودتا 

 (فرمان ) را امضا کند.

http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB435/
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 ،1332سھ ھفتھ طول کشید تا شاه طرح کودتا را امضا کرد. پس از اولین کودتای نافرجام  مرداد 
عمل  «شاه کشور را ترک کرد و بھ بغداد و سپس بھ رم رفت. این سند از این امر بھ عنوان 

یاد می کند.  »محتاطانھ  

فرمان شاه بھ حکم انتصاب سپھبد فضل الله زاھدی بھ عنوان نخست وزیر جدید معروف است. در 
 د افرا اد و آن را برایاوت ، سیا کپی ھایی از این سند انجام د 16جریان اولین کودتای نافرجام 

مربوطھ در تھران منتشر کرد. در دستخط مشھود است کھ متن فرمان توسط خود شاه نوشتھ نشده 
کرده است. با ادامھ نامھ، اندازه دست خط کاھش می یابد  )سفید امضا( است ، بلکھ او فرمان را امضا

، زیرا پس از خط اول، نویسنده نامھ متوجھ می شود کھ جایی برای امضای شاه وجود نخواھد 
 داشت. 

 

 

 

                              

 .ندین تانک، ویران شده استمصدق، نخست وزیر پس از یک حملھ طولانی مدت توسط نیروھای کودتا، از جملھ چ محمد خانھ

 

 



454 

 

                               

   1332 سال مرداد 28 یزاھد امر تحت ارتش ورشی از پس مصدق محمد دکتر منزل                               

 

                           

 1332مرداد  28مصدق گرفتھ شده است.  محمد عکسی کھ گفتھ می شود از لحظھ ورود نیروھای مسلح ارتش بھ خانھ دکتر
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خروج محمد مصدق از منزل بھ وسیلھ نردبان، مصدق روز بعد در باشگاه افسران وزارت جنگ مقر اردشیر زاھدی، خود را 

  .کرد تسلیم

                         

                                                

 1332مرداد  28نخست وزیر در روز کودتا  محمد مصدق  حملھ چماق داران بھ حامیان                       
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  ۱۳۳۲  کودتای در  و کودتا از قبل در  تھران خیابانھای در محمد مصدق طرفداران  شعبان جعفری در برخورد با

 

 

                                                    

 و یکی از یارانش در حال تراشیدن موی یک مخالف محمدرضا شاه شعبان جعفری                         
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این نگاره مربوط بھ دفتر روزنامھ باختر متعلق بھ حسین  -ھای طرفدار دولت روزنامھھای صبح: آتش زدن ساختمان  ۱۰   

 .فاطمی است

 

                                                              

  تاریخ عکس نامعلوم ، کودتا 28 مرداد 1332 کیم روزولت فرمانده عملیات آژاکس                                      
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افسر  ( ھمراه با TPAJAX  بھ عنوان برنامھ ریز آمریکایی مرکز ،دونالد ان، ویلبر، باستان شناس و صاحب مقام در ایران باستان

 . 1332مرداد  28 یکودتا 1سند   ,)1را نوشت. (سند  عملیات سیا ) خدمت کرد. او اولین تاریخ SIS نورمن داربیشایر  بریتانیایی

                                                

                                    

 1332مرداد  28ھای تھران بھ دست ھوادارن شاه. آتش زدن کیوسک روزنامھ فروشی در خیابان        
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نخست وزیر، بعداً سفیر  پسر  چند نفر از شرکت کنندگان در کودتا جمع می شوند. ردیف اول، از چپ: اردشیر زاھدی      

 -نادر باتمانقلیچ، ھدایت .عباس فرزانگان، فضل الله زاھدی کھ از سوی شاه در رادیو با شکل جعلی منصوب شده است واشنگتن،

 .خدمت بھ مصدق را داشت مستقیماً پشت فضل الله زاھدی قرار دارد نعمت الله نصیری کھ با فرمان شاه قصد  ، الله گیلانشاه

 

                   

 .الله نصیری و تیمور بختیار(ردیف سوم از سمت راست) نادر باتمانقلیچ سمت راست شاه و برخی از افسران نظامیشاه، نعمت
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 .فاطمی علنی و غیر قابل توجھ بود. ھیچ کس از داخل دادگاه مطلع نبودحسین محاکمھ دکتر            

                         

 نخست وزیر ایران محمد مصدق چپ و وزیر امور خارجھ حسین فاطمی راست                      
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   نعمت الله نصیری از عوامل کودتا و رئیس ساواک بعد از تیمور بختیار                               

 

                              

 .۶ ای م  سازمان و سیا  تحت حمایت سازمان ۱۹۵۳از ملی کردن نفت ایران تا کودتای                    
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   ۱۹۵۳اوت  ۱۹محمد مصدق                                                

 

                               

 .داویت آیزنھاور، شاه کودتا را مدیون او بود                                             
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(چپ نشستھ) در آخرین شب مراسمی کھ شعبان  کاشانی، آیت الله فلسفی (واعظ مشھور تھران) و شعبان جعفری ابوالقاسم آیت الله

 .متولی آن بودجعفری 

                       

پھلوی، شعبان جعفری، نخست وزیر امیرعباس ھویدا، وزیر دربار سپھبد نشاط (رئیس جاویدان)، محمدرضا شاه  �شاط ع�    

 .اسدالله علم در دانشکده افسری، تھران
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   نامیده  »تاجبخش «  شاه   از سوی شاه و ھواداران ۱۹۵۳ کودتای از  شعبان جعفری بعد                  

 .گیرد می را خود ورزشی باشگاه افتتاح اجازه و  شود می                  

                

 جعفریپھلوی با نوجوانان زورخانھ شعبان   فرح شھبانودیدار                                         
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 .یکی از کارخانجات اتومبیل سازی در جاده کرجمحمدرضا پھلوی ھمراه اسدالله رشیدیان در حال بازدید از خودرو در 

 

                                      

 محمدرضا پھلوی ھمراه اسدالله رشیدیان در یک بازدید                                          
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 .کندمحمدرضا شاه پھلوی انقلاب شاه و مردم را آغاز می                                 

 

                                      

 ۱۳۴۱تھران  سخنرانی محمدرضا شاه پھلوی پس از تصویب منشور انقلاب سفید                   
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 تظاھرات علیھ انقلاب سفید                                             

                                        

                               

 .دھدھای تقسیم شده را بھ کشاورزان میمحمدرضا شاه پھلوی سند مالکیت زمین                          
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 .دھدھا در کرمانشاه را بھ کشاورزان میارسنجانی، محمدرضا شاه سند مالکیت زمین شاه، امینی و              

 

                                    

 ۱۳۴۱روند ھای رای میزنان بھ پای صندوق                                  



469 

 

                          

 ۱۳۵۲سپاه ترویج و آبادانی در حال ساختن یک مدرسھ در شمال ایران، سال                        

 

                                 

 رژه دختران سپاه دانش در برابر مجلس سنا                                        
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 ۱۳۵۳ھویدا و ھیئت دولت                                                         

  

                                  

 مدال طلای انقلاب سفید و سالگرد تاجگذاری                                     

 

                           

  و مردم شاه انقلابمدال                                       
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 .یابدھای عمرانی اختصاص میدرآمد نفت بھ برنامھ                                           

 

                            

                       سینما رِکس آبادان                                             

 

                                            

منجر بھ سوختن سینما رکس در آبادان، ایران  ۱۳۵۷مرداد  ۲۸ای عمدی بود کھ در شبِ شنبھ سوزی سینما رِکس آبادان حادثھآتش

 .نفر کشتھ شدند ۴۲۰شد. این رخداد در حین نمایش فیلم گوزنھا اتفاق افتاد و دست کم 



472 

 

                        

 از خاکستر مستقیم بھ آتش -انقلاب در ایران                              

 

                      

                       یورش دانشجویان ایرانی بھ سفارت آمریکا در تھران                         

             

(دوم از راست) بھ ھمراه شاه (چپ)، ملکھ فرح (راست) و ھمسر سادات، جھان، در اقامتگاھی رئیس جمھور مصر انور سادات 
 ۱۹۸۰ در شمال قاھره در آوریل
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 ریچارد نیکسون و ھمسر شاه ایران شاھزاده  رضا                                             

 

              
 

 تشییع جنازه محمدرضا شاه در مصر در سال ۱۹۸۰
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در اصفھان از پدری بختیاری و مادری آلمانی روسی تبار  1932ژوئن  22 اسفندیاری بختیاری ثریا
از سران بخیتاری از خانھا وسال بعد متولد شد. عموی او سردار اسعد  5بدنیا آمد. بیژن برادر او 

 انقلاب مشروطیت بود. یکی از عموھایش، جعفرقلی خان، در زندان بوسیلھ آمپول ھوا کشتھ شد. سپس

ھای ملاکین و عموی دیگر ثریا  در تصویھ رضاخانی برای تقویت دولت مرکزی و از بردن قدرت 4
نفت  ھای محلی ھم در زندان قصر اعدام شدند. خان منطقھ بختیاری طرف معاملھ نفتی با شرکتخانھ

ایران بود. از ایل بختیار نامھایی در تاریخ ایران وجود دارند. یکی ژنرال تیمور بختیار رئیس  -انگلیس
علیھ دولت مصدق دست بھ کشتارھای زیادی زد.  ۱۳۳۲ضداطلاعات ارتش کھ پس از کودتای سال 

رفت و در لبنان  ھای حکومتی، خود از قدرت بھ کناره رانده شد و از ایرانتیمور بختیار در رقابت
در کوھھای   1349مرداد  21تدارک ارسال سلاح و کودتا علیھ محمدرضا شاه را می چید کھ در 

توسط ساواک ترور شد. از  بود،ریزی شده ای بھ بھانھ شکار برنامھمرزی بین عراق و ایران با توطئھ
 توان نام برد کھ در ران را میھا یکی دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر ایدیگر سران بختیاری

 پاریس ترور شد.     مرداد ۱۳۷۰  در

اسفندیاری، ھمسر دوم  .ثریاھمسر محمدرضا شاه پھلوی بود ۱۳۳۶تا اسفند ماه  ۱۳۲۹از بھمن ماه 
سالگی در پاریس درگذشت و در مونیخ در کنار دیگر  ۶۹در سن  ۲۰۰۱شاه سابق ایران ، در سال 

ثریا اسفندیاری فرزندی نداشت و برادرش، بیژن  اعضای خاندان اسفندیاری بھ خاک سپرده شد.
 یا دچار عارضھ قلبی شد.دار او شد  کھ وی نیز در جریان تدارک خاکسپاری ثراسفندیاری تنھا میراث

 نیز او و میکند مخدرسنکوب (ایست قلبی) مواد از اندازه از بیش مصرف خاطر بھ بیژن ثریا برادر

 .دھد می دست از را خود جان

بر خویش معرفی  اش را میراثبیژن قبل از مرگ در یادداشتی در دفتر روزانھ خود منشی شخصی 
اسفندیاری بھ این سند شک کردند و بھ دادگاه شکایت بردند.آنھا اعتقاد اما اعضای خانواده  کرده بود.

داشتند کھ میراث نباید از دست خانواده خارج شده و بھ یک بیگانھ برسد. دادگاه اما در حکم خود کھ در 
صادر شد، بھ درستی یادداشت بیژن اسفندیاری رای داد و شکایت را رد کرد.در  ۲۰۱۶فوریھ  ۲۳
دادگاھی در آلمان حکم داد شش میلیون دلار از اموال باقیمانده بھ سھ سازمان  خیریھ  2014ژوئیھ 15

فرانسھ یعنی (صلیب سرخ) گروه (حامیان حیوانات) و یک نھاد (حمایت از افراد ناتوان) داده شود. وی 
کھ سال پیش از مرگش وصیت کرده بود کھ بخشی از اموالش بھ نفع خیریھ حراج شود بھ شرط این 10

 .مترجم .از برادرش فرزندی باقی نمانده باشد، اما برای دادگاه وجود فرزند محقق نشد

 .دیرس برادرش یمنش بھ ایثر یونیلیم راثیم
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-ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-/www.dw.com/fahttps:/
-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
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-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C

-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4

19067746-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a 

 .مترجم

                                   

 

با عنوان سلطنتی  ۵۷) اشرف پھلوی، کھ تا پیش از انقلاب ۱۲۹۸آبان  ۴( یپھلو الملوک اشرف
والاحضرت شاھدخت اشرف پھلوی نامیده میشد، فرزند رضا شاه و خواھر وھمزاد شاه محمد رضا 

مرداد و سقوط محمد مصدق نام  28کودتای از وی بھ عنوان یکی از عوامل  موثر جریان  پھلوی بود.
در نود و شش سالگی در منطقھ مونت کارلو، شاھزاده نشین موناکو  1394دی   17برده شده است. وی 

  درگذشت.

ای از دعواھای حقوقی و مالی خاندان پھلوی کھ ھر کدام بھ کتابھایی مجزایی نیاز برای آشنایی با گوشھ
نمونھ از موارد مورد اختلاف بین اشرف پھلوی و شرکاء و یا کارگزاران دارد، در اینجا  تنھا بھ یک 

 کنیم:می اشاره

 

.اقامتگاه سابق شاھزاده خانم اشرف در منھتن بھ صورت ورشکستگی فروختھ می شود  

میلیون  10.3پیشنھادی  Beekman Place 29طبق اسناد دادگاه، اقامتگاه سابق پرنسس اشرف در 
فروش رسید. کھ  اشرف پھلوی بھ تایمز، خانھ منھتن بھ گزارش نیویورکدلاری دریافت کرده است. 

میلیون دلار خریداری شد. 11.5بھ قیمت  توسط یک شرکت املاک  

کاخ منھتن زیر قیمت فروش رفت.عمارت مرکز شھر، کھ خانھ قدیمی اشرف پھلوی، کھ چندین سال 
روش بود اما بھ دلیل اختلافات قانونی امکان فروش فراھم نبود اما در نھایت با رفع این در لیست ف

فروش آن نھایی شد. 2020سپتامبر  4مشکلات در تاریخ   

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-19067746
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-19067746
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-19067746
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-19067746
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-19067746
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/a-19067746
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 ،میلیون دلار تخفیف سنگین 50میلیون دلاری این ملک با توجھ بھ قیمت اولیھ آن،  11.5قیمت فروش 
شود.محسوب می اشرف ھای موضوع دعاوی کارمندان و اعضای خانواده علیھ شرکتی بود کھ دارایی 

اشرف پھلوی  ساختھ شد. 1934با سازمان ملل متحد فاصلھ دارد، در سال  این عمارت، کھ چند بلوک
آن را خریداری کرد.این سازه ھفت طبقھ،  بھ ھمراه ساختمان ھمسایھ ،1975در سال  این عمارت را

  متر مربع زیر بنا دارد. 0110بیش از 

این خانھ  سایت مشاوره املاک نیویورکی بھ گزارش یک:شان از عمارت دعوای خدمھ سابق بر سر سھم
بین دو کارمند سابق قرار داشت: غلام رضا گلسرخی کھ  نبرد طولانی و پیچیده حقوقی در مرکز یک

برای او کار کرده  1979ال برای اشرف پھلوی کار می کرد و آزاده ناصر آذری کھ از س 1970از سال 
میلیون دلار اعطا کرد زیرا آذری گفت  2.7بود. اندکی پس از مرگ اشرف پھلوی، دادگاھی بھ آذری 

اشرف پھلوی در ازای ده ھا سال خدمت این مبلغ را بھ او قول داده بود. او و گلسرخی از آن زمان  بود
اکتبر، آذری پولش را از  9عمارت در قرار بود با فروش این  اند. درگیر شده بر سر این ملک

)، کھ گلسرخی آن را اداره می کند، روز قبل از فروش Wansdownکند. اما وانزداون ( دریافت آن
را مدت زمانی  عمارت بیکمان دادگاه این حق را بھ او داد کھ اعلام ورشکستگی کرد و با این کار،

ذری ، این اقدام را بھ عنوان تلاش دیگری برای بفروشد. نادر مبارقا، وکیل دادگستری آ  ترطولانی
  .ممترج .جلوگیری از پرداخت ھزینھ آذری، از سوی وانس داون و گلسرخی اعلام کرد

 The article is written by Vivian Marino Sept. 4, 2020. 

                                                                                                     

https://www.nytimes.com/2020/09/04/realestate/iranian-princess-townhouse-

nyc-sales.html 

Inside the battle for an Iranian princess’ Midtown mansion, Two former 

employees of the late Ashraf Pahlavi are locked in a legal feud over her 12K sf 

townhouse 

New York / The article is written by Eddie Small  June 03, 2020. 

https://therealdeal.com/new-york/2020/06/03/inside-the-battle-over-an-iranian-

princess-midtown-mansion/ 

In Bankruptcy / The article is written by Jonathan Randles Oct. 10, 2019. 

https://www.wsj.com/articles/former-manhattan-residence-of-iranian-princess-

ashraf-to-be-sold-in-bankruptcy-11570725981 

.رجممت  

https://therealdeal.com/2020/06/08/iranian-princess-midtown-palace-finally-finds-a-buyer/
https://therealdeal.com/2020/06/08/iranian-princess-midtown-palace-finally-finds-a-buyer/
https://www.nytimes.com/by/vivian-marino
https://www.nytimes.com/2020/09/04/realestate/iranian-princess-townhouse-nyc-sales.html
https://www.nytimes.com/2020/09/04/realestate/iranian-princess-townhouse-nyc-sales.html
https://therealdeal.com/author/eddie-small/
https://therealdeal.com/new-york/2020/06/03/inside-the-battle-over-an-iranian-princess-midtown-mansion/
https://therealdeal.com/new-york/2020/06/03/inside-the-battle-over-an-iranian-princess-midtown-mansion/
https://www.wsj.com/articles/former-manhattan-residence-of-iranian-princess-ashraf-to-be-sold-in-bankruptcy-11570725981
https://www.wsj.com/articles/former-manhattan-residence-of-iranian-princess-ashraf-to-be-sold-in-bankruptcy-11570725981
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از ایران در سال   ھنگام خروج ۱۳۸صفحھ  نویسنده کتاب آخرین سفر شاه در  ویلیام شوکراسشاه ایران بھ گفتھ 
      .چمدان بود  ۳۶۸ سفرش  بار  , ۱۳۵۷
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از ویلیام ۱۹۷ صفحھ در شاه سفر آخرین کتاب بھ وسیلھ ه شاه, برگرفتھ از  ۱۹۷۵تشکیل حزب رستاخیز و عوض کردن تقویم ایران در سال 

 .شوکراس
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ھای عملیاتی خود در جھان را در ایران مستقر کرده بود. سازمان مزبور روابطی بھ طور ترین شبکھ سازمان سیا یکی از گسترده

 در شاه سفر آخرین کتاب برگرفتھ از  فرمانروای آن داشت.غیر عادی نزدیك و حتی صمیمانھ با دولت پذیرنده، یعنی در واقع با 

 .شوکراساز ویلیام   ۲۶۴ صفحھ
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ھایی را شاه اصرار داشت کھ متحدانش، بھ ویژه ایالات متحد، ھیچ گونھ تماسی با مخالفان او نداشتھ باشند. معتقد بود چنین تماس

 .شوکراساز ویلیام   ۲۶۵ صفحھ در شاه سفر آخرین کتاب برگرفتھ از  مخالفانش حمل بر پشتیبانی خارجی از خودشان خواھند کرد.

 

 



481 

 

 

 .کتاب مینویسد کھ رضا پھلوی از طرف سازمان جاسوسی سیا حمایت میشود ۴۰۸ویلیام شوکراس نویسنده کتاب آخرین سفر شاه در صفحھ ی 

. 
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 .از مردم و متحدانش اغلب ضعیف بود شاهدرک  کھ سدینویم کتاب ۴۱۶ ی صفحھ در شاه سفر نیآخر کتاب سندهینو شوکراس امیلیو    
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